





مصباح الحرمين 


نويسلده: 
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١:ص‎ 


اشاره 


ص: 7 
مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربٌ العالمين و الصّلوه و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين 


ص: ” 


الهم كن َلك الْحبجهِ ان الححسَن ص أوائكك عَلَيه و على آبائِه فى هذه السَاعَه وَ فى كل ساعّه و 
َليلًا و عَئِناَ حَتَى تُشكتةُ اْضّك طعا وَُمَنعهُ فيها طُويلا 


َه 
نا 


وحا 


فض 


ع 


ص: 6 

بسم الله الرّحْمن الرّحيم 

اكبيد للدتوث العالوة وتصلئ الله على اشررف:الانهاة و الوم 

حبيب اله الْعالَمِينَ أبى القاسم مُحمَدٍ و على آله الطيبِينَ الطاهِرينَ 

اللهُمّ ما بنا مِنْ نِعْمَهِ فمنكك 

اوايل شيال ١61‏ هجرى» نسخه اى جاب سدكى: از كتاب «مصباح الحرمين»» توسّط والد معظم» عالم فاضل» زاهد واصل 
مرحوم آيه الله آقاى حاج سيد محتّرد طباطبائى رضوان الله تعالى عليه جهت مطالعه در اختيارم قرار كرفتء با توججه به تأكيد 
معظم له نسبت به مطالب كرانقدر كتاب و يس از مطالعه قسمتهايى از آن و مشورت با ايشان» تصميم به احياى اين اثر و 
تجديد نشر آن به شيوه روز كرفتم» و جون دريافتم كه انتشار كتاب در حدّ جاب ستككى باقى مانده است بر تصميم خود 
كوشاتر شده واز همان زمان» كار نسخه بردارى و تصحيح اغلاط جابى متن را آغاز نمودم؛ به دليل مشكلات فراوانى كه در 


حين نسخه بردارى يبش آمدء اين مهم مدتى بيش از حدّ انتظار به طول انجاميد» ولى با يارى خداوند متعال» به انجام رسيد و 


يس از آن حروفجينى» تحقيق» وازه امه ... و بالاخره حروفجينى نهايى كتاب تهيه شد. 


اينجانب است و هم مايه دلتنكى؛ 


خوشحالى بابت توفيق الهى كه نصيبم شد تا كامى بردارم در جهت رساندن اطلاعاتى عبادى و دينى» از نسلهاى كذشته به 


نسل حاضر؛ به ويه كه اين اطلاعات مربوط به يكى از مهمترين اركان دين مبين استء 


ص:8 


و دلتنكى ويف در نشت و اندي ع رخجب ]نا علويات فوطرل اين مدّت. كه مشوّقان اصلى اينجانبف در تهيه اثر حاضر 
بود كل يكم جر لتنا فاك تو كاف ديق نبا ار وو كه درمت متعال ٠‏ بن قليز وا ستاو قعة واشنو» الجر و كات ا ما زان 
والدين خويش تقديم نموده» شادى روح آنان و ارواح مؤمنين و مؤمنات رااز دركاه حضرت احديّت جلت عظمته» مسئلت 


دارم؛ ربنا اغَفِوْ لى و لوالدىٌ و للمؤمنين يوم يقوم الحساب. 


عنوان كتاب و مقدّمه مؤْلّف در صفحه آغازين؛ ياسخكوى دو يرسش اساسى در مورد آن است: نام مؤلّف را به صراحت بيان 
نموده و اشاره اى به محتواى آن دارد؛ ملف يعنى «مولى عبدالجبار شكويى» با هدف ارشاد و راهنمايى حتجاج بيت الله الحرام 
و زوّار مدينه منوّره به بيان اسرار و تاريخجه اعمال مربوط به اين سفر معنوى يرداخته است و با اين هدف خواسته ارك 
مدينه. ضمن فهم تكاليف خويش. با ثوابهايى كه در هر مرحله بدان نايل مى شود و اسرارى كه در هر يكك نهفته است نيز 
الك عرو سس شعي نازخ كا ع بو طاريق 6 كدي ذانيق كد ونيا بزاليان عله وحامقي أ أن تبره عند م 


كردند» بلكه براى زائران و كسانى هم كه هنوز به اين سفر معنوى مشورّف نشده اند نيز مفيد است. 


وليه كان ارقا لتواييه فكلا للبت .ند لج ده لجرك مقن زليه ور ارج كان ك1 م ا ركفم اغبا نوا ل وق 
به آن شهر و حومه آنستء بخش دوّم به همين ترتيب راجع به شهر مدينه منوّره و زيارتكاه هاى آن شهر و مختصرى از 
لوكا هاي قام و اللسخطيق نز تارمت 1ن ظماز» وسقكن :سوم وجباءاتن»مظييق و طقارسه في :للست كلمو لكين كه و اعمال 
حي با امام حسين عليه السلام و وقايع عاشورا انجام داده است؛ اين بخش نيز به نوبه ود حاوى مطالبى خوائدنى و قابل تفكر 
و تأملاست» 


مؤلف توانمند و دانشمندء مرحوم آيهالله شكوئى قدس سره. در تحرير مصباح الحرمين صنايع و ظرافت هاى خاصى را به كار 


برده است كه باعث شده اين اثر در مقايسه با 


ص: “ا 


برخى از آثار موجود در باره تاريخ حرمين شريفين. امتيازات خاص و برترى هاى ويزه اى داشته باشدء. به عنوان نمونه در اين 
كتاب: 


- مطالب و مندرجات عمدتاً بر اساس روايات اهل بيت عليهم السلام نقل شده اند. 
دحجيت جلو كيز ان تفوكن ذهف از اذ كز سلشلة زؤانات العادرت برهي شده ام 
- حتى المقدور از ذكر روايات تكرارى و مشابه در موضوع واحد يرهيز شده است. 


- براى جلو كيرى از ملال و خستككى خواننده و كوناكونى مطالب» در بعضى موارد لطيفه ها و اشعارى مرتبط با موضوع هاى 


مطرح شده دبيجع شده است. 


- شيوه نكارشء غالباً به كونه اى «همه فهم» است و مطالب آنء قابل استفاده براى همه طبقات؛ البتّه در مواردى هم بنا به 


مقتضاى متن كريزى به نكات دقيق ديده مى شود كه بر ارزش كتاب افزوده است. 


در انتهاى كتابء و بعد از يايان بخش سوّم سابق الذكرء مؤلّف زيارتنامه هايى را با اين عبارت ضميمه نموده است: «تمام شد 


كتاب مصباح الحرمين» بعد از آن شروع نموديم به زيارتهايى كه در مشاهد مشرّفه خوانده مى شود). 


كتاب در سال 17١‏ قمرى تأليف شده است و در حدٌّ جاب ستككى مقارن زمان تأليف باقى مانده» نسخه اى كه كار تحقيق بر 
اساس آن انجام شد» در سال 1717 قمرى و در تبريز به جاب رسيده استء اين نسخه در 58٠‏ صفحه و با خطى خوش و خوانا 


(به خط نسخ) و به شيوه سنكى منتشر شده است. 


مؤلّف در جاى جاى كتابء با بيان مناسكك و اعمال واجب و يا مستحبٌ مربوط به سفر حج» ضمن نقل اسرار و تاريخجه آن 
اعمال» حكايتهايى تاريخى و مطالبى آموزنده و لطيفه هايى مفرّح و مرتبط با مندرجات را نقل نموده و در نهايت» كتابى جامع 


و مطبوع طبع هاى مختلف را در موضوع خود يديد آورده است. 


مرحوم علدامه شيخ شيخ آقابز رك طهرانى رحمه اللّه در كتاب «الذّريعه)» درباره أن كانم دلت ا وحمي الكاشق اسيت: 
«مصباح الحرمين للمولى عبد الجبار بن زين العابدين الشكوئىء اوّله (الحمدٌ لله اذى عظّم شعائرٌ الاسلام) فرحٌ منهُ 117١‏ و فيه 
تمام اعمال 


ص: / 
المدينه و المكه المعظّمه. طبع فى 07517 (1) .١‏ 
شايان ذكر است كه عبارت «و فيه تمام اعمال ...) در بيان علامهغ مؤيّد كامل بودن كتاب در موضوع انسة: 


در «فهر ست كتابهاى جايى فارسى» تأليثف «خانيابا مشار») نيز اشاره اى بدان رفته است؟ «مشار») در باره آن نوشته اسة: «مصباح 


الحرمين» آخوند عبدالجبار بن حاج زين العابدين يبشنماز زاده شكوئى ...) (7) ؟. 


شيخ محمد حسن بكائى» از تو بس ندكان معاصر در «كتاينامه حا ضمن نقل مختصرى از مشخصات آنء جنين نوشته أسةة؟ 
«تمام اعمال مدينه و مكه در اين كتاب بيان شده است» 000 ". 


مول «مصباح الحرمين» 


مول كتان» فبيطانكه وو اهذااو القياق تيقه عاب دك ع را معرّفى نموده» و مرحوم علامه طهرانى هم نوشته. «مولى 
عبدالجبار بن زين العابدين شكوئى) است (6) ©. 


در كتابهاى تراجم رجالء اطلاعاتى از ايشان به دست نيامدء در منابع ديكر نيز اطلاعات ثبت شده بسيار مختصر است؛ در 
كتاب «فهرست مستند اسامى مشاهير و مؤلفان» كتابخانه ملى» فقط به ذكر نام و نام خانوادكى مؤلّف بسنده شده و براى تولّد و 
يا وفات» تاريخى نقل نشده است؛ نامهاى يذيرفته نشده مندرج در ذيل نام وى و در همان كتابء عبارتند از: «ييشنماز زاده) و 
«على تبريزى) (0) 6. از سوى ديكر «خانبايا مشار)» علاوه بر كتاب «فهرست كتابهاى جايى فارسى» در جاى ديكرى نيز اشاره 


اى به مؤلّف دارد؛ در جلد سوّم «مؤلّفين كتب جايى فارسى و عربى» درباره مؤلّف مصباح الحرمين 


.٠١2/9١ الذريعه‎ - -١ 
168/3 ات فهرست كتابهاق جاين فارسى‎ 
كتابنامه حيّع/ 101؟.‎ - -* 
.1١2/171 ع- - الذريعه‎ 


وح تووست ند اسافى مشاهير و لفان 101 


ص: 4 


جنين نوشته است: «آخوند عبدالجبار بن آخوند حاج زين العابدين بيش نماز زاده شكوئى» زنده در سال 17377 قمرىء» از 


فضلاء قرن جهاردهم هجرى واز مردمان قفقاز است ...» )١(‏ 8. 


همان كونه كه اشاره شد جو در كتابهاق رجالى اطلاعاتق از مؤلّف به دست ثبامده تحصيلات و مشاب و تلامله ايشا 
مشوول باكى ساقتددو تسواء تنعت متت وى بودن الإعواء الرنية جو قر أ تميكاتكه از قله ب كدير انه خرف أذ 
عالمان دين بوده است, اشاره همراه با تواضع وى از اين قسمت مقدّمه مشهود است: ١جنين‏ كويد تراب اقدام المؤمنين» و تشنه 
كام مياه فيوضاتٍ رب العالمين» عبدالجبار بن زين العابدين الدّ.كوئى أَطَلَّهحَا اللّهُ تعالى فى ظِلَّ عَرشِهِ وم الدّين كه تأسيا 
بالعلماء الرّاشدين» من المتقدّمين و المتأحرين و شوقاً لما وعدهم الله عرّوجِلٌ من أعلى عليين؛ لازم و واجب دانستم كه ...»؛ در 
انتهاى كتابء اشاره اى نيز به والد خويش دارد: «عبدالجبار بن العالم و الفاضل حامى شريعه سيد المرسلين و مجرى قواعد 
الدين المبين الحا آخوند ملا زين العابدين الشكوئى». بحثهاى فقهىء تاريخى» عقيدتى؛ كلامى» روايى» و بسط و توسعه 
برخى از آنها در اين كتاب. به خوبى مبئين اشراف و تسلط مؤلّف براين مباحث استء همجنين مطرح نمودن اين مباحث از 
منابع بسيار زياد و كوناكونء نشانكر رتبه بالاى علمى مؤلّف» يعنى حضرت آيهالله شكويى رحمه الله است. 


از نثر و نظم به كار رفته در متن» و استفاده مؤلف از اشعار زيباى عربى و فارسى مرتبط با متن از شعراى مختلفء و شعرى كه 
به زبان فارسى درباره تاريخ تأليف خود سروده. نيز جنين استنباط مى كردد كه در اديئات تازى و فارسى هم صاحب نظر بوده 


است. 


بازع يد انهه كه ذ كر شدة و ادو تقار كرهد نطالك وسناق كنات عمد اطاذفانة مكتمدر يتقان كه يدر اشارة شد 
قرن جهاردهم هجرى بوده است؛ و اين كتابء تنها اثر منتشر شده مؤلّف بودهء و اكر آثار ديكرى هم داشته به مرحله انتشار 


نر سيده سياد 


اندي اقيم كس تابي فاررسن واغزي آذ قاذ جنات فا كترني مار 


ص: ٠١‏ 
زمان تأليف 


لولشم ذو شه #81 ريه حاية سنك 310 نال «الشعير] ينار بافعرن و شيو نعقنا كرتو سيان 1 مان عاق قموؤة ابن 


كه ترجمه آن جنين است: 


«... در روز جمعه؛ كه آن يكك دهم دوم است از يكك سوّم اوّلء از يكك ششم ششم» از نيمه دوم ازيك دهم اوّلء از دهه 


سوم. از سده جهارم» از هزاره دوّم؛ از هجرت نبوى» كه بر او و خاندانش برترين درودها و تحبئات باد 0 


حل معتراى مؤلّف جنين است: (دوّم ذى حيجه سال 0101 دروي اخيما وز لتو يبي الاضبار انه قر ل كمي سروف جاديدة 
شعر» كلمه «فراغم» را در آخرين مصرع. تاريخ تأليف دانسته كه همان ا عامك عن #ماننه وعلامه طوراتى فاته 


ييشتر اشاره شك بدان تصر بح نموده است. 


زمان انتشار 


مصبحح كتاب با مراجعه به كتابخانه هاى آستان قدس رضوىء مجلس. ملكك و آيت الله مرعشى قم, و تحقيق و تفتحص درباره 
كتاب جنين دريافت كه نشر آن. منحصر به همان جاب ستككى است كه در سال 17:77 قمرى انجام يافته است. ولى مطابق 
نوشته هاى «خانبابا مشار) در «فهرست كتابهاى جايى فارسى»» انتشار نخست در تفليس و در سال ١777‏ قمرى بوده است و دو 
جاب ديكرء با فواصل زمانى كم يس از آن انجام شده و آخرين آنها مربوط به «تبريز- 178 ه.) بوده است )١(‏ ل/ا» بر فرض 
صبحت اين اطلاعات» با توجه به اينكه هيج اثرى از نسخه هاى متفاوت با نسخه مورد استفاده مصححح بدست نيامد» تصحيح 
كتاب بر اساس نسخه منتشر شده در تبريز به سال 17717 قمرى انجام يافت. اين انتشار به همّت دو نفر به نامهاى «حاجى خليل 
آقا» و «طاهر بن حاج عبدالرحمن قراجه داغى» انجام كرفته است كه اين اطلاعات رامى توان از صفحه آخر استفاده نمود؛ 


آنجا كه نوشته شله: 


«از آنجايى كه قادر متعال در كلام مجيد خود فرموده: ى و ما تَفْعَلُوا مِنْ خَير يَعْلَمة 


ات فهرستك كتانياق تجا فارسى 18/1 


١١ ص:‎ 


الله ى (1) 4 لهذا جناب مستطاب فخر الحا و المعتمرين حاجى خليل آقا دام اقباله» جون متعدّداً به زيارت بيت اللّه الحرام 
تابرل اده يوق مال هراو و سند أل ميك وبسح افسرقي) زه قراو نارق خازع يبت االله العام شفه بوه در يكن :أل بلا حداوقك 
عالم توفيق را رفيق او نموده» نسخه شريفه مصباح الحرمين را به دست آورده؛ به سن تت» همّت عالى خود را مصروف بر 
اين نموده كه جه بهتر اين نسخه را طبع و نشر نمايم كه عموم مسلمين» از حتجاج و غيره منتفع شوند» خداوند عالم به درجه اى 
كاوعابزا قرافم آورده وبعقين ر| غم مود قرموه دن اتمامكن امه لله كه فمرديم به مقصوه وشيديود و أنآ العيد الأتم ظاهر بق 


حا عبدالدّ حمن قراجه داغى سنه )١75717/‏ 


جنانكه اشاره شد. علامه طهرانى هم تاريخ فوق را زمان انتشار دانسته است (5) 4 ولى مؤلف «كتابنامه حجّ»» اين تاريخ را 


رويط يه وقانك مو لت كتات داشيفة انا دلبل ين دعاق يقن اراكة تتموده البق 5 10 


لازم به ذكر است كه در بعضى از نسخه هاء مانند نسخه كتابخانه آيت الله مرعشى قم و نسخه مجلس»ء جند صفحه اى به 
ابتداى كتاب افزوده اند كه يا ذكر احاديثى در فضيلت زيارت حضرت امام حسين عليه السلام است و يا تعريف و تمجيد از 
كتاب مصباح الحرمين» و جون در همه نُسخ موجود نبود واز متن اصلى كتاب نيز به شمار نمى رفت در اثر حاضر درج نشده 


افبة: 

روش تصحيح 

مصيحح با بضاعت علمى اندك خويش» سعى نموده است تا متن را از غلطهاى جايى و غير آن عارى سازد؛ اين اغلاط با 
استفاده از منابع مورد استفاده تصحيح شده است و در صورت لزوم در ياورقى با قيد (عبارت متن «...). م.) به آنها اشاره شده 


استء» در موارد معدودى نيز لازم بود كه عبارت متن تعويض كردد» در جنين مواردى» تشخيص داده شده است كه ضمن 
رعايت اصل امانتدارىء به مفهوم متن اصلى هيج خللى وارد 


.19377 بقره/‎ - -١ 
12081 ات لويد‎ 


*- - كتابنامه حيّع/ 101؟. 


١١ ص:‎ 


نمى شود و عبارت نهايى زيباتر و يا قابل فهم تر خواهد بود. در مورد عبارتها يا وازه هايى كه به متن اصلى افزوده شده است؛ 
عبارتهاى افزوده شده» همجنانكه معمول است درون علامت قرار كرفته؛ اين افزوده هاء يا براى روشن تر شدن مفهوم متن بوده 
ويا به جهت تصحيح و تكميل متن با استفاده از منابع. انما وازه هايى كه داراى رسم الخط و شيوه كتابت مختلف و كوناكون 
هستند» سعى شده است كه به شيوه زمان حاضر كتابت شوندء به عنوان نمونه «خاموش» بجاى «خواموش»» «حيات» بجاى 
«حيوه)» «برخاستن» بجاى «برخواستن»» «خاتون» بجاى «خواتون»» «خاطر» بجاى «خواطراء «آمده اى» بجاى «آمده) و ... كتابت 


كرديده است. 
روش تحفيق 
جون «مصباح الحرمين»» كتابى عبادى و دينى است و بيشتر مطالب آن مأخوذ از روايات و احاديث و كتابهاى فقهى و تاريخ 
اسلام و حديث مى باشدء بنابراين مهمترين كار در تهيه اثر حاضرء يافتن منابع اين مطالب بود كه اين كارء با مورد استفاده قرار 
دادن بيش از دويست و ينجاه عنوان كتاب» از مصادر مختلف روايى و تاريخى انجام يذيرفتهاست؛ نام اين منابع 00 در 


ياورقى ها بطور اختصارء و در يايان كتاب بطور مشروح نقل شده؛ جهت آكاهى از علائم» فهرست علائم مورد استفاده در 


ياورقى ها و توضيح مربوط به آنء در يايان مقدّمه و آغاز كتاب درج شده است. 


در هنكام تصحيح با صرف زمان و دقت زياد سعى شده است كه منابع مطالب و روايات موجود در متن» در ياورقى درج 
كردد» اما جون مؤلّف در بسيارى از موارد با تلفيق رواياتى بسيار به ذكر و شرح يكك مبحث يرداخته استء كار تحقيق به 


صورتهايى متفاوت در ياورقى به جشم مى خورد: 


الف- اككر روايت يا مطالب نقل شده در متن اصلىء با روايات يا مطالب بدست آمده در منابع مورد استفاده هيج تغييرى 


نداشت» در ياورقى فقط به ذكر نام منابع اكتفا شده اسثت. 


ب- جايى كه مطالب متن با مطالب منابع» تفاوتى اندكك داشته و مفهوم كلى تطبيق 


ص: 5 


داشته استء در ياورقى توسط عبارت (با تغيير اندكك) به آن اشاره شده؛ و اكر تفاوت و تغيبر محسوسى در مطالب ديده شده؛ 
بسته به مقدار تغييرات» عبارتهاى (با تغييرات)» (با تغبيرات زياد)؛ و هنككامى كه علاوه بر مطالب متنء مطالبى اضافى در منابع 


ديده شده» عبارت (با اضافات) با (با تغييرات و اضافات) در ياورقى استفاده شده اسثت. 


ج- در مواردى كه مصححح نتوانسته است مطالب متن را در منابع مورد استفاده بيابد» ذيل مطلب متن هيج كونه ياورقى درج 
نشده؛ به عبارت ديكر اكر مطلبى در متن ديده شود كه در ياورقى منبعى براى آن نقل نشده. نشانكر آنست كه مصححح 


نتوانسته اتيت نشانى از آن در منابع مورد استفاده اش بيايك. 


د- در مورد وازه ها يا عبارتهايى از متن كه نياز به توضيح داشته اند» توضيح ييرامون آنها در ياورقى درج شده استء اين 
توضيحات غالبا مأخوذ از «لغت نامه دهخدا)» است كه در ياورقى ها بطور اختصار با (لغت نامه.) نشان داده شده. نام ماخذ 
ديكر مورد استفاده در توضيح واركانء به طور كامل يا مختصر نقل شده است. ترجمه بعضى از جملات عربى و توضيح برخى 


عبارات ت ركيبى توسّط مصححح انجام شده؛ اين موارد در ياورقى با عالامت (م.) تمييز داده مى شود. 


جند صفحه اى از كتاب» مغايرت كلى با ساير مطالب آن داشت و براى مصيحح دو دليل قابل تصوّر: اينكه اين مطالب توسّرط 
شخصى غير از مؤلّف به كتاب افزوده شده باشدء يا اينكه تحت شرايط خاضدى عليرغم نظر مؤْلّفء توسّط وى نكاشته شده 
باشد» به هر حال» جهت حفظ هماهنكّى مطالب» از نسخه حاضر حذف كرديد. 


همجنين قسمتهاى اند كى از اصل كتاب به طور يراكنده؛ و بخش مربوط به تاريخ شام و فلسطين و فصل آخر كه مربوط به 
مكاسسة مكو و اعنام حسيق عليه الام انك بحهت اختصاواو كم يوون عشم كنات ينا به اقاره جنات نه الاسلام و 


المطلمنة قاض عسكر :11 رن كيك تعلتق: قد ان شا لديا يار ى ذا ونه متعاك بطو مسقل متسفرا كودد 


ص: 1١‏ 
تشك وقدردانى 


در يايان جهت سياسكزارى» بر خود لازم مى دانم برخى از عواملى را كه در تهيه اثر حاضر به اينجانب يارى رسانده اند ذكر 
نمايم؛ خداوند منّانَ را بابت توفيق حاصل شده سباسكزارم؛ و بر اوليائش درود مى فرستم كه از عناياتشان برخوردار بوده ام 
شادى روح والد معظم رضوان الله عليه» كه انجام اين مهمٌ را به حقير سيردند» و والده محترمه رحمهالله عليها را از دركاه 
خداوند متعال خواهانم؛ 


از معاونت محترم آموزش و يزوهش بعثه مقام معظم رهبرى» جناب حيجه الاسلام و المسلمين قاضى عسكر دامت توفيقاته و 
راهنمايى هاى ايشان در امر تحقيق و مساعدتهاى مبذوله جهت نشر؛ همجنين يرسئل محترم بخشهاى مختلف كتابخانه مركزى 
آستان قدس رضوى و بنياد يزوهشهاى اسلامى» اخويهاى عزيز و كرامى ام دوو قاع سيك عفدت :الله طباطبائى دام توفيقه 
جهت تق إلى زحمات مراحل فنْى حروفجينىء و بالادخره از همه بزركواران و عزيزانى كه الطاف آنان در نهايت به تهيه اين اثر 
انجاميد كمال تشكر و قدردانى را دارم. همجنين شايسته است وقت و زمانى را كه بايد صرف خانواده مى شد و در اختيار اين 


اثر قرار كرفت نيز ذكر نمود ... والسلام. 
سد جواد طباطبائى 


مشهد مقدّس ع١‏ هجرى 


١6 ص:‎ 

علائم و اختصارات بكار رفته دراين كتاب 

ايمان مفيد: كتاب ايمان ابى طالب» شيخ مفيد رحمه الله 
ايمان سيد: كتاب ايمان ابى طالب سيّد فخار موسوى 
ب: باب 

بحار: كتاب بحار الانوار» علامه مجلسى 

ح حديث 

خ: خطبه 

س: مجلس 

شرايع: كتاب شرايع الاسلام؛ محمّق حلى 

شرح نهج: كتاب شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد 
ف: فصل 

الفقيه: كتاب من لا يحضره الفقيه؛ شيخ صدوق 
قصص جزايرى: كتاب قصص الانبياء» جزايرى 

قصص راوندى: كتاب قصص الانبياء» راوندى 

لغت نامه: كتاب لغت نامه» دهخدا 

مسائل على: كتاب مسائل على بن جعفر عليه السلام 
مستدرك: كتاب مستد ركك الوسائل» محدّث نورى 
م.: توضيحات مصخخح 


وسايل: كتاب وسائل الشيعه» شيخ حرٌ عاملى 


١8 ص:‎ 


١17 ص:‎ 

كتاب 

مصباح الحرمين 
از نوشته هاى 


جناب شيخ عبدالجبار شكويى 


ص: 18 


ص: ١9‏ 
نسم الله ارمق الوّحِيم 


الم للو اذ حَظم شعايء الإسلام و أكرندا بالإرشادٍ إِلَى الل وَ التحرام و تَفَصَّلَ علينا بالوكُونٍ إن الوك و المقام و عَوَقنا 

وُعُوفَ الغرفاتٍ وَ المشعرٍ التحرام و جعلَ آنا حرم انا و حصنا للأنام و كهفاً حصيئا لِضمرُوفٍ الأيام وَ الصَّلوة و السَلامٌ على من 
َشَوَفَ به البيتٌ وَ الظامٌ و استقام به لكي وَ المَقام محمد صلى الله عليه و آله سريّدٍ الأنام و آله وَ أصحابه الِينَ هم ححقايقٌ 
بيتِ اللِّ التحرام و بَواطِنٌ احج وَ الإحرام على مُرورٍ القيالى و الام 


ا لا حي ريك الاسام المرصيي واكم ا لهل اواك رت المي عهالكارين ذبن العاندية الشكوق 
أظلهها الله قال فى ظل عرش يَومَ الدّين كه تأسَياً (5) ١7‏ للعلماء التاشدين» من المتقدّمين و المتأحرين و شوقاً لما وعدهم الله 
عرّوجل من أعلى علتئين» لازم و واجب دانستم كه رساله اى مختصره. در باب زيارت و حب بيت الله الحرام و بعضى اسرار و 
فوائد آن و بيان بعضى موارد و مقامات كريمه (كه غالباً از باب عدم اطلاع از كتب اخبار و عدم تع صحايف اخيار» اكثر ناس 
را بى بصيرتى و بجهت آن. قلت ثواب و فيوضات الهتّه مى باشند) نوشته. خود را در عدادٍ ساعينٌ فى اليَقّ داخل نموده و به 
شرف خدمت بر اضياف (0) 1 مهمانخانه الهيهه مشرّف و مفتخر نمايم؛ فمن الله الاعانه و منه التوفيق. 


-١‏ - مياه: آبها. لغت نامه. 
؟- - مايه تأسّى: نمونه يبروى و اقتداء. لغت نامه (اسوه). 
- اضياف: جمع ضيفء. مهمانان. لغت نامه. 


ص: 5" 
الفصل الأوّل در اسرار حجّ و وجوب آن 


بدان كه براى مكلّف ممكن نيست تقرّب و وصول الى الله مكر به دور انداختن ماسوى البارى از دايره مقصود و معموره مراد؛ 
و آن مطرود لازم الاجتناب, مانع از فوز و فلاح در اين است؛ خواه از مشتهيات (1) ١5‏ نفسائيه (1) ١0‏ باشد و خواه از لذّات 
دنيويّه. و بايد تجريدٍ نفس در جميع حالات از شواغل غير ضروره () 18 و اكتفا در لوازم وجود بما لابِدٌ مِنهَ فى اليا الغاويّه 
١7 (‏ نمود؛ واين است طريقه سالكين راه حقٌ. و به همين ملا-حظه. انفراد و تنهايى و كناره جويى راء سابقين از سالكين» 
بجهت خود اختيار نموده اند جنانجه رهبانان و عتباد» در زمان سابق» از مردم و مسكنء قرار داده اند بر خودشان» سر كوهها و 
صحرا را؛ محض از باب وحشت و تنفّر از مخلوقات و كرده هاى ايشان» و طلب انس و ارتباط حقيقى با مبدأ فيض جَلَ وَ عَلى 
نموده» اعراض كرده اند از جميع ماسوى البارىء و به اين خاطر مدح و توصيف فرموذه ايشا واحضرت ذوالمتن عَرٌوَ ل به 
يسان الصّدقء در كلام خود. مى فرمايد كه: ى ذلك بان مِنْهُمْ قسيسين و رُهباناًوَ اُْ لا يَسْتَكيرُونَ ى (8) 18. 


وفد ان اكه تتدروسن 15180و تمص لذ ؟؟ كرديك ابن سليله كريقه ازتجد كان عداو 


-١‏ - عبارت متن «مشتبهات). م. 

؟- - مشتهيات تفسائئه: آرزوهاى نفسانيه. لغت نامه. 

“- - ضَرور: بايسته» واجبء مخفّف ضَروره. لغت نامه. (غير ضَروره: غير لازم. م.) 

- - بمالابدٌ ...: «به آنجه كه ناكزير از آن است در اين زندكانى جاهلانه)؛ مراد اكتفا به ضروريات زندكى است. م. 
عد واتدوة 8 

#- - مُندَرس شدن: از ميان رفتن» محو شدن. لغت نامه. 

مسا جيم 5ر3 تكو تابوهو ور اكت كدق لفك نام 


ص: "3 


مُنقلب كرديد اوضاع اهل زمان بر اتّباع و بيروى شهوات نفسائيه و اهتمام بر امتعه 7١١ )١(‏ دنيِه (7) 7١‏ دنيويّه و روكردانى از 
جاب عق برف راط عاذنا لاومالا رعس :25 6ك 1 دزساة وا انقنان ساهايك نن امنا وفك آذ رسيد كه 
شمس حقيقت و آفتاب هدايت يعنى وجود اقدس حضرت ختمى مرتبت صلى الله عليه و آله ازافق هدايت و ارشاد طلوع 
نموده» تاريكيى شب ظلمانى جهل و جهالت را مبدّل به روشنايى علم و شريعت فرموده» خسته دلان شاهراه نجات را حمايت و 
طرفدارى فرمايد؛ اين است كه آن وجود مقدّس صلى الله عليه و آله مبعوث كرديد به حكم قادر على الاطلاق» بجهت احياء 


راهِ روانٍ طريق آخرتء و تجديد سنن انبيا و مرسلين عليهم السلام. 


و سؤال نمودند اهل ملل و اديان از آن حضرت صلى الله عليه و آله از رهبائئيت و سياحت در دين؛ فرمود كه خلاق عالم قرار 


داده بر اين امت بدلٍ سياحت صوم., و بدل رهبائيِت حجّ را 50 ؟1. 


(السياحة مفارقةٌ الامصار وّ سكنّى البرارى (2) 10) يسء از اين فرمايش حضرت معلوم مى شود كه حج از بزركترين اركان 
دين» و بركزيده ترين عباداتى كه بنده را نزديكك به حضرت رب العالمين مى كند محسوب مى باشدء و حج است مهمترين 
تكاليف الهيّه و سنكين ترين آنهاء و سخت ترين عبادات بدتيه وافضل آنها؛ و بزركك عبادتى است كه منهدم مى شود به 
فقدان آنء اركان دين؛ و مساوى است ترك كننده آن با مستخفّين شرع مبين. و در حج است تواضع نفس و ذلت آنء و تعب 
ذف و زتحمك آنوو دووف" ازاهل وعبال:و غريك الوط و افد اخ غاداك دو تر كك تنموك لذاف وشيوات عفاد 0ك 12و 
افعال 


-١‏ - امتِعّه: جمع متاع, كالاها و متاعها. لغت نامه. 

1- - وَنِيْه: تأنيث دنى» يست و حقير و فرومايه. لغت نامه. 

نبت إغاذنا الله .. خداوند يناهمان دهد از آنجه كه بدان خشنود نيست. م. 
- - ترجمه احياء علوم الدين /١‏ //ال؛ جامع السعادات 8:04 

ه- - السياحة ...: سياحت همانا دورى از شهرها و بيابان نشينى است. م. 


#- - عبارت متن «متعاده). م6. 


ص: را 


وحركات مكروههة ودر آن است بذل: انفاق.عال»و شك رحال خا لالدو تقل بر مشتههاى نقل و اتفال و دو آن:اسنت 
رياضت نفسيّه و طاعت ماليّه و عبادت بدننه» قوليّه و فعليِه» وجوديّه وعدميّه؛ و تمامى اين صفات مكمّل نفس انسانى و مقرّب 


بر حضرت سبحانى است. جنانجه حضرت امير عليه السلام در بعضى از خطبه هاى خود مى فرمايد: 

و قَرَض عَلَيكُم ححجٌ بَبته 

الخترام 

واجب و فرض كردانيد بر شما اى طايفه مكلفين» حب خانه خود راء 

اْدى عله قله للأنام 

جنان خانه اى كه قبله قرار داده است او را براى مخلوقات؛ 

يَرِدُونَهُ وُرُودَ الأنام 

وارد مى شوند بر آن خانه مردم» همجون وارد شدن حيوانات به آب نزد تشنككى (كنايه از غايت ميل و رغبت است بسوى او)» 
وَ يلون إِلَيهِ ولو التحمام 

سخت اشتياق مى رسانند به آن خانه جون شدّت شوق كبوترانى كه در آن خانه هستند» نزد خروج ايشان از آنء 
جَعَلَهُ اللَهُ سْبِحَائَُ عَلامَهَ لتواضعهم لِعَطَمَتِه 

كردانيد آن خانه راء حقّ سبحانه و تعالى» نشانه از براى فروتنى ايشان جلالت و بزركى خود راء 


ِذْعَانِهم لِعَزَّتهِ 


أاوا 


وتصديق نمودن و اعتقاد كردن ايشان بر سلطنت و بز ركوارى اوء 

وَ اختّارٌ من حَلقِهِ سمَّاعاً أجَابُوا إلّيه دَعَوَنَهُ 

و اختيار كرد و بركزيد از ميان خلايق خود. شنوندكان را كه اجابت نمودند به جانب او خواندنٍ او راء 
وَ صَدَّقُوا كلمَتَهُ وَ وَقَهُوا مَواقفٌ أنيبائه وَ تَشَبَهُوا بمَلائِكته المُطيفِينَ بعرشه 


و تصديق نمودند كلمه او راء و ايستادند مطيعان حضرت منّان به اداء مناسكك حي و ساير اعمال آن به جاى ايستادن ييغمبران 


او (كه مواقف و مناسكك حب است)» و شباهت رسانيدن به ملائكه مقرّبين كه طواف كنند كانند بر كرد عرش اعظم اوء (وجه 
شباهت؛ طواف است و ترك لذّات نفسائيه و دنيويّه از جميع ما يلزم تركه؛ جنانجه در ملائكه ارتكاب به لذّات دثيه دنيوّه 
نتة 2 


+ 


يُحرِزونَ الأراح (27 18 فى مَتَجَر عِبادَتِهِ وَ يتَِادَرُونَ عِندَهُ مَوعِلّ مَعْفْرَتَه 


جمع مى كنند حاجيان و زايران» سودها را به جهتٍ سرمايه ايمان در تجارتخانه عبادتٍ او» و مى شتابند نزد حج كردن به 


مكان وعده مغفرت و آمرزش اوء 

و جَعَلَُ سات إلإسلام عَلَماوَ لِلعَائِدِينَ حرم 

و كردانيد آن خانه را حقٌّ سبحانه و تعالى نشانه براى دين اسلام, و از براى يناه برند كان بر آن موضع محرم حرمى» 
ون غقة رارف عةة و قو عر 


؟- عبارت متن «الأرواح). م. 


وواجب نمود حب آن راء ولالزم كردانيد حقٌّ آن را و متحتّم () 179 ساخت معرفتٍ آن راء وفرض كرد بر شما آمدن به 
نزديكك آن را بجهت طلب فضل و صواب (1) ٠#از‏ حضرت اوء فقال تعالى:ى وَ لله عَلَى الّاس َي الْبيِتِ مَن اشرتّطاع اليه 


تنبلا و مق كفو ان اللا خية عع العالية ع 00 ام 81 بم 


و امر فرموده است مردمان را در وقت اراده حج و زيارت آن خانه» بر احرام بستن و تغيير دادن بر هيئت مُعتاده (2) “717 و لباس 
خودء در حالتى كه يريشان و غبار الود بوده باشند و فروتن و متواضع و صاحب وقار و سكينه بوده» صداى خودشان را بلند 
كتلد به تلبية كفن و قبول دوك حدق تعالق نا ؤماق كهابيانتد بر 31 انه برايق خالت: 


و مانع مى شود بر آنها از دخول به حرم معنوى در معنىء و نكنّاه مى دارد آنها را در يرده هاى خودء تا اينكه دعا بكنند در باب 
مغفرت ذنوب خودشانء و تضرّع و زارى و مذلّت نمايند بسوى اوء و وقتى كه طول كشيد تضرّع و طلب مغفرت و تمكين و 
وقار ايشان در عبادت» و راندند شياطين نفوس خود را به جمرات خودشانء و خلع نمودند و كندند از كردنهايشان ربقه (2) 
” اطاعت شيطان لعين راء يس در اين صورت اذن مى دهد به آنها به نزديكك آوردن قربانهاى خودشان و احلال كردن مثل 
تراشيدن سر و زدن شارب و كرفتن ناخن» تا اينكه به سبب اين افعال ظاهرى؛ در معنى هم ياكك و منزّه كردند از جركك 
كناهانى كه برده و حايل بود مابين بندكان خدا و معبود جل وعلى» و زيارت بكنند به اين حالت ياكيزكى» همان خانه را كه 


مدعوٌ (/0) 0" شده اند بر آن» بر تمام باكر كن ترايت معنو بّه. 


يس برمى كرداند آنها را در آن خانه با حالتى كه ظاهر مى شود با آن حالت تمام بندكى و حقيقت عبوديّت؛ و قرار داده كه 
كاه ذليلاته يكردئدك دور أن خانه وطواف كنند و 


--١‏ محم : واجب و لازم لغت نامه. 

؟-- صَواب: راست» درست. لغت نامه. 

9 - آل عمران//31. 

ع- - نهج البلاغه/ 68 خ .١‏ 

ه- - مُغْتاده: مؤنث مُغْتاد» بمعنى عادت كرفته شده. لغت نامه. 
#- وئقه: حلقة رصع. لغت نامه: 


/ا- - مَلْعوٌ: خوانده شده» دعوت شده. لغت نامه. 


ص: 36> 


متمشّكك شوند به استار )١(‏ 8" آن خانه» و يناه برند از شد معاصى كذشته و آينده به اركان آن خانه؛ و كاهى سعى بكنند در 
اياضق به المسيعة زوق إن اتروع نا ابمكه مين و اشكاز شرد ين آنها عاك رروشة ويزوارد كار و لت عبوديت وبند كي 
و بشناسند خودشان راء و بككذارند بر زمين كبر و خوديرستى راء و قرار بدهند قلاده ذلْت را در كردنهاى خودشان؛ و خود را 
معلم و علامتدار بكنند به نشانه هاى مذلّتء و بكنند از تنهاى خود يوشش و لباس عزّت و فخر را نسبت بر خداى عالم؛ و اينها 
از بزركترين فوايد حب است؛ زياده بر اينكه در حي كردن هست به سبب احرام و وقوف در مشاعر عظام؛ مذاكره و يادآورى 
از اهوال و خوفهاي قيامت؛ بجهت اينكه هركاه با دقت ملاحظه شودء معلوم مى باشد اينكه حي حشر اصغر است براى مردم و 
5 


بازاكر ملا-حظه كنى و فكر نمايى در احرام بستن مردم, به اينكه تمامى لباس متعارف (0) /77 را كنده و دو قطعه يارجه 
ندوخته به دوش انداخته و به كمر بسته» با صداهاى بلند شده به تلبيه» رو به طرف مُواقف 0*0 8” نهاده؛ و در آن موقفها 
ايستاده متحر و واله (5) 4” و سركردانء ناله كنان, فريادٍ وانفسا زنان كه آيا يكك ساعت بعد از اين» كار من به فلاح و 
رسعكارى شواهد وسيد :و يا ايتكه الغياذً باللّه به خيبت (ه) *٠‏ وو زيانكارى؟ جقدر شباهت دارد به بيرون آمدن مردم از 
قبرهاى خودشانء به زينت كفن آراسته و ناله وا عَوثاه از معاصى خود بلند نموده و تماماً به خط مستقيم و اضطراب تمام؛ رو به 
محكمه عدل و زمين محشر كذاشته. واله و سركردان در اينكه مآل كار جه خواهد شد؟ نعيم ابدى در بهشت يا عذاب اليم در 
جهنّم؟ يا كه ساير افعال و حركات حاجيان در طواف و سعى و بركشتن و به آرام رفتن و دويدن ايشان شباهت دارد به افعال و 


حركات كسى كه خوفناكك و يريشان حال و مشوّش احوال» مضطرب و بى هوش شده. بى كريزكاه و 


اكب إشفازة يرده خا لعف نامه: 

-١‏ - مُتَعارف: مشهورء متداول. لغت نامه. 

9- - مَواقف: جمع موقف؛ مَؤْقِف: محل توقف. لغت نامه. (كنايه از جايكاه هاى توقف حج كزاران» همجون عرفات و مشعر و 
منى ..: است: م.( 

ع- - واله: حيران. لغت نامه. 


ه- - حَحَيبه: نااميد كرديدن.ء زيانكار شدن. لغت نامه. 


ص: 1 


يناهكاه بكردد» مثل اهل محشر در احوال و اطوار ايشان از جهت تحبر و واماندكى ايشان به خاطر امتحان بندكان و 


عبادتهايشان و كردن كذاشتن بر اوامر و نواهى الهيّه. 


العَرَض؛ براى حي اسرار و فوايد بسيار است و ممكن نيست تعداد و شماره آن؛ هر جند مُلحدان و بد طينتان مخفى داشته؛ به 
مقام انكار آيند؛ مثل ابن ابى العوجاء و امثال آن از كسانى كه شقاوت و معاصى ايشان را به درجه اى رسانيده كه بالمرّه (1) 
١؟راه‏ هدايت بر روى آنها مسدود. و مّهر كورى بر دل آنها زده شده. و همواره حق در نظر آنها بى وقع (7) 57 و سست 
بوده» به مرتبه اى كه مسلوب التوفيق شده اند و ديكر استعداد يذيرايى حق بر آن نمانده و شيطان لعين را براى خود مُطاع و 
فرمائفرما قرار داده اند كه داخل مى كند آنها را به مَهلكه هاى (*) 5 عصيان و كردن كشىء و ديكر بيرون نياورّد. 


عد لط رن اذى التو جام ودلا قو كه ينه سمي وقد عسروف ولك 3 لوحن السطز ف و شاك كيو 1 اميه كه امه 
متمرّداً (5) ع5؛ واز روى انكار كسانى را كه حج مى نمودند مى نككريست و كار او به جايى رسيد كه علما از مجالست او 
دورى مى كردند؛ يس آمد خدمت حضرت صادق عليه السلام و نشست در ميان جماعتى از اصحاب و كفت: يا اباعبداللّهء 
مجلس ما امانات است و هر كه حاجتى داشته باشد بايد سؤال كند, مرا اذن مى دهى كه با تو سخن بككويم؟ فرمود: بكلو. يبس 
كفت به عباراتى كه مضمون آنها اين است: تا جند مى كرديد حول اين خرمن و يناه مى بريد براين ياره سنكك و عبادت مى 
كتننك رق فاق رأ كه رافطية ده اكه انأو كل ودف ويد و كرولا كيد عاد تقو كد > يكو كدر كد كر 
كند و نظر نمايد به اندازه اى (8) 58 در او» رد مى داند كه اين كارى است كه محكم كرده است آن را كسى كه حكمت 


نداشته و صاحب عقل و نظر نبوده» جواب مرا بكو كه تو راستى در اين امرء و سرآمدى بر همه اهل اين مذهبء و يدر 


-١‏ - بِالْمَرّه: تنام 11 هد يق لل نام 

-١‏ - وَقع: قدر و منزلت. لغت نامه. بى وقع: بى قدر و منزلت. 

- - مَهْلّكه يا مَهلّكه: جاى هلاك؛ موضع نابودى و تباهى. لغت نامه. 
عدا فوه ونير كلرج واتافزماة؛ لعنت فامة. 


م عبارت متن «و باندازه). م. 


ص: /” 


تو اصل اين اساس بودء و به او تمام شد اين بنا. آن حضرت در جواب فرمودند: كسى را كه خدا كمراه كرد و جشم باطنش را 
نابينا ساخت» حق به نظرش يست و زشت آيد و لت نمى بردء و خوشكوار او نمى شودء و مى كردد شيطان ولي او و مونس و 
مربّى اوء و مى برد او را تا برسائد به درياها و كردابهاى هلا-كتء يس بيرونش نخواهد آورد تا اينكه به وخامث و شقاوت 
عاقبت مى رود از دين؛ و اين خانه را جنين ديدى كه محض خشت و كل استء و حال آنكه خانه اى است كه خداوند حكيم» 
بندكان خود را به امتحان اين خانه» به عبادت خواسته است. و مردم را طلبيد به زيارت اين خانه تا امتحان بشوند در آمدن به 
اين خانه» و تحريص نمود بندكان را به تعظيم و زيارت آنء و اين خانه را محل قرار ييغمبران خود كرده. و قبله نمازكنندكان 
كردانيده» يس اين يكك شعبه اى است از شعبه هاى رضاجويى خداء و يكك راهى است از راههاى رسيدن به آمرزش خداء 
نصب كرده شده بر وجهى كه دلالت مى كند بر اينكه بناكننده اين بنا در مرتبه جامعيّت كمال استء. و ظهور عظمت و جلال 
و كبرياي )١(‏ 52 آن صانع بى مثال در اين بنا استء كه معنى بندكى و اطاعت و فرمانبردارى بنده مر مولاى خود را به محض 
اطاعع ونقوعاقر ذا زعة نوق اثافه حظ تقين و الفذاقى متاركع هو ورين اال دو عط ابن نا ايك 595 صاقف اونا 
بر وجه ديكر مى كردند كه آراسته مى شد به حلى (7) /ا؟ و تخلل 020 58 و جواهر كرانبهاء و تو را مى خواند به خانه خود. 
كجا ظاهر مى شد كه آمدن تو به اين خانه محض اطاعت معبود اسث نه متابعت است هواى نفس را؟ يس حقيق (©) 584 و 
شايسته تردّد معبوديّت و فرمان فرمايى در امور و شايسته در اينكه قبول نهى او شود در مناهى» خداوندى است كه ابداع نمود 


ارواح راء و انشا نمود صورت ها را (2) .6١‏ 


-١‏ - كثرياء: عظمتء بز ركوارى. لغت نامه. 

الجاع د بير اند درو لقكه تاعادر 

*- - اليخطسل: بُرودٌ الْيَمن. لسان العرب .107/١١‏ بُرود: جمع بُوْد؛ بُوْد: جامه اى بوده است قميتى و كرانبهاء قماشى است 
مخصوص يمن كه آن را بُرد يمانى كويند. لغت نامه. 

ع- - حقيق: لايق» درخور» درست. لغت نامه. 

ه- - كافى 197/5 ح ١؛‏ احتجاج 70/1 (با اندكى تغيير)؛ امالى صدوق/ 2١8‏ ح 8؛ التوحيد/ ١0#‏ ب #8 ح ©؛ علل الشرائع 
7 عاب 187 جع. 


ص: 1 


و جناب امير عليه السلام كه باب مدينه علم و حكمت است مى فرمايد كه: آيا نمى بينيد كه خداوند عالم امتحان فرمودند 
اولين از زمان آدم را تا آخرين از اين عالم» به احجار جند كه نه ضرر مى رسانند و نه نفع» ونه جشم ديدن دارد و نه كوش 
شنيدن؟ يس جنين محلى را كه همه آن سنكك است بيت الحرام خود كردانيد» يس او را در جايى قرار داد كه سخت ترين و 
صعب ترين بقعه هاى زمين است و خاكش كمتر از همه قطعه هاى زمين» و بارانش كمتر» و عيش او از همه بطون ارض تنكك 
تر» و آبش از همه محلهاى زمين كمترء ميان كوههاى يست و بلند؛ يس امر فرمود آدم عليه السلام و اولاد او را كه روى كنند 
به جنين مكانى كه نه ميوه دارد و نه آب و نه زمين نرم هموار» و در ميان جه بسيار كوههاى صعب كه بايد طى نموده و جه 
درياها و وادى عميق كه بايد كذشت, با روهاى كرد وغبارآ لوده و سرهاى برهنه و موهاى افشان كرده., لييكك كويان» تركك 
عاك انق لخر ده برع و كلد كانه | رودل ومع مدال نو لق و قوارى :اك م حو فى كرد نات اقيكانرا كدجارف 
شود در تحت آنها نهرهاء و اكر مى خواست بجاى سنكك و آجرء خلق مى كرد زمرّد سبز و ياقوت سرخ با نور وضياء» و لكن 
در آن وقت تشكيكك (1) ١ه‏ از سينه ها برداشته مى شد و مجاهدت با ابليس دفع مى شد و همكى مردم با رغبت و خواهش 
نفس متوجه مى شدند نه بجهت امر و فرمانبردارى الهىء و اين با حكمت كامله موافقت نمى كند زيرا كه حكمت الهى جنين 
قرار يافته كه بندكان خود را به انواع سختيها امتحان كندء و به اقسام مجاهدات و ناخوشيها مبتلا و ممتحن نمايد تا اينكه تكبر 
از سينه ها رفع شود و بجاى تكبرء افتاد كى و تذلّل و فروتنى قرار كيرد و به لباس تواضع متلبس شود و آثار و شمايل عبوديّت 
در بنده ظاهر شود يس درهاى فضل و رحمت و اسباب عفو و مغفرت كُشوده شودء يس به جوايز و كرامتهاى الهى برسد 
جنائيعة فرموده اكفدى اليه يرك اثائق أن فندكرا الشعر ل 5 وه انارق قى الل +4 إللار اد ريمس ١‏ مسر دان داناى 
غيب و نهان؛ آيا كمان كردند مردمء اينكه به محض كفتن اينكه ايمان 


ست تش كف شكقر اترذرن: لعت ثافة. 
؟-- عنكبوت/١و3.‏ 


*- - با اندكى تغيير: نهج البلاغه/ 197 خ 197؛ كافى 198/5 ح ؟. 


ص: 59 

آورديم» دست از ايشان برداشته شود و حال آنكه امتحان نشده باشند به انواع بلاها و تنككيها و مجاهدات و تكليفات! 
الفصل الثانى در ثواب حج 

قال الْنْبِىَ صلى الله عليه و آله: 


«حيجةٌ مبرورة خيد من الدَّنيا و ما فيها» )١(‏ م 


١حجة‏ مبرورةٌ ليس لها أجرٌ 


ِنَّا الجن (؟) ده 


؛ يعنى: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: يكك حي خالص و مقبول بهتر است از دنيا و آنجه در دنيا است از لذايذ آن 
از هر قبيل باشد. و: حب خالص و مقبول را اجر نيست مكر بهشت. و ايضاً آن جناب فرموده كه: حيجاج و عمَار 50 08 و زوّان 
مهمان خلّماق احديّت هستند. ه ركاه حاجتى از وى سؤال كنند كرامت مى فرمايد (©) 0. و: هركاه شفيع كرده شوند نزد 
حضرت حقٌ قبول كند شفاعت آنها را (2) 8. و در حديث ديككر از رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شده كه بدرستى كه 
خداوند احديّت وعده فرموده بر بيت الحرام كه هر سالى حج كند او را ششصد هزار نفر و زمانى كه اين عدد از اهل زمين 
تمام نشد تكميل مى فرمايد او را با ملائكه» و كعبه بر محشر آيد جون عروس زينت داده شده؛ و هر كسى كه حج بكند او را 
جنكك مى زند به استار (2) 09 آنء و مى كردند به اطراف آن تا اينكه كعبه داخل بهشت مى شود و آنها هم با او داخل شوند 
لامع 


-١‏ - ترجمه احياء علوم الدين /١‏ ٠07؛‏ و با اندكى تغيير: مستدركك ٠١/8‏ ب ١‏ ضمن ح 49375 70/89031١‏ ب 78 ضمن ح 
+96 ع؛ بحار ١1١/92‏ ب 7ح 6" فقه الرضا/ ١7ب "١‏ 

-١‏ - ترجمه احياء علوم الدين /١‏ 870؛ و با اندكى تغيير: مستدركك 5١/8‏ ب 7*8 ضمن ح 77-9077 و8/ 27 ب ا؟اح 
١٠؛‏ عوالى اللآلى ١//اع‏ ح 1١‏ و ع/ #اطاح 111 جامع السعادات 78 .,81١‏ 

*- - عُمَار: مره كزاران» مُعتّمرون. لغت نامه. 

#- - ترجمه احياء علوم الدين 487١ /١‏ مستدركك 78/8اب 75 ح 4.18 18. 

ه- - ترجمه احياء علوم الدين /١‏ :8؛ اين حديث با اندكى تغيير به نقل از حضرت صادق عليه السلام نيز نقل شده است: 
كافى 5/ ١00‏ ح ؟1؛ تهذيب 8/ 75 ب “اح 7 ١؛‏ وسايل 19/١١‏ ب 98ح ٠ع188.‏ 

#--اشار: يردة هاء لغت نامه: 


- - ترجمه احياء علوم الدين /١‏ 277؛ شرح نهج /١‏ 175. 


ص: عن 
ودر حديث ديكر يكك نفر اعرابى خدمت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله آمده عرض كرد: 


يا رسول الله صلى الله عليه و آله» من از خانه خود بيرون آمدم به قصد حجٌ؛ يس از من فوت شدء و من مرد متموّل و غنى 
هستم يس امر فرما بر من تا به عمل آورم جيزى را كه مقابل ثواب حب باشد. فرمود كه: نظر كن به كوه ابوقبييس 2١ )١(‏ يس 


هر كاه بشود كوه ابوقبيس براى تو طلاى سرخ. و او را انفاق كنى در راه خداء نمى رسى به آن ثوابى كه حج كننده مى رسد. 


يس فرمود: حج كننده وقتى كه تداركك خود را ديد برنمى دارد جيزى و نمى كذارد الَّا اينكه عطا مى كند خداوند عالم به هر 
يك از آنها ده حسنه. و محو مى كند از آن ده سيئه» و بلند مى كند از براى او ده درجه. و زمانى كه به راحله (7) 27 خود 
سوان شد قدهى برت #ارةتواثفىق كذارك مكر ابيكه ترونيد داق تغالى براق ان عقل انه ذ كر شد يس زماتى كدبيك وا 
طواف كردء بيرون مى آيد از كناهان خود و زمانى كه سعى كرد ما بين صفا و مروه؛ بيرون مى آيد از كناهان خود» و وقوف 
به عرفات بكند خارج مى شود از كناهان خود و وقتى كه وقوف به مشعر نمايد» خارج مى شود از كناهان خود» وزمانى كه 
رمى جمرات (2) 8 كرد خارج مى شود ازكناهان خود. اعرابى كويد كه آن حضرت شمردمواقف را يكى يكى وفرمود كه 
درهريكى از اينها كه حاجى وقوف بكند خارج مى شود ازكناهان خود, بعد فرمود كه جككونه مى رسى تو به آن ثوابى كه مى 
رسد بر آنء حاخ (©) 2؟ (0) مع. 


فى الحديث: غمر بن يزيد كويد كه شتيدع از اماء عفر صضادق عليه السلام عى قرموه كه نعي كننده زماتقى كه:داخل مكه شدة 
موكل مى فرمايد خداى تعالى به آن كس دو ملكى كه حفظ مى كنند براى او طواق و نماز و سعى او راء يس زمانى كه 


وقوف به عرفه نمود» مى زنند آن دو ملكك دست خود را به كتف راست اوء بعد مى كويند: اما به كناهان كذشته 


اسم ابو لبون الام كويهى مارك ريه مك از جان قري لك كانه 

تع و لحل ستو رار كدن. لفك نامهد 

"- - جمرات حيّ: سه موضع است كه در آن رَمى جمار كنند: جمره اولى» جمره وسطى» جمره عقبه. لغت نامه. 
ع- - حا: حج كزار. لغت نامه. 

ه- - التهذيب 194/5 ب "اح 5؛ وسايل ١1١/1١‏ ب 87ح هل"؟؛ عوالى اللآلى ©/ ؟؟ ح 2/. 


ص: إن 
خود جاره نمودى» يس مواظب و متوبججه حال خود باش در باقى عمر خود )١(‏ 88. 


وايضاً سكونى روايت مى كند كه: امام صادق عليه السلام فرمود: بدرستى كه خداوند عالم مى بخشد حج كننده و اهل بيت و 
عشيره او راء و مى بخشد كسى را كه حج كننده در باره او طلب مغفرت نمايد» و كناه نوشته نمى شود بر حاحٌ تا جهار ماه (7) 
اق و: نوشته مى شود براى او حسنات, مككر اينكه از او كناه كبيره صادر شود () 98؛ و: صرف يكك درهم در راه حج افضل 


است از صرف هزار درهم در غير آن () 89. 

قال ابوعبداللّه عليه السلام: 

«من لقى (0) 7١‏ حاجاً فصافحه كان كمن استلم الحجر (2) 087١‏ (/0 "7 

. و ثواب استلام حجر در محل خود ذكر خواهد شد ان شاءاللّهِ تعالى (4) #/ 


فى الفقيه مروى است كه از امام صادق عليه السلام يرسيدند از مردى كه حج كند از جانب ديككرىء و او را از اجر و ثواب 
جيزى هم ت؟ آن حضرت اين مضمون ادا فرمود كه مر او راست ثواب و اجر ده حج» و آمرزيده مى شود كناهان او و والدين 


ويسر و دختر و خواهر و برادر وعم وعمّه وخال و خاله او 
وَانَّ الله واسِعٌ كريمٌ (4) ع/ 


مؤلّف كويد: هركاه كسى استبعاد اين معنى كند كه جطور مى شود كه در صورت نيابت» ثواب ده حج مى باشد؟ دفع اين 
كرهفاق لوانقن :اين 1ن سقف حديه كله دو ابن صو وك ريه عفاد أيه ك يسنو 2 نات بالغ ند كله عن أخالياك 3ل نلا 


خلاق احديّت اجر و ثواب ده حب را به او كرامت مى فرمايد و عطا مى كند؛ 


61 ثواب الأعمال/‎ 47١ ب "اح 1988؛ بحار 45/ 0ب 87 ح‎ ٠١/1١ وسايل‎ --١ 

1- - كافى 7١/1١‏ ح 181981. 

.١ 77 ح1١ وسايل‎ - 19 

- - (با عبارت «هزار هزار درهم) وسايل 111/1١‏ ب 67ح 15848. 

6- - عبارت متن «سقى). م. 

#-- هركس حج كزارى را ملاقات نمايد و با او مصافحه نمايد مائند كسى است كه استلام حجر كرده باشد. م. 

- - ثواب الأعمال/ ٠0؛‏ روضهالواعظين /١‏ ٠2"؛‏ بحار 45/ "اب "؛ امالى صدوق/ 885؛ وسايل /١١‏ 882 ب هه ح 18777. 
8- - به فصل جهاردهم همين كتاب مراجعه شود. م. 

4- - الفقيه ”/ "اح 84؟؛ وسايل /١١‏ 6ح 6 ؛ بحار 947//ا١ااب‏ اح ”11 


0 انعام/‎ - -١ ٠ 


ص: زذر 


جنانجه در سابق رسم بود به تمناى اين معنى از طرف حضرت قائم عليه السلام حج مى كردند» وهر كه قدرت نداشته» نايب 
مى كرفت كه از طرف آن حضرت عليه السلام حج بكند؛ به همين طريقه يكك نفر از شيعه ها در زمان سابق يول داده 
ابومحمّد دعجلى (1) 8/ را از جانب آن حضرت نايب كرفته كه برود حج بكند؛ و اين ابومحمدء مرد بيرى بود صالح, و او را 
دو يسر بود يكى صالح و ديكرى فاسقء و ابومحمّد از آن زرء حصّه (1) /ا/ به آن فاسق هم داد؛ خودش حكايت مى كند كه 
به عرفات رسيدم, جوانى ديدم كندم كونء خوش روى و خوش لباس كه بيش از همه كس به دعا و تضرّع مشغول بود» جون 
وقت روانه شدن مردم بود به من ملتفت شده كفت: ياشيخ از خدا شرم ندارى؟ كفتم: از جه باب يا سيّدى و مولاى؟ فرمود 
كه: حيجه (8/ به تو مى دهند از براى آنكه مى دانى و تواز آن زر به كسى مى دهى كه شراب مى خورد و صرف فسق مى 
كند و نمى ترسى كه جشمت برود؟ واشارت به جشم من كرد و من خجل شده روانه شدم و جون به خود افتادم هر جند نظر 
كردم او را نديدم واز آن روز بر آن خجلت يافتم و برآن جشم كه حضرت به آن اشارت فرموده بود مى ترسم. و شيخ 
العلاقه مستديه سيان المقيد عليه الرسمه رواية كردة عل 


جهل رون تنام نشده بود كه دو همان جقمش قرحه [16 هلايبدا شد و ثابينا كفت لهل 6٠‏ لو دانست كه ا جوان حجهالله 


بود واورا نشناخته). 


و مطلقاً نيابت از طرف مؤمنين ثواب بسيار دارد» خاصّه به نيابت جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله و حضرت فاطمه عليها السلام 


و ائمّه معصومين عليهم السلام حجٌ نمودن, ثواب عظيم دارد. 


-١‏ - عبارت متن «عجلى). م. 

؟- - حصّه: نصيب» بهره. لغت نامه. 

''- - عبارت متن ١احجيه).‏ م. 

ومع لوعو ورور عجر حزق ب لغنك ثامه. 

ه- - مستدركك ١لاب‏ ١١اح 4١98‏ 5؛ الخرائج 0/4/١‏ ب ١١؛‏ فرج المهموم/ 108. 


ص: إرذرا 


فى العدية جعات يقس صنق اله عليه و لش غبل روفاك هود امر كرد يه يلال» و اذا كرى تاشروع در مسيجة وسول الله 
صلى الله عليه و آله جمع شدند و آن جناب به منبر تشريف برده خطبه بليغه ادا فرمود (كه بعد از آن خطبه ديكر در مدينه 
خطبه نخوانده از دنيا رحلت فرمود)» يس موعظه بسيار فرمود به جماعت,ء از جمله در آن مجلس فرمود: هر كس خارج بشود 
از خانه خود به قصد حب يا عمره» يس از براى او است به هر قدم كه بر مى دارد تا اينكه بركردد به خانه خودء صد هزار هزار 
حسنه؛ و محو مى شود از او هزار هزار سيّئه» و بلند مى شود از براى او هزار درجه» و هر جه در آن راه مصرف نمايد در نزد 
خداى تعالى به هر درهمشء اجر و ثواب انفاق هزار هزار درهم مى باشد و آن كس در ضمانت خلاق عالم مى باشد» يس اكر 
وقاك ككده داضل من نايك اواوا تبه ويفقك :دو قال كد كبالعانون: امو وده القده وى عتنييه بقسنا زية دهان او وا وماك كد 
ازحج آمدء قبل از اينكه به معاصى مرتكب شود يس خدا دعاى او را ردٌ نمى فرمايد و آن كس شفاعت مى نمايد روز 


قيامت در باره صد هزار نفر .6١ )١1(‏ 


وايضاً حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود كه: حجٌ وعمره» درويشى () 87 و كناهان را زايل كرداند جنانكه كوره 
هاى آهنككران زنكك آهن را زايل مى سازد 0 87. 


بيانٌ: در حديث اعرابى كه در اوّل فصل كذشت,ء ذكر خروج از معاصى مكرّر شده شايد بجهت تأكيد به عدَّيتِ (5) 8 خروج 
حامج باشد از معاصىء يا اينكه ارال دوقيتكن للق مرا هلايتكك سه جد انس ل طذره لل #اختروي ازا كوعن راتوا 
معاصىء» بجهت اينكه معاصى اقسامى دارد: ماليّه و بدئه» و بدئيه هم منقسم است به قوليه و فعلته» و فعلتّه هم منقسم مى شود به 
اختلا.ف آلا-تى كه با آنها معصيت به عمل مى آيدء جنانجه در اخبار وارد شده كه معاصى جند قسم است و هر قسم اثرى 
دارد» و بعضى تغيير نعمت مى دهدء بعضى باعث نزول بلا مى شود و بعضى حبس رزق مى نمايد» و بعضى ديكر مانع اجابت 
دعا مى باشد و بعضى ديكر هتكك عصمت مى كندء و ياره اى باعث تعجيل فنا مى شود جنانجه در دعاى كميل است فقراتى 


كه مؤيّد اين معنى است: 


.90 بحار */17/ 108 ب لات ح‎ - -١ 

؟- - درويشى: فقر» حاجت. لغت نامه. 

*- - التهذيب 8/ 7١‏ ب ”اح #؛ وسايل ٠١8/١١‏ ب #8 ح وع18؛ بحار 1١7/98‏ ب 7اح ١6؛‏ نوادرالأشعرى/ 19 ب الاح 
لمن 

- - عديّه: كنايه از شمارش است. م. (در فرهنكك نوين/ 5717 ماده عدد آمده است: عديّةٌ لفظيه: عددخوانى» شمارش). 

هده تسكك» سكف :و تشكة : برستق + تش لفغت ثامة: 


8- - عبارت متن «حاصل نشودا. م. 


ص: ع 


الل اف يى الذَنُوبٍ التى تتفيتكك مضع الله اف ل الذَنُوب الى لاَق الهم ار بى دنوب التى ير انعم الله 
خف لق الوه القن ل الاك لَه اغْفَةِ لِنَ الْذْنوت الى تَفْطَمُ الوَجَآءَ الله اغْفِوَ لى كل َنْب اي عم اخطأنّها» 
كين 


يس جنانجه براى هر دوايى خصوصيّتى هست به ازاله مرضى از امراض بدئيه كه همان خاصيت در غير آن يافت نمى شودء 
شايد براى هر فعلى از افعال حج خاصيتى بوده باشد به تكفير (15 84 نوعى از انواع ذنوب و معاصىء» بجهت مناسبات و 
خصوصياتى كه علم آن را ندارد مكر خداوند علام الغيوب؛ و مؤيّد اين مطلب است روايتى كه امام غزالى در احياء العلوم نقل 
موود لفقم بغناق اللتاظلية نلق مووي يسن | بعد ال ماقيس ولوقي لاوس عي اعدو تمن كد برام بو وت ل 
عرقات 04 قو ابعال اند خير سيان اسع 


تكميل: و اين حيء بر مستطيع؛ زياده از يكك مرتبه واجب نيست» ليكن در احاديث صحيحه و غيره وار شده كه حي بر اهل 
جدّه زياده بر يكك مرتبه واجب استء و حال آنكه :اهز ركه كه ارقن 1 بقعي دكن عر رس الس وناك بسن دير اكه العا 
دواقزاقت تند زيرا كه باعطلاية دنست كذ عبارت :باد ال يندز مك معظيهة كه دور او او مكه الود قربي اسيك بلكد 
مراد به آنء به كسر جيم و تخفيف دال است كه عبارت است از مالدار و صاحب استطاعت و در اين فرقى نيست ميان اهل 
مكدو قي لظ 


.8888 الاقبال/ 4/02؛ البلدالأمين/ 184؛ مصباح الكفعمى/ 0هه ف 55؛ مصباح المتهيجد/‎ - -١ 

-١‏ - تكفير: ياكك كردن خداوند كناه كسى را. لغث نامه. 

*- - (اين حديث را غزالى از امام جعفر صادق عليه السلام به نقل از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل نموده است): 

احياءعلوم الدين /١‏ 188 ترجمه احياء علوم الدين /١‏ ٠7ه؛‏ بحار 92/ 78١‏ ب /8 ح /ال؛ عدهالداعى/ 00. 

11 زا 100000000000030ز[ز[[#أز0* 0 
ست: «انَ لله وجل فرضٌ الحسجٌ عَلى اهل الجدّهٍ فى كل عام . ..: كافى 6/ ١88‏ ح 8؛ التهذيب 8/ ١8‏ ب ١ح‏ 68؛ الاستبصار 

189/1 ب لاح "4 وسايل /1١‏ 15١ب‏ اح 8 ؟؛ لكن شيخ طوسى در تهذيب و استبصار ضمن نقل ابن حدديث) توضيحاتى 

ذيل آن بيان فرموده است مبنى بر اينكه مراد از اين كونه روايات آن است كه بر مكلف توانمند» در سال اوّل توانايى» حجّ 

واجب مى كردد. و اككر انجام نداد در سال دوّم بر وى واجب استء و اككر در سال دوّم انجام نداد در سال سوّم ...» يعنى مراد 

از وجوب در هر سالء «وجوب بدلى» است. اين نظر را بسيارى از علماى سلف و حاضر يذيرفته اند» جهت 1 كاهى به ابواب 


حب كتب فقه مراجعه شود. م. 


ص: 8 


و شيخ صدوق در كتاب مقنع به حسب ظاهرء به ظاهر اين اخبار قائل شده و حب را بر مستطيع در هر سال واجب دانسته 2١(‏ 
١‏ و علما آن را حل نموده اند بر تأكد استحباب (7) 41 يا بر وجوب كفايى در هر سال بر كسانى كه حج كرده باشند () 
“4 يا بر اينكه هركاه از سال استطاعت به تأخير افتد مانند ساير واجبات موقته قضا نمى شود و هميشه «اداه است تا به عمل آيد 
() ع4 (مثل اداى نماز آيات براى زلزله)؛ هرجند كه تأخيرش حرام است و هر سالى كه از تأخير در انجام حجٌ بككذرد يك 
كناه كبيره در نامه عمل او نوشته مى شود و محو نمى كردد مككر به توبه يا به تفضّل الهى» هرجند كه بالاخره حج به عمل 


آمده باشد. 


الفقصل الثالث در قرى نمودن حص و عقاب آن 


بدرستى كه تركك كردن حج در صورت اجتماع شرايط استطاعت» كناه كبيره مهلكه است. قال اللّهِ تعالى: ى وَ مَنْ كَفَرَ قن 
الله عق عَن الْعَالّمِينَ ى (0) 48؛ يعنى هر كه تركك حج كند بدون عذر شرعىء و اعتنا به وجوب آن نداشته باشد يس بدرستى 
كه خداوند عالم غنى است از عالميان و عبادت آنها. و تعبير با كلمه كفر يا حكايت از كفر باطنى تاركك حج است و يا از باب 
تأكيد و مبالغه ظاهريّه مى باشد. 


در حديث از امام كاظم عليه السلام روايت شده كه آن بزركوار در تفسير ى قل هَل تتتَكم (2) عه 


-١‏ - شيخ صدوق اين مطلب را در (علل الشرائع 508/7 ب ١57‏ ذيل ح 8) بيان فرموده استء ارا در «مقنع» ايشان جنين 
موضوعى به نظر نرسيد. م. 

؟- -از جمله محل حل در «المعتبر) و شهيد اوّل در «دروس» و فاضل هندى در «كشف اللثام». م. 

"ا داز جمله حدق سبزوارى در «ذخير هالمعاد). م. 

*- - از جمله شيخ طوسى فو كيناسي و اتتميازى غلاقه حلى هن اكد كيه وقطب راوندى در «فقه القرآن). م. 

ه - آل عمران/ /ا9. 


عات عبارت متن: «اتبتُكغ). مصح. 


ص: 79 
باللشفرية اغمالاي 3ه باق فرموكة 4 و باتكار ريد مردمان در عملء آنانند كه حسّجه الاسلام را به تأخير اندازند (؟) 48. 


وامام صادق عليه السلام فرموده كه: مراد از قول خدا كه فرموده ى و تَحْشَرُهُ (5) 994 يَْمَ الْقِيِامَهِ اغمى ى () ٠٠١‏ كسانى 


هستند كه حج بر ايشان واجب شود و ادا نكنند» خلاق عالم در روز قيامت آنها را كور محشور سازد (0) .٠١١‏ 


فى الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده: جون كسى را حج واجب شود و بى مانع شرعى خود را از حج باز دارد و 
حج نكرده بميرد» او را غسل ندهيد و كفن نكنيد و بر مقبره مسلمانان او را دفن نكنيد كه بر ملت يهود مرده است. 


اسحاق بن عمّار كويد كه: امام صادق عليه السلام را كفتم كه: مردى با من مشورت كرد در باب حي رفتن» و آن مرد ضعيف 
الحال و كم بضاعت بود يس من جنين صلاح ديدم كه به حج نرود. حضرت فرمود كه: جه قدر سزاوارى به اينكه يكك سال 
بيمار شوى! اسحاق كويد كه من يكك سال بيمار شدم (2) ؟7١٠؛ى‏ و مَنْ احْسَنٌ قَوْلًا مِمَنْ دعا الَى الله وَ عمل صالِحاً وَ قال اننى 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ى (/10 .٠١"‏ يس بايد مرد به قدر امكان مردم را به طرف خداوند دعوت بكند و هركاه اين مقدورش نشد اقلا 
آنان را كه مرتكب خير مى شوند مانع نشود» و كسانى كه از ابناى زمان مانع به اعمال خير ديكرى ها مى باشند در سهو و 
خطاء بن (8) ٠١5‏ هستند. 


.٠١"”/فئهك‎ --١ 

اس عوالى اللالى 7 مرح 177 

*- - عبارت متن: انَحسْرُهُم). م. 

ع طه/ 1376. 

ه- - التهذيب ١8/0‏ ح ”"؛ وسايل 70/١١‏ ب # ح ١1518؛‏ مستدركك 18/8 ب ف ح 4958؛ بحار 8/98 ب ؟ ح #؛ عوالى 
اللآلى / ١18١‏ ح 8؛ فقه القرآن ١/8؟".‏ 

ع-- كافى 5/ ١ل”‏ ح ١؛‏ الفقيه 75١/7‏ ح 7716 التهذيب 8/ 58٠‏ ب ١2‏ ح 8١1؛‏ وسايل ١//١١‏ ب 58 ح ١12؛‏ بحار 
/اع/ لمعب ١1ح‏ هى؛ عوالى اللآلى 7 78ح .4١‏ 

.57 فصَلت/‎ - -١/ 

4- - بَيّن: هويداء بيدا و آشكار. لغت نامه. 


ص: ذا 
الفقصل الرّابع در احوال كسى كه در راه حجّ بميرد 


در احاديث وارد شده كه اكر كسى در يكى از دو حرم مكه يا مدينه بميرد» هول قيامت را نبيند و از او حساب نمى كشند (1) 
و در حديث ديكر: اكر كسى در سفر ححج بميرد با اصحاب لان سحقور ع كود 1173301 ايشا وارفاافت كن كنس كد 
در حرم مدفون شود ايمن مى باشد از فزع اكبر (05 0٠١7‏ خواه از نيكوكاران باشد يا از كناهكاران 150 .1١8‏ ايضاً: 


0 


كسى كه در مدينه بميرد» ايمن خواهد بود از عذاب الهى. قال الله تعالى: ى وَ مَنْ يَخْرْحِ مِنْ ته مُهاجراً الَى الله وَ رَسُولِهِ ثم 
يُدْركة الْمَوْت فَمَدَ وَقَمْ اخرْهٌ عَلَى اللَّهِ وَ كان الله غَفُوراً رَحيمأَى (2) .٠١9‏ 


كويند كه شخصى از علماى نجف الأشرف با وجود اينكه استطاعت نداشتء سالى اراده حج كرد و كفت كه جون در اخبار 
وازذكاده كيرت قاقر عليه البللام در هر سال سويت سح ور مكه تقريف:دارند 1ق ١‏ الام خواهم در معني كدان 
حضرت در ايشان مى باشد من هم داخل باشمء جون مردم نجف به اراده او مطلع شدند» هر كس كه قدرت داشت با او 
بجهت دريافت فيض» خدمت او روانه شدند و به اين سبب حيجاج نجف اشرف در آن سال زياده از بسيارى از سنوات سابقه 
كرديد» و عبور هم جنانجه متعارف است از راه جبل و وادى تجد (/01 ١١١‏ اتّفاق افتاد. و همكى به بركت وجود آن شيخ فايز 
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.870 /١ 1417؛ ترجمه احياء علوم الدين‎ /١ عوالى اللآلى 6/ ٠ح ١١٠؛ احياء علوم الدين‎ - -١ 

؟- - عوالى اللآلى ©/ ٠"اح .,٠١١‏ 

*- - قرع اكر: كنايت از قيامت» رستاخيز. لغت نامه. 

دي كاف ؟/ مضاح 18 الفقيه ؟/1719ح 1/1١!؛‏ وسايل */ 187ب 1ح 9191 بحار 7/ 07ب ١18‏ ح 458 المحاسن ٠١/١‏ 
ب 11ح /18. 

ود د ساء/ :1 

ع- - الفقيه ؟/ ١87؛‏ بحار /8١‏ ٠8ب‏ 8١و‏ 87/ 17ب 6؟؛ غيبهطوسى/ ع82؛ كمال الدين 7/ ٠ع‏ ب 6#. 

ا- - نج لد: در تقسيم عربستان» رشته كوههاى غربى را كه سراه نام دارد و بزركترين كوههاى عربستان است وامتداد آن 
شمالى- جنوبى است مأخذ قرار داده» طرف غربى آن را كه از كوه تا درياى سرخ مى رود «تهامه) يا «غور» مى نامند» طرف 
شرقى را تا جايى كه مرتفع است «نجد)» كوهستان فاصل ميان نجد و تهامه را «حجاز)» دنباله نجد را كه به خليج فارس منتهى 
مى شود و مشتمل بر يمامه و احساء و عمان و حوالى آنهاستء «عروض» مى كويندء قسمت واقع در جنوب حجاز و نجدء 


«يمن) است .... بنابراين عربستان منقسم مى شود به ينج قسمت بزرككء» حجازء تهامه» نجد» عروض و يمن. لغت نامه. 


ص: 8 


زيارت بيت الله الحرام كشت اعمال حج و وظايف 113 119 موسم رابه جنا آورده» در خدهتش مراجعت تمودنده اثفاقاً در 
اثناى راه شيخ را مرضى عارض شده. روز به روز در تزايّد (257 1١7‏ و اشتداد () ١١‏ بود تا آنكه در بعضى از منازل بيابان 
وفاكدتنوض يداب بد كناف امحانوى شمر اغاف الدوجد اكه و كه خاط شدقد ل الرمقار فقس و ملتحظة أن حاليي كد 
جنين شخصى در جنين مكانى وفات كند و امير حاجٌ در آن راه كه از اهل جبل هستندء نقل اموات را از محل وفات نمى 
كذارند و مانع مى شوند, لهذا هر كس هر جا بميرد بايد در آنجا دفن شود و همراهان مى خواستند كه جنازه او را در نجف 
دفن نمايند كه از فيوضات زيارت و بركات ديكر او محروم نمانند لكن ممكن نبود لهذا به حكم ضرورت در مكانى از آن 
بيابان دفن كرده و خيمه بالاى آن بريا نموده» كسى را از اخيار همراهان» شيخ محمّد نام» مقرّر داشتند كه شب را بالاى قبر 
شيخ بيتوته كند و به تلاوت قرآن مشغول باشدء كه اقلا إينقدر كه مقدور است از احترام مضايقه نشود» و ساير حجاج نجف» 
در ميان قافله بر كرد يكديكر نشسته؛ به مفارقت شيخ تأسشف مى خوردند و ذكر محامد (5) ١١8‏ صفات و محاسن اخلاق و 
حالات او را مذاكره مى كردند؛ تا آنكه شب قريب به آخر رسيد ناكاه ديدند كه شيخ محمدء مضطربء سبحان اللّه كويان: 
ترسان و لرزاث .نه ارشاث واره شد» حورن حاضريق انق حال را ذن او ديلاتد ال سيب و باعش يرسيدتك و كمان كروتد كهشايد 


از طرّاران (2) ١١8‏ اعراب كسى بر او شّبخون (2) ١١177‏ آورده استء اما او 


.. عبارت متن «وضايف». م‎ . -١ 

؟- . تزايد: افزون شدن. لغت نامه. 

“- . اشتداد: سختى در هر جيزى. لغت نامه. 

ع- . محامد: كردارهاى نيكك و ستايشها. لغت نامه. 
6-. طرار: دزد. 


ع- - شَبْخون: شبيخون, به وقت شب ينهان بر دشمن تاختن .... لغت نامه. 


ص: احضو 


كفت: شيخ راح المشهد ما هو هناك؛ يعنى: شيخ به نجف رفتء آنجا كه شما كمان مى كنيد نيست! حاضرين كفتند: جه مى 
كوو طايه جزاج من كن 11 كشك قد وا للموياكه رارك يدل نكري وقوه ره سيج مدت اوووا يام ركنا ميق انان 
را سخن كفتم. 

كفتند: احوال را بكو كه ما را حيران كذاشتى» كفت: بدانيد كه من مشغول تلاوت قرآن بودم تا آنكه نصف شب رسيدء 
برخاسته تجديد وضو كردم. باز به تلاوت كلام الله مشغول شدم تا آنكه مرا بجهت بيخوابى و اندوه به مفارقت شيخ» سستى و 
كسالتى عارض شدء سر خود را به زانو كذاشتم» خواب مرا كرفت,ء در اثناى خواب آواز ياى اسبى احساس نمودم و جون 
جشم كشودم ديدم دو نفر با سه اسب زين و لجام كرده در خارج ايستاده مثل اينكه انتظار كسى را دارند» و شيخ هم در 
داخل خيمه با وضع خوب و لباس تازه و مرغوبء اراده آن دارد كه بيرون رود» جون شيخ مرا ديد بزودى بيرون رفته» آن دو 
نفر ركاب او را كرفته سوار كردند و خود هم مانند ملازمان در عقب شيخ سوار شده به سمت نجف روانه كرديدند» من جون 
اين حالت را مشاهده كردم؛ دويده به ركابش جسبيدم» كفتم: شيخناء كجا تشريف مى بريد؟ فرمود: به نجف. كفتم: من هم با 
شما مى آيم. كفت: حالا ‏ نمى شودء كفتم: دست از ركابت بر نمى دارم و مى آيم. كفت: تو هم سه روز بعد از من خواهى 
آمد. اين را فرموده مَركب خود را با آن دو نفر رانده از نظرم غايب شدند. حاضرين از شنيدن اين مقال تعتجب كردند و بعضى 
انكار نمودند. شيخ محمّد كفت: شاهد اين» آن است كه كفتم» اككر من تا سه روز بعد از وفات شيخ وفات كردمء راست كفته 
ام و الا انكار بايد كرد. حُيجاج كويند كه شيخ محمد تا دو روز سالم بود» روز سيم تب كرده بعد از عصر وفات كرد و در 
غربت مدفون و به شيخ بزركوار در وادى الش.لام ملحق كرديد 400 118 رَزََمَا اللّهُ تعالى وَ سايرَ المُؤمِنِينَ لِقائَهُم ان شاءَالله 
تتعالى. 


قضّهٌ مناسبةٌ: مذكور است كه حمّاد بن عيسى از امام صادق عليه السلام التماس نمود كه دعا كند كه خدا او را خانه خوب و 
زن صالحه و اولاد صالح كرامت فرمايد و توفيقش دهد كه هر سال حج بككزارد و مال بسيار روزيش كندء حضرت دست 
برآورده دعا فرمود كه: خدايا هر جه حمّاد آرزو كرده به وى عطا فرما. مردى كه آن وقت حاضر بود 


-١‏ - در منابع مورد استفاده يافت نشد. م. 


ص: 8 


كفت: در بصره وقتى به خدمت حمّاد رسيدم به من كفت: آن دعا را در خاطر دارى؟ 


كفتم: بلى» كفت: بيا و خانه مرا ببين كه از اين بهتر در شهر خانه نيست» و زنى كه از بزركترين زنان اين شهر است به سب و 
نّسب» نصيب من شده. و اولاد صالح روزيم كشته كه همه كس ايشان را عزيز و محترم مى دارند» و جهل و هشت مرتبه حج 


كرده ام. 
راوى كويد: بعد از آن» دو حجّ ديكر كرده و در حم آخرى در ججحفه به رحمت الهى واصل شد؛ رضوان الله عليه )١(‏ 119. 
الفصل الخامس در وجه تسميه مكه و كعبه 


كفته اند كه مسلمين و يهود با همديكر تفاخر (5) ١٠١‏ مى كردند» يس يهود مى كفت كه بيت المقدّس افضل و اعظم است 
از كعبه بجهت اينكه آنجا هجرتككاه (7) 17١‏ انبيا است و زمينى است مقدّس و ياكيزه» و مسلمين مى كفتند كه كعبه افضل از 
يت لدي امنع؛ بسن كال فرنوه علق سال ازع آنه شتويقه راءى 09151 نت وقدخ قاس الذى وكافاركا وقد 
للَعالَمِينَ ى () 2177 يعنى: بدرستى كه اوّل خانه اى كه قرار داده شده از براى مردم بجهت عبادت» هرآينه آن خانه اى است 
كدو كاضرو خالق كيديا ر عنامت و عدابك كاير هالا 183 


قيلَ: بكه» زمين بيت الله است و مكه ساير بلد استء و قيلّ: هر دو تاء يعنى بكه و مكه؛ دو اسمند بر شهره و باء و ميم؛ در زبان 


عرب مقلوب همديكر شده و بدل يكديكر استعمال مى شوند مثل: سَبْدَ رأْسَهُ و سَمدَهُ يعنى: تراشيد سر خود را. 


وجه تسميه: به هر تقدير بكه ناميده شده بجهت آنكه در آنجا كريه مى كنند مردان و 


.7 :"اب‎ /١ ب فح 4187 الخرائج‎ 1١8 /67 بحار‎ - -١ 

لانت تقاخر يا يكورك فد كردن لفك امد 

ددح بكاو ساق عه يحل كيدان مياضيت عد لمانامه: 
#حات آل عمران/ 38. 

ه- - روض الجنان 6/ /الاع؛ جلاء الاذهان ؟/ 85,. 


ص: اع 


زنان» و بعضى كفته: بجهت اينكه در آنجا مى كشند كردنهاى جبابره (1) 175 راء و بعضى كفته اند: بجهت اينكه مردم در 


آنجا به همديكر مزاحم و مدافع مى باشند. 
وامّا مكه: يس در مادّه اشتقاق آن نيز جند وجه ذكر كرده اند: 


اوّل اينكه اشتقاق آن از مَكك به معنى «انقَصّ) باشدء جون آنجا ناقص و فانى مى نمايد كناهان مردم را بجهت عباداتى كه در 


آنجا مى شود. 


دوّم مشتق از امْتّكك الفصيل (7) 0؟1 است. و اين را در زمانى كويند كه بجه حيوانات بمكد تمام آنجه را كه در يستان مادر 
اوست؛ تُمَكممكتٌ العَظم () 178: زمانى كه بمكى تمام مغز او را؛ يس مكه مى كشد و مى مكد مردم رااز هر طرف زمين 


سوى خود» بجهت عبادت خاضه. 


سيم باز مكه از مادّه سابقه مى باشد كه به معنى مكيدن باشد بجهت كمى آب در آنجا (5) 4171 كويا كه آب زمين مكيده 


شده. 


زير مكه استء يس كويا تمام زمينها مى مكد از آب مكه در واقع. 


بنجم مكه مشتق است از تمك (8) 178 بمعنى علاكك كردن؛ بجهت اينكه هلاكك مى كند هر كه را كه قصد بى حرمتى آن 
مكان مقدّس نمايد» جنانجه واقعه اصحاب فيل» شاهد است 


دمجا كرد نكشان. لغت نامه. 

اكنافك التصيل: مص جميع مافيه و َيه كلة. لسان العرب ٠ /٠١‏ (ماده مَكك)؛ توضيح آنكه «انتكك؛ صيغه مفرد مذ كر 
ماضى 507 افتعال اسه نكف در زبان عربى به معناى «مَصّ التّدى) است. م. 

- - كمكمكتٌ العظم: اذا استخرجت مُحَهُ شَاكلْيهُ. هنكامى كه مغز استخوان را بمكى و بخورى؛ لسان العرب 54٠ /٠١‏ (ماده 
كا 

سو ن ساق مده است و مكه ب قل + لعي ذلك لقل عانها و ذلك انهم كاتا تفتكوة الماء قيهاء اق بشخ رجوكه كننه 
شدة آبث كدمكه قاييلاه شد :هليل كمى آن آنه كددن آلجا تدرا مى مكتدهد يعاق اتستراع مى تمودتد. لتنا العرت 
٠‏ 5940 (ماده مكك). 


مد ر«لسان» آمده است: قل فك ركو نيا عانق ترك د من طلم ها و لود أى تهلكه كفته شده كه مكه ناميده شد 
زيرا هركه در آنجا ظلم و الحاد مى كرد او را هلاكك مى ساخت؛ لسان العرب 1ن" (ماده مكك): 


5١ ص:‎ 

بر مُذّعى. 

و اما كعبه؛ ناميده شد به اين اسم به جند جهت: 

اول اينكه در لغت عرب هر جيز بلند و مرتفع را كعب كويند» يس بجهت شرافت و علوٌ مرتبه اين مكان, كعبه اش كفتند. 


دوّم مروى است كه آن را كعبه كفتند بجهت اينكه مربّع استء و مربّع شد بجهت آنكه برابر بيت المعمور واقع شده؛ و آن 
آن كلمات جهار استء» و آن: 


سبِحانٌ اللّه 


لا اله انا اللّه 


الله كبر 


سيم روايت شده كه آن را كعبه كويند بجهت اينكه وسط دنيا است 00 ٠ ١1‏ و اوّل او خلق شده. بعد از آن زمين را از زير 


آن كشيده اند در بيست و ينجم ماه ذى القعده الحرام (5) 17, و به اين سببء روز آن را دحو الأرض كويند. 


واز رسول خدا صلى الله عليه و آله مروى است كه: وسط زمين كعبه است (8) 17 و از امام رضا عليه السلام مروى است كه 
خانه كعبه در وسط زمين شد بجهت اينكه زمين را از زير آن يهن كردندء واز جهت آنكه فرض اهل مشرق و مغرب در اين 
مساوى باشد (2) .١1١‏ و نيز از رسول خدا صلى الله عليه و آله مروى است كه وسط زمين بيت المقدّس است (/0 .١170‏ و 
حديث ععبه را حمل نموده اند به اينكه نسبت به معموره (48) 18 است نه مطلق زمين» و حديث قدس را حمل نموده اند بر 


آنكه زمين محشر است و حشر هم در آنجا خواهد شدء و ظاهراً نظر به 


-١‏ - مُحاذى: مقابل» روياروى. لغت نامه. 

"- - الفقيه ؟/ 19٠١‏ ح ١٠١5؛‏ بحار 80/ غاب *ح 7؛ علل الشرائع 7/7 98ب 178 ح ". 

*- - (حديث نبوى صلى الله عليه و آله): الفقيه ؟/ 190 ح 9١٠١5؛‏ بحار 48/ لاه ب ف ح 4/6 الاختصاص/ 77- 6 علل الشرائع 
”لاب اح .١‏ 

ع- - الفقيه ؟/ 44 ح 18١5‏ و 787/75 ح ١٠٠9؟؛‏ وسايل 8894/٠١‏ ب 18 ح 17816 وح 19811؛ بحار 177/9 ب لات ح ١؛‏ 
الاقبال/ ١٠"؛‏ ثواب الاعمال/ 78. 

ه- - الفقيه 7/ 19٠0‏ ح 4١١1؛‏ بحار 48/ لادب فح ؛ الاختصاص/ *؛ علل الشرايع 7/ 98ب 178 ح .١‏ 

ع- - الفقيه 191١/1‏ ح .5١١5‏ 

/ا- - بحار /ا/ ١70ب‏ /317. 


/- - مَعمورّه: (تأنيث معمور)ء آباد»ء جاى آباد. لغت نامه. 


ص: فر 
حديث مذكورء ميان كعبه ميخ سُرّهالدنيا را كوبيده بودند» و بعد از آن بجهت ترتب آثار مفاسد بر آن» برطرف نمودند. 


شيخ محى الدين شافعى از شيخ ابوعمرو بن صلاح شافعى نقل كرده است به اين مضمون: در اين نزديكى (1) /2117 بعضى از 
فاجران حيله وران كه در كعبه بدعت در امر باطل نموده كه از آنها ضرر عظيمى به عوام مى رسد» يكى عروهالوثقى استء و 
آن جاى بلندى است از ديوار خانه كعبه كه در مقابل در خانه است و آن را عروهالوثقى نام نهاده اند. و به خيال عوام انداخته 
اند كه هر كه خود را به آن برساند يس بتحقيق كه خود را به عروهالوثقى رسانيده خواهد بود و به اين سببء عوام كمال تعب 
من كشنتد #اتوحارايه او ع وساتسدواى كاه :من ود كه عشت موان عقي فى شواقك .نويد يكز فيكت آسكث كددوفنان 
خانه مباركه كوبيده اند و آن را سّرَّه الدنيا يعنى ناف دنيا ناميده اند ... (7) 178. 


بعضى از علما مى فرمايد كه: شايد مرادش از مردانى كه در كعبه با زنان مختلط مى شدند» خدمه كعبه باشند يا اينكه در آن 
عضري متعار ف تاق وده ات كدمردان نازثاة داخل من شلفدة و الادواين عضا عركاة دويكة روزيو رات دن ووز ديكر 
داخل مى شوند ودر مجموع سال از براى مردان هشت روزء واز براى زنان هشت روز ديكر در خانه را مى كشايند؛ و منبر 
جوبين را نزد آستانه در كعبه مى كذارند كه مردم به آسانى داخل شوند. هشت روز حِضّه 0 ١١9‏ مردان: -١‏ روز عاشورا 
استء ؟١-‏ روز دوازدهم ربيع المولود كه نزد جماعت تسئّن و بعضى از شيعه روز ولا-دت خاتم الانبياءء صلى الله عليه و آله 
استء ”- روز جمعه اوّل ماه رجب كه روز غايب استء؛ *- جمعه آخر رجبء 8- يانزدهم شعبان كه روز برات استء #- اوّل 


جمعه ماه رمضان. /ا- آخر جمعه آن» /- يانزدهم ماه ذى القعده. 
وهر روزى كه مردان داخل مى شوند, زنان روز بعدش داخل مى باشند» و روز بيستم 


-١‏ - مراد از «اين نزديكى)» زمان نزديكك به حيات شيخ شافعى است (بنا به قرينه معنوى عبارت شافعى). م. 
؟- - المجموع 8/ 188؛ (برخى از عبارات غير ضرورى حذف كرديد. م.) 


9 - حصّه: نصيب» بهره. لغت نامه. 


ص: عع 


ذي القعده نيز در زامى كشايند بجهث شسدن اندزون خائه وليكن يله جوبينق را در ابن ووز ثمى كذارند و كسى :زا داخل نهى 
كسار مكر خاسلاج لكل #ارا غبار قد 51 اغيانة ويزر كاف مك مالعد شر يش مكدو فاقتى وعدت الحرح وشيب كلذ كان 
امثال ايشان؛ و آنها نيز با مشّت بر سر دوش و دست مردم داخل مى شوندء و اكر مردى خدمه را به يول تطميع كند او را نيز با 
كمال تصديع داخل مى كنند به طريقى كه شريعت دخول به آن نحوء خالى از اشكال نيست. 


و كعبه را بيت العتيق نيز كويند» جنانجه در قرآن مجيد مى فرمايد: ى وَ لَيُوُوا تُذُورَهُمْ وَ لَيِطوّفوا بِالْبئِتِ الْعَتيق ى (5) 0318١‏ 


وجه تسميه به اين اسم را از جند وجه مى توان كفت: 
اول اريت ابكه ا ؤاد امك ارحلكك سحا فاتك سدق كي مالك ندا تيك زه 12 


دوّم ازاين جهت كه قديم () ؟1 از همه خانه هاست كه در روى زمين هستء جنانجه دلالت دارد براين معنى» آيهى انَّ 


اوَّلَ بتِتِ وْضِعَ لِلنّاس ... الخ ى (0) 155. و شىء قديم را هم عتيق مى نامند. 


سيم از جهت آزادى از تسلّط ظالمان كه خلّاق احديّت آن مكان مقدّس رااز ظلم ظالمان محفوظ داشته و هر كه را هم كه به 
اين صدد افتاده باشد دفع فرموده به مجازات كافيه؛ جنانجه استيصال (2) ١*0‏ اصحاب فيل كه قصد تخريب آن خانه كرده 


بودند» شاهد بين است بر اين مُدٌّعى (/0) .١158‏ 


-١‏ - غاسل: شوينده. لغت نامه. 

يج / 14. 

- كافى ع/ 189 ح #؛ الفقيه 7/ 191 ح 451١‏ وسايل *1/ ٠75ب‏ 18ح 11/28#؛ بحار 08/98 ب ف ح 18؛ علل الشرايع /١‏ 
حك نلك نا 

؟- - قديم: بيشين و سابق. لغت نامه. 

ه - آل عمران/ 48. 

#- - استيصال: از بن برانداختن» برانداختن. لغت نامه. 

/- - خلاصه ماجراى اصحاب فيل جنين است كه: «ابرهه)» با سياهيان فيل سوار خويش به قصد تخريب حرم محترم» متوبجه 
كعبه شدء اموالى حوالى حرم را كرفته» جهارصد شتر عبدالمطلب را نيز ضبط نمود» هنكّامى كه عبدالمطلب جهت كرفتن 
شتران خويش نزد او رفت و ابرهه درخواست او را شنيد در شكفت شده كفت: من با لشكرى عظيم جهت تخريب خانه اى كه 
شرافت ايشان است آمده ام و او بجاى سخن درباره آن» شترانش را از من مى خواهد. عبدالمطلب فرمود: من صاحب شترانم و 
آن خانه را نيز خداوند و صاحبى است كه جون بخواهد از آن محافظت مى فرمايد. بامداد روزى ديكرء حقٌ تعالى مرغانى كه 
هر يكة سدلكى در منقار و دواسكك در جتكال واشعند بسوى آثان فرستاد كه ستكهاوا بر فيل سوازان مى اتذاعضد و آنهارا 
هلاكك مى ساختند ...؛ در سوره مباركه فيل آمده است: (بنام خداوند بخشنده مهربان* آيا نديدى كه خداى تو با فيل سواران 
جه كرد؟* آيا مكر ايشان را در تباهى نيفكند؟* و بر ايشان مرغان ابابيل را كسيل نداشت؟* به كونه اى كه آنان را به سنكك 


كلِيْ هدف قرار دادنك؟!*ه سيس ايشان را همجون كاه خورده شده كردانيد*)؛ جهت آكاهى بيشتر به فصل ع" همين كتاب و 


تفاسير اين سوره مراجعه شود. م. 


ص: مع 


جهارم از جهت آزاد شدن او از طوفان نوح عليه السلام» جنانجه به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است كه خدا 
غرق كرد جميع زمين را در طوفان نوح عليه السلام» مككر خانه كعبه» يس از آن روز او را عتيق ناميدند كه از غرق شدن آزاد 


شد. راوى يرسيد كه: 


در بعضى از كتب مروى است كه: در طوفان نوح عليه السلام دو جا از روى زمين آب نككرفت» يكى كعبه (5 158 و ديكرى 
مدفن مقدّس امام حسين عليه السلام (1) 159. جنانجه ظالمين آل محتّرد صلى الله عليه و آله. بعد از شهادتش مكرّر به آنجا 
آب بستند و شخم كردند كه زراعت كنند شايد كه اثر قبر مطهّر نور ديده خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله برطرف شود هر 
دفعه آب بر دور آنجا حلقه زده حيران ماند و روى هم بالا آمدء اين است كه آن مكان مقدّس را حاير حسيتيه عليه السلام مى 
نامند () .18٠‏ 


الفصل السادس در بيان بناى شهر مكه 


جنين نوشته اند (0) ١8١‏ كه حضرت ابراهيم عليه السلام در باديه شام نزول فرموده بود» جون اسماعيل عليه السلام از هاجر 
عليها السلام متولّد شد غيرت ساره به حركت آمده قسم ياد كرد كه هاجر را 


77 70ب "اح 8# و 98/ 8ه ب فاح 1؛ علل الشرايع ؟/ 49ب 180 ح 0؛ قصص راوندى/ 87 ف “اح‎ /1١ بحار‎ - -١ 

1- - ترجمه اخبار مكه /١‏ 5؛ شرح نهج *1/ 187؛ بحار 948/ © ب له ح 7؟؛ تفسيرعياشى 2٠ /١‏ ح 4٠٠١‏ مستدركك 1//4" 
اح 4-11١2‏ 

"- - در مورد كربلات روايت مؤّْرد مطلب فوقء در اين منابع نقل شده است: مستدركك 575/٠‏ ب الفح 4ت١5١ا-ت‏ بحار 
48 ب ١8‏ ح !؛ كامل الزيارات/ 7١84‏ ب 88ح ١‏ 

ع- - بحار 82/ 4/و7/9448١١.‏ 


ه- - مجمع البيان /١‏ 88-1894!؛ قصص جزائرى/ 177-17 ف 8؛ و بطور مشروح در بحار/ جلد 17. 


ص: م8 


ناقص نمايدء بس ابراهيم عليه السلام فرمود كه از جهت قسمء هاجر را ختنه نمود (1) 4181 بدان سبب تا حال ختنه دختران در 
ميان عرب و اهل حبشه باقى مانده و در شريعت رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز سنّت شده (7) 1817» و ساره راااز جهت 
نبودن اولاد غمى شديد روى داده دوباره به غضب آمده قسم خورد كه ديكر بار با هاجر در يكك بلد ساكن نشودء و به ابراهيم 
عليه السلام كفت كه: 


اسماعيل عليه السلام را با هاجر به صحرايى ببر كه در آن آب و زراعت و عمارت نباشد. و صل آن حضرت را درباره هاجر 
آزار مى كرد و به اين سبب ابراهيم عليه السلام نيز غمكين بود جون شكايت اين واقعه را به خداوند عالم نمود وحى رسيد 
كه: مَثَلِ زنء مَثَلِ دنده كج استء اككر او را به حال خود كذارى از آن متمتّع مى شوى و اكر راست كنى مى شكند () 18. 
يس امر فرمود كه در اين باره اطاعت ساره كندء نظر به حقوق بسيار كه به ابراهيم عليه السلام دارد» يس هاجر و اسماعيل 
عليهما السلام را از نزد ساره بيرون برده كفت: الهى به كدام مكان ببرم اينها را؟ فرمود: بسوى حرم من و جايى كه محلى ايمن 
كردانيده ام كه هر كه داخل آن شود ايمن باشدء و اول بقعه اى از زمين كه خلق كرده ام؛ و آن مككه است. 


يبس جبرئيل» براق را براى ايشان فرود آورد و هر سه را به براق سوار كرده و ابراهيم عليه السلام يكك مشكك آب و قدرى آرد 
براق دوق آنيانا خرهود التسةووائه شه مد نهر عل تكريي كدافن ورين كدهر اتجا د هاف و تخليساةاو زراعت برد 


مى يرسيد كه: 


يا جبرئيل» اينجا محل موعود است؟ مى كفت: نه ديكر برو. تا آنكه به مكه رسيد يس ايشان را در موضع خانه كعبه كذاشت و 
ابراهيم عليه السلام عهد كرده بود با ساره كه فرود نيايد تا بسوى او بركردد» جون در آن مكان فرود آمدند آنجا درختى بود 
هاجر عبايى به روى آن درخت يهن كرده با فرزند خود در سايه آن قرار كرفت» جون ابراهيم عليه السلام آنها را كذاشته 


خواست برود» هاجر كفت: يا ابراهيم» به كه مى كذارى ما راء در موضعى كه 


-١‏ - وسايل 88/1١‏ ب 08 ح 878!؟؛ مستدركك 187/1١8‏ ب 57 ح -١0/871‏ ©؛ علل الشرايع ؟/ 9ه ب 780 ضمن ح ©©؛ 
عيون اخبارالرضا عليه السلام /١‏ 70 ب 76ح ١؛‏ بحار ٠٠١/١١7‏ ب هح 7. 

؟- - استحباب ختنه دختران: شرايع الاسلام ؟/ 0280؛ اللمعه الدمشقيه ه/ /ا؟؟؛ مسالكك الافهام 600؟؛ به سنت هاى روز هفتم 
ولادت اطفال در كتب فقهى مراجعه شود. م. 

“- - كافى 8/ ١ه‏ ح ؟؛ وسايل ١1/9/7١‏ ب ٠9ح‏ عع187!؛ بحار 1١2/17‏ ب هلح ١2؛‏ قصص جزائرى/ 177 ف 8. 


ص: ا 


موسي لنسة و الى بو ازواقق ك5 اناما وا ةافو الى كداشعةنى رو كاز مش عو ابو مكاور | تيان لرموة؟ 
كفت: خدا مرا امر كرده كه شما را در اينجا بككذارم. 


هاجر كفت: يس او ما را ضايع نخواهد كذاشت. ني كا سي قوسي ين علق اأكد وه كد كرك املق مر دق عارق 
(5) 1602) نظرى به جانب اسماعيل و هاجر كرده كفت: اى خداء من ساكن كردانيدم بعضى از فرزندان خود را در وادى كه 
در آن زراعتى نيست نزد خانه محترم توء اى خداء براى آنكه نماز خود را بريا دارند» يس بككردان دلهاى جندى از مردمان را 
كدمان. اشن سورض آرشاة ىو شواهاق !نيا باقنده ونروزق كن بدا شان اوهيرة عاءاشابك كه ايفان شك كن تو را كه باو 
يس روانه شد و هاجر در آنجا ماند؛ و در () 184 جاى ديكرى از قرآن مجيد اين دعا را از قول ابراهيم عليه السلام نقل مى 
قراس ى اذ قال اثراهيم رَبِّ امَعلٌ هذا بلّداً امنا وَارْرُقْ اهْلَهُ مِنّ الَّمَراتِ ى (8) 184 يس خدا دعاى او را مستجاب نموده امر 
كرد به جبرئيل كه قريه طايف را از اردن شام از قعر زمين بكند با درختان و ميوه ها و مزرعه ها و هوا و آبشء و در محلى كه 
الحال طايف است قرار دهد» يس جبرئيل جنان كرد و آن را هفت مرتبه بر دور كعبه طواف داده در محلش نهاد, به اين جهت 
او را طايف كفتند؛ جنانجه از امام رضا عليه السلام روايت شده (2) .18٠‏ 


ودر آيه شريفه كه (ابراهيم عليه السلام دعا كرد كه: خداوندا بككردان اين بلد را شهر اب يمن از قحط و مسخ (/21 18١‏ و حسف 


١187 40‏ و غير آن از انواع عذاب» و روزى كرامت فرما اهل آن رااز 


كدت تيو كاله ساك و هما طتفانة حيط عديها إلى مكه كلق و كذاء دو هقد كدااة الهاي مكددروة انحدة كات 


العين / 90". 
-١‏ - ذى طوى: . مخودو ع يحجه ذاكل الكرم رعو يو يك مق مورت ماري يود حجري استادر بكاو 
داخل حرم به فاصله يكك فرسخى مكه؛ خانه هاى مكه از آنجا ديده مى شوند؛ مجمع البحرين 778/١‏ (ماده طوا). 


9'- - ترجمه اين آيه شريفه است: ى ريا إنى كلت من ذُريى بول َو ذى رع جلد بيك اتوم رَتّنا ليقِيمُو االصَلاةَ فال 
افتدَهُ مِنَ النّاس تَهُوى الَبِهم وَ ارْرْفْهُع مِنَ الثمَراتِ لَعلَهُْ يَشْكرُوقٌ ى؛ ابراهيم/ 8 

5- - عبارت متن «جنانجه در ...). مصح. 

ه- - بقره/ 178. 

8- - علل الشرائع ؟/ الاب 1ح ١و‏ ؟؛ بحار 5/7 ب مح الاو4/١٠مب‏ لح إفة 

- - مَشخ: صورت بركردانيدن و بدتر كردن. لغت نامه. 


8- - خحَسشفئ: فرو بردن به زمين» غايب كردن در زمين. لغت نامه. 


ص: 5 
ميوه ها) )١(‏ 2187 معنى (ميوه» بنا به تفسيرى همان بود كه ذكر شد (5) 158. 


و بعضى فرموده كه مروى است از امام صادق عليه السلام كه مقصود از «ثمرات)» ثمرات قلوب استء يعنى: بينداز به دلهاى 
مردم؛ محتّت ايشان راء و قلوب مردم را مايل فرما به آنهاء و شايد اين تفسير آيه شريفه است كه در سوره ابراهيم عليه السلام 
فرمود:ى و امكل افده مِنَ النّاس توق الَبِهُمْ ى ه12؛ جنانكه ابتداى استجابت دعاى ابراهيم عليه السلام از اين شد كه آب 


زمزم از زير ياى اسماعيل عليه السلام د رآ مد جنانجه تفصينًا مذكور خواهد شد ان شاءالله تعالى. 


قبيله جُرهُم در ذوالمجاز و عرفات فرود مده بودند يس جون آب در مكه ظاهر شدء مرغان و حيوانات صحرا نزد آب جمع 
شدند» جرهم جون مرغان و وحشيان را ديدند دانستند كه آنجا آب به هم رسيده؛ جون به آن موضع آمدند» زن و طفلى را 
ديدند كه در زير درختى قرار كرفته اند و آب از براى ايشان ظاهر شده استء از هاجر يرسيدند كه تو كبستى و قصه تو و اين 
كودكك جبست؟ كفت: منء مادر فرزند ابراهيم خليل الرّحمن عليه السلام هستم,ء و اين يسر اوستء و خدا او را امر فرموده كه 
ما را در اينجا بككذارد. كفتند: رخصت مى دهى ما را كه نزد شما باشيم؟ جون روز سيّم ابراهيم عليه السلام به طيّ الارض 220 
ع8انعيدة انشان اندها كتنعة باصيل اللدوابهها قرت هداز 


1-- يقر 172, 

."7 مراد آوردن قريه طايف و ميوه ها و ثمرات آن است كه ييشتر ذكر شد. م. - ابراهيم/‎ - -١ 

كوو لمان مده افنيةةاطو نذا الأرشن أى تزه تنا و سكل الس نياع ل تطر ل علينا «اطن لنا الآرضن) يدععق الست 
كه راه را بر ما نزديكك و سير را آسان كردان به ككونه اى كه به درازا نتكشد؛ لسان العرب .18/1١8‏ «طيّ الا-رض» در لغت» 
بيمودن مسافت به آسانى است ولى در اصطلاح؛ كرامتى است ولاك للق كه ماقي :قور ولاك عاق اقل كك م ريينا قاد 
بعنوان نمونه مى توان به سير اميرالمؤمنين عليه السلام از مدينه به مدائن» جهت تجهيز و تدفين ييكر جناب سلمان رضى الله عنه 
و بازكشت به مدينه» در فاصله زمانى بين صبح تا ظهر يكك روز اشاره نمود؛ جهت آكاهى بيشتر» به بحار 7828 77ب ١١‏ ح ٠‏ 


و؟ة"/ "اب مح »و الخرائج / "2ن مراجعه شود. م. 


ص: 594 


فرمود: بلى. يس هاجر جرهم را اذن داد كه نزديكك ايشان فرود آمدند و خيمه هاى خود را زدند» و هاجر و اسماعيل عليه 
السلام با ايشان انس كرفتند. در مرتبه سم كه ابراهيم عليه السلام به ديدن ايشان آمدء كثرت مردم و آبادى در دور ايشان 
ديده» شاد شد. يس اسماعيل نشو و نما كرد و هر يكك از قبيله جرهم يكك كوسفند و دو كوسفند به اسماعيل عليه السلام 
بخشيدند تا اينكه كله بسيار به هم رسانيد و به آن تعيِّش )١(‏ /ا2١‏ مى كردندء تا آنكه اسماعيل عليه السلام به حدّ بلوغ رسيد. 
يس نخدا امر فرمود به ابراهيم عليه السلام كه خانه كعبه را بنا كند. آن حضرت شروع به بنا كرد (75) 0188 جنانجه تفصيلش 
خرافة امداق ادالله سمال , 


و اسماعيل عليه السلام از قبيله جرهم زنى اختيار فرمود و فرزندى از او به هم رسيدء بعد ازاو جهار زن ديككر اختيار فرمود» از 
هر يكك جهار يسر خدا عطا فرمود» و در عرض موسم حجّع () 188. ابراهيم عليه السلام وفات يافت, اسماعيل به آن اطلاعى 
نيافت تا اينكه موسم رسيد و اسماعيل عليه السلام مهتّاى ملاقات يدر كرديدء جبرئيل نازل شد و تعزيه كفت اسماعيل عليه 
السلام را به ابراهيم عليه السلام و كفت: اى اسماعيلء مكو در مركك يدرت جيزى كه خدا را به خشم آورد. 


و كفت: ابراهيم عليه السلام بنده اى بود از بندكان خداء او را به جوار رحمت خود خواند و او اجابت كرد. و او را خبر داد كه 
به يدر خود ملحق خواهد شد (5) .17١‏ يس اسماعيل عليه السلام مذّتى بعد از ابراهيم عليه السلام عمر نموده وفات يافت در 
حالتى كه يكك صد و سى سال داشت (8) .١17١‏ 


السلام)» يس دلهاى ايشان 


انعد الكروى وريه تكلق ابوااته لفاك براكدن يطلب كردق اأخر ا لق ناما 

!- - مستدركك 78/1 ب لاح “ع1 4١‏ بحار 41//17 ب له اح ع و 42/ علب اح 10؛ قصص جزائرى/ 177 ف ؟؛ 
لقوق 2/1 

'- - عبارت «در عرض موسم حجّ) در اينجاء مقابل «در طول موسم حسٌ)»؛ و به معناى فاصله بين دو موسم حح متوالى است؛ 
اين مطلب به كنايه عبارات بعدى دركك مى كردد. م. 

- - بحار 17/ 42 ب فح 0؛ علل الشرايع 084/7 ب 88ح 47 قصص جزائرى/ ١17؛‏ قصص راوندى/ 1١5‏ ف " 

ه- - بحار 117/17 ضمن ح .8١‏ 


3 عبارت متن «آذر). م. 


ص: لله 


سنككين شده و فساد ميان ايشان به هم رسيد و بدعتها در دين احداث نمودند؛ و بعضى از ايشان بعضى رااز حرم بيرون كردندء 
ملت حنيفه ابراهيم عليه السلام ميان ايشان مانده بود» مانند حرمت مادر و دخترء و ساير آنجه كه خدا در قرآن حرام فرموده 
مكر خليله (4 ١170‏ يدر و خواهر و جمع ميان دو خواهرء كه اينها را حلال مى دانستند و اعتقاد به حجٌ و تلبيه و غسل جنابت 
داشتند وليكن در حج و تلبيه بدعتها احداث كرده بودند و بت يرستى و كلمه شركك را به آن ضِمْ كرده بودند (©) ١78‏ (و 
حضرت موسى عليه السلام در زمان مابين اسماعيل عليه السلام و عدنان مبعوث كرديد)» و نوشته اند كه معد بن عدنان ترسيد 
كه حرم مندرس كردد ميله هاى حرم را نصب كردء و جون قبيله جرهم بر مكه غالب شدندء ولايت كعبه را ايشان متصرّف 
كرديدند وو از يكديكر ميراث مى بردند تا اينكه ايشان نيز شروع به ظلم و فساد كرده حرمت مكه را ضايع نمودند و اموال كعبه 
را متصرّف شدندء و ظلم مى كردند بر هر كه داخل مكه مى شدء و طغيان بسيار كردند» يس خدا مسلط ساخت بر ايشان 
زُعاف (2) ١0//‏ و طاعون (122 1,8 راء و اكثر ايشان هلاكك شدندء يس قبيله خزاعه ازديادٍ جمعيت كرده. باقيمانده جرهم رااز 
حرم بيرون كردندء ايشان به زمين جهنيه رفتند و جون قرار كرفتند سيلى آمده همه را هلاكك كرد. بعد از آن» خزاعه واليان 
كه رودت :1 ادكه فض عر رن كلايع اذى ضرلنا فلم جنا وبي لع الله شق اسلو القوى غراف غال اشم وخرغدرا بروة 


كرد و كعبه را تصرّف نمود و ولايت كعبه در اولاد او ماند تا زمان حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله (/) .١7,4‏ 
و مكه الآن شهرى است بز رككء طولانى؛ غير مستقيم» و اطراف عرضيه آن تماماً كوه 


--١‏ قتال: مقابله» با يكديكر كارزار كردن. لغت ثامة. 

-١‏ - جدال: خصومت كردن با كسى. لغت نامه. 

#متبعول: رمعب تكيهم لقره نامه: 

ع- - كافى 6/ لج /١١؛‏ بحار /١6‏ ٠/اااب‏ اح /ا. 

ه- - رُعاف: خون بينى» خونى كه از دماغ به راه بينى برآيد. لغت نامه. 
#- - طاعون: م ركام ركى» شآمت و مركك عام. لغت نامه. 


/ا- - كافى 6/ 1ح ؛ بحار 16/ ٠/اااب‏ اح /ا. 


ص: 0 


البمكاة و فذاق ١‏ الست كد ع و طللاه موقيس موف 5 1 فوا تس ك: 3نم ناس كرينة لك ارق 'أوقات كانه عاشراة قله 
تا نزديكك بئر طَوىٌ (7) 18١‏ و قبر شيخ محمود بن ابراهيم بن ادهم, و انتهاى آن از سمت عرفات. مُعلّى مى باشد كه آنجا 
شان اراق و يور كاة مكة برك بو كدهاق تادر آنجا هستء و حَججون (به تقديم حاء مفتوحه بر جيم مضمومه) نزديكك 
كعلى اسك وعنارك است اتسراقييى كز يراة كنادو طرف او راقوار كقيدء افد كدان زا مدقن 1ق و1 كم اعد كريد 
وحونا كنت السمة دوع ارده حتت انز كداز الا داغل كه قرده واسفنى انن و السك وهر عايض تلك الى 
دوو افاست موه حقرب ميل واآت بارا اسع مداخل مك شروو كريب نموا حو قر قمر على اللفاعليه وله 
اسقيي ا تهاما باجا ص را #رمسددى ذو ايع اتمشيعبا ونه شر النمنا وداه دوف في مكو اق بقن كاسن أدراة 
مدينه» جبل ولى است كه به سمت بثر طوى استء و بعد از آن جبل جزل (به فتح جيم و زاء با نقطه قبل از لام)» و آن را جبل 
احمر نيز كويندء و بالاى اين دو جبل خانه ها هستء و آخرش جبل قَؤن است (به فتح قاف و سكون راء قبل از نون)؛ و 


عمارت از دامن قرن بالا نرفته استء و از يسار داخل تا نصف بيشتر كوه ابوقييس استء و ابوقييس و جزل را خشيان كويند. 


-١‏ - الشبيكه: ماء أو موضع بطريق الحجاز نام آب يا جايى باشد در راه حجاز؛ لسان العرب /٠١‏ 588 (ماده شبكك). 

7- - بر طوىٌ يا جاه طوىٌ؛ جاهى كه آن را عبد شمس بن عبدمناف حفر نموده و محل آن در خانه ابن يوسف دربطحاء بوده 
است؛ ترجمه اخبار مككه ؟/ /ا/ا؟. 

9" - عبارت متن «مديثين). م. 

اد دعقية دين كردثة اق كه ورودى هر مكه ازبراة:مدينه بود آست: اين كزدله ذو اغلب«روايات نااين امه ودر 
معدودى از روايات (از جمله وسائل ؟١/‏ 44" ب 58؛ باب قطع التلبيه فى العمره المفرده)» با نام «عقبه المدينين» ذكر شده است 
كه اانا مزيوط يه قلاط كناش ووده ةذ توقبميعاف فاق دكت ميلاوض دن رحن اعبار مك 6600# الزن لين برام 
آيد كه آن محل امروزه مشهور به كردنه حجون است. م. 

فسيازاة كن ار درييناق رودق سح العرام امف جشعه مروف مك كدنامكن جازان انض ترديك آن ايت 
ترجمه اخبار مككه ؟/ وعم 


ص: ده 


وحيدى ب كر رتل كو كنقوها كو عالقا ان دهفاي مك شمر ده كانه مشي عاماد وار كانه وردهى سساعيف 
مكه أو شيكه ا العلا 1 هاه با مسو كم راهها و جاذارهاة تجهار هراز رويك مدو مقا ودوذوع البكة و ال مغر سيل 
تا على الع اع عب أتداو أمسته وار كرعياف #كتسجيو ال بابار عرق ران كرد سكر از سه وا سجرن وشيكابن 
مخرج سيل كه آن را مستفله و مَسمَله () 147 نيز كويند. 


الفصل الشَابع در بناى كعبه 


بدان كه مكان مقدّس ععبه اوّل زمين و بقعه است كه خلق شده قبل از خلقت تمام بقاع كره ارضء و از آنجا يهن شده ساير 
بقاع؛ جنانجه حضرت امير عليه السلام در جواب شامى كه مى يرسيد كه جرا ناميده شد مكه به امّ القرى؟ فرمود: بجهت آنكه 
زمين يهن كرديد و مبسوط شد از زير آن () 188. يس آن بقعه مباركه در خلقتء از آنها سابق و به منزله ام (0) 189 مى 


باشدء و ساير بقاع مَسبوق (2) 15١‏ و به منزله تاج (/20 14١‏ مى باشد. 


فى الحديث: امام باقر عليه السلام مى فرمايد كه: زمانى كه خلاق عالم اراده فرمود كه خلق كند زمين راء امر فرمود بر بادهاء 
يس زدند خودشان را بر متن آب و سينه آنء تا آنكه از تصادم باد به آب» موج به هم رسيد, و بعد از تزاحم امواج به همديكر 
كف به عمل آمد مثل روغن مسكه (4) 197 و تمامش يكك كف شدء يس جمع فرمود آنها را در موضع بيت؛ 


توعان موضع مرتفعى است در بالاى مكه نزديكك دامنه كوه حجون» كه در آن مقبره مشهون مكه زاء اقبزستان معلاما قراو 
دارد؛ اهل مكه آن را مخقّف نموده؛ امُعَلَى) ككويند؛ (شفاء الغرام .)6١ ١‏ عبارت متن امُعلاه. م. 

؟- - عبارت متن «معلا». م. 

بيه ابه رمق اليك اده ا حدله اق اعقاو نابي كن لكايه كرك د كا لم ساي ليه ,فعرواق السك دوم كر 
*- - بحار ١٠/8/اب‏ ف ح ١‏ و 86/ عم ح "او 48/ هلاب 8ح 17؛ علل الشرايع 1/ 09 ب همح ع©؛ عيون اخبارالرضا عليه 
السلام /١‏ ٠7ب‏ 78ح .١‏ 

ه- - امّ: مادر» والده. لغت نامه. 

ع-0070 

- - ممشبوق: آنكه كسى يا جيزى بر او سابق باشد. لغت نامه.- نتاج: نسل» نؤاد» زاده. لغت نامه. 

4- - مَشكه: جربى كه از ماسث كيرند» زبد. لغت نامه. 


ص: إؤذه 


يس آن را قرار داد كوهى از كفء و منجمد شد و يهن نمود از زير آن زمين را (1) 197. جنانجه روايت شده كه يافتند در 
سكن :أو ستكياق بيت كه دواق توشعة هده بود 


«إنى أنَا اللهُ ذو بكه حَلَقتّها وَومَ تَلَقَتٌ السّمواتٍ وَ الْأرض وَ روم خَلّقتٌ الشَّمسَ و الْقَمَرَ وَ حَلَقتٌ الْجَبلّين وَ حَمَفْتُها بس بِعَهِ 
أئلاك عفيفاً (0؟) 319 


بعل يدري كه يع آ نخدا ضراعي #كداهعر :اراق كردوام كرا رورى كدصق كرهه وبمار اكد ازضييق 
راء و روزى كه خلق كردم دو كوه؛ و ييجيده كردم آن دو كوه را به هفت ملككء يبجيدنى سزاوار و لايق. شايد مُراد به هفت 
ملكك. اقاليم سبعه (1) ١1940‏ ارض باشدء و اين فرمايش كه «خلق كردم آن را روزى كه خلق كرده ام آسمانها و زمينها راو 
آفتاب و ماه را» منافات ندارد با قول اؤّلى كه از همه اجزاى زمين مقدّم خلق شده. جهت اينكه بلاتشبيه» اين فرمايش به منزله 
آن است كه در عٌُرف» كسى از كسى مى يرسد كه فلان متاع را كى كرفته اى؟ مى كويد: در فلان سفرم. ديككر ساكت است 


از اينكه در اوّلٍِ سفر كرفته يا در آخر آن؛ مُراد ازمنه متقاربه است» 


وهركاه به نظر كسى بيايد در آن روز خلق شدن, مستلزم شرافت نيست بجهت اينكه ساير مساجد و بلكه هر قطعه اى از 
قطعات زمين همان وقت خلق شده؛ و اين منظور مدفوع (5) 1947 است: 


اله به اين تقريب كه صاحب (8) 197 اين نظر ايراد مى كندء لا-زم مى آيدء العياذً الله كلامى باشد لغوء و كلام لغواز 
ثانيء غرض آن است كه در همان روز خلق شده به عنوان امتياز و معبديّت و توججه تمام؛ 

جنانجه در حديث وارد شده كه: 

«إنَّ اللّهَ احتَارَ مِنْ كل شَّى ءٍ شيا وَ احمَارَ مِنَ الأوْض مَوْضْعَ الْكغْبها (2) 394 

يعنى: بدرستى كه خدواند عالم اختيار فرموده از هر جيز جيزى راء و 

.180 ح‎ 7١6/05 ح 17942 وسايل 581/1 ب 18 ح 411988 بحار‎ 76١/7 كافى 184/8 ح 40 الفقيه‎ - -١ 

1- - (در بعضى منابع با اندكى تغيير) مستدركك 141/4 ب ع" س 1١881‏ 1و 4 هعاب 15ح 4-11١9‏ بحار 015/ 80 ح 
:© و 42/ ”عب فح 8" تفسيرعياشى 1817/1١‏ ح /41. 

- اقاليم سَبِعَه: هفت كشورء هفت بخش زمين. لغت نامه. 


عت مدفوع: رانده شده. لغت نامه. 


6- - عبارت متن «صاصب). م. 


ع- - وسايل 787/1 ب 18ح 41721894 الفقيه 1/ "761 ح ع880؟. 


ص: م 


اختيار كرده از زمين موضع ععبه را. اين است كه در هر زمانى از ازمنه )١(‏ 2.114 مورد نوعى از انواع توبججهات خداوندى شده 
و تشكلات وهيئاتٍ متعدّده به هم رسانيده؛ جنانجه از حضرت امير عليه السلام سؤال مى كنند از اوّل بقعه از زمين كه مبسوط 


كرديد ايَامم طوفان اوَّلى» مى فرمايد: 
«مَوْضِعَ الكغبه) 
ومى فرمايد كه: بود آنجا زَّبرجَد () ٠٠١‏ خضراء 02 .50١‏ 


وازامام صادق عليه السلام مروى است كه: جون آدم عليه السلام بر زمين آمد. خداوند عالم زمين را از براى او مرتفع 
كردانيد تا همه آن را ديد» ندا رسيد كه اين همه از براى تو است. ديد موضع عكعبه را قطعه اى از زمين سفيد و نورانى مثل نور 
آفتاب و ماهء كفت: خداوندا اين زمين نورانى جيست؟ كفت: اين حرم من است در زمين» و بر تو قرار يافت هر روز هفت 
طواف (5) ٠١7‏ نمايى آن را. و همان زمين ياككء به همين منوال سفيد و نورانى بود تا اينكه قابيل هابيل را كشتء سياه ككشت 
(ه) *70,. 


مروى است كه زراره كويد: عرض كردم خدمت امام صادق عليه السلام كه: خدا مرا فداى تو كرداند» جهل سال است كه از 


شما مسائل حجٌّ مى يرسم و جواب مى كوييد! فرمود: 


يا زراره» خانه اى كه حج شده است بيش از آدم عليه السلام به دو هزار سال» مى خواهى كه مسائل او را تمام كنى در جهل 
سال (2) ١9؟؟!‏ 


ودر روايت وارد است كه: قبل از آدم عليه السلام در آن موضعء خانه اى بود كه آن را بيت الضراح (/) ٠١0‏ مى كفتند و 
ملائكه طواف آن مى كردند» جون آدم عليه السلام به زمين هبوط 


-١‏ - ازٌمئّه: زمانها. لغت نامه. 

ادك و جد ترف ازفوة باشد ديه متك اميك كرانيياة لشت بامه. 

9 - بحار /8/٠١‏ ب ف ح ١‏ و08/ عم ح 8" و 98/ 9ن ب 0ح 417 علل الشرايع /١‏ 09 ب 888 ح 58؛ عيون اخبار الرضا 
عليه السلام /١‏ 77ب 78 ح .١‏ 

ع ددر منابع مورد استفاده» «هفتصد طواف» نقل شده است. م. 

ه- - كافى ؟/ 189 ح 6؛ الفقيه /١‏ 7*7 ح ١!ا؛‏ وسايل *1/ :"8 ب 5 ح 411/808 بحار 717//1١‏ ب 6 ح 4٠‏ المناقب 6/ 
م 


ع - الفقيه حت» ١؟؛‏ وسايل ١١7١1ب‏ اج ١61148‏ . 


/ا- - عبارت متن «بيت الصراخ)». م. 


ص: زه 


طواف آن مى كنند (5) /507. 


ودر روايت ديكر آمده است كه: زمان طوفان نوح عليه السلام» خدا خانه كعبه را مرتفع نموده به آسمان بردء آن وقت از 
ياقوت سرخ بود 23١82‏ و الحال در آسمان جهارم است و آن را بيت المعمور كويند و قبله ملائكه است (5) 509. 


و منقول است كه جون خدا به ملا-ئكه فرمود كه من در زمين مى خواهم خليفه اى قرار دهم, ملاائكه به فرياد آمده كفتند: 
الهى او را از ما قرار ده» كسى كه عمل كند در ميان خلق به طاعت تو؛ يس خدا فرمود: بدرستى كه من مى دانم آنجه را كه 
شما نمى دانيد (0) .5١١‏ 


يس ملائكه كمان بردند كه اين» غضبى بود از خدا بر ايشان» يس يناه به عرش بردند و به دور آن طواف مى كردند» يس خدا 
امر فرمود به خانه اى از مرمر كه سقفش از ياقوت سرخ بود و ستونهايش از زبرجد (2) 7١١‏ كه دور آن طواف كنند؛ وهر 
روز هفتاد هزار ملكك داخل آن مى شدند كه بعد از آن تا روز وقت معلوم ديكر آنها داخل آن خانه نمى شوند, و فرمود كه: 


وقتٍ معلوم روزى است كه در او صور مى دمند 0/0 .1١7‏ 


و به روايت ديكر از امام صادق عليه السلام سؤال كردند از ابتداى طواف خانه كعبه. فرمود كه: نخدا جون خواست كه آدم را 
خلق كندء به ملالئكه كفت كه: من در زمين مى خواهم خليفه اى قرار بدهم» يس دو ملك از ملائكه كفت كه: آيا كسى را 


خليفه مى كردانى كه افساد كند در زمين و خونها بريزد؟ (8) 7١‏ يس حجابها ميان ايشان» و نور عظمت الهى كه 


-١‏ - شبوط: فرود آمدن از بالا. لغت نامه. 

-١‏ - عوالى اللآلى ؟/ 8 ح 50؟5. 

“ل بحار 48/ 886ب فح /ا؟؛ تفسيرعياشى 2٠/١‏ ح .٠٠١‏ 

- - برخى از رواياتٍ دال براين مطلب عبارتند از: كافى ©/ 198 ح ؟؛ مستدركك 84/ /ا7 ب 17 ح -11١8‏ 0؛ بحار 0/ :87 
ب 17ح ع8. 

ه- - مضمون اين آيه شريفه است: ى وَ إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكهِ إنى جاعِلٌ فى الْأَرْض حخَليفَهُ قالُوا أتَجِعَلٌ فيها مَنْ يَفْيِدَدُ فيها وَ 
نفك اللأفافاة قن لمث رصع د كك و لقني لك ,قال زح أغلمهالالكلموه بتر 2 

مد اووضدة توق تمزه القند مشكى: اسيك كرانهاء لقت ناميه 

- - بحار ٠١8/1١‏ ب ١‏ ح 1١7‏ و58ه/ لاع باع ح © و98/ #0 ب 5 ح "4 علل الشرايع 5077/7 ب 187 ح 47 ترجمه اخبار 
مكه 18/١‏ ع1 


8- - مضمون آيه شريفه "٠‏ از سوره مباركه بقره است كه بيشتر نقل شد. م. 


ص: 4ه 


بيشتر مشاهده مى كردند به هم رسيدء دانستند كه حقّ تعالى به غضب آمده از كفتار ايشان» يس بسيار ملائكه كفتند كه جه 
جاره كنيم و جكونه توبه نماييم؟ كفتند: ما از براى شما توبه نمى دانيم مكر آنكه يناه بريد به عرش» يس يناه به عرش آوردند 
تا هدا نيه لاق را لرمعاذ وى انها انناف شاف وقير البين داتع شن بس شواية كدودابم روكن ار رانعيادف: كقده 
يس خانه كعبه را در زمين خلق فرمود كه هر روز هفتاد هزار ملكك داخل مى شوند كه ديكر بر نمى كردند تا روز قيامت )١(‏ 
نلفة 


و مروى است كه در زير عرش» خانه اى وضع كردند كه او را بيت المعمور كويند» و ملادئكه سماوات كه طواف عرش مى 
كردند مأمور شدند كه طواف آن كتئد بجهت سهولت تكليف ايشان. و بعد از آنء ملائكه زمين مأمور شدند كه در موضعى 
كه خانه كعبه واقع شده خانه اى بنا كنند بر شكل و هيئت آنء و طولًا وعرضاًء و نامش را ضراح (1) 7١0‏ نهادند و خداوند 
ايشان را امر فرمود كه طواف آن كنند جنانجه اهل آسمان طواف بيت المعمور مى نمايند (9) .5١5‏ 


ودر حديث ديككر وارد شده كه: جون ملائكه به خدا ردّ كردند خلافت آدم راء دانستند كه بد كرده اند» يشيمان شدند و يناه 
عرش يرشك و استغفان كروثد يس خداخواست كيهل ابو غادت او وا ند كى تماكدة يس عاق فرعود.در. اسمان 
جهارم خانه در برابر عرش كه او را ضراح (5) 7١1‏ ناميدند» و در آسمان اوّل خانه اى برابر ضراح (0) 7١8‏ خلق فرمود كه آن 
را معمور ناميدند» يس خانه كعبه را برابر بيت المعمور ساخت و امر نمود آدم را كه طواف كند دور خانه كعبه» يس توبه او را 


قبول كرد. واين سنت جارى شد تا روز قيامت (2) 519. 


١ ح ؟/؛ وبا تغييراتى در: كافى ؟/ لماح‎ ١15 بحار ١١/9١اب اح "5و2 الاب ؟ح 8؛ علل الشرايع ؟/د5بتب‎ - -١ 
.(0//817 ح١ وسايل 7948/1 ب‎ 

؟- - عبارت متن «صراخ). م. 

؟- - عبارت متن «صراخ). م. 

- - عبارت متن «صراخ). مصح. 

#- - وسايل 1948/١7”‏ ب اح لثلالااء بحار 8/ 97 ف 5ح ؟و9١/١٠اب‏ اح 55 و 68/66 ب لاح هو “5ب "اح 


٠؛‏ علل الشرايع 7/ 508 ب 161 ح ا عيون اخبارالرضا عليه السلام ؟/ 40 ب 7# ضمن ح .١‏ 


ص: اام 


و آن را ضراح (1) 7٠١‏ مى كويندء مثل بيت الحرام است و در مقابل او» طورى كه هركاه بيفتد بيت المعمورء مى افتد بر بيت 
الحرام» و داخل مى شود بر بست المعمور هر روز هفتاد هزار ملكك كه ديكر ابداً او را نمى بينند» و بدرستى كه براى بيت 


واين اخبارى كه ذكر شد در اسماء خانه ها و محل آنهاء به ظاهر مختلف همديكر به نظر مى آيد شايد وجه جمعء اين بوده 
باشد كه در هر يكى از سماوات خانه اى بوده كه مكان و معبد ملائكه بوده؛ بيت المعمور و ضراح (0) 371" ناميده شود» و 
خودشان مقابل يكديكر باشند جنانجه ازرقى از مجاهد نقل كرده كه: خدا آفريد موضع كعبه را بيش از آنكه جيزى از زمين 
خلق كند به دو هزار سال» و بدرستى كه اساس ععبه در طبقه هفتم زمين است (5) *277 و كعبه يكى از جهارده خانه است كه 
در هر آسمان يكك خانه» و در هر زمين يكك خانه استء و در هر يكك از آنها مقابل ديكرى است (8) 75؟. 


وروايت است كه (2) 550: جون آدم و حوًا عليهما السلام» بجهت خوردن از شجره منهيّه (1) 778 از بهشت بيرون آمدندء 
بجهت مفارقت قرب حقّ و نعمتهاى بهشت,ء در غايت نادم و يشيمان شده به مقام تضرّع و التِجا (8) 7١77‏ به دركاه ربٌ العالمين 
آمده» مناسب حال خودشان مناجاتها مى كردند كه اين مختصر محل ذكر آنها نيست (8) 2578 آخرالامر )1١(‏ 7194 خلاق عالم 


توبه ايشان را قبول فرمود باز كريه كردند» خطاب رسيد كه: من توبه شما را قبول كردم ديكر 


طش خرف 


-١‏ - عبارت متن «صراخ). م. 

؟- - بحار 80/ ٠2ب‏ لاح .1١‏ 

7- - عبارت متن «صراخ). م. 

*- - اخبار مككه /١‏ 7"؛ ترجمه اخبار مكه /١‏ 728,. 

ه- - اخبار مكه 7/ 4175 ترجمه اخبار مككه ؟/ ةم 

مت رظوور نتقرو يع نطو لرحيه أكبار ركد الات 0 

/'- - مَنهه: جيزهاى نهى كرده شده و منع كرده شله. لغت نامه. 

اليذاء الفحاية يناد ورد لقنت ثامه 

9- - مناجاتهاى آدم و حوًا عليهما السلام در ضمن بسيارى از روايات مربوط به خروج ايشان از بهشت و هبوط به زمين نقل 
شده است؛ اين مناجاتها غالباً درباره حسرث دورى از بهشت و وحشت از سكونت در زمين و ناراحتى آنان بجهث محرومت 
از شنيدن صداى ملائكه است» جهت آكاهى بيشتر مراجعه شود به: كافى 5/ 198 ح ١؛‏ وسايل 71١/1‏ ب 1 اح 7/201 ١؛‏ 
بحار 187/1١‏ ب "اح 9" تفسيرعياشى /١‏ 78ح .5١‏ 

كسد لغر لام ضاف كدر واياة كان لخد قاف 


.1785 23 مولى عبدالجبار شكوئى - سيد جواد طباطبايى» مصباح الحرمين» ١جلد. نشر مشعر - تهران» جاب:‎ -١١ 


ص: /6 


جرا كريه مى كنيد؟ كفتند ... كه: به كريه مى آورد مارا ياد كردن معاصى خودء و دورى از تسبيح و تقديس وعبادت 
ملائكه. يس خدا به ايشان رحم كرده به جبرئيل وحى نمود كه: ببر بسوى آنها خيمه از خيام بهشتء و تسلّى و صبر بده ايشان 
را بر مفارقت بهشتء. و جمع كن ميان آدم وحوًا رادر آن خيمه كه من رحم كردم ايشان را براى كريه ايشان و وحشت و 
اتجانق ايسان و شين" تت كيقة وار اله يعاق كد ماين كوحواق سك الننت بعتي مداق حالة كقية ينبو كات نقذ ك3 يقت 
ملائكه بلند كرده بودند. يس جبرئيل خيمه را آورد» و آن مساوى اركان (1) 7١‏ و يى هاى ععبه بود ودر آنجا بريا كرد» و 
آدم رااز صفا و حوًا را از مروه فرود آورد وهر دو را در ميان خيمه جاى داد» و عمود خيمه از ياقوت سرخ بود» يس نور و 
روشنى آن عمود جميع كوهها و حوالى آنها را روشن كردء و آن روشنى از هر طرف بقدر حرم (1) 777 مُمتدٌ (5) 777 شدء 
يس به اين سبب حرم محترم شد از براى حرمت خيمه و عمود» جون از بهشت بودند» وو به اين جهت خدا حسنات را در حرم 
مضاعف كردانيد» و طنابهاى خيمه از اطراف آن بقدر مسجد الحرام وذ مكياشن از شاخداهاف بيشت ويةروايك ديكر اق 
طلاى خالص بهشت بود. و طنابهايش از بافتهاى ارغوانى بهشت بودء يس وحى به جبرئيل شد كه: بفرست به خيمه هفتاد هزار 
ملك را كه آن را حراست نمايند از متمرّدان جنّ» و مونس آدم وحوًا باشند» و طواف كنند به دور خيمه از براى تعظيم خيمه 
و كعبه. يس نازل شدند ملاائكه و نزد خيمه مى بودند و آن را حراست مى كردند و طواف مى نمودند در هر روز و شب» 


جنانجه در آسمان دور بيت المعمور طواف مى كردندء و اركان كعبه در زمين برابر بيت المعمور است كه در 


-١‏ -اركان: جمع ركنء يايه ها. لغت نامه. 

ا“ - ازرقى در «اخبار مكهه حدود حرم راجثين بيان كرده اسث: حد حرم در راه مدينه نرسيده به اتتعيم» و كتارخخانه هاى قبيله 
غفار» و فاصله آن تا مكه سه ميل استء. در راه يمن كنار مسيل لبن و در كردنه لبن است و فاصله آن هفت ميل استء در راه 
تمل دو جنظقه مقدا ون و هو سد ميان كه إظ ردروا معلا توه عانق ل بال مسال مك إسكه ون فهر لوقن كلد 
خل و كناره كوه مقطع و هفت ميلى مكه استء در راه جعرانه حد حرم؛ در راه خاندان عبداللّه بن خالد بن اسيد و نه ميلى مكه 
اسث؛ ترجمه اخبار مككه ؟/ ع.ع #.ع. 


اك مُمْتَلٌ: كشيده شده و دراز شده. لغت ثامه. 


ص: اله 


اسمان است )١(‏ 0776 يس خدا وحى نمود بعد از اين به جبرئيل كه: برو بسوى آدم وحوًا و آنها را دور كن از خانه من» كه 
مى خواهم كروهى از ملائكه را به زمين فرستم كه بلند كنند بى هاى خانه مرا از براى ملائكه و ساير خلق من از فرزندان آدم 


عليه السلام. يس جبرئيل آنها رااز خيمه بيرون كرده و خيمه را از آن مكان برداشت,. و آدم را به صفا و حوًا را به مروه 
كذاشت و خيمه رابه آسمان برد (؟) 588. 


ابن عباس كويد كه: جون آدم عليه السلام از سرانديب (2) 78 متوججه كعبه شدء به هر جا كه قدم كذاشت معموره (6) /ا77 
و آبان #تذويو هر جا كد إقايث نوف شهر و سراة اعظلء 1183 شد نا داعل سزع ,مشدرم مك شله :وس تخ ريل بالا وفيا بر 
جاى كعبه زد و اساس را كه قبل از اين ملائكه كذاشته بودند بيدا نمود» و ملائكه ستككهاى عظيم, كه هر يكك از آنها را سى 
نفر از آدم نمى توانند برداشتء از ينج كوه آوردند: كوه لبنان (2) 714؟؛ طور سيناء (/41 ٠7؛‏ طور زيتا (4) 76١‏ جودى, حرا 
(9) 757. وآدم عليه السلام بناى خانه نمود تا مساوى روى زمين شدء يس خدا بيت المعمور را بجهت استيناس )1١(‏ 7*7 آدم 


عليه السلام فرستاده آن را به روى كعبه كذاشت,ء و بيت به همان وضع بود» يس دو جيز سبب شد كه خدا او را به آسمان برد: 


يكى طغيان و فساد قوم نوح عليه السلام» جنانجه از حضرت امير عليه السلام منقول است كه: اوّل جيزى كه از آسمان به زمين 
نازل شد خانه كعبه بود از ياقوت سرخ, و جون زمان نوح عليه السلام قوم او در فسق و فجور افراط كردند خدا آن را به 


آسمان برد بعد از آن ابراهيم و 


امسا جية شرا كه ارم 

؟- - بحار /١١‏ 185ب اح ع 

*- - سَرانديب: سانسكريت» سيلان» نام كوهى است مشهور كه آدم عليه السلام از بهشت بدانجا فرود آمد و مقام كرد و نقش 
قدم اودر آنجا هست. لغت نامه. 

ع- - مَعْمورّه: تأنيث معمورء آباد. لغت نامه. 

ه- - سواد اعْظم: هر شهر بزركك عموماًء و مكه معظمه خصوصاً. لغت نامه. 

#- - عبارت متن «سلبنان). م. 

/د - سينا نام كوهى نزديكك يله است» جودى و حرا هم ثام دو كوه است؛ ترجمه اخبار مكه 1/ 7 (ياورقى). 

ادك عبارت معن اطوو زيقاءهة كن تسمه اخباز مكه 1471 'ذيل إين ثام ادر باورقى) آمده اسك كوهى كبر فراق آن:درخيت 
زيتونى قرار دارد و كنار يل خابور و نزديكك رأس عين است. م. 

لب عون كرا ك1 1 شرح نهج 121/1 خ 31988. 


-٠١‏ - استيناس: انس كرفتن» خو كرفتن. لغت نامه. 


ص: 5 
اسماعيل عليهما السلام به بناى آن مأمور شدند (1) 768. 


دوّم طوفان نوح عليه السلام؛ جنانجه مروى است كه جون ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام مأمور شدند به رفع قواعد كعبه 
كفتند: خدايا در كدام بقعه بناى آن كنيم؟ فرمود: در بقعه كه قبه (7) 758 آدم عليه السلام در آن بود تا به طوفان نوح عليه 
السلام. و جون تمام دنيا غرق شدء خحدا آن قنِه () 768 را به آسمان برد؛ و امّرا موضع آن قبه غرق نشد واصلًا آب به آن 
نرسيد (06) /7381. 


لكن از قرارى كه بعضى از علما مى فرمايند و آنجه از تتئع اخبار ظاهر مى شود آن است كه خانه كعبه تا حال؛ دوازده مرتبه 


بنا شده: 
اوّل بناى ملائكه جنانجه ذكر شد. 
دوم بناى آدم عليه السلام و تفصيلش اك كذشت. 


سيم بناى اولاد آدم عليه السلام» كه از سنكك در اطراف مكان كعبه ديوارى كشيدند و به طريق آدم عليه السلام طواف حج 
مى كردند تا زمان نوح عليه السلام. جون در طوفان» بيت المعمور به آسمان رفت مكان ععبه تغيير به هم رسانيد؛ و اين قول با 
روايت سابقه منافات دارد: العلم عتداللّه. 


اسماعيل عليهما السلام شدند در مرتبه سيم كه ابراهيم عليه السلام به ديدن ايشان آمد» كثرت مردم و آبادانى در دور ايشان 
ديده شاد شدء تا آنكه اسماعيل به حدّ بلوغ رسيد» يس خدا امر فرمود به ابراهيم عليه |/ لام كه خانه كعبه را بنا كنده كفت: 


خداونداء در 


.٠٠١ ح‎ م٠‎ /١ بحار 48/ 8*8 ب هح 57؛ تفسيرعياشى‎ - -١ 
قبّه: قبه» بناى كرد برآورده جون كنبد. لغت نامه.‎ - -1 

- - قبه: قبه» بناى كرد برآورده جون كنبد. لغت نامه. 

- - مستدركك 4/ "الاب لمح -1١1١٠١‏ 4# بحار 92/ 7ب 5 ح 4١8‏ تفسيرقمى /١‏ 21. 

ه- - مطالب اين قسمت بصورت تلفيقى از روايات مربوط به (بناى حضرت ابراهيم عليه السلام) استء بخشى ازمنابع آن» 
(ا كرجه بطور يراكنده) عبارت است از: كافى 6/ 7١0‏ ح 5و 8/ /1١٠7اح‏ ا مستدركك 9/ 97ب لمح 48-1١1١٠١١‏ بحار /9/ 98 
ب عح 15 و15/لاو ب همح ع و 7١8/48‏ ب عح ١؛امالى‏ طوسى/ 7/8* ح 4٠١ ١١51١‏ تفسيرقمى /١‏ 20؛ (لازم به ذكر است 


در جاهايى كه ضرورت داشته باشد به منابع آن اشاره خواهد كله مصح). 


١ ص:‎ 


كدام بقعه؟ فرمود: در آن بقعه اى كه قبِه (21 164 براى آدم نصب كردم؛ و حرم به سبب آن روشن شدء و آن در طوفان نوح 
عليه السلام به آسمان رفت (7) .18٠‏ يس خدا جبرئيل را فرستاد خط كشيد به جاى ععبه. به روايت ديكر: ابرى فرستاد تا سايه 
افكند بر آن مقدار كه زمين خانه كعبه بود () .18١‏ و به روايت ديكر: بادى را برانككيخت تا بدان اندازه زمين را برفت» يس 
ابراهيم عليه السلام با اسماعيل عليه السلام خاكها و ستككها را برداشته و به اساس اصل رسانيدند (6) 107» زمين كعبه يكك 
سنكك سرخ بود يس وحى شد كد: بناى كعبه را براين سنكك بككذار. يس خدا بى هاى كعبه از براى ابراهيم عليه السلام از 
بهشت فرستاد و به ملائكه جندى امر شد كه معاونت ابراهيم عليه السلام نمايند. به روايتى: ستككها را از ذى طوى آوردند كه 


جايى است تخميئاً در يكك فرسخى مكه و داخل حرم (2) 187. و به روايتى: از ينج كوه مى آوردند: 
طورسيناء و طور زيتا (2) 785 و لبنان و جودى و حراء (/) 180. و به روايت ديكر: از شش كوه: 


طورسيناء و قدس و ابوقبيس» ورقان و رضوى و احد (8) 108؟. يس اسماعيل عليه السلام سنكك مى داد و ابراهيم عليه السلام به 
بنا مى كذاشتء و به نظر قاصر مؤْلّف (9) 101 رسيده كه كويا جبرئيل هم 


-١‏ - قبه: قبه» بناى كرد برآورده جون كنبد. لغت نامه. 

1- - مستدركك 4/ اب 8ح 48-11١٠١‏ بحار 44/17 ب 0؛ قصص جزائرى/ 1717 ف 8. 

- ترجمه اخبار مككه /١‏ 84. 

*- - كافى 7١8/8‏ ح 48 الفقيه ؟/ 7*8 ح 41*18 وسايل 1/ 7١1ب‏ ١1ح‏ 11/888؛ بحار ٠١7/17‏ ب فح 9 و18/ 8ب 
9 ح 4و "1/٠هع‏ ب 19 ح ١5‏ وع08/4 ب فح [؛ تفسيرعياشى 1/١‏ ح 581 و 5/ 88 ح 4؛ عيون اخبار الرضا عليه 
السلام /١‏ 7١لاب‏ 78ح 46١‏ معانى الاخبار/ 58 ح *. 

ه- - مستدركك 4/ الاب لح 48-1١101٠١‏ بحار 44/17 ب ف و 98/98 ب 8؛ تفسير قمى /١‏ 457 قصص جزائرى/ 177 ف 8. 
#--عبارت فتن اطور زيناه. م. 

- - عوالى اللآلى ؟//او ح 525؛ شفاء الغرام .١18 /١‏ 

4- - شفاء الغرام /١‏ 11/8. 


9- - عبارت متن «مؤلّف قاصر). م. 


ص: ف 


براى ايشان سنكك مى تراشيد؛ يس بنا مى كرد ابراهيم در هر روز يكك ساف (1) 188 يعنى يكك ركك (7) 4184 تا رسيد به 
موضع حجرالأسود؛ و هر سنكك كه برداشته به موضع حجر مى كّذاشت مى افتاد و قرار نمى كرفتء ناكاه از كوه ابوقبيس 
آوازى آمد كه: يا ابراهيم» تو را نزد من وديعه اى هستء بستان. ابراهيم عليه السلام آمد نزد آن» ديد كه ابوقبيس حركت 
نموده» شكافته شد و حجرالاسود را كه خدا در ايام طوفان آنجا ينهان كرده بود» بيرون انداخت (*) 078٠‏ يس آن سنكك را 
كرفت (5) ,18١‏ بر وفق آن موضع بودء بى زياده و كم, يس به همان موضع كذاشته قرار يافت. همينكه بناى كعبه تمام شدء 
ارتفاع آن نه ذرع (0) 727 و يا دوازده ذراع (2) 187 بود» و طولش سى ذرع و عرض آن بيست و دو ذرع بود» يس به روى 


كعبه جوبها انداخت و بر رويش اذخر (/0) 72 ريخت,ء دو در براى كعبه كذاشته بود: 


يكى به جانب مشرق و ديكرى به جانب مغرب (و درى كه در جانب مغرب است آن را مُستجار كويند)» كه از يكك در داخل 
شوند واز در ديكر بيرون روندء و براى آن عتبه (4) ١80‏ كذاشت,. و هاجر عبايى كه با خود داشته بر در آويخته» ميان كعبه 


مى بودنك. 


بعضى كفته اند كه ابراهيم عليه السلام دو دركاه متصل بر زمين كذاشت و در بر آن نشانيد» و جنان بود تا زمان حميرى كه 
تبع اش كويندء كه او در بر آن ككذاشته و قفل بر آن نهاد (8) 788 ولكن در احاديث ديكر وارد شده است كه ابراهيم عليه 
السلام درها را نشانيده و بر آنها حلقه هاى آهن آويخت. و اندرون كعبه جاهى كند كه خزانه آن باشد از براى هدايا و 


نذورات 20 ذه 


و جنين مى نويسند كه بعد از ابراهيم عليه السلام؛ از اطراف و جوانب» نذورات و موقوفات براى خانه خدا مى آوردند واز 
بيرون ديوار به اندرون كعبه مى انداختند» بعضى از سلاطين طلا و نقره مى فرستادند» از جمله يكى از سلاطين سلفء. دوتا 
آهوى طلا فرستاد )١1١1(‏ 188. سالى يكك مرتبه» كليددار در را كشوده طلا و نقره و جواهرات را جدا مى كرد» 


١‏ - - ساف: هر رسته اى است از ديوار» هر رده از ديوار. لغت نامه. 

-١‏ - ركك: راسته و صف كشيده. لغت نامه. 

"ا - كافى 16ح ع وسايل ؟1/ الاب ١ح‏ ؟اىة72 ١‏ . 

؟- - در بعضى از روايات» بجاى آواز كوه؛ عبارتٍ «استخرجا الحجر من أبى قبيس بوحى من الله يعنى «حَبجر را از كوه 
ابوقبيس با وحى خداوند خارج كردند)» ويا مشابه آن ذكر شده است. م. 

ه- - ذرع: كزء ساق دست ٠١(‏ سانتى متر). لغت نامه. 

#- - ذراع: ارش» رش دست (58 سانتى متر). لغت نامه. 

-١/‏ - عبارت متن «ازخر). م. 

8- - عَتَبَه: آستانه در يا بالايين از هر دو. لغت نامه. 


4- - ترجمه اخبار مكه /١‏ 27. 


.5١ الفضائل/‎ - ٠ 
.575 /١ الانوار/ 8 جزء ؟؛ كنزالفوائد‎ ١ هلاب ١و 77/8/18 ب‎ /١8 بحار‎ - 0١ 


ص: وف 


و آن دوتا آهوى طلا و جواهر را در جاه كه خزينه بود كذاشته. طلا و نقره را خرج خدّام مى كردند» وهر سال سلطان روم 
جهل غلادم نو بجهت خدمت كردن مى فرستاد كه از همان نذورات خرج آنها را مى دادند. اين قسم بود آن خزينه تا زمان 
عمرةحسوةان عكهيه اق كنهد كنثر الكة يادو ياذشاد جنك دارى» بادشاه روم وعجي اكر اين خزيعه رابيروة أورفه بذ 
مصرف لشكر اسلام رسانى» كأ نهُ عبادتى به خدا كرده اى. كفت: تا من در اين خصوص با على عليه السلام شورى نكنم نمى 
كن كا سمت افير عليه اللساقم وا رو كدهع جيه اجو لسرا حر فى انان ماف تتغيرت يهان قرهره عانهابى كدر 
دست مردم است آنجه محل مصرف آنها را نخدا نشان داده مثلِ خمس و زكات و ردّ مظلمه و تصدّق (21 188 استء ولكن 
بعال كه را محل "قراق تنام لآ اة ورا عو كيب كل ار سال جره باشيد للا نالا ذا عه سبي تنهال باق "ره 12 زمان 
سكن الله اقيض عوانن كته ددر :زسالة أو لايق قرامظهيا لسك سكن دومكه وعوا كمومه غليه كردقه وبداخل 
سنج السراء اقسذه كماع عتزينه وا غاريت كروتده مق تله ص رالاسوة واابردقك به بخريى» جتانده ذكر عواهسك شد أن شاءالله 
فاك و ابا 


ينجم و ششم از مراحل دوازده كانه بناى كعبه بناء عَمالقه و جرهم است: در جند روايت وارد شده كه بعد از ابراهيم عليه 
هاء و سكون راءء در آخرش ميم) نام طايفه اى است از يمن كه اسماعيل عليه السلام از ايشان دختر كرفته بود و 


ابل ل نا دك لفك نام 

ا- - وسايل 785/17 ب 7ح ٠17/28؛‏ بحار :*7/ عع ح "1 و ع4/ وء ب ع ح 41 نهج البلاغه/ 077 ح 71١‏ شرح نهج /١4‏ 
اقح غ00 

*- - لازم به ذكر است كه برخى از جنكك هاى قرامطه با عتئاسيان در دوران خلافت «مكتفى باللّه عباسى» اتفاق افتاده است كه 
خلاافت وى در 584 هجرى آغاز و در 590 يايان يافته است (تاريخ طبرى/ ج 8)؛ ولى بردن حجر الااسود توس ط قرامطه به 
بحرين در د ركيرى هاى سال 17 هجرى و در زمان خلافت «مقتدر بالل عباسى» انجام شده (البدايه و النهايه /1١‏ 187- ١18)؛‏ 
وجاء كرداسنن عش و كد مطارق روايف «السدالكو التوانه 891 تعريياك عدص بقارن خراحدت رمك الله 


عباسى») به وقوع بيو سته است. م. 


ص: 8م 
عمالقه قومى اند از اولاد عمليق يا عملاق بن لاود بن سام بن نوح عليه السلام كه در بلاد متفرّق شده بودند 010 377. 


از قرارى كه نوشته اند اسماعيل عليه السلام از زن جرهميّه دوازده فرزند داشت (7) /79, از جمله نابت 20 7376 و قيدار و 
قسطور (ع) 770؛ بعد از وفات اسماعيل عليه السلام» نابت () 77 متولّى كعبه شدء و از او و قيدار اولاد بسيار به هم رسيد. 
جون ثابت وفات يافت» مضاضء برادر مادرى او متولّى كعبه شد و به اولاد اسماعيل عليه السلام و تمامى جرهم يادشاهى كرد 
وك شقان لمذاهو تاخدو عي ب علط قد ترق ابتك عر لوال لتر ارا كوا تلق كر كد اع كوا لله ذو سال الي؟ 
وكارك و السويرى الى ريع نام ابر كوه اندر > قد خلاو ان و نا اران لخر ابد شوو خرقم او يزاين 
نمود. يس ميان جرهم و عمالقه جنككى واقع شد و سميدع با جمع كثير از طرفين كشته شدء بالاخره عمالقه غالب آمد, جرهم و 
اولاد اسماعيل عليه النساكم أو مكه قزآر تمودقدة وحمالقه آننجا يادشاهى كردندء و در ايام ايشان نيز كعبه خراب شد و ايشان 
ساختند» آخرالامر عصيان ورزيدند و حرمت >عبه نككاه نداشتند يس خدا مورجه را بر ايشان مسلط ساخته» كريختند و به يمن 


رفتند. در آنجا هلاكك شدند و مكه باز هم به تصرف جرهم و اولاد اسماعيل عليه السلام درآ مد (4) 7/4. 


هفتم بناى قصَِىَ بن كلاب است: قصى (به ضِمْ قاف و فتح صاد مهمله و تشديد ياء) يدر عبدمناف جد بيغمبر صلى الله عليه و 
آله اندعور حبك او اتخرال :او ابن اسك كه 


يدراوء كلاب بن مرّهء فاطمه بنت سعد را به عقد خود درآورده ازاو زهره و قصّى به هم رسيدند» و جون كلاب فوت شد 
فاطمه به عقد ربيعه بن حرام درآمد, و ربيعه او را با يسرش قصََىَ برداشته به شام برد» جون قصَِّى به حدّ رشد رسيد ميان او و 


اهل ربيعه 


-١‏ - الاختصاص/ 28 5؛ بحار /١١‏ 8 ب اح /ام. 

؟- - ترجمه اخبار مكه /١‏ 828. 

"'- - عبارت متن (ثابت). م. 

5- - نام اين فرد در تاريخ طبرى «وطور» يا «يطورا» و در ترجمه اخبار مكه «يطوراء و در شفاءالغرام «قطور) ذكر شده است. م. 
6- - عبارت متن «ثابت). م. 

#- - اعالى: در تداول جغرافيا نويسان قديم عربى زبانء اعالى را بر شمال هر ناحيه اطلاق مى كردند. لغت نامه. 

/ا- - اسافل: يابين ها. لغت نامه. 

8- - بطور مشروح و با اندكى تغيير در: ترجمه اخبار مكه /١‏ “/ا- #ع؛ در اين منابع نيز اشاره به بناى عمالقه و جرهم شده 


ص: 44 


ناخوشى به هم رسيد و او را به غربت سرزنش نمودند و كفتند: جرا به قبيله خود نمى روى؟ واو خيال مى كرد كه يدرش 
بيع المرقه ينل قا وافلا به وا نيه او موك أو كلتك اف لوزتو قر كرا ريق عردم وجل رهقو در مك اكد لخي نعو 
اين زا شنيد روانه مكه شدء جون به مككه رسيد اولاد اسماعيل عليه السلام او را استقبال نمودند وبا اعزاز 413 18٠‏ تمام ذال 
كد ست درق وفك تعفن ان خواعه امير مكلديوة 5ه ودر ذاقية خليل اده حرق عراس :فريك تنه مارك ويد | سيرد 
بعد از آن» خليل يسر خود حي نام را قائم مقام خود نموده وفات كرد. يس حي از توليت كعبه عذر خواسته كليد را به شخصى 
شيبه نام داده و شيبه شارب الخمر (7) 78١‏ بود» كليد را به يكك كوزه شراب فروخت و بعد از آن قَصَدِيَ آن را خريد وقوّت 
تمام يهاهم :وسائيد ذا آنكه والى مكه كرد نفو تمام قوم خوه را اجمع تمودة :وريه اين سين ملقب به اجمم شد ريس دارالردوه 
ساخت» يعنى مكانى نزديك كعبه ينا نهاذ كه همه اهل مكه براق مهمات خود از مشورت و عقد نكاح و غيرذلك در آنجا 
جمع شوند. جون ععبه در آن وقت نيز منهدم بود» آن را بنا كرده واطراف ععبه را بر قريش قسمت نمودء كه بر دور آن خانه 
ها ساختند» و همين به قدر مطاف (2) 787 از براى كعبه كذاشت,ء و جنان بود تا در زمان اسلام تغبير يافت (5) 187. 


و قصَيَ اوّل كسى بود از اولاد كنانه كه يادشاه مكه شد مع ذلكك صاحب جند فضيلت شد: يكى حجابت كعبه يعنى كليددارى 
آنء ديككر رفادت (2) 185 يعنى ضيافت حمّواج؛ ديكر سقايت يعنى آب زمزم را به حاجيان دادن؛ ديكر لواء (2) 180 كعبه 
يعنى عَلم كعبه را برداشتن (/ 188. و قبل از او هر يكك از اين فضايل مخصوص به ديكرى بود و مجتمع در يكك كس نبود؛ 
يدن نضق أن 'فقبارا نراية إولاد عرد نظ شوك به غبها لدان © ولق كبر تك ا 


-١‏ - اغزاز: عزيز كردن» ارجمند كردن. لغت نامه. 

؟- - شاربٌ الحمر: شراب خوارء باده خوار. لغت نامه. 

*- - مَطاف: جاى طواف كردن. لغت نامه. 

*- - بطور مشروح در: تاريخ يعقوبى -781/١‏ 47717 و با تغييرات: معجم البلدان ه/ -1١41/‏ 88 1؛ ترجمه اخبار مكه /١‏ ل "ار 
ه- - عبارت متن «وقادت». م. 

#- - عبارت متن «سواء). م. 

لخد جيه اخباز مكه 1 بر 


ص: 44 


زد كلبك ا وسقايك و لواء واعتايق كرد رفادت 33 اللو داراتدوه را عتحاف دادو متو هله و اولادش يه موحب 


آن عمل نمودند تا وفات يافتند (5) 589. 


هشتم بناى قريش است بعد از قِصِى؛ سببش آن بود كه زنى كعبه را بخور به عود مى كرد و از تش آنء شراره به جامه كعبه 
رسيد و شعله ور كشته شراره به سقف خانه سرايت نموده سقف سوختء يس سيلى عظيم نيز آمد و داخل حرم شد و قدرى از 
ديوارهاى خانه خراب كرد. جون قريش اراده بناى خانه نمودند شنيدند كه يكك كشتى 020 7390 از باد مخالف تباهى شدء 
جون به حوالى جدّه رسيد شكستء و آن كشتى (25 741 از قيصر روم بود كه از جوب و آهن و سنكك ير كرده؛ به مصاحبت 
با قوم نام بجهت تعمير كنيسه (0) 197 فرس (2) 197 كه سوخته بود مى فرستاد» بس وليد بن مغيره مخزومى با جند نفر به 
جدّه رفته از جوب آن كشتى (/40 191 بجهت كعبه خريدند. آنككاه مارى بزركك از جاهى كه خزانه كعبه بود برآمده بر كرد 
خانه حلقه زده دهن خود را كشاد به نحوى كه اكر فيل به دم او مى رسيد فرو مى كشيد, و مردم بسيار خائف و لرزان شدند. 
فاكا مرضي اذ اسجاق عند اويا التو هرا بود واه مللتاكديعن| اقرف عبوالمطللت برىة نوكر اوت وسزل يهنا 
صلى الله عليه و آله بيست و ينج ساله بود» و بعضى سى و ينج ساله كفته اند)» و جون خواستند كه باقى خانه را خراب نمايند 
كه تمامى خانه را تعمير سازند ترسيده جرأت نكردندء نا آنكه وليد بن مغيره جرأت نمود و كلنكك را برداشته قدرى را خراب 


كرد و مردم يكك شب توقف نمودند تا ببينند كه وليد سالم مى ماند يا نه» و جون سالم ماند. 


-١‏ - عبارت متن «وقادت). م. 

امداويين اشار كه قر 

عبارث متن اكشتى»: م. 

- - عبارت متن ١‏ كُشتى). م. 

ؤت كرقة زا كبينة) بعد كرا معد كران و برساناف لقع امد 
ع- - فوؤس: جمع فارسء بمعنى يارسيان و ايرانيان است. لغت نامه. 


/ا- - عبارت متن كا م. 


ص: ل 


جرأت نموده و آن را خراب كردند تا به اساس ابراهيم عليه السلام رسانيدند» و آن ستككى بود سبز» مشتمل بر جند وصله )١(‏ 
ذةابدهم تسيبده بس شتخصئ سر كلدك وا فيان و ق:وضلة كرد كه يكى را يبروة آورة» جو 81 | حركت: داد ججيع مكه 
به حركت آمدء يس دست از آن برداشتند و اسباب آن را جمع كردندء آنككاه عابد بن عمران مخزومى كفت: اى معشر قريش» 
داخل عمارت كعبه نكنيد از مال حرام و ربا و ظلمء بلكه از مال حلال صرف آن نماييد. يس ساختن اطراف خانه را به قريش 
قسمت نمود: مابين ركن حجر تا ركن شامى را به بنى زهر و بنى عبدمناف داد. و مابين شامى تا مغربى را به بنى عبدالدّار و 
بنى اسد بن عبد العزِّى و بنى عدى بن كعب دادء و مابين مغربى تا يمانى را به بنى حج و بنى سهم.ء و مابين يمانى تا حجر را به 
بنى مخزوم داد. يس ابوحذيفه بن مغيره كفت: اى قوم, در خانه را از زمين بسيار بلند كنيد تا كسى داخل آن نتواند شد مكر به 
نردبان» جرا كه در اين صورت كسى داخل آن نشوند مككر كسى كه موافق خواهش شما باشد. و جون كسى را در آن بينيد 
كه مكروه شما باشد او را به زير اندازيد تا آنكه عبرت ديكران شود. يس قريش جنان كردند» و جون عمارت به حدّ 
حجرالاسود رسيد؛ در نصب ححجرء ميان قبايل نزاع عظيم به هم رسيده و كار به كارزار انجاميدء آخرالامر ابواميه بن مغيره كه 
ال:صناد يد 00 52؟ قريقن و يزركات ابشان بود سيم كفت كه از منازعه دست بردارند و متنظر ياشئد ثا اول كسى كه اذايات 
الضِِّ فا داخل حرم محترم شد ميان ايشان حكم كند. همكى به آن راضى شدند. اتفاقاً اول كسى كه از در داخل شدء رسول 
خدا صلى الله عليه و آله بود يس همه منّفْق القول كفتند كه: محتّرد امين صلى الله عليه و آله آمد و ما به حكم او راضى 
هستيم. جون حضرت بر نزاع آنها واقف شدء فرمود كه حجرالاسود را در بساطى كذاشتند و بزركان اطراف او را برداشتند 


حضرت با دست مباركك خود بجر را از بساط برداشته در موضعش كذاشت 0 /191. 


علامه حلى در تذكره ذكر نموده كه در خانه مبارككء به زمين جسبيده و دو در 


البستوطلة رضن كه أن وا اح ويكر ييوتد كس زازه جامهو كاعك وغيرة لفت تأيه 
؟- - صَناديد: مهتران و بز ركان. لغت نامه. 
*- - (با اندكى تغيير) كافى 7١17/5‏ ح 4# الفقيه 751/1 ح 787١‏ وسايل 18/ ١1ب 1١‏ ح 2884١؛‏ بحار 10/ 70ح 7و اا 


ترجمه اخبار مكه /١‏ 179-1797. 


ص: 2 


داشت: مشرقى و مغربى؛ يس سيل آن را خراب كرد قبل از بعثت حضرت رسول صلى الله عليه و آله به ده سال» و قريش آن را 
ساختند براين شكلى كه حالا هست,ء و كوتاهى نمود مالهاى حلال و هدايا و نذورات >عبه از آنكه آن را بر اساس ابراهيم 
عليه السلام بسازند» يس از سمت حجر اسماعيل عليه السلام بعضى از خانه را كم كردند و در ركن شامى را از اساس ابراهيم 
عليه السلام به عقب برده داخل خخانه ساختند و تنكك كردند عرض ديوار را از ركن حجر تا ركن شامى كه يهلوى او استء 
يس باقى ماند از اساس خانه شبيه به ركن مرتفع» و اين همان است كه شاذروان (21 7198 مى كويند؛ تمام شد كلام تذكره (1) 


. بعد از آن در اندرون كعبه شش ستون قرار دادند در دو صف 020 .7"٠6٠١‏ 
نهم بناى عبدالله بن زبير است: مجملى از حكايتش آن است كه: 


عليه السلام و عبداللّه بن زبير بكيرد؛ ايشان بيعت نكرده به مكه رفتند» امام حسين عليه السلام از مكه به كربلا رفته به شهادت 
فايز شده و عبدالله در مكه ماند. جون خبر شهادت حضرت به اطراف ممالكك متتشر شدء بسيارى از مردم مكه و مدينه بر اين 
مصيبت كريه نموده بر يزيد آشكارا لعن مى كردندء و به اين خاطر بيعت نمودند به عبداللّه بن زبيره جون يزيد از اين مقدّمه 
مطلع شدء مسلم بن عقبه را با لشكر بسيار به قتال اهل مكه و مدينه فرستاده امر به قتل تماميشان نمود (به روايتى: سيرده بود كه 
ديكر باره به اهل بيت عليهم السلام متعرّض نشوند) (6) 20١1‏ جون مسلم به مدينه رسيد و بر آنجا غالب كرديد اوّل فضل بن 
عباس را كشت,ء و بسيارى از صحابه را به قتل رسانيد و آنجه مقتولين ايشان را ضبط كرده بودند يكك هزار و هفتصد نفر بودند 
از صحابه رسول الله صلى الله عليه و آله واز حافظين كلام الله هفتصد نفر» و از ساير مردم ده هزار نفر به قتل رسانيد» و اسبان 
دز مسجد رسول عدا صلى الله عليه و آله جولان تمودثد» ودرمابيق قبر و مثير ييغسر ضلى الله غليه و آله يول وس ر كين 


انداختند» و سه روز مدينه را به عسكر حلال كردند كه آنجه 


-١‏ - عبارت متن «شادرون). م. 
؟- - تذكره الفقهاء // 85 ف " مسأله #اهع. 
- ترجمه اخبار مكه .١1337 /١‏ 


- - بحار 762 177 ح 15 و ذيل آن. 


ص: هه 


خواهند بكنند» و جنكك در سنككستانى واقع شد كه از قبر آن حضرت صلى الله عليه و آله يكك ميل (1) "١7‏ دور بودء و آن را 


١حرّه‏ واقم) (7) 70 مى كفتند (به فتح حاء و تشديد راء مضمومه و كسر قاف»» سه شبانه روز قتل و غارت كردند (02) ©0. 


مروى است كه سعيد بن مسيّب كويد كه جون يزيد» مسلم را فرستاد كه مدينه را غارت كند و اهل مدينه را به قتل رساند» آن 
ملاعين اسبهاى خود را بر ستون مسجد بسته و آنها را دور مرقد منوّر آن حضرت صلى الله عليه و آله بازداشتند» و سه روز 
مكرك ظاركا مديجه بو كته سيك كرية كناتهن ززو3 للناح تجا طليه السالذة بثرا دروف :ذا قنك وى قاد :#بد ايز زيول الله عنلن 
الله عليه و آله» و دعايى مى خواند كه من نفهميدم؛ و از اعجاز آن حضرت جنان مى شد كه ما آنها را مى ديديم اما آنها ما را 
نمى ديدند» و مردى كه بر اسب اشهّبى (6© ١8‏ سوار و جامه هاى سبز يوشيده بود و حربه در دست داشت هر روز مى آمد و 
بر در خانه آن حضرت مى ايستاد وهر كه اراده مى كرد كه داخل خانه آن حضرت شودء حربه را به جانب او حركت مى داد» 
او مى افتاد مى مرد. جون دست از غارت برداشتند» حضرت به خانه رفته» هديه براى آن سواره بيرون آوردء او كفت: يا بن 
رسول الله صلى الله عليه و آله من ملكى از ملائكه ام؛ و از محبان تو و يدر توام؛ جون ايشان بر مدينه غالب شدند من از نخدا 
رخصت طلبيدم كه بر زمين آمده شما را نصرت نمايم» و به آنجه كردم اميد رحمت از خدا و اميد شفاعت از رسول خدا صلى 
اله عليه و آله و شما اهل بيت دارم (0) 08. 


حسمي و العف ساقت ببنوا معدل امت فر السوىء الغرت ناه 
؟- - عبارت متن «حروقم). م. 
9- - يا تغييرات: العمده/ لففرك إحضضند شرح نهج "/ 49 و بطور مشروح در: تاريخ طبرى عم ان ملام (وقايع سال وف 


*- - اشهب: رنكك سبيد كه سبيدى آن بر سياهى غالب آمده باشدء ... سياه و سفيد بهم آميخته كه سفيدى آن غالب باشد. 
لغت نامه. 


6- - بحار 68/ اح ١‏ المناقب ©/ 1837. 


ص: 07 


الحاصل: مُسلم از باقى زند كان اهل مدينه بيعت يزيد را كرفت بدين طريق كه همه بند كان او باشند كه اككر خواهد بفروشد و 
1ك ماهد ] ذاه كنم وس ياك نايرد عل لسياوو اه كه تله سوق عطقي ع ل 01/111 باتمتزل فيد لال ارما وسيل ب 
درك جهنّم رفتء و قبل از فوت»ء امارت عسكر را به حصين بن نمير تسليم نمود و كفت: يزيد تو را بعد از من امير نموده» يبس 
باح رد سكي رورائه كد اتوي نتوين جر كيه يتاوج ورعية للتدروع ابن وا كتوق مى مسق ارون للد قد كا اال كه 
دربيوست,. و منجنيق بسته آتش به كعبه ريختء و سقف خانه را سوزانيد و حجرالاسود از اثر آتش سياه شدء و سه ياره كشت» 
و سوخت دو شاخهاى كوسفندى كه از بهشت به اسماعيل عليه السلام فديه آمده بود واو را از كعبه آويخته بودند. ودر كوه 
ايوكس سشكياي كزان بدمضييق كواتسبي الب كسان الداعتدد مني تسياوض اق بيك الددغر نشد بدن مامه به 
اصحاب منجنيق رسيده يانزده يا هيجده نفر را سوختء واين مقدّمه روز شنبه سيّم ربيع الأول سنه شصت و جهار هجرى بود. 
يس يزيد در نصف همان ماه به مرض ذبحه (2) 09 و ذات الجنب (©) "٠١‏ به جهنم واصل شد جون خبر مركك او به حصين 
رس دبك اوسعان 6ن 1 


يس عبداللّه بن زبير با مردم مشورت كرد در آنكه تتممه خانه را خراب كند و بسازد. جابر بن عبدالله انصارى و عبداللّه بن عمر 
با جمعى ديكر تجويز نمودندء و عبداللّه بن عتّاس با بعضى ديكر راضى شدند؛ عبد الله عازم شد بر خراب كردن و اهل مكه از 
فيكوترر ل عذابه الأعك سرورف وتسة وها عسو دو ون ناف كةو هود لله ياد دن كتين “كه مو تمزه كلد ساو شد ذه ار يوت 
جرأت نكردند يس بالاخره خودء روز شنبه نيمه جمادى الآخرء بر بام كعبه رفته جند سنكك با كلنكك كنده بر زمين افكندء 
جون مردم ديدند كه به او ضررى نرسيد متوججه آن امر شدندء بعد از آن عبداللّه بن زبير آن را بنا كرد» مكر آنكه در ارتفاعش 


ذرع (2) "١١‏ اضافه نمود كه ارتفاع بيت بيست و هفت ذرع 0/0 7١7‏ شد. جون 


--١‏ هرشى: واديى است قوراة مكف لنت انافك 

اعد كيان نام موضعى است نزديكك مكم لك كا 

لاتب وققه زيا ذ تكد رد كلو و ذوطض امك عددو كلو ال ارق ون ملاح ود و ودتريم ختافيانيف: قاض نامة. 
ع- -ذات الجَنْب: درد يهلوء نوعى بيمارى يهلو. لغت نامه. 

ه- -(با اندكى تغيير) بحار /2/ ١١7‏ ب 7 ذيل ح .١‏ 

#- - عبارت متن «زرع). م. 


/ا١-‏ - عبارت متن «زرع). م .. 


ص: ا/ا 


عبدالله از بناى كعبه فارغ شدء اندرون و بيرون او رابا تلوق (1) ١‏ خوشبو كردانيد و آن را ييراهن قباطى (7) 7١8‏ يوشانيد 
ونا شاء اهن مكه بابرضته ييرواق رقة او كمي إقازاة ا#استره 1 ردقه( كرك اع 23 االاسابى انبة برها فين مكدو 
اسروك اكه كه واسفدة عا بقن د تعره طب| لون | وود سيق اقل لزواقى كرش لذ كوو نالعال وح سنال ايدرف 
بوؤد وعبة الله دوع براق كمه قراو داتع ازور تيون حريين تياد طفع الحا عب وى اذ ري 3 رابا قدوض أن 
حجر اسماعيل عليه السلام داخل بيت نمود؛ نظر به حديث كه شنيده بود از خاله خود, عايشه دختر ابى بكر (2) ."1١9‏ 


افيه بخارى و مسلم روايت كرده اند از عايشه كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: 


يا عايشه»اكر اين نبود كه قوم تو قريب العهدند به جاهلت و شركء و مى ترسم كه دلهاى ايشان انكار كندء هرآينه خراب 
مى كردم ععبه را و داخل مى نمودم در آن آنجه را كه بيرون شده؛ و مى جسبانيدم در او را به زمين» و دو در بر آن قرار مى 
دادم» يكى شرقى و ديكرى غربى» و مى رسانيدم آن را به اساس ابراهيم عليه السلام؛ و زياد مى كردم در آن شش ذرع (/0 
"از حجر را زيرا كه قريش آن را كم كرده اند؛ يس اككر قوم تو خواهند كه خانه را از نو بسازند بعد از منء بيا تا به تو 
نمايم آنقدر را كه قصد كرده ام؛ يس حضرت صلى الله عليه و آله به عايشه نمود (4) "7١‏ قريب به هفت ذرع (4) 77" از 


حورا أ 0 


و نيز عبدالله در اندرون كعبه به سمت ركن شامىء يله اى قرار داد كه از آن به بام توان رفت و بر بام ناودانى نيز قرار داد» و 


همجنين روزنه ها از براى روشنى بنا نهاد )١11(‏ 5715. 


-١‏ - خلوق: قسمى بوى خوش كه قسمت اعظم آن زعفران است و رنكك آن مايل به سرخى يا زردى است. لغت نامه. 
؟- - قباطى (يا قباطى): ناحيه اى بود در سرمن راى. لغت نامه. 

9" - عبارت متن ١نعيم).‏ م. 

5- - عبارت متن ١نعيم).‏ م. 

ه- - شاذروان: معرب شادروانء بنياد و اصل و اساسء شادروان عكعبه. لغت نامه. 

م- -(يا تغييرات) شفاء الغرام 80-١190 /١‏ 1؛ البدايه والنهايه // 7378. 

-١/‏ - عبارت متن «زرع). م. 

8- - نمودن: نشان دادنء ارائه دادن. لغت نامه. 

4- - عبارت متن «زرع). م. 


.41/-1١٠١ /5 ؟؛ صحيح مسلم‎ ٠ / صحيح بخارى‎ --٠ 
. 82 ١ -شفاء الغرام‎ -1١ 


ص: 07 


وقاضى مالكى كويد كه اخبار مختلف است در وضع حجرالا-سود در آن بنا؛ بعضى كفته اند كه عبداللّه خودش نهاد و 
ديكرى كفته كه سرش عباد بن عبداللّه كذاشت به اعانّت (1) 710 جبير بن شيبه؛ و ديكرى كويد كه بسر ديككرش حمزه بن 
عبداللّه كذاشته (1) 052 و در فاكهى نوشته كه: كليدداران كعبه واضع () 737 عجر بودند 42 478 و بعضى از علماى 
شيعه فرموده اند كه بنا به طريقه امامهه محتمل است كه حضرت سياد عليه السلام وضع حجر نموده؛ ولكن تا حال صريحاً به 


نظر نرسيده. 
دهم بناى حيجاج بن يوسف ثقفى است و مجمل قصّه اش آن است كه: 


جون عبداللّه بن زبير بر بنى اميه خروج كرد و خليفه آن وقتء عبدالملكك بن مروان» حتيجاج را به دفع او تعيين كرد» و ابن زبير 
دز مكه بود بس حمواج به جنكك او رفته او تاب مقاومت تياورده به حرم كعبه مُلتجى (8) 819 شد. به امر حتجاج: براير كعبه 
ممجنيق كلاقنده انقددر ين كك لد الويف عد عافد و بسر طرن اك شر قف يمن غبذالله اذ كفاته ريون آننده سك كرو نا كاه 
شد. حبجاج سر او را به شام نزد عبدالمك فرستاد و مدّت محاربه او هفت ماه و خلافتش نه سال» عمرش هفتاد و سه سال» و 
قتلش در ذى الححجه سنه هفتاد وسه هجرى بود (2) .70١‏ 


و جون كعبه خراب شدء جند روز در خرابى ماند» و مردم هنوز از تعب جنكك نياسوده بودند, اهل مكه فرصت يافته بسيارى از 
خاكك و اسباب آن را بجهت تبركك (/01) 70١‏ به خانه هاى خود بردند» يس حمجاج خواست كه او را بنا كند» مارى بيرون آمده 
مانع از بنا 


1ح اغائةة بار يكرق و اسعالت .دق اهداد و كبكف. لحث ثامه. 

.18/8 -184 /١ شفاء الغرام‎ - -١ 

"ا- - واضع: نهنده جيزى در جايى. لغت نامه. 

*- - شفاء الغرام /١‏ 184 (به نقل از فاكهى و ازرقى). 

فحت اللتجي + ركاه جهو ينده اكه ياو اكوا سوق كن ونا جيزى. لغت نامه. 
*- - مشروح اين ماجرا در بحار ١77/24‏ ب 177 ذيل ح ١‏ نقل شده است. م. 


/ا- - عبارت متن «تبريكك). م. 


ص: رذ 


شد تا اينكه همه فرار نموده حتجاج را خبر دادند» يس حيّجاج بالاى منبر رفته كفت: از خدا مى خواهم كسى را كه از سر اين 
بلا ما را كاه سازد. يس مرد بيرى از جاى خود برخاسته )١(‏ 777 كفت كه: به اين سرّء عِلم نخواهد داشت مكر علىٌ بن 
الحسين عليهما السلام. حيجاج» كس فرستاده حضرت عليه السلام حاضر شدء يس خبر داد او رااز منع خداء آن حضرت عليه 
السلام فرمود: يا حيجاج» به مردم امر كن هر كه از بيت هر جه برده بركرداند. حتجاج بدين منوال امر كرد, مردم تمام آنجه برده 
بودند آوردند وبه حضرت عليه السلام خبر دادند. فرمود بكنند» يس شروع به كندن نمودند, مار از ايشان غايب شدء كندند تا 
نزديكك قواعد و يوشانيد قواعد را با لباس خودء و كريه كرده و يوشانيد قواعد را با دست مباركك خود با خاك. و امر نمود كه 
بنا كذارند» يس بنا را كذاشتند» زمانى كه اطراف ديوار بلند شد» حضرت فرمود آن خاكهاى يراكنده را كه مردم آورده بودند 
#نقرؤة مث رمفهة أن اميف كه الدووق اث لعل كعد و جارله مم دس كسد افيه لمجال سك و زمه شاف مقايل 
آن خانه را تمام كردند به نحوى كه حالا هست؛ و اين بنا در سنه هفتاد و جهار بود و بعد از آن تا سنه هفتصد هجرى تغيير 


نيافت مكر حجرالاسود زمانى كه قرامطه او را كنده؛ به يمن بردند (2) عم" 


-١‏ - عبارت متن «برخواسته). م. 

تبت قو اق السقة اسايق الفريةه ادها خخانض لع ثامة, 

- - كافى 777/5 ح 8؛ وسايل 17١8/1‏ ب 17ح 411898 بحار 6#/ ١١8‏ ب 8ح ١؛‏ الحدائق الناضره .8/١5‏ 

- - الفقيه ؟//ا7 ح 7971؛ وسايل */ 7١5‏ ب ١1ح‏ 11897؛ مستدركك 4/ ل/الالاب مح 18 8-١١١‏ بحار 52/ الاب "اح 
هلوءؤ/ اع ب وح 00 الخرائج 788/١‏ ب 8؛ الحدائق الناضره /1١5‏ 9. 

- - قرامطه يا قرمطيان: فرقه اى از غلات شيعه مى باشند كه به «سبعيه» نيز ناميده شده اندء از وقتى كه نخستين دعات 
اسشافان ذو اقواذ مضت دنه و اعان تعوض يراق أنامة عش وى اسساعيل 1و ازلآه او كردنب يكن اتملنان خود را بنام 
«حسين اهوازى» به سواد كوفه فرستادند. وى در آنجا با مردى بنام «حمدان اشعث)» معروف به «قرمط» ملاقات كرد ... اينان 
بزودى شروع به خونريزى و قتل مخالفان خود كردند و رعبى عظيم از آنان در دل مسلمانان عراق افتاد و بسيارى از مردم از 
بيم جان» دعوت ايشان را يذيرفتند» داماد حمدان بنام «عبدان كاتب»» يككى از دعات جيره دست او بود از حدود 7١‏ هجرى 
ميان حمدان و عبدان كاتبء با مركز دعوت اسماعيلى در اهواز اختلاف حاصل شد و از اين راه مذهب جديدى بنام «قرمطى) 
كه از شعبٍ مذهب اسماعيلى محسوب مى شود به وجود آمد؛ «حسين بن بهرام) ملقب به «ابوسعيد جنابى» از اهالى جتابه 
فارس بود كه دعوت خود را در بحرين و ييمامه وفارس يراكند و سياهيان خليفه را منهزم ساخت و رعب و هراسى عجيب 
ميان مسلمانان افكند تا در سال 7١١‏ به دست يكى از غلامان خود كشته شد. بعضى از مورخان و نويسند كان فرقه باطنيه (اعم 
از اسماعيليان و قرمطيان و غيره) را به خروج از دين و تظاهر به اسلام براى نابود كردن آنء و تجديد رسوم مجوس متهم كرده 
اند؛ (بطور خلاصه از لغت نامه دهخدا). اين فرقه در حمله اى كه در سال نالعج ف ود كا كه داشتند وارد مسجد الحرام 


شده به قتل حيجاج در اطراف كعبه معظمه يرداختند و حجرالاسود را شكسته و از جاى خود برداشتند و همراه خود بردند و 


مدتى در بحرين و كوفه نككهدارى كردند و سرانجام در سال 59> هجرى آن را به مكه بازكرداندند (البدايه و النهايه 1 


شرح ماجراى سرقت حجر الاسود توسشط قرمطيان» در (البدايه و النهايه ا ما )م نقل شده است. م. 


ص: ع7 


و بعضى از محقّقين كفته اند كه: قول به اينكه كعبه را ده مرتبه ساخته اند» بنا بر مجاز است زيرا كه در بعضى از مراتبء تمام 
كعبه خراب نشده بلكه فقط بعضى از آن را كه خراب شده بود ساختند» و آنجه را كه حمجاج ساخت» همين ديوار سمت حجر 
اسماعيل عليه السلام بود تا درى كه در يشت ععبه است (و آن درء در اين ازمنه مسدود است»» و بقدر جهار ذرع 7737/02 و 


كف شير اللو از قي انعافه دو مش قن ته سفع ابره و هرا بر ساف عبداللدوا كذاشة: 
يازدهم بناى سلاطين روم است؛ 


از عمال عثمان جوق كويند: در سنه نهصد و ينجاه و هشت هجرىء جوبى از سقف ععبه شكسته و به اين سبب باران داخل 
افد روث نشل افير حك ست و لمتدو تقر رن رو اراق روات عاق سباق انه حرق تمر قدو ناطانة رمف ال سافان او رحد 
مُفتى» تخريب سقف و بنا را به عهده قاضى مكه نهاد و قاضى؛ روز جمعه جهارم ربيع المولود سنه نهصد و ينجاه و نه در حرم 
حافس اندو علمسان كدن مكهارووتقة إنعق از ادنوه [ذ حكله يع شهات التذين احم رق حدر ساقي و .قدي سكيد يق 
ابوالحسن بكرى با جمع ديكر فتوا به جواز دادند» و جمع ديكر منع نمودند» آخرالامر شريف مكه ساعى شد كه خراب كردند 
ودرغايت استحكام ساختند 0 ونال 


١--عبارت‏ متن «زرع). م. 

*- - در اخبار مكه ازرقى» هنكام شمردن بناهاى كعبه, نامى از اين بنا به ميان نيامده است ولى اشاره به سيلى شده كه در سال 
89 هجرى باعث تخريب قسمتى از ديوار كعبه كرديده و در نتيجه آنء «سلطان احمد)» تصميم به ويران نمودن كعبه و 
بازسازى آن كرفت اما جون علما وى راازاين عمل بازداشتند» فقط به مرمّت آن اكتفا نمود و كمربندى از مس كه زراندود 
بود براى كعبه فراهم آورد و حدود هشتاد هزار دينار بر آن خرج كرد؛ اخبار مكه /١‏ 00"!؛ ترجمه اخبار مكه /١‏ 180. 


ص: 2,84 


دوازدهم نيز بناى روميه است: در حدود سنه يك هزار و سى هجرىء آب باران و سيل در مسجدالحرام جمع و بلند شد تا 
بالاى حجرالاسود. و مدتى مديد كشيد, و به آن سبب ديوارهاى كعبه متزلزل و مشرف بر انهدام كرديد» يس سلطان روم كه 
سلطان احمد يا سلطان سليمان (1) 7٠‏ بود امر كرد كه او را خراب كرده بر طريق حتجاج ساختند (و به همين طريق كه الحال 
هست و تا حال تغيير نيافته) ولكن در بعضى از كتب معتبره نوشته اند كه در | ين بنا جميع خانه را خراب كردند الَا از قريب درٍ 
سانه عااسني الاتبيوةوكتفاان يشمي صل الك عليه وا اللالكة اوسط رار سيم اللسوة واركن ماق اميك كدر عدنه 


اينها تفصيل بناى دوازده كانه بود كه نوشته شدء اما در احوال آينده كعبه: 
احوال آينده كعبه 


آنجه به نظر رسيده اين است كه (*) 67" به سند معتبر وارد شده كه از جمله كسانى كه بيش از ظهور قائم عليه السلام خروج 
2 
حوقك ومين رول اللهاضيان الللاعليه و الدرا فى شكد وكام مديعه را حرا كيده و ادك وهاي زا حوره ر] داخخل مضي 


رسول خدا صلى الله عليه و آله مى كنند و استران به مسجد سركين (2) 5" مى اندازند. يس از آنجا قصد مكه 


-١‏ - طبق تحقيق به عمل آمده. اين شخص نه «سلطان احمد» بوده است و نه «سلطان سليمان)؛ بلكه «سلطان مرادخان بن 
ماظلاة متك 6 رده السك هيك كاش بج قور كه :8121 فرصهه شان مك اجء كه اعاله الطالدية مر اسم 
كوصم 

؟- - اين بنا بطور مفصّل و مشروح (بصورت روايت روز به روز ماجراهاى ماق ادن اخبان مك ازرقى نقل شده است: اخبار 
-71١١ 2-7‏ 0ه"؛ ترجمه ارك /١‏ ولا مع 1. 

“اد امشروح اين قسنت (كه با ماجراغائ بس از ظهور حضرت ولى عضر عتعل الله تعالى ره الشريق ارتباطدارد) ضحن 
خبرى طولانى از امام جعفر صادق عليه السلام در (بحار ”8/ -1١‏ © ب 18) روايت شده است؛ البنّه اين مطالب» در جاهاى 
ديكر نيز بطور يراكنده نقل شده اند. م. 

عبنت اق ويدار ياب السك مغرو اشر و ابيع قاطن لعنك ناهد 


هداسؤكين (ياس ركين):فشيله حيوانات ماتثك كاو و غير و استر و اسب .ن. لغت ثامه: 


ص: ”,> 


ممكامة د تنا هدعا كع را غراف كمتك والهل حكنرا بد فل م وبا نفل ا لردكه عن نافدر اق ينا ققد وق كبر 
حوالى مدينه استء آخر شب فرود آيند» در آن وقت مجموع لشكرشان سيصد هزار كس باشد؛ يس از آسمان صدايى آيد 
كه: اى بيدا هلاكك كن اين كروه ستمكاران را. يس زمين شكافته شده تمامى لشكر را با جهاريايان و اموال و اسبان فرو يرّدء 
كسى و جيزى نمائّد از ايشان مككر دو نفر برادر (7؟) 52" كه اسم يكى بشير و اسم ديكرى نذيرء ناكاه ملكى نزد ايشان آمده 
وق أهازا ديشت كرداتة وس كويف كنطاض تدرو لإمسفياتق دشن واوا نورشان ب لاهن هدق ميدي ال 
محمّد صلى الله عليه و آله و خبر ده كه لشكرش را خدا در بيدا هلاكك كردانيد. و به ديكرى كويد كه: 


اى بشير ملحق شو به حضرت مهدى عليه السلام در مكه؛ و او را بشارت ده به هلاكك شدن ظالمان و توبه كن به دست آن 
حضرت كه او توبه تورا قبول مى فرمايد. يس بشير وارد مكه مى شود زمانى كه قائم عليه السلام ظهور نموده» يشت به كعبه 
داده» تمامى اهل مكه دورش را كرفته» حضرت به ايشان كتب سّ ماوى (02) /ا5” و قرآن مى خواند» يس در همان حال بشير 
خديثت .خضرت وسيده احوال زا يان كند» حضرت دست فباركك بر روي اوهى مالد و اوريهحالت اؤلى تركردة.وبيه آن 
عتقيرك يفك موده ون الشكر او هال واسغيرت لشكريى سر سقياق من فرسقه ذا الك اووا دو عطق كرشهير رو 
صخره بيت المقدّس ذبح مى نمايد» يبس حضرت به اهل مكه موعظه و نصيحت فرموده از ايشان بيعت مى كيرد» و شخصى از 
اهل بيت خود به ايشان خليفه قرار داده» متوجّه مدينه شود» و جون از مكه بيرون آيد اهل مكه خليفه او را به قتل رسانند» 


حضرت باز بسوى مكه مُعاودت (05 58" نمايد يس بيايند خدمت اوء سر به زير افكنده و كريان» و تضرّع نمايند و 


-١‏ - به كفته آكاهان» موضعى است به فاصله دو كيلومتر از مسجد شجره. م. 
؟-- بحار 875/ /181- ثماب 10. 

- - سّماوى: منسوب به آسمان باشد» آسمانى. لغت نامه. 

ع- - مُعاوَدَت (يا مُعاودت): بازكشتن. لغت نامه. 


ص: /"7 


كويند: اى مهدي آل محمد صلى الله عليه و آله» توبه مى كنيمء ما را قبول فرما. يمس» حضرت ايشان را نصيحت نموده واز 
مقرزاق :دادو اأخرك ترسافة و ازاافل مك كمى راي ابشاضوالى كرد بيرق اندمياز وال با كفن اكاد قرت 
باوران غود وا اوح 838 9 سرع ابشاة بر كرداتد كديه ايشان كريتك كدير كرؤتك يمسق ابسن هر كه اطاعت كد أو 
امعط وهر كد اطاعت تكد او را يكقند ودزؤروانث ديد : مكو اوري يكن دود جيازم جردا عرد قت لعن 
كسوسه عمف ا لاقل سك ] تقد وساتد و متعيات :ب تتفي 6ه اذا ران كه الم افع يفك أرير]ة كيد 
() و منادى آن حضرت ندا كند كه: اينها دزدان خانه خدا مى باشند. و خانه كعبه را برداشته 2”8١‏ از بنايى كه ابراهيم عليه 
السلام كذاشته بود بنا كند» و هكذا (6) 787 مسجد مدينه و مسجد كوفه را هم خراب كرده از اساس اوّلش بنا مى نمايد (8) 


1 


الفصل الثامن در بيان حجّ انبيا و ائمّه طاهرين عليهم السلام 


نازل شده كفت: السّد.لام عليك اى آدم صبر كننده به بلاى خود, و توبه كننده از خطاى خود, خدا مرا بسوى تو فرستاده كه 
بياموزم به توء آن مناسكك را كه خدا مى خواهد توبه تورابه سبب آنها قبول نمايد. بس دعكا د ع عادر زكرن آورد 
به تزد مكان كعبه» يس خدا بر او به اى (/4 00" از نور فرستاد در موضع كعبه؛ كه نورش ساطع كرديد در كوههاى مكه بقدر 


حرم» يس خدا امر به جبرئيل فرمود كه 


اعت لعا و اندر كاك مكواباة لقت نامك 

اد ماعو و المع ور كيك لفرت تام 

*- - مراد تخريب خانه جهت بازسازى آن است. م. 

ع- - هكذا: همجنين. لغت نامه. 

ه- - همجنانكه در ابتداى مطلب نيز اشاره شد» مشروح | ين ماجرا ضمن يكك روايت طولانى در (بحار 87/ 2-١١‏ ب 38) نقل 
شده است. م. 

#- - كافى ؟/ 19- 191اح !؛ و با اندكى تغيير در: وسايل ١١//اا١ب‏ لاح 1*22#؛ بحار 178/1١‏ ب ”اح 10و 19798ب 
*ح موء9/ "ب ؟ح 15؛ تفسيرقمى /١‏ ©؛ علل الشرايع ؟/ ١٠ب ٠67‏ ح .١‏ 

لاحك كلة! نه ينا كره بر وده رن كتين لقك ناته 


ص: 1,8 


نشانه ها بر دور حرم بككذارند. و به روايت ديككر (1) 08" نقل شده است كه: ابر به موضع كعبه سايه انداخت» جبرئيل كفت: يا 
آدم؛ خط بكش بر دور سايه آن ابر كه بزودى ببرون خواهد آمد از براى تو خانه اى از بلور كه قبله تو و قبله فرزندان تو باشد 
بعد از تو. جون آدم عليه السلام خط كشيد, خدا براى او خانه اى از زير ابر بيرون آورد از بلور و حجرالاسود را فرستاد. بعد 
امر كرد جبرئيل (5) 721 آدم را كه حي كند و طلب آمرزش نمايد از كناهان خود نزد جميع مُشاعر (25 88. يس روز هشتم 
ذى الحيجه بود كه جبرئيل كفت: اى آدم برخيز؛ و او را از حرم بيرون برد و امر كرد او را كه غسل بكند و احرام بندد و كيفتت 
احرام و تلبيه را تعليم او كرد» يس در همان روزء بعد از احرام» به مِنى برد و شب در منى- ماندند» و به او نمود موضع مسجد 
منى (5) 89” راء يس خط كشيد آدم عليه السلام بر دور آن مسجد, جون صبح روز عرفه شد بيرون برد او را بسوى عرفات و 
جون ظهر عرفه شد امر كرد او را به قطع كردن تلبيه (5) "8٠‏ و غسل نمودن,» و جون از نماز عصر فارغ شد. جبرئيل امر كرد او 


را كه بايستد در عرفات» و تعليم او نمود آن كلمات را كه تلقّى نمود از خدايش؛ و آن كلمات اين است: 
شبحائك اللَّهُم وَ بحَمِدِك لاالة الَا الت 


يس جنين ايستاده» ماند و دستها بسوى آسمان بلند كرده بود و تضرّع به دركاه خدا مى كرد و مى كريستء جون آفتاب 
غروب كرد جبرئيل كفت: هفت مرتبه اعتراف به كناه خود بكن. يس آدم عليه السلام جنين كرد به اين سبب آن موضع را 
معترف يا معرف كفتند (كه آدم عليه السلام در آنجا اعتراف به كناه خود كرد)» يس آن سنّت بر فرزندان او مقرّر شد كه در 
آنجا اعتراف به كناهان خود بكنند, جنانجه يدر ايشان اعتراف كرد و از خدا توبه سؤال كنند» جنانجه يدر ايشان آدم عليه 


السلام سؤال كرد؛ يس امر كرد او را جبرئيل كه بازكردد از عرفات» يس كذشت بر كوههاى هفت كانه وامر 


."// /177 1178ب 18 بحار 195/19 ب 4# الحدائق الناضره‎ /1١ كافى 78 167 (ضمن ح ١)؛ وسايل‎ --١ 
؟- - عبارت متن «جبرئيل كها. م.‎ 

- - مشاعر: جمع مَشعر؛ مَشْاعِرٌ الحجّ: علامتهاى حي كه بر حواس ظهور داشته باشد. لغت نامه. 
صدوق/ 64») همان مسجد خيف است. م6 


مد د لبيك كفتن حاجيان. لغت نامه. 


ص: 27 


كرد او را كه بر هر كوه جهار مرتبه الله أكبر كويد» بس در ثلث شب به مشعرالحرام آمدند» يس جمع كرد در آنجا ميان نماز 
شام "8١ )١(‏ و خفتن (9) 87" (و به اين سبب مشعر را جمع ناميدند زيرا كه آدم عليه السلام آنجا هر دو نماز را جمع كرد در 
وقت خفتن)» و شب در آنجا ماندند» جون صبح شدء يس امر كرد او را كه بر كوه مشعر بالا رود و نزد طلوع آفتاب» هفت 
مرتبه اعتراف به كناه خود بكند و هفت مرتبه از خدا توبه و آمرزش كناه بطلبد» يس آدم عليه السلام جنين كرد و خدا را 
خواند به كلمه اى جند» يس خدا توبه اش را قبول فرمود» يس جبرئيل امر كرد كه سنكك ريزه هاى جمره ها را از مشعر بردارد 
(كه انجنا وا مُزدلفه نيز كويشد): سن :وقت حاشت () 8#ايه منى آمدند: جبرئيل كقت كه ذو ركعت ثماز يكل در :مسحد 
منى (5) 03816 و جون به موضع جمره اوّلى رسيد شيطان بر سر راه او آمد و كفت: يا آدمء اراده كجا دارى؟ جبرئيل كفت: با 
او سخن مكو و او رابا هفت سنكك بزن و با هر سنكى الله أكبر بكو. جون جنين كرد شيطان رفت و نزد جمره ثانيه باز سر راه 
آدم عليه السلام آمد» بس جبرئيل كفت كه باز هفت سنكك بينداز و با هر سنكك الله أكبر بكو. يس جنين كردء شيطان رفت و 
نزد جمره ثالثه بيدا شدء, به امر جبرئيل باز جنين كرد يس شيطان رفت و جبرئيل كفت: بعد از اين ه ركز او را نخواهى ديد. و 
جبرئيل مكدر لل ه2 او ينامر رده رود كدج ياف نيه ور كام ناورك بن عض لض دوف بكقاك او امن كرد ازا كمسر 


-١‏ - شام: شبانكاه يعنى وقت مغرب. لغت نامه. 

ااععاتياق خته : نيار عقاى لقت ناهد 

ا جاشت: اول روز» صبح» بامداد. لغت نامه. 

صدوق/ 64») همان مسجد خيف است. 46 

6- - عبارت متن «بيشترا. م. 

#- - هَذَئْ: آنجه به حرم برده شود از جاريايان» و كويند آنجه براى قربان كردن برند. لغت نامه. 

/ا- ‏ كافي ©/ 1١9١ ١9‏ ح !؛ (و با تغييرات) وسايا 7752/١١‏ نس ”7س #ا2#ع١‏ وس ع822١؛‏ بحار /١١‏ 18س ”7ح 70 و28ؤ/ 
فى 6 ضير : 0-2 6 : 032 


"ب "اح 5١؛‏ تفسير قمى /١‏ *5؟؛ علل الشرائع ”6ب 7خ .١‏ 


ص: 6٠١‏ 
با جه جيز سر او را تراشيدند؟ فرمود كه: جبرئيل ياقوتى از بهشت آوردء جون بر سر او ماليد» موها از سرش ريخت (1) /28". 


الحدية: يمن جبرة ل ذم عليه السلا ترا وو يه شكة و افر كزع إو ,ذا كدتخق اقوط كلق لانعاوافك كتد .عقت شوط شعو 
كند ميان صفا و مروه. كه ابتدا به صفا و ختم به مروه كند. يس بعد از آن هفت شوط ديكر دور خانه كعبه طواف كند (و اين 
طواف نساء است كه هيج محرمى را حلال نيست زن خود تا اين طواف را نكند)» يس جون آدم عليه السلام تمام اعمال را به 
جا آورد جبرئيل به او كفت كه: خحدا كناه تو را آمرزيد و توبه تو را قبول كرد و زوجه تو را از براى تو حلا-ل فرمود. يبس 


بركشت آدم عليه السلام» آمرزيده و توبه اش مقبول» و زنش بر او حلال شده (9) ١/ا".‏ 


به سند معتبر از امام باقر عليه السلام مروى است كه: آدم عليه السلام هزار مرتبه به زيارت كعبه آمد يياده؛ هفتصد مرتبه براى 


حجٌ و سه صد مرتبه براى عمره (25 ."/١‏ 


كوه عصو و ذوره :ونان يارت بيت الله الحرام به عمل آمده و حيّح شده تا زمان ابراهيم عليه السلام؛ يس جون ابراهيم و 
اسماعيل عليهما السلام از بناى كعبه فارغ شدند, جبرئيل در روز هشتم ذى الحيجه نازل شد و كفت: يا ابراهيم» برخيز و آب 
مهيا كن براى خود (زيرا كه در آن زمان در منى و عرفات آب نبود)؛ يس روز هشتم را براى اين ترويه كفتند (زيرا كه ترويه 
به معنى سيرابى است)» يس او را به منى برد و شب در آنجا ماندند و همه اعمال را به وى تعليم داد جنانجه تعليم آدم عليه 
السلام كرده بودء و هكذا (2) 7" اين طريقه حب و سنّت مُحسنه (2) ”/ا بعد از ابراهيم عليه السلام جارى بود» جنانجه از 
جمله حي كنندكان» اسكندر 


.5١8 /© المناقب‎ 404١ ب "اح‎ 198/١١ ب ١ح 19008؛ بحار‎ 1١١/15 ح 2؛ وسايل‎ ١98 كافى ع/‎ - -١ 

-١‏ - شَّؤْط: كرد كشتن» طواف كردن؛ هفت شوط: هفت كشت. لغت نامه. 

“ا - (با اندكى تغيير) وسايل 7١1/1١‏ ب ”اح 2##؟1؛ بحار 178/1١‏ ب “اح 10و 19/42ب اح نوعو 72ب عأح ؟1ء 
تفسيرقمى /١‏ 58؛ علل الشرايع ؟/ 500 ب 187 ح .١‏ 

*- - وسايل 17/1١١‏ ب هع ح 1*882؛ عوالى اللآلى 91//1 ح ١72؛‏ قصص راوندى 584 ف 8ح .7١‏ 

ه - هكذا: همجنين. لغت نامه. 

ع- - مُحْسِئّه: هر جيز نيكك و زيبا و جميل. لغت نامه. 


/١ ص:‎ 


ذوالقرنين است (كه سدٌّ يأجوج و مأجوج را بست (1) 07078 و به طلب آب به ظلمات رفت» و در آخر عمرش به حج رفت با 


ششصد هزار كسء و در مسجدالحرام به خدمت ابراهيم عليه السلام رسيده با آن حضرت صحبت كردند (7) 80/". 


و در حديث معتبر منقول است كه: احرام بست موسى عليه السلام از رمله مصر و بر سنككستان روحا ككذشت با احرام» و ناقه اش 
رامى كشيد با مهارى كه از ليف خرما بودء و تلبيه مى كفت و كوهها جواب او مى كفتند 0 ع/. 


و فِى الحديث الآخر: نقل شده است كه موسى عليه السلام بر سنككستان روحا كذشت و بر شترى سرخ سوار بود كه مهار آن 
ليف خرما بود و دو عباى قطوانى () 077 يوشيده بود و مى كفت: لبيك يا كريمٌ لبيك (0) 7/8,. 


و بعضى جنين نوشته اند كه: اوّل كسى كه بعد از ابراهيم عليه السلام هدى ععبه كرد الياس بن مضر بود كه جد يانزدهم 
رسول خدا صلى الله عليه و آله است (2) 7/8: وَ كان يَسممٌ من صِلبِهِ لبي الى صلى الله عليه و آله بالححجٌ؛ يعنى: الياس مى 
شنويد 10 78١‏ از صلب (8) 78١‏ خود صداى تلبيه كفتن رسول خدا صلى الله عليه و آله را به حج (3) 787 


-١‏ - بحار 1948/17 ب 6ح 1١7/187‏ ب ١١ح‏ 0؛ قصص راوندى/ 7197 ف /اح عاع8. 
1- - مستدركك 0/ /98 ب © ح ٠18اع-‏ ع؛ بحار 198/17 ب 8 ح 7١‏ و 187/90 ب # ح 418 قصص جزائرى/ 168 ب ١‏ 
قصص راوندى/ 177 ف ”اح 178. 

- - وسايل 17/ */ااب لاح 208 1؛ بحار 1١/17‏ ب ١ح‏ 18 و 18/48 ب الاح "41 علل الشرائع 5١18/7‏ ب 107 ح 0. 
عات قطواف: موقي ايك به كرقه لحت ثامه الغاى قطوائ #غباى سوب :به قطوات: 

ه- - الفقيه 1/ ع*75 ح 185؟؛ بحار 98/ 188 ب ”الاح 8 1: علل الشرائع 5١19/7‏ ب ١87‏ ح 7. 

#- - نسب ييامبر اكرم (ص) تا «عدنان» به نقلى جنين است: رسول الله محمد (ص».» بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن لوى بن غالب بن فهر بن مالكك بن نضر بين كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان؛ بحار 18/ ١17١‏ ب ١ح .8١‏ 

/ا- - شنويدن: شنيدن. لغت نامه. 

8- - صلب: مهره هاى يشت يعنى استخوان يشت. لغت نامه. 

9- - جواهر المطالب 72/١‏ سبل الهدى و الرشاد 4589/١‏ شرح شافيه ©/ 08 


ص: ,م 


و انبيا و سلاطين مؤمنين هر سال هدى مى كردند؛ از جمله سليمان عليه السلام بود كه آمد به مكه مكرّمه و جند روز توقف 
فرمود در مكه. وهر روز ينج هزار شتر حر )١(‏ 787 مى كرد سواى بقر وغنم (7) 28 و مردم را خبر داد كه ييغمبرى از 
عرب از اين شهر مبعوث مى شود كه خاتم انبيا خواهد بود: طوبى لِمَن أدرك زَمانَهُ و امَنَّ بهِ وَ ويل لِمَن كفرَ به و جحدة (*) 
فم رع عدمد 


و اين شيوه مرضيّه (0) 81 را تجديد و احيا فرمود جناب مقدّس خاتم الانبيا صلى الله عليه و آله» و هر قدر قبل از هجرت در 
مكه بود حج مى كرد؛ و جند مرتبه از مدينه حج نموده (2) 4؛ كه دفعه آخرى را حتجه الوداع كويند؛ و اين هم اتفاق افتاده 
توعناك دع حجرت» و اعمال ايق الحوال آذ السك كل تال سد اين الطبريقة دمو سوو حك لصون فرهايد اق وادة 
فى النَّاس بِالْحجٌ يوك ران وَ على كل ضابر بَأتِينَ مِنْ كل فَجّ تميق لِيشْهَدُوا مَناِع لَهُمْ ى (/11 584 يعنى: ندا كن در ميان 
مردم به حج, و اعلام ده و بطلب ايشان را بسوى آن تا بيايند بسوى توء در حالتى كه بيادكان باشند و سواران باشند بر هر شتر 
لا-غرى؛ و آيند بسوى تواز هر درّه عميقى يا از هر راه دورى» تا حاضر شوند منفعتهاى خود را براى دنيا و عَقَبى. يس امر 
فرمود آن حضرت صلى الله عليه و آله مؤدّنان را كه اعلام دهند مردم را به آوازهاى بلند به آنكه رسول خدا صلى الله عليه و 
آله دراين سال به حج مى رود» بس مطلع شدند به حج رفتن آن حضرتء هر كه در مدينه حاضر بود و اطراف مدينه و اعراب 
باديهه و حضرت صلى الله عليه و آله نامه نوشت بسوى هر كه داخل اسلام شده بود كه: رسول خدا صلى الله عليه و آله اراده 
حي دارد يس هر كه طاقت دارد حاضر شود. يس احدى از مسلمين نماند كه آن سال به حي نرود» تا آنكه به همه ايشان تعليم 
حب داد و مناسكك را به ايشان بفهمانيد تا اينكه سنت باشد بجهت 


-١‏ - نخر: كشتن شتر يا فرو بردن نيزه به كلوكاه وى. لغت نامه. 

-١‏ - عَنّم: كله كوسفند. لغت نامه. 

- - خوشا بحال كسى كه زمان او را دركك كند و به وى ايمان آورد» و واى بحال كسى كه به او كفر ورزد و انكارش نمايد. 
0 

#- - بحار 178/1 ب 4 ذيل ح 18 و 188/21ح 27 

ه- - مَوْضييّه: يسنديده» خشنود. لغت نامه. 

#- -از جمع روايات نقل شده دراين باب جنين برمى آيد كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله حدود بيست حجٌ قبل 
ازهجرت و يكك حجٌ و جهار عمره يس از هجرت داشته اند كه آخرين عمره ايشان همراه با حيّجه الوداع بوده است؛ جهت 
آكاهى به (بحار 09/8/7١‏ مراجعه شود. م. 


1 سح / /. 


ص: و/ 


ايشان تا آخر زمان (1) 40". و دراين سفرء حضرت صلى الله عليه و آله زنهاى خود را هم با خود برده بود» ودر مراجعت از 
اين سفر قضيه غدير خم اتّفاق افتاد (؟) 41" كه آنجا رسول الله صلى الله عليه و آله حضرت امير عليه السلام را بجاى خود 


خليفه و جانشين تعيين فرمود (207 947". 


و حضرت امير عليه السلام در حيات آن حضرت صلى الله عليه و آله و بعد از آن» حتجهاى بسيار كرده جنانجه به بعضى از اينها 


به اسك هيد] ) اشا كو افد لهم 


و حافظ ابونعيم اصفهانى كه از مشاهير علماى اهل تسدّن استء در كتاب «حليه) نوشته كه: امام حسن عليه السلام دوبار از مال 
و منال خود بيرون رفت» جنانجه در خانه اواز صامت و ناطق هيج نماند و همه را در راه خدا به مستحقّ صرف نمود» وسه 
دفعه مال و اسباب خود را با خدا قسمت نمودء حتّى نعلينى كه در يا مى كردء يكى را به فقرا مى داد و ديكر را بعجهت خود 
مى كذاشت (6) 097 و رياضت نفسائيه آن حضرت عليه السلام به حدّى بود كه بيست نوبت بياده از مدينه حب نموده (8) 


9 وبا آنكه اسبان و شتران همراه مى داشت سوار نمى شد (2) 5940. 


-١‏ - كافى 6/ 768 ح 5 (بطور مشروح)؛ وسايل 7١7/1١١‏ ب 7ح /ا182#؛ بحار /1١‏ 80ب "اح 1و 45/98 ب وح 18؛ 
مستطرفات/ .00١‏ 

؟- - در (بحار /ا"/ ٠١/8‏ ب 87) خبرى از «ابوهريره) در فضيلت عيد غدير جنين نقل شده است: «كسى كه روز هجدهم ذى 
حجه را روزه بدارد خداوند برايش روزه شصت ماه محسوب فرمايد» كه همانا (آن روز) غدير خم است كه در آن رسول خدا 
(ص) دست على بن ابى طالب را كرفته (به مردم) فرمود: آيا بر مومنين صاحب ولا-يت نيستم؟ كفتند: بلى اى رسول خدا. 
فرمود: هر كه من مولاى اويم على (ع) مولااى اوست. عمر به او عرضه داشت: به به اى يسر ابى طالب! مولاى من و تمامى 
مسلمانان شدى. يس خداوند آيه «اليوم اكملت لكم دينكم)؛ مائده/ *؛ را نازل فرمود. در همان منبع نيز خبرى از «معلى بن 
خنيس» از حضرت صادق (ع) نقل شده مبنى براينكه آن روز مطابق با نوروز بوده است. اين مطلب با محاسبات نجومى هم 
قابل اثبات است. م. 

*- - شرح اين سفر حج با ذكر قضيه غدير در (تاريخ يعقوبى )1١9-1١177/1‏ نقل شده است. م .. 

ع- - حليهالاولياء 78/7 /ا”. 

ه- - حليه الاولياء ؟/ /ا”. 

*- - المناقب 8/ ١؛‏ بحار 6/ 988 ب 128 ذيل ح 137. 


ص: ع/ 


فايده: بعضى از مشايخ اهل حديث كفته كه: شبى در عالم رؤيا مردى از من سؤال كرد در بياده رفتن امام حسن عليه السلام به 
حيّ. و حال آنكه كشيده مى شد در معتّت آن حضرت عليه السلام محملهاء كه سرّش جيست؟ با وجود اينكه در اين عمل» به 
حسب ظاهر» تلف كردن مال بدون منفعت به نظر مى آيد» واين اسراف است و حرام! يس جواب دادم در عالم رؤيا به آنكه: 
در اين فعل مقدّس حضرت عليه السلام حكمتهاى زياد و بسيارى هست: 

اوّل اينكه بياده رفتن آن حضرت عليه السلام از باب كم كردن نفقه راه حي نبوده و به اين صورت كمان كرده نشود در حقّ 
آن جناب. 


دوم بيان جايز بودن اين كار و بيان استحسان )١(‏ 7908 كه: به امكان استطاعت از ركوب. يياده رفتن فضيلت تمام دارد. 
نكم القاق ال خوه صرف آن ذو راة خد 


جهارم مقابله و عوض نمودن آن حضرت عليه السلام بر زحمتهاى آن حيوانهاكه در عرفات مى باشد» جنانجه روايت شده (275 
ا 


ينجم احتمال احتياج بر محامل در صورت عجز از بياده رفتن. 


ششم تطيب به خاطر و اطمينان نفس و خاطر جمعى از وجود محامل كه مشفّت شديد در بيادكى حاصل نشود (و اين مطلبى 
است مُجِوّب (2) 94؛ جنانجه حضرت امير عليه السلام مى فرمايد: هر كه خاطر جمعى داشته باشد به آبى» تشنككى بر او غالب 
و موذى نشود). 

هفتم سوار شدن در وقت مراجعت. 


هشتم سوار كردن آنهايى كه از بيادكى عاجز شده باشند از فقراى حيجاج و ضعفاى آن. 


نهم احتمال قطاع طريق (5) 99 و احتياج به ركوب و مدافعه با آنها. 


3 


دهم حضور اين اسباب و رواحل (2) 500 در مكه و مشاعر بجهت تبرّكك نمودن آنها. 
يازدهم اظهار جلالت و نسب و شرافت خود و رفع اتّهام از السنه مردم؛ و در اين حكمتهاى بسيار است. 
١‏ - - استحسان: نيك و شمردن. لغت نامه. 


-١‏ - عبارت متن مبهم است و در منابع» روايتى بدين مضمون يافت نشد. م. 


ااا مُجَدب: آزموده. لغت نامه. 


؟- - قُطَاحٌ الطريق: راه زنان كه مال مسافران را به غارت برند يا قتل كنند و به فريب كشند. لغت نامه. 


- - رَواجل: جمع راحله. شتران قوى و تند رو. لغت نامه. 


ص: 6 
دوازدهم ظاهر نمودن وفور نعمتهاى الهى بر آن جناب: ى و اما بنعْمَهِ رَبك فَحَحدَّثْ ى (01 .6١1‏ 


وجناب امام حسي”" عليه السلام حب كرده ب بيست و ينج مرتبه يياده؛ با آنكه اسبان و شتران خوبء غلامان و خادمان مى 


فِى الحديث: در يكى از سفرهاى حي آن جناب عليه السلام» ياهاى مباركش ورم نموده آماس كردء يكى از مواليانش كفت: 


فرمود: هركز سوار نمى شوم لكن جون نزديكى اين منزل مى رسيم مردى سياه رنكك بيش روى تو مى آيد و روغن بااو 
خواهد شد. او را از وى بخر و قيمت مضايقه مكن (يعنى به هر قيمت بفروشد بككير). كفت: يدر و مادر فداى تو باد» بيش ما 
منزلى است كه كسى در آن باشد؟ فرمود: بلى هستء آن مرد بيش از رسيدن به آن منزل بيدا خواهد شد. جون يكك ميل (25. 
60 راه رفتند» آن مرد سيه جهره بيدا شدء حضرت عليه السلام به غلام خود فرمود: اين است همان مردء برو روغن را بخر. 
جون غلام نزد آن مرد سياه آمد و روغن خواستء كفت: بجهت كه مى خواهى؟ كفت: براى امام حسين عليه السلام. آن مرد 
روغن را داده؛ خودش متوججه حدمت آن حضرت عليه السلام شد و عرض كرد: يابن رسول الله صلى الله عليه و آلهء من از 
دوستان تو هستم واين روغن رااز شما قيمت نمى كيرم وليكن استدعا دارم كه دعا نمايى خدا من را يسرى بى عيب كرامت 
فرمايد» و محبّ شما اهل بيت رسالت باشد» بدرستى كه من زن خود را در حالتى كذاشتم كه وجع طلق (2) 500 او را كرفته 


بود. 


حضرت عليه السلام فرمود: بركرد به منزل خود كه خحدا يسرى بى عيب و نقصان به تو كرامت فرمود. يس آن مرد بركشت» 


ديد كه زنش يسرى زاييده كه اعضاى او درست و بى عيب 


اسا فسن 31 
؟- - بحار 147/68 ح 48 المناقب 6/ 29. 

*- - بعضى از منابعى كه اين مطلب را در خصوص امام حسين عليه السلام نقل كرده اند عبارتند از: مستدركك 58/8 ب 94؟ 
ح ع©40- ه؛ بحار 75 1937 ح 8؛ المناقب 6/ 64؛ العوالم/ 64؛ تاريخ مدينه دمشق 18١ /١8‏ و 18١‏ البدايه و النهايه 4/ 572. 
#عساي] اهل فياف ب وبعال يا 180 مت كرانشوى» لفك نام 

وعد عاق كوه اذ لدع زامة: 


ص: 8م 


استء باز خدمت آن جناب عليه السلام آمد و دعاى خيرى به آن حضرت عليه السلام كرد. يبس حضرت عليه السلام روغن را 
نوشته اند ليكن صدور اين قضبه بى زيادتى و نقصان از دو بزركوار بسيار بعيد استء ظاهراً از معجزات امام حسين عليه السلام 
بوده باشد» تصحيف (5) 5017 و اختللاف از نُساخ (2) 508 بوده بجهت شباهت اسمهاى ايشان در كتابت) (©) 094 8. 


منقول است كه روزى امام حسين عليه السلام با انس به سر قبر خديجه كبرى عليها السلام آمدء كريه بر آن جناب غالب شده 
به انس فرمود كه: از من دور شو. انس كويد كه از آن حضرت عليه السلام دور و ينهان شدم و در مكان خلوتى نشستم» يس 
بسيار طول كشيد نماز آن حضرت و شنيدم كه به اين كلمات مناجات با خدا مى كرد: 


هيا رب يا ربٌ أنتٌ مولاهٌ فَارحم عُبيداً إليك ملجاءٌ 

اذا المماك عليك اكمس طرى لذن كدت أن مول 

طرى لقع كاف ضاننا أزنا بشكرا إن نض البجلذل بلواة 

وَ ما به عله و لا سقمٌ أكثرَ من حُحبهِ لمولاة 

إذا اشتكى بِنَّهُ و غصّتهُ أجابّه اللَهُ ثم لاه 

إذا ابتلى بالطّلام مُبتهًا أكرَمَهُ الله ثم أدناة 

يعنى: (4) 5٠١‏ اى خداى من» تويى سيد و مولاى او (يعنى خود)» يس رحم نما به بنده حقير ذليل كه بسوى توست يناه او. 


؟- - تصحيئف: خطا كردن در كتابت. لغت نامه. 

'- - نشاخ: نسخه نويسان. لغت نامه. 

5- - اين ماجرا در خصوص امام حسن مجتبى عليه السلام» دراين منابع نقل شده است: كافى 0ج ©؛ وسايل ١١/١٠/ب‏ 
اح 8591١‏ 1١؛‏ بحار 57/ 75ب قاح "؛ الخرائج 74/١‏ ب الصراطالمستقيم "الاح ع؛ كشف الغمّه ١//ا80؛‏ المناقب 
ع“ /اء 


ه- - در متن» بعد از هر مصرع ترجمه آن آورده شده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


ص: /ال/ 


اى صاحب بلنديها و علويها (2 6١1١‏ بر توست اعتماد و يناه من» مرحبا و كوارا باد به كسى كه تو مولاى او باشى و غير تو را 


"كوازا باد به 'كسى كه يوزده باشد ترسان از غضب كوء و شب ا سحر ال قرس ثو بيدار باشد.و بيومنته شكايت كنتد دردهاق بنهان 
وآشكار خود را به دركاه ايزد متعال و صاحب عر و جلال (كه عبارت باشد از خداوند لا يزال)» و حاجات خود را بجز به 


د ركاه عرّت تو نياورد. 


هيج علت (25 6١17‏ و ناخوشى از براى او (يعنى خود آن بزركوار عليه السلام) نيست كه بيشتر باشد از محتبت بر مولا و آقاى 
خود (يعنى محبت و دوستى آقايش جنان غالب و مستولى ك: كشته كه جسم او را رنجور و بدنش را عليل كرده طورى كه ساير 
تاخوشيها وعلدياتدن مقاب 1ن تفمسل اكه 61 وكايية كشفه إسة). 


زمانى كه شكايت و اظهار نمايد حزن و اندوه خود راء جواب مى دهد خداوند عالم و قبول مى فرمايد. 


جون مبتلا- كردد به تاريكى شب ظلمانى در حالتى كه تضرّع و زارى نمايد» كرامى دارد او را خداء و به مقام قرب و منزلت 


لخو من :رسائك: 
انس كويد: ناكاه صداى هاتفى را شنيدم كه در مقابل جواب آن حضرت اين كلمات را ذكر فرمود: 
فبك غبدق انكف كلقن و كل ها فلك قد علفناة 

صَونّك تشتاقةٌ ملاذكتى فكسبكك الضوت قد سَمغناة 

دُعائك عِندى يَجِولٌ فى حجب قتحشبكك الشتر قد سفرناة 


ُو عَبّت الرَيحٌ مِنْ جوانبه حَرٌ صريعاً لما تغشاة 


-١‏ -غُلوى (يا علوى): منسوب به «علو)» خلاف سفلء بالاء بلندى و سمائى. لغت نامه. 
انيه ف انيما عه لغت نامه. 


#ب لضهحا 5" نيست و محو شونده. لغت نامه. 


ص: /8/ 


قل بلا رغد ولأ رقيو لاحباب إلى آنا الله تن +ع 


يعنى: (7) 510 اى بنده كرامى من» اجابت نمودم تو را و قبول كردم دعاى تو راء و تو در يشت يناه منى» و هرجه كفتى قبول 


كرديم و دانستيم آن را. 


صداى تو را مشتاقند ملائكه من» يس كفايت كند تو را جنين صدابى كه ملائكه من مشتاق باشندء بتحقيق به كوش لطف و 


مهربانى شنيديم آن صوت را. 


دعاى تو مى رسد به حجابات عزّت و جبروت 00 5١8‏ و مقامات عظمت و ملكوت (05 517 كه يرده هاى رد و كم لطفى 
دامنكير وى نككرديد» يس كفايت مى كند در لطف و مرحمت اينكه برده را از ميان خود كشوديم و برداشتيم. 


در توجيه اين كلام شريف يعنى بيت جهارم: لو هَبّت ... دو وجه ذكر نموده اند: 


اول اينكه: ضمير جوانبه راجع است بسوى دعا؛ يعنى: دعاى تو به مقام بلندى از قرب خداوندى به جايى رسيده است كه اكر 
صاحب شعور و مرد صاحب عقل و روح مى شد هر آينه از تجليات انوار جلال خداوندى و احاطه اشراقات ربّانى مدهوش و 


بيخود مى كرديد و مانئد كسى كه از هر طرف باد تندى او را كرفته باشد از خود بى خود شده؛ به زمين مى افتاد. 


دوّم اينكه: ضمير جوانبه از باب التفات راجع است به خود امام حسين عليه السلام؛ يعنى ايشان از بسياري عبادت و خضوع؛ و 
نهايت محبت و خشوعء جسم مباركش در ضعف به مرتبه اى رسيده كه اكر بادى به او بوزد هر آينه بى اختيار به زمين خواهد 
افتاد. 


سؤال نما از من هرجه دلت مى خواهد و به خاطر خطور نمايد بى اعراض نااميدىء و بى خوف و خجالت» و بى حساب و 


نهايت» بدرستى كه منم خداوند عالميان كه در عطاى من حسابى و اندازه اى نمى باشد (جنانجه عطاى محتاجان جنين است). 


-١‏ - ماجرا با اندكى تغيير در اين منابع نقل شده استة”: بحار 56/ » زهك المناقب عواع, 


-١‏ - در متن» بعد از هر مصرع ترجمه آن آورده شده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 
*- - جروت: بز ركوارى» عظمت. لغت نامه. 
#عت ولكورك: بادشاهن بزرككء بزركى و جيركىء عالم ارواح و عالم غيب. لغت نامه. 


ص: 4/ 


منقول است كه كسى كفته است: سالى از سالها به حج مى رفتم» در راه از قافله دور افتاده و به توكل قطع مسافت مى كردم 
ناكاه از كتار بيابان كو دكى دن سن هشت و يانه سالكى بيدا شدء جامة كوتاهى يوشيده و ثعلين در يا كشيده نه زادى بااو 
دارد و نه راحله» كفتم: سبحان الله باديه به اين خونخوارى و كودكى بدين خردسالى! جكونه به مقصد تواند رسيد!؟ نزد وى 
رفته كفتم: اى صبى (1) 818 از كجا مى آبى؟ كفت: مِنّ الله (؟) 0619 كفتم: به كجا مى روى؟ كفت: إِلَى الله () 87١‏ 
كفت :ينه مى سعويى 6 كفت: رضاء الله 81 801 كفتي: 


زاد و راحله ات كو؟ كفت: زادى تُقواىّ وَ راجلتى رجلاىّ وَ مُرادى مَولاى (2) 677 كفتم: 


بيابان بدين خونخوارى و تو كودكى بدين خردسالى» جه خواهى كرد؟ كفت: هيج كسى را ديده اى كه به زيارت دوست 
رود ووى او را محروم كند؟ من از سخنان او متعجب شدمء كفتم: خبر ده مرا كه تو كيستى؟ كفت: يا شيخ» جه مى خواهى از 
محنت زدكان روزكار؟ من در اين باب مبالغه كردم» كفت: نحن قوم مظلومونَ» نحن قوم مطرودونَ» نحنٌ قومٌ مقهورون» نحن 
قومٌ مقتولونَ: ما قوم ستم رسيد كانيم» ما كروهى از وطن راند كانيم» ما قومى به دست دشمنان درماند كانيم» ما قومى از جور و 
ستم كشته شدكانيم (2) 677. كفتم: از كلام تو معلوم نشد كه تو كيستىء بيان را زياده كن. كفت: 


نحن عَلى الحوض زَوَادَةٌ نَزودٌ و نسعد وُرَادُةٌ 
وَ ما فار مَن فار إِلَا بناوَ ما خات مِن حبنا زادهُ 
تعد كنا فال هنا الشرورة قر سانا ساء سلا 


يعنى: (/) 676 ما آب دهند كانيم از حوض كوثر آيندكان راء و ايشان را مسعود و مُستّسعد (4) 70 مى كردانيم. 


-١‏ - صَبىَ: كودكك. لغت نامه. 

؟- - از سوى خدا. م. 

19- - يسوى خدا. م. 

؟- - خشنودى خدا. م. 

ه- - زادٍ من تقواى من استء و راحله ام ياهايم و مُرادم مولايم. م. 

#- - يس از هر جمله عربى متن كتاب» ترجمه آن نقل شده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 
- - در يايان هر بيتِ متن» ترجمه آن آورده شده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 

1- - مُسْتَسْعَد: نيكبخت,. بهره مند. لغت نامه. 


ص: 9 
هيج كس راستكارى )١(‏ 5528 و نجات نيافته مكر بوسيله ماء و هر كه را دوستى ما توشه او باشد هركز نااميد نشود. 
هر كه مسرور كند ما راء ما نيز روزى او را مسرور كنيم» وهر كه بدى به ما كند بر نهج حلال از مادر متولد نشده. 


يس» از نظرم غايب شد, بسى تأَسّف خوردم كه ندانستم كيست» ون اكه وسيل روزى او را در مطاف جماعتى بيشمار و 
خلايق بسيار ديدم كه حلقه زده ايستاده اند» يس رفتم تا ببينم كه اين غوغا جيستء همان كودكك را ديدم كه مردمان در دور 
وى جمع شده اند و مسائل حلال و حرام و مشكلات قرآن و دقايق احاديث سيد انام صلى الله عليه و آله را مى يرسند و او به 
زبان فصيح و بليغ مشكلات ايشان را جواب مى فرمايد» از يكى يرسيدم كه اين كودكك كيست؟ كفت: ويحكك (7701؟! اين 
رأثمى شناستىي * كسى :است كهسكريزه فاق بلجا 5 98؟ او رامن كتاسندا ابن اسك قوه العين ميق بق على : على يت 
الحسين زين العابدين عليهم السلام. جون اين را شنيدم كريان و نالان به خدمت او رفته دست و ياى وى را بوسيدم و زيارتش 


در حديث است كه عبدالملكك بن مروان در مسجدالحرام طواف مى كرد و امام ستجاد عليه السلام در بيبش روى او طواف مى 
كردند و متوجّه او نمى شدند و عبدالملك آن حضرت را نمى شناخت,ء يس متوبجه اصحاب خود شده يرسيد كه: كيست اين 
كس كه در بيش روى من طواف مى كند و متوججه من نمى شود؟ كفتند: اين على بن الحسين عليهما السلام است. يس نشست 
در مكان خودء كفت: حاضر كنيد او را. خادمان عبدالمكك آمده آن حضرت عليه السلام را بركردانيدند» جون حضرت را ديد 


اسح .راستكاري: درشكارئ: راسكردارئ. لغت ثامة. 
1- - وَيحَكك: مركب است از «وَيْح) كه كلمه ترحم است و كاف خطاب؛ اى واى بر تو. لغت نامه. 
لاني ليها (ر لطا ناراف كه مايه و ره مكف لقت انه 


؟- - (با تغييرات) مستدركك 8/ الاب 1١‏ ح 4448 ١٠؛‏ بحار 41/82 ب ؛ المناقب 6/ 0ه١.‏ 


ص: ١ه‏ 
من فاسد كرد بر آن آخرت او راء و اكر خواهى تو هم مثل او باشى مضايقه نيست. كفت: 


حاشا و كلا )١(‏ 0؟! ولكن مى خواهم كه نزد من بيايى تا تو را اعانت كنم (5) 501 از فقر و احتياج درآيى. حضرت اين را 
شنيدة هماتجا نكيت وبرداى وه وا يهن كرد كفثة: خداوئذا: ينما بر او عرّت دوستان خوه راء جون دعا كرد نا كاه رداى أن 
حضرت ير از مرواريد شد به نوعى كه جشمهاى ايشان از شعاع آن خيره كرديد بعد از آن فرمود: اى عبدالملك؛ كسى كه 
نزد خداوند اين قدر قرب و منزلت داشته باشد جه احتياجى به دنياى تو دارد؟! بعد از آن دعا كرد كه: خداوندا بردار اين 


مرواريدها رااز بيش من كه مرا احتياج براين نيست. يس مرواريدها از نظر غايب شد (9) 677. 


كرده ام و يكك تازيانه بر او نزده ام (ناقه كه از راه بيرون مى رفت حضرت عليه السلام عصا را به او مى نمود و مى فرمود: آه 
لولا القصاص (5) 67): اى فرزند» هر وقتى كه اين ناقه بميرد او را دفن نما تا درّند كان كوشت او را نخورند زيرا كه رسول 
خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه شترى نيست كه وقوف عمل آورده شود بر آن در موقف عرفاث هفت سال مكر آنكه حقٌ 


تعالى آن شتررا از شتران بيشت قراز من دهد: و ماركف كرداتك مل اوواء 


وقتى كه حضرت سعجاد عليه السلام از دنيا رحلت نمود آن شتر در صحرا بود به خانه آمده حضرت عليه السلام را نديدء 
فهميد كه صاحبش مرده؛ رفت به بقيع» يكك يكك قبرها را بوئيده تا به قبر ستِدٍسيجاد عليه السلام رسيد» روى قبر خوابيده و 
كردن و صورت خود را به خاكك مى ماليد و ناله مى كرد؛ و برنخاست تا مُرد؛ امام محمّد باقر عليه السلام نظر به وصييت يدر 


اورا دفن نمود (0) 67. 


مروى است كه شقيق بلخى كويد كه: در سال يكك صد و جهل و نه؛ اراده كعبه داشتم» 


امد كلا لذ سطاق ابو دوف الست ورا :رك سك مكدو حاضل معي 1 قاين ابنكت كد افيه اليد لع نام 

اعد إعاتظة ناريك فى و اسساتت و مده لقت تامه 

- بحار 8ع/ 17١‏ ب مح ١١؛‏ الخرائج ١00/١‏ ب 02. 

*- - آه كه اككر قصاصى در كار نباشد. م. 

ه- - (با اندكى تغيير) وسايل 05١/1١‏ ب اح 18688 بحار 68/ ٠/اب‏ لح 2و 21/ 2١٠ب‏ 8 ذيل ح وو48/ 90ب " 


ح ١٠؛‏ ثواب الاعمال/ ١ه‏ باب نادر؛ المحاسن ؟/ 88 ب ١85‏ ح 188. 


ص: كن 


جون به قادسيّه )١(‏ 0" رسيدم» جوانى خوش روى و كندم كون» ضعيف اندام ديدم كه شمله اى (1) 576 يوشيده و نعلين در 
با و از اهل قافله كناره كرده مى رود با خود كفتم: البنّهِ اين جوان از صوفيّه است و مى خواهد با قافله همراه شود و وبال 590 
00000000 با 
شقيق: نف الجتريوا كخير من الظنٌّ انَّ بَْضٌ الظَنٌّ انم ى (©) 878 يعنى: نشنيده اى كه خدا فرموده كه كمانها به مردم نكتيد كه 
ل يس از نظر من غايب شدء با خود كفتم كه نام من را كفت و بر آنجه از خاطر من كذشته بود اشاره 
نمود؛ يس البنّه يكى از ص لّحا خواهد بود» هرجند از عقبش دويدم اثرى از وى نديدم» ودر منزل ديكرش ديدم كه به نماز 
مشغول بوده اشكك از جشم مى ريخت و به خشوع و خضوع تمام نماز مى كردء كفتم بروم وازاو حليت خواهم؛ صبر كردم تا 
فارغ شدء بيش از آنكه حرف زنم كفت: يا شقيق» حقٌّ تعالى فرموده ى انى لَعْفَارٌ لْمَنْ تاب وَ امَنَّ وَ عَملَ صَالِحأى (0) 99؟. 
يس برخاسته راهى شد و مرا آنجا كذاشتء با خود كفتم: بلى يكى از ابدال خواهد شد كه دوباره از ما فى الضّ مير (2) 66٠‏ 
من خبر داد. جون به منزل ديككر رسيدم ديدمش بر كنار جاهى ايستاده و ركوه (/1) 55١‏ يعنى مطهره (4) 551 در دست دارد و 
مى خواهد از جاه آب بكشد كه به يكباره ركوه از دستش به جاه افتاد» و مرا نكا بر او بود» ديدم كه نككاه بر آسمان كرده 
كفت: 


أنتٌ ربّى إذا ظَمَأْتٌ إلى الماءِوَ قوتى إذا أردثٌ الطعامَ 
الله ستدى ما لى غيرها فلا فقد منهاء يعنى: تويى سيرآ بى من هر كاه تشنه شوم» و 


-١‏ - قادسيّه: جائى است كه تا كوفه يانزده فرسنكك و تا عذيب جهار ميل فاصله دارد؛ جنكك معروف قادسيّه بين مسلمين و 
ايرانيان در اين زمين اثفاق افتاده است. لغتث ثامه. 

ادب شملدة توضى ال ادر كوناة كدي خوه كد لنت تام 

*- - وبال: دشوارى» سختىء. عذاب. لغت نامه. 

عبس يو رات 7 

ه- -طه/ 87 

#ندمافى الشهير: اتعه دو ول اف لعف نامه. 

- - رَكوّه: مشكك رده نيم مشككء دلو خرد. 

ادن قلودة ةك فى كد يواة طليارك وى اب دك داف ابريقة اأقان لفكدنامه. 


ص: 47 
تويى سيرى طعام آنككاه كه كرسنه شوم, بار الها غير از اين ندارم» جنان مكن كه كم شود. 


يس ديدم كه آب جاه جوشيده بلند شد تا به حدّى كه او دست دراز كرده ركوه را برداشت و ير آب كرد و وضو ساخت و 
جهار ركعت نماز خواند» و جون فارغ شد از آن ريككى كه در آن صحرا بود مُشتى در آن ركوه كرد وحركت داد وازآن 
خورد» بيش رفته سلام كردم» جون جواب داد كفتم: از اين نعمتى كه خداى تعالى به تو عطا فرموده من را هم بجشان واز 
سُوْر (1) 5 ود تشنككى مرا بنشان. فرمود كه: نعمت الهى هميشه ظاهر و باطن مرا فرو كرفته و انعام او دائمى استء بايد كه 
تو اخلاص و اعتقاد خود را به خداى خود درست و راست كنى. و ركوه را به من داد» جون خوردم ديدم شكر و سويقى (7) 
58# است كه هركز شربتى و طعامى به آن لذت در مدّت عمر نخورده بودم, و به آن خوشبويى هيج بوى خوش به مشام من 
نرسيده بود» يس سير و سيراب كشتم و تا مدّتها مرا احتياج به نان و آب نشدء و اتا مكه رسيدم ديكر او را نديدم» وقت صبحى 
ديدم كه همان شخص طواف به جا آورده از مسجد بيرون رفت» عقب وى رفتم ديدم خدم و حشم (20 560 و موالى و احباب 
(5) 2ع كرد او را كرفته اند و از هر طرف مردم به يابوسيش ميل مى كنند و به سلامش تقوّب مى جويند و به زيارتش اقدام 
البّه بايد از اين قسم سيدى باشد (8) 681 


وهر يكى از اثمّه طاهرين عليهم السلام مكرّراً حج نموده اند كه به مناسبت مقام؛ اشاره به بعضى خواهد شد ولكن جنانجه از 
اخبار مُستفاد (2) 558 مى شود كه قائم آل محمد صلى الله عليه و آله در هر موسم حجٌ» در مكه حاضر مى باشد؛ جنانجه 


-١‏ - سُؤْر: نيم خورده و يس مانده اطعمه و اشربه. لغت نامه. 

-١‏ - سَويق: شيرينى. لغت نامه. 

- عصشم: خدمتكاران. لغت نامه. 

ع- - اخباب: جمع حبيب. لغت نامه. 

ه- - بحار 58/ 8٠١‏ ب 5 ح 4٠١7‏ كشف الغمّه 4111/7 مستدركك 7/ 708 ب 18 ح 8-501١‏ (بطور مختصر). 


- - مُشْتفاد: فائده كرفته» سود ثرده. لغت نامه. 


ص: رك 


من و رفيق ديكر به حج رفته بوديم» در موقف عرفات جوانى ديديم كه نشسته و احرام يوشيده بود كه ما او را به صد و ينجاه 
دينار طلا قيمت كرديمء و نعلين زرد در يا داشت كه مطلقاً غبار بر او ننشسته و اصلًا اثر سفر براو نمى نمود؛ يس ديدم كه 
سائلى نزدآن جوان رفت واز او طلب نمود» آن حضرت از زمين جيزى برداشته به او داد و آن سائل دعاى بسيار كردء بعد از 
آنء آن جوان از آن موضع برخاست (1) 588 و ما به نزديكك سائل آمديمء يرسيديم كه: آن جوان به توجه داد؟ كفت: 
طلايى؛ يسء از جيب خود بيرون آورده به ما نشان داد. قطعه طلا به هيئت ستككىء به مقدار بيست مثقال طلا بود با رفيق خود 
كتم: يقين كه اين جوان صاحب الزّمان عليه السلام بود ما او را نشناختيم. از بعضى مردم يرسيديم كه جوانى جنين در موضعى 
نشسته بودء بلكه شما او را بشناسيدء كفتند: 


به خصوص نمى دانيم» اما اينقدر معلوم ما شده كه جوانى است علوى, همه ساله به حي مى آيد (7) .58٠‏ 


على بن ابراهيم بن مهزيار كه از اجلّه (48 ١8؟‏ است مى فرمايد كه: بيست سال به حي رفتم و ضمناً رجاى زيارت حتجهالله عليه 
السلام را داشتم ولى ميسّدر نمى شدء شبى در خواب صدايى شنيدم كه: يابن مهزيار» امسال به حب بيا كه به مقصود مى رسى! 
اق ايخ خواب حوشحال شدءه نا رقيقى يعتذ عازغ مكه شدم و تامكه در هر مكان متفختض دم» اثرق ظاهر نشد جا آنكه شبى 
در مسجدالحرام خلوت نموده مشغول عبادت بودم» ناكاه جوانى مليح در طواف ديدم كه دو بُرد يمانى يوشيده» جون نزديكك 


او رسيم كفت: از كدام ديارى؟ 


كفتم: از اهوازم» كفت: ابن الخصيب را مى شناسى؟ كفتم: وفات نموده. به رحمت او را ياد كرد» يس فرمود: على بن مهزيار 
را مى شناسى؟ كفتم: من همانم! فرمود: خوش آمدى يا اباالحسن» جه كردى آن علامت را كه ميان تو و عسكرى عليه السلام 


بود؟ كفتم: با من 


-١‏ - عبارت متن «برخواست). م. 

!- - كافى 737/١‏ ح 4١8‏ مستدركك 781/8 ب ع ح 8-8617 (بطور مختصر) و 8/ 54 ب ."اح 4:88 ل بحار 04/87 ب 
ح 8#؛ الخرائج 7/ ©اوع. 

- اجله: جمع جليل؛ جليل: بزركوارء بزركك قدر. لغث نامه: 


ص: لمكن 


است فرمود: بيرون آور. يس بيرون آوردم انكشترى نيكويى را كه در او نقش بود محتّرد و على (و به روايت كرد يا اللدديا 
محمّد يا على)» جون نظرش بر آن افتاد به غايت كريه كرده فرمود: خدا رحمت كند تو را يا ابامحمّد» بتحقيق كه تو امام عادل 
بودى» ابن الأأثمه و ابوالامام: بس فرمود: بعد از حج جه مظلب دارى؟ كفتم كه: حتجهالله را طلب مى ثمايم. فرمود: به مطلب 
خود رسيده اىء او مرا بسوى تو فرستاد. برو در منزل خود مهيّاى سفر باش و اين مطلب را مخفى دار» جون ثلث شب شود بيا 
بسوى شعب بنى عامر كه به مطلب خود خواهى رسيد. على بن مهزيار مى كويد: من به فرموده او عمل كرده آن جوان را در 
شعب ديدم فرمود: بيا خوش آمدى. يس با او مشغول رفتن شدم, از منى و عرفات كذشتيم تا اينكه صبح طالع شد» نماز صبح 
را خوانده سوار شديم و تا بالاى عقبه رفتيم» كفت: نظر كن كه جه مى بينى؟ نظر كرده خيمه سبزى ديدم كه در اطرافش كياه 
بسيار داشت و نور از آن خيمه به آسمان تق مى كشيد () 07؟, جون از عقبه بيرون رفتم فرمود كه بياده شو. جون بياده شدم 
فرمود: دست از مهار شتر بردار؛ كفتم: به كه سبارم؟ كفت: اين حرم است, داخل اين نمى شود مككر ولي خدا. جون نزد خيمه 
رسيديم كفت: در اينجا باش تا اذن تحصيل كنم. بعد از مدّتى آمده كفت: مأذونى. جون داخل خيمه شدم ديدم آن حضرت 
عليه السلام نشسته روى نمدىء و بر بالشى تكيه فرموده» سلام كردم جواب فرمود؛ ديدم كه نور از ييشانى مباركش ساطع 
است مانند ستاره درخشان. يس احوال محدّان را يكك يكك يرسيدند» من ظلم بنى عباس را كه در باره ايشان دارند عرض 
كردم؛ فرمود: روزى خواهد شد كه شما مالك آنها خواهيد بود وايشان در دست شما ذليل خواهند بود. يس جند روز 
خدمت آن حضرت مانده مسائل مشكله از آن جناب سؤال مى كردم و مشمول مراحم عليه اش (1) ”58 مى كشتمء آنكاه مرا 


مرخص فرمود كه به اهل خود معاودت (0) 58 نمايم؛ وقت وداعء زياده از ينجاه 


انيت دق كشيدن: يرده كشيدن. لغت نامه. 
"١‏ - عَليّه: بلندمرتبه و رفيع القدر و بلند و بالا. لغت نامه. 
ل مُعاوَدت: باز كشتن. لغت ثامه. 


ص: 4 


هزار درهم با خود داشتم» خدمت آن حضرت بردم التماس زياد نمودم كه قبول فرمايد» تنسم نموده فرمود كه: استعانت بجو با 


اين يولها در بركشتن بسوى وطن خود كه راه دور در بيش دارى و دعاى بسيار در حقّ من فرمود (1) 580. 


الفصل التاسع در بعضى آداب و وظايف حجّ كننده 


كسى كه اراده حي مى كند بايد در وقت توه به جانب حي مراعات جند امر را بكند: 


اول آنكه نت خود را از براى خدا خالص كند, بنحوى كه شائبه (؟) 588 هيج غرضى از اغراض دنيويّه در آن نباشد» يس 
نهايت احتياط كند كه مبادا در خفاياى دل او نيت ديكر باشد: از رياء ويا احتراز از مذمّت مردم به سبب نرفتن حج» وايا قصد 
تجارت و شغل ديكر. جه همه اينها عمل را از قربت و اخلاص خالى مى كند و مانع از مراتب ثواب موعود مى كردد» و جه 


احمق كسى است آنكه متحمّل اينقدر زحمات شده؛ بجهت خيالات فاسده خود بجز خسران فايده اى و ثمرى نبرد. 

دوّم آنكه از كناهانى كه كرده توبه خالص كندء و از حقّ النّاس خود را برىء الذَّمَه () /اه؟ سازد و جنان تصوّر كند كه از 
اين سفر برنخواهد كشتء و وصيّت خود را مضبوط سازد و آماده سفر آخرت شود؛ جه. غرض اصلى اين سفر نيز از جمله 
تداركك خانه آخرت است و تمام محتّت دنيا و اهل و عيال را از دل بيرون كند. 


سوّم بايد على الدّوام (5) 508 در فكر و خيالات نفقه و تعلم مسايل حج باشد» جهت اينكه 


ات (با افد كى: تغيين) بخان 181 ذأ غات 8 الخرائم #/ قلات اه 

-١‏ - شائبه: آميختكى, آميزش جيز بد در جيز بهتر. لغت نامه. 

كعبر الذكية اكه سهدي يادرق بر عهده كارك قراغ ذله راض العث امد 
؟- - عَلَى الدّوام: هميشه؛ يبوسته. لغت نامه. 


ص: /94 


حجٌ عملى است قليل الابتلاء» و عبادتى است كه هميشكى به فعل نمى آيد كه تا مسايل آن مثل مسائل عبادات ديكر (جون 
نماز و روزه) در نظر باشد؛ نه اينكه اوقات خود را به تماشا و سياحت صرف نموده واز مذاكره لوازم حجّ غافل شده. 
عنداللّزوم )١(‏ 584 حيران و سركردان مانده» عمل خود را ناقص كرده و زحماتش را وزر (1) 52٠‏ وبالٍ () 52١‏ خود كرداند 
و كوو كور سوال مك شيده و هين عرو جارج وقوةه قل انا حابض ريداره كد بعد از عزافية افكه اق او برسييلة 4د 
حجرالا-سود را ديدى؟ كفت: بلى؛ در مكه ديدم؛ د كان بقالى داشت و به او بيع و شرى (©) 97؟ هم كرديم! كفتند: جناب 
حاجى» حجرالاسود سنككى است سياه! كفت: بلكه بعد از من در معامله اش خيانت كردهء كم فروخته خدا او را مبدّل به سنكك 


فرموده!! يس اين كسى است كه اصلًا اعتنا به مسائل و لوازمات حي ننموده و نتيجه اش اين بود كه معلوم شد. 


نظير و برادر اين است در جهل» كسى كه تركك مسائل لازمه نموده بى مطالب بى فايده و بى ثمر مى رود» مثل آن مرد مق٠ّدس‏ 
بيجاره كه در مجلس موعظه نشسته استماع نصايح واعظ مى كرد, در اثناى موعظه خواست كه به كمالات خود بيفزايد, از 
واعظ يرسيد كه: آقا اسم زن شيطان جيست؟ واعظ كفت: اسم زن او را بلند نمى توان كفتء نزديكك بيا تا آهسته بكويمء 
جون آن كس بالاى منبر آمدء واعظ دهن به كوش او كذاشته كفت: فلان فلان شده! ديكر مطلبى ندارى كه سؤال كنى؟! در 
عروسى او نبوده ام و عد او را نخوانده ام!! جون آن شخص بركشته در جاى خود نشست رفقايش يرسيدند كه جه بود اسم 


زن شيطان» كفت: از خودش ببرسيد! 


جهارم ملاحظه نكند سنكك و كل بودن خانه خدا راء بلكه متذكر باشد شأن و عظمت و بلندى رتبه او را كه خلّاق عالم زايران 
الوم كوف او :و اقهاي يقاس ادنار اك كا تس العياة باللهة بلاواسطه و بلاحجابء با حضرت كبريايى به مقام مكالمه آمده. نه 
اينكه مثل آن حاجى بيجاره كه بعد از معاودت از او سؤال مى كنند كه به كجا رفتى و آمدى؟ جواب كفت كه: يكك سال 


زحمت بيهوده كشيديم به مكه رفتيم» خدا كه در خانه اش بسته بود و 


2 - عِنْدَاللزوم: هر كاه لازم شود. لغت نامه. 
1 - وزّر: بره بار كناف ات لغت نامه. 
"- - وبال: دشوارى» سختىء. عذاب. لغت نامه. 


5- - بيع و شرى: خريد و فروشء داد و ستد. م. 


ص: /4 
هرجه داشتيم عربهاى برهنه بيابانى از ما كرفتند» بر كشتيم! 


ينجم دل خود را فارغ سازد از هر جيزى كه در راه يا در مقصد دل او را مشغول سازد و احوال را منقلب و خاطرش را يريشان 
كند» كه بالاخره موجب ارتكاب معاصى )١(‏ 58# و هلاكك دنيا و آخرت او باشد؛ جنانجه بشر بن مفصل (7) 588 مى كويد 
كاز ياسع من رقن اد و لفق براه ال زديك" قزله 3:83 #اعيو و مى كرقن ا التخصى اذ اليانى كدي اتجاها يدرك قل ع0 
داشت كفت كه: در اين قبله زنى هست كه شخص مارزده را معالجه مى كند و خودش در غايت صاحب حسن و جمال اسث. 
يس تمامى رفقا دوست داشتيم ديدن آن زن راء و ديدن آن هم بى وسيله ممكن نبود؛ يسء از راه حيله» ياى يكى از رفيقان را 
با جوبى مجروح ساخته و با جيزى بيجيده آورديم به همانجا كه زن سكنى داشت و احوال را خبر داده؛ ناكاه ديديم كه زنى 
مثل آفتاب از افق خيمه طلوع كردء يس همان زن آمده زخم را نككاه كرده كفت كه اين را مار نزده وليكن يايش مجروح شده 
با جوبى كه مار زهر خود را به آن ريخته» واين معالجه يذير نيست» يس زمانى كه آفتاب بلند شد مى ميرد. جنانجه كفته بود 


همان طور شد؛ يسء از اين قضبه تعيتجب كرديم (ه) 621 حَحِرَ الذَّنيا وَ الآخره ذلكك هو الخسرانٌ الْمُبيين. 


ششم سعى كند كه توشه سفر و خرجى راه اواز مَمرٌ (2) 58/8 حلالى باشد. و اموال مردم رااز اموال خود برداشته.» بدون 
ملاحظه حلال و حرام نرود جهت اينكه: 


اوَلَا خداوند عالم اعمال حسنه را از اهل تقوى قبول مى كنده 


ودر ثانى اكر هم خيال داشته باشد كه بعد از بركشتن ادا بكند باز خلاف كرده به دو جهت: اوّل آنكه اداى حقّ النّاس مقدّم 
اسيك د نا وو احا يه حب امكاناو كان دس ]هوه اداو أكنن ركه ولق ور كت اعتاتكة نكم شر ان ارده 
كنند كان حب به 


-١‏ - مَعاصى: جمع معصيت» كناهها. لغت نامه. 

5- - در «بحار» نام اين شخص «بشر بن الفضل) ذكر شده است. م. 

*- - «قيله) دهى است از بخش جوار شهرستان ايلام؛ و «قبله؛ دهى است از دهستان حومه بخش مركزى شهرستان شيراز. لغت 
نامه. 

#حب بزرتك: معرفهه شناسان : كاف . لدت تاه 

ه- - (با اندكى تغيير) بحار 718/8١‏ ذيل ح 67. 

ع - مَمَدِ: كذ ركاه راه. لغت نامه. 


ص: 14 


كسى مبلغى قرض داشت و ادا نكرده اراده سفر مى نمود» مرد طلبكار آمده مطالبه حقّ خود نمود و كفت: تا حقّ من را نداده 
باشدى! 


خر عيسى كرش به مكه برندجون بيايد هنوز خر باشد )١(‏ 629 


هفتم آنكه به مخارج راه وسعت دهد و با طيب نفس و كشاده رويى بذل و انفاق نمايد» بخل و تبذير از خود دور كند» بجهت 
آنكه هر جه در آن راه صرف كند انفاق فى سبيل الله است؛ مقصود اين است كد: نه اينكه لوازم اطعمه و اشربه خود را رنكين 


كرده شكم برستى نمايد بلكه غرض آن است كه از فقرا و مساكين و عاجزين و واماندكان حيجاج دستكيرى و اعانت نمايد. 
فى الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده: 

«الحج المبرور لَئِسَ لَه أخر إِلَالْجِنّه 

» يعلى: 

نيست براى حي اجر و مزد مككر بهشت. عرض كردئد: يا رسول الله جند جيز است بر حج؟ فرمود: 

9 الكلام وَ إطعامُ الطعام) 

؛ يعنى: در آن راه؛ نيكو و ياكيزه كردن كلام و احتراز از لغو و بيهوده كويىء واطعام نمودن بر مستحقّين (7) .8/١‏ 


جه خوش بخت و سعيد () 511 است آن مردى كه مال او در راه خير مصرف شود مطلقاً. جه خود به حس رفته باشد يا نه 
جنائيعه فو هه أنتد كه على ين اقظررن وق تعاو وه سكن قو عل ا روش و سكله رودو عرق لاز #الالاقدض وه جين كن 
بعضى سالها ديده شد كه سيصد نفر و در بعضى از سنوات بانصد و ينجاه نفر از جانئب خود نايب كرفته و به مكه مى فرستاد؛ 
اقل آنها را هفتصد دينار و اكثر آنها را ده هزار دينار اجرت داده؛ و در روايتى به نظر رسيده كه مقصودش ايصال آن اموال بود 


به مستحقّشء و استنابه حج (2) © را وسيله 


.١107 كليات سعدى/‎ - -١ 

؟- - مستدركك م ب الاح ١٠؛‏ عوالى اللآلى قات ١7‏ با اند كى تغيير). 

''- - عبارت متن «مرد سعيد). م. 

- - عبارت متن «در سوق). م. 

ه- - هَذَئْ: آنجه به حرم برده شود از جاريايان» و كويند آنجه براى قربان كردن برند. لغت نامه. 


8- - عبارت متن «حجرا. م. 


ص: ١‏ 
اين معنى كرده بود )١(‏ 1/0ا5. 


هشتم آنكه دراين سفر هر قدر زحمت بدنى و مشقّت جانى و صدمات مالى وارد شده باشد بايد مرد حاحٌ متحممّل شده و به 
مقام انزجار آمده. بعضى كلمات نككويد كه باعث انخطاطٍ (1) 50/8 رُتبت () /الا؟ و نقصان اجر باشدء بلكه صبر نموده بر 
خود كوارا بداند كه خداوند احديّت از عوض دادن عاجز نيست,» خواه در دنيا و خواه در آخرت؛ جنانجه مروى است كه يكى 
0 اكابر (5) 8/؟ تتوار كويد كه: سالى عزم خانه كعبه نمودم و هميانى كه هزار دينار طلا و جواهر در آن بود به ميان بسته 
بودم» در منزلى از منازل بجهت قضاى حاجت نشستم و هميان از ميان كشاده شده مى افتد» وقتى ملتفت شدم كه مقدارى راه 
رفته بودم و مراجعت ممكن نبود» تن به قضاى الهى دادم و شكر كردم كه يقين باعث قبول حيّح من خواهد شد. جون به ولايت 
خود بركشتم روزكار بنا به عادت خود بى وفايى كرد و همه اموال از دستم رفت و عرّت به ذلّت مبدّل كرديدء از خجالت 
مردم و شماتت ايشان جلاى وطن نموده (5) 57/4 اهل بيت خود را برداشته رفتيم تا به دهى رسيديم و در كاروانسرايى منزل 
كرديم» شب تاريكك بود و باران سخت مى باريد» عيال من هم حامله بود» از قضا آنجا وضع حمل نمود, به من كفت: اى مرد 
برو جيزى طلب كن كه قوت من باشد وكرنه جانم در تلف است! من در آن شب تاريككء افتان و خيزان به دكدان بقالى 
رسيدم, از مال نيا يكك دانكك ثيم نقره داشتم» بسيار زارى كردم تا بقَال در دكان را كشوده و به آن نقره قدرى دوشاب (2) 


٠‏ و روغن زيتون كرفتم» جون نزديكك كاروانسرايى 


75 و‎ 8٠١ رجال الكشى/ © ح‎ 41 41١8و‎ 1١-917١ ح‎ ١8 (با اندكى تغيير) مستدركك 8/ ”لاب‎ - -١ 
؟- - انحطاط: يست شدن. به يدق كر الان: لغت نامه.‎ 

*- - رٌتبت: رتبه وايايه و منزلت. لغت نامه. 

ع- - اكاير: جمع اكبر» بزركان. لغت نامه. 

ه- - جلا دادّن: تبعيد كردنء اخراج بلّد كردن. لغت نامه. 

#عدبؤوشات شير اذكرن لحت انام 


٠6١ ص:‎ 


رسيدم, يايم لغزيده افتادم و آنجه در دست من بود ريخت و ظرف هم بشكستء ازغايت اندوه و غم به تضرّع و زارى 
درآمدم وخدا را شكر مى كردم واشكم مى ريخت,. در آن نزديكى سرايى بود عالى» مردى از دريجه سر بيرون كرد واز 
احوال من يرسيد, قصّه خود را به آن مرد كفتمء كفت: اين همه كريه و زارى براى يكك دانكك نيم نقره است؟! محنت من از 
اين شماتت (1) 58١‏ بيشتر شد لكن صبر كردم كفتم: اى مردء خدا داناست كه مال دنيا بيش من قربى نداشتء اما آنكه خود 
و زن وفرزند از كرستكى خواهيم مرد وكرنه به خدا قسم در سفر حجٌ هميانى زر و جواهر جند از من فوت شد و اصلًا خاطر 
من مشوّش نككرديدء از خمدا بترس و من را سرزنش مكن تا به جنين بلا مبتلا نشوى! جون آن مرد اين سخن را شنيد كفت: 
جككونه هميانى بود كه از تو فوت شده؟ 


من ديكر باره به كريه درآمدم كه: در جنين حالى من را سخريّه (5) 587 و استهزا مى كندء جه فايده از بيان كردن هميان و 
حال آنكه جند سال از فقدان آن ككذشته؟! يس روان شدم. مرد من را آواز داد» ايستادم» كفت: بايد من رااز شرح هميان 
مطلع سازى و الَّا ازدست من خلاص نمى شوى! يسء بجز بيان جاره اى نيافته» كما يَنبغى () 887 احوالاءت را نقل كردم 
كفت: اى درويش غم مخور. و من را به سراى خود درآورد و كس به طلب اهل و عيال من فرستاد و به حرم خانه خود برد و 
لباس نو به من يوشانيد و ككفت: جند روز در اينجا باش تا زنت رو به صبّحت شود يس من ده روز آنجا ماندم؛ و ما را محتّبت 
زياد مى كرد» يس بعد از آن كفت: جه كار توانى كرد؟ كفتم: تاجر بودم و در عمل تجارت و معامله بصيرتى دارم» كفت: تو 
را سرمايه دهم تا به شراكت من تجارت كنى. قبول كردم؛ دويست دينار به من داده مشغول تجارت شدم, بعد از مدّتى آنجه 
حاصل شده بود آورده بيبش او نهادم؛ جون حال من براو معلوم شدء در خانه رفته هميانى آورده بيش من كذاشت,ء جون 
نيكك نككاه كردم ديدم همان هميان من است كه از من كم شده بود ازغايت شادى نتوانستم جه كنمء كفتم: مكر تو فرشته 
اى؟ كفت: نه من مال تو را بيدا كرده بودم و جند سال است به رنج تمام آن را نككاه داشتم؛ در شب اوّل خواستم بدهمء 


ترسيدم كه از شادى هلاكك شوى! يس او را دعاى خير نموده. به دولت رسيدم. 


ا شهاقت: شاد شدن بهخراى كسى. لغت نام 
-١‏ - سخْرِيّه: فسوسء نادان شمردن و سبكك داشتن كسى را. لغت نامه. 
كا : جنانكه سزاوار است. لغت نامه. 


٠١.١, ص:‎ 


نهم آنكه در وقت سفر خوش خلق و كشاده رو و شيرين كلام باشد» و مدارا و رفتار را با اهل قافله و رفقا و جَمَال () 58 و 
سايرين بيشه خود قرار دهدء و به هر جيز مختصرى به مقام ايراد كيرى و مؤاخذه نيايد» و متحمل زحمات رفقا باشد؛ از هر 
جهت جابكى كرده كار خود را بيش ببرد» و كل (1) 580 ديكران نباشدء و از لغو كفتن و خروج از طاعت و جدال () 5 
و خصومت يرهيز كرده؛ خود را نكاه دارد» جنانجه خداوند در كلام مجيدى مى فرمايد: ى قلا رَقَثَّ وَ لافسُوقَ وَ لاجدالَ فى 
الْحَجَ ى () 247 و تمامى اين صفات مذمومه. منافى است و ضدّ است با غرض شارع از حب و مشغول كننده است انسان را 


از اعمال خير .... 


دهم آنكه زوليده و متواضع و مُنكسر (0) 588 باشد و خود را در راه زينت ندهد و ميل به اسبابى كه باعث فخر و خودنمايى 
است ننمايدء و اكر توائد بياده رودء خصوصاً در مشاعر معظّمه يعنى از مكه به من و مشعر و عرفات» به شرط آنكه مقصود او 
اناده رقن ضرقه 89 قيع اخراجات ولق +ة ع ماشه يلكه غرضق حت و مقت هر راد خد| باكده و اكر مقصوه :صرقه أن 
باشد و وسعت هم داشته باشد» سوارى بهتر استء و همجنين از براى كسى كه بياده روى باعث ضعف از عبادت و دعا شود 


سوارى بهتر است. 


يازدهم آنكه مُرافَقت (4) 54١‏ بكند با مركب و دابّه (9) 597 خود, و زياده از تحمّلل آن حيوان صامت بار نكند, بلكه اهل 
معنى در بالاى دابّه نمى خوابند مكر يكك خواب سبكك و كمىء و سنّت است كه صبح شام يايين آمده قدرى آن حيوان را 
راحت بكند» و در هر حالت ملاحظه آن حيوان كرده؛ رحم او بكند در اكل و شربش تا اينكه بجهت ظلم بر آن 


-١‏ - جَمال: شتروان» اشتربان» ساربان. لغت نامه. 

تدا ابره كر انان عن ير تن ب ك_اقن: ليه تادر 
'- - جدال: خصومت كردن با كسى. لغت نامه. 

يقر 132 

لكي شكبيهة واقابل شكس و سكقده لفت كام 
#- - صَرفه:: بخل و تنككى در خرج. لغت نامه. 

- - اخراجات: جمع اخراج» وجه معاش. لغت نامه. 

8- - مُرافقَت: همراهى و رفاقت كردن. لغت نامه. 


9- - دائّه: هر حيوان كه بر زمين راه رود وغالب اطلاق آن بر جهاريايه شود كه به آن سوار شوند يا بار كشند. لغت نامه. 


ص: ٠١7”‏ 
حيوان» از قانون عدل و عدالت بيرون نرود. 


دوازدهم آنكه هر روز بر فقرا اطعام كرده و تصدّق نمايد (1) 5947 كه باعث رفع بليِه و زيادى عمر و قبول افتادنٍ عمل و 
محفوظ بودن جان و مالش باشد؛ جنانجه از قاسم بن محسن روايت لوقو قن عن اكد ساد در يكى از منازل» 
اعرابى كرسنه ديده نانى به او دادم» جون رفت بادى عجيب به هم رسيد و عمّامه من را برد و نديدم به كجا و به كدام طرف 
برد» جون به مدينه آمدم و خدمت حضرت جواد عليه السلام رسيدم بى آنكه با او حرفى زنم فرمود كه: اى قاسمء عمّامه تو را 
تاديرةة كنعم: بلى .ابن رسول الله فلك الله عليه و العرريه غلم انار قرمود كه امه قاسم را يباور سمون آووة ديدم فاته 


من استء يرسيدم: يابن رسول الله صلى الله عليه و آله» اين به دست شما جون افتاد در اين راه دور و دراز؟ 


فرمود كه: جون در آن متنزل به آن اعرابى تصدّق نمودى حقٌّ تعالى به موجب آيهى انَّ الله لايْضِيمٌ اخرَ المخمينينَ ى (5) 
6ع صننانه ف وا بد و وك قريودة الور جوع 


دوين اسيك كه ايو ركف قامدة يرد قر اب عقي تاسبك قن لله5قه عه ولكم حيراضي العروي عند الله اق كه قور كرات 


و ارتفاع درجه خواهد شد در آخرت؛ هنيئاً له (ه) 591 ... 


تبصره: از عبداللهمباركك منقول است كه كويد: سالى به حيج مى رفتم از قافله عقب ماندمء در بين راه زنى را ديدم تنها در 
ضودرا لقسفه فى كويدةي اك ا نجيث الْنضْطَة اذا د5عاة ع (12 :52 عبذاللّه كويد: لدت او 0 
كسكر اين درا كو شد فل ف 55 فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ (/0) 99'ى (8) 2٠١‏ سلامش كردم كفت: ى سَلامٌ عَلَيِكعٍ كنت وم 
عَلِى تَفْسِهِ الَحْمَهَى (9 0201 برسيدم نو جنَّى يا انس؟ كفت: ى و لَقَدْ كوّمنا ‏ بنى ادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فى الْبرٌّ و البخرى )1١(‏ 207 
كفتم: از كجا مى آبى؟ كفت:ى بَخْرّجٌ مِنْ بين الصّلْبٍ وَ التَرائْبِ ى (11) “0ه 


احم و هررق دادن. لغت نامه. 

؟- - هود/ .١116‏ 

"ا - بحار /2١‏ /ا'اب ”اح 58؛ الخرائج /١‏ /الالاب ١٠؟؛‏ كشف الغمّه "/ /ا8”. 
- - صدقه دادن در راه خدا. م. 


ه- - كوارايش باد. م. 


.27١ نمل/‎ - -8 

/ا- - عبارت متن كلكو 1 
/- - زخرف/ 85 

4- - انعام/ 6'5. 


«لادددي التراقيل علا 
ا حاطارق/ 3 


١٠١ ص:‎ 


كفتم: به كجا مى روى؟ كفت:ى مها حَلَفْناكْ وَ فيها تُعيدكمْ وَ مها نُخْرجَكعْ تارَة الخرى ى (1) ٠ه‏ فتم: سؤال من آن 
است كه از كدام شهر مى آيى؟ كفت:ى شبحانَ الّذى اشرى بِعَبِده لَيلا مِنَ الْمَثِ جد ارام الى الْمشجد الْأقُصىى (1) 0١م‏ 
كفتم: به كجا مى روى؟ ككفت:ى و لله عَلَى النّاس دح الْيتِ من اشتطاح اليه سبيلاى (0 809 ككفتم: بس تنها در اين صحرا 
جه كار مى كنى؟ 


كفت: ى و مَنْ يُضْلِل الله قلا هادِى لَهُ ى (©) 2207 كفتم: جند روز است در اين صحرا هستى؟ 


كفت:ى ثَلاتٌ لَّيالٍ سَويَآَى (2) 208 كفتم: يس مونس تو كه شده؟ كفت:ى وَ هُوَ (2) 209 مَعَكم ائْنَّ ما نت ى ا ١٠ه‏ 
كفتم: يس در اين جند روز طعام جه خوردى؟ كفت: ى هُوَ يُطْعِمُنى وَ يَشقين (4) 01١‏ ى (4) 4817 كفتم: با جه جيز وضو 


كرفته اى اينجا كه آب نيست؟! كفت: ى قَلَمْ )1١(‏ 81 تَجَدُوا مآغ فَتَيِمَمُوا ص عيداً طيُبأَى 2١ )1١(‏ كفتم: نزد من طعام 
هست. ميل دارى بدهم؟ كفت: 


ى و اتِمُوا الصّيامَ الى اللِل ى (15) 2١0‏ كفتم: ماه رمضان كه نيستء جه روزه است كه كرفته اى؟ 


١--طه/‏ 0ه. 

؟- - بنى اسرائيل/ .١‏ 

9 - آل عمران//31. 

#- - اعراف/ 187. 

6- - مريم/ 6ق 

#- - عبارت متن «وَ اكد م6. 
/ا-- حديدك/ 5. 

/- - عبارت متن «يشقينى). م. 
9- - شعراء/ 8ل. 

--٠‏ عبارت متن «قَانْ لَم). م. 
--1١‏ نساء/ ؟”؟؛ مائده/ 8. 


ادرو ا 


١6 ص:‎ 


كفت:ى و مَنْ تَطوّحَ خَيراً فَهُوَ حَيِدُ لَهُ ى 28١5 )١(‏ كفتم: روزه واجبى كه ند نيستء افطار عيب ندارد» كفت: ى وَانْ تَضُومُوا يد 


لك ى (5) 81١‏ كفتم: مثل ساير مردم جرا تكلم نمى كنى؟ كفت: ى ما بَلْفِظَ مِنْ قَْلٍ الا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌّى (00 .818 كفتم: 


كفت:ى وَ لا حَقُْتُ ما لَهِسَ لَك به عِلْمَ انَّ الم وَ الْبِصَرَ وَ الْقُادَ كل اولنِك كانّ عَنْهُ مَشمُولاى (©) 819 كفتم: خطا كردمء 
من واناقل كن ككفتو ى للكزيت عليك الع يغفة الله لكودى لظا اله مسن ديدم به آرامى مى زود كلتم :اشننان كن دز 
رفن! كنتدى لابكلث الله تسا اذا وش عهاى (18 0ه كفت :فى حواهى تو رابه شثر خوه سوار كنم ويه آن قاقلة وسائم؟ 
كفت:ى و ما تَفْعَلُوا مِنْ حر َعْلَمْه الله ى (/ 877 كفتم: بيا رديف من باشء» كفت:ى لَوْ كانّ فيهما آلِهَهَ ان الله لَمَمِدَتاى 
فنا كاه بسي ال هر مابين أمدة شكرراعوابايذه او.وا تكلياك كزدم باسواز سدق كقة دي قل لل زوين بعضواوة 


ابْصِارِهِم ى (5) 07» يس جشم خود را بوشيدم» خواست سوار شود شتر نفرت كرده لباس او را به دهنش خاييد» كفت: 
ى ما اصابَكم مِنْ مُصيبَهِ قَبما كسَبَتُ ايديكم ى 1١(‏ 10 كفتم: صبر كن تا شتر را ببندم, كف كفنت: 


ى لفتقانا سَلَيمانَ ى (33) 8 الله بس شتر را بسغم براى او+ سوار شده كفت:ى تجحانٌ الذى سَحْرَ كنا هذا و ما كنا لَهُ مفْرنينٌ 
ى (217 70ل يس از زمام شتر كرفته شروع به راه رفتن نمودم؛ و در اثناى راه سؤال كردم كه اسمت جيست؟ كفت: ى 
اجعى الى رَبَككِ رافدَيَةٌ مَوْضدَيَهَى (15) 2818 كفتم: من را به برادرى قبول كن! كفت: ى الَّمَا الْمُؤْمُنُونَ اْوَمّى (18) 215 
بس» عبداللّه مى كويد كه سعى مى كردم و صيحه مى كشيدم (18) 0*0 كه خود را به قافله رسانم» كفت: ى وَ اقْصدِدُ فى 
مَشّيك وَ اعْضْضٌ مِنْ صَوْتِك ى (12) 07١‏ بس من به آرامى رفته و به آهستكى شعر مى خواندم» كفت: 

.188 بقره/‎ - -١ 

1-- بقره/ 1888, 

مت ارق 

د ورا ع 

فحت و37 

ع- - بقره/ 182. 

لك - بقره/ /181, 

لد ابو 3 

تح ووو عقو 

داك ساو ري 7 

./4 انبياء/‎ - ١ 


د وعرق/12. 


ل 

.٠١ حجرات/‎ - -1١* 

-١6‏ - صَبْحَه كشيدن: صيحه زدنء فرياد كشيدن. لغت نامه. 
--١‏ لقمان/ 19. 


٠١8 ص:‎ 


ى فَافْرَؤُوا ما تَسَرَ مِنَ الْقَانِ ى )١(‏ 2217 كفتم: 3 لَنذ اوعتك خير) كما زبخ جاه كفقوى زها يَذَّكرُ () 20 انا اولو الْالباب 


ةا نيسحاي را قد كلك رسا كر سور ا ا 


كفتدئ يا الها الدية امثا لهم َشكلُوا عَنْ اشْياء (ه) 808 ان و1 لَكمْ 7 سوك ى (2) 00ل كفتم: يندى ده من راء كفت: ىن 
و وي ل 
ناكاه از دورن قافله اى نمايان شدء سؤال كردم كه درا ين قافله جه دارى؟ كفت: عا لحال:3 لون ركه الكياه الذناف 
ل 8 سؤال كردم كه ييشه وعترقه اولانة كو ست؟ كفت: ى عَلاماتٍ وَ بِالنجِم هُمْ يهْمَدُونَى ١‏ ل ل ا 
ايشان دليل حاجند )١١(‏ 851 كفتم: اسم سرهانة حك كيت ى وَ اتََكَدَّ الله اإراهيم خَليَاى (؟1) 069 ى و كلم الله 
مُوسى تكليمى )١18(‏ ع6هاى يا يَخيى حَدَدٍ الكتات بِقوَهِى (15) 568 يس ميان قافله صدا زدم: يا ابراهيم؛ يا موسىء يا يحيى. 
اكلم كران عر سيدا يلم كاووطركيها املد مناخ كن سردات زعام يدي وااو كر الازززرا يلمر لدريرة لد 
سنن كني ى فَاعُوا اح دك بوَوقِكمْ هو الى الْمديئ نط بها اكى طعاما كم برقي نه ى (10) 6ه بس يكى از 
ايشان رفته» طعامى كرفته حاضر ساختء زن كفت: ى كلوا وَ اذ ْرَبُوا نينا بما سلفم فى ايام اْخاليهى (12) /ا]لاه يس طعام را 
خورديم. زن به فرزندان خود رو كرده ككفت:ى يا ابْتِ اسِكَأجِزْة انَّ مر من اسْكَأجَوتٌ الْقَوِىٌ الْأمِينٌ ى (/ا0) 058 فهميدم كه 
مى خواهد به من اجرت بدهدء يس بعضى جيزها و رخت و خرما آوردند و به من تعارف كردند» زن كفت: ى و اللَهُ يُضاعِفٌ 
لِمَنْ يَسْآءٌى (14) 054 يعنى: كم است بيشتر از آن زحمت كشيده اى. بس او را وداع كرده كفتم: مرا يندى دهء كفت: ى اقْرَأُ 
كتابكك كفى بِنَفْسِك الْيْمَ عَلَيِك عسيبأى (14) ٠0ه.‏ يسء از يكى از آن جوانان يرسيدم كه اين زن كيست كه تمامى جواب 
حرفهاى من را به آيه قرآن ن داد؟ كفتند: اين» مادر ماء فضَّهء كنيز فاطمه زهرا سلام الله عليها است كه سالهاى سال و مدّت 


مديد است بغير از آيه قرآن به جيزى تكلم نكرده (0) .00١‏ 
در روايت است كه: مالكك بن دينار كويد: زمانى كه مردم نقل مكان كرده بودند كه 


710 امه 


.٠١ مرّمل/‎ --١ 

؟- - اشاره است به:ى وَ مَنْ يؤْتَ اللحكمة فَقَدْ اوتى خَيْراً كثيرأَى؛ بقره/ 189. م. 
ا - عبارت متن «يتَذَ كرا. م6 

*- - بقره/ 784,. 

ه- - عبارت متن «اشياء). م. 

.٠١١ مائده/‎ - -# 

/اظ- دطه/ ©137. 


- - فاطر/ ع". 


4-- كهف/52. 
--٠‏ نحل/ 12. 


.١70 نساء/‎ - -١١ 
.1 28 ل - نساء/‎ 
مريم/17.‎ - 1١5 
.159 كهفئ/‎ - - 
الحاقه/ ع5.‎ - ١ 
.55 / قصص‎ - -1١١/ 
.521 بقره/‎ - -18 
.١8 اسراء/‎ - 8 


."67 /” (با تغييرات زياد) بحار 57/ 88 ب 6 ذيل ح 8؛ المناقب‎ - ٠ 


.1185 2١ مولى عبدالجبار شكوئى - سيدجواد طباطبايى» مصباح الحرمين» ١جلد» نشر مشعر - تهران» جاب:‎ -١ 


ص: 17و١٠‏ 


بروند به مكهء و جمع شده بودئد به محلّى كه آنجا مردم را وداع كتند» زنى را ديدم ضعيف و تاتوان» بر شترى لاغر سوارء 
مردم او را نصيحت مى كردند كه بركردد و مى كفتند: اين شتر تو را منزل نمى رساند! نشنيد و آمد و زمانى كه به وسط 
صحرا رسيديم در بين راه شتر خوابيد و زن از قافله عقب ماندء من او را ملامت كردم كه: كوش به حرف مردم جرا نتكردى؟ 
حالا جه مى كنى در اين بيابان؟ جواب من را نداده سر بسوى آسمان بلند كرده كفت: خدايا نه من را در خانه خودم كذاشتى 
و نه به خانه خود رسانيدى؛ هركاه اين كار را با من كسى غير از تو مى كرد شكايت آن را نمى كردم مككر بسوى تو (يعنى از 
تو به كجا و بيش كه شكوه كنم؟)» مالكك كويد: ناكاه از طرف صحرا شخصى بيدا شدء جلو ناقه به دستش كرفته و به آن زن 
كفت: سوار شو! يس سوار شد و مثل برق تند رفت»ء و زمانى كه بر مطاف رسيديم» ديدم آن زن را كه طواف مى كند» يس 
قسم داده از او برسيدم: تو كيستى؟ كفت: من شهره بنت مسكه: بنث فضّه خادمه فاطمه الزّهراء سلام الله عليها؛ و آن شتر كه 
ديدى از ناقه هاى بهشت بودء خدا را قسم دادم به حرمت فاطمه زهرا عليها السلام» ملكى را امر فرمود آن ناقه را آورد كه من 
بياده نمانم (1) 007. 


مروى است كه: وقتى كه صِدّيقه طاهره. جناب فاطمه عليها السلام؛ از دنيا رحلت نمودء امّ ايمن قسم ياد كرد كه بعد از آن 
خاتون معظمه» در مدينه نباشد (جهت اينكه طاقت ديدن جاى خالي آن خاتون را نداشت)؛ يس خارج شد به طرف مكه؛ در 
اثناى راه تشنككى شديد برام ايمن غالب شدء دست خود را بلند كرده كفت: يا ربّ» من خدمتكار فاطمه عليها السلام هستمء از 
تشنكى من را مى كشى؟ يس نازل كرد خلّاق عالم بر او دلوى (1) 805 از آسمان. امّ ايمن از آب آن دلو خورده هفت سال 
محتاج طعام و شراب نشد, و مردم در شدّت كرما به كار سخت وامى داشتند براى امتحانء با وجود اين تشنكى بر او عارض 
نعى شد 33 موه 


.778 7/7 (بدون قسمت «آن شتر كه ديدى از ناقه هاى بهشت ... الخ)) در: بحار 8#/ 8ب “اح #ع؛ المناقب‎ - -١ 
الحاو أو اود ات كقن طرف كديداق ات العاء كقسن لدك نانه.‎ 


7 - بحار 597/ /7اب 'ح زفرد الخرائج "/ ١60؛‏ وبا تغييراتى در: بحار 679/ 67 ب 13> 66 


ص: ١٠١8‏ 
الفصل العاشر در بيان آداب سفر 


فرموده اند كه: مكروه است سفر كردن در روز سيم وجهارم و ينجم و ششم و سيزدهم و شانزدهم» بيست ويكم, بيست و 
جهارم. بيست و ششم هر ماه )١(‏ 668. 


و روايت ديكّر وارد شده است كه: روز جهارم و ششم و بيست و يكمء براى سفر و غير آن خوب استء و روز هشتم و بيست 
و سيّم خوب نيست (1) 001. و فرموده اند كه: 


تركك نموده شود سفر در هفت روز از هريك از ماههاى عربى كه عبارت باشد از: سيم و ينجم و سيزدهم و شانزدهم و بيست 
ويكم و بيست و جهارم و بيست و ينجم (0) 0808؛ جنانجه اين روزها را به نظم آورده كفته اند: 


هفت روزى نحس باشد در مهى زان حذر كن تا نيابى هيج رنج 
سه و ينج و سيزده با شانزده بيست يكك با بيست جار و بيست ينج 


و بهتر آن است كه اجتناب نمايد از سفر كردن در كوامل سالء و كوامل سالء جنانكه در حديثى آمده است دوازده روز 
استء و آن عبارتست از: دوّم محرّم و دهم صفر و جهارم ربيع الاوّل و بيست و سيم ربيع الثانى و بيست و هشتم جمادى الاولى 
و دوازدهم جمادى الا-خرى و دوازدهم رجب المرجب و بيست و ششم شعبان و بيست و جهارم رمضان و دوّم ماه شوّال و 


بيست و هشتم ذى القعده و هشتم ذى الحمجه (5) 609. 


فى الحديث: جناب اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده كه در هر سال بيست و جهار روز 


؟- - بحار ٠١7/91‏ ب ١ح‏ ", 
"'- - روايات زيادى دراين زمينه با اختللاف الفاظ در سيارى از منابع (در ابواب مسافرت)» نقل شده است. همجنين شعرى كه 
به زبان عربى شامل اين مفاهيم است در (بحار 89/ 0ه ب ١؟)‏ و (الحدائق الناضره 15/ 9”) نقل شده است. م. 


ع - (يا تغييرات) مستدركك كه ١5ح‏ م لل بحار ع0 داب ا آداب 2250 اا 


ص: 6.9 


نحس است؛ در هر ماه دو روز: در محرّم الحرام ١١‏ و15. ودر صفر ١‏ و ,23١‏ در ربيع الاوّل ٠‏ و20 در ربيع التّانى ١‏ و١0‏ 
در جمادى الاولى ٠‏ و١ءدر‏ جمادى الاخرى ١و١اكء‏ در رجب ١و“‏ در شعبان 5 و ,»٠‏ در رمضان المباركك ” و حرق 


در شوّال 8 وى در ذى القعده # و ٠١‏ در ذى الحبجه 9 و .5١‏ 


و مكروه است سفر كردن در حالتى كه قمر در برج عقرب باشد )89٠ )١(‏ و خوب نيست سفر كردن به حساب «سكز يولدوز) 
() اهدر 9و9١1و759هرماه..‏ 


بدان كه: توكل و تفويض (2) 087 به جناب اقدس الهى نمودن در جميع امور» و استمداد از ائمّه طاهرين عليهم السلام؛ هر 
نحوستى را به سعادت مبدّل كرداند» و توسّل به آيات كريمه قرآن وادعيه و تصدّق (©) 817 تداركك هر يكك از اينها را مى 
كند. در احاديث بسيار وارد شده كه تصدّق كردن و دعا نمودنء رد مى كند هر بلاى مُبرم (2) 0 را (2) 80ه. حضرت 
صادق عليه السلام فرموده كه: افتتاح كن سفر خود را به تصدّق و بيرون رو هر وقت كه خواهىء بدرستى كه سلامتى سفر خود 
را مى خرى (/40 298. و وظيفه اين نوع از تصدّقء آن است كه بدهد به اوّل فقيرى كه ملاقات كند او را در حال يانهادن در 
ركاب. و مستحب است كه بككويد در حال تصدّق: «اللّهمَ أنى اشْتَرِيتٌ بهذه الصّدقِهِ سرلامتى وَ سلامة سمَرى وَ ما مَعى اللّهمَ 
اطق و الحقظ ما فى :و ملم ملم همغن :و + ما مَعى ببلاغكك الْكسن الجميل» (4) 391 .... 


وسنّت است كه با عمامه بيرون روى و سر عمامه در زير حتّكك (4) 268 بكردانى )0١(‏ 489؛ 


.١ ف‎ 75١7 بحار 22/ هب ١ح ؟؛ مكارم الاخلاق/‎ - -١ 

-١‏ - سكز يولدوز: ترجمه تحت اللفظى اين عبارت كه به زبان تركى است «هشت ستاره» است؛ اما از نظر اصطلاحىء مترادفى 
براى آن به دست نيامد. م. 

*- - تفويض: كار به كسى با زكذاشتن. لغت نامه. 

ع- - تصدق: صدقه دادن. لغت نامه. 

ه- - مبرم: استوار؛ قضاى مبرم: قضائى كه اجتناب از آن ممكن نباشد. لغت نامه. 

غ- - وسايل 8/ اب 6ح 92؟11؛ بحار 97//ا١١‏ ب ١5‏ ذيل ح ./١‏ 

/ا- - بحار ٠١/917‏ ب ١ح‏ ه. 

- - بحار 8#/ 778ب ع ح 45١‏ بحار 1١1//47‏ ب ١‏ ذيل ح 17؛ الأمان/ 4ف .١١‏ 
4- - حنكك: زير زنخ (جانه) از مردم و جز آن. لغت نامه. 

-٠‏ - سر عمامه در زير حنكك بككردانى: يكك سر عمامه را از زير جانه بككذرانى. م. 


١٠١ ص:‎ 


بدرستى كه حضرت كاظم عليه السلام فرمود كه: ضامنم براى كسى كه بيرون آيد براى سفرى و سر عمّامه را به زير حتكك 


(1) ١ه‏ باشدء آنكه به او آسيبى نرسد از دزد وغرق و سوختن () ١لاه.‏ 
و قدرى از تربت مقدّس سيد شهدا عليه السلام با خود بردارد» و در وقت برداشتن بككويد: 
«اللْهّمَ هذه طيئَهُ قَبر الْْسَين عليه السلام وَلتِكك وَ ابن وليكك اتَحَذنّها جرزاً لما أخافٌ وَ ما لا أخاف» () 0١‏ 


و باخود بردارد عقيق يمنى» تا از جميع بلاها در حفظ و امان خدا باشد؛ ابن طاووس به روايت قاسم بن علا نقل فرموده از 
صافى» خادم امام على النَقَى عليه السلام» كه: رخصت طلبيدم از آن حضرت كه به زيارت جدّش امام رضا عليه السلام بروم؛ 
فرمؤى كه ياخيوه امكقدري ذاشتفه ينقد #ه تكينقن عقيق ؤرد باشك وحقفن تكن ساقاء الله لآ ققد إلا بالله اسعففر الله باشدة وير 
روى ديكر نكلين محمد و على نقش كرده باشند» جون اين انككشتر را با خود دارى امان يابى از شرّ دزدان و راهزنان» و براى 
سلامتى تو تمامتر است و دين تو را حفظ كننده تر است ... (6) #ا/ام. 


و مستحبٌ است كه جون مسافر اراده سفر نمايد غسل كند ييش از بيرون رفتن» و دو ركعت نماز بخواند در وقت بيرون رفتن 
ل تماق خووة لان كمع اول مسن ال حل شوو تورحيك وا نخوائك هر ركم انه شووه آذ اقرلناة واو نجه ال تمان يكريتة 


«اللَهُمَ الى امت ووشكه تنس :وا أهلى 5 عالى 3 ذقتى و ذنياى وااتشرى و أمائى وحاينة غيل ) لقن اذا 
و مستحبٌ است كه جمع نمايد اهل بيت و عيال خود را در خانه و بكويد: «اللَهُمَ انى 


-١‏ - حنكك: زير زَنَخْ (جانه) از مردم و جز آن. لغت نامه. 

-١‏ - الفقيه 70١/7‏ ح 1819؛ وسايل 507/١١‏ ب 9ه ح 18778؛ بحار 7137/77 ب 58 ح ٠١9/9717‏ ب ١ح‏ 8 الامان/ 
٠‏ ف !؛ المحاسن ؟١/‏ "الالاب "اح /10؛ مكارم الاخلاق/ .١1٠١‏ 

"ا - بحار 917/ ٠١9‏ ح 18؛ الامان/ لا؟ ف ". 

ع- - (يا اضافات) الامان/ 58 ف ”. 

ه- - كافى ع/ 787 ح ١‏ الفقيه ؟/ ١/١‏ ح ١6؟؛‏ وسايل ١١/4/اب‏ 18 ح 8098 1؛ مستدركك ١71/١‏ ب ها ح 971717 او 
2/ "الاب الاح لحدرع- ١ب‏ بحار 8#/ ع5” ب مع ح لا!آ؛ دعائم الاسلام /١‏ ه75 المحاسن ؟/ 79 ب 4 ح 19؛ نوادرالراوندى/ 


3 


ضن 111 


استودِئُك العّداة تتفسى وَ مالى وَ اهلى وَ وُلْدى )١(‏ 3/8 الشّاهد مِنَا وَ الغائب (5) 308 اللّهمَ اخفظنا وَ اخفظ عَلينا الهم اعلنا 
فى جوارك الْلّهِمّ لا تسلّبنا نعمتّكك وَ لا تغثر ما بنا من عافيتك و فُضلك اللْهمْ َل سَبيلّنا وَ خسن تَريرنا وَ اغظِم عافِيتناه ( 
لاق ويايد نه كونان واس اؤه كسى ابن آبة زا بخواننةى ان الذى قَرَعن عليك الْقّو31 كراذك الى مغادى 461 اذه و.جون 
خواهد كه به راحله اش (5) 4ه سوار شود صدقه اش را بدهد؛ جنانجه سيد شهدا عليه السلام جون مى خواست به بعضى از 
مزرعه هاى (2) 28٠١‏ خود برود» مى خريد سلامتى خود رااز خدا به آنجه ميشدر مى شد از تصدّقء واين تصدّق را در وقتى 
مى دادند كه يا در ركاب مى كذاشتند» و جون خدا آن حضرت را بسلامت برمى كرداند شكر و حمد الهى نموده تصدّق مى 


فرمودند به آنجه ميسّر مى شد. 


و خيلى بهتر و مطلوب است كه شخص به قدر امكان» هر روز تصدّق بكند» هر جند شىء قليل باشد» كه باعث سلامتى هر 
روز باشد؛ جنانجه وارد شده كه موسى عليه السلام از جانب الهى مأمور شد كه: مردى به فلان صفت است از بنى اسرائيل» او 


را بيدا نموده به قتل برسان. موسى عليه السلام جهل سال طلب كرده او را نيافت» يس روزى خطاب رسيد كه: 


يا موسىء آن شخص در فلان مكان است برو او را بكش. وقتى كه موسى عليه السلام بلند شدء آن مرد از خواب بيدار شده 
برخاست و رَغيفى (يعنى كرده نان سفيدى) از دامنش افتاد» موسى عليه السلام فرمود: من جهل سال است كه تو را طلب مى 
كنم؛ جرا نمى توانستم كه تو را ييدا كنم؟ عرض كرد: يا موسىء» جكونه تو به من دست مى يافتى» و حال آنكه من هر روز 


يكك كرده نان صدقه مى دادم؟ امروز من را خواب ربوده» رغيف در دامنم مانده بود كه من را بيدا كردى. 


-١‏ - عبارت متن (وَلّدى). م. 

"- - عبارت متن «النائب). م. 

«- - اين دعاها مجموعه اى است از برخى ادعيه نقل شده براى هنكام مسافرت كه در منابع ذيل طون يراكنده هنقول است: 
كافى / *58؟ ح 7؛ الفقيه /١‏ ١/ا١‏ ح 610؟؛ وسايل /1١‏ 780ب 18ح 15١80‏ و 982/1١‏ ب 19ح 5١/6‏ 1؛ بحار 758/77 و 
مكاح 18و30 

ع- - قصص / 80. 

جد را حلدة ون ار كل لكك كاعر 


8- - عبارت متن «مزرعهاى). م. 


١١7 ص:‎ 


الحاض] 0153 حورن شافر سواجله سوان شدءسون الا الناة و انه الكرسى مقراقده و خوائدن اه الكزمى درهية اوقا 
اثر عظيم دارد» و هر قدر بيشتر بخواند مطلوبست؛ جنانجه در خبر است كه: وقتى شخص يكك دفعه آيه الكرسى را بخواند 
خلاق عالم يكك نفر ملائكه مى فرستد كه او را حفظ كندء و اككر دو مرتبه بخواند» دو ملائكه مى فرستد, و اكر سه دفعه بخواند 
سه ملائكه. و اككر جهار مرتبه بخواند جهار ملائكه مى فرستد كه او را حفظ كنند» يس زمانى كه ينج مرتبه خواند» خداوند 
عالم به همان ملاائكه ها مى فرمايد كه: كنار شويد از او كه من خودم حفظ او خواهم نمود. يس حفظ مى فرمايد او رااز 


وسحفف ابي ووس وقتى عنايه راساة سر وده كربق ايعان | الميفيك اناه ة وجا لل نر يق الى با 
لَمَنْقَيُونَ ى (1) 087 (00) 8. و جون در منزل فرود يد بككويد: ى رَبِ انْزِلنى مُنْرَلّا مُبارَكاً وَ انْتَ حَيرُ الْمْْلِينَ ى (©) 0/8 
(0) 80ه. و جون كوج كند ملائكه آن منزل را وداع نمايد و بككويد: «السَّلامُ عَلَينا وَ ء عبادالله الصَالحين) (2) 882 و جون 
ميو أن روف كوم وناييفا ن | لسسع مع اع ركنا الاو وك كر ةله | روه تسوه رسو ود كعات رأبية ورف كر مفغرلة اله 


لاله وَاللَهُ أكبر»»ء جون قدم بر بل كذارد بكويد: «بسم الله الهم ادحو عَتّى الشّيطانٌ الّجيم»» جون در كشتى سوار شود 
بكويد: «بسم الله مَجريها وَّ مرسيها إِنَّ رَبَى لَعَفُورٌ رَحَيمٌ)» جون دريا به موج آيدء به جانب جب تكيه كرده. به 


-١‏ - الحاصل: در اختصار كلام استعمال مى شودء يعنى مختصراً و بالجمله و القصه. لغت نامه. 

؟- - زخرف/ 17. 

"- - در روايات بسيارى به اين مطلب اشاره شده است از جمله: مستدركك #/ 7# ب ١ح #8٠7‏ ١١؛‏ بحار 7/ 788 ب ”اه 
ح ع؛ تفسيرقمى /١‏ 187. 

؟- - مؤمنون/ 10. 

ه- - بحار 88/ “47ب 5 ح 17 البلدالامين/ 12١؛‏ مصباح الكفعمى/ 5١١‏ ف /". 

- بحار 88/ اب 5 ح 17؛ البلدالامين/ .١18‏ 


١١7١ ص:‎ 


دست راست بسوى موج اشاره كرده بككُويد: قِرّى بقار ال وَ اركنى يسكينه الل و لا حول و لا وه بال العلى الغظيم»» و در 
حي (اعازوررد انه تدر ره تموّج (21 087 و تلاطم دريا بكويد: وبسم اللو اركن بت كيه اللِّوَ قن بَوْقارٍ الل وَ دأ 
باذنٍ الله ولول 4 إلَاباله اله انس وَحشّتى وَ أَعِنّى عَلى وَحْدّتى)» () 088. 


منقول است كه مستبي سر ص سم ابر هر كه اق غرق شدن برسده يكوين: بسم اللِّ متجريها وَ مُرسيها إنَّرَتَى لََقُو 


رَحيم بسم الل لكك الحقّ و ما تَدَرُوا الل عق قَدره وَ الأرض جميعاً بض هُ يَوْمَ | لقِيامَه وَ السّمواتٌ مَطويَّاتٌ ييَمينِهِ شبِحالَهُ وَ 
تعالى عَمَا بُش ركونٌ (*) 384. 


و جون راه كم كند بكويد: «يا صالِحٌ يا اينكه يا أباصالح ارشدُونا إِلَى الطريقٍ رَحِمَكمٌ الله (5) 540. و در همه اوقات اين حرز 
را بخواند كه در محافظت آن اثر عظيم دارد: 


ابسم الل الرَحَمنٍ ن الوّحيم بسم اللو بالل َم الله وَ إِلَى اللَِّ وَ فى سَبيل الله اللُّّمَ لكك أسلّمتٌ تفسى و إِلَيك وَجَهِتُ وَجهى 
5 كد لوقيف برق واستطى مع الابما وان ليق قارو بون خلا وان تماق 21 لى وَ من فوقى وَ من تحتى و 
ادقع عَنَى بولك و فُوّيِك فَإنَهَ لا حول وَ لا قو إلَابالهِ العَلّ العظيم» (2) 29١‏ 


الفصلٌ الحادى عَشّر در بيان احرام و آداب آن 


جون كسى اراده حج كند بايد دل خود را خالى نمايد از هرجه كه آن رااز خدا مشغول مى كندء تا حايل نشود ميان او و 


خداوند عالم» و تمامى امور خود را به خدا 


-١‏ - تَمَوّج: شديد شدن موج و كوهه برآوردن آب درياء موج زدن آب. لغت نامه. 

* ج‎ ١18* (با اندكى تغيير) كافى 7/ الا؟ ضمن ح ؛ بحار 77/ 7167 ب 58 ضمن ح 418 قرب الاسناد/‎ - -١ 

”9 - (با تغيير اند كك) بحار ١٠//او‏ ب لاو ”#// 787اب /ع؛ خصال 09/5 (و با تغيير بيشتر در بسيارى از منابع). 

ع- - (در برخى ازاين منابع؛ عبارت آخر (يرحمكم الله ذكر شده است): الفقيه 598/7 ح 8٠58؟؛‏ وسايل 587/١١‏ ب "امح 
١؛؛‏ بحار 20/ الاب 7ح 18 و "لا عع” ب لع ح نل و 107/88 ح مع و90/ 1١7‏ ب ١؛‏ الامان/ ١7١‏ ف 8؛ مصباح 
كفعمى/ 4١88‏ مكارم الاخلاق/ 109. 

ه- - (در برخى از منابع با اندكى تغيير): كافى 209/1 ح ٠١‏ و 1/ لاأفاح 7؟؛ بحار "19/ 104 ب 58 و 77887و 11747ب 


0ح 5و 947/ 15ح /او 11١/917‏ ب !؛ امالى طوسى/ 7١8‏ س 8ح 805" 8؛ الامان/ ١70‏ ف ١٠؛‏ مصباح كفعمى/ 562. 


١1١ ص:‎ 


واكذارد» و در جميع كارهايش توكل به خدا نموده» سر تسليم بر قضاى او نهد, و اوقات نمازهاى واجبى و سنن نبوى صلى الله 
عليه و آله را مراعات كند تا استعداد و اهليّت رساند بر آن ثوابها كه در مقابل اعمال حي وعده فرموده اند؛ جنانجه رسول خدا 
صلى الله عليه و آله فرموده اند: زمانى كه شخص اراده سفر حجٌ كند و بر راحله خود سوار شود, نككذارد راحله او يايى و بر 


ندارد يايى مكر آنكه نويسد خداوند عالم براى او حسنه اى» و محو كرداند از او سيئه (1) 247. 


و به همين ياكيزكى و ياكدامنى كه طىّ منازل نموده» و مُستجيع (5) 97 كرامات الهبِه بوده تا تخليه قلب از ماسوى البارى 
خود را مى رساند به ميقات () 09 كه محل احرام بستن استء و اوَّل اعمال و تُشكك (؟) 090 حج است؛ و محل احرام بستن 
بشلت ع شوادايه اخدلفت يق كلت ان قط نه يون كردايه مكدامن وهو أن كشن مكاة اسك 


اوّلء مسجد شجره: و آن ميقات كسانى است كه راه آنها از مدينه منوّره باشدء و آن را ذو الحليفه نيز كويند (به مم حاء 
مهمله و فتح لام و سكون ياء؛ مصكّر حلف است يا مفرد حلفاء» كه عبارت باشد از نباتى كه آنجا مى رويد و ميان اهل آنجا 
معروف استء يا به معنى يمين است كه آنجا قومى از عرب تحالف نمودند» يعنى يكديكر را قسم دادند)» و علت شجره كفتن 
آن مسجدء باز به اين دو مناسبت است: اوّل شجرت در لغت عربء غير از درخت به علف هم مى كويند» علفى كه تا زانو بلند 
شود و آن حلف حلفاء تا زانو بلند مى شود. دوّم اينكه: شجره از مشاجرت باشد كه به معنى مجادله و مباحثه است كه در آخر 


منجر به تحالف و تعاهد شده باشد. و بثر على (8) 048 نيز كويئد آن مكان را. 


.1828١ ب لاح‎ 718/1١ ب ”اح "؛ وسايل‎ ٠١ التهذيب ه/‎ - -١ 

-١‏ - مُشْتجمع: جمع كننده و فراهم آرنده. لغت نامه. 

'- - ميقات: موضع احرام بستن به حج و عمره. لغت نامه. 

ود ركفو ع اواك لكك امه 

ه- - «قلعه جى» در (معجم لغه الفقهاء/ )1١0‏ آورده است: ذو الحليفه» موضعى است در جنوب مدينه منوّره و در فاصله شش 
ميلى آن؛ كسانى كه از شام و مدينه اراده حب داشته باشند از آنجا محرم مى شوند و امروزه بنام «آ بار على») مشهور است. 
همجنين «احمد فتح الله در (معجم الفاظ الفقه/ 198) قريه ذوالحليفه را «آبيار على» خوانده است. لازم به ذكر است كه «آبار) 
جمع «بثرا و به معنى «جاه ها؛ استء و كفته شده كه آن مكان» موضع بعضى از جاه هايى بوده است كه حضرت اميرالمؤمنين 
عليه السلام حفر كرده بودند و لذا به «آبار على) مشهور ااانه امنةب. م 


١١0 ص:‎ 


و آنء تقريباً يكك و يا دو فرسخ از مدينه دور استء و واقع شده در طرف جب راه نسبت به كسى كه از مدينه رو به مكه رود. 


5 


دوم ججحفه (به ضمٌ جيم و سكون حاء مهمله): و آن شهرى بوده مابين مكه و مدينه نزديكك به رابغ» كه سل آن را برده است؛ 
اول جاى خوش آب و هوا بود ولى به سبب دعاى ييغمبر تغيير يافته؛ جنانجه در فصل مدينه ذكر خواهد شد إن شاء الله تعالى؛ 
و آن ميقات اهل شام استء و در اين زمان ميقات اهل مصر مى باشدء و آن ميقات همجنين ميقات اهل مدينه و امثال ايشان 


مى باشد از كسانى كه از آنجا سير كنند در وقت ضرورت» بجهت مرض و ضعف. 
سيمء يََمْلَغْ: كه آن را مَلَمْلُمْ نيز كويند» و آن كوهى است از كوههاى تهامه (1) 041 كه ميقات اهل يمن مى باشد. 
جهارم؛ قرن المنازل: كه ميقات اهل طايف است. 


ينجم» وادى عقيق: كه ميقات اهل عراق و نجد (1) 248 مى باشدء و آن وادى است طويل كه طول آن زياده از هشت فرسخ 


است؛ و افضلء احرام بستن از اوّل آن است كه آن را مسلخ مى نامند. 


ششمء محاذات: يعنى آن مكانى كه محاذي (0) 044 يكى از ميقاتهاى مذكوره باشد, و آن از براى كسى است كه به حجّ مى 
رود از راهى كه در آن راه عبورش بر يكى از مواقيت متعارفه نيفتد. و از اين قبيل است راه درياء و ميقات آن كسى كه منزلش 


نزديكتر است سوع مكه ال سرقات: خنون مترل خووش هفست:» ذركر بر سيقات بركشتن لازم نيست. 
و ميقات اهل مكه عبارت است از خود مكه. اكر اراده حج داشته باشد» و اكر خواهد 


؟- - تججد: اقليمى است در عربستان سعودى, مركز آن رياض است. لغت نامه. 
9# - مُحاذى: مقابل و روياروى. لغت نامه. 


١١8 ص:‎ 


محرو يادي معاك اواتإنااو قارع حر روجا بور ايك ناسرع اسوك لجار جاداى خارج دكرا وين بست 
حكم در يارء ار كني كه أراده عكره ثمايد ا مكه» كرجه اهل مك اتاقك! و ميقات حي تمتّع؛ مكه است. 


و مستحبٌ است كه جون خواهد احرام بندد» برطرف كند از بدن خود موى راء خصوصاً موى زهار و زير بغل راء به تنوير (1 
٠‏ كه آنء سنّت مؤكدد استء اكرجه از تنوير كردن او بانزده روز نككذشته باشدء و مستحبٌ است شارب كرفتن (نه سر 
تراشيدن و نه اصلاح ريش»» و سدّت مؤكد است كه اين فقره را از اوّل ذى القعده الحرام تركك نمايد؛ بلكه از آن وقت تركك 
نمايد كه اراده حب داشته باشد. بت سيت مق اج ان رضراك ترون و جل حرام ١‏ اند بويا بست 
حين غيل كردة اين دعاوا بخواتد؛ ويسم الفوي يلو القع اجلة لى ثورا و قور و رياو اسا من كل كوف وايته 00 
داء و شرقم الهم طهُرنى وَ طَهر لى قَلبى و اذ شُرَحْ لى صدرى وَ أجز عَلى لسانى مَعَدّتكك وَ مِدْحَكَك و اللا عَلبِكك فَإِنَّهُ لا قو لى 
الك وتاعلية أذ ووامووس افجلية لك والانك لد افك عار لك قل و لز و هدق اسك رقت بويد ة اخراء» 
ابن عار يفراندة لقي لله الذي 5 كد فلا اوارض فووق :7 التي في فو و اهن قاو :3 انتى فند( للى نا امن و 
الحمدُ لله اذى قَضِ ده قبلعَنى و أَرَدْئهُ قأعائّتى و قَبلّنى و لَم يَقطع لى وَجَههُ أردثٌ فَتَلُمَنى قَهوْوَ حصنى و كهفى وَ جرزى 3 
ظهرى وَ مَلاذى وَ تُجاتى وَ مَنجاى وَ دُخرى وَ عُدَّتى فى شِدَّتى وَ رَخائى». همينكه از مقدّمات احرام فارغ شد حمد و ثناى الهى 
را به جا آورده صلوات بر جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله بفرستد و بكويد: «اللّهع إِنَى أشئلك أن تَمْعَلنى مِمّن اشتجات لَك 
وَ آمَنَّ بوَعْدِك وَ اتّبَعَ أمرك فَإِنَى عَبدُّك وَ فى قَبِضَ يَكك لا اوقى إِلَاما وَقَتَ وَ لا آخِدٌَ لاما أعطَيتٌ وَ قَد ذَّكُرتَ الْحَج وأستلك 
أن تعزِم لى عَلَّيهِ عَلى كتابكك وَ سن يكت صلى الله عليه و آله و تُقَوْينى عَلى ما ضَعْفتٌ عَنهُ وَ تُسَلُمَ ِنهُ مناكى فى يُسر منكك 
وَ عافيه وَ امجعلنى من وَفْدِك الذى رَضِيتٌ وَ ازْتَضَ يت وَ كيت وَ كَتَبِتٌ اللّهّمَ إِنّى خرجتٌ من شه بَعيدَهِ وَ أنقّقتٌ مالى ابتغاء 


ترضاتك الهم كنم 


-١‏ - تَنْوير: استعمال نوره جهت ستردن مويها. لغت نامه. 


١١17 ص:‎ 


وعد 0 ى اريك التميّع مره إِلَى الع جٌ عَلى كتاببكك و سن كك صلى الله عليه و آله إن عَوَضَ لى شَّى 8 
بحبشنى فََلّى حَيثٌ حت ئنى بِقَدَرك الّذى درت علي اللّهمْ إن لم تكن حَية قمر أحّ لكك شَعرى و بَّرى وَ حمى و 
دمى وَ عظامى و مُنَحَى وَ عَصَبى مِنَ النّسآءِ وَ الاب وَ الطيب و ابتغى بذلك وَجْمَ كَ وَالدَارَ الآخرَة» (0) 201. 


همينكه شخص غسل كرده مشغول احرام بستن شدء بايد اين ملاحظه را بكند كه دست از همه لذايذ دنيا شسته و خود رااز 
ارجاس (5) 207 و نجاسات ظاهريّه و باطتيه ياكك و منزّه مى نمايد» و عمامه خواجكى و بزركى از سر بنهد, و لباس تكتبر و 
خوديسندى از بدن بركند» وازار و رداى درويشى به خود بيجيده؛ به فكر يوشيدن كفن افتدء و ياد آورد زمانى را كه او را به 
كفن خواهند بيجيد» و با آن جامه به حضور يرورد كار خواهند برد, و با اين انتقالات» على الدّوام () 207 در فكر و صدد آن 
باشد كه خلعت و سرباله () 80 انوار الهى را يوشيده. و به واسطه آن خود رااز كيردار عذاب سرمدى (2) 208 نجات دهد؛ 


جئان عذابى كه خخلاصى نمى شود از آن مكر به يوشيدن ابق خلعث كه لباس مغفرت و ثجات اسث. 
و مادامى كه در احرام مى باشد» حرام است بر او جند جيز (خواه آن مُحرم (2) 208 مرد باشد يا زن): 


ال عه كردق عرد فصو عالق لقا بحن فقوف الكه يسبب انو فكلا اوه كما دايا اتكه جتويجدى ينات او وا بس 


جميع اقسام دلالت بر صيد حرام است. 
دوم جماع نمودن» طلقا 
سيم عقد نكاح؛ بر وجه دوام يا انقطاع (4) 608. 


-١‏ - با اندكى تغيير در: الفقيه ؟/ 018 باب سياق مناسكك الحج. 

؟- - ارجاس: جمع رجس. لغت نامه. يليديها. م. 

#د عل الدّوام: همواره» مدام. لغت نامه. 

- - سربال: ييراهن و هرجه يوشند. لغت نامه. 

ه- - سَرمَدى: دائم و جاودان و ابدى و ربانى و الهى. لغت نامه. 

#- - عبارت متن ١محرّم).‏ م. 

/ا- - مباشر: اختيار كنندهن» كسى كه به خودى خود قيام در كارى كند. لغت نامه. 


8- - انقطاع: بريده شدنء قطع و بريدكى. لغت نامه. در اينجا مراد عقد غير دائم است. 


ص: ١18‏ 
جهارم بوسيدن زن و كنيزء و همجنين دست به بدن آنها زدن يا نظر كردن به شهوت. 
ينجم استمناء» به هر نحوى كه بوده باشد. 


خوشبو شود). 

هفتم كرفتن دماغ از بوى بد و مكروه. 

هشتم روغن به بدن ماليدن؛ اكرجه آن روغن بوى خوش نداشته باشد (جنانجه جايز است استعمال آن در اضطرار). 
نهم سرمه سياه در جشم كشيدن. 

دهم نظر كردن به آينه» اكرجه به قصد زينت نباشد. 

يازدهم بيرون آوردن خون از بدن؛ به فصد (5) 2٠١‏ يا حجامت يا خاريدن يا مسواكك كردن. 

دوازدهم ناخن كرفتن در حال اختيار. 

سيزدهم موى از سر يا بدن جدا كردن. 

جهاردهم انككشتر در انككشت كردن به قصد زينت (و جايز است به قصد استحباب). 


يانزدهم كشتن جانور كه در بدن مى باشد؛ بر وجه مباشرت و يا بر وجه علاج و سبب (مثل آنكه به لباس خود جيوه بمالد)» و 
فرق نيست در حكم مذكور ميان آنكه آنها در بدن باشند يا در لباس. 


شانزدهم دروغ كفتن» و احوط (4 21١‏ آن است كه تركك كند تفاخر (6) 217 و دشنام دادن راء و بهتر مرتبه احتياط آن است 
كه از هر لفظ قبيح اجتناب نمايد. 


هفدهم جدال كردن؛ و آن عبارتست از: لا وَ الله يا بلى و الله كفتن» بلكه واجب است اجتناب از هر نوع قسم در مقام 


هجدهم خضاب كردن به حنا به قصد زينت. 


-١‏ - طيب: بوى خوش. لغت نامه. 


لأك حافصيك: ركك زدن. لغت نامه. 


- اخخوّط: به احتياط نزديكتر» بهتر. لغت نامه. 
ع لاخر يا بكد رك قد كرون لع امم 


١١9 ص:‎ 

نوزدهم دندان كندن. 

بيستم آللات حرب (1) 21١‏ بر خود بستن بدون ضرورت. 

بيست و يكم كندن درخت و كياهى كه در حرم روييده باشد. 

بيست و دوّم استعمال كردن كافور و ساير انواع طيبء بعد از مردن محرم (7) 215 در غسل و حنوط او. 
واز محدمات (*0 2١0‏ جند جيز است كه مخصوص مرد مى باشد: 


اول بيراهن و زير جامه و قبا وهر لباس تكمه دارء كه بعد از يوشيدن آن تكمه هايش را كره بزند» و هر لباسى كه آستين 


داشته باشد» و دستهاى خود را در آستين آن داخل نمايد؛ بلكه مطلق رخت دوخته. 
دوّم يوشيدن جيزى كه يشت قدم (5) 218 را بيوشد» مثل جوراب و جكمه و امثال آنها. 


سيم يوشيدن سر به هر جيزى كه بوده باشد از قبيل ملبوس (8) 217 يا كل يا حنا يا دواء يا جيزى كه آن را بر سر خود بردارد و 


جهارم با اختيار در وقت راه رفتن» در سايه جيزى برود كه آن جيز در بالاى سر او بوده باشد نه در يكك طرف از اطراف آن؛ 


ليون كرون درام يه طتس اطاق اطلل جا لق هاسعو لقا لاا للها 

دوّم اظهار زينت خود براى زوج و محارم خود؛ بلكه مطلقاً. 

سيّم يوشيدن روىء اكرجه بواسطه بادزن بوده باشد؛ ولكن جايز است كه يكك طرف 
١--آلات‏ عتوب: آلاات رزمء سلاح. لغت نامه. 

"- - جمع مُحََرّم, حرام شده ها. م. 

5- - اين عبارت ترحبه تحرف الفط «ظهر القدم) است كه مراد از آن «روى يا) است. م. 


ودس عون + نكتل كانه و روا كفو اه حضو برشيلاتن .... لغت نامه. 
8-- محمل: كجاوه كه بر شترى بندنك .... با ركير» تخت روان. لغت نامه. 


/- - اضطرار: ناجارىء درماندكّى. لغت نامه. 
8- - نحو: شكل» قسمء كونه. لغت نامه. 


ص: ١7‏ 
آن جيز را كه سر خود را به آن يوشانيده بياويزد بر وجهى (1) 27١‏ كه نزديكك به روى او نشود. 


و مكروه است براى مُحرم احرام بستن در لباس سياه؛ بلكه در هر لباسى غير از سفيد بنا بر مشهور؛ و در لباسى كه جركك 
داشته باشد: و در لباسى كه الوان مختلف (245 297 داشته باشدء واه اختلاق الوان از حال باقتن باشد يا بعد از آن. و مكروه 
است لبيك كفتن در جواب كسى كه بخواند او راء بلكه در جواب او يا سعد بككُويد. و مكروه است به حمّام رفتن و شستشو 


كردن در آنء حتّى در غير حمّام. 
و مكروه نيست خاراندن بدن اككر خون نيايد و موى آن را نكنده باشد. 


و بعضى از علما فرموده اند كه مكروه مى باشد شستن سر به سدر و خطمى (7) “277 در حال احرام» و بسيار مسواكك كردنء و 
حرفهاى لغو زدن» و غسل كردن از براى خنكك شدن. و همجنين مكروه است كشتى كرفتن و شعر خواندن. 


فايده: مروى است كه سالى» جماعتى از صحابه براى حجٌ به مكه آمده بودند» كسى از يكى از اصحاب يرسيد كه: من در 
احرام بودم» در بين راه رسيدم به موضعى كه شترمرغ تخم كذاشته بود» نفهميدم كه معصيت استء از روى جهل آنها را بخته 
خوردمء جه جيز بايد كفاره بدهم كه ياكك شوم و مُعافَبٍ (5) 206 نباشم؟ آن شخص كفت: حكم اين عمل در نظرم نيستء 
بنشين شايد از اصحاب بيغمبر صلى الله عليه و آله كسى بيدا شود از او بيرسيم. در اين اثنا حضرت امير عليه السلام يبدا شد و 


اشاره نمود بسوى امام حسين عليه السلام و فرمود: 
«سَلْ هدًا الْعْلامَ: 


يس مخلوقات كفتند: «وَيحكك! هذا إبنٌ 


-١‏ - ير وَّجه: بطورء بطريق. لغت نامه. 

25 ميلف الالوانة ركاركم لفك ايه 

"- - تتطمى: نباتى استء» خيروي دشتى. لغت نامه. 

أت اتعاقن: شكيجه شذه و عتويث كرده شذه و عذاك كرده شده عقويك شده لفت ثامة, 


ه- - عبارت متن «بر خواسته). م. 


١١١ ص:‎ 


فقول اللمصلى اللتعلدى الفدارم قرز بطم فيل الله غليه و 1ل اسقم ماين عر انه ع فى عه سن اكقيه حوور ا خرن 
كرد امام حسين عليه السلام فرمود كه: شتر دارى؟ كفت: بلى دارم» فرمود: به عدد تخمهاء شتر ماده از شتر نر بكش» هرجه 
بجه آورد هدى (1) 272 خانه كعبه قرار بده. خليفه ثانى» عمر هم حاضر بود» كفت: يا امام حسين عليه السلام: التُوقٌ يُرلِقَنَ 
فقال عليه السلام: 


«إنَّ البيض يَمْدُقنَ): 
يعنى: يا حسين عليه السلام» شتر همه اش نمى كيرد و حامله نمى شود» حسين عليه السلام كفت: 
تخمها نيز همه جوجه نمى شودء بسا باشد كه تخم مى شكند و يا آنكه فاسد مى كردد. 


خليفه كفت: درست فرمودى. امير عليه السلام برخاست (8) /511 حسين عليه السلام را آغوش كرده و بوسيد» فرمود: ى ذَرُيةُ 
بَعْضّ ها مِنْ بض و اللَهُ بتميعٌ عَلِيمٌ ى (14 818 حقّا كه تو يسر ييغمبرى و علم را ارث مى برى (©) 619. (و اينكه امير عليه 


السلام به اعرابى فرمود از حسين عليه السلام بيرس» مى خواست مقام علم او را به مردم ظاهر فرمايد و الا خودش مى فرمود). 


فايدةٌ اخرى: منقول است كه امام رضا عليه السلام از دنيا رفت» يكك سال بعد از آنء مأمون به بغداد آمده امام محمّد تقى عليه 
السلام نيز از حوادث زمان و تقلَبٍ (8) 20 دوران» دن عدينه توطن (29 20 توانسكةه يا اهل و عشترد به يقداد اهدده ذن تنا 
بسر مى برد. اتنفاقاً روزى مأمون به شكار مى رفت» و حضرت به صغر سنٌّ به سر كوجه كه اطفال بازى مى كردند ايستاده بودى 
مأمون با خدّم و حشَّم (/49 887 رسيدء تمامى اطفال كريزان شدند الا آن حضرت كه اصلًا حركت نكرد» جشم مأمون به آن 
حضرت افتاده از توقف او تعيجب كرد» كفت: اى يسرء جرا تو جون ديكران نككربختى؟ فرمود كه: راه تنكك نبود كه با رفتن راه 
را وسيع كنم ديكر اين كه كناهى ندارم كه از تو بترسم» و كمان نداشتم كه بى سبب به من آزار رسانى. مأمون را اين كلام 
خوش آمده كفت: جه نام دارى؟ فرمود: محمّد» كفت: يسر كيستى؟ فرمود: يسر على بن موسى الرّضا عليهما السلام. مأمون 
كريان شده؛ بر امام رضا عليه السلام 


-١‏ - هَذَئْ: آنجه به حرم برده شود از جاريايان» و كويند آنجه براى قربان كردن برند. لغت نامه. 
7- - عبارت متن «برخواست». م. 

#ابسب ال عمران/ ؟"7. 

- بحار 58/ /91ااب 2ح 17 

سالتلي» كإديدن و كردس ول وي كفده للع قامة 

- - تَوَطن: جاى كرفتن» وطن كرفتن. لغت نامه. 

/ا- - عشم : خدمتكاران» جيشء لشكر. لغت نامه. 


١7 ص:‎ 


رحمت فرستاد و برفت و تمام راه در اين فكر بود. جون از شهر بيرون رفتء بازى را بى درّاجى )١(‏ 20 انداخت» باز از نظر 
غايب شد و بعد از ساعتى ب ركشت»ء ماهى كوجكى در منقار داشت» مأمون تعيب كرده آن روز شكار را تركك كرد و به 


السلام به جاى خود ماند مأمون نزد او آمده يرسيد كه: بكو كه در دست من جيست؟ 


آن حضرت عليه السلام به الهام ربّانى فرمود كه: خدا را ميان آسمان و زمين دريايى مى باشد (1) 27 و ماهيان كوجكك از 
آن دريا بيرون مى آيندء و بازهاى يادشاهان او را صيد مى كنندء و ايشان سلاله نبوّت را با آن امتحان مى كتند. جون مأمون 
اين كلاسم را شنيد نكناه طولانى از روى تعيب به آن حضرت كرد كفت: حقًا كه تو يسر امام رضايى. و به ديدن او خوش 


وقت شده او را به خانه برده در احترام و اكرام (9) 50 او افزود (ع) ع"91. 


تا آنكه باز ديكك حسد عتباسيان جوش زده اجتماع كردند؛ و همه به يكك زبان درآمده به مأمون كفتند: تو را به خدا قسم مى 
دهيم كه به طريقى كه آباء عظام تو با آل على عليه السلام سلوكك كرهده اند رفتار نمايى» و يبراهن عزَّت و دولت كه خدا به تو 
يوشانيده. در بر ديكران نبسندى» نمى دانى كه از ولىّ عهد كردن توء يدر اين يسر راء عتباسيان جه حال داشتند» تا اينكه خدا 
اين طايفه را از آن غم خلا-ص نمود! زنهار! به تازكى غم ما را ميفزا و يسر رضا را به حال خود بككذار. مأمون كفت: آنجه 
يدران من با آل على عليه السلام كردند» و قصد ايشان قطع رحم بودء اككر انصاف داشتند مى دانستند كه آل على عليه السلام 
به اين امر اولى (2) 67 و انسَبند» و آنجه من به امام رضا عليه السلام كردم, به خدا قسم يشيمان نيستم, او را 


-١‏ - ذُرَاج: مرغى است رنككين مانند تذرو. لغت نامه. 

7- - در برخى منابع بجاى اين عبارت» «... خلقٌ بمشيته فى بحر قدرته سمكاً صغاراً وغ عط د ون اراده خووقى ترردوياتن 
قدرتش ماهيان كوجكى آفريد ...) آمده است. م. 

- - اكرام: كرامى كردن. لغث تامه. 

*- - با اندكى تغبير در: بحار /8٠‏ 47 ب ف ح 8و 828/ 9ب /اح ء و 97/898" تتميم؛ كشف الغْمّه /١‏ ©؛ مفتاح الفلاح/ 
4؛ المناقب ع/ /0". 


ه- -اولى: سزاوارتر. لغت نامه. 


ص: 17 


به طيب خاطر )١(‏ 278 خلافت مى دادم و به لجاج رسانيدم» او قبول نكرد و به وليعهدى من هم راضى نبود» و آنجه شدنى بود 
شدء اما محتنتى كه من با يسر او مى كنم بجهت فضل و كمال او است كه با وجود صغر سنء علم و فضلش از همه بيشتر است. 
كفتند: او را در اين كم سالى علم از كجا به هم رسيدء و با كدام فاضل و دانشمند كفتكو كرد كه حال او ظاهر شود؟ اكر 
خليفه در اكرام بِحَدّ (1) 889 است بايد صبر كند تا او مدّتى درس بخواند وعلم و فقهى به هم رساند. مأمون كفت: من به 
حال او داناترم از شما؛ علم ايشان لدَّنّى است و كسبى نيست»ء اكر خواهيد امتحان كنيد. كفتند: روزى مقرّر فرما واز علما 
كنيى رأ الها رقنا كه او عم ى قفاو شتريحةه او اوسؤال ند عاونا كلق فلاف روو واعقور كرو كالما كتهو كود 
شمااز علما هر كه را مى خواهيد انتخاب نماييد. يسء از نزد مأمون با شعف تمام بيرون آمدند» يسء از ميان علماى عصرء 
يحيى بن أكثم را كه در آن وقت قاضى بغداد بود» و سرآمد فضلاى عصرء و در علم فقه و حديث از همه مقدّم» و اعتبارش از 
ساير علما بيشتر بود انتخاب نمودندء و با او قرار كردند كه به آن امر اقدام نمايند. و در روز موعود. جميع اعيان و علما و اهل 
ملل و اديان را طلبيدند» مأمون بر تخت حكومت نشسته كفت كه آن حضرت عليه السلام را طلب كنندء و نزديكك به خود 
بجهت او مسند انداخته بود» جون آن حضرت عليه السلام حاضر شد برخاسته () 26٠‏ تعظيم كرد و بجاى خود نشانيد. يبس 
بحيى متوجّه مأمون شده كفت: امير مرا رخصت مى دهد كه از ابوجعفر عليه السلام سئوالى كنم؟ مأمون كفت: اين مجلس 
بجهت همين منعقد شده؛ هرجه خواهى بيرس. يس يحيى متوجه حضرت شله كفت: رخصت مى دهى كه مسئله بيرسم؟ 


فرمود: 
«سَل عَنَا شَنك): 


هرجه خواهى بيرس. يس كفت: جه مى كُويى در باب 


-١‏ - عبارت متن «خواطرا. م. 
؟- - بجلٌ: با كوشش و سعى. لغت نامه. 


'- - عبارت متن (برخواسته). م. 


ص: ع١‏ 


كسى كه در راه مكه احرام بسته باشد و صيدى را بكشدء كفاره آن جه جيز است؟ 


حضرت فرمود: آيا در بيرون حرم كشته يا درون حرم؟ دانسته اين عمل را كرده؛ و علم به حرمتش داشته يا جاهل به مسئله 
بوده؟او 1ب 51 عمل عمدا عنادن شه يااخطا كرة؟ 


وآيااين شخص آزاد بوده يا بنده؟ بالغ بوده يا نابالغ؟ بار اوّل بوده يا بار ديكر هم اين كار را كرده است؟ و آيا اين صيد كه 


كردت از غليوو استة:يا ا جانوران دي ؟ 


وآيا صيد كوجك است يا بزركك؟ و ازاين عمل يشيمان بوده يا نه؟ در شب اين صيد را كشته يا در روز؟ در احرام عمره 
بوده يا احرام حيّ؟ يس يحيى را لكنت به زبان افتاده رنككش متغيّر شدء و آثار عجز و انكسار (1) 26١‏ بر او ظاهر كشت؛ اهل 
مجلس نك فنون لظا كشيد ن كا كر طدرق ن قن نر الست عا مون كلدك :ليضوك لله بدك ف مرق هاا ادو كوي ناشعف رك 
شده كفت: فداى تو شوم اكر از آنجه يرسيدى يكك مسئله را بجهت ما بيان فرمايى مستفيد مى شويم. يس حضرت عليه 


السلام شروع نموده جواب هر يكك را فرمودند بر وجهى كه صداى آفرين و احسنت از اهل مجلس بلند شد مأمون كفت: 


احسنت يا ابا جعفر! و بعد كفت: جنانجه يحيى از تو سؤال كرد آيا تو نيزاز او سؤال نمى كنى؟ فرمود: اككر او رخصت دهد و 
رضاى شما مقرون به آن باشد مى يرسم. و به يحيى كفت: اذن مى دهى كه سؤال نمايم؟ يحيى لاعلاج (1) 7617 كفت: «ذلِكك 
لَك جعِلتٌ فتداكك إن عَرَفتٌ وَ إِلَااستَفيدٌة منكك»؛ يعنى: امر از توست فداى تو شوم؛ اكر جواب دانم مى كويم و الا ازشما 
استفاده مى نمايم. فرمود: مرا خبر ده از شخصى كه صبح به زنى نككاه كند. نظرش بر او حرام باشدء جون آفتاب بلند شد 
حلال؛ و وقت ظهر () 287 حرام و وقت عصر ديككر باره بر او حلال شود؛ در وقت مغرب حرام و در وقت خفتن حلال شود 
در نصف شب حرام ودر وقت صبح باز حلال شود؛ وجه حرمت و حلّبِتٍ (©) 86# اين زن بر اين مرد جه باشد؟ يحيى لحظه 
اى سر به كريبان تفكر فرو برده يس سر برآورده كفت: به خدا قسم هر جند فكر مى كنم جواب صوابى نمى توائم يافت؛ 
خودتاة يقرما بيك 5 يكن و حضان مسكقيل نثوتد. عضرت فرموة بلى: كتيزى اث الاشتخضي» و تنظربيكاته كر اول رووير او 


حرام بود وجون آفتاب بلند شدء كنيز را خريده براو حلال شدء وقت ظهر 


-١‏ - انكسار: شكستكى» فروتنى و تواضع و خضوع. لغت نامه. 
؟- - لا علاج: ناجار» ناكزير. لغت نامه. 

''- - عبارت متن ١صهرا.‏ م. 

د وليف خلال عفان شيك لك امه 


١16 ص:‎ 


آزادش كرد» براو حرام شدء جون وقت عصر او را تزويج كرد باز حلال شدء و در حال غروب ظهار كرد (1) 750 و بجهت 
ظهار بر او حرام شدء وقت خفتن كفماره ظهار داد» بر او حلالى شدء و در نصف شب طلاق دادء براو حرام شد ودر صبح 
رجوع (1) 868 نمودهء بجهت رجوع براو حلالل كشت. يس مأمون رو به جانب حضار كرده كفت: شما را به خدا قسم مى 
دهم كه در ميان خود كسى را كمان داريد كه اين مطالب را جنانجه شنيديد بيان تواند كرد؟ كفتند: نه» به خدا قسم كه جنين 
شخص كمان نداريم. يس كفت: واى بر شما! ايشان اهل بيتى هستند كه خدا ايشان را به آنجه ديديد و مى بينيد از ميان خلق 
بركزيده؛ و كم سالىء ايشان رااز فضل و كمال مانع نمى شود. يس در آن مجلسء دختر خود, ام الفضل را به آن حضرت 
تزويج نموده كه تفصيلش كنجايش اين رساله ندارد (9) 61ا*. 


بيان: هرجند عاده الله غالباً بر اين جارى شده كه اكثر انبيا عليهم السلام مبعوث شده اند به نبت بعد از جهل سالكى» ولكن 
نبوّت» و هكذا ولا-يت» موقوف به بلوغ نيست» جنانجه خلاق عالم فتح نموده باب نبوّت و ولايت را به بعضى از افرادشان در 
صغر سنّ؛ جنانجه در عيسى و يحيى عليهما السلام» كه خدا به ايشان قبل از بلوغ وحى فرستاده. و به مرتبه نبت رسانيده. 
جنانجه در سوره مريم در خصوص حضرت يحيى عليه السلام مى فرمايد: ى يا يَحْيى حَُذٍ اللكتابت عو وَ آتيناة كم صبيائ 
(5) 668 و مفسّرين فرموده اند كه مراد از كتاب» تورات است يعنى علم او؛ يعنى: يا يحيى, بككير كتاب تورات را به قوّتى كه 
تو را داده ايم بر اخذ آن, و داديم او را حكم در حالتى كه صبى (2) 569 بود. 


از ابن عباس مروى است كه: مراد از حُكم, نبوّت است (2) 628١‏ و اين نبوّت رسيد به 


-١‏ - ظهار: تظهير» مظاهرهنء با زن خود يغه بيزارى زيرين كفتن. انتِ عَلَىَ كظهر امّى» يعنى جنانكه مادر من برمن حرام است 
تو نيز ازاين يس جنانى؛ و در اين حال زن بدو حرام شود و تا كفاره ندهد حلال نككردد .... لغت نامه. 

-١‏ - رُجوع: بازكشتن» دوباره خواستار شدنٍ مردء زن مطلقه خود را كه هنوز در عده او بود. لغت نامه. 

- بحار /8١‏ لاب اح #؛ الاحتيجاج 7/ “87 الارشاد 458١/75‏ روضهالواعظين ١//7*7؛‏ كشف الغممه ؟/ 1ه" 

ع- - مريم/ 17. 

ذدطع : كودككك يا كرد كك كه ختوز اشير بان تدده كرد كك خرف لفك انامه: 

ع - بحار ١2/١8‏ ب 5١؛‏ مجمع البيان 8/ 7/1 


١ ص:‎ 


يحيى عليه السلام در سنّ سه سالككى )28١ )١(‏ و بعضى در هفت سالككى كفته اند (5) 887. 


و در همان سوره در خصوص عيسى عليه السلام مى فرمايد: ى فَانّتٌ بِهِ قَوْمُها تَحْمِلَهُ قالوا يا مَوْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئاً قربا يا ات 
هارُونَ ما كان ابُوك امْرَءَ سَوْءٍ وَ ما كانت امك بَغتَا* فَاشارَث الَيهِ قالوا كيف تُكلمٌ مَنْ كانّ فى الْمَهْدِ صَبتا قال إنى عَثِمَالله 


آتانى الكتات وَ جَعَلَنى تَبتََى () *الدء. 


و جمهور علما قايلند براى اينكه خداوند عالم به جناب عيسى عليه السلام» انجيل و نبوّت را كرامت فرموده در زمان طفولت» 
با تكميل شرايط نبوّت؛ يس تعّجب نبايد كرد از امامت و ولايت جواد عليه السلام در نه سالكى. 


الفصلٌ الثانى عَشّر در بيان تلبيت 8 - تلبيّه: لتِيك كفتن در حجّ» لبيك كفتن حاجيان. لغت نامه. 8 68 كفتن 


بدان كه واجبات احرام سه جيز است: 


اوّلء نيت استء به آن معنى كه: قصد كند احرام بستن را از براى عمره تمتّع حيّجه الاسلام» بجهت اطاعت فرمان الهى؛ و معنى 
احرام بستن جنانجه فرموده اندء به خود قرار دادن است ترك اموراتى كه در فصل سابق كذشتء بجهت توجه به مكه» براى 
اداى افعال معهوده (5) 200. 


دوّمء يوشيدن دو جامه احرام قبل از تبِت؛ كه يكى از آنها را ستر كند مابين ناف و زانوء كه آن را ردا كويند و بايد آنقدر 
باشل كه سائر متكيين (8) 282 كردذ: 


.18 بحار 15/ 118ب‎ - -١ 

؟- - بحار 588/17 ب 14 و 11/4/18 ب 18 ح 18؛ ارشاد القلوب .18/١‏ 
ل - مريم/ /037 038 14و 90 

؟- - مَعهودٌّه: مؤنث معهود؛ معروفء مرسوم. لغت نامه. 

ه- - مَنكبين: هر دو كتف (و اين تثنيه مَنِكب است). لغت نامه. 


ص: ١717‏ 
سيم تلبيه (1) /اناء است: و صورت آن: لكك اللْهُمَ لتك تبتك لاشّريك لمك تنوك إنَّ الْحَرْدَ وَ النَعْمَهَ لك وَ الْمُلك 
لاشّريك لك تَنتِك»؛؛ و مستحبٌ است جهر (27 288 نمودن تلبيه» و مكرّر كفتن آن در اكثر اوقات به قدر استطاعت (9) 9م2؛ 

و در جند حال تلبيت كفتن براى حا مستحبٌ است: 


اول وقتى كه به بلندى صعود كند. 

دوّم وقتى كه به كودى نزول كند. 

سيّم وقت بيدار شدن از خواب. 

جهارم وقت سوار شدن. 

ينجم وقت يايين آمدن از سوارى. 

ششم وقت ملاقات نمودن به سوارى. 

هفتم در وقت برخاستن (5) 28٠‏ شترى كه سوار آن شده است. 


هشتم وفت سحر. 


قم بتساتضة) اميرك كل هااتوه ماحد ب لبي اسع عقب قفر انك سيك ونين ند اود قوف ركريق رك كم اليك لذ كف إشيكة 
هم . يد بر تلبيه واجب بعضى فقرات ديكرء يس به اين نوع بويد «ليد. توك لك 


لامّريك لك َبتك إِنَّ الْحَمْدَ وَ النَعْمَهَ لك وَ الْمَلَك لا شرك لك لبيك لبك ذا الْمعارج لبيك لَتتك داعياً إلى دارالسّلام 
بدك تبتك عَفَارَ الذَنُوبٍ بيك لبيك أهْلَ التَْيَهِ آِيك لك ذا الْجَلالٍ وَ اكرام آنيك لبيك تُدى : وَ الْمَعادُ إليك لبيك 


ومسا وم 
- 


بيك تَدْتَفْنى وَ يُفْعَقَرَ (ه) +2١‏ لوك لبيك لبيك مَزهُوباً وَ موْعُوباً (©) اءء لوك إله الْحَقَّ تيك لبيك ذا النْماءِ وَ الْمَضْي 
الْحَسَن الْجَميل لبيك لَبَتك كَنَّافَ الكرب (/0 28ء الْعظام لبك لَبتك عَددك وَ ابن عَِدَبِك (1) 2+ لَتتبك لَبَتِك يا كريمُ 
يبك» (ف) دعء. 


-١‏ - تلبيه: لبيكك كفتن در حج. لبيك كفتن حاجيان. لغت نامه. 
-١‏ - جهر: آشكار كردنن كلام راء بلند كردن آواز. لغت نامه. 
"ا- - استطاعت: توانستن» قدرت» وسع. لغت نامه. 

*- - عبارت متن «برخواستن). م. 


6- - عبارت متن «نفتقر). م. 


#- - عبارت متن «مرهودا و مرعوبا؛. م. 

- - عبارت متن «الكرب/. م. 

/- - عبارت متن «عبد كث). م. 

4- - التهذيب 94١/8‏ ب 7 ح 8١٠؛‏ وسايل 787/17 ب 5١‏ ح 419024 مصباح المتهجد/ 81/8- //91؛ و با تغييراتى در منابع 


ديكر نيز نقل شده سيت م6. 


١78 ص:‎ 


و كسى كه احرام حي داشته باشدء در وقت زوالٍ )١(‏ 288 روز عرفه؛ تلبيات را قطع مى كندء و بى زبان تلبيت را از خاطر (؟) 
281 مى كذراند؛ مرد و زن در تلبيه كفتن مساوى هستند مككر اينكه زن را بلند تلبيه كفتن لازم نيست. 


فى الحديث: جون ابراهيم عليه السلام بناى كعبه را تمام نمود خطاب الهى رسيد كه: 


يا ابراهيم» ندا كن جميع خلايق را به حج () 284. عرض كرد: الهى» صداى من به كجا خواهد رسيد كه تمام خلق را اعلام 
نمايم؟ خطاب رسيد كه: از ست كه ندا كنى؛ واز ما است كه صداى تو را به تمام خلا-يق برسانيم. بس آن حضرت به 
روايتىء بر كوه شبير بالا-رفتء و به روايت ديككرء بر كوه ابوقبيسء و به روايت ديككرء بر ركنى از اركان عكعبه ايستاد, و به 
روايت ديكر در مقام ايستاد و مقام آنقدر بلند شد و ابراهيم را آنقدر بلند كرد تا اينكه از تمامى كوههاى عالم بلندتر شد 
يس ابراهيم عليه السلام دو انككشت خود را بر كوش نهاده و روى مبارك به مشرق و مغرب نموده؛ به صداى بلند آواز نموده 


فرمود كه: 
بها النّاسُ هَلْمَ إِلَى الج 


يعنى: اى مردمء بياييد و خانه خدا را حج كنيد. يس» خلاق عالم صداى او را رسانيد به همه خلايق؛ حتّى به كسانى كه در 
صلب مردان و رحم مادران بود» كه متولّد مى شوند تا روز قيامت. يس جواب داد بر آن نداء از زير درياها و از مابين مشرق و 
كرجه و ادلاك آبا و ازبعام أتهات» آن تاق كد بح جات سام اشاكد) جيل كلتند: قيكه دان الله يبن هر كه يكت 
بار حج كردنى بودء يكك بار لبيك كفتء وهر كس بيشتر حج كردنى بود» به عدد هر حي يكك مرتبه لييكك كفت» وهر كه 
در دنيا حجٌ كردنى نبود, لتيكك نككفت (6) 884. 


-١‏ - زّوال: بككشئّنء مايل كرديدن آفتاب از ميانه آسمان. لغت نامه. 

؟- - عبارت متن «خواطرا. م. 

*- -ى و أَذنْ فى النّاس بالج ى؛ حج/ /71. 

دايا اقد كن سين در كافى 708/6 ح ء؛ الفقيه ؟/ ”7 ح 47787 بحار ٠١/17‏ ح 17 و 18؛ قصص جزائرى/ 170 ف ؟. 


ص: حرا 


و بعد از آن ابراهيم عليه السلام زبان كَسشودهء در خصوص امت محمد صلى الله عليه و آله دعا كرده كفت: 


اللَهُمّ مَن عد مِن شوخ اَّهِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه و آله فَهَبِهُ لى 2/٠ )١(‏ اسماعيل و هاجر عليهما السلام آمين كفتند. بعد از 
آنء اسماعيل عليه السلام دعا كرده كفت: اللَهُمّ مّن ححج من شَّبِاب انه مُحمّدٍ صلى الله عليه و آله فَهَبهُ لى (5) ١لا‏ ابراهيم و 
هاجر عليهما السلام آمين كفتند. بعد از آن هاجر دست به دعا برداشته كفت: اللْهُمّ مَن ححَج مِن نساء امَّهِ مُحَمَّدِ صلى الله عليه و 
آله فَهَِهُ لى () الاق يس ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام آمين كفتند (ع) الات. 


بدان كه: حا همينكه احرام بسته مشغول تلبيه (2) 57 كفتن شدء بايد تصوّر كند كه اين تلبيه (2) لات اجابت نداى 
خداوندى استء و مقام لييك؛ مقام اضمحلال در بحر عبوديّت است كه يكشسّر» خود را در خدمت مولاى خود بريا ايستاده 
بيند» و يكجا حواسٌ (/) 21/8 ظاهريّه و باطتيه خود را مصروف به جانب او نمايد؛ اكرجه بايد اميد به قول لبيك از جانب 
خداوندى داشته باشدء اما از ردٌ آن نيز خوفناكك كردد و بترسدء مبادا لا ليك و لا سعدّيكك جواب او باشد» يس بايد متردّد 
شود ميان خوف (1) /الا و رجا 240 1/8؛ از خود و عمل خود نا اميدء و به فضل و كرم الهى اميدوار باشد, و بداند كه: وقت 


لتيكك كفتن» ابتداى حي و محل خطر است. 


مروى است كه: حضرت ستجاد عليه السلام جون احرام بست و به مركب سوار شد رنكك مباركك او زرد شده. لرزه بر اعضاى 
وى افتاده» نتوانست كه تلبيه كويدء عرض كردند كه جرا تلبيه نمى كويى؟ فرمود كه مى ترسم يرورد كار من كويد: لا لبيك 
ولا سعدّيكك. يس جون زبان به تلبيه كشود و لبيكك كفتء بى هوش شده از مركب به زمين افتاد» او را به هوش آوردند و 
سوار كردند» لحظه به لحظه جنين مى شد تا آنكه از حج فارغ كرديد )1١(‏ 28/9. 


و باز همينكه حايٌ زبان به تلبيه كشود و صداى تلبيه مردمان بلند شد متذكر شود كه 


-١‏ - بارالهاء هركس از ييران امت محمّد صلى الله عليه و آله كه حج بجاى آوردء او را بر من ببخش. م. 
"- - بارالهاء هركس از جوانان امت محمّد صلى الله عليه و آله كه حب بجاى آوردء او را بر من ببخش. م. 
*”- بارالهاء هركس از زنان امت محمّد صلى الله عليه و آله كه حج بجاى آورد او را بر من ببخش. م. 

*- - در منابع مورد استفاده به دست نيامد. م. 

ه- - تَلبيه: تيك كفتن حاجيان. لغت نامه. 

*- - تَليَه: لتيكك كفتن حاجيان. لغت نامه. 

/ا- - عبارت متن «هواسٌ». مصح. 

4- - خوف: ترسء بيمء مقابل اميد. لغت نامه. 

#محرويها: افيد داقن لفت امه 


.١7١ عوالى اللآلى 6/ 8" الجملهالأولى ح‎ - -٠ 


ص: را 


اين» اجابت نداى خداوندى استء و ازاين ندا ياد كند نفخ صور و برآ مدن مردم از قبور را؛ كه كفنها در كردنء به عرصات 
قيامت ايشان را مى خواندء كه آنها هم كفن يوشيده؛ رو به محشر مى كذارند» يس بجهت اين ملا-حظه و تفكرء شوق در 
كفتن تلبيه زياد كردهء متذكر اين باشد كه به هر قدمى كه برمى دارد نزديكك مى شود به جوار رحمت شاهنشاه عالم؛ و تلبيه 


زثاهو نو وشير "كويلنة بر تواكن بشت ثبل شود 


فى الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده: آن كسى كه احرام بسته تلبيه كويدء بنويسد خداى تعالى به هر تلبيه كفتن 


او ده حسنه» و محو كرداند از او ده سيئه .2/٠ )١(‏ 


ايضاً حضرت امير عليه السلام فرموده كه: هيج كس آواز خود را به تلبيه بلند نسازد در احرام مكر آنكه لبيكك كويند به او به 
آواز بلند از جانب راستء و از جانب جب او است تا منتهاى زمين (1) .68١‏ و: هر كه لببيكك كويد در احرام خود هفتاد باراز 


روى ايمان و احتساب» خداوند عالم كواه مى كيرد براى او هزار ملائكه را به براتى از آتش و براتى از نفاق 220 07ع. 
فايده: جناب ابراهيم عليه السلام جنانجه ذكر شدء بعد از اتمام بناى كعبه» ندا كرد و فرمود: 


«أيهَا النَاسٌ هَلْمَ ِلَى الْحجّ به صيغه مفرد» بجهت اينكه خطاب شامل شود بر اشخاصى كه در آن زمان موجود و در عالم شهود 
عرس برومدو به كبا كد ند 31 آنهاخواسد اند ماود قالكودر سديت اليك كنويهر كام عقوا اازقود أنه ضطة 


جمع)»؛ شامل نمى شد مكر به حاضرين در آن زمان (8) 58. 


و علما رضوان الله عليهم» جند وجه در سرٌ اين مطلب فرموده اند» از آنها آنجه به نظر 


” ب ”اح #؛ وسايل ١18/1١17ب 7ح ٠ه182؛ بحار 8/92 ب‎ ٠١ باب فضائل الحج ح 118؛ التهذيب ه/‎ 7١7717 الفقيه‎ - -١ 
مجلس فى ذكر.‎ 6٠ /١ ح "؛ امالى صدوق/ 054 ح 77؛ الخرائج 7/ 41 فصل فى اعلام؛ روضهالواعظين‎ 

؟- - با اندكى تغبير در: الفقيه 7/ 7٠١‏ باب فضائل الحج ح 45١0‏ وسايل 17/ 8/ااب الاح 18009. 

9 - با اندكى تغيير در: الفقيه ؟/ 7١‏ باب فضائل الحج ح ١5١1؛‏ مستدركث 4/ 1817 ب 78 ح 4١ -1١27١‏ الجعفريات/ م 
باب التلبيه. 

- - عالّم شهود: مقابل عالم غيب عالّم شهادت و آنجه قابل رؤيت است. لغت نامه. 

ه- - كافى ع/ 7٠١8‏ ح ء؛ الفقيه ؟/ 77ح 457585 وسايل /١١‏ ١٠ب‏ ١ح‏ 8١181؛‏ بحار ٠١8/17‏ ب فح ١1‏ و 1417/42 ب "ا" 


ح 18؛ علل الشرائع 5١19/7‏ ب 188 ح ١؛‏ قصص جزائرى/ 170 ف ؟. 


ص: فنا 
رسيده 9 ايت )١(‏ هلءة: 


اول بدرستى كه حقيقت و ماهيّت انسان موجود است به وجود فردى از افراد آن» و شامل است به جميع افراد انسان» موجود 
باشد يا نه» ولكن فرد خاصٌ و معيّن از انسان؛ يس نمى كردد فرد خاصٌ و جزيى از او مادامى كه موجود نشده؛ يس ابراهيم 
عليه السلام به كلمه هلم كه مفرد است» نداى حقيقت انسان و طبيعت واحده آن نموده؛ كه شامل شود بر موجود و غير 


موجود. و اكر هلمّوا مى كفتء از اين خطاب. معدود معيّن استفاده مى شدء و بر معدومين در آن زمان شمولدت نمى رسانيد. 


دوّم بدرستى كه علماى بلا-غت ذكر نموده اند كه: استغراقٍ مفرد. اشمل است از استغراق جمع» جنانكه زمخشرى در جند 
موضع از كتاب كشّاف تصريح به اين مطلب نموده؛ يس اراده ابراهيم عليه السلام استغراق جميع افراد ناس بوده اعم از حاضر 


و غايب. 


سيّم بدرستى كه صيغه خطاب شامل نمى شود غير موجود را مكر مجازاً و با قرينهه و با جمع قرينه اى ندارد كه دلالت كند به 
شمولت آن به غير موجودين, بخلاف مفرد؛ يس بدرستى كه قراين حالته و مقالته» قائم است به عدم اراده خطاب به معيّن» و 
در علم معانى؛ مقرّر است اينكه بسا اوقات تركك مى شود خطاب با معتّن» به غير» بجهت قصد عموم و اراده جميع اشخاصى كه 
به اين خطاب صلاحيت داشته باشد؛ جنانجه در آيه شريفه ى وَ لَّوْ ترى إِذْ وُِفُوا عَلَى النَّارِى (؟) 85* كه كلمه تُرى در لغت 
عرب موضوع است بر خطاب, با معيّن» ولكن از خطاب معيّن» عدول نموده شده بر معن و غير آن» بجهت شمول موعظه و تتبه 


به همه از مخاطب و غير آن. 
بشاره: آن كسانى كه در دنيا حب كردنى نبودندء و لهذا لبيكك نككفته اند بر دو قسم مى باشند: 
-١‏ - ذيل حديث سابق الذكرء كه به منابع آن در ياورقى سابق اشاره شد» در بعضى از منابع از جمله بحارالانوار و قصص 


جزائرى» توضيحاتى نيز راجع به اين موضوع ذكر شده است كه جهت آكاهى بيشترء مى توان به آنها مراجعه نمود. م. 
-١‏ - انعام/ /71. 


ص: لذرنا 


اوّل آن طايفه است كه با وجود استطاعت و استجماع )١(‏ 881 شرايط حجّ؛ تركك آن نموده؛ شقاوت ابدى را بر خود قبول مى 
كند» و جزاى اين كس در فصل ترك حجٌ كذشت. 


دوّم آن طايفه اند كه بجهت عدم امكان و استطاعتء مقتدر از حي كردن نمى باشند» در خصوص اين جور اشخاص» خداوند 
كريم عوض قرار داده؛ جنانجه از اين حديث شريف معلوم مى شود كه صادق عليه السلام فرموده كه: بدرستى كه ابراهيم عليه 
السلام همينكه كعبه را بنا كرد و سنككهاى آن را براى اصلاح تراشيد. يس اخذ كرد جبرئيل عليه السلام تراشه (5) 288 () 
8 و ريزه سنكهاى آن را و يراكنده ساخت در روى زمين» يس به هر موضعى كه يكى از آن سنككها در آنجا افتاده» بنا شده 
است آنجا مسجد جامع» بجهت اينكه خداوند عالم مى دانست كه از بنده هاى خود جقدر ضعفا و مساكين هستند كه قدرت 
حجٌ نخواهند داشت, يس اراده فرمود كه ايشان رااز ثواب حجٌ محروم نفرمايد» يس مسجدهاى جامع در خصوص ققراء به 
منزله كعبه است در حقٌّ اغنيا. 


فى الحديث الآخر: در باب شرافت مسجد فرموده كه: هيج مسجدى بنا نشده مكر بر قبر بيغمبرى» يا وصى بيبغمبرى كه كشته 


شده؛ و يا به آن بقعه قطره اى جند از خون او رسيده» يس خدا خواسته است كه او را در آن جاها ياد كنند (©) ١وع,.‏ 


الفصل الثالث عَشْر در بيان ورود به حرم و مكه و مسجدالحرام 


-١‏ - استجماع: كردآمدنء فراهم آمدن. لغت نامه. 

1- - عبارت متن «تلاشها. م. 

*- - تراشَّه: تراشيده شده و آنجه از تراش برآ مده باشد» آنجه از تراشيدن جوب و جز آن فرو ريزد. لغت نامه. 

- - با اندكى تغيير در: كافى 7/ 37٠‏ باب بناءالمساجد ح 15؛ التهذيب 788/7 باب فضل المساجد ح 5١؛‏ وسايل 770/0 ب 


١ح‏ ع بلاع؛ بحار /١8‏ 8ع ب الاح 4١‏ قصص جزائرى/ /58. 


ص: وعدا 


بدان كه: كعبه با اطرافش تا جهار فرسخ حرم است (1) 241 كه بر هر كسء خواه محرم خواه غير محرم. حرام است كه در 
آنجا شكار كندء و كياهش را از زمين بكند؛ و حرمش كويند بجهت اينكه خلّاق عالم حرام فرموده در آنجا بسيار جيزها را كه 


در غير آن حرام نكرده؛ جنانجه تفصيل آنها در كتب حج از اقلام علماى اعلام كذشته. 
و در معيار و ميزان تحديد حرم به جهار فرسخ» جند فقره حديث به نظر رسيده: 


اول آنكه جون حجرالاسود رااز بهشت بجهت آدم عليه السلام آورده؛ به ديوار كعبه نصب كردندء بسيار نورانى بود؛ از جانب 
راست ععبه تا جهار ميل (7) 847 و از جانب جب ععبه تا هشت ميل (كه مجموع جهار فرسخ شد) را روشن ساخت» يس حقٌ 
تعالى آنجا را حرم كردانيد (9) "اوع. 


دوّم آنكه خداوند عالم بر آدم عليه السلام ياقوت سرخى فرستاد؛ و آن را در موضع ععبه نهاد و آدم عليه السلام بر دور آن 
طواف مى كردء و نور آن تا جاى ميلهاى (5) 285 حرم مى تابيد» يس ميلها بر نور آن قرار داده شده و خدا آن راحرم 
كردانيد (2) هوء. 


-١‏ - لازم به ذكر است كه فواصل حرم از اطراف كعبه معظمه برابر نيست» بلكه در جهات مختلفء متفاوت است؛ همجنانكه 
يكت نيز اشاره شده لين حدؤة ادن «اخبار.مكها ينتين يبان نقدذه ائد: نخد درم .دن واه مداينه فرسيده .به «تتعبي 0 و كان خاته: شالق 
قبيله غفار» و فاصله آن تا مكه سه ميل استء در راه يمن كنار مسيل لبن و در كردنه لبن است و فاصله آن هفت ميل است, در 
وامستله قو جتطاقو مان و درعقة ميلى كه سيط رودو لظلا ست قاو واو رارك ور عالكوة مالي كه سكي ون ر افر لاون 
كردنه خل و كناره كوه ه مقطع و هفت ميلى مككه استه در راه جعرانه ححد حرم در راه خانادان عبدالله بخ غخالد بخ امسيد و ند 
ميلى مكه است؛ (ترجمه اخبار مكه ا لع رع 000 /١‏ ") اشعار ذيل را درباره 
حدود حرم نقل نموده است: وَ للْحَوَم التَحديدٍ مِنْ أزض طَيئلائهِ أميالٍ اذا رمت اثقاته وَ سَبِعَُ ميال عراق و طائِفٌ و جدَه عَشْرَ 
مش جغرانّه وَمِنْ يمن سَيعٌ بتقديم سينه وَ كذ كَملتُ فَاشْكو ربك اخسائه 

اددي] :واحذ مسافت ...و معادل يا 1841 متر فرانسوقء لغت تامهر 

“- - (با اندكى تغبير) الفقيه /١‏ 717 باب القبله ح 858؛ التهذيب /١‏ 5# ب ه ح ١٠؛‏ وسايل ©/ ه :"ب 8 ح 4877١‏ بحار //١‏ 
59 ب ٠١‏ ذيل ح ؛ علل الشرائع 7/ 918ب "اح ١؛‏ عوالى اللآلى / ال باب الصلاه ح 19؛ المناقب 5/ /10. 

*- - ميل: واحد مسافتء هر بنايى مخروطى شبيه به مناره يا شبيه نشانه هاى فرستككّهاى راه كه يادبود يامقصودهاى خاص را 
سازند .... لغت نامه. 

ه- - كافى 140/5 باب عله ح ١؛‏ التهذيب 8/ 58 ب 528 ح 45١8‏ وسايل 711/1 ب 17ح 7201 ١؛‏ بحار 71/1١1‏ ب 8ح 
7 و ع4/ الاب لاح !؛ علل الشرائع 7/ ١7ب‏ 184 ح 377/191١‏ ب 109 ح ؟؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام /١‏ *8؟ ب 58 


اح ١"؛‏ قرب الاسناد/ 04١؛‏ قصص جزائرى/ 0٠‏ ف ”. 


ص: ع١‏ 


سيّم همان خيمه كه جبرئيل براى آدم عليه السلام از بهشت آورد و نصب كرد در زمين كعبه» و عمود خيمه از ياقوت سرخ 
بودء بس نور آن عمود» جميع كوههاى مكه و حوالى آن را روشن كرد و آن روشنى از هر طرف به قدر حرم ممتدٌ شد؛ به اين 
سببء حرم محترم شد از براى حرمت خيمه وعمود كه از بهشت بودند, و به اين سبب خداوند عالم حسنات را در حرم 
مضاعف كردانيد و كناه را نيز در آنجا مضاعف نمود. و طنابهاى خيمه را كه از اطراف آن كشيدند» به قدر مسجدالحرام بود 
(0) عوع. 


ابن حاجب مالكى كفته كه: شناخته مى شود حرم با آن كه: جون سيل حل بسمت آن روّدء بايستد و داخل آن نشود (7) 91ع. 
ازرقى كويد: معرّف حرم آن است كه سيلش داخل حرم نشود مكر از يكك موضع نزد تنعيم () 24. ازرقى و ديكران به 
سندهاى بسيار روايت كرده اند كه ابراهيم عليه السلام ميلهاى () 849 حرم را در اطراف آن نصب فرمود؛ و جبرئيل عليه 
السلام ميلها را به او نشان مى داد» يس رسول خدا صلى الله عليه و آله به تجديد آن ميلها امر فرمود و بعد از آنء عمر و عثمان 
ميلها را تجديد نمودند (0) ١٠٠و‏ تا حال آن ميلها ظاهرند و نشانه هاى حدّ حرمند» و مجموع آنها جهار فرسخ در جهار فرسخ 
است (ع) ./0١‏ 


يكك فرسخى مكه. واز سمت يمنء أضات لبن (به فتح الف قبل از معجمه. بر وزن قنات» به كسر لام و سكون موحده)» و آن 


." ب 184 ح‎ 7١ الاب 1ح 11/2:8؛ بحار 98/ ٠/اب لاح ١؛ علل الشرائع ؟/‎ /١ كافى 198/5 ح !؛ وسايل‎ - -١ 

؟- - اينكه سيل غير حرم وارد حرم نمى شود از قول «ابن حاجب» به دست نيامد» اما در (مواهب الجليل 5/ 7359) دو بيت شعر 
از محمد بن عزم به همين مضمون نقل شده است: انْ رُّمْتَ للحرّم المكيّ معرفْهّفَاسمَعْ و كنْ واعيا قولى وَ ما أُصف و اغلم بن 
سيول الحل قاطبهاذا جرت نحوةٌ فدونة نَقِفْ شايان ذكر است كه قاضى مالكى در (شفاء الغرام -١78 /١‏ 118) اين موضوع را 
مورد نقد و بررسى قرار داده است. م. 

- اخخبار مكه ؟/ 4١7٠١‏ ترجمه اخبار مكه ؟/ 07ع. 

ع- - ميل: هر بنايى مخروطى شبيه به مناره يا شبيه نشانه هاى فرستككّهاى راه كه يادبود يا مقصودهاى خاص راسازند الغت 
نامه. 

ه - اخبار مكه ؟/ 4١78-١:‏ ترجمه اخبار مكه ؟/ 5.7 807 


#- - (با اندكى تغيير و شرح ببشتر) مستدركك 4/ /اع"اب 79 ح ,/-1١1١91/‏ 


ص: 6 


دو فرسخ و ثلث فرسخ ع از مكه فاصله دارد» و از راه عراق» كوهى در مقطع كه فاصله أن قود اسع اث اللمكسى اوطاريق 
جعرانه ١ )١(‏ كدر شنديب ال نعينة ال وو كا للن نامك كد كاده ارتسا كاين اقم وار شبظ ارقت وه موف فا 
كاوق اواطع قيرها لبه قله توخرى الست عي اا كابول ربنع رولك اس وكاو به سيت رادو جله ررس فرسع انلك از 
مك سكن أبن دوه راننه ابن ظريق: 5 كن شود انلزال وليف ارقن .ذى كتاك ازيح عكه كه 4/0و اسيحا ب ماندن كنب فقفوبو 
ماوردى در احكام سلطانى و ديكران؛ مكر آنكه ازرقى در حدّ طايف. يازده ميل () 7١‏ كفته» و ماوردى حدّ يمن را نككفته. 
تمام شد كلام محى الدّين (©) ./١0‏ 


وبعضى حدٌ يمنى را جهار ميل كفته اند و به آخر تلفين رسانيده اند» و بعضى حدٌ عراقى را جهار ميل كفته اند» و از سمت 
عرفات به سه فرسخ تحديد كرده اند كه: از مكه تا منى يكك فرسخ., همجنين از منى به مشعر و از مشعر به عرفات. 

و بعضى از علما فرموده اند كه: اشهر و اظهر آن است كه از مكه تا ميلهاى عرفات» از جهار فرسخ اندكى بيشتر است كه از 
منى تا به مشعر يكك فرسخ و نيم و همجنين تا عرفات. 

ودر ورود حرم مستحبٌ است جند جيز: 


١تااييكه‏ | كر سوازة باش ييادة شود 
-١‏ غسل كردن. 


*- نعلين و كفشهاى خود را به دست كرفته» يابرهنه داخل حرم شود؛ جنانجه صادق عليه السلام فرموده كه: هر كس اينها را به 
عمل آورد خداوند متعال از او صد هزار كناه محوء و صد هزار درجه عطاء و صد هزار حاجت روا مى كند (2) ./١8‏ 


-١‏ - عبارت تمتن «جواته). م. 

17- - اخبار مككه 7/ 171 ٠*17؛‏ ترجمه اخبار مككه 7/ ©:8. 

اتنس دواع يفك حي وامالال :ا 81# ملاوع لشف امه 

عدت التجيوع لعفت ع 

ه- - كافى 948/8" باب دخول الحرم ح ١؛‏ التهذيب 91/8 ب 8ح ١؛‏ وسايل 148/1 ب ١ح‏ 17081. 


ص: م 


از جيزهايى كه بواسطه آن دهان خوشبو شود 00 ./١4‏ 


تدر ددن دعات بوروه بوسر و ادر ابن لسك «بشم الل الَحَمنٍ الرّحيم اله كك قلت فى كتابكك الْمَْرَلٍ 3 تولكن البق فى 

الى اس تخ مارك يجاناة على كل صا بأين من كل تخ > تميق ى (© 7٠١‏ اللّهُمّ إنى فق أذ كوويقة 
أجاب دغ راكو لا وتو تراه زيوك تموساي ادك مُشتجيباً لَك مُطيعاً لأف رك و كل ذلك بِمَضْلِكٌ عَلىَ 
و شاك إلى تلك انض د فلل سا فى لَهُ اتتغى بسذلك الرُلمَهَ ء: عِنْدَ كك الب ليك و لمث ديك و اقفر 00 
التّووَهَ عَلَىَ مِئْها يمك اللّْهُمْ ص ل عَلى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدِ وَ حَدُمْ يَدَنى عَلَى انار وَ آمِنّى مِنْ عذابك وَ عِقاببكه برخميك يا 
أَرْحَمَ الرَاحمِينَ) (0) ./١١‏ 


ادب: جون داخل حرم شدء به فكر افتد كه حال داخل حرمى كرديد كه هر كه داخل آن شود در امن و امان است». يس بدين 
سبب اميدوار باشد به ايمن بودن از عقاب الهى» ولكن دلش در اضطراب شود كه آيا او را قبول خواهند كرد يا نه؟ صلاحيت 
قرب حرم الهى را خواهد داشت يا نه؟ بلكه به دخول حرم» مستحقّ غضب و راندن خواهد شد واز اهل اين مضمون خواهد 


بود: 
به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادندكه برون در (2) 7١لا‏ جه كردى كه درون خانه آيى 2/0 11/؟ 


و بايد اميدوار در همه حالاءت غالب باشد؛ جه. شرف خانه عظيم است» و صاحب خانه كريم» و رحمت او واسع» و فيض او 


نازل» و حقٌّ زيارت كنند كان خود را منظور داردء و كسى كه يناه به او آورده رد نمى فرمايد. 


فايده: مروى است كه آهويى از كركك فرار كرده؛ به حرم مكه د رآ مد, و كركك در 


-١‏ - اذخر: كياهى است خوشبوى كه آن را كوم خوانند. لغت نامه. 
؟- - خاييدن: به دندان نرم كردن» جويدن. لغت نامه. 
“- - كافى 78 9 باب دخول الحرم ح "؛ التهذيب 98/8 ب 8 ذيل ح "؛ مصباح المتهيجد/ //9. 


ع- - حجّ/ /70. 
ه- - الفقيه 818/7 التلبيه. 


#- - عبارت متن «كه تو در بروذا. م. 


/ا- - كليات ديوان عراقى/ 757. 


١ / ص:‎ 


بيرون حرم ايستادء داخل حرم نشد و آهو در آن نككران بود. ابوسفيان بن حرب و مخزمه بن نوفل اين را ديده تعتجب كردندء 
كركك به سخن آمده كفت: عجب مداريد» امر شما از ما عجيب تر استء جهء محمّد صلى الله عليه و آله شما را به توحيد مى 


خوائد و شما اجابت ثمى كتيده به خداس وكند كه شم عالئد او تديدة و كوشن. مكل واضفه او نشليدة: 
ابومقيان و محرمه زا تعقص» بشتر شداو از عسد ابن واز را شخفئ «داشتتل ا اتكاء كه مسلمان شدند 83 16 


فود لله غزيز ابروا عض كا عو كسس اوفك لازي 8101 [التكروف المداكده وسوقن كليو نا ابقاة در العا انين > فده 
يكن باق اهو را كرفت» كفنهد: دست از ايق يدان او ساعى نكا داشث نا آنكه اهو بول كرف آن مره جون قيلوله 7*3 
١2‏ كرد مارى آمده بر سينه او خوابيد» جون از خواب بيدار شد كفتند: بنككر» به سبب آن بى حرمتى كه حرم محترم كردى تو 
راجه بيش آمد! هر جند خواستند كه مار را دور كنند ميسّدر نشد نا كه آن مرد از ترس حدث كردهء بعد از آنء مار از سينه او 


وغاسه و برقت 5 نديد 
و مستحبٌ است در ورود مكه جند امر: 


-١‏ غسل كردن از جاه قح (2) 718 كه تخميناً در يكك فرسخى شهر مكه استء اكر از راه مدينه بيايد» و اكر از عراق آيد از 


جاه ميمون غسل نمايد. 


؟- در وقت داخل شدنء يابرهنه باشد و كفش را به دست خود كيرد. 


-١‏ - در منابع مورد استفاده يافت نشد. م. 

؟- - ذى طوى: ... هو موضع بمكه داخل الحرم و هو من مكه على نحو من فرسخ» ترى بيوت مكه منه موضعى است در مكه و 
داخل حرم به فاصله يكك فرسخى مكه؛ خانه هاى مكه از آنجا ديده مى شوند؛ مجمع البحرين 71/١‏ (ماده طوا). 

اح قاو لدة تورات عشي لفت فامة 

ع- - ترجمه اخبار مكه 811//7. 

ه- - فح: از وادى هاى معروف مكه ميان راه جدّه و تنعيم و وادى فاطمه وادى فخ به سبب فراوانى درختان وكل ها به وادى 
زاهر هم معروف است و امروز معروف به وادى شهدا استء و اشاره به واقعه اى است كه به سال ١84‏ هجرى اتفاق افتاده و در 
آنء «حسين بن على بن حسن» با سياه عتباسيان جنكك كرده و خودش و كروهى از خويشاوندانش شهيد شده اند؛ اين وادى از 
كردش كاه هاى مردم مكه است و در آن خانه هاى دو افتاده و قهوه خانه هاى بسيارى است ب لحم كارك ١0/١‏ 


(توضيحات ياورقى). 


ص: كردا 


“ف أزبالاق مكهاواقل كود او عقه مدن لظ و الاك تلَى (1) 7٠١‏ است و بالاى مكه واقع شده (برخى كفته اند كه اين 


حكم مختصّ كسانى است كه از راه مدينه بروند). 


*- اذخر خاييدن» و همينكه داخل مكه شدء آداب و لوازم عبادت را بيشتر از سابق ملحوظ داشته. ملتفت اين باشد كه كويا در 


حقة ت به يايتخت سلطانى وارد شده. 

و مستحبٌ است در ورود مسجدالحرام جند جيز: 

مكيل كردن كول و 

"- آنكه يابرهنه و باوقار و آرام قلب و ذلت و خضوع و خشوع داخل شود. 


“- آنكه از باب بنى شيبه داخل شود. و آن باب در اين زمان (00 ١75/اء‏ به مقتضاى تصريح جمعى از علماء معروف نيست» از 
جهت كشاد شدن مسجد در ميان مسجرد مانده؛» و آن محاذى (5) ؟"لا باب الس لام است؛ يس هر كه خواهد از آنجا بكذرد 


بايد از باب السشلام داخل شده و راست برود تا از ستونها كذرد تا مرور بر باب بنى شيبه بعمل آيد. 
*- وقتى كه به در مسجد رسيد بايستد به در مسجدء و سلام كند بدين طريق: 


«السَّلاممُ عَلَبِك أَيهَا الِّيُ وَ رَحْمَهَاللُهِ وَ بَرَكاتُ بشم اللّهِ وَ باللّهِ وَ ما شاءَاللهُ السَّلامُ عَلى أَنْبآء اللِّ وَ وُسْلِهِ السّلامُ عَلى رَسُولٍ الله 
السَّلامُ عَلى إثراهيم ليل اللَِّ وَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالّمِينَ» (ه) 1/7 


و بعد از آن اين دعا را بخواند: «السَّلامٌ عَلَبكك أيّهَا النَُ وَ رَحْمَهُ الله وَ بَركاتّه بشم اللَهِ وَ باللَه وَ مِنَ الله وَ إِلَى الله وَ ما شاءَاللهُ وَ 


عَلى مِلَّهِ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله وَ حَياسْماءِ لله وَ الْحَمِدُ لله 


بسانتو وان عليه باتني انك 4 لفان اف كن ووز شق ديو ف كه زرا نل كه ببوده الكل ليه كرظله كر اقل رايا 
با نام «عقبه المدنيين»» و در معدودى از آنها (از جمله وسائل "48/١١‏ ب #8 باب قطع التلبيه فى العمره المفرده)» با نام ١عقبه‏ 
المسكدو كر وه اضة كه اتمالا مريوفك. ف :قلاط ناس بوكة أسقه ال الوضيهاك آقاى ذكتر مودو اذى فرصي شار كه 
/١‏ 1ع جنين بر مى آيد كه امروزه مشهور به كردنه حجون است. م. 

اتاكل ‏ توذو كا كد ين تودور كفو يوقم لكك نامل 

*- - مراد» زمان تأليف كتاب است كه نيمه اول قرن جهاردهم قمرى باشد. م. 

عد تداذى ابل وبرواروف: لمن نامه: 

ه- - با اندكى تغبير در: كافى 501/8 باب دخول المسجد ح ١؟‏ الفقيه ؟/ +88 دخول المسجد؛ التهذيب 49/8 ب 8 ح ١١؛‏ 
وسايل 7١5/1‏ ب لح 11011؛ مستدركك 4/ «لالاب مح 11٠١6‏ !4 مصباح المتهيجد/ 4ه 


ص: 8 


الصّلامٌ على رَسُولٍ اللِّ اسَلامٌ على محمد بن عَِدِاللهِ صلى الله عليه و آله الصّلام عَليكك أبهَا الي وَ رَْمَهاللِ و بركائة السَلام 
عَلى أَنْبيآءاللّهِ وَ وله الصّلامُ عَلى إثراهيم ليل الرّحمن السّلامُ عَلَى الْمَوْسَلِينَ وَ الْحَمِدُ لل رَبٌ الْعالّمِينَ السَلامُ عَلينَاوَ عَلى عِبادٍ 
الله الظالجق اللو فل على فعلق نآل الفسد ورساراك على الشكل 1 آل فضفد و اناغ نهدا 01 تضمو كسا كط اكز 
لوحن ناي راد رايت ال بود ار مز على عار ار كير سرت ررقر كه ار يل 
عَلى إبراهيم َلك وَ نيا كك و ويك و تلم عَلَيِهمْ وملام عَلَى الْمرسلينَ و الترد لله ب الْعالَمينَ اللَُّم ايخ لى 
م ل ل يا 
على ون ره رزبارع رجفني , من يَغْرُ مَساجدَهٌ وَ جعانى مِمَنْ يُناجيه اللّهُم إنّى بدك و زائ رك فى بهد. عَلى كل 
اماك عد م أن وزاة ولك تأ و خم عزو اع الها رحسئ بنك الك لل لدإلة الك ويطك ل 
تركات باتك وَاحَكُ 3 التهية هه 33 ل رتنوك كل كه كترا اع و ال امفكدا عيةاكرر وق كدض الل 


3 6 
لى “هن 


عَليِه وَ ء أَهْلٍ ته يا جوادٌ يا كريمٌ يا ماجدٌ يا حبارُ يا كريم أشئلك أنْ تَجِعلَ تُخفّتك إِيّاىَ بِياررتى إِياك أوَلَ شَئْ ءِ تعطينى 
فكاك رقبتى مِنَ الثّارِه. بس سه مرتبه مى كوبى: «اللُّمَ فك ركبتى من اذاه بس مى كويى: 


«وَ أَوْسِعْ عَلىَ مِنَ رزقكك الحَلالٍ الطيب وَ اذْرَأْ عَنَى شَرَّ شَيِطانِ الإنْس وَ الجن وَ شَرٌ فَسَقَهِ العرب وَ العَجم) )١(‏ 75/. 


ه- وقتى كه داخل مسجد مى شود ياى راست را مقدم دارد و بكويد: «بشم الله وَ بالل وَعَلى مِلَِّ رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه و 
آله). 


#- وقتى كه داخل مسجدالحرام شدء, بايستد و دستها را بالا بردارد» در حالتى كه رو به خانه كعبه كرده باشدء و دعايش را 
بخواند» و آن اين است: «اللّهُمَ إنّى أشكلك فى مَقامى هذا فى أُوَّلٍ مَنابتكى أنْ تَفْبْلَ 410 710 تؤتى وَ أن تَجاوَرٌ (80) 18/اعَنْ 


3 خطيئت وَ نَضِع عَنَى 


-١‏ - با اندكى تغيير در: كافى / 507 باب دخول المسجد ح ؟؛ التهذيب 0/ ٠٠١‏ ب 8 ح ؟7١؛‏ وسايل 7١0/1‏ ب 8ح 
ام . 


1- - عبارت متن «تقبل). 1 


"1 - عبارت متن «تتجاوز). م. 


١ ص:‎ 


وزرى الْحَدَكُ لله الذى بلقت ينه الراء م اللهُمَ 1 َى اشهدّك أنّ هذا يتك الْحَرامُ الذى جَعَلَتَهُ مَثابهَ لِلنّاسِ اغا شار كا وعدي 
ِنْعلَمينَاللَُّمَ إن اعد عَِدك و ابد بدك و الت بتك جَقك امرك فشتك و أ م طاعتك مُطيعاً لأم رك را ضِدَياً بقَدَرِ كك 
أشتلك مشئلة الْمَير إتيك الْخائيٍ لِعَقُوتتِك اللَّهُمَ فخ لى أبُواتِ رَخْمَيك َ الى بطاعيَكك و مَِضاتك» (01 1/17 


بين خطات به كعه كردة يكو يان: «الْحَمَدٌ لله اذى عَظمَي وَ َرَفَك وَ كدّمركك وَ جَعَلَكك مَتْابَهٌ للا س و أمْنا مُبارَكا وَ مدي 
ِلعالّمينَ» () 78/. 


يس جون نظر او به خانه افتد مُستشعر (*0) /1١94‏ عظمت آن كردد و جنان تصوّر كند كه كويا صاحب خانه را مى بيند»و 
اميدوار شود كه جنانجه به ملاقات خانه فايز شد» به ملاقات صاحب خانه نيز مشّف خواهد شدء و شكر خدا را به جا آورد كه 
به اين موهبت كبرى رسيد؛ جنانجه عارفى كويد كه: يكك بار به مكه رفتم» خانه اى ديدم از خشت و كلء بار دوّم رفتم نيز به 


همين منوالء بار سيّم رفتم» صاحب خانه را ديدم و زيارت كرده بر كشتم. 


خوشا به حال صاحبان اين مرتبه و حاملان اين رتبه» و خوشا به حال كسانى كه اعتقادشان را در حقيقت به اين مرتبه برسانند» 
(وجا اكه مسال املك ا عليع يذاالتف كه كوبا را راف للدي ل اها مله مقي ررض من مايلة وهر قلاوندى فكلا سق 
سعى كند كه صلوات و فرايض يوميه اش را در مسجدالحرام به عمل آورد» بجهت اينكه يكك ركعت نماز در مسجدالحرام 
مقابل است با صدهزار ركعت نماز كه در ساير مساجد خوانده شود. و اوّل مسجدى است كه در روى زمين بنا شده؛ جنانجه 
ناكا 5 ك باقكييو 


؛١/ه1/1/ ح‎ 7١6/1 التهذيب 49/8 ب 8 ح ١1؛ وبا اندكى تغيير در: كافى 501/8 باب دخول المسجد ح ١4؛ وسايل‎ - -١ 
المقعتار دان بر‎ 

1- - الفقيه 7/ 070؛ مستدركك 4/ «#اب فح 7-11٠١‏ و 4/ ١لاب‏ رح 11118- 48 بحار 48/ 190 ب 9ح 0؛ المقعنعه/ 
ولاب ريات دخخول فكةه. 

- - مُستّشعر: نعت فاعلى از استشعارء ينهان در دل خود ترسنده. لغت نامه. 


*- - رَأَىٌ العين: ديدن به جشم. لغت نامه. 


١١ ص:‎ 


از صحيح بُخارى و مُسلم نقل شده كه ابوذر از رسول خدا صلى الله عليه و آله يرسيد از اوّل مسجدى كه در زمين بنا شده؛ 
فرمود: جهل سال () ./7"١‏ 


ولكن مسجدالحرام الآ-ن بزركتر است از دايره اى كه در زمان رسول الله صلى الله عليه و آله بود» جنانجه داخل شدن از باب 
خدا صلى الله عليه و آله بود. 


توضيح: فح (به تشديد خاء) جنانجه نوشته شد» موضعى است در يكك فرسخى مكه, در راه مدينه و جدّهء و قبور شهداى فح در 
آنجا استء اجمال احوال آنها اين است كه: در زمان كاظم عليه السلام» حسين بن على بن حسن مثلث بن حسن مثْنّى بن امام 
حسن مجتبى عليه السلام (كه مادر اوء زينب دختر عبداللّه بن حسن مثْنّى بود)» در ماه ذى القعده سال يكك صد و شصت و نه 


هجرى در ايام خلافت موسى (كه ملقب به هادى و جهارم خلفاى بنى عتباس بود)ء جمع كرد سادات راء كه از جمله آنها: 


سه بسر عبداللّه بين حسن بن حسن عليه السلام بودند (كه يكى يحيى نام داشت و ديكرى سليمان و ميم ادريس»» و عبدالله بن 
حسن مثلث (كه او را افطس مى كفتند) و ابراهيم بن اسماعيل (كه او را طباطبا مى كفتند و سادات طباطبا به او نسبت مى 


رسانند) و عمر بن حسن بن على بن حسن مثلث و عبدالله بن اسحاق بن ابراهيم بن حسن مثْنّى بود. 


يس بيست و شش نفر از اولا-د امير عليه السلام جمع شدندء و جمعى از مواليان و ساير مردم نيز با ايشان اتّفاق كرده» حاكم 
مدينه را كه از جانب هادى عبباسى تعيين شده و ظلم را به نهايت رسانيده بود كشتند» و مدينه را متصرّف شدند. يس حاكم 
ذيكر به مديئه تعيين تحوده» متوجه مكه شدئد» جون به فح رسيدئده لشكر غادى عباسى به استقبال ايشان آمدهه ميان آنها قتال 
(1) 77 عظيم واقع شدء سادات اوّل غالب ولى آخرالامر مغلوب شدندء نا آنكه حسين و جمعى ديككر از سادات و موالى شهيد 


شدندء و جمعى را اسير كرده نزد هادى بردند» هادى امر كرد همه را به قتل رسانيدند و در همان روز 


؟- - قتال: مقابله؛ با يكديكر كارزار كردن. لغت نامه. 


ص: ؟١‏ 
هادى فوت شد. 


فِى الحديث: حضرت باقر عليه السلام فرموده كه: رسول خدا صلى الله عليه و آله در فخ از مركب بزير آمد و دو ركعت نماز 
خواند و كريست و فرمود كه: جبرئيل نازل شد و كفت كه يكى از فرزندان تو در اينجا شهيد خواهد شدء و ثواب كسى كه با 


أو هيك شوق ذو يرابن شهبدان درك است 85 عد 
و مروى است كه حضرت صادق عليه السلام نيز در فح فرود آمد و نماز كرد و فرمود كه: 
مردى از اهل بيت من شهيد خواهد شد با كروهى كه ارواح ايشان سبقت خواهد كرفت بسوى بهشت 00 70/. 


ودر مقاتل روايت كرده است كه: در شبى كه سيد حسين و اصحابش شهيد شدندء بر سر آبهاى غطفان (6) 78 تا صبح 
نوحه خواندند و بر ايشان مى كريستند (2) /”ا؛ و بسوى اين مقدّمه اشاره كرده است دعبل خزاعى در قصيده تائيه (2) 8/0 


مشهوره خود كه در حضور امام رضا عليه السلام خوانده: 
أَفاطِمُ قومى يَابْنََ لير وَ اندَبى نيجَومُ سَماواتٍ بِأرْض قلات 
قبُورٌ بكوفانٍ وَ اخرى بطيبَهوَ اخرى بفخ نالها صَلواتى 


0 ول ل معلا 


.17 بحار 58/ 188 ب لا؛ عمده الطالب/‎ - -١ 

؟- - مقاتل الطالبيين/ ١59؛‏ بحار 58/ ١1١ب‏ 7. 

9'- - مقاتل الطالبيين/ ١59؛‏ بحار 58/ 1١17٠١‏ ب 7. 

د غطفان: غطفان بى قيس بن غلا از عدثانيه وعددىق جاهلى است؛ يسران او قبايلى را به وجود آورده اند؛ منازل ايشان 
يشت وادى القرى و دو كوه طى ء است و در فتوحات اسلامى يراكنده شدند. لغت نامه. (شايان ذكر است كه مراد از «آبهاى 
غطفان)» كه در متن ذكر شده؛ آبهاى مجاور محل سكونت قبايل مذكور است. م.). 

ذ- - بحار 58/ هلالا ب ل. 

#- - عبارت متن ثانيه). م. 

/ا- - عبارت متن «صلوات). م. 

4- - بحار 50/ /اذاب 558 و590/ /” ب ١7‏ ضمن ح ١؛‏ روضهالواعظين /١‏ ١؟١؛‏ العددالقويمه/ /78؛ كشف الغمه ؟/ 97" 


١7 ص:‎ 

:ال6١‎ )١( يعنى‎ 

اى فاطمه. برخيز و نوحه كن بر ستاره هاى آسمان كه شهيد شدند در صحرايى بى آب و علف. 

از خانواده رسالت» قبورى جند در كوفه استء و قبرهاى جند در فح است كه صلوات و رحمت الهى بر آن قبور باد. 
الفصل الرّابع عَشّر در يبان حجرالاسود 


ا ل ال و ا ا ا 


ص 


هدانا لهذا وَ ما كنا لِتَهْتَدىَ لّوا أنْ هَدانًا الله ستِحانٌَ الله وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا إله إلَاللهُ وَ الله أكيد من خَلْقَهِ وَ الله أكيد مئنا أخحشى و 
د زلا إله الله وَحَدَهُ لاشّريك لَه أ له املك الخد كن وعبرة رفخ ترك عدو الكوري خو عن كل شود 
دي ْم صَل عَلى مُحَمَدٍ و آل محمد وَ باك عَلى مُحَمَدٍ و آل محمد كأفْضَلٍ ما صِلَيِتَ وَ بارَكتَ و تَرَحَفتَ عَلى إثرا مو 


4# ون 


آل إثراهيع إنّكك ححميدٌ مَجِيدٌ وَ ملام على جميع البتِينَ لفك للق بٌ الْعالّمِينَ اللّهُمَ إِنّى اؤْمِنُ بوَعْدِك وَ اصَدَّق رس و 
انع كتاكك» (1) 7/61 


و جون نزد حجرالاسود رسيد دستها را بردارد و حمد و ثناى الهى به جا آورده و صلوات بر بيغمير صلى الله عليه و آله فرستد و 
بكويد: «اللَّهُمَ تَقَوِلُ مِنّىاء و سلام دهد به رسول خخدا صلى الله عليه و آله و بكلويد: «الكلااحٌ عَلَيِك أيّها الى وَ رَحْمَهُ الله و 
بَرَكاتةُ»» يس دست و رو و بدن را به حجر بمالد و استلام كند (يعنى خود را به او بجسباند و ببوسد) و اكر مقدور نباشد كه 


-١‏ - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 
؟- - با تغييراتى در: كافى 5037/5 باب الدعاء ح "؛ الفقيه ١؟/‏ ١"8/؛‏ التهذيب 8/ ٠١7‏ باح 3 وسايل 515/١7‏ ب ١ح‏ 


. 871 


ص: ع١‏ 


دست را به او برساند و ببوسدء دست خود را به تنهايى» واكر آن هم ممكن نباشدء اشاره نمايد بسوى حجر به دست خود و 
بكويد: «اللَّهُمّ أماتتى ادَّئْتّها و ميثاقى تَعَاهَدْنهُ لِتَشْهَدَ عَلَيَ بِالْمُوافاهِ اللّهُمّ َضديقاً بكتابك وَ عَلى سُلَّهِ تيك صَلوانُك عَلَيِهِ وَ آله 
مهد أذ هه إلك لااللة وعةة تقر كه 1ه أن تصهد] غفذة وا#خو له فذق باللورق كتورث بالسيكة و الطاخرف: و اللاف و القزي 3 


عِبادَوا والتيطان وعباكو كل كد #تذعن من ذون الله و بكويد: الهم إليك بَدَ طتٌ لس اع ع اي رَعْبَتتى فَاقْبَلُ 
مق 83 الاو اغفه ل وادخقق الهم إل أَعُودُ بك م ِنَ الْكفْر وَ الْمَْروَ مَواقِفَ الْحِزِيٍ فى الدَّئيا وَالآخرَو» (5) 768 


يكلا 


در حديث وارد شده كه: حجرالا-سود مَك عظيمى بود از عظماى ملائكه؛ نزد خداوند عالميان» يس جون خلداق عالم از 
ملائكه ييمان كرفت ربوببت خود و نبوّت ييغمبر صلى الله عليه و آله ووصايت اوصيا راء و بدين سبب بدنهاى ملائكه به لرزه 
امد اذل كبك كداسان ارود و اقران كزد عبان ملك روه ستائحة دوق آن عد هن فرما ناذه عن اذ اعد رتك بنى ادم 
مِنْ ظَهُورِهِمْ َرْيتَهُعْ ى (8) مع/: از ايشان اقرار كرفت به ربويبت خود و نبت ييغمبر صلى الله عليه و آله ووصايت اوصيا 
عليهم السلام؛ يس اقرار ايشان را در كاغذى نوشت و حبجر را دو جشم و دو زبان بود فرمود: دهن را باز كن؛ واو دهان را 
كشاد» آن نوشته را به دهان او انداخت و فرمود: تو شاهد باش در روز قيامت به جماعتى كه وفا به آن عهد كنند؛ و امر كرد 
خلق را كه هر سال نزد او تازه كنند اقرار را به حج كردن. جون توبه آدم عليه السلام قبول شد خداوند عالم كردانيد آن ملكك 
رابه صورت درٌ سفيدىء و او رااز بهشت بسوى آدم عليه السلام فرستاد» و آدم عليه السلام در زمين هند بود» يس جون او را 
ديدة اتن كرفت بسؤى اوعاواو راثمن قنتاغت زياذه ان اكه جو هرى اسع بس خدا ان اسك راي سكن دراورد و كفت: 
يا آدمء آيا من را مى شناسى؟ كفت: نه» كفت: بلى مى شناسىء ولكن شيطان بر تو مستولى شد و ياد خداى تو را از خاطر (4 


62" تو فراموش كرد. يس حجر بركرديد به همان 


١--اين‏ عبارت» در كافى بصورت «سَتِْحتى)» و در تهذيب «شبحتى) نقل شده است. م. 
؟- - كافى 507/5 ح ١؛‏ التهذيب ٠١١/5‏ ب 4ح ١؛‏ وسايل 1/ الاب 17ح 178378. 
#- - أعراف/ ١09/7‏ 


"- - عبارت متن «خواطرا. م 


١0 ص:‎ 


صورت كه اوّل داشت در وقتى كه در بهشت بود با آدم عليه السلام» و كفت به آدم: كجا رفت آن عهد و ميثاق؟ يس آدم 
برجست بسوى اوء و بيادش آمد آن ميثاق و كريستء و خاضع شد براى او» و بوسيد او راء و تازه كرد اقرار به عهد و ميثاق را. 
يس خدا جوهر حجر را باز بركردانيد به درٌ سفيد صافى كه نور از وى ساطع بود» يس آدم عليه السلام آن را بر دوش خود 
كرفت براى اجلال (1) 717 و تعظيم (7) 58 او» وهر كاه كه به تنكك مى آمد جبرئيل ازاو مى كرفت و برمى داشتء تا 
الم ادر مه ده | رووكدد و مودي الى عن اقرف ناوه ان الاج افو كر دويق وز نس عر نا 
جبرئيل را به زمين فرستاد كه ععبه را بنا كند» نازل شد ميان ركن حجر و در خانه» و در همين موضع ظاهر شد براى آدم عليه 
السلام (جون خدا ميثاق را در همين موضع كرفته بود و آنجا ميثاق را به ملكك سيرده بود) به اين سبب» حجر را در همين ركن 
نصب كردند» يس حجرالاسود مى آيد در روز قيامتء با زبان كوينده و ديده بيننده» و شهادت مى دهد به كسانى كه همانجا 


رفته» حفظ و تجديد ميثاق نموده اند» و شهادت مى دهد بر وفاى مؤمن و انكار كافر 0*0 9ع7. 


بس جون حي كننده نزد حجرالاسود آيد كه آن را ببوسدء متذكر اين شود كه آن بجاى دست خدا است در زمين» و حُهودٍ 
خلق؛ كه به وسيله آن بندكان مصافحه (2) 8١‏ مى كنند با خدا جون مصافحه بنده با مولاى خود يا دخيل (2) 7/ا كسى با 


--١‏ اجلال: بزركك داشتن» بزركك قدر كردانيدن. لغت ثامه, 

-١‏ - تُعظيم: بزركك داشتن و بزركك كردانيدن. لغت نامه. 

*- - (با تغييرات و اضافات): كافى 6/ 18 ح "؛ وسايل 117/1الاب "1 ح 17878؛ بحار 789/78 ب مح ع و 98/ ”لاب 
*٠‏ ضمن ح 19. 

عم سهعهوةة ويمانهاو جم وكندها: لفت انام 

ه- - مُصافحه: دست دادن در هنكام ملاقات. لغت نامه. 

#- - دخيل شدن: دخيل كسى شدن. به او ملتجى شدن. يناه بردن. لغت نامه. 


ص: ع١‏ 


كسى () 07/. 


فى الحديث: حضرت صادق عليه السلام فرموده كه: جون خدا عهود از بندكان خود كرفتء امر فرمود به حجرالاسود تا آن را 
فرق نرق سن از ابق جهت است كه دو ثزد آن.هى كويدد: أماتى آذّثتها و ميثاقى تعاعردثة (له وله (بعتى: أمانت وذ را اذا 
كردم و ييمان خود را نككاه داشتم)» تا حجرالاسود به اين اقرار شهادت دهدء و اينكه حجرالاسود در يمين عرش واقع شده؛ در 
فصل اركان كعيداذ كر خواهك شد ان شادالله تعالن. 


به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است كه: حجرالاسود از شير سفيدتر واز آفتاب نورانى تر بود جون مشركان بر 
او دست مى ماليدند, از نجاست ايشان سياه شد () 700 ابراهيم حقى در معرفت نامه خود نوشته كه: حجرالا-سود از اوّل 


ياقوت احمر بود» و در طوفان نوح عليه السلام به امر الهى حجرالاسود كشت؛ انتهى. 


و حجرالاسود از زمان آدم عليه السلام در همان ركن باقى بود تا زمان ابراهيم عليه السلام؛ همينكه ابراهيم عليه السلام اساس 
كعبه را كذاشت جون به موقع (5) 08/ حجرالاسود رسيدء هر سنكك كه برداشته به همان موضع مى نهاد مى افتاد و قرار نمى 
كرفت» يس ناكاه از ابوقبيس آواز آمد كه: يا ابراهيم» تو را نزد من وديعه اى (2) /اه/ا هستء بستان. يس ابوقبيس متحد كك 
شده شكافته شد و حجرالاسود را بيرون انداخت. ابراهيم عليه السلام آمده آن سنكك را بركرفت (2) 208/؛ و سنكك بر وفق آن 
موضع بودهء نه زياده و نه كم و بر نوراتيت خود باقى بود و رنككش در زمان جاهليّت بجهت ملامسه كمّره (/0 704 و زنان 


حائض سياه شد (8) ./2٠‏ 


در كرامات حجرالاسود نوشته اند كه: در آب فرو نمى رود و به آتش كرم 


." ب 4ح "؛ علل الشرائع ؟/ 97 ب 181 ح‎ ٠١7 /8 با اندكى تغيير در: التهذيب‎ - -١ 

؟- - كافى 5/ 18 باب بدءالحجر ح ١؛‏ وسايل 1/ اب 17ح 1048317 و 18/ الاب اح /10881؛ بحار 772/48 ب 0؟ 
ح 0!؛ المحاسن ؟/ 0" كتاب العلل ح .١1794‏ 

“- - كافى ©/ 140 باب فى حح آدم ح ١؛‏ بحار /١١‏ 195 ب "اح 88. 

5- - مَوقع: محل و موضع و جاى. لغت نامه. 

- - وَديعّه: مؤنث وديع» امانت. لغت نامه. 

غ- - كافى 7١0/6‏ ح 6؛ الفقيه 77/7 ح 5787؛ وسايل 1/ 117١1ب‏ ١1ح‏ 17887. 

لاحت كتركة وماق كاقر و ملعف وى دري لقت ثاهه. 

8- - (با اندكى تغيير) كافى ©/ ١40‏ ضمن ح ١؛‏ وسايل 17/ 918ب 1 ح 411/872 مستدركك 4/ 81 ب “ام اح 1111/0 15؛ 
بحار /١7‏ 85 ب ف و 717/98 ب ٠ح‏ /!؛ تفسير عتاشى /١‏ 9ه ح 447 علل الشرائع ؟/ 78؟ ب 18١‏ ح /؛ عوالى اللآلى 88/١‏ 


نه ١١؛‏ قصص جزائرى/ 1٠١‏ ف 8؛ تاريخ طبرى ١‏ 4-4 


ص: /ا 1١‏ 


نمى شود )١(‏ ١#ل.‏ واز جمله كراماتش نوشته اند كه: در طواف خانه كعبه» زنى و مردى را دست به حجرالاسود جسبيده بود. 
شرجنك جهل تمودثد كه باز كنلد تتواتسسسد:ا آانكه رأيها بو آن قرار كرفت كها هر دؤ زا'دست يبرثده ودزايخ فكريوذلد كه 
سبد ستجاد عليه السلام يبدا شده؛ جون حال بر ايشان مطلع شدء دست خود را بر بالاى دست ايشان كذاشتء به بركت دست 
مبارك آن حضرت عليه السلام» دست آنها از حجرالاسود جدا شدء آنان توبه كرده به راه خود رفتند و كسى سرٌ آن را نيافت 
0١‏ ثعلر 


ودر ديك دركر امده كنة عر ساعد 13 *1/2 1ن زن وار هه ومله حت عرد ]ا حوابيث كداودسك او عالدة دست هر 
دو به هم جسبيد» و بر فتواى علماى عصرء حاكم خواست كه دست هر دو را ببرد تا از هم جدا شوند تا اينكه به دعاى امام عليه 
السلام از هم جدا شد. 


واز جمله كراماتش آن است كه اكر بغير از دست مبارك معصوهم., با مباشرت غيرى در جاى خود نصب شده. قرار نمى كيرد؛ 
جنانجه حتجاج بن يوسف زمانى كه در مقاتله با عبداللّهِ بن زبير كعبه را خراب كرد بعد بنا نموده خواستند كه حجرالاسود را 
بجاى خود نصب نمايند» هر يكك از علما و قضات و زهّاد آن زمان مباشر (5) 8# شده بجاى خود مى كذاشت متزلزل و 
مضطرب شده در جاى خود قرار نمى كرفت» يس از آن» ستجاد عليه السلام آمده حجرالاسود رااز دست ايشان كرفته» بسم 
الله كققه بحاي خووش تي كرجه كيه وير ار كدت لك مد 


."ا/١‎ /١ شفاء الغرام‎ - -١ 

5- - بحار 52/ 758ب "اح 52 اب اح كم الخرائج "/ 080؛ كشف الغمّه ؟7/ .١١١‏ 

"ا - ساعد: بازو. لغت نامه. 

؟- - مُباشر: اختيار كننده» كسى كه به خودى خود قيام در كارى كند. لغت نامه. 

ه- - الخرائج /١‏ ع/ا'اب "4 فرج المهموم/ 705؛ كشف الغمّه ؟/ 2١7‏ ب 78؛ مستدركك 818/94- /371. 


ص: ١8‏ 
و نظير اين مطلب اتّفاق افتاده در زمان قرامطه. كه با دست قائم عليه السلام قرار كرفت )١(‏ 88/!؛ و مجمل قصّه آن است كه: 


در زمان و مكتفى (1) /ا/اعبّاسى (*) 4/28 از طايفه قرامطه؛ ابوسعيد نامى در بحرين خروج كرد, و خانه اى ساخته اسمش را 
كعبه كذاشتء نزاعى در بين او و مكتفى (5) 788 واقع شدء بعد ساكت شدندء باز مكتفى (0) لشكر بسيار بسر آنها 
وكيد ساف دقر اوكا يود كه ند دلقي بع وو لكا ون امكو اط كرون انك مكل لخارمب اسن فاه 
عكم سردا ختوو شان كل ابوظاهر كام اذ اشيكه زوق عروية لكلا الالاؤارءامكة دنه و اموال شا راغارت كردته همه رايد 
قتل رسانيده» از جمله مقتولين» على بن بابويه است كه طواف مى كرد و طواف خود را قطع نكرد يس او را با شمشير زدندء به 


زمين افتاد و اين شعر را خواند: 
اتَرَى الْمجِبّينَ صَرْعى فى ديارهم كفئيه 40 775 الْكهْفٍ لا يَدْرُونَ كم لَبِنُواا 


انتهى () ”/ا. حتّى در ميان مسجدالحرام از حُسجاج بسيار خون ريختند و هرجه به دست بود غارت كردندء و تمام خزينه را 
متصرّف شدندء و جمع كثيرى بى غسل و كفن دفن نمودند» و حجرالاسود رااز جاى خود كندند» و مردى او را با عمود زده. 
جند ياره كردندء و در كعبه را كندند» و شخصى به بام كعبه رفت كه ناودان را بكند» آن شخص اففتاده مُردء و بسيارى از 
كشتكان را به جاه زمزم ريختند و مابقى را در مسجد بدون غسل و كفن و نماز در زير خاكك كردندء و استار كعبه (3) #/الارا 
ياره كرده ميان خود قسمت نمودندء و حجر را با خود به بحرين بردند» و حجرالاسود قريب به بيست و دو سال در نزد قرامطه 


ماند» ودر آن مدّتء حُيجاج از براى طوافء اعتبار جاى حجر مى كردند» يس 


-١‏ - به ماجراى نقل شده از «ابن قولويه»» ذيل همين قسمت مراجعه شود. م. 
؟- - عبارت متن «متكفى). م. 


8- - ترويّه: روز هشتم از ماه ذيحيجه. لغت نامه. 

/ا- - عبارت متن ١كثيبه).‏ م6. 

8- - همجنانكه در متن نيز اشاره شدء اين شعر منسوب به «على بن بابويه» است كه كويند در مسجدالحرام و به دست قرامطه 
شهيد شد؛ ودر هنكام شهادت آن را سروده است؛ الامامه و التبصره/ 4١7١‏ ثواب الاعمال/ ٠0؛‏ خاتمه المستدركك 7 ١1/8؛‏ 
البدايه و النهايه 187/1١‏ (بدون ذكر نام و با عبارت «بعض اهل الحديث))؛ مجمع البحرين 5/ /18- 181. 

9- - استار كعبه: يرده هاى آن. لغت نامه. 


١ ص:‎ 


امير بغداد و عراقء به قرامطه ينجاه هزار دينار فرستاد كه حجر را رد نمايد قبول نكردند, آخرالامر به تهديد يا التماس مهدى 
حب در ات 03 لحرو اح عخيرد ااتررا ا رسال قير لواناراء اواو امت برار و سخا ار آويختند كه 
نرقم أو وا تيلظف ا تعف ورة انهو و يد كه 36 انتيده و كييك كه مرك حصي بن نبي كاد را بسر و وى الله فى ودر 1 عدوا ال 


مُرد (بعضى سيصد و بعضى يانصد ثيز كفته اند) و جون ب ركردانيدئد؛ بر يكك شتر لاغرئ بود كه در زير آن فربه شد () 2/ا/. 


ابوالقاسم جعفر بن محم قولويه فرموده كه: قرامطه حجرالاسود را در سال سه صد 20 /الالا و سى و هفت هجرى بجاى خود 
مى بردئد و من به بغداد رسيدم؛ و تمام هقث من مصروف به اين بود كه خود را به مكه رسائم و واضع حجرالاسود را به مكان 
خود ببينم؛ جه در كتب معتبره ديده بودم كه معصوم و امام عليه السلام او را بجاى عرو يس كن تبات زمان حجاج» 
سيد سيجاد عليه السلام نصب كرده بود)» اتّفاقاً بيمار شدم بيماري صعب (06 0/1/8 جنانجه اميد از خود قطع كردم و دانستم كه 
به آن مطلب نمى توانم رسيد» شخصى ابن هشام نام را نايب خود كردم و عريضه اى نوشته» مُهر بر او نهادم؛ و در آن عريضه 
از مدّت عمر خود يرسيده بودم و اينكه: در اين مرض از دنيا مى روم يا مهلتى هست؟ و به او كفتم كه: جهد كن كه هر كه را 
يتن كه تعجر الاسسودرا بجاى خوه كذاشته ابن رقع ةاللقة 4الارا به اورساق, ابن شام كين كه هرق بامكة ريدم ديدم 
كه دام بيت الله الحرام عازمند كه نصب حجر نمايندء مبلغ كلى به جند نفر از آنها دادم كه من را در آن ساعت آنجا جا 
دهند؛ و كسى را با من همراه كردند كه از من خبردار باشد و ازدحام خلق را از من دفع كند, ديدم كه هرجند فوج فوج و 
طبقه طبقه و طايفه طايفه از هر قسمى كه آمدند و خواستند كه حجر را بر جاى خود بككذارند» ديدم كه حجر مى لرزيد و 


-١‏ - افريقه: همان آفريقا يا افريقيه است. لغت نامه. 

؟- - شفاء الغرام /١‏ ١/2؛‏ و با اندكى تغيير در: البدايه و النهايه /١١‏ 107. 
"ا سيضل. م. 

ع- - صَعب: دشوار. لغت نامه. 


ه- - رُقعَه: نوشته موجزء قطعه كاغذى كه در آن نويسند. لغت نامه. 


ص: له( 


مضطرب مى شد وهر حيله كه مى كنند قرار نمى كيرد» تا آنكه جوانى كندم كون و خوش روى آمده؛ حجر را به تنهايى 
برداشت و بر جاى خود نصب كرده. از ميان خلق بيرون آمدء و به اين سبب صداهاى مردم بلند شد و من از جاى خود جسته 
و جشم بروى دوخته به عقبش رفتم» واز كثرت ازدحام و واهمه اينكه مبادا از من غايب شود, و به سبب دور كردن مردم از 
خود و برنداشتن جشم ازاوء نزديكك شد كه عقلم زايل شود يس من عقب او مى رفتم و مردم رااز راست و جب خود دور 
مى كردم و مى دويدم,؛ مردم خيال مى كردند كه من ديوانه شده ام؛ او به آرام مى رفت و من با دويدن به او نمى رسيدم؛ 
جون به جايى رسيد كه غير من او را نمى ديدء ايستاد و فرمود كه: رقعه را بده. دادم» بدون اينكه نككاه كند فرمود: به او بكو 
كه دراين مرض بر تو خوفى نيست و آنجه ازاو جاره اى نيست بعد از سى سال خواهد شد. ابن هشام كويد كه: من را كريه 
كرفت واز دهشت و هيبت او نتوانستم حركت كنمء و زبان از كار رفته» طاقت حرف زدن نداشته تا از نظرم غايب شد. و خبر 
به ابن قولويه رسانيدم» تا سى سال زنده بود ودر سال سى ام وصيّت نموده كفن و قبر خود را مها كرده منتظر بودء تا اينكه 
بيمار شدء و يارانى كه به عيادتش آمدند كفتند: اميد شفاى تو داريم. كفت: نه جنين است؛ و اين سالى است كه به من وعده 


شده. يس در همان سال به همان مرض وفات كرد () .78٠١‏ 


ايقاظ (07 8١‏ جنين فرموده اند كه: حجر در اين ازمنه جند يارجه سنكك ماشى رنكك است كه در ركن مشرقى نصب شده؛ و 
عانق 1ن ستكيا و اطراق انا ضام د لاكن وكثر "ارلا اسعة وبر اطراف تيار كرفهه اقسيو ا رادو كردي كران دادواقد 


ولد و إيكذا وخفم واف رابه آنا عى كتد وبحت خوط را لنقتيه بلك 


-١‏ - بحار 0/8/7 ب 18 ح 8١‏ و 778/42 ب م8 ح 12؛ الخرائج /١‏ 6/0 ب "؛ فرج المهموم/ *10؟؛ كشف الغمّه 007/7 ب 
0" 

؟- - ايقاظ: بيدار كردن. لغت نامه. 

*- - لاكث: دارويى است كه به سبب برودت هوا بر شاخ درخت كنار و مانند آن نشيند و منجمد كردد» و آن راكوبيده و 


يخته» از آن رنكك سُرخى حاصل شود. فرهنكك خيام/ 8/17 


ص: ١0١‏ 
باطل مى سازند (بنا به مشهور ميان متأخرين). 
فايده: ابوخالد كابلى كويد كه: روزى محمد حنفيه من را طلب نمود» كفت: 


يا اباخالد» مى خواهم تو را به مدينه نزد على بن الحسين عليهما السلام بفرستمء كفتم: يا بن اميرالمؤمنين عليه السلام اطاعت 
دارم و بسيار وقت است كه در شوق ملاقات آن حضرت هستم. محمد حنفيه كفت: يا اباخالد» سلام من را به او برسان و بكو 
كه من بعد از حسين بن على عليهما السلام؛ اكبر اولاد اميرالمؤمنين عليه السلام و احقّ و اولى به امر امامت هستمء بايد كه اين 
امر را به من واكذارىء و اككر اين سخن را قبول ندارى» كسى را حاكم ساز تا ميان ما محاكمه نمايد تا اين مناقشه به قطع رسد. 
يس ابوخالد كويد كه: خدمت سياد عليه السلام رسيده احوال را كفتم» فرمود: به عّمم بكو كه امامت به مجرّد طلب و سعى 
نمودنء ميسّدر نمى شود و اين اراده جز به تأييد الهى حاصل نمى كردد» يدرم اين امر را به حكم الهى و خبر رسول خدا صلى 
الله عليه و آله به من رجوع داشعه» اكر اين سكن را قبول ندارى.باش تا به مكه بم و با يكديكر بيش حجرالاسوة رويم و أوارا 
حاكم خود سازيمء به حقيقت هر كدام از ما كه شهادت داد امر امامت به او مفّض باشد. ابوخالد كويد: به مكه آمدم و اداى 
وسالاةا كرك :اندك مذي كنشك» آن تعضترتاعلية السلام تهت اطراف يامكه أمذا و عردو زرده سعرالاسوه امدننه من 
هم خدمت ايشان بودم» يس حضرت فرمود: يا عتّ» تواوّل سؤال كن كه تو انسَبى. محمد حنفيّه بيش آمده دو ركعت نماز 
كرد و دست به دعا برداشت و از حجرالاسود طلب شهادت نمود. جوابى نشنيد. بعد از آن سيجاد عليه السلام نزد حجر آمد و 


دو ركعت نماز خواند و دست به دعا برداشته خطاب به حجر كرده فرمود: 


اى آن سنككى كه خداى تعالى كواه كردانيده تو را بر آن كسى كه به طواف حرم محترم او آيدء به حقّ آن خدايى كه مواثيق 
بندكان خود را به تو مربوط ساخته و بر تو به وديعت ككذاشته؛ ما را خبر ده كه امامت و وصايت بعد از حسين عليه السلام حقّ 
كيست؟ حجرالاسود بر خود لرزيد و با زبان عربى فصيح و بليغ تكلم نمود كه: امامت و وصايت بعد از حسين بن على عليهما 
السلام حقّ على بن الحسين عليهما السلام است. محمّد حنفتّه ياى مباركك امام عليه السلام را بوسيده؛ به امامت او مُقِرَ و مُعترف 
شد و كفت: يابن رسول الله صلى الله عليه و آله؛ امر امامت به حكم 


١8 ص:‎ 


الهى به تو مُفْوّض )١(‏ 7287و مرجوع (7) 7285 است و غير از توء هر كه باشدء از آن ممنوع است () 080 انتهى. (فى الحقيقه 
(؟) 2088 مقصود محترد حنفيته اظهار حقيقت و مقام و منزلت آن حضرت بود كه ازاله شكوك (2) 817 و اوهام (2) 8/// 


مستضعفان ايام نمايد» جون مرتبه محمد حنفيّه از آن عالى تر است كه اين توهّم در باره او رود. 


الفصلٌ الخامس عَشّر در بيان طواف 


بدان كه: شرط است در طواف, طهارت از حدث (/0) 89 اكبر (4) 4١‏ و اصغر (3) ١4؛‏ و طهارت بدن و لباس از جميع 
اقسام نجاسات» و شرط است مّختون 2)1١(‏ 97 بودن» و فرموده اند كه: اكر مختون نباشد و مستطيع شودء واجب است كه ختنه 
نمايد (هرجند باعث تأخير حج آن سال شود)» و شرط است ستر عورتين در حال طوافء و نيتٌ» و اينكه: ابتدا به حجرالاسود و 
اختتام هم در آن نمايدء و اينكه: حجر اسماعيل را داخل طواف نمايد و طواف را در مابين كعبه و مقام ابراهيم نمايد (يعنى 
دوري طواف كننده از كعبه در حال طواف در همه جوانبء زياده بر دورى مقام از كعبه نباشد)» يس بايد كه ملاحظه تفاوت 
مقام را تا كعبه نموده» در همه اطراف از آن مقدار نككذارد كه فاصله او بيشتر شودء و در تمامى اشواط )١١1(‏ 47 بايد خارج از 
بيت باشد تا جميع اجزاى بدن و هيج جزيى از اجزاى بدن خود را داخل بيت نكند (و شاذروان )١175(‏ 1/9 داخل بيت است)» و 


بايد در حين طواف» 


أده تفوضن: سيرده شدهه تفويضن شذه. لعك ثامهد 

؟- - مرجوع: ارجاع شده. لغت نامه. 

- - با اندكى تغيير در: بحار ١١١/58‏ ب /اح 1!؛ المناقب ١17/6‏ فصل فى معجزاته. 
#سد فى الخقيعهة برابق. لعك كام 

ه- - شُكوك: جمع شّكك. لغت نامه. 

8- - اوهام: جمع وّهم. لغت نامه. 

/ا- - ححدّث: هرجه طهارت تباه كند. لغت نامه. 

8- - ححدّث اكبر: آنجه بدان تجديد غسل و تجديد وضو لازم آيد. لغت نامه. 
9- - حدّث اصغْر: آنجه بدان تجديد وضو لازم آيد. لغت نامه. 

--٠‏ مختون: ختنه كرده شده. لغت نامه. 

-١‏ - اشواط: جمع شوط» كردش كردن ها. لغت نامه. 


7 - شاذْروان: قسمتى از ديوار بيت الحرام. لغت نامه. 


ص: ؟8١‏ 


خانه كعبه را به طرف جب خود دارد بنحوى كه جانب جب او در هيج جا از خانه بيرون نيفتد» و همينكه طواف را تمام نمود. 


و مستحبٌ است در طواف جند جيز: 


-١‏ استلام حجرالا-سود و بوسيدن آن در هر شوط (ولكن همينكه استلام حجر نمود؛ به عقب بركردد كه از بناى اصلى خانه 
ببوسد يا دست بر آن بمالد و بعد از بوسيدن و التزام نمودن» بركردد به عقب تا بناى اصلى خانه داخل طواف نشودء و اين 
معنى را در همه جا درست ملاحظه كند كه مفسده (02) 91/ عظيمه بر تركك آن مرنّب (26 /9/ مى شود. 


-١‏ در حين طواف يابرهنه باشد. 
*“- كامها را كوتاه و قدمها را نزديكك به هم بككذارد. 
ع مشغول ذكر و قلبش خاضع و خاشع باشد. 


ه- اين دعا را بخواند: «اللَّهُمَ إنى اشئلك باشرمك الّذى يُمشى به عَلى طَلَلٍ الْماءٍ كما يُمْشى به عَلى حِدَدٍ الأزض و اشئلك 
باش مك الّذى يَهْترٌ ان شئلك باش مك الّذى تَهْبرٌ لَه أقُدامٌ مَلائكتك وا شتلك باشمكك الّذى دعاك به مُوسى من 


جانب الطور فَاشِمَجَيتَ لهو لفك عليه قف مزكه وا يلك اميه الف توق ين لسعرمنن اله علدو النما كبرق 
دعاس 


لبد وها تكد والعقة عليه يتفكه أن تتفل بن كذا و كذل: اجات حره را دك كرد ]ذ عدا يخراهد 11 4م 


--١‏ عبارت متن ١نشودا.‏ م. 

1- - التزام: در بركرفتن. لغت نامه. 

- - مفسده: زيات و فسادء هر جيز زيان آور. لغت نامه. 

ع- - مرتب: ترتيب داده شده. لغت نامه. 

ه- - كافى 502/5 باب الطواف وح ١؛‏ التهذيب ٠١6/5‏ ب 4 ح ١١؛‏ وسايل /١*‏ 88" ب 7١‏ ح 411/8178 مصباح المتهيجد/ 
6/1 


ص: 1١65‏ 
8- وقت رسيدن به ركن يمانى سر را بلند كند بسوى ععبه و اين دعا را بخواند: 


«الْحَدِدٌ لله الذى ضَوَفَكِ وَ عَظمَك و الْحَمْدُ لله الذى بَعَتّ مُحَمّداً صلى الله عليه و آله نبا وَ جَعَلَ عَلِياً عليه السلام إماماً اللْهُمَ 
اهْد لَه خيار تَلقك و جَنْبَهُ شرار تلّفقك» (1) 6٠١‏ 


لك دوعابين وكن يماتى و شه الاسود بكويدة ف 5 آتنا فى الدَّنْيا ختدكة و فى الآخرو خددئة وَقنا عَذَابٌ الثارى 00 1-1( 


م 


8- در هر شوط وقتى كه به در خانه كعبه مى رسدء صلوات بفرستد و اين دعا را بخواند: «سائلك فَقيرك مشر كيك ببابكك 


قَنَضَ دَق عَلَبِه بالْجَنه اللهُمَ المِيِبٌ يتنك و لْحَرَمُ عرَمّك وَالْعَدِدُ عَمِدّك وَ هذا مَقَامُ لايل الْمْسِ ء تجير بكك مِنّ النَار فَاعْتِقُنَى وَ 


والِدَىٌّ وَ أهلى وَ وُلْدى وَ إِخْوانِى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الَّارِ يا جوادٌ يا كري» (ع) 60 


يكرك «اللْهُمَ أدخلنى الجَنّهَ بِرَحْمتكك وَ أجؤنى مِنّ النَّار بَرَحْمتكك وَ عافنى مِنَّ السّقم وَ أَؤْسِغ عَلَىَ مِنَ الرّرْقِ الحلالٍ وَ ادْرَأْ عَنَى 


شَّوّ قَسَقَهَ الْجِنَّ وَ الْإِنْس و سَرٌ قَسَقَهِ الْعَرَب وَ الْعَجَم) (ه) ©60. 


-٠‏ جون از حجر اسماعيل ككذشتء اين دعا را بخواند: (يا ذا الْمَنَّ وَ الطؤلٍ يا ذَا الْجُودٍ وَ الْكرّم إِنَّ عَمَلى ضَعيفٌ قَضاحِفْهُ لى وَ 
تقبلَهُ مِنّى نك أَنْتَ السَميمٌ الْعَليمٌ) (2) ١0‏ 


-١‏ در شوط هفتم» وقتى كه به مُستّجار رسيدء بايستد و مُستجار را در بغل كيرد» و رو ره او كذارد و اقرار به كناهان و طلب 
مغفرت كندء و مبالغه كند در دعا براى خود و برادران دينى» و در طلب مغفرت و عفو و سؤال مطالب دنيوى و اخروى الحاح 
(40 608 و اصرار كندء و اين دعا را بخواند: الله الْبيتٌ بك و الْعَبدٌ عَبِدّك وَ هذا مَقَامُ الْعائذٍ يك 


له لام 


"180/1 ب 4 ح 18؛ وسايل‎ ٠١/8 نكت فى حج ح 57598؛ التهذيب‎ 76٠ /7 باب الطواف ح 9١؛ الفقيه‎ 5٠١ /5 كافى‎ - -١ 
ب 11ح :189ا.‎ 

ادح بقرة/ 3831 

*- - كافى 017/5 باب الطواف ضمن ح ١؛‏ الفقيه /١‏ “ا٠ه؛‏ وسايل 1/ اب 7٠١‏ ضمن ح ©11172. 

ع- - الفقيه 7/ 0*1 الطواف. 

ه- - با اندكى تغيبر در: كافى 5017/5 باب الطواف ح ه؛ وسايل /1١‏ ع9اب 3١‏ ح .1178٠‏ 

#- - در منابع» بجاى «حجر اسماعيل»» حبرا نقل شده است: كافى 07//5* باب الطواف ح ©؛ وسايل 758/1 ب 7١‏ ح 


المللاا. 


- - الحاح: زارى كردن و درخواستن و مبالغه كردن در كارى. لغت نامه. 


8- مولى عبدالجبار شكوئى - سيدجواد طباطبايى» مصباح الحرمين» ١جلد»‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 17/8. 


١606 ص:‎ 


مِنَ النّارِ اللَّهُمَ مِنْ قبتكك الرَّوْحٌ وَ الْفَرَحّ وَ الْعافيهُ اللْهُمَ إنَّ عَمَلى ضَّ عيفٌ قَضاعِفهُ لى وَ اغْفْرْ لى مَا اطلَغْتٌ عَلَيِهِ مِنّى و حَفِى عَلى 
حَلْقك ان يَجِيرُ باللهِ مِنَّ النّارا (1) 608 و بكويد: «اللَهُمَ انَّ عِنْدى أفواجاً مِنَ ذْنُوبٍ وَ أفواجاً مِنْ تايا وَ عِنْدَك أَفواحٌ مِنّ 
رَحْمَهِ وَ أفواحٌ مِنْ مَغْفِرَهِ يا مَن اشْرتَجابَ لأبْعُض حَلَقِهِ اله إذ قال أَنْظِوْنى إلى يَوْم يُتِعنُونَ ارتب لى»» يس حاجات خود را 
طلبيده» دعا بسيار كند (؟) .,76١9‏ 


7 
39 
و 5 


الددركق يمان را ربكل كرى و سحص الشف وقث وسيدق نه ا ذوكيء دست بزذارة و ركرية: 0 العافيّه وَ يا 


خالقَ العافيه و رازق العاف وَالْمِْْم بالعافي وَالْمَانَ بالعافيه و الْمتََضْلٌ بالعافيه على و على بجميع حَلقِكك رَحَمنَ لدان اله 
مم اا حا لاض لسر مور اويا أَرْحَمَ 
التاحمينَ» 09 3٠١‏ 


-١7‏ به هر ركن كه رسد در تمامى اشواط دست بر آن بمالد و بر روى خود بكشد. 
الكو رظو اك ماق رو اشيدة ف | فيكو اا سس فيكم خصو فيا در حيان شويلك اخ 


- بعد از طواف و نماز او» مستحبٌ است كه نزد جاه زمزم رفته؛ با دلو 250 8١١‏ آب كشيده؛ قدرى از آن بخورد و قدرى بر 
سر و يشت و شكم خود بريزد و دعايش را بخواند و آن دعا اين است: «اللْهُمّ اجعَلهُ عِلَماً نافعاً وَ رزقاً واسعاً وَ شِفاءً مِنْ كل داءِ 


وَ سُقَم) (ه) 1١‏ 


موعظه: جون شروع به طواف نمايد» دل خود رااز تعظيم و محّت و خوف و رجا مملوٌ سازد. و بداند كه در حال طواف. شبيه 


؛١١ ب 4 ضمن ح‎ ٠١6/8 باب الملتزم ح ”و 8؛ الفقيه ؟/ “8*7 الوقوف بالمستجار؛ التهذيب‎ 5٠١ /6 با تغييراتى در: كافى‎ - -١ 
.11/4117 /اع#اب 78ح‎ /١ وسايل‎ 

1- - مستدركك 4/ 91ب 14 ح -1١1188‏ 48 بحار 48/ 198 ب 8ح 4؛ تفسيرعياشى 15١/7‏ من سورهالجر ح ؟1١.‏ 

- وسايل 1/ 0ب ١7ح‏ 4178487 بحار 48/ 148 ب 8" ح ع؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام ١18/7‏ ب ٠ح‏ 80. 

ادح ان ونه | قي ظرقن قد اذ رسفو كاس لو ران كشيوق اب اأحاء وطرف لحك تاعه: 

ه- - كافى 6/ 5٠‏ باب استلام ح ؟؛ التهذيب 158/8 ب ١٠ح‏ 7؛ وسايل 1/ "لاع ب "اح 187174. 


ص: 6 


عرش اعظم طواف مى نمايند» و بداند كه مقصود كلى, طوافٍ دل است بياد خداى خانه؛ يس ابتدا و ختم طواف را بياد او كند 
وجنانجه كفته اند اين است سر اختيار طرف جب به طرف راست؛ جون در طرف حِبٍ است قلب و دل انسان؛ كه سلطان 
اعضاى بدن و منشأ تمام احكام و اختيارات مكلف است كه در ملكك بدن بعمل مى آيد» يس روح طواف و حقيقت آن. 
طواف دل است در حضرت ربوبتّت؛ و خانه» مثال ظاهرى است در عالم جسمانى» و خانه در عالم ملكك و شهادتء نمونه اى 
است از حضرت ربويدت در عالم غيب و ملكوتء و آنجه از روايات رسيده كه بيت المعمور در آسمان در مقابل خانه كعبه 
استء و طواف ملاائكه بر آن جون طواف بنى آدم است بر كعبه» دور نيست كه اشاره به اين مشابهت باشدء و جون رتبه اكثر 
نوع انسان از طواف خانه اصلى قاصر استء امر شد به اينكه متشبه به ايشان شوند» و در طواف خانه كعبه: فَإِنَّ مَنْ تَشَّيَه بقَْم 


فَهُوَ مِنْهُمْ (يعنى: هر كه خود را شبيه به قومى كند از ايشان محسوب است)؛ مصرع: يريشان نيستى مى كو يريشان. 


ثواب: زمانى كه حا داخل مكه شد با تواضع؛ و زمانى كه داخل مسجدالحرام شد و قدمها را كوجكك برداشت مثل آدم 
خائف و ترسان» يس به همين حالت طواف خانه خدا كرد و دو ركعت نمازش را خواند» مى نويسد خداوند عالم از براى او 
هفتاد هزار حسنه. و محو مى كند از او هفتاد هزار سيّئه» و بلند كند از براى او هفتاد هزار درجه» و شفاعتش را قبول مى فرمايد 
در هفتاد هزار حاجتء و به منزله آن باشد كه هفتاد )١1(‏ هزار غلا-م آزاد كرده است كه قيمت هر يكك از آنها ده هزار درهم 


1 


أيضاً وارد شده: كسى كه كعبه را يكك دفعه طواف كندء مى نويسد خلاق عالم از براى او هزار حسنه و محو مى كند از او هزار 
سيقة: و غرس مى كند بجهث اوهزار درخت در يهشك» وعى لويسد از براق او ثوات آزاد كردن هران بده ومى. كشايد بو 


روى او در روز قيامت هشت در بهشت راء و مى فرمايد كه: داخل شواز كدام در كه خواهى. و در 


-١‏ - كافى 5١١/5‏ باب فضل الطواف ح ١؛‏ الفقيه ؟/ 7٠١8‏ باب فضائل الح ح ١8١5؛‏ وسايل 17١/1١‏ ب 8# ح 418801 بحار 
4/42 ب ”اح ؟5؛ ثواب الاعمال/ 59؛ المحاسن /١‏ 88 ثواب الطواف ح 7١1؛‏ المقعنعه/ "اب ". 


ص: /ا2١‏ 
ذيل همين حديث است كه: قضاي حاجت يكك مؤمن افضل است نزد خداوند عالم از ده مرتبه طواف كردن (1) .,81١5‏ 


أيضاً رسول خحدا صلى الله عليه و آله فرموده: جون حا هفت بار طواف خانه مدا كندء او را مى باشد بجهت اين طواف نزد 


دو ركعت نماز خواند» بئو يسد براى او دو هزار ركعت مقبوله (5) .81١80‏ 


أيضاً حضرت صادق عليه السلام فرموده: بدرستى كه خداوند عالم را در اطراف كعبه صد و بيست رحمت است: شصت 
رحمت از آنها بجهت طواف كنند كان اوء جهل از براى نماز خوانند كان» و بيست رحمت از براى نظر كنند كان بسوى كعبه 
يك على 


تعليل: به سند معتبر از سيد ستجاد عليه السلام منقول است كه آن حضرت فرمود كه: از يدرم يرسيدم كه به جه سبب طواف 
خانه كعبه هفت شوط مقرّر شده؟ فرمود: جون خدا به ملائكه فرمود كه در زمين خليفه اى قرار مى دهم و ايشان رد كردند و 
بر خدا كفتند: آيا خلق مى كنى در زمين كسى را كه افساد كند و خونها ريزد؟ خدا فرمود كه: من مى دانم آنجه شما نمى 
دانيد. يس خداوند عالم ايشان را محجوب كردانيد از نور خود هفت هزار سال» يس هفت هزار سال يناه به عرش بردند» يس 
خدا رحم كرد بر ايشان و توبه ايشان را قبول فرمودء و از براى آنها خلق كرد بيت المعمور را كه در آسمان جهارم است,ء و آن 
را مرجع و مأمن اهل آسمان كردانيد» و خانه كعبه را در زير بيت المعمور آفريد و آن را مرجع و محل ثواب و ايمنى اهل 
زمين كردانيد» يس به اين سبب هفت شوط طواف بندكان واجب شدء و بجاى هر هزار سال طواف ملائكه؛ يكك شوط بر بنى 


آدم واجب 


-١‏ - وسايل 1/ :"اب ع ح 7٠178؛‏ بحار /1١‏ :ب ١7ح‏ #©؛ ثواب الاعمال/ 54 ثواب الح. 

-١‏ - الفقيه 7/ 7١7‏ باب فضائل الح ضمن ح 41178 بحار 98/ ب ؟ ضمن ح "؛ امالى صدوق/ 059 س 0١‏ ضمن ح 17؛ 
الخرائج 0٠/1‏ ضمن حديث آخر صفحه. 

*- - كافى 5/ ”6٠‏ باب فضل النظر ح ؟؛ الفقيه 7١7/7‏ باب فضائل الحج ح 4718 وسايل /١‏ 78 ب 794 ح 41717٠١‏ بحار 
4/ اع ب شح "١‏ ثواب الاعمال/ 58 ثواب الحجّ. 


ص: ١08‏ 
شد 0 ابر 


مننارق كه ريشق (للل 14/بيه انشان قابس داه ياه راك انو ار عقليت وحاقل او ادك كد دو عرش وحن لا اسن 


لان 


بيان: بدان كه: عدد اشواط طوافء از قديم الايام» به همين وضع بود (جنانجه در حي آدم عليه السلام و ابراهيم عليه السلام 
كذشت) تا زمان جاهابِت؛ و در آن زمانء نزد قريش عدد ملحوظ (0) ١‏ نبود واكم كرده بودندء لكن تجديد واحياء آن 


برد هيو البظلب جد رسول اللد صل العلدى اله واذااقة:انشاك وا عع مرستعوا كردن دوعر طواف: 


فى الجاهليه: در زمان جاهلييت» رسم ايشان جنين بود كه هر كس داخل مى شد به مكه و طواف مى كرد خانه خمدا راء يا بايد 
لباس از اهل مكه عاريه بكيرد» يا كرايه كند و بعد از طواف به صاحبش رد تمايده و يا اكر با لباس خود طواف مى كردء بايد 
نف ا ظواف 1م ناتو بر دوو بكو سراق دعدد وك كسس التطوياسى اعد سك كد ساعن اذ اغل مكااست 2 
ازاو عاريه بككيرد يا يول نداشت كه كرايه نمايد» نمى كذاشتند كه به دور كعبه طواف كند مكر عريان؛ زيرا كه مى كفتند 
كه جامه هاى ايشان لباسى است كه در او كناه كرده اند و با آن جامه ها نمى بايد كه طواف كنندء و اكر مصاحبى از اهل 


حرم داشتند جامه خود را مى انداختند و در جامه مصاحب خود طواف مى كردند. 


-١‏ - بحار 1١١/١١‏ ب ١ح‏ 418 و در منابع ديكرى از جمله منابع ذيل؛ اين حديث بصورت سؤال ابوحمزه از امام سيجادعليه 
السلام نقل شده است: وسايل 1/ ١ب‏ 19ح 4118176 بحار 00/ 08ب لاح 8 و 42/ 1١٠7ب‏ علاح 18 

؟- - تذييل: نوشتن در ذيل صفحه علاوه بر آنجه در آن هست. لغت نامه. 

7- - عبارت متن (بيشتر). م. 

5- - ححجب: منع» حجاب. لغت نامه. 

ذدد ملحرظ : مروة النقات يي توه قران:ذادة لقت ثامة. 


١04 ص:‎ 


جنين نوشته اند كه: رسول خدا صلى الله عليه و آله قبل از بعثت» مصاحبى بنام عياض بن جماز مجاشعى (1) 8١7‏ داشت» و 
عتّاض مردى بود عظيم الشأن در ميان قوم خود, و قاضى اهل عكاظه بود در زمان جاهلت. يس جون عياض داخل مكه مى 
شد. جامه هاى خود را مى انداخت و لباسهاى طاهر حضرت را مى يوشيد و طواف مى كردء و جون از طواف فارغ مى شد به 
حضرت يس مى داد. همينكه آن حضرت مبعوث كرديد, عاض هديه از براى آن حضرت آوردء حضرت قبول نكرد و فرمود 
كه: اككر مسلمان شوى هديه تو را قبول مى كنم زيرا كه حقّ تعالى براى من نخواسته است عطاى مشركان را. يس عيّاض 
مسلمان شد و اسلامش نيكو كرديد: يس هديه براى حضرت آورد و حضرت صلى الله عليه و آله هديه اش را قبول فرمود (27 
يف3" 


عكاظه نام بازارى است ميان مكه و طائف (*) *؟لى كه در هر سال يكك ماه آنجا بيع و شرى (©4 818 مى كردند در ايّام 
جاهادت؛ از اوّل ماه ذى القعده بازار كشاده مى شدء و همه اوقات از اطرافء قبايل و اكابر و اشراف قريش مى آمدند, در آن 
بازار خيمه ها از يوست مى زدند و برهم فخريّه مى كردندء و اشعار خود را مى خواندند» و جيزهاى خوب و ير قيمت را در 
آن بازار مى فروختند» و هر قسم متاع از آنجا به اطراف مى رفتء بعد از اسلام» كم كم همان بازار موقوف شدء و اكثر متاعى 
كه آنجا مى فروختند يوست بود (جنانجه امير عليه السلام خطاب مى فرمايد به كوفه: 


وكأ مك با كوفة تَمَدّس مَذَّ الأدمم الكاظه » (ج) + الى 
نى بحت ب ين يم العحام 


يعنى: كويا مى بينم كه تو اى كوفه منبسط و كشيده و بزركك خواهى شد مثل يوست عكاظه كه از بس كه خوب دبّاغى كرده 


اند و نرم شده» هر قدر بكشند يهن مى شود. يس» حضرت خبر مى دهد از آبهاى كوفه). 


خلاصه همين رسم و عادت استعاره لباس از براى طواف در ميان ايشان باقى بود تا سال هشتم هجرى كه در همان سال بيغمبر 
صلى الله عليه و آله مكه را فتح نموده» اهل مكه را مستتر فرمود» و در ظاهرء ثمام اهل مكه و قريش اسلام اختيار نمودند» و 


ميان آنها مقرّر فرمود 


-١‏ - در كتاب كافىء نام اين شخص «عياض بن حمار» نقل شده است. م. 

؟- - كافى 8/ 17 باب الهديه ح ". 

*- - اين بازار بيشتر مشهور به «مكاظ» است و در اغلب منابع با «مكاظ) از آن ياد شده است. م. 

5- - بيع و شرى: خريد و فروش»ء داد و ستد. م. 

ه- - نهج البلاغه/ 8 خ /اآ؛ شرح نهج 7/ /191؛ مستدركك /٠١‏ ١7ب‏ 17ح ١1888‏ ع؛ بحار /اذ/ 7١9‏ ب لاح ؟17. 


ص: ١‏ 
احكام شريعت خود را ولكن مشركين رااز دخول حرم و حج نمودن و طواف كردن مانع نشدند. 


جون رسم زمان جاهابّت در طواف همان بود كه شنيدىء زنى از عرب كه خيلى جميله () 771 بود زازه كنك يد حكه راق 
طوافء و لباس خواستء از براى او ممكن نشدء نه به طريق عاريه و نه كرايه» و يكك لباس هم بيش نداشتء لهذا لابدّ (5) 878 
شده» خواست كة با لباس خوه طواق كد مائع شدتده كسد كر با لباس خوه طواق كتى» حكما بايد لبايك را دزتمكه 
تصدّق (0 8754 كرده عريان بروى. يسء لاعلاج مانده؛ عريان شدء, همينكه خواست طواف كند مردم جمع شدند به تماشاى 
او؛ يكك دست بيش خود و دست ديكر به يس خود كذاشته طواف كرد اين كيفتت را حي اج» حين مراجعت در مدينه به 
عرض رسول خدا صلى الله عليه و آله رسانيدند» حضرت از اين عمل مش ركين طبعش خيلى مشمئرٌ (5) 8١‏ شد» و غيرتش 
قبول نكرد كه در حرم خدا جنين رسوايى و افتضاح شود لذا در روز اوّل ذى الحيجه سال نهم هجرت كه سوره برائت نازل شدء 
بسء اين آيات را به ابى بكرء بعد به امير عليه السلام داده؛ روانه مكه نمود كه در موسم حي در منى در مجمع خلق اين آيه را 
به آواز بلند بخواند؛ يس خلاق عالم به وسيله همين آيات نهى فرمود مشركين را از داخل شدن به مسجدالحرام (ه) 891. 


فضيحت (2) 77: مروى است كه بعد از رسول الله صلى الله عليه و آله» زنى در مسجدالحرام طواف مى كرد و عقب او 
مردى طواف مى كرد» يس زن بازوى خود رااز زير لباس بيرون كردء همان مرد سبقت نموده دست خود را به بازوى آن زن 
كل ايقن مي عاق اند ده بجسبانيد دست آن مرد را به بازوى آن زنء تا اينكه طواف را قطع كردند» مخلوقات ازدحام كرده 


از حال ايشان مطلع شدند و امير مكه را خبردار نمودند» يس امير آمدهء 


-١‏ - جميله: مؤنث جميل» خوب صورت نيكوسيرت. لغت نامه. 
؟- - لايلٌ: لامحاله. ناجار. لغت نامه. 

مر اق اس فد ف قت امم 

ع- - مُسْمَيْرٌ: ناخوشدل» كاره. لغت نامه. 

ه- - بحار 19١/0‏ ب 9 ح /! تفسيرقمى 78١/١‏ سورهالتوبه. 


ع- - فُضيبحه: رسوايى. لغت نامه. 


١2١ ص:‎ 


تمام علما را جمع كرد و ايشان حكم نمودند به بريدن دست مرد بجهت اينكه او كذاشته دست خود را روى دست زنء؛ امير 
مك كذت: آبا ايها العدئ و اولاة ريغم صلى اللا عليه و لهات كتيده حسين بن علق غليهما الملام أشي مده بس 
كسى را فرستادند )١(‏ 41 عقب حضرتء جون آن بزركوار حاضر شده احوال را خبر دادند» آن حضرت استقبال قبله نموده 
دست به دركاه الهى برداشت و دعا كردء بعد آمد نزد آن زنء تا ايتكه دست آن مرد را از بازوى آن زن خلاص فرمود (7) 
ع 


نصيحت: بدان كه: براى حا و طواف كننده؛ واجب و لازم است كه از كار و محل خود غفلت نكند و عمل را كه مى كند 
در نظرش بى وقع (02) 878 نسازد, و با اعتقاد حقيقى و حفظ شئونات خود وظايف حجٌ را كماكان به عمل آورد» ودر كار و 
ماران سيك البوده لكأل #كبان رنه ساقي لعز قل بتار كاه كدنو و ملظت ايع بافتتلا كد دو معت هدق هو بداسمب كاري :و 
بدرفتارى از زمره حي كنندكَانٍ باكمال و حقيقى بيرون مى باشد اكر لازمه مراسم بندكى را به عمل نياورد» و مرفوع شدن 
بعضى از عذاب دنيوى مثل مسخ شدن و غيرذلك از امّت مرحومه را وسيله جسارت و بى ادبى خود ساخته» در محضر مقدّس 
كبريايى» آنجه لايق آنجا نيست به عمل نياورد» زيرا كه هرجند در صورت بعضى ابتلا و مسخ و غيرذلكك نيست لكن در معنى 
همان است كه هست؛ جنانجه ابوبصير كويد كه: 


سالى با امام جعفر صادق عليه السلام در طواف بوديمء او را كفتم: يابن رسول الله صلى الله عليه و آلهء دا اين خلق را مى 
آمرزد؟ فرمود: يا ابابصير»ء بدرستى كه بيشترى كه تو مى بينى كلب و خنزيرند! كفتم: ايشان را به من بنما. يس آن حضرت 
سخنى فرموده و دست به جشم من كشيدء يس اكثر ايشان را جنانجه فرموده بود ديدم» كفتم ديكر بار جشم من به من رد (2) 
كن. رد كردء ايشان را ديدم در حالتى كه اوّل بودند» بعد از آن فرمود كه: كسانى كه از 


-١‏ - عبارت متن «... يبس كس فرستاند ...). م. 

؟- - التهذيب 8/ ٠/ااب‏ 2ح 97؟؛ وسايل 7١١/717/7اب‏ اج 211لا ١؛‏ بحار 55/ 11817ب 6ح المناقب 8/ 80١‏ فصل فى 
'- - بى وقع: بى قدرء بى منزلت. م. 
5- - عبارت متن «بوده). م. 

- ع احندة بازى» بازيجه. لغت نامه. 


#دد وةةياز كرداتيدنة بر كردانيدن: ل.ة: 


١26 ص:‎ 


روى ادب و اعتقاد حجٌ مى كنند» در بهشت شادمان باشند» و آنها را در طبقه هاى دوزخ مى طلبند» نمى يابند» به خدا قسم كه 
در آنجا بالعدسه كتين راقو اللماسو كن براه لذو للها يكف كن واللم سور 


تكمله (؟) 60 مستحبٌ است كه بعد از فراغ از حبّ. طواف كند بعوض اقربا و اهل بلاد خود و از جانب رسول خدا صلى الله 
عليه و آله و ائمّه عليهم السلام» جنانجه تفصيلش در طواف وداع ذكر خواهد شد. 


الفصل السّادس عَشّر در اركان كعبه 


بدان كه: اركان (2 85١‏ كعبه جهار است: ركن يمانى و عراقى و شامى و مغربى؛ ترتيب و كيفتت اتّفاق اينها بدين وضع است 
كه اوّل ركن حجرالاسود» كه عبارت باشد از ركن عراقى و در سمت مشرق واقع است. بعد از آن» جون طواف كننده جانب 
جب خود را به بيت الله ملا-زم ساخته رو به طرف شمال حركت مى كند» مى رسد به ركن شامى كه در جهت شمال واقع 
شده از آنجا مى آيد به همين منوال بر ركن مغربى» واز آنجا كذشته مى رسد به ركن يمانى كه واقع است درمقابل ركن 
شامى مورّباً (5) 67ل واز آنجا بازمى آيد بجهت اتمام شوط بر ركن حجرالا-سود» واين دو ركنء يعنى ركن يمانى و 
حجرالاسود را يمين بيت» و دو ركن ديكر را يسار بيت كويند؛ جنانجه بريد عجلى كويد كه: سؤال كردم از حضرت صادق 
عليه السلام كه جرا طواف كنندكان, استلام (8) 857 حجر و ركن يمانى مى نمايند نه اينكه آن دو ركن ديكر را؟ فرمود كه: 


حجرالاسود و ركن يمانى» در طرف يمين عرش واقع شده و خدا امر فرموده كه استلام كنند آن ركنها را كه در يمين عرشند. 


-١‏ - بحار /ا8/ فلاب ف ح 88 و 118/88 ب 18 ح عع؛ بصائرالدرجات/ ١/١‏ ب “اح ؛ دلائل الامامه/ 176 ذكرمعجزاته. 
-١‏ - تكمله: تمام كردانيدن و نيك وكردن. لغت نامه. 

اؤكان: جمع ركنء يايه ها. لغت نامه. 

ع-- مُوَوّبٍ: خط كج و مايل» اريب. لغت نامه. 


6- - استلام: بسودن. لمس؛ استلام حَبجر: بسودن حجراسود را (به لب) يا به دست. لغت نامه. 


ص: ف ١‏ 


عرض كردم كه: جرا مقام ابراهيم در يسار بيت واقع شده؟ فرمود: بجهت اينكه براى ابراهيم عليه السلام مقامى هست در روز 
فامعه يجيت رسو الله على الل علبدى الس بمقاس ناض يسن دقام وسنول تعدا ضبق الله عليه نو اله دن يمين عرش اردت 
و مقام ابراهيم عليه السلام در يسار عرش؛ يس مقام ابراهيم عليه السلام در مقام او است كه در قيامت است, و عرش خداوند 
اقبال كننده )١(‏ 8688 است نه ادبار كننده ... الحديث (75) 688,. 


فايده: بدان كه: محل اجابت توبه آدم عليه السلام نزد حجرالاسود است؛ و آن مكانى است كرامى و آن را حطيم كويند ودر 
تحديدش (2) 688 از امام رضا عليه السلام يرسيدند فرمود: آن عبارتست از ميان حجرالاسود و باب كعبه. و فرمود كه: اكر تو 
را مير شودء همه نمازهاى فريضه و مندوبه را نزد حطيم بخوان كه آنء بهترين بقعه اى است بر روى زمينء و بعد از آنء نماز 
در حجر افضل استث (6) 8597. 


و سبب حطيم ناميده شدن آنجا از جند وجه اسية: 


-١‏ اينكه مردم براى دعا كردن به آنجا مى روند و طم (0) 858 يكديكر مى كنند به ملاحظه قبول شدن توبه آدم عليه السلام 
در آن مكان. 


/ه1١‎ )4( و انكسار‎ 88٠١٠ )/( بجهت ابنكه هر كه در آنجاة خورد تع باشد در عقومت (2) 8689 آن؛ وانحطام‎ -١ 
5 بجهه انيجةه مر ر حدم تحور يل م 00 و مم و‎ 


بهم مى رساند. 


'- بجهت اينكه ديوارش شكسته و در تعميرء با بناى بيت مساوى نشده. و بنا در خارج بيت مانده. 


اد اقبال؛ روف بمجيرى اوردق تقيض اذباي لفغت نامهد 

؟- - بحار 7/ 4ب 17 ح 6" و 1/ ٠١‏ ب 74 ذيل ح ١١؛‏ وبا اندكى تغيير در: وسايل /1١‏ ٠ب‏ 77ح 411/891 بحار 92/ 
"ب ماح 18؛ علل الشرائع 578/7 ب 18# ح .١‏ 

- - تحديد خانه و زمين: حدود آن را تعيين كردن. لغت نامه. 

*- - مستدركك #/ 5117ب ”8 حم #918 ١؛‏ بحار 9428/ 710 ب ١8ح‏ ©!؛ فقه الرضا عليه السلام/ 777ب "١‏ 

- - معناى «خطم». توسط مؤلف كتاب در سطرهاى زيرين شرح داده شده است. م. 

*- - عُقوبَت: شنكنج و عذاب و جزاى كار بد و كناه. لغت نامه. 

/ا- - انحطام: شكسته كرديدن» شكسته شدن. لغت نامه. 

د الكسان: شكينهه شدن: شكسكن . لغت نامه. 


ص: عم ١‏ 


؟- تسميه شدن حجرالاسود با ركن حطيم؛ از موضوعات جاهلتّت است كه عادت ايشان جنين بود وقتى كه با يكديكر تحالف 
علامتِ محكم كردن قسمهاى خود قرار داده بودنك. 


منقول است كه: سالى هشام بن عبدالملك در حجٌ بود» و بجهت ازدحام (7) 807 ناس» هر جند سعى نمود كه استلام حجر 
بابد عاك ددم جح كد سم رق قتا عله البحاقم [غلن ميقاز ارظدا ر عر رويط برو عه زا جشيرظه رده امه نا ركه 
استلام نمود؛ و نماند در نزد حجرالاسود كسى غير از آن حضرت (كه بجهت احترام؛ همه كنار شدند)» يس هشام اين را ديده 
خضت امناو كفيك: كنست ابن هرد كه اين قذر احترامكن تمودئد؟ 


يس فرزدقٍ شاعر از ميان مردم نزديكك آمده باب محبت را با زبان خود كشوده كفت: 
هذًا اذى تَعْرفُ الْتبطحاء وَطَأَهُ وَ البيتٌ يعرف وَ الحلّ وَ الْحرَمُ 

هذًا ابن كر عِبادٍ اللّهِ كلهم هذًا التَتيُ النَييُ الطَاهِرٌ العم 

1 يُمسِكةٌ عرفانٌ راحته رك الحطيم إذا ما جاء يَسَلمٌ 100 06م 


تعد يوقي ]ل عله كرموده ااقن طبع اواو اننع تصون امنكه دوسي كييك السو و وكاب شرن اك ذو دقاو عوقوو 
بيت به منزله مردى است كه رويش به مردم باشدء و روى بيت» آن طرفى است كه در ععبه استء و درء واقع شده ميان 
حجر الاسود و ركن شامى؛ يس زمانى كه انسان از طرف در رو به بيت كند مقام ابراهيم و ركن شامى بر يمين او واقع شود؛ و 
حجرالاسود و ركن يمانى در يسار او. يس زمانى كه فرض شود بيت»ء انسانٍ مواجه. اين نسبت برعكس مى شودهء يس يمين او 


يسار ماء و يسار او» يمين 


-١‏ - تحالف: با هم عهد و ييمان بستن. لغت نامه. 

"- - ازدحام: انبوهى كردن برء هجوم و انبوهى كردن. لغت نامه. 

*- اين حكايت با تغييراتى در منابع بسيارى نقل شده است كه به نزديكترين آنها به نقل اين كتاب اشاره مى كردد: بحار 
ع /ع؟١1‏ ب لم ح12؛ الاختصاص/ ١19؛‏ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ 6#؟؛ رجال الكشى/9؟١‏ ح 7١7؛‏ 
روضهالواعظين ١/1194؛‏ كشف الغمّه 29/7 المناقب 5/ ١89‏ فصل فى سيادته عليه السلام. 


١ ص:‎ 


ما باشد؛ و امام عليه السلام فرموده است كه: عرش خدا اقبال كننده است )١(‏ 888؛ يسء از اين حديث معلوم شد كه افضل 


اركان» ركن حجر و ركن يمانى است. 


وهروع است كد وكق يماتى درق ات از دزهاف بهشةة تسته است اويا حل تعالى اذ زفاتى كه كشادهاست 7( عقو 
در روايت ديكر صادق عليه السلام فرموده كه: ركن يمانى» در ما است به بهشتء كه از او داخل جنْت مى شويم 20 اذا و 
در روايت ديكرء أبى أسامه كويد كه: با حضرت صادق عليه السلام طواف مى كرديم؛ آن حضرت جون به حجرالاسود مى 
رسيد او را استلام و بوسه مى كرد ولكن ركن يمانى را بغل مى كردء عرض كردم: فداى تو شوم! حجر را با دست مسح كرده 
وليكن يمانى را بغل مى كيرى؟ فرمود كه: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده: هيج وقت به ركن يمانى نيامدم مكر اينكه 
ديدم كه جبرئيل بر من سبقت كرده آن را بغل كرد (8) 08 


و أيضاً ابوالفرج سندى كويد كه: با حضرت صادق عليه السلام طواف مى كردم؛ حضرت فرمود: حرمت كدام يكى از اركان 
كعبه بز ركتر است؟ كفتم: فدايت شوم! تو اعلمى به اين از من! يس دوباره سؤال فرمود. عرض كردم: درون كعبه» يس 
حضرت فرمود: ركن يمانى در بابى واقع شده از ابواب جنْت كه همان باب مفتوح است به دوستان و محبان آل محمّد صلى الله 
عليه و آله و مسدود است از غيرشان» و هيج مؤمنى نمى شود كه آنجا دعا كند مكر آنكه دعايش صعود مى نمايد تا اينكه مى 


وطل يدعوقن الب ومن ناق د ماي قصائ ان وسال جردت عات بو جناران لق ةمات 


"6٠/17 ب 74 ذيل ح ١١؛ و با اندكى تغيير در: وسايل‎ ٠١ /31 به اين منابع مراجعه شود: بحار 7/ 7*4 ب 11 ح 78 و‎ - -١ 
.١ ب 77ح 78917 1؛ بحار 42/ 777 ب 88 ح 18؛ علل الشرائع 878/7 ب 18 ح‎ 

؟- - كافى 804/5 باب الطواف ح "١؛‏ وسايل 11/ “اب 3 اح 10/907. 

“- - كافى 504/8 باب الطواف ح "1؛ الفقيه 7١8/7‏ باب فضائل الحج ح ٠2١!؛‏ وسايل 1/ 4ب 77ح 1078941. 

- - كافى 504/5 باب الطواف ح ١٠؛‏ وسايل 971ب 77ح 118404. 

ه- - كافى 504/5 باب الطواف ح 18؛ التهذيب ٠١2/8‏ ب وح 18؛ وسايل /١‏ ”عاب "الاح 117808. 


١8 ص:‎ 


88٠‏ ودزووابت ديكرء عَؤْزُمِن كويد كه: در حجر اسماعيل (00 اعين در زير ميزاب (00 887 رحمت» خدمت حضرت 
صادق عليه السلام نشسته بودم و مردى با يكك مرد ديكر مخاصمه مى كردء يكى از آنها به ديكرى مى كفت: و الله تو نمى 
دانى كه از كجا مى وزد بادها» جون اصرار در سؤال كرد واز آن مرد جوابى نشد» يبس حضرت رو به سائل كرده فرمود: آيا 
تو مى دانى كه باد از كجا مى وزد؟ كفت: نمى دانم» ولكن از مردم» مختلف و جور بجور مى شنوم., عَررّمى كويد: من از آن 
حضرت سؤال كردم؛ فرمود: بدرستى كه باد محبوس است در زير ركن شامى» يس زمانى كه خدا بخواهد كه آن باد را 
فرسهدة بيروث من آووداووا وى كرداثة او واضماو يا يورو ياحتوي و باشمال. ىو فرفوةة ازغلانت ابن اسث اينكه عى 
بينى اين ركن را هميشه حركت كننده و در زمستان و تابستان ودر شب و روز 060 8287 


بييان: فرمايش اينكه «باد محبوس است در تحت ركن شامى»» محتمل است كه كنايه باشد از قيام ملائكه كه موكل است بر 
باذشاء دو ساق كن فى رمات ع اقك افق اكه مسافعه | بن مفميرة در اعبار فاك اوه كاه كد ديار قار يناكم بر رتنه 
جهار قسم باد؛ و وقتى كه اراده خداوندى بر وزيدن هر كدام از آن بادها شدء آن ملكها مى آيند بر ركن شامى و آنجا بر 
الباق خر ودس كفا ملعك و )اناده لكي قماة سماد انها اسع كا لق قارو قروز ل قو حوب عا 
شايد كه مراد از «حركت ركن شامى» همان حركت استار (/9) 88 آن ركن باشد دائماً. 


.١ ح‎ 1١6 بحار 05/ 85 تحقيق فى دفع شبهه ح 78و 48/ لادب فح ١١؛ علل الشرائع ؟/ 88“اب‎ - -١ 

؟- - حجر اسماعيل: كرداكرد كعبه اندرون حطيم از سوى شمالء مصطبه اى را كويند كه ديوارى بر آن محيط به دور ركن 
عراقى شامى» و كويند قبر هاجر مادر اسماعيل بدانجاست. لغت نامه. 

مد ميزأت: ابريز فى ثاودان و ابكذرو آبرزاهف لعت تام 

- - كافى 8/ ١1/١‏ ح ١0؛‏ بحار 8/81 ب 59 ح ؛ علل الشرائع 7/ 58 ب 7٠١‏ ح ١؛‏ معانى الاخبار/ *78 باب نوادر المعانى 
ح 18. 

0- - صبا: باد مشرق. لغت نامه. 

ع- - دَبور: خلاف صباء باد مغرب. لغت نامه. 


/ا- - استار: يرده ها. لغت نامه. 


١ ص:‎ 


فايده: به سند معتبر وارد شده كه جون رسول خدا صلى الله عليه و آله در طواف به ركن غربى )١(‏ /8581 رسيد از آن كذشت» 
آن ركن به سخن آمده و كفت: يا رسول الله آيا من ركنى از اركان خانه خداى تو نيستم؟ جرا دست مباركك خود را به من 


و مفسّدرين از روى اخبار فرموده اند كه: اككر باران از ناحيه يمانى آيد فراخى و ارزانى در جانب يمن بيدا شودء و اكر از طرف 


ركن شامى آيد فراخى در شام يبدا شود و زمانى كه تمام بيت را فراكرفت فراخى در جميع بُلدان () 889 شود. 


تكميل ردان كلاتقديم اركان اربع بيك اليه مذاشها اززعه :دو تاريخ سيص سال بعد :ال كارو وقات فو دن ومانا ناطيح 
خلفاى عتباسيّه شده؛ نه حضرت نبوى صلى الله عليه و آله ونه خلفاى راشدين و نه ائمّه اربعه (5) 41١‏ حكم به اين تقسيم 
تموؤة أقلذه و عه اتوضيه و سناركن يه اتيك كرده لقد ارح عقون ملام يان الفا الاالرلةاو ابيع ازايا ل مق قات إلى تر ع 21 
#الذن باش د لواب سرب المدل اسك در عرب كه هر كين افق وابدطارق فرعن نان خود من كقتدااى تلك إذا فقفة 
ضيزىى (/0 1/9 


لطيفه: كويند كه: آقا جمال مرحوم, يكى از اولا-د علماى معتبرين اصفهان بود. و خودش بغايت شوخ و ظريف بود؛ روزى 
شنيد كه دو نفر از علماى اصفهان در توليت 


-١‏ - متن عربى. 

؟- - وسايل 1/ ١ع"‏ ب 77ح 411894 مستدركك 4/ ٠8ب‏ 18ح 8-1114 بحار 98/ 777 ب 8٠‏ ح 418 بصائرالدرجات/ 
مب 2 ع الخرائج ,/ 5 فصل فى اعلام؛ علل الشرائع "تب اح ١‏ 

*- - بُلدان: جمع بَلْدء شهرها. لغت نامه. 

ع- - مُراد از ائمّه اربعه» «ابوحنيفه) و «مالكك بن انس» و «احمد حنبل» و «محمد بن ادريس شافعى»» اثمّه مذاهب جهار كانه اهل 
سنت است. م. 

ه- - صَلاح بينى: خيرخواهى» مصلحت جويى. لغت نامه. 

#- - هركسى آتش را بسوى نان خود مى كشد! م. 


لان - تجم/ 11. 


١8 ص:‎ 


مسجدى مشاجره و مجادله نموده. بالاخره انجام كار را به صلح كذاشته اند بِنَايى آورده مسجد رااز وسط ديوار كشيده» هر 
يك متصرّف نصفى شدندء آقا جمالء بنا به رسم ولايت» يكك نفر را كه شال عزا به كردن انداخته و سوار اسب شده» بجهت 
بزركى شهرء در كوجه و بازار خبر و اعلان مردم را به اهل شهر مى رساندء امر كرد كه: خبر ده به اهل شهر كه آقا جمال در 
تلاق سكل كانه دزي كارك طاقم شونت علماق كار 0/1و كدير سح عدافر لاد بقن نكر الخ ا تسد ريه 
تسلّيه و صرف قليان و جاىء سؤال كردند از آقا كه: اين جه بناء و عزادارى براى كيست؟ (بخيال ايشان كه يكى از اكابر 
علماى ساير بلاد وفات نموده)» آقا جمال فرمود كه: خداوند عالم مرحوم شده و دار بقا را اختيار فرموده! اين مجلس» مجلس 
تعزيه مرحوم خدا است!! همه تعيجب كرده كفتند: آقا اين جه فرمايش است؟! فرمود: اكر خدا نمرده يس جرا خانه او را تقسيم 
تموهة النامقا عترو كاك غرده؟1 1 فهو كنو م1 ششيو ان كه شجالت رمات شيك ندير انوا انان كيد برد افد زع 


باب شوخى نوشته شدء اميد عفو از ارباب كمال داريم). 


الفصل الشابع عَشّر در ميزاب رحمت 


ميزاب رحمت كه ناودان رحمتش كويند (كه آب باران بيت از آن مى ريزد) و در بالاى حجر اسماعيل واقع شله؛ و آبى كه 
از آن ريخته مى شود شفا است براى هر ناخوشى و مرضى؛ جنانجه مصادف روايت كرده است كه: شخصى از ياران ما در 
مكه بيمار شدء تا آنكه به حال مركك افتادء به خدمت حضرت صادق عليه السلام حال او را عرض كردم: فرمود: اككر من بجاى 
شما بودم از آب ناودان >عبه به او مى خورانيدم. يس ما طلب كرديمء نزد هيج كس نيافتيم» ناكاه ابرى بلند شد و رعد و برق 
ظاهر شد و باران آمدء قدحى كرفته از آب ناودان ير كرده؛ آوردم به نزد بيمار» از آن آب خورد؛ فى الفور شفا يافت (7) 


/ 


-١‏ - اكابر: بز ركان. لغت نامه. 
ع د كافى 9/ لاا باب فضل ماء ح ب ودر منابع ذيل از «صارم) نقل شده اسثت: وسايل 6 / ضفل ب “اح 0 مكارم 
الاخلاق/ ١02‏ فى ماءالميزاب. 


١6 ص:‎ 


فى الحديث: به سند معتبر وارد شده كه در حجر اسماعيل» زير ناودان رحمتء بقدر دو ذراع تا خانه كعبه» محل نماز شر و 


اروب بسنا كروك" قدا ون كرون قير ناودان رحمت. سيِدٍ ستجاد عليه السلام را ديدم كه دعا مى كرد و مى كريست» 
صوق قارء شمو حدمت رقع كفي بارع وسوك ليان اللاظليعيى لنه قربا سمجين اببق كه رافك | بدت اسك اوقد 
رسول خدا صلى الله عليه و آله» و شفاعت جدّتء و رحمت الهى؛ باعث اين همه خوف جيست؟ فرمود: «يا طاووس» فرزندي 
زول خذا ص اللا غليه و آله" احمى تنى ساؤد عه هذا دوقز ود فرطايدةى كل لاأنمات ينه فزي 0ه اا بع ارود 
قيامت تسَبى در ميان فرزندان آدم نمى ماند. انا شفاعت جدّم؛ ايمن مى ساخت اكر نكفته بود: ى لايَشْفَعُونَ إَِا لِمَنِ اْتَضى ى 
85 اه يعتى: شفاعت نفى توائد كرد كس رافكر بةوضاق خذا واذن او و:رحمت الهى؟ وق موجن :ابم بود كه نمى 
فرمود: ى إِنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمحْسِنِينَ ى (5) 14ل و من نمى دانم كه از محسنانم يا نه! جون ايمن توان بود؟! (8) 80 
قضّه مناسبه: كويند كه يكك نفر مرد فقيرى عريان كه در برش لباس مندرس بود, با دو نفر از طايفه اناث وارد مسجدالحرام 


شدهم» در زير ناودان رحمت ايستاده» به زبان خود مشغول دعا كردن شده» اين كلمات واعن كنت: 
دَعْدَّعْها فتندى طابُل كرى بكندى 


١١/1 باب حيّع الانبياء ح 4؛ وسايل 0/ 6/ااب ”ضح 2014؛ مستدركك 7/ 5717 ب 81 ح 918" ١؛ بحار‎ 7١5 /5 كافى‎ - -١ 
,1/ حا١ تن‎ 

.٠١١ مؤمنون/‎ - -١ 

“ا ب انبياء/ /7. 

ع- - اعراف/ 228. 

ه - بحار ٠١١/58‏ ب همح 4/84 كشف الغمّه .1٠١8/7‏ 


ص: 6ن 
طابل كم وكموهايتندى يُندى يندى 


يس زمانى كه ازاين كلمات فارغ شد ناكاه ديدند كه ميزاب رحمت به بيش او افتاد» خواست بردارد» خدّام حرم ممانعت 
كرده از دستش كرفتند ودر جاى خود نصب كردندء تا اينكه اين واقعه سه دفعه اتفاق افتاد و احوال را به جناب امير عليه 


السلام خبر دادند» حضرت آن كلمات را تفسير به لسان عربى نموده فرمود: 
مُستَيرٌ بخرقهِ عَن العُرى مُستَعْنِىٌ عَن أكل أموالٍ الوَرى 
فها أنَا و رَّوجَتى وَ ابتتى يا مَن يَرى وَ لا يُرى كما تّرى 


يعنى آن مرد جنين مى كويد كه: خداونداء يوشانيده ام خود را به لباس كهنه و مندرسء و خود را از عريانى حفظ نموده ام» و 
مستغنى بوده جشم طمع و احتياج از خوردن مال مردم يوشانيده ام» يس اين من واين زن من و ديكرى دختر من به اين 
يريشانى! اى خدايى كه مى بينى ولكن خودت ديده نمى شوىء احوال ما جنان است كه مى بينى» يس رحم نما به حال ما 2١0‏ 
ا 


الفصل الثامن عر در باب مُستجار 8- مُستجار: نعت مفعولى از مصدر استجاره» يناه» يناهكير. لغت نامه. (البته در اينجا 
مراد موضع خاصى از كعبه است كه مؤلف در سطرهاى زيرين آن را توضيح داده است. م. 8 1 است 
جناب ابراهيم عليه السلام» زمانى كه خانه كعبه را بنا كرد» دو دركاه براى او كشودء و جسبانيده بود آنها رابه زمين؛ يكى به 


جاتب مرق و ذيكرئنية نانب مغرني دري كدودر تجا مغرب اسعه آنا تسكجاز من كوهد الكنه عبان دن وجود 


ندارد» بجايش 


-١‏ - نزهه الجليس ع لازم به ذكر است كه اين مطلب در «نزهه الجليس»)» در خصوص امام ستجاد عليه السلام نقل شده 
استء و در ادامه آن ذكر نموده كه آن حضرت عليه السلام» يس از مرتبه سوّم فرمود: ناودان را به او دهيد كه خداى كعبه اش 
مرحمت فرموده است؛ اشعار فوق الذكر نيز در كتاب مذكور به صورت زير نقل شده است: دقدقها فتندى تبلى كرا يزندى 


طبلكموا كموهابيند يند يندى و مصرع آخر عربى به صورت «كما ترى يا من يَرى و لا يُرى) نقل شده است. م. 





ص: ١/١‏ 
ديوار كشيده اند (همان ديوارى است كه مقابل در حاليه كعبه است نزديكك به ركن يمانى). 
جنانجه سابقاً ذكر شد كه جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله به عايشه فرمود: 

«لؤلا قَوْمَُك ححد ينوا عَهْدٍ باإشلام ليتق الكمة ويلك اها بابين ... إلى آخر» (1) 87 


يعنى: اكر نمى بود قوم تو قريب العهد به جاهليّت و شرك و تازه مسلمان» هر آينه خراب مى كردم ععبه را و داخل مى كردم 
در آنء آنجه را كه بيرون شده؛ و مى جسبانيدم در آن را به زمين» و دو در بر آن قرار مى دادم؛ يكى شرقى و ديكرى غربى؛ و 


مى رسانيدم آن را به اساس ابراهيم عليه السلام؛ انتهى. 


وجه تسميه: همان در و حايط (7) 888 را كه مستجار مى كويند بجهت اين است كه در آنجا امان مى طلبند از خدا و يناه مى 


برند براو از آتش جهنم. 


مروى است كه جون آدم عليه السلام طواف كرد و به مستجار رسيد» جبرئيل كفت كه: يا آدم.ء در اينجا اقرار به كناه خود 
بكن؛ يس آدم عليه السلام كفت: خداونداء هر عمل كننده اى را مزدى هستء مزد عمل من جيست؟ حقٌّ تعالى وحى نمود 


كه: يا آدمء هر كه از فرزندان تو به اين مكان بيايد و اقرار به كناهان خود بكند, او را مى آمرزم (2) 880. 


و مستحبٌ است به طواف كننده» در شوط هفتم» التزام مستجار؛ و التزام آن عبارتست از آنكه دستها را كشاده بر آن يهن 
نمايد» و شكم و روى خود را بر آن بجسباند» و بايد قصد آدمى در وقت بوسيدن اركان و جسبانيدن خود به مستجار» طلب 


قرب باشد به صاحب خانه و اميد داشتن به اينكه به اين وسيله بدن او از آتش جهنّم محفوظ ماند. 


ولادت اميرالمؤمنين على عليه السَّلام 


كرامه: در حديث است كه عباس بن عبدالمطلب با يزيد بن قعنب و جماعتى از 


-١‏ - (با اندكى تغيير) منهاج الكرامه/ 8١؛‏ العمده/ 0١و‏ همان/ 11ح ””ه؛ كشف الخفاء 71١0‏ ؟. 
-١‏ - حايط: ديوار. لغت نامه. 
- مستدركك 4/ 97ب 19ح ١١١188‏ 1؛ بحار ١1/4/١١‏ ب لاح 19 و70/942 ب ##اح 41١‏ قصص راوندى/ /ا؟ ف ”اح 


1 


١ ص:‎ 


قريش» نزديكك خانه كعبه نشسته بودند» يزيد كويد كه: ديدم فاطمه بنت أسد بن هاشم. مادر اميرالمؤمنين عليه السلام» وارد 
مسجدالحرام شده» طواف خانه نمود. در اين اثناء اثر وضع حمل بر او ظاهر شده؛ مجال بيرون رفتن از مسجد نيافت» يس روى 
نياز به دركاه الهى برداشته كفت: اى صاحب خانه و اى معبود يككانه! ايمان دارم به تو و به نبّت رسولان توء و در عقايد ديتيه 
تابع جد خود ابراهيم خليلم؛ به حقّ اين خانه و به حقّ فرزندى كه در شكم من امانتى است از تو و با من صحبت داشته» مونس 
من بودء كه اين ولادت را بر من آسان كنى. يزيد كويد: جون دعاى فاطمه تمام شد ديدم فى الفور يشت خانه كعبه منشقٌّ )١(‏ 
88 كرديدء هاتفى ندا داد كه: اى فاطمه؛ بيا به درون خانه! فاطمه به درون خانه كعبه رفت و از جشم ما غايب شدء و ديوار 
باز آمد به مرتبه اى كه اثر شكاف ننمود. بعد از ملاحظه اين امر غريب» حضًار خواستند در كعبه را بككشايند» كليد كعبه را 
آورده هرجند سعى كردند فتح الباب ممكن نشد» يس دانستيم كه در آن سرّى است از اسرار الهى» و از حكمتى خالى نيست؛ 
بس وذاقف دو شان كيه باد روز ةو وان شيعيى باذ رول اقل سكده ززقنى ذرك ون اداو بازارها وكانه ها أبن حيسي ران 
كردند» جون روز جهارم شدء ديديم كه ديوار كعبه از همان موضع اوّل كه شكافته بود دوباره شكافته شده. فاطمه از خانه 
بيرون آمده در حالتى كه طفلى به روى دستش مثل ماه تابان نور جمالش عالم را روشن كرده» كرفته بود و فخر مى كرد» مى 
كفت كه: به زنان عالم افزونى دارم و از جميع آنها سابق و افضلمء از آن جهت كه خلاق عالم مرا به خانه خود درآورد وو مرا 


از طعامها و ميوه هاى بهشت روزى فرمود. جون فرزندم متولد شد (به روايتى فرمود كه: 


جون خواستم از كعبه بيرون آيم) از هاتف ندايى شنيدم كه فرمود: يا فاطمةٌ سَمْيهِ علياً فهو عليٌ و أنا العليٌ الأعلى 270 417ل و 


-١‏ - مُنْشَّقٌّ: شكافته شده و دريده. لغت نامه. 
؟- - اى فاطمهء او را على نام بككذار كه او على است و من على بلندمرتبه. م. 
*- - غَوامض: جمع غامِضّه: يوشيدكيهاى كلام و معانى باريكك. لغت نامه. 


ص: ا 


خود به او كرامت نمودمء واو در اين خانه كسر اصنام خواهد كرد, و اذان خواهد كفتء و تقديس و تمجيد مى كند ما را؛ 
مقطو لفق الكلاو ويل تنو عضاة و أنعقة 3ق قل بش : 


مرحبا و كوارا باد به كسى كه دوست دارد او راء و اطاعت او نمايد» و واى بحال كسى كه او را دشمن دارد واز اطاعت او 


بيرون رود. 


به روايتى: جون جشم ابوطالب به فرزند خود افتاد, امير عليه السلام كفت: الّ.لام عليكك يا أبه و رحمه الله و بركاته. و به 
زوايك د > جعرة أب عله اسلف واد مر أه ند بجه تهات نار كك واابادمة عا وول د صلزي اللداعلية و 7لااناة 
كه امير عليه السلام متوأّد شدهء آمد به ديدن اوء قنداقه او را در بغل كرفتء فوراً آن حضرت جشم كشوده به جمال رسول 
خدا صلى الله عليه و آله خنديد و اظهار شوق كرده عرض نمود: الّ.لام عليكك يا رسول الله صلى الله عليه و آله و رحمه اللّه و 
بركاته (5) 9١‏ 


الفصل التاسع عَشَّر در استار كعبه است 


به سند معتبر» مروى است كه: زن دوّمى اسماعيل عليه السلام به اسماعيل عليه السلام كفت: آيا بر اين دو دركاه دو يرده 


بياويزم: يكى از اين جانب و ديكرى از آن جانب؟ فرمود: بلى. 


يس دو يرده ساختند كه طول آنها دوازده ذراع بود و بر آن درها آويختند. يس آن زن را يرده ها خوش آمده؛ به آن حضرت 
كفت كه: اذن ده براى كعبه جامه اى ببافم كه تمامى كعبه را بيوشد كه اين سنككها بد نما است. اسماعيل عليه السلام اذن داد؛ 


آن زن عاقله بسرعت متوجه شد و يشم بسيارى فرستاد ميان قبيله خود كه آنها را براى او بريسند (واز آن 


؛١١ ح‎ ١ و با اندكى تغيير در: بحار 8/18 ب‎ ؛١‎ -181١ س 67 ح‎ 7١8 ح 0م؛ امالى طوسى/‎ ١ بحار 8/8 ب‎ -١ 
78/١ الجزءالثانى؛ امالى صدوق س 77 ح 4؛ بشاره المصطفى صلى الله عليه و آله/ !4 روضهالواعظين‎ 5١١/1 ارشادالقلوب‎ 
ذكرالامام؛ كشف اليقين/‎ 2٠ /١ ح ؛ كشف الغمّه‎ 1١8 ب‎ ١18 /١ مجلس فى ذكر مولد اميرالمؤمنين عليه السلام؛ علل الشرائع‎ 
.٠١ ف 47 معانى الاخبار/ 27 باب معانى اسماء ح‎ ١ 


؟- - بحار 60/ 76"اب اح ل امالى طوسى/ 85٠/ا.س‏ "لاح 61 1- .١‏ 


ص: ع/ا1 


روز اين عادت ميان زنان به هم رسيد كه از يكديكر مدد مى طلبند)» يس بسرعت كار مى كرد و يارى از قبيله و آشنايان مى 
طلبيد» و از هر طرفى كه فارغ مى شد يوشش آن را مى آويخت. يس جون موسم حي شد يكك طرف مانده بود كه جامه اش 
را تمام نكرده بود به اسماعيل عليه السلام كفت: جه كنم كه جامه اش تمام نشده! يس براى آن طرف از بركك خرما جامه اى 
ترتيب داد و آن را آويختء جون موسم حج رسيد» عرب بسيار آمدند بر وجهى كه ييشتر (21 841 جنان نمى آمدند» و امرى 
جند مشاهده كردند كه ايشان را خوش آمدء يس كفتند كه سزاوار نيست كه براى عمارت كننده اين خانه هديه نياوريم» يس 
از آن روزء هديه براى كعبه مقرّر شد. يس هر قبيله از قبايل عرب هديه براى خانه آوردند از زر و جيزهاى ديكرء تا آنكه مال 


و مروى است كه اوّلء رنكك جامه كعبه سبز بود. بعد به وحى الهىء ابراهيم عليه السلام رنكك او را سياه كرد. 


فى الحديث: اوّل كسى كه خانه كعبه را جامه ترتيب داد. سليمان عليه السلام بود كه جامه هاى مصرى سفيد بر كعبه يوشانيد 
رع عو3, 


ودر حديث ديكر: سليمان عليه السلام به حج خانه كعبه رفت با نيان و آدميان و مرغان بر روى هوا؛ و به كعبه جامه هاى 


قباطى (2) 848 يوشانيد (2) 142 


مندرس و يا متروكك شده باشدء بعد از آن سليمان عليه السلام 


-١‏ - عبارت متن (بيشترا. م. 

1- - خضفن: جمع حَصَفَه؛ حَصَفَّه: زنبيل كه از بركك خرما سازند براى نهادن خرما. لغت نامه. 

*- - كافى 7١7/8‏ باب حسّع ابراهيم ح "؛ الفقيه 7/ 187 نكت فى حج الانبياء ح 187؟؛ وسايل 71١/18‏ ب 1١‏ ح 0437/١؛‏ 
بحار 4/1١‏ ب لح 9؛ علل الشرائع ؟/ 01 ب هلاح 4 قصص جزائرى/ 17١‏ ف *. 

دس بهار 186 ظالآي ماح ٠‏ #اقصص عزائزى/ اوناف 1 

ه- - عبارت متن «قبطى). م. 

ع- - كافى ع/ 7١‏ باب حج الانبياء ح 6؛ الفقيه ؟/ 770 نكت فى حجٌ الانبياء ح 978 وسايل 7١1/1"‏ ب ٠١‏ ح 1[81/8؛ 


بحار 1/ هلاب هح 9١؛‏ قصص جزائرى/ 87" ف .١‏ 


١/6 ص:‎ 


مجدّداً ترتيب داده» و بعد از سليمان عليه السلام مستقرٌ و مستمرٌ شده؛ لذا نسبت به آن حضرت داده مى شود به سبب انقطاع 
طريقه اوَّليْه در بين اسماعيل و سليمان عليهما السلام. 


و جامه كعبه را از ابريشم سياه كردنء از مخترعات تنع حميرى است كه از تابعه يمن است و يبشتر (1) 697 از آنء جامه كعبه 
از ليف خرما (2)75 848 بوده؛ و آن كسى است همان كه خواهر خود را به معد بن عدنان داد» و همين معد» يشت دهمى از اولاد 
ابراهيم عليه السلام استء و جد هجدهم رسول خدا صلى الله عليه و آله استء و هفتصد سال قبل از نبوّت و ظهور آن حضرت 
به وى ايمان آورده. و او يادشاه عادل و شجاعى بود و بر طريقه موسى عليه السلام مى بود و مدينه رااو مَعمور كرد () 49/ 
جتائيفة وق "ديه كر كر اهل ته أن شاالله قال 121 


و احوالات تبع كه استار (0) 40١‏ كعبه را ترتيب داد؛ از قرارى كه ارباب تواريخ و سير ضبط نموده اند» به طريق اجمال اين 
است كه: 


حمير بن وردع يا اسعد بن اروب حميرى نام داشت, و ملقب به تع؛ و از عَظائم (2) 407 ملوك يمن استء به رفت جاه و 
كثرت ممالكك از سلاطين زمين ممتاز بود با يكك صد و سى و سه هزار سواره و يكك صد و سيزده هزار يياده» به رسم 
جهانكيرئ و كشور ستانى عرصه جهان را يبمودن كرفت و او را وزراق بسيان بود (از جمله عميار كه بز ركترين و زيركترين 
وزرا بود واز حكماى نامدار و علماى عالى مقدار)» جهار هزار نفر اختيار نمود» جون با همين لشكر به نواحى بكدرسيةة 
ساكنان مكه به لوازم خدمت او نيرداختنده و شرايط تعظيم بجا تياوردئد ملكك را تكبر ايشان مبغوض افتاده عميار را كه وزير 
خاص بود به مشاورت طلبيده از اهل مكه شكايت بسيار نمود و سبب اين فعل ناملايم را يرسيدء وزير كفت كه اعراب را 


جهالت غريزيست و سبب تكر» قرب جوار 


-١‏ - عبارت متن (بيشتر). م. 

"- - ليف خرما: جيزى باشد كه از يوست خرما سازند به جهت كفش و موزه و ساغرى و .... لغت نامه. 
- - معمور كردن: آباد كردن و اصلاح كردن و ...»؛ مسكون نمودن. لغت نامه. 

ع- - جهت آكاهى به فصل 0 همين كتاب مراجعه شود. م. 

ه- - استار: يرده ها. لغت نامه. 


9 - عَظائم: جمع عَظيمه: بزركان. م6. 


ص: 1.07 


اين غنات بز ركواق أسثه تع بد قريب كعيه امر ثموه و به قعل وجال و حبى 13) 418 ذرازى 406430 اهل مكه جازم شده به 
مجرّد اين نِئت» حقّ تعالى صداعى بر وى كماشت بغايت (8) 400 صعب (5) 408) بمثابه اى (0) 407 كه از جشم و كوش و 
بينى و دهان او فساد روان شدء و تعفن آن فساد بمرتبه اى بود كه هيج كس را تحمل يكك ساعت مصاحبت ملكك نبود (و به 
روايت ديكرء مبتلا- به مرض فالحج (2) 408 كشت. و به روايتى جشمهاى او كور شد و ديده هاى او به رويش فرو ريخت؛ 
احتمال دارد كه به همه اين امراض مبتلا شده باشد)» الحاصل: ملكك وزير را كفت كه حكما و اطبا را حاضر سازد. يس اطبا به 
معالجه او كوشيدند» سعى ايشان فايده نداد» تبع به غايت تنكك دل شدء يكى از آن حكما كه ديده دلش به حقايق امور بينا بود 
به وزير كفت كه اككر ملكك مافى الضّ مير خود را با من تقرير نمايد و آنجه از وى يرسيدم يوشيده ندارد معالجه اين مرض 
ممكن و ميسّدرر كردد. وزيرازاين سخن مسرور شده با تمام امرا به ملازمت يادشاه آمدند و حكايت را به ملكك رسانيدند» 
مقبول طبع افتاد. جون خلوت نمود»ء حكيم در تشخيص مرض از ملك سئوالها مى كرد و سخن به آنجا رسيد كه: از امراين 
خانه تو را جيزى به خاطر رسيده؟ ملكك خيال خود را به وى اظهار كرد حكيم كفت: سبب اين مرض همين انديشه بودهء بدان 
اى يادشاه كه صاحب اين بيت عالم السرٌ والخفيّات (/0 404 استء اين انديشه راز دل بيرون كن تا به خير 

امس وين «اقدويى ] برؤة كرد خالا «اضرع سخصوصن فرذانةنو سب مكخفوض نان اسك لفك ناف 

اند ولوف قر زمداتة ؤكاف لفت تام 

*- - بغايّت: بنهايت و بسيار و بى اندازه. ل. د. 

ع- - صَعب: دشوار. لغت نامه. 

ه- - بمّثاتِه: بدرجه اىء بمرتبه. لغت نامه. 

#- - فالج: سست و فروهشته شدنٍ نصف بدن. لغت نامه. 


/- - عالِمٌ السَرٌّ وَ الخفّات: كاه بر اسرار و امور ينهانى» خداوند عليم. م. 


١1/7 ص:‎ 


دنيا و آخرت برسى. ملكك اين انديشه را از دل بيرون كرد و مصمّم كرديد به رعايت نقبا و حاجيان آستان؛ فى الفور مرضش 
رفع شدء و هنوز حكيم در صحبت با ملكك بود كه از آن علت اثرى باقى نماند» يس در تعظيم و احترام خانه مبالغه بسيار كرد 
وازعلما ودانايان» طريقه داخل شدن و زيارت حرم محترم و مناسكك را تعليم كرفت و طواف خانه را به خضوع و خشوع 
تمام به عمل آورد» واز براى ساكنان حرم و حاجيان و كليدداران و نقيبان ضيافت شاهانه ترتيب داد. جنانجه اهل خانه از 
خاصٌ وعامٌ وغنى و فقير و وّضيع (1) 4٠١‏ و شريفء بهره وافر اخذ نمودند» و بجاى آب شربت عسل در قدحهاى ايشان 
نمودند» در همان شب به خوايش نمودند كه: جنانجه خدمه آستان ما را و ساكنان حرم ما را احترام و نوازش نمودىء بايد خانه 
مارانيز محترم دارى» سر تايا جامهاش بيوشان. عَلَى ال باح (؟) ١‏ فرمود تااز حصير جامه اى ساختند و در كعبه 
يوشانيداتد» شب ديكر باز در واققه (1 51١‏ نمودند (©) 917 كه: اين جامه نه در خور قابليت و اندازه قامت اين مكان است؛ 
جامه از اين بهتر ترتيب كن. روز ديكر جامه از آن بهتر از مَعافِر (2) 41 (كه در عرب شايع است) به كعبه يوشانيدند. شب 
سيّم باز در واقعه كفتند كه اين جامه هم شايسته نيست؛ از اين جامه بهتر و از اين خلعت زيباتر بيوشان. روز سيّم امر نمود تا به 
هفت جامه از حرير و برد يمانى كعبه را مُلتَبس (2) 4١8‏ نمودند (و اين سنت سَنيِه 4/0 418 و التزام اين عطيّه (4) 4117: الى 
يومنا هذا 453 618 از آن ملكك بز ركوار ياد كان مائذه)» بعد از آن بفرهود ثا تان رااز كعيبه ييرون اتداخشد وزنان حايضن و 
نفسا را از داخل شدن منع كردندء و مقرّر نمود كه من بعد ديوارهاى حرم محترم را به خونٍ قربانها مُلَطخْ )1٠١(‏ 1194 نكردانئد 
(جنانجه رسم آن زمان بود)» و فرمود تا درى ساختند و بر كعبه نصب نمودند و كليد او را به ايشان تسليم نموده واز آنجا 


سر عه بن كد 11 


تبصره: سزاوار است بر حاب كه: جنكك به دامن خانه كعبه بزند و تيت آن كند كه دست بر دامن خدا آويخته و طلب مغفرت و 
امان مى كند (مثل مقضٌّ رى كه دست به دامن بزركى زند) و جنان قصد كند كه: ديكر مرا غير تو ملجأ و يناهى نيستء و بجز 


عفوو كرم 


-١‏ - وَضيع: فرومايه و ناكس. لغت نامه. 

؟- - عَلَى الصّباح: بامداد» صبحكاهان. لغت نامه. 

"ا - واقعه: خواب. لغت نامه. 

ع- - در عالم رؤيا به او كفتند. م. 

ه- - مَعافِر: نام قبيله اى است در يمنء و جامه هاى معافرى منسوب بدان است. لغت نامه. 
9- - ملتبس: يوشيده شده. لغت نامه. 

/- - سَتئِه: مؤنث سَنِىَ» رفيع» بلند» كران قدر. م. 

8- - عَطيّه: جايزه» انعام» بخشش . لغت نامه. 

4- - تا اين زمان ما. م. 

-٠‏ - مُلْطخ: آلودهء آغشته. لغت نامه. 


-١‏ - با تغييرات و اختصار متن در: الفقيه 768/7 من اراد الكعبه بسوء؛ بحار 777/1١0‏ ب ” ح ع6؛ العددالقويّه/ 1١1‏ نبذه من 


احوال الرسول؛ المناقب ١8 /١‏ فصل فى البشائر؛ ترجمه اخبار مكه .1١8-١1١ /١‏ 


١78 ص:‎ 


تو راه نجاتى ندارم و دست از دامن خانه تو برنمى دارم» تا مرا ببخشى و امان عطا فرمايى. جنانجه انبياى سلف و ائمه طاهرين 
عليهم السلام بدين منوال سلوكك نموده اند؛ از جمله محمّد حنفيّه كويد كه يدرم, امير عليه السلام» طواف مى كرد ناكاه مردى 
را ديد كه متعلق به استار كعبه () 41١‏ شده مى كويد: يا مَن لا يَشَغلهٌ سممٌ عن سمع يا مَن لا يغلطه الشائلون يا من لا يبرم 
الحا الفلسين أدقتى بز عقوك وسلاوة وسبيكة قرت امير عليه السام قرهوة؛ اين اسك دعاق نو كقعة يا شفيدى؟ 
فرمود: بلى» همان شخص كفت: بخوان اين دعا را بعد از هر نماز» قسم به خداى كه نفس خضر در يد قدرت او است هر 
كن كه يخزائد ارون مضا انيعد ال قر اما له من ييخقل إو .وا كلاق اديع | كريطة كتافانقن سعد كر اك 1ه 51 دافاو 
به عدد خاكك و سنكك ريزه هاى زمين باشدء مى بخشد اين معاصى را سريعتر از طرقه العين (*) 47. يس حضرت امير عليه 
السلام فرمود: بدرستى كه علم اين نزد من اسث و اللّهُ واسمٌ كريم. يس همان مردء كه خضر عليه السلام بود كفت: راست 
كفتى و اللّه يا امي رالمؤمنين: 


ى وَ قوق كل ذى علم عليمٌ ى (©) 97 (8) 410. 


بضيره؟ بدا كه: بايد مرد متمشك به استار (18 3972 مشعه تشده و كول تخورده» ملتفت ابن باشد كه فيوضات و اجابات 
موعوده بر متمسّ كين به استار» بجهت شرافت و عظم شأن آن يرده كبريايى» مطلقاً براى هر كس ميسشر نمى شود وَلّو 200 4317 
اينكه سالهاء بلكه تمام مدّت عمرش را در تعلق و تمسكك به استار بككذراند. حته اى (8) 914 ثمرهء عايد آن نمى شود مادامى 
كه جامع شرايط آن نبوده و خود را قابل آن فيوضات ننموده باشدء جه تنها تمشكك و تعلق استار جنين نيستء بلكه تمامى 
غباذاث ابن حون امك كد نه عطق قباكرك 1 15ة وري دق ككف كاقل القن اه ترسزده 3ن انه أن عادك تم 


توان شد. جنانجه از جمله 


اكات اسان كعيه: برده هافق أ لغك ثافه 

-١‏ - كواكب: جمع ك وكبء ستاركان» اختران. لغت نامه. 
"- - طرفه العين: به يكك جشم زدن. لغت نامه. 

ماحد و3 

.19 ف‎ ١81/ مستدركك 49/0 ب 8 ٠م ١؛ بحار 594/ اب اح 6؛ بحار 7// ١ب 58ح ؛ فلاح السائل/‎ - -١ 
عد إمهارة برذة هاء لغك تامف‎ 

/ا- - ولو: اككر جهء واكر جه. لغت نامه. 

- حبه: دانه» يكك دانه. لغت نامه. 

9- - مباشرت: به كارى قيام كردن. لغت نامه. 

--٠‏ صورى: ظاهرىء مقابل معنوى. لغت نامه. 

-١‏ - نائل: رسنده. يابنده» دريافته. لغت نامه. 


--١١‏ مَوعودٌه: مولت موعود. وعده كرده شده. م. 


ص: 1/4 


فاقدين شرايط اشخاصى هستند كه بر انبيا و اوصيا عاق )١(‏ 47 شده. و شمشير طغيان و بى ادبى بر روى مباركك ايشان كشيده 
اند و هرجه از آثار شقاوت و بدطينتى ذو غتمتره آنينا انكاق قعلتك انهه دويق اذ لباءالله مضايقه نكرده اندء با همه اين» 
خرقه تزوير و حيله را يوشيده؛ بخواهند با ايتكه عاق بر اولياء الله شده اندء از ربٌ الاولياء دركك فيوضات موعوده نموده و در 
زمره اوليا باشند؛ جنانجه سعيد بن مسيّب كويد كه: بعد از شهادت مولايم حسين عليه السلام؛ به حجٌ رفته و روزى مشغول 
طواف بودمء ناكاه مردى را ديدم كه دستهاى او قطع شده بود و رويش سياه و تيره بود و بر جامه هاى كعبه خود را جسبانيده 
ف كقع وا خداوقة مك برورة كار ابن بيتك العرام حسمن راسامرقو كمنان داوم كه ينابرؤى :كرجه قاع فق 
كنند جميع سكنه آسمانها و زمينها و تمام مخلوقات توء به سبب بزركى كناه من. سعيد كويد كه: مشاهده اين امر» مرا و ساير 
طواف كنند كان را از طواف بازداشتء و مردم دور او را كرفتند» و ما هم به نزد او اجتماع كرديم و كفتيم: واى بر تو!اكر 
كنبطان بود لباسثة ايتطور اق وحمت خندا سايوس ناشى ثر كدق و كذاء عن ايت يس أن هرد به كرية در افده كنت اى 
قوم من خود به كناه خود از شما عارف تر هستم (1) 4. كفتيم: بكو آن كناه را كه تو را مايوس كرده. كفت: بدانيد كه 
من ساربان ابى عبداللّه الحسين عليه السلام بودم در آن وقت كه از مدينه بسوى عراق بيرون آمد؛ الحاصل: بيان كرد تمامى 
احوال خود را و كفت كه بخاطر يكك بند زيرجامه» دستهاى مباركك آن حضرت را قطع كردم و در همان شبء به نفرين يبغمبر 
صلى الله عليه و آله دستهايم شل شد و صورتم سياه كرديد و به عذاب اليم دجار شدم. و الآن به نزد اين خانه آمده ام كه اين 
واتلطيع كتوف كت وعى :دانم كداخدا ما لتقراهتد امرؤينة بسن ازنافل مكه كسى تباتك مكر اينكه كارك أوروااشعيك و يوان 
لعنت نمود و همه به او كفتند كه: كافى است تو رااين كار كه كرده اى اى لعين (*) 970. 


امد فاق اللعوش :ذارتدوة زا رتفهده بلا ورساذر ىلاف ماخ لكك تامهم 


؟- - عبارت متن ١هستيم).‏ م. 
؟'- - بحار 58/ # اكاب 82# 


ص: :1/0 
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خلاصه آنان كه در اداى وظايف عبوديّت راغبند» خوف الهى در نظر آنها واقع است از غير آنها؛ و ايشانند كه همواره از تفكر 
و هلاحظه رفعك و غلة تابه قنسعة اليب خودشاق زادر جسم ان محويو كرده فاق ووشان راشب مبرلنت بتداشيه در 
طرائفٍ )١(‏ ع9 امكنه (5) /45 و ازمنه () 918 (كه به محبوييت سبحانى امتياز و تعبين دارند)» طلب مغفرت كرده تقرّب مى 
جويند؛ جنانجه اصمعى كويد كه: شبى طواف خانه كعبه مى كردمء جوانى ديدم كه استار كعبه را كرفته مى كفت: 


با من بحيب دعا المضطرٌ فى الظَلَم يا كاف الضّرٌ و البلوى م السقم 
قد نام وفذكك حول البيتٍ و التبهواو أنتَ يا حىٌ يا قيومٌ لم تنم 
أدعوك رب حزيناً هائما قلقََارحَمْ بكائى بحقّ البيتٍ و ايوم 

إِنْ كان جودٌّك لا يرجوةٌ (©) 989 ذو سَمَهِ 

فمن يَجِودٌ علّى العاصينَ بالكرم 

:45٠ )2( يعنى‎ 


اى آن كسى كه اجابت مى كنى دعاى كسى را كه در ظلمات غفلت و كناه فرومانده» و اى زايل كننده ناخوشى حال و بلا و 


رنج بنده هاى خود؛ 
بتحقيق كه خفته اند كسائى كه به حضرث ثو آمده اند دن كرد خاثة كعبة و بيدار شدثده و توبى زئده و ياينده كه هركر 
نخفتي ونمى خوابى؛ 


مى خوانم تو رااى يرورد كار من اندوهكين و شوريده دار و مضطرب حال؛ يس رحم كن بر كريستن من به حقٌّ خانه و حرم 
كعيه؛ 


اكر سَفِيهِ سبكث مغزى به جود تو اميد نداشته باشد يس كه جود مى كند بر كناه كارانء به كرّم و بزركوارى؟ 


-١‏ - طرائف: طرايف» جمع طريفه. جيزهاى لطيف و خوش. لغت نامه. 
؟- - امكنّه: جمع مكانء جاها و عمارتها و مكانها. لغت نامه. 

*- - ازمئّه: جمع زمان» روزكارهاء زمانها. لغت نامه. 

- - عبارت متن «لايرجون). م. 


ه- - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


1١8١ ص:‎ 

بعد از اين مناجاث ديكر باره كفت: 

ألا أبّها المقصودٌ فى كل حاجتى شكوتٌ إليكك الضُرٌ قارحم شكايتى 
ألاايا رجائى أنت تكشف كربتى فهب لى ذنوبى كلها وَ فض حاجتى 
أتيثٌ بأعمال قباح رديّهو ما فى الورى عبدٌ جنى كجنايتى 

أتحرقنى بالنارٍ يا غاية المُنى فأينَ رجائى ثم أينَ مَخافتى 

:45١ 010 يعنى‎ 


اى آن كسى كه بندكان در هر حاجتى رو به دركاه تو مى آورند» تويى مقصود و مرجع من در جميع حوائج؛ شكايت آوردم 


بسوى تو ناخوشى احوال خود» يس رحم فرما به شكايت من؛ 
اى اميد كاه من» تو زايل مى كنى اندوه بسيار مرا؛ يس ببخشاى بر من همه كناهان مراء و روا كن حاجت من را؛ 
آمدم به دركاه توء به همراه عملهاى زشت و تباه» و نيست در ميان خلق بنده اى به كناهكارى من؛ 


آيامى سوزانى من را ميان آتش؟ اى نهايت آرزوهاى بندكان» يس كو اميدوارى من به رحمت توء و كو ترسيدن من از 


غضب تو؟ 


آنكاه بى هوش افتاد؛ نزديك وى رفته ديدم حضرت امام زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام است» يس سر مباركك 
آن حضرت عليه السلام را به كنار كرفتم و كريه نمودم؛ قطره اى از اشكك من بر صفحه رخسار او جكيد؛ جشم باز كرد و 
كفت: كيست اينكه بر سر ما آمده اى؟ كفتم: بنده حقير توه اصمعى؛ اى سيد من اينقدر كريه و بيتابى براى جيست؟ و از اهل 
مك ورك و سندة وناك ا معواه سال مى نرنا بدي لسازرية ولوك شك النضي أذ ال و سور ع سوراف 
(5) 487؛ يعنى: خداوند عالم در اين آيه اهل بيت رسول خدا صلى الله عليه و آله را به ياكى ياد فرموده و تو از جمله ايشانى» 


يس جرا جندين كريه و زارى رااز حد مى برى و به فرزندي بيغمبر خدا صلى الله عليه و آله مُستظهّر (*) 1517 


-١‏ - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


اعد اسان ا 


# ام مُستَظهّر: يشت كرم. لغت نامه. 


ص: ما 


نمى باشى ؟ حضرت قرمود: هيهات اع اصمع ! بدرسفى كه دا خلق فرموده بهشت زا براق كسى كه قرمان ازيرذة اكرحجه آن 
كس بنده حبشى باشد» و خلق كرده آتش را براى كسى كه نافرمانى او كند» هرجند سيّد قرشى باشد؛ الحديث () 458. 


قصّه لطيفه: مروى است كه حضرت امير عليه السلام به مكه آمده بود» شبى در مسجدالحرام ديد كه اعرابى به استار كعبه (5) 
40 جسبيده مى كويد: يا صاحب البيت! البيثتٌ بيتك وَ الضَّديفُ ضَيفُك وَ لكل ضَيف من مُضِيفِهِ قِرىٌّ فَاجِعل قِراىّ مِنكك الليلة 
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المَعفِرّه؛ امير عليه السلام به اصحاب خود فرمود: آيا مى شنويد كلام اين اعرابى را؟ كفتند: بلى فرمود: 


خدا كريم تر است از آنكه مهمان خود را نا اميد بركرداند. يس در شب دوّمء باز همان اعرابى را ديد در همان ركن, به استار 
كعبه جسبيده مى كويد: يا عزيزاً فى عزّْك أعرّنى بعزّ عزتك فى عر لا بعلم أحدٌ كيف هو أتوجه إليكك وَ أتوسّل إليكك بحي 
محمّدٍ و آل محمد عليكك أعطنى ما لا بُعطينى أحدٌ خي ركك. حضرت عليه السلام به اصحاب خود فرمود: اين است و الله اسم 
اكبر با زبان؟ سريائيه» خبر داد اين را به من حبيبم رسول الله صلى الله عليه و آله؛ اعرابى سؤال كرد از خدا بهشت را يس عطا 
فرمود, و سؤال كرد خلاصى از جهنم را يس دوزخ را براو حرام فرمود. شب سدم همان اعرابى را ديد كه باز به استار كعبه 
جسبيده مى كويد: يا مَن لا يَحويهِ مَكانٌ وَ لا خلو مِنهُ مَكانٌ أرزّقٍ الأعرابيّ أربعة آلاف درهّم. 


امير عليه السلام بيش رفته فرمود: بهشت سؤال كردى داد» و آتش جهنم را از تو بركردانيد, امشب هم جهار هزار درهم مى 


خواهى؟ اعرابى كفت: تو كيستى؟ فرمود: أنَا علنٌ بِنُ أبى طالب. اعرابى؛ دست خود را از يرده كعبه برداشته دامن آن حضرت 
عليه السلام را كرفت» كفت: تويى و الله حاجت منء و خدا با تو روا ساخته حاجت مرا. فرمود: سؤال كن يا 


-١‏ - در منابع سيار اين حكايت با تغييراتى تا انتهاى قسمت اوّل اشعار از «اصمعى» و از آنجا تا آخر حكايت از «طاووس 
فقيه) و به طور جداكانه نقل شده بودء اما در منابع ذيل» هر دو حكايت فوق الذكرء به ترتيب از «اصمعى» و «طاووس فقيه)» 
بلافاصله نقل شده است: بحار 52/ ١٠م‏ ب 8/؛ المناقب 8/ ١0٠‏ فصل فى زهده. 

-1١‏ - استار كعبه: يرده هاى أن لعية نام 


ص: ارذناا 


اعرابى و بخواه. كفت: تا حال متأهّل نشده ام هزار درهم بجهت مهر مى خواهم و هزار درهم ديكر مى خواهم كه قرض خود 
را بدهمء هزار درهم را خانه بككيرم؛ و با هزار درهم كذران نمايم. فرمود: انصاف كردى يا اعرابى (يعنى زياد نخواسته اى)؛ 
اينها همه لازم استء زمانى كه از مكه بيرون آمدى بيا به مدينه به خانه ما. يس اعرابى يكك هفته در مكه مانده رو بسوى مدينه 


عقب امير عليه السلام دويدن كرفت. جون به مدينه آمد. مى كفت: 


كيست كه مرا دلالت كند به خانه امير عليه السلام؟ اتّفاقاً حسين عليه السلام در كوجه بود كلام عرب را شنيد» فرمود: من تو 


را مى برم به در خانه على عليه السلام» بيا برويم. در بين راه اعرابى يرسيد: 


تسر كبستى 8 فزموه: "يشر على عليه اللسلاء» كفت: مادرت كيست؟ فرمود: ام ينث رسول الله صللى الله عليه و آله فناظمة 
الزّهراء سيدةٌ نساءٍ العالّمينَ عليها السلام» كفت: جدّت كيست؟ فرمود: 


رسول الله محتريُ بن عبدالله صلى الله عليه و آله» ككفت: جدّه ات كيست؟ فرمود: خديجه بن خويلد عليها السلام» كفت: 
برادرت كيست؟ فرمود: أبومحمّد الحسن بن على عليهما السلام» كفت: تمام شرافت دنيا و آخرت را صاحب شده اى» برو نزد 
درك بكر عزن كةندن مك وعلداء كرده اي هيار مراف د رعمدن يدهن مده حون حبين عليه النلام يدون زا خرن دادم 
امير عليه السلام به فاطمه عليها السلام فرمود: آيا در خانه جيزى هست كه اعرابى بخورد؟ كفت: نه. امير عليه السلام سلمان را 
طلبيد» فرمود: برو و همان باغ را كه رسول خحدا صلى الله عليه و آله بجهت من غرس نموده و من با دست خود او را آب داده 
ام به تجار بفروش. سلمان رفته» باغ را به دوازده هزار درهم فروخت امير عليه السلام اوّل جهار هزار درهم كه وعده كرده بود 
به اعرابى داد و جهل درهم علاوه بجهت خرج راه عطا فرمود. يس مساكين و فقراى مدينه خبردار شدند» آمدند خدمت آن 
جناب. يس حضرت يولها را به فقرا داد تا تمام شد. اين احوال را به فاطمه عليها السلام خبر دادند كه حضرت امير عليه السلام 
باغ را فروخته يول آن را قبضه قبضه به مردم قسمت نمود تا اينكه با حضرت عليه السلام يكك درهم نماند» آمد به خانه فاطمه 
عليها السلام كفت: يابن عتّ» باغ را فروختى؟ 


فرمود: بلى. برسيد: جه كردى يول آن را؟ فرمود: فقرا خبردار شده آمدند, حيا كردم كه آنها را به ذلت سؤال مبتلا كنم» بيش 
از سؤالء يولها را دادم تا تمام شد. جناب فاطمه عليها السلام كفت: ياعلى» من كرسنه و دو يسرم كرسنه استء و تو هم مثل ما 
كرسنه اى! يس فاطمه عليها السلام اين را كفته» (از روى مصلحت كه در نزد خود بود) دامن امير عليه السلام را كرفت. 


ص: عم 


يس امير عليه السلام فرمود: يا فاطمه. رها كن مراء كفت: رها نمى كنم مككر اينكه يدرم بايد از اين مقدّمه خبردار شود. يس 
جبرئيل نازل شده كفت: يا محمّد. خدا سلام مى رساند بر تو و مى فرمايد كه بر على عليه السلام از من سلام كن و به فاطمه 
عليها السلام بكو كه حقّ ندارى از دامن او بككيرى. يس رسول خدا صلى الله عليه و آله به تعجيل آمدء ديد كه امير عليه السلام 
ميان صحن خانه ايستاده» عرق خجالت به ييشانيش نثسته؛ فاطمه عليها السلام دامنش را كرفته. فرمود: يا فاطمه» رها كن دامن 
على عليه السلام راء حق ندارى كه از دامن او بكيرى. فاطمه عليها السلام احوالات را به عرض رسول خدا صلى الله عليه و آله 
رسانيد. حضرت صلى الله عليه و آله فرمود: اى دختر من» بدرستى كه جبرئيل نازل شده كه از جانب خدا على عليه السلام را 
سلام رسانم و به تو بككويم كه دست از دامن على عليه السلام بردارى. جون يبغمبر صلى الله عليه و آله از كرستككى ايشان مطلع 
شد. رفت و امير عليه السلام هم از خانه بيرون شدء جندى نككذشت كه رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد. فرمود: يا فاطمه» 


كفت: بيرون رفته. بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: اين هفت درهم را بده به على عليه السلام تا شما را طعام بككيرد. جون امير 
عليه السلام آمد» فاطمه عليها السلام احوال را كفته» درهم را داد. امير عليه السلام فرمود: برخيز با من يا حسن؛ يس آمدند به 
طرف بازار» ديدند فقيرى ايستاده مى كويد كه: كيست آن كسى كه در راه خدا جيزى به من بدهد و عوض از خدا بككيرد كه 
خدا فرموده: ى مَنْ (1) 162 ذَا الذى يُفْرِضٌ اللَهَ قَوضاً حستى (1) 457. حضرت عليه السلام به حسن عليه السلام فرمود: بدهم 
اين دراهم را به اين فقير؟ كفت: بَلى وَ الله يا أبه 0 458. يس امير عليه السلام دراهم (©) 464 را به آن سائل دادء همجنانكه 
مى آمدند ديدند عربى جلو ناقه اى در دست دارد» كفت: يا على؛ بككير از من اين ناقه راء فرمود: يول ندارم» كفتء مهلت مى 
دهم تو را به تابستان. فرمود: به جند مى دهى؟ كفت: به صد درهم. فرمود: بككير ناقه را يا حسن. يس عرب رفت» و حسن عليه 
السلام جلو ناقه را كرفته مى بردند» عربى ديكر را ديد كه مثل صورت اوؤَّلى بودء اما لباسش تفاوت داشتء كفت: يا على» شتر 


رامى فروشى؟ فرمود: بجهت جه مى خواهى؟ كفت: 


-١‏ - عبارت متن «وَ مَن). م. 

.71560 بقره/‎ - -"١ 

'- - عبارت متن «أبتى). م6. 

*- - وراهم: جمع دِرهّمء دِرّمهاء سكه هاى نقره. لغت نامه. 


ص: 16 


بجهت اينكه او را سوار شده در ييش رسول الله صلى الله عليه و آله جهاد نمايم» فرمود: جون براى جهاد سوار شوى بى يول به 
تو مى دهم. عرب كفت: من يول دارم و با يول خواهم كرفت؛ به جند خريده اى؟ فرمود: به صد درهم. كفت: من به صد و 


هفتاد درهم مى خرم. فرمود: 


يا حسنء بككير دراهم را و تسليم كن ناقه را. امير عليه السلام مى كشت كه عرب اوّل را بيدا كرده يولش را بدهد و بعد از بازار 
جيز خريده به خانه برند» ناكاه رسول خدا صلى الله عليه و آله را ديد در جابى نشسته كه هركز آنجا نمى نشستء يس زمانى 
كه نكناه به امير عليه السلام كرد تبسّم فرمود و كفت: يا اباالحسنء اعرابى را طلب مى كنى كه يول ناقه اش را دهى؟ كفت: 
بلى و الله» يدر و مادرم فداى تو باد. فرمود: يا اباالحسن, آنكه به تو ناقه فروخته جبرئيل عليه السلام بود» و آنكه از تو خريد 
ميكائيل عليه السلام بود» و ناقه از ناقه هاى بهشت بودء و دراهم از جانب ربٌ العالمين؛ يس انفاق كن او را در خير و عافيت» و 


مترس از فقر و محتاجى و بى جيزى () .18٠‏ 
الفصل العشرون در مقام ابراهيم عليه السلام است 
بدان كه سه سنكك در دنيا اشتهار تمام دارد: 

الال حعدر الاسوه كمايق كر شك 


دوّم سنكك موسى عليه السلام كه به روايتى به شكل سر انسان. و به روايت ديكر مربّع به طورى كه بار يكك شتر بود؛ موسى 
عليه السلام هر وقت كه مى خواست به قوم خود آب دهد» عصاى خود را به همان سنكك مى زد واز او دوازده جشمه جارى 
مى شد. روزى مى شد كه ششصد هزار نفر از مردم را سيراب مى كرد به آب آن. و در وقت كوج جون عصا بر آن مى زد 
خشكك مى شد؛ بنى اسرائيل كفتند: جون عصا از موسى عليه السلام كم بشود مااز 


-١‏ - با اندكى تغيير در: بحار /8١‏ © ب ٠١‏ ح ١؛‏ امالى صدوق/ /81؟ س ١/اح 4٠١‏ روضهالواعظين ١١5/١‏ مجلس فى ذكر 
فضائل امي رالمؤمنين عليه السلام. 


ص: 188 


تشنككى هلاك خواهيم شدء خدا وحى فرمود كه: يا موسىء, عصا را بر سنكك مزن و امر كن تا آب از او جارى شود, بى آنكه 
عصا بر آن زنى تا مردم از آن عبرت كيرند (1) .40١‏ 


و كويند: آن سنكك از رُخام (7) 487 بوده وده كز (9) 487 در ده كر بود. و همان سنكك الآن نزد قائم عليه السلام استء 
همينكه آن حضرت عليه السلام در مكه ظهور كرده متوججه كوفه شودء منادى آن حضرت ميان لشكر ندا كند كه: كسى توشه 


شود وهر كه تنشنه باشد سيراب كردة 3( عه 
و به روايت ديكر: نان و آب و آنجه مردم احتياج دارند از آن سنكك بيرون مى آيد (2) 400. 


و بنا به تفسيرى» همان سنكك است كه در كلام نجل من قرمايدة ا 3 إذ انكف فى اوسى لتَوَهِةِ فقلنا ارت يخصاك الحبد 


فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اننتى عَشَّرَ عَئِنََ قَذْ عَلِم كل اناس مَشْرَبَهُمْ ى (ع) 402. 
ودراصل اين نككء روايتى جند وارد شده: 
يكى آنكه حقّ تعالى او را از بهشت به موسى عليه السلام فرستاده بود. و به روايت ديكر: 


موسى عليه السلام آن سنكك رااز زمين طور برداشته؛ با خود داشت؛ و به روايت ديكر. آن سنككى بود كه موسى عليه السلام 


دو وق كدامى تواست غسل كند حامة اشن وابالاق آن من ثهاد و آن سكه جامه اورامى كريزائية اريت الشرائيل دده 


و به روايت ديكر: آن حضرت در بعضى از راهها بر سنككى كذشتء آن ستكك با او به سخن آمد كه: مرا بردار كه بسيار فايده 
به تو واصحاب تو خواهم رسانيد. موسى عليه السلام آن را برداشت» جون قوم از او آب خواستند خدا فرمود: ى اضَرِبْ 
بقصاك الْجرَى (/0 401. 


١--اين‏ قسمت بطور مشروح در «بحار /١‏ ب #2 مورد بحث قرار كرفته است. م. 

-١‏ - رُخام: سنكك سبيد و نرم» مرمر. لغت نامه. 

عد كر امس كردق ره مقياس طولء اندازه معادل ذرع وهر كز شانزده كره است. لغت نامه. 

ع- - كافى 7١/١‏ باب ماعندالائمّه ح "؛ بحار /١١‏ 188 ب * ح ١٠؛‏ بصائرالدرجات/ 188 ب 5ح 08؛ غيبهالنعمانى/ 77 ب 
اح 14؛ قصص جزائرى/ 72 ف 8؛ كمال الدين 7/ 21١‏ ب 8ه ح 4١7‏ منتخب الانوار/ 199 ف .١17‏ 

ه- - بحار 87/ ١8ب‏ 71 ح 8١٠؛‏ غيبهالنعمانى/ 77 ب 1١‏ ح 78. 

ع-- بقره/ 80. 

/ا- - بقره/ .8٠‏ 


ص: /ا/ا 


و به روايت ديكر: آن سنكك را آدم عليه السلام از بهشت اهباط (1) 408 كرده بود و به طريق ارث افتاده بود به دست شعيب 


فى الحديث: باقر عليه السلام فرمود كه: سه سنكك از بهشت به دنيا نازل شد: يكى حجرالاسود و يكى حجر بنى اسرائيل و 
ديكرى مقام ابراهيم عليه السلام (*) .42٠‏ 


تروق انيت كنوعب الله وخ عتروون عاض كزين قله يكين سان اللا علهبو آله فرعرة: ركن و مقام, دو ياقوتى بودنداز 
ياقوتهاى بهشتء زايل فرمود خدا نور آنها را و برداشت؛ اكر نور آنها برداشته نمى شد هر آينه روشن مى كردند مابين مشرق 
و مغرب را (8) 421 و خلّاق عالم در قرآن مجيدش مى فرمايد: ى إِنَّ أوَلَ ِيِتِ وْضِعَ لِنّاس لَلى يبكة مُباركا وَ هُدى لِلْعالَمينَ 
فيه آياتٌ ينات مَقامٌ إثراهيم ى (2) 9287 يعنى: در اين خانه نشانه هاى روشن است و آيات واضحات است؛ مثلٍ هلاكك 
تعوسن كنات كه قد تخريي 1ه كزذه اند اذ اصحات فيل وظتر اكاة ور ساني اقل عع وطر ىر لق ةيد تام له عه 
در آن مكان. و اختلاآط سَبْع (9) 082 قباة 3 لعة با حوانات ديكر وابتكه طيورات اق سر آؤخاته تكذرثد وفضله 


نيندازند» و اوليا هر شب آنجا حاضر و جِنْيان به طرف او مايل» و دلهاى مؤمنان هميشه متوجه او» و 


-١‏ - اهباط: فرود آوردنء فر وآ وردن. لغت نامه. 

"- - جهت اطلاع بيشتر از مطالب اين قسمتء مى توان به جلد سيزدهم بحارالانوار مراجعه نمود. م. 

- - مستدركك 61/84 ب #ام ح 418-1١17170‏ بحار 8/١7‏ ب ف و 98/ الاب ٠8ح‏ لا؟؛ تفسيرعياشى 04/١‏ ح 4917 قصص 
جزايرى/ 1٠٠١‏ ف 8. 

- - مستدركك 4/ ٠ع‏ ب لام ح 11788 ؟1؛ الجعفريات/ ١59‏ كتاب الرؤيا؛ و بدون نقل راوى در: قصص جزائرى/ ١7١‏ ف 
ع,. 

ه - آل عمران/ 48. 

عن استيتاس: استكتاس» الس كرفدوء غبو كرقتن. لت ثاهه 

/- - طيور: جمع طير» يرندكان. لغت نامه. 

8- - ناس: جمع انس استء مردمان. لغت نامه. 

9- - سبع : حيوان درنده مطلقاً. لغت نامه. 


-٠‏ - ضارٌ: ضرر رساننده» زيان دهنده. لغت نامه. 


ص: ملا 


نيز از جمله آيات عجيبه آنء مُحاق )١(‏ 9588 خصى (1) 188 بر جمره ها (*) 4917١‏ جه اكر جنين نبودى بجهت كثرت رَمْى 
كنندكان () 9/١‏ مقابل كوهى آنجا برآمدى و آن را ينهان كردى. 


مسجدالحرام به ازدحام كثير» و طلب شفاى مريض با آن. 
وازجمله آيات است: حجرالاسود و حطيم و زمزم واركان بيت الله و تمامى مشاعر. 


واز جمله آنها است: مقام ابراهيم عليه السلام (و آن سيّم سنككهايى است كه شهرت تمام دارد)؛ و كلمه مقام ابراهيم در آيه 
شريفه» مبتداى محذوف الخير است»ء يعنى بعضى از آيات بتبنات مذكوره» موضع استادن ابراهيم عليه السلام استء و آن سنكّى 
است كه اثر قدم ابراهيم عليه السلام بر آن استء و آن يكك آيه نيست بلكه جهار آيه است: 


اول ثفن برداشتن آن سك از قدمهاى ابراهيم عليه السلام. 

دوّم؛ فرو رفتن قدم آن حضرت تا به كعبين (0) 41/7. 

سيّم) بقاى اثر آن قدم مدت متمادى. 

جهارم» محفوظ بودن آن سنكك از زوالء با وجود كثرت دشمنان در جندين هزار سال. 
ودر تأثّر آن سنكك به قدم ابراهيم عليه السلام سه روايت به نظر رسيده: 


السلام شد بر الاغى (2) 91/7 سوار شده و ساره عهد كرفت كه فرود نيايد تا بركردد؛ جون به مكه آمد هاجر فوت شده بود 


حال ما سخت استء و زند كانى ما به دشوارى مى كذرد؛ و تكليف فرود آمدن نكرد. 


ابراهيم عليه السلام كفت: جون شوهرت بيايد بكو مرد بيرى آمد و كفت عتبه خانه ات را تغيير 


-١‏ - مُحاق: كاستى و باريكى و تاريكى كرفتن. لغت نامه. 

لاحت خض زذن به ستكريره, لغث ثامة, 

“ا- - جمره ها: مُراد جمرات استء جمرات حجّ: سه موضع است كه در آن رَمْى جمار كنند: جمره اولى» جمره وسطى» جمره 
عقبه. لغت نامه. 

ع- - رَمْيعَ: افكندن جيزى. لغت نامه. (كه در اينجا مراد» زدن سسكريزه به سترتهائ نمادين شيطان است. م.) 


كعب؛ كعب: مج ياى آدمى. لغت نامه. 
ه- - كعبين: دو كعب؛ كعب: مج , 


9 - عبارت متن «اولاغى). م6. 


ص: 1/14 


بده. جون اسماعيل عليه السلام بركشت بوى يدر خود را شنيد» نزد زن آمده كفت: كسى به نزد تو آمد؟ كفت: بلى» مرد 
بيرى آمد و از تو سؤال كردء و ككفت جون شوهرت بيايد بككو مرد بيرى آمد و تو را امر مى كند كه عتبه خانه ات را تغيير 
دهى. يس اسماعيل عليه السلام آن زن را طلاق كفت. بار ديكر ابراهيم عليه السلام سوار شد كه به ديدن اسماعيل عليه السلام 
ماه ناريا اشع بنا قير لمر مون يك نه باز اسماعيل عليه السلام حاضر نبود و زن ديكر كرفته بود» يرسيد كه 


شوهرك كجا انت؟ كقة: عدا تر وا عاقيت دهده به شكار رققة: برسيد: 


جكونه ايد شما؟ كفت: شايستكانيم. يرسيد: جكونه است حال شما؟ كفت: حال ما نيكست و در نعمت و رفاهيّتيم» فرود آى. 
خدا تورا رحمت كندء تا او بيايد. ابراهيم عليه السلام ابا كرد» زن مكرّر مبالغه نموده و ابراهيم عليه السلام ابا فرمود» زن كفت: 
بس سرت را بيش آور كه بشويم» سرت را زوليده مى بينم. يس عُسولى )١(‏ 476 آورد و سنككى نزديكك آورد تا ابراهيم عليه 
السلام يكك ياى خود را كردانيد و بر روى سنكك كذاشت»ء يايش به سنكك فرو رفت و ياى ديككر در ركاب بودء تا يكك جانب 
سرش را شست. يس از جانب ديكر باى ديكر را كردانيد تا جانب ديكر سرش را شست. ابراهيم عليه السلام بر آن زن سلام 
كرد و كفك جوة شوهرت نابل بكو عرد ييرى آمذ:و كفث كاعفه انه خوة وا وعانت و محافظت كن كداخوب اسث: 
جون اسماعيل عليه السلام بركشته از عقبه بالا آمد» بوى يدر خود را شنيده از زن يرسيد كه كسى به اينجا آمد؟ كفت: بلى 
مرد بيرى آمد و آنء جاى ياهاى او است كه در سنكك مانده. يس اسماعيل عليه السلام افتاد و جاى قدم يدر را بوسيد (5؟) 
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دوّم» در روايت است كه: جون بناى كعبه مرتفع شدء ابراهيم عليه السلام همين سنكك را در زير قدم خود نهاد تا بر بالاى آن 
متمكن شده به ديوار سك كذاردء حون بالآى أن برآ مده قدعهايقن به ستكك فرو رقت» هر قد رديوان بلنل مي شده آن. سك 


اورا بلند مى كرد و به هر طرف كه مى كرديد سنكك هم در هوا زير يايش مى كرديد (9) 412. 


اممعطيول؟ ات نقد فيه ردان دك ودر ان يشويلك يرون عضول ند كويد تقر بامهر 

ايان ارعانب قاو 11019اج 8 0 قصص راوندى ااال اع و11 

-- در ترجمه اختبان مكه از «ابن عتئاس» جنين نقل شه استث: جون ديواره ها بلند شد و ديكر داست ابراهيم عليه السلام به آن 
فى رسيدء اسحاغيل ابن سدكف زابراق بدو وز و اإزاغيج عليه السلام الاق آن مى ستاك .وى ساكفت و آنستكك زاابه 
ارات كاوه ورف مقو نه يد كنار هر نيه رسن قر خدانها قواف ازق عي اغبا ك0 


ص: 15 


سيّمء زمانى كه ابراهيم عليه السلام بناى كعبه را تمام نمودء خدا امر فرمود كه مخلوقات را ندا كند به حج (1) 491/7 يس 
ابراهيم عليه السلام قدمهايش را كذاشت به همان سنكك. و اثر قدم بر او افتاد» و او را بلند ساخت تا مقابل سر كوه ابوقبيس» 
بلكه زياده از آن» يس دو دست بر كوش نهاده» جميع ناس را به حج كردن ندا نمود (15 9174. يس حقٌّ تعالى همان سنكك را 
كه مقام ابراهيم عليه السلام كويند. موضع نماز قرار داده به مصلين؛ جنانجه در قرآن مجيد مى فرمايد: 


عرزا علا ليف جني وكاس :1ن وله ثرا رق مقا زوز عع اق أن 0لا اانا ره باد تن جمون وأا اله 
را جاى بازكشت به آنء براى مردمان» و موضع امن و ايمنى كه در او كسى را نكشند و مُتعرّض (6) 980 اذيت او نشوند. و 
كلمه وَ اتَخِذُوا كفته اند كه: بنا به اراده قول است»ء تقديرش «وَ إِذْ قلا انَخِذُوا استء يعنى: كفتيم به مؤمنان» بعد از آنكه شرف 


ذكر شد). 


مرويست كه: جون رسول خدا صلى الله عليه و آله از طواف حج فارغ شد متوبجه مقام ابراهيم عليه السلام شده دو ركعت نماز 


در اوادا كرد واين آيه را خواند: ى و انَخِذُوا مِنْ مَقام إثُراهيم مُضَلَىَ ى () 48١‏ (2) 487؛ بعضى كفته اند: اين ذال است بيو 
آنكه نماز طوافء فريضه است در مقام ابراهيم عليه السلام. 


و علت وضع مقام در يسار كعبه» در فصل اركانء مذكور شد كه: بجهت ابراهيم عليه السلام 


.71/ -ى و أَذّنْ فى النّاس بالج ى؛ حج/‎ -١ 

؟- - مستدركك ١948/4‏ مااع وؤء١١-‏ ١؛‏ بحار ١١2/١5‏ ب فح ١؛‏ بحار 147/942 ب "لاح 41 تفسيرقمى /١‏ 7/؟ ترجمه 
اخبار مكه 808/7 

*- - بقره/ 170. 

؟- - مُتَعَرّض: مخالف و مزاحم و مانع .... لغت نامه. 

ه- - بقره/ .١170‏ 

ع-- بحار /5١‏ 90ب علاح 46٠‏ بحار م ع0 الرابع أ نّه. 


154١ ص:‎ 


ايقاظ: اوّلء مكانٍ مقام ابراهيم عليه السلام كه حضرت ابراهيم عليه السلام خودش كذاشته بود نزد ديوار بيت بود و آنجا به 
همان حالت باقى بود تا ارام جاهليِت؛ و اهل آن زمان مكان او را تغيير داده» به همان جايى كه الآن هست كذاشتند» يس 
فاق كهارسول الله ضاي الله عليه ين آله فض مكة قموة» بركردافيك اوبوا يمع شيعي كذ براهيم عليها السام كلاشفه يدهب بعد 
ازآن حضرت صلى الله عليه و آله» مكانش تغبير يافته باز كذاشته شده به موضعى كه در ايام جاهليّت بود () *98؛ و همان 
موضعى است كه الحال هست» يس زمانى كه قائم عليه السلام ظهور نمود. رد مى نمايد به موضع اوّلش كه ابراهيم عليه 
السلام و رسول خدا صلى الله عليه و آله ككذاشته بودند. 


بعل يك فيك وازذ ند كه عذافون شد 'ميان ركن ناك و حصير السو عفاد يمير كه فرهه اث اق كرسشكى فو بريشاق 223 
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الفصل الواجد وَ العشرون در بيان حجر اسماعيل عليه السلام 


بدان كه: حجر اسماعيل كه در جانب غربى ععبه» توى ديوار مُستدير (/40 989 واقع شده و 


-١‏ - بحار // اب “اح 6؛ بحار /اة/ ٠١‏ ب 59 ذيل ح ١؛‏ بحار 47/ 1١اب‏ ات 2؛ علل الشرائع تب اح 
.١‏ 

؟- - كافى 6/ "77 باب فى قوله تعالى فيه ح ؟؛ الفقيه 7/ 75 باب ابتداءالكعبه ح 17*08 بحار /١‏ 8" و منهاتحويل المقام. 

- عبارت متن «ركن يمانى). مصح. 

5- - وسايل 86/6/ا ب "ماح 7 60؛ مستدركك "7/ اب "اح 1 ١؛‏ بحار 47/ ١٠٠7اب‏ اح ؛ فقه الرضا/ 177 ب 
3 

ه- - كافى ؟5/ 5١8‏ باب حجٌ الانبياء ح /؛ وسايل 7١29/6‏ ب مح 5 بحار ١١/١8اب‏ لح 5؛ بحار /١5‏ 675 ب اح 
إرذرة 

ع-- بحار /١١/‏ 89ب 7؛ تفسيرالامام/ 5117 ح 5؛ قصص جزائرى/ /0 ف ؟. 


/- - مُستّدير: نعث فاعلى از استداره» كرد. لغت نامه. 


ص: ددا 


در زير ميزاب رحمت ميان ركن شامى و ركن غربى است واقع استء بنا به حديث معتبرى خانه اسماعيل عليه السلام بوده از 
اصل )١(‏ ٠94؛‏ ولكن به روايت ديككرء جون هاجر را آنجا دفن كرد ديوارى بر دور آن كشيد كه قبر مادرش يامال نشود (7) 
.١‏ و بعد از هاجرء خود اسماعيل عليه السلام آنجا مدفون شده () 447؛ و مدفون است آنجاء نزديكك ركن سيّم دخترهاى 
باكره اسماعيل عليه السلام (©) "497؛ و آنجا است قبر جند نفر از انبيا عليهم السلام (0) 44 و اختلاف است در اينكه آيا حجر 
اسماعيل عليه السلام داخل كعبه بوده است يا نه؟ مشهور ميان اهل تسئّن آن است كه مقدار شش ذرع از آن داخل بوده است» 
كه قريش آن را بيرون كرده اند در وقت بناى كعبه» واين را عايشه از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت نموده؛ و در زايد 
بر شش ذرع اختلاف كرده اند» حتّى آنكه بعضى از ايشان به دخول كل حجر در خانه كعبه قائل شده اند» و شهيد اوّل در 
دروسء اين قول را مشهور اماميّه دانسته (2) 4940 ولكن بعضى از علماى متأخَرين تصريح نموده به اينكه هيج جيز از ججر 
داخل >عبه نبوده استء و از كعبه جيزى داخل حجر نيستء و همين را حقٌ دانسته اند نظر به صحيحه معويه بن عمّار كه كفت: 
برسيدم از ابى عبداللّه عليه السلام از ججرء كه همه از خانه است يا جيزى از خانه در آن هست؟ فرمود: نه و نه بقدر ريزه اى 
كه از ناخن بككيرند» ولكن اسماعيل عليه السلام مادر خود را در آنجا دفن نمود» يس ناخوش داشت كه قبرش يامال شود؛ از 


اين جهت بر آن 


.05 هاب «لاح 10970؛ بحار 7/17١1اب 0ح‎ /١* باب حب ابراهيم ح ١؛ وسايل‎ 7٠١ /© كافى‎ --١ 

؟- - كافى 6/ 7٠١‏ باب حي ابراهيم ح 18١؛‏ وسايل 1/ 17ب ٠ح‏ 411978 مستدركك 898/4 ب 1١‏ سح 11188- 49 بحار 
5 ب لح 0ث؛ مستطرفات/ 287 و من ذلكك مااستطرفه من نوادر احمد. 

*- - بحار 1١77/17‏ ب لح ٠*؛‏ قصص راوندى/ 1١+‏ ف ". 

*- - كافى 6/ 7٠١‏ باب حي ابراهيم ح 2١؛‏ وسايل /١‏ *ه“اب «لاح 1971١؛‏ بحار 7/17١1١اب‏ 0ح 08 

ه- - جهت آكاهىء به بحار 17/ 17١1ب‏ ملح ٠؛‏ قصص راوندى/ ١١‏ ف " مراجعه شود. م. 

#- - الدروس الشرعيه /١‏ #1" (واجبات الطواف). 


١3 ص:‎ 


ديوارى كشيدء و در آن قبر جند بيغمبر هست )١1(‏ 948 (شايد مراد حضرت عليه السلام آن باشد كه اكر داخل خانه كعبه مى 


بود كسى رادر آن دفن نمى كردند). 


وامّا طواف از اندرون حجر باطل است به اجماع اماميّهء به دليل تأَسى بر ييغمبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام» كه 


همه از بيرون حجر طواف كرده اند. 

فى الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: 
«حُدُوا عَنَى منايككم) (1) 991 

» يعنى: از من تعليم بككيريد اعمال حجٌ را. 


ودر حديث ديكر حلبى 00 448 كويد كه: كفتم به حضرت صادق عليه السلام كه: مردى طواف خانه مى كرد يس از جهت 
اقتصار و اختصارء يكك شوط از داخل حجر طواف كرد؛ فرمود: اعاده كند آن طواف را (©) 4944. 


ودر همين مضمون.ء نهى از شوط از داخل حجر وارد شده؛ و مشهور ميان علماى اهل تسئّن نيز بطلا-ن استء و جمعى از 
شافعيه مانند جوينى و امام الحرمين بغوى و رافعى تصريح نموده اند بر اينكه زياده بر شش ذرع از خانه استء و كفته اند كه: 
بنابراين» اكر كسى داخل حجر طواف كند در عقب شش ذرعء طوافش صحيح است (8) 233٠٠١‏ و بعضى از شافعته» بدليل 
تأسّرى رسول خدا صلى الله عليه و آله و خلفا و صحابه؛ رد ايشان نموده (22) .٠٠١١‏ و متضرّع مى شود بر اختلاف مذكور جند 
امر: جواز و عدم جواز اكتفا به استقبالِ 1410 ٠٠١7‏ حجر در نماز و ذبح و نحر و احتضار و دفن و امثال اينها؛ و خواندن نماز 
واجب در آن (بنا بر اختلافى كه در نماز واجبى خواندن در ععبه و بام آن» ميان علما هست,ء كه بعضى آن را صحيح و بعضى 


تحقيق فرموده اند در سرٌ اينكه با وجود عدم دخول حجر در ععبه؛ جرا جايز نباشد شوط از داخل حجر؟ سبب عدم جواز آن 
است كه: در همان صورت تَياسْر (4) ٠٠١‏ واجبى فوت مى شود و فوت آن همء ولو به يكك قدم باشد» موجب بطلان طواف 


اهنبت بدون 


.20 ب اح‎ 1١1/17 باب حح ابراهيم ح 8١؛ وسايل 1/ هاب ٠ح 11418؛ بحار‎ 7١١ /5 كافى‎ --١ 

؟- - الصراطالمستقيم */ 188 فصل نذكرفيه خطأ الاربعه؛ عوالى اللآلى 7١5/١‏ ف 4ح "/؛ نهج الحقٌّ/ 5/١‏ ف 2. 

'1- - عبارت متن «اجلعى). م. 

ع- - (در منابع مورد استفاده؛ اين روايت به نقل از راويان ديكرى يافت شد) كافى 5/ 514 باب من طاف و اختصرح ١؛‏ الفقيه 
48/7" باب ما يجب على من اختصر ح 45808 وسايل /١1‏ هلاب الاح ١1/9198‏ واح 98وا. 

ه- - شفاء الغرام .8:1//١‏ 


ع- - شفاء الغرام /١‏ 608. 
/ا- - استقبال: روى كردن به. لغت نامه. 
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ص: ع١‏ 


خلا.ف؛ وفرض مسثئله آن است كه طواف كننده جون به خط مستقيم از ركن شامى تا اواسط حجر رود؛ و همجنين تا ركن 
مغربى» مجموع خانه در يشت سر يا بيش روى افتدء. و در اين صورت فوت تياسر بديهى مى باشدء و شايد سر ادخالٍ بيغمبر 
صلى الله عليه و آله و خلفا وغيرهم از اعاظم دين اسلام, حجر را بر مطاف همين معنى باشدء نخدا عالم به حقايق امور استء 
از ما اطاعت و يبروى اقدس نبوى صلى الله عليه و آله است كه فعل و قولش حيّجت است در تمامى احكام. 


فايده: طاووس يمانى كويد كه: نصف شبى داخل حجر اسماعيل عليه السلام شدم, ديدم كه سيد ستجاد عليه السلام داخل ججر 
ده تروع به تماق كزه و قماز خو اله الى ساق اداللهه بعد سعده تنود كلع «ابى :مره صالعى اسك اق اهل ويك ريمن ضلى الله 
عليه و آله» كوش بدهم به دعايش» يس ديدم كه در سجده مى كويد: «إلهى عُبِيدُ كك بفناكك مسكينك بفنائك) (به روايت 
ذكرع غرقن انم كلماك اساتلكة: بقداتك ققير ك8 بقناتكهه أسبك)ء طاووس كريد بعد أو أشاغر كر بلة و النى 3ق دلاو 
مرضى كه مرا بيش آمدء جون نماز كردم و سر به سجده نهادم واين كلمات را كفتم» مرا خلاصى و فرجى روداد (5) ٠٠١8‏ 
(و فنا در لغت» فضاى در خانه استء يعنى: بنده كوجكك تو و مسكين تو و سائل توء يا: محتاج تو به دركاه توه منتظر رحمت 


تواست و جشم به عفو و احسان تو دارد). 
وفرموده اند: هر كه اين كلمات رااز روى اخلاص بكويدء البنّهِ اثر مى كند. و هر حاجت كه دارد برآورده مى شود. 
الفصل الثانى وَ العشرون در زمزم 


بدان كه: حضرت امير عليه السلام فرموده كه: آب زمزم بهترين آبها است بر روى زمين» و 


-١‏ - عبارت متن «ايمى). م6. 
؟--(بااندكى تغيير) بحار 8؟/ ثلا ب 6 ح 88؛ الارشاد ١7/7‏ باب ذكر طرف من اخبار ...؛ اعلا-م الورى/ 75١‏ ف #8 


.١198/١ روضهالواعظين‎ 


ص: لغ ١‏ 


بدترين آبها در روى زمين» بست (1) ٠٠١8‏ كه در برهوت است در بلاد يمن؛ كه ارواح دشمنان الهى در آنجا وارد مى شوند 


دو تيزو علي فى اقفن 11م بادا 


ودر حديث ديكر فرموده كه: آب زمزم دواست از براى هر دردى كه براى آن بخورند 020 .٠٠١8‏ در روايت ديككر از امام 
صادق عليه السلام: براى هر مطلبى كه بخواند آن مطلب حاصل شود (5) .٠٠١9‏ 


و مستحبٌ است به حاحٌ: همينكه طواف را تمام كرده خواست كه مابين صفا و مروه سعى نمايدء از جاه زمزم خودش آب 
بكشد به وسيله دلوى (8) ٠١٠١‏ كه مقابل حجرالاسود مى باشد (اكر ممكن نباشدء از دلوهاى ديكر)» وو از آن بخورد و بريزد 
بر سر و بدن در حالتى كه استقبالٍ (2) ٠١١١‏ كعبه كرده باشدء و در وقت خوردن آب بككويد: اللَهُمَ عله علماً ناقعاً وَ رزقاً 


واسعاً و شفاءً من كل سُقم (19 1١15‏ 

وجه تسميه: 

اين جاه را زمزم كويند به جند جهت: 

اوّلء بجهت بسياري آبش. 

دوّمء بجهت زمزمه و سخن كفتن جبرئيل در آنجاء در حالتى كه او ظاهر ساخت آنجا آب ضعيفى براى اسماعيل عليه السلام. 


سيّم؛ بجهت «زَّم) يعنى جمع كردن هاجرء آب او را در زمانى كه جارى شد (4) .٠١117‏ 


-١‏ - عبارت متن «آبست). م. 

؟- - كافى 8/ 88" باب فضل ماءزمزم ح "؛ وسايل 52٠/16‏ ب اح ٠182؛‏ بحار 48/ 7558 ب 56ح ١‏ المحاسن /١‏ "لام 
ب 17ح 18. 

*- - كافى 7”81//2 باب فضل ماء زمزم ح ه؛ وسايل 58٠/16‏ ب اح ."1881١‏ 

*- - كافى #/ 3588 باب فضل ماء زمزم ح ؟؛ وسايل "58١/18‏ ب 8ح ١88"؟؛‏ طب الائمه/ 07 فى ماءزمزم. 

ف ولق اوند آنن كفي ظارق عدرراق أن از عاد كقكد لحك تامدر 

#- - استقبال: روى كردن به. لغت نامه. 

/ا- - (با اندكى تغيير و اضافات) كافى ؟/ 530 باب استلام الحجر ح ؟؛ التهذيب ه/ 6٠ب‏ ١٠ح‏ "؛ وسايل /١١‏ "الاب 7ح 
9 ؛ مستدركك 8 ب اح 1١١185‏ "؛ بحار 48/ 755 ب 58ح 18. 


8- - بحار 947//17 ب 0ه ضمن ح 2؛ بحار 48/ لالاب 5 ضمن ح 10؛ تفسيرقمى 121/١‏ ابراهيم و؛ قصص جزائرى/ 177 ف 8. 


ص: 1١918‏ 
جهارم؛ بجهت اينكه هاجر ديد كه آب جارى مى شود. از توهّم اينكه آب زيادتى كند و ضرر رساند؛ اطراف آن را به سنكك 


وخاك بست و كفت: زمزم, (يعنى بايستء به لغت حبشه). ودر حديث است كه اككر هاجر زمزم نمى كفت آب بر زمين 


جارى مى شد و جشمه اى معن مى شد؛ ولكن بعضى كفته اند هاجر از ترس آنكه مبادا آب نايديد شود زمزم كفت. 
و اين جاه را غير از زمزم؛ جند اسم ديكر هم اطلاق مى كتند: 

اح كقية لسري + 

-١‏ سّقِيا (1) ٠١15‏ اسماعيل عليه السلام. 

#ك خنو رود اعبدالبطلي» 


؟- مَصونه (") .1١١8‏ 


ه- طعام طعم. 


#- شفاء شّقم (5) .٠١117/‏ 


و نوشته اند كه: جون ابراهيم عليه السلام هاجر و اسماعيل را با قدرى آرد و مشكى آب كذاشته رفت» جون آب ايشان تمام 
شد وتشكى برايشان غلية كرة» يس هاجر مضطرب شدة نظر بر كوه كردهة و فرياةرسى بغير خندا ثيافتة» .دن آن واد سوق 
مابين صفا و مروه رفت» و فرياد زد كه: آيا در اين وادى مونسى هست؟ يس بر كوه صفا بالا رفت كه شايد نشانى از آب بيدا 
كند و نيافت» يس به زير آمد و در ميان وادى» جون اسماعيل عليه السلام به نظرش نيامد» قدرى به شتاب رفت به سمت كوه 
مروه (و به اين جهت از براى مردان سنّت شد كه در ميان صفا و مروه در اينجا هروله نمايند» يعنى بسرعت روند و مانند شتر 
بدوند)» يس هاجر به مروه بالا-رفت كه هم فرزند (22 ٠١1١8‏ را به نظر آرَد و هم نشانى از آب بيابد و نيافت» باز از مروه 
بركشت به صفا واز صفا به مروه» وازغايت 


-١‏ - سقيا: آبخور. لغت نامه. 

؟- - لحقيوه: كودال. لعث نامه. 

*- - مَصونّه: مؤنث مصون. م.؛ مَصون: محفوظهء نككاهداشته. لغت نامه. 
ع- - سَقمْ (يا سُّقم): بيمارى. لغت نامه. 


6- - عبارت متن «فرزندان). م. 


١ 1/ ص:‎ 


حيرت تا به هفت مرتبه (و از اينجا سعى بين صفا و مروه» هفت مرتبه واجب شد)» يس از براى ديدن اسماعيل عليه السلام نزد 
او رفت» ديد كه در موضع جاه زمزم؛ نزد او آبى به هم رسيده؛ از محل سابيدن ياى او به زمين از شدّت كريه و تشنكى. 
جنانجه قاعده اطفال است» يس هاجر از آن آب خورد و به اسماعيل عليه السلام خورانيد؛ واز توهّم اينكه مبادا آب زيادتى 
كندء اطراف او را به سنكك و خاكك بست و كفت: زمزم (1) .1١19‏ 


آب زمزم به همان حال باقى بود تا اينكه ابراهيم عليه السلام كعبه را ساخته به اتمام رسانيد» يس خدا وحى نمود به ابراهيم 
عليه السلام كه: بكن جاهى كه آب خوردن حاجيان از آن جاه باشد. و به روايتى: جبرئيل نازل شد و جاه زمزم را براى ايشان 
حفر نمود» يس جبرئيل كفت: فرود آى يا ابراهيم عليه السلام. يس ابراهيم عليه السلام به ته جاه رفت» جبرئيل كفت: كلنكك 
در جهار جائب جاه بزن و بسم الله بكو. يس آن حضرت كلنكك زد بر آن زاويه كه در جانب كعبه است و بسم اللّه كفت؛ 
بس يمه اق تشارع شل و حميطين بر هر جاتب كه فاو يسم الله كقتك جشمه الى جار شد بس برقل كفك: يخور ريا 
ابراهيم؛ از اين آب و دعا كن خدا بركت دهد به اين آب براى فرزندانت. يس جبرئيل و ابراهيم عليهما السلام هر دو از جاه 
بيرون آمدند» يس جبرئيل كفت: يا ابراهيم» از اين آب بر سر و بدن خود بريز و طواف كن دور ععبه را كه اين آبى است كه 
خدا به فرزند توه اسماعيل عليه السلام» عطا فرموده. يس ابراهيم عليه السلام بركشت و اسماعيل عليه السلام او را مشايعت 


نموده تا بيرون حرمء و آن حضرت عليه السلام رفت و اسماعيل عليه السلام به حرم بركشت (0) .٠١٠١‏ 


مروى است كه 070 :٠١7١‏ در كعبه» دو غزال از طلا و ينج شمشير بود. جون قبيله خزاعه به قبيله جرهم غالب شدند و خواستند 
كه حرم را از ايشان بككيرند» جرهم آن شمشيرها و دو آهوى طلا را به جاه افكنده آن را با سنكك و خاكك ير كردند, به نحوى 


كه اثرش ظاهر 


.8 ابراهيم و بناءالبيت؛ قصص جزائرى/ 177 ف‎ 2٠ /١ ب فح 2؛ تفسيرقمى‎ 91/ /١١ (با اندكى تغيير) بحار‎ - -١ 

؟- - كافى 8/ 7٠١8‏ باب حجّع ابراهيم ضمن ح "؛ بحار 42/17 ب 0 ضمن ح ف و 08/948 ب 0 ضمن ح #؛ علل الشرائع 088/7 
“- - همجنانكه در يايان مطلب نيز اشاره خواهد شدكهة اين روايت در منابع ذيل نقل شده اشية: كافى ؟5ح ؟؛ بحار /١6‏ 
+عاب اح م4ة. 


١56 ص:‎ 


وده كه سان 1ق 119 انها را جروة مودو حون فق رحد عبد البطالية ب شرفه غالن شد و مكدر اواشاة كفك 
مويع زمؤم بر أيشان,مشغبه مائد.و نداتسضد» تاؤمان عبدالمظلب كه ايالت مكه به او مستهى شد و در بيش كعبه فرش ال براك 
او مى انداختند واز براى ديكرى فرشى در آنجا نمى انداختند» يس شبى نزد كعبه خوابيده بود» و در خواب ديد كه شخصى 
به او كفت كه: حفر نما بثر (27 ٠١77‏ را. جون بيدار شد ندانست كه بئر جيست» شب ديكر در همان موضع به خواب رفت و 
همان شخص را در خواب ديد كه كفت: حفر نما طبه را. يس شب سيم به خواب او آمد. كفت: حفر نما مصونه را. يبس شب 
جهارم به خواب او آمد و ككفت: حفر نما زمزم را كه هركز آبش تمام نشود» و مى خورند از آن حاجيان» و بكن آن را در 
جايى كه كلاغ بال سفيدى مى نشيند نزد سوراخ موران (و در برابر جاه زمزم سوراخى بود كه موران از آن بيرون مى آمدندء 
وعروو كاد فيد بالسن' فدهي الامورانه رد ع مدا ندر عدا لني ابم عراب وا مإداره تزيقن اعدو كتات + 
من جهار شب خواب ديدم در باب كندن زمزم؛ و آن مايه فخر و عزَّت ما استهء بياييد تا آن را حفر نماييم. ايشان قبول 
لكردقيم سو كاه عيبو النطلب ترق عضوو شنو ركف يشر حاقق دو اقوفت كه أوبراحارك عى كنشدة واورا بارض فى 
كرد در كندن زمزمء و جون كندن براو دشوار شدء به نزد كعبه آمد و دستها بسوى آسمان بلند كرد و به دركاه الهى تضرّع 
تموقه و ند كرة كذ اكر دا ده يسر او زا ووزع كتن يكن :أن انهارا كدخوسك كن ذاود قرياتى كتد. سن حون كتناو رسيد نه 
جابى كه عمارت اسماعيل غليه السلام دجاه ثمايان شد داشت كه به آب رسيده أت الله أكبر كفت» ينين قريش كفتدد: 
يا أباحارث» اين مَفْكّر 0 ٠١7‏ و مكرمّت (2) ٠١78‏ ما است وما را بهره اى هست: و بر تو آن را مُسِلّم (8) ٠١18‏ نخواهيم 
كذاسة عبد البطاك كفت كداشما مرااهو كتدة بار 


-١‏ - عبارت متن «نبود كه تا ايشان ام 

-١‏ - بثْر: جاه» حفره اى عميق در زمين كه از آن آب برآيد. لغت نامه. 
*- - مَفر: هرجه بدان فخر كنند و بنازند و مايه ناز و يزركى. لغت نامه. 
؟- - مَكوّمَت: بزركى و نوازش. لغت نامه. 

ه- - مُسَلَم: آن كه مى سيارد جيزى را به كسى. لغت نامه. 


ص: 1١919‏ 
نكرديد» اين مخصوص من و فرزندان من است تا روز قيامت .٠١77/1)1١(‏ 


به سند معتبر منقول است كه: جون عبدالمطلب زمزم را كند و به قعر جاه رسيدء از يكك جانب جاه بوى بادى وزيد كه او را 
ترسانيد. و فرزندش حارث به آن سبب از جاه بيرون آمدء واو تنها ماند و ثبات قدم نمود. و ديكر كند تا آنكه به جشمه رسيد 
كه از او بوى مشكك ساطع كرديد» جون يكك ذراع ديككر كند خواب او را ربود» ودر خواب ديد كه مرد بلند دست» خوش 
روى» خوش موىء نيكو جامه خوش بوىء به او كفت كه: بكن تا غنيمت يابى» و اهتمام نما تا سالم بمانى» و آنجه بيابى ذخيره 
منما تا وارثان تو قسمت كنند بلكه خود صرف كن؛ شمشيرها از غير تواست و طلا از تو استء قدر تواز همه عرب بزركتر 
است و ييغمبر عرب صلى الله عليه و آله از نسل تو خواهد آمدء و ولي اين امت و وصيّ آن بيغمبر صلى الله عليه و آله از تو 
بهم خواهد رسيد, و از نسل تو خواهند بود اسباط (21 ٠١18‏ و نجيبان و حكما و دانايان و بينايان» و شمشير از ايشان خواهد 
بود» و ييغمبرى آن در قرن بعد از تو خواهد بود و به وسيله او خدا زمين را به نور هدايت روشن كرداند» و شياطين را از اقطار 
زمين بيرون كند و ذليل كرداند ايشان را بعد از عزّتء و هلاك كند ايشان را بعد از قوّتء و بتها را ذليل مى نمايد. و بعد از او 
باقى ماند ديكرى از نسل تو كه برادر و وزير او باشد» و سنّش از او كمتر باشد و او بتها رادر هم شكندء و در همه امور مطبع 
آن بيغمبر باشد» و آن بيغمبر هيج امرى را ازاو مخفى ندارد و هر داهيه (1) ٠١79‏ كه بر او واقع شود با او مشورت نمايد. يبس 
جون عبدالمطلب از خواب بيدار شد در امر خواب خود متحير ماندء ناكاه در يهلوى خود سيزده شمشير ديد جون آنها را 
كرفت و خواست كه بيرون آيد با خود انديشه كرد كه: جكُونه بيرون روم كه هنوز حفر را تمام نكرده ام! جون يكك شبر (25 
ب#متوركر كدو ساسيااو سن هوف ظطلة رودا ننه و حدوة يروة دوه ديد كدي ارحققى كرد انذة لذ إل إلاازلهميسفك مدل 
اللدكق ولح االوحرة عداتيطلي أن وايروة رودو انيار 


.48 ح‎ ١ ب‎ 187 /١ باب ورود تبع؛ ح #؛ بحار‎ 5١9/5 كافى‎ - -١ 
اسباط: جمع سئط» يسران يسر و يسران دخترء فرزندان فرزند. لغت نامه.‎ - -1 
داهيّه: كار دشوار» امر عظيم» حادثه. لغت نامه.‎ - - 


1 


برداشت و خواست از جاه بالا رود» شيطان را به صورت مار سياهى ديد كه ييش از او از جاه بالا مى رود» يبس شمشير زد و 
اكثر دُمش را انداخت و او نايديد شد (و قائم عليه السلام او را تمام كش خواهد كرد)» يس عبدالمطلب خواست كه مخالفت 
از خواب نمايد» و شمشيرها را بر در خانه كعبه نصب نمايد» جون به خواب رفت» همان شخص را در خواب ديد كه به او 
خطاب نمود كه: اى شيبة الحمد (1) ٠١١‏ شكر كن خداى خود را؛ زيرا كه بزودى تو را زبان زمين خواهد كردء و نام نيكك 
تو را در عالم منتشر خواهد ساختء و جميع قريشء بعضى به خوف و بعضى به طمع» بيروى تو خواهند كرد. شمشيرها را در 
جاى خود قرار ده. جون از خواب بيدار شدء با خود كفت: اكر آنكه در خواب مى بينم از جانب يرورد كار من است امرء امر 
او استء و اككر شيطان است همان خواهد بود كه دُمش را قطع كردم. جون شب شد و باز بخواب رفت» كروهى بسيار از 
مردان و اطفال ديد كه به نزد او آمدند و كفتند كه ما اتباع فرزندان توييم و ما در آسمان ششم ساكنيم» شمشيرها از تو نيست» 
دخترى از قبيله بنى مخزوم خواستكارى نما و بعد از آن از ساير قبايل عرب دختران بخواه. اكر مال ندارى حسب بزركك دارى 
و مردم به تو دختر خواهند داد» واين سيزده شمشير را به فرزندان آن دختر كه از بنى مخزوم خواهى كرفت بده و زياده ازاين 
از براى تو بيان نمى كنيم» و يكى از آن شمشيرها از دست تو ناييدا خواهد شد و در فلان كوه ينهان خواهد شد و ظاهر شدن 
آن علاءمت ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه و آله خواهد بود. يس عبدالمطلب بيدار شد و شمشيرها را به كردن خود 
لذ عستو سرف اميه ف اق راب كوو ان لتم م كن الاق كه إذ احمة ا ر كت بولقل الا و اورف عر روط اما شن 
از همان موضع ظاهر خواهد شد براى صاحب امر عليه السلام)؛ يس احرام بست بر عمره و داخل مكه شدء و به آن شمشيرها و 
آهوء بيست و يكك طواف كردء و در اثناى طواف مى كفت: خداوئدا وعده خود را راست كردان» و كفتار من را ثابت فرماء و 


ياد من را منتشر نماء و بازوى مرا محكم كن. يس شمشيرها را به فرزندان مخزوميه داد» و آن 


-١‏ - شَِبَهُ الْحَمْد: اشتهار ديكر عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. لغت نامه. 


-١‏ - عبارت متن «نازيكتر. م. 


١ ص:‎ 


دوازده شمشيرء به حضرت رسول صلى الله عليه و آله و يازده امام» تا امام حسن عسكرى عليه السلام رسيد» براى هر يكك از 
ايشان يكك شمشير بود و شمشير قائم عليه السلام در زمين ينهان شدء و زمين به آن حضرت عليه السلام تسليم خواهد كرد )١(‏ 
الى 


كرديده كفتند: اى عبدالمطلبء اين جاه از جدّ ما اسماعيل عليه السلام است و ما را در آن حقّى هست»ء يس ما را دراو 
شريكك كردان. 


عبد البطلن: كفك ابن كرامس انق عه هداعا نا ]ان موس تزموقن ورها زاندن ان هيز اف سك يك از مناسيه 11 
٠١‏ بسيار» راضى شدند به محاكمه زنٍ كاهنه كه در قبيله بنى سعد و در اطراف شام مى بود» يس عبدالمطلب با كروهى از 
فرزندان عبدمناف روانه شدندء و از هر قبيله از قبايل قريش جند نفر با ايشان روانه شدند به جانب شام؛ يس در اثناى راه» در 
يكى از بيابانها كه آب در آن صحرا نبود» آبهاى فرزندان عبدمناف تمام شدء و ساير قريش آبى كه همراه داشتند از ايشان 
مضايقه كردند» جون تشنكى بر ايشان غالب شد عبدالمطلب كفت: بياييد هر يكك از براى خود قبرى بكنيم؛ هر يكك كه 
هلا-كك شويم ديكران او را دفن كنندء جرا كه اككر يكى از ما دفن نشده دراين صحرا بماند» بهتر است از آنكه همه جنين 
بمانيم. و جون قبرها كندند و منتظر مركك نشستند» عبدالمطلب كفت كه: جنين نشستن و سعى نكردن تا وقت مردنء و نااميد 
رحمت الهى شدن از عجز يقين استء برخيزيد طلب كنيم شايد خدا آبى كرامت فرمايد. يس ايشان بار كردند و ساير قريش 
واف 15د قاف كران حيطا المدا لجر لاقن وى مي ان تكله لز براقي تاقه اله تامس الى ال اس شياقك واكليريه عار قله لسن 
عبدالمطلب كفت: 


الله كرا واصساض همه كير كققندى آلب تخوروفلة ومشكياى كوه زا أت كردقوى قابل ترشن واطلينين مامد 


و مشاهده نماييد كه خدا به ما آب داد و آنجه 


.48 ح 48 وح‎ ١ (باب ورود تع) ح !؛ بحار 10/ 127 ب‎ 7٠١ /5 (با تغييراتى بخصوص در آخر حديث) كافى‎ - -١ 
؟- - مُخْاصَمَه: با كسى خصومت كردنء بيكار كردن با كسى. لغت نامه.‎ 


ص: اين 


خواهيد بخوريد و برداريد. جون قريش اين كرامتٍ عُظمى (1) ٠١0‏ رااز عبدالمطلب ديدند كفتند: خدا ميان ما و تو حكم 
كرد و ما را ديكر احتياج به حكم كاهنه نيست؛ ديكر در باب زمزم با تو معارضه نمى كنيم؛ آن خداوندى كه در اين بيابان به 


تو آب داد او زمزم را به تو بخشيده. يس بركشتند و زمزم را به آن حضرت مُسَلّمِ (؟) ٠١"©‏ داشتند (0) .٠١9/‏ 


كرامه: اسماعيل بن جابر كويد كه: در منزل حضرت صادق عليه السلام بودم در مكه؛ و آن حضرت طعام مى خورد, غلام 
خود را به زمزم فرستاد تا از براى وى آب آوردء غلام دير آمد و آب نياورد» حضرت سببش را يرسيد غلام كفت كه صاحب 
زمزم كفت: تو غلام كيستى؟ كفتم: غلام جعفر بن محمّد عليهما السلام» كفت: خدا اهل عراق را آب ندهد. 


حضرت عليه السلام روى خود را به قبله كرده دست به دعا برداشت» و دعايى كرده به غلام فرمود: برو بنككر نا جه مى بينى. 
غلام رفته باز آمد. كفت: او را مرده يافتم و مردمان او را بيرون مى آوردند» كفتند كه او جنانجه ايستاده بود بمرد (5) .٠١78‏ 


حكايه عجيبه: نقل است كه در شهرى از شهرهاى خراسان مردى بود عبدالطاهر نام» صالح و عابد» و مال بسيار داشت؛ به بيت 
لله الحرام آمدء بعد از حي در مكه متوطّن شد و مال را صرف فقرا مى كرد و هميشه طواف مى كرد و قرآن مى خواند» نا 
جند سال از اين بككذشت. در موسم حجٌ مالدارى آمد و زرى به امانت به او سبرد واو در كنج خانه دفن كرد و به فرزندان 
خود نككفت» قكا را اجلش رسيدء بعد از دفن و كفن او» صاحب مال آمده خبر يرسيد» كفتند فوت شدهء يس نزد فرزندان او 
طلب مال خود كردة ايشان كفتند كه ما خبر نداريم. آن مرد مضطرب شذه حال خود .را به علماى مكه كفت: 


-١‏ - تُظمى: مؤنث اعظم؛ بزركك و بزركتر. لغت نامه. 

ادت فعلم: آن كه ع ماران ترق واي كس لقت جايه: 

- - شرح نهج 718/10 فضل بنى هاشم؛ بحار 10/ هلاب ١‏ و 188/10 ب .١‏ 

ع- - (در منابع مورد استفاده» اين روايت به نقل «ميثمى» از «رجل حدَّثْه) و با اندكى تغيير يافت شد) بحار 48/51 ب ه ح 
١‏ ؛ الخرائج ؟/ 1ع. 


ص: إوحرل 


كفتند: ورثه را قسم بده» كفت كمان طمع بر ايشان ندارم» كفتند كه ما در كتب جنين ديده ايم كه: هر كه از مؤمنان بميرد و 
نيكك بخت و اهل بهشت باشد خدا بفرمايد تا هر شب جمعه با حُلّه هاى ٠١4 )١(‏ كرامى جاه زمزم را كنند (زيرا كه اصل آن 
آب از بهشت است»» و آن شب تا صبح آنجا باشند؛ روز ينجشنبه روزه بدار» جون ياسى از شب كذرد و مردم بخواب روند. 
دو ركعت نماز خوانده بر سر جاه برو» و آواز كن كه: يا عبدالطاهر؛ شايد كه خدا او را به نطق آورد و جواب تو را بكويد كه 
افاثت تو را كجا كذاشته. آن مهرد جتاتحه كفتة يودتد كرد.و آواق حند كرده جوابى تشنيد» جون زوز شك بيش غلما آذه 
ايشان را خبر داد» آنها كريان شدند كه: ما او را از اهل بهشت مى دانستيم» كويا كه روح او را به دوزخ برده اند» كفتند: برو 
در ولايت يمن» دهى هست كه آن را برهوت كويند» ودر آنجا جاهى است كه او را حضر موت كويند, روح اهل دوزخ را 
در شب يكشنبه آنجا برند» روز شنبه روزه بككير و شب يكشنبه براسر آن جاه بروء شايد كه به مراد رسى. آن مرد جنان كرد 
حوة ا واقؤهاةة با عبد الظاس حو ات كتين كد شكةة ا فدرد ترساذاو لرزات كيه كفك ابن جه تحالبيك # ماكودوا ااهل نيعت 
مى دانستيم» جندان زحمت كه تو كشيدى و آنقدر نيكى و اطاعت كه تو كردى! كفت: بلى جنين استء اما به سه جيز اهل 
دوزخ شده ام: اول آنكه در شهر خود خويشى داشتم؛ كفتند: جرا در مكه مجاور شدى و صله ارحام را قطع نمودى؟ دوم 
آنكه عالمى در همسايكى من بود» كاهى با او به مسجد مى رفتم؛ من جند قدم بيش او مى رفتم» كفتند: جرا حرمت عالم را 
نككاه نداشتى و بى ادبى كردى؟! سيّم آنكه يكك دينار از مال خدا به غير مستحقّ داده بودم» كفتند: ما نيز تو رااز رحمت خود 
بريديم واز فضل خويش محروم كرديم. آن مرد كفت: يرسيدم كه حالا اينها بمائّد. امانت من جه شد؟ كفت: در فلان موضع 
مدفون استء جون آن را بردارى در حقّ من نيكويى كن, كفتم: جه بكنم؟ كفت كه به فرزندان من بكو كه سه دينار به 
عوض آن يكك دينار به مستحقٌ رسانند, و آن عالم را برسان كه از تقصيرات من دركذردء واز خويشان من حلالى بطلب و 
آنها رااز من راضى كردان كه خداى تعالى مرا ببخشد. آن مرد كويد كه: اوّل به خراسان رفتم» آن عالم و خويش آن را 


راضى كردم, بعد 


أعت تله زازه ود انا مه تو لغرة: ثامة: 


٠١5 ص:‎ 


از آن به مكه آمده فرزندان او را كفتم كه سه دينار به مستحقّ رسانند» و مال خود را در آنجا كه نشان داده بود يافتم» و روز 


ينجشنبه روزه كرفتم» شب بر سر جاه زمزم آمده صدا كردم» جواب داد و كفت كه خدا از تو راضى باد» نجات يافتم. 
الفصل الثالث وَ العشرُون در صفا و مروه و سعى و هروله 

بدان كه جند جيز واجب است در سعى كردن: 

-١‏ نتيت كردن كه: هفت دفعه سعى مى كنم (يعنى رأه مى روم مابين صفا و مروه) قربهالى الله. 

1- ابتداى سعى را از كوه صفا نمايد» كه انتهاى اشواط در مروه خواهد شد. 

- بايد سعى» هفت شوط باشد (رفتن يكك شوط و رجوع كردن شوط دوّم مى باشد). 

*- در هر شوطء تمام مابين دو كوه را بايد راه رود. 


-١‏ در حين راه رفتن از صفا به مروه» رو به مروه كرده و يشت به صفاء ودر حين رفتن از مروه به صفاء رو به طرف صفا و 


يشت به طرف مروه نموده باشد. 

وجند امر در آن مستحبٌ است: 

-١‏ طهارت از حدث اكبر و اصغر و طهارت بدن و لباس از نجاسات. 
”- يياده رفتن در سعى. 


درى بيرون شود كه محاذى حجرالا-سود است» و راست برود از ميان دو ستون كه در مقابل آن باب»اندرون مسجد نشان 


نموده اند» و اكر جنين كند عمل به مستحبٌ نموده) (1) .٠١6٠‏ 


-١‏ - توضيح آنكه: جون در اين زمان (يعنى نيمه اول قرن يانزدهم هجرى)؛ مسجدالحرام به مسعى وصل شده و براى رفتن به 


بسوى صفا رفت. م. 


ص: 7١6‏ 
- بالاى كوه صفا برود بيش از سعى كردن تا آنكه خانه كعبه نمايان شود. 


0- اطاله وقوف ٠١ )١(‏ در صفاء در حديث وارد شده: هركه بخواهد مال دنيوى أو سيار باشد» در صفا سيار باستد (5) 


ل٠6‎ 


ود قرول كم 6# اعما مد مياق طايه اول اوه د كر كوادى ود رازو عطارها من باش 23 ١١6‏ عق هروله راواجب 
دانسته)» و هروله مخصوص مردان است و در باره زنان مستحبٌ نيست (2) 3٠١50‏ و آن عبارت است از راه رفتن بسرعت 
نزديكك به دويدنء و كامها را نزديكك يكديكر كذاشتن. 


/- اقتصاد (2) ٠١68‏ در سعى؛ يعنى نه با يُطئى (/4 ٠١51/‏ راه رود و نه با سرعتء مككّر جاى هروله را. 


اتّصضال ذو سعى؛ يعتى دن مابين شوطها تنشيتك مكر انكه خسته شده باشد كه در ابن ضوورت نا به تداز رلحت شدن ضور 


ندارد. 
9- بالا رفتن به صفا و مروه تا اينكه خانه بيدا شود ودر هر شوط. 


-٠‏ در وقت سعىء به آرام بدن و آرام قلب باشد. 


-١‏ - اطاله وقوف: طولانى نمودن وقوفء به درازا كشاندن توقف. م. 

1- - التهذيب 8/ لا١‏ ب ٠١‏ ح 8؛ الاستبصار 778/7 ب 188 ح ١؛‏ وسايل 5/9/1 ب ضح 9. و با نقلٍ اعَلَى الضُفا و 
المَروّها» در: كافى 6/ “7 باب الوقوف على الصفا ح 2؛ الفقيه 7/ ٠١9‏ باب فضائل الحج ح 129١؟.‏ 

مب هَوَوَلَهةِ وفتارى هبان دويدن وترقق .... لعت ثامه. 

*- - توضيح آنكه در اينجا نيز بايد متذكر شد كه اكنون (نيمه اول قرن يانزدهم هجرى»» نه از مناره اولى خبرى هست و نه از 
بازار عطارها؛ ولكن محل هروله نمودن توسط دو رديف جراغ مهتابى سبز رنكك مشخص شده است. مصح. 

ه- - كافى 6/ 500 باب المزاحمه على الحجر ح 8؛ وسايل 1/ 9/لاب 18 ح 11/821. 

8ت اقتضاة: مياثة راه رفن لعت ثامه. 

لعب بط ركه كرون نز اعسدك نموو رةه ابو ابورا قدي ترقت «نية »انيت يكيو ااي شكل وطره» هن الويستقك ولي بن 
طبق قواعد رسم خط. بى واو بايد نوشته شود ...؛ لغت نامه. 


٠١8 ص:‎ 


-١‏ بالاى صفا رفته» رو به ركن عراقى نمايد و نظر به خانه كعبه كند و حمد نمايد خدا راء و ذكر كند نعمتهاى او را؛ بعد از 
آذ كويد و هي كنل عند راكوساك ابتك كدعر يكاز الله ا كرو اللكيك الدنولة الها[ لاا الس سفت مرقيه بكويله من تند 


مرتبه بككويد: 


الا- إلة الله وَحَدَةٌ لاد شريكك له لَهُ الملك وَ لَهُ الحمدٌ بُحبى وَ يميت وهو عب لا يموت وهو على كل شى ءٍ قدية». يس 
صلوات بفرستد و سه مرتبه بكويد: «اللّه أكبرٌ على ما هّدينا الحمدٌ للْهِ على ما أبلانا وَ الحمدٌ للَّهِ الحيٌ القيُوم وَ الحمدٌ للَّهِ الحى | 
لداك رايس ننه مره يكريك«أشهد أذ لأ ]له الاالله 3 أفهذ أن مهدا عيذ و وسولة لافعيد الازناة خلضيق له التي و لو كرة 
اش ركونٌ» و سه مرتبه بكويد: «اللَّهُمْ إنْى أسئلك العفو وَ العافية وَ اليقِينَ فى الدّنيا وَ الآخروا» و سه مرتبه بكويد: «اللَّهُمْ آتَنا فى 
لديا حسنهٌ وَفِى الآخره حسنة وَ قِنا عَذَابَ النّاره يس صد مرتبه اللّهُ أكبر مى كويد و صد مرتبه لا إله الله و صد مرتبه الحمد 
الوه مرق سينهانا | المكيهى هع كويد ولة 0ه را الشحرة وددة انق وطن وعم سركة فرق لحرت وومةه قله البرك 
َلهُ الحمدٌ وحدة اللَّهُمَ باركك لى فِى الموتٍ وَ فيما بعدّ الموت اللّهُمْ إنّى أعودٌ بك من ظلمه القبر وَ وحشته اللّهُمَ أظلنى فى ظلّ 
عرشكك وفالا ل لامك وياد تكرار كند سيردن دين و نفس و اهل و مال خود را به خداوند عالم و بككويد: «أستودٌ 
الله الزحمنّ الرّحيم الذى لا تضيٌ ودايعٌةٌ دينى وَ نفسى وَ أهلى وَ مالى وَ ولدى الله استعملنى على كتابكك وَ سنّهِ نبيك و 
توَفنى على ملّتهِ وَ أعآذنى مِنّ الفتنه». يس سه مرتبه بكويد: اللّهُ أكبرٌء يس دعاى أستودعٌ الله ... را دو مرتبه بخواند» بس يكك 
مرتبه اللَّهُ أكبر بكويدء و بعد از آنء همان دعاى أستود الله را باز يكك مرتبه بخواند ل0) .٠١6‏ 


و مستحبٌ است كه در بالاى كوه صفاء بخواند اين دعا را كه جناب امير عليه السلام رو به مكه كرده؛ در آنجا مى خواندند. 


در حالتى كه دستها را بالا نموده بودند» و دعا اين است: 


اللّهُمْ اغَفِر لى كل ذنب أَذتَبتَهُ قط فإِنْ عدت فترد علي بالمغفره فنك أنتٌ الغفورٌ الرَحيمٌ اللّهُمَ ال بى ما أنتٌ أهلَهُ فنك إن 
تفل ى هنا انك أهلة ترغتى و إن تعدبى فانك غلق عن عذاى و أنا تحناخ إلى رسيككد فيا قن آنا مضاح إلى رديه 
اذحمنى اللَهُمَ لا تفل 


-١‏ - (با تغييرات بسيار كم) التهذيب ه/ ١150‏ ب ٠١‏ ح #؛ مصباح المتهجد/ #ع. 


ص: ا 


ها آنا أهلة فلك فى نا أنا أهلة تعد و أن تطالمق أضيسة الى صدلعه: ولا أضاف عزو كه زج فقن 
هو عدلٌ لا يجورٌ ارحمنى». يس بكويد: «يا مَن لا يَخيبُ سائلهٌ ولا ينفدٌ نائل صل على محمَدٍ وَ آل محمَدٍ وَ أَعِذّنى (5) ٠١5١‏ 
من النار بر حمتكت) (*) .٠١8١‏ 


و مستحب است كه بايستد بر صفا به مقدار زمانى كه سوره بقره را در آن با تأنّْى (©) ٠١87‏ بتوان خواند» جنانجه رسول خدا 
كل عليه و لم بن 5زه لرز #نمابى سدع اث كران سروه اذا الزلناق و مستمدك: اسى" كد اسع ثر ياد 
جهارم؛ رو به مكه كرده بكويد: «اللّهُمَ إِنَى أَعُودٌ بك من عذاب القبر وَ فتنته وَ غربته وَ وحشيه وَ ظلمته وَ ضيقِهِ وَ ضتكه اللَّهُم 
أظلى فى لل رشك ريزة لا ظل إلاظلكدةة بس فرودهى آيد و يرم 'داود وداه ره را اادوشن خوهه و بكويلاة ويا رث القفو 
يامّن أمرّ العفو يا من هُو أولى ببالعفو يا مَن يّثِيبُ عَلّى العفو العفو العفو العَفو يا جَوادٌ يا كريمٌ يا كريمٌ يا قَرِيبٌ يا بعيدٌ اردّد 
عَلِىَ نعمّك وَ استعملنى بطاعة تكفا و فرقياء تكفوو اكريراى كنس بعمهة ا سينانت كه تفرد عقن ايليا زا دعبل وز يرن 
ندارد» و دعا كند در موضع هروله» و تزد مناره الى بكلويد: «بسم الل وَ الله كير وَ صلّى الله على محمّدٍ و أهل ببته اللَُّّ اغْفِر 
اق 5 جاور شه ل نك الك الاعز الال الاح و أهذنى للّى هئ أقوة الله إن على عسعِيفٌ قضاعِفةٌ إلى و تقل مت 
للَّهُمّ لك مر عيى وَ بكك ححولى و قوّتى تقل مِنّى عَمَلى يا من يقبلٌ عَمَلَّ المَتِّينَ»» بعد از آن هروله كند تا مناره ديكرء وقتى كه 
از آن كذشت بكويد: «ياذًا المَنّ وَ الفضل وَ الكرّم وَ النعماء وَ الجودٍ اغْفِر لى ذُنوبى إِنّهُ لا يغفرٌ الذنوب إِلَاأنت». و در هر شوط 
حرة ادمح عرو كدنيك )رو سار مشر انين رن عمرنة جه وموةة قراف 1١‏ فوع اهار ددن ميقا بن ونين بين 
بكويد: «اللّهُمَ يا من أمرَ بالعفو يا مَن يحت العفوّ يا مَن يُعطى عَلَى العفو يا من يَعفو عَلَى العفو يا ربّ العفو العفو العفو العَفو» و 


سزاوار آن است كه جد و جهد 


-١‏ - عبارت متن «جود ككث!. م. 

-١‏ - عبارت متن «أعدنى). م. 

*- - التهذيب ١/8‏ ب ٠١‏ ح 47 (و با اندكى تغيير) مصباح المتهتجد/ */8. 

عندساما ني :درك كردن درلك تمودة: لا3 

ه- - التهذيب ه/ ١52‏ ب ٠١‏ انتهاى ح ع؛ وسايل /1١‏ 8/ا؟ ب 8 انتهاى ح 18758؛ بحار 507/11 ب 86 ضمن ح 4" 


ص: لل 


كند در بسيار دعا نمودن در حال سعى؛ و خود را بحالت كريه بياورد و اين دعا را بخواند: «اللْهُمَ إنْى أستلّك سن الظَنَّ بك 
عَلى كل حال وّ صدق الَتِهِ فى التوكل عَلّيكك) )١(‏ ع0١٠.‏ 


به تسميدة به ستدهاق مختي زا متقول اث كه صقا را براق أي ضبقاً كويد كه آذع صف الله علية السلام بو آن قرو آمذ»و 
حوًا عليها السلام به مروه فرود آمدء بدين سبب او را هم مروه كويند كه مرأه به آن فرود آمده (5) .٠١80‏ و فرود آمدن آنها به 
ونا وهروةه يادو اولك اندة ايعان اسك !إل موقيكة يا اتكددى زنك رودق نعرقيل ايغاف دوا در شين يرداق ف قم دن ١‏ 
كتارالا نو رويك :مويه راقع تمي اذكه تحافعه افصولةن هو بالق كنظ ا بوكر ولاك نوك لانن عناس مروى ارط كه 
در عهد جاهليّت دو بت بودء يكى اساف نام داشت و ديكرى نائله؛ اساف بصورت مرد بود و نائله بر صورت زنء اساف را به 


صفا نهاده بودند و نائله را به مروه. 


واهل كتاب كفته اند (جنانجه احمد رازى هم در كتاب هفت اقليم خود روايت نموده) كه: صفا مردىء و مروه زنى بود» در 
بيت خدا زنا كردند خلاق عالم هر دو را سنكك نمود بجهت عبرت؛ مردم آنها را بالاى آن دو كوه كذاشتند و بنام آنها آن دو 
كوهوا #اميقاتيه عرق مذي سوراف بر اوه بر امن مر كات بوذ فس كه رشان اراي غادت صب كرده اثل و خلر ا كمه 
بجهت تعظيم آنها استء لهذا به عبادت آنها مشغول شدندء و هر وقت كه سعى مى كردندء دست به ايشان مى ماليدند و به 


إبسال تعر عى نسدد 


جون ييغمبر صلى الله عليه و آله امر فرمود به شكستن بتهاء به فرموده آن حضرت صلى الله عليه و آله آن بتها را هم شكستند؛ به 
اين جهت مسلمانان اكراه از سعى نمودن داشتند» بجهت آنكه مى ينداشتند كه آن» سنت جاهلتِت و شعار اهل شركك است» 


حقٌ تعالى اين آيه را فرستاده رفع توهّم 


-١‏ - (تمام اين قسمتهء با اندكى تغيير) الفقيه /١‏ 08 الخروج الى الصفا؛ (و بطور يراكنده) مستدركك 887/4 ب ؟ ح 
48-1١‏ بحار 718/42 ب #ع ح 18. 

؟- - كافى 5/ 140 باب فى حج آدم ح ١‏ وح !؛ الفقيه ؟/ 195 باب علل الحج ذيل ح 41١7١‏ بحار 184/1١‏ ب "” ح 18و 
١‏ باح 58و 708/1١‏ ب عح #؛ علل الشرائع 81/7 ب 188 ح ١؛‏ قصص راوندى/ 68 ف "اح ؟1. 


9 - قبّه: قبه» بناى كرد ب رآورده جون كنبد. ل. ذ. 


٠١94 ص:‎ 


ايشان نمود:ى إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَه مِنْ شَعائِر اللَِّ فَمَنْ ححجٌ الْبِيِتَ أو اعتَمرَ قلا مجناح عَليِهِ أن يَطوّفَ بهما وَ مَنْ تَطوَحَ حيرا من الله 
شاكرٌ عَلِيمٌ ى (1) 23١01‏ يعنى: بدرستى كه صفا و مروه از نشانه هاى خدا است در حيّح خانه كعبه (يعنى شوط آن دو كوه از 
اعلام مناسكك است)» يس هر كه قصد كند خانه كعبه را به اعمال مخصوصه به حي يا احرام» يا متوجه زيارت خانه كعبه باشد 
به عملهاى مختصّه به عمره» يس هيج كناهى نيست بر آن كه طواف كند براين دو كوه (يعنى سعى نمايد در مابين آن دو 
كوه) (5) .٠١08‏ 


يس رفع جناح از سعىء راجع مى شود به اكراه و انزجار ايشان از آن عبادت مخصوصه بجهت آن دو بت كه آنجا كذاشته 
بودندء نه اينكه راجع به خود طواف باشدء تا توهّم شود عدم وجوب آن؛ جنانجه هر كاه كسى محبوس باشد در جايى كه 
ممكن نباشد بجهت او نماز خواندن مكر با توجه به جيزى كه مكروه باشد توجه به آن در حالت نماز (مثل آنش يا صورت يا 


دن كشاده و امثال ابتها)ه سن كفمه مى شوق ية همان كين كد: 


جناح وعيب ندارد نماز خواندن تو براين مكان. و راجع نمى شود رفع جناح وعيبء به عين نماز بجهت اينكه عين نماز 
واجب استء بلكه راجع مى شود به توبججه به آن مكان كه از صفات خارجه نماز است و دخل به صتحت و بطلان نماز ندارد. 


قوله تعالى: ى وَ مَنْ تَطوّح حَثِرَى () 21١09‏ يعنى: هر كسى كه تبرّع نمايد بعد از اداى واجب به طواف و سعىء يا آن كسى 
كه تطوّع به حج و عمره كند بعد از اداى حج وعمره واجبى» ويا آن كسى كه تطوّع كند به خيرات و انواع طاعات (على 
اختلاف التفاسير):ى فَإِنَّ اللّهَ شاكرٌ عَلِيعٌ ى (8) :٠١*0‏ يس بدرستى كه خلّاق عالم جزا دهنده است شكر كنندكان و اطاعت 


كنند كان راء و دانا است با عمل بندكان بر وجهى كه هيج جيز از آنها براو يوشيده و ينهان نيست. 


.10/ بقره/‎ - -١ 
ب 18ح ه1088؛ بحار 77 759 ب لاح "؛‎ 76٠ /١ ؟- - بطور يراكنده در منابع ذيل: كافى 5/ 088 باب النوادر ح 9؟؛ وسايل‎ 
*/ا؟؛ قرب الاسناد/ 7 الجزءالاوّل.‎ /١ كيفيهالجنّه؛ فقه القرآن‎ 47٠ /١ تفسيرقمّى‎ 

- بقره/ /18. 


ع- - بقره/ 188. 


ص: 51 


موعظه: بدان كه جون حج كننده» بجهت سعىء به ميدان صفا و مروه آيدء بايد متذكر شود كه: اينجا شبيه است به ميدانى كه 
در باركاه يادشاهى واقع باشد كه بندكان در آنجا آمد و رفت مى كنند؛ كاهى مى آيند و كاهى مى روند» و بجهت اظهار 
اخلاص خدمت واميد نظر رحمتء در آنجا تردّد مى نمايند (مثل كسى كه به خدمت يادشاهى رسيده باشد و بيرون آمده 
باشدء و نداند كه يادشاه در حقٌ او جه حكم خواهد كرد يس در در خانه آمد و رفت مى كند كه شايد در يكك مرتبه براو 
ترحم نمايد)» ودر آنجا ياد آورد آمد و رفت خود رادر عرصات محشرء ميان دو كفه ميزان اعمال خود؛ و در هروله بياد 
آورد فرار كردن نفوس رااز عيوب خودشان در وادى محشرء وخود را جنين داند كه بااين حركت سريعه. از هوا و هوس 
خود فرار مى كندء و از حول وقوه خود بيزار مى شودء و نفس خود را مهيا نمود به مبذول داشتن 210 ٠١2١‏ اركان وجود در 
اطاعت الهىء و تجنّب از تكبر و خوديرستى (كه منافات با عالم بندكى و خدايرستى دارد)» و در صدد تكميل وجود خود باشد 
در معنى» به مباشرت هر قسم از عبادت كه بوده باشد, ولو اينكه آن عبادت به سبب تسويلاتٍ شيطائيه (5) ٠١27‏ در صورت 


ظاهر منافى با وَقر 020 ٠١77‏ وات . شخصثت بنده باشد. 


لطيفه: كويند كه يكى از صاحب منصبان شاه عتّراس» در سالى سفر مكه نمود» و در سعى هروله را كه مستحبٌ بود بعمل 
نياورد» جون به اصفهان با زكشت كيفيّت هروله كردن او به شاه ععئاس رسيدء او را احضار نموده فرمود كه: در كارخانه خدايى 
تأ نف (©) ٠١88‏ و استنكاف (2) ٠١60‏ و استكبار (2) ٠١88‏ مى ورزى و هروله نمى كنى؟! بس امر كرد كه تترزين (/0) ٠١89‏ 


بر دوشش كذاشتند و حكم كرد كه در حضور يادشاه و اعيان دولت در ميدان شاه اصفهان 


رم معىى٠١‏ 


-١‏ - عبارت متن «مبدول داشتن). م. 

1- - تسويلات شيطانى: فريب و مكر و اغواى شيطان. لغت نامه. 

سس نرقو قار سدكت لك تام 

لمي كدان نكم قبسي لتك ناه 

- استتكاق: نكف داشتن: عيب داشتن . لغث ثامه. 

دن اسكارة زر كه مطل رول كرحن عق #روق القت ناف 

- - تبرزين: سلاحء نوعى از تبر باشد كه سياهيان در زين اسب نككاه دارند. لغت نامه. 


ص: دض 


هروله كند. يس آن شخص لابدٌ مانده» به آن حالت هروله نمود (باقيمانده عمل حب را ٠١89 )١(‏ در اصفهان به عمل آورد!)» 
افر ظريق جنداف قن اللددية اسنات لفن هذا 


معلوم مى شود كه اين حاجى بيجاره؛ مثل بعض معاصرين ماء به حساب خود بيروى عقل كرده و تصوّر نموده كه هروله جه 
معنى دارد» و با عقل درست نمى آيدء و ملاحظه اين نمى كند كه كدام يكك از فروعات و مسائل شرعيّه را تطبيق به عقل قاصر 
مى توان كردء مادامى كه يكك دليلى و راهنمايى نشان از اين معنى ندهد؟ جهت اينكه مصالح و تكاليف شرعيه» و مفاسد 
مناهى ديتنه» امورات واقعه مستوره از عقول بنى آدم؛ و بلكه مستور از مطلق مخلوق استء جنانجه ردّ نمودن ملائكه بر خلاق 
عالم در خلقت آدم عليه السلام» كه بالاخره ملتجى به عرش شده؛ هفت هزار سال طواف عرش نمودند» شاهد بر مدّعا است. 


و نمى داند اسرار را مككر اشخاصى كه وجود ايشان مُحَمّر (5) ٠١١‏ است با علوم و انوار الهتّه؛ و اصل در متابعت عقل بعد از 
ائباث اصضول ديق عبارست از تصديق كردن و كردق كزارئ ب جوهاق كه خضرت تبوع صلى الله علية و الهنيه امر الهى 
دلالت بر آنها فرموده. و الا اكر بنا باشد بر رسيدن به همه مصالح و مفاسد اوامر و نواهى شرعيه» اكثر مردم بلكه تمامى آنها از 
ذخا دوس يروك رقو ]اق اونا اللو سقس إل علواض و يري يفيك هروز شوي ل نات دونك مص ررقتو اشعةة افو 
باطن خود را با علوم دينتيه و معارف حقته مزيّن ساخته اند» و در همه مسائل از انوار مقدّسه اهل بيت طاهرين عليهم السلام 
كاين تدوكة اندو ا كل تضين الملدى الديوي شواس ين تلوينى أعلق اللدا اندو فى #دؤاة كيهان از احيات 
درخواست نمود كه احكام عبادات را بر طبق عقل به نحوى كه 


١--عبارت‏ متن ١حجر‏ را). مصح. 
-١‏ - مُخَمّر: سرشته شده. لغت نامه. 


ص: 517 


عقل سلطان يسندد مدلل سازد» يس خواجه قبول اين معنى كرد و همه احكام را به عقل جنان ثابت كرده كه هلاكو را يسند 


آمد. 


ثواب سعى: در حديث معتبر وارد شده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: جون سعى كنى ميان صفا و مروهء» كه هفت 
شوط بوده باشدء براى تو است به اين عمل نزد خداى تعالى مثل اجر كسى كه ححج كرده باشد يياده از بلد خود. و مثل اجر 
كسى كه آزاد كرده باشد هفتاد بنده مؤمن .٠١9/١ )١(‏ 


عاك لع سمب اول سن كمودق ببق القشا و المدودهى فشكن عكار لاد دشرا دو ينك ورا بك تعرهه اندز 


جهت اوّلء آنكه جبرئيل به حكم خدا آدم وحوًا رااز خيمه اى كه در جاى خانه كعبه بود بيرون كرده آدم را به صفا وحوًا 
را به مروه كذاشت» يس آدم در صفا وحوًا در مروه مى بودند تا اينكه آدم رااز مفارقت حوًا وحشت عظيم و اندوه بسيار 
حاصل شدء واز صفا فرود آمد و متوججه مروه شد از شوق به حوّاء كه براو سلام كند. و در ميان صفا و مروه وادى بود كه 
كوه بود. وقتى كه در بالاى صفا بود حوًا را مى ديد» جون به وادى رسيد از نظر او غايب شد هم مروه وهم حوًا؛ يبس در 
وادى دويد كه مبادا راه را كم كرده باشد» يس جون از وادى بالا آمد و مروه را ديد دويدن را تركك نمود و به مروه بالا رفت 
و به حوًا سلام كرد» يس هر دو رو به جانب كعبه كردند كه آيا يى هاي خانه بلند شده است يا نه» و از خدا سؤال كردند كه 
آنها را به مكان خود بركرداند. آدم عليه السلام تا از مروه يايين آمد و نظر كرده متوججه صفا شد و بر صفا ايستاد و رو به 
جانب كعبه كرد و دعا نمودء يس باز مشتاق شد به حوّاء واز صفا فرود آمد و متوجه مروه شد به همان طريق سابق» تا اينكه 
سه مرتبه بركشتء جون به صفا بركشت دعا كرد كه خدا ميان او و زوجه اش حوًا جمع كندء حوًا نيز جنين دعا كرد» يس خدا 
در آن ساعت دعاى هر دو را مستجاب نمود» و آن وقت ظهر بود» يس جبرئيل نزد آدم عليه السلام مد در حالتى كه او بر 
صفا ايستاده و رو به جانب كعبه نموده دعا مى كرد» يس جبرئيل كفت: فرود آى يا آدم از صفا و ملحق شو به حوًا. يس آدم 


عليه السلام از صفا فرود آمد و رفت بسوى مروه مثل آن مرتبه هاى 


الخرائج 018/١‏ فصل فى أعلام رسول الله صلى الله عليه و آله؛ روضهالواعظين ٠ /١‏ مجلس فى ذكر فضائل الحجٌ؛ (و با 
اندكى تغيير در بسيارى از منابع ديكر). 


ص: وديا 


ديكر و به كوه مروه بالا رفت و خبر داد حوًا را به آنجه كه جبرئيل خبر داده بود؛ يس هر دو شادى كردند (1) ٠١97‏ شادى 
بسيار» و حمد و شكر خدا به جا آوردند. يس به اين سبب مقرّر شد كه هفت شوط ميان صفا و مروه به نحوى كه آدم عليه 
السلام عمل كرد طواف كنند (5) .٠١7/7‏ 


جهت دوّم» شوط كردن هاجر. هفت مرتبه در ميان صفا و مروه؛ جنانجه تفصيلش در فصل زمزم كذشت. 
و سبب هروله رااسه جيز فرموده اند: 

اول فقره (12) ٠١/8‏ هاجر كه در فصل زمزم ذكر شد. 

دوّم؛ قضبه آدم عليه السلام كه مذكور شد. 


سيّم» مرويست كه هروله در ميان صفا و مروه براى اين سنت شد كه ابراهيم عليه السلام جون به اين موضع رسيد شيطان بر 
وى ظاهر شدء جبرئيل كفت كه بر او حمله كن يس ابراهيم عليه السلام حمله بر او نموده» شيطان كريخت و ابراهيم عليه 
السلام از بى او دويد (5) 76 .٠١‏ 


كرامه مناسبه: طاووس يمانى كويد كه: سالى به حي رفته بودم» جون خواستم كه سعى كنم, بر صفا رفتم و در صفا جوانى را 
ديدم با هيبت وقار اما لاغر و ضعيف بود و جامه كهنه يوشيده؛ جون بالاى صفا رفت جشمش بر ععبه افتاد سر بسوى آسمان 
برداشت» كفت: «أنَا عريانٌ كما ترى و أنَا جائعٌ كما ترى يا مّن يَرى وَ لا يُرى)» از كفتار وى تنم به لرزه آمد» ديدم طبقى از 
هوا به زير آمد و دو برد يمانى بر روى طبق به ييش وى نهاده شدء جون من او را ديدم تعيجب كرده يرسيدم, يس او به من 
كرسي و كلك 


يا طاووسء كفتم: لبيك يا سيّدى؛ و تعتجبم زياده شد كه مرا نديده مى شناسدء آنكاه كفت: تو را در اينها رغبتى و حاجتى 
هست؟ و يرده از روى طبق برداشت» در طبق جيزى ديدم شبيه به نقل (به روايتى طاووس كويد: ميوه هايى ديدم كه مثل او را 


نديده بودم)» كفتم: يا ستدى, مرا به برد حاجت نيست اما آنجه در طبق است» آرى. يس مشتى 


-١‏ - عبارت متن ١كردا.‏ م. 

-١‏ - تفسيرعياشى ٠/ /١‏ من سورهالبقره. 

- - فقرّه: از نثر مانند بيت شعر است. لغت نامه. 

؟- - بحار 0/17 ب مح رف بحار 7375/48 ب 57ح ؟؛ قصص جزائرى/ ١١7‏ ف 5. 


ص: ع1" 


از آنها به من داده من دست او را بوسيدم, و آنها را به كوشه جامه احرام بستمء و به آن مزه و لذت جيزى نخورده و نديده 


بودم» يس از آن دو برد يكى را ازار كرد و ديككرى را رداء و آن جامه كه داشت به مستحقٌ رسانيد؛ بعد رو به مروه نهاده مى 


30 ٠.ح‎ 


كفت: درت اغفر و ازخم و تجاوز عنما تعلم نك أن الأعَرٌ الأكزمه. بس از عقب وى رفتم ثا به مروه رسيدمء كثرت مردم ميان 
الفط جاكل اقتطرو اوواااة سارم شا به سالعكه هوهو اذك يوعد 14 ذا او ملكم زوهيا ولي اللدا بس اد دكن ال فليا 
يرسيدم و حكايت را نقل كردم» كفت: وَيلَك (1) ٠١78‏ يا طاووس! تو او را نمى شناسى؟! او است عابد عرب و آدم دوّم و 
امام وقت و يسرزاده رسول خدا صلى الله عليه و آله» على بن الحسين عليهما السلام؛ زين العابدين. يس در فراق وى مى 


كريستم و حسرت مى بردم تا اينكه به خدمتش رسيدم و صحبت او را دريافتم و از او نفع تمام كرفتم. 
الفصل الرّابع وَ العشرون در احرام حج 


بدان كه حج كننده جون عمره را تمام كرد و محل (1) 1١17‏ شدء واجب است احرام ببندد براى حبّ؛ و واجبات احرام جند 


جيز است: 

اوَلء نئت كردن به اين طريق كه: احرام مى بندم براى حب تمتّع اسلام واجب قربه الى الله. 
دوّم» يوشيدن لباس احرام به طريقى كه در احرام عمره مذ كور شد. 

سوم» تلبيه كفتن به نحوى كه كذشت. 

جهارم» بودن اين احرام وك 

ينجم؛ اجتناب كند از هر جيزى كه در احرام عمره اجتناب از آن لازم بود. 


عب و بتكي واي بن ف لفك كام 


1- - مُجِل: مقابل مُخرمء از احرام بيرون آمده. لغت نامه. 


7١6 ص:‎ 

ادغسل كردق يكن إن دخول سجدة وبيثر ا ات كه شاربهازا كرفته و تان را بكيرة: 
؟- يابرهنه و به آرام بدن و دل داخل مسجدالحرام شود. 

- در مقام ابراهيم عليه السلام دو ركعت نماز كند. 


*- احرام را در مقام يا در حجر اسماعيل» زير ناودان رحمت ببندد؛ و اككر در ساير جاهاى مسجدالحرام بندد نيز مستحتٌ 


اتيك الكن ا كرعس[ الاوك الفا اسك 

ه- احرام ببندد در روز ترويه؛ كه روز هشتم ماه ذى الحتجه الحرام است. 

#- بيش از ظهر به مسجد رفته و منتظر زوال شود يس نماز ظهر در اوّل وقت ادا كرده و در عقب نماز ظهر نت احرام نمايد. 
/ا- مستحبات تلبيه راء جنانجه كذشت,ء بكويد. 

8- مكور بكويد تلبيات راء.و شرط نمايد محل شدن را وقتى كه ممنوع شود اتمام اعمال. 

9- احرام را كه بست كوج كند به منى» و شب را در آنجا بماند. 


-٠‏ وقتى كه متوجه به منى شد دعايش را بخواند؛ و دعا اين است: «اللَهُمّ إياك أرججو وَ إِيْاك أدعُو فبلغنى أَمَلى وَ أصلح لى 
عَمَلى) (0) .٠١/8‏ 


-١‏ بلند كويد تلبيه راء و وقتى كه به ابطح رسيدء تلبيه را قطع نكند, و بككويد در هر حالى كه براى او تازه مى شود (مثل سوار 


شدن و يياده شدن و غير اينها به طريقى كه در احرام عمره كذشت»» تا زوال روز عرفه. و بعد از آن قطع نمايد تلبيه را. 


اشرق نينانت رسو تازل شن دعاركريوا بكراقد و اين اخ «العمد لله الذي اكدمنيوا عالها فى عافه و يلفتى هذا 
المكان» (71) .1١79‏ يس بكويد: «اللَّهُّمَ هذه مِنّى 


-١‏ - كافى 5/ 620 باب الخروج الى منى ح 6؛ الفقيه 7/ 04 التقصير؛ التهذيب ١77/8‏ ب ١1١‏ ح 4؛ وسايل 018/1 ب اح 
+1872؛ مستدركك 17/٠١‏ ب مح عع117- ؛ مصباح المتهجد/ 885 نزول منى؛ المقعنعه/ 8:1 ب .١١‏ 
؟- - الفقيه 7/ 04 التقصير؛ مستدركك 10//٠١‏ ب م ح ع117- 48 المقعنعه/ 5:8 ب ؟1١.‏ 


ص: ونا 


وَ هى مِمّا مَنَنْتَ به عَلّينا منّ المَنابتكك فأسئلكك أنْ تمن عَلَىَ بما مَنَنْت بهِ على أنبياتكك فَإِنَّما أن عَتِدّك وَ فى قَبَِ يك» )١(‏ 


0 
؟١-‏ تا آفتاب طلوع تكردة آز ووز عرفهه ازوادئ محشر نكذارد: 


6- وقتى كه متوبججه عرفات شد دعايش را بخواندء و دعا اين است: «اللَهُمَ الكه مدق 7 ناكم اععدت و وحيكه أروت 


أسئلك أن تُبارك لى فى رحلّتى وَ أن تَقُضِىَ () ٠١8١‏ لى حاجتى وَ أن تجعلنى مِمَنْ تباهى به الوم مَنْ هُوَ أَفُضصَل مِنّى) () 
01 


بيان: أبْطخ» تيلكاه وادى مكه است» صحراى ير از سنكريزه است و اوّل آن از شعب سك مياق واد تن بو خرش متفيل 


اك امقيه اق كد انذنوا كل كسد 


ق :حكن كو يقل دعنيك اكه خر غبا ف مكانه خلاق احديّت امر نمود آدم را كه به سجده افتد. يس آدم عليه السلام سجده 
نمود آنجا تا طلوع صبح (6) 87١٠؛‏ (و بطح در لغتء رو به زمين افتادن را كويند؛ و بَطحا از اين ماده است). 


معجزه: مروى است كه روزى ييغمبر صلى الله عليه و آله در ابطح مى رفتء ابوجهل لعين سنكّريزه به جانب آن حضرت صلى 
اللاكلكي اله لاسن بس اند ند عا وق بعلن دق تزا مده فقت اانه وو ذيجراة خراساه سافن كفس كد كاه 


قائكة ابورا# سضرك عل الله غليهيز الهاقرئؤة: آآن كسى كه سمانها وا بى سعرة نكاد ذاشفه زه ١2‏ 
و وادى محسّر (به كسر سين مشدّده)» وادى است در مابين مِنى و جمع (كه مشعر 


--١‏ كافى ؟5/ 58١‏ باب نزول منى ح ١؛‏ التهذيب 5/ل/الا١‏ ب "اح ٠؛‏ وسايل 058/17 ب اح 4 مصباح المتهجد/ 
نزول منى. 

؟- - عبارت متن «تقض١.‏ م. 

'- - كافى 58/ 52١‏ باب الغدو الى عرفات ح *؛ التهذيب 5/8/ا١‏ ب ١١‏ اح ؛ وسايل 058/١7‏ ب ماح ال مصباح 
المتهجد/ /ا/6. 

5- - وسايل 7/1١5‏ ١11ب‏ "اح 5١‏ ؛ بحار 28/١‏ باح ؟١؛‏ بحار 98/ مب لمح '؟؛ علل الشرائع ؟"/ الاب 15ح .١‏ 
ه - بحار 6١ /١8‏ ب 8/؛ العدد القويّه/ "٠‏ حول مبعث؛ المناقب ا( الافضل ف نفك الله تفال : 


ص: 7117 


باشد)» لكن از جمع به منى قريب تر استء و به اين اسم ناميده شد بجهت آنكه همان جا ابرهه عاجز شده و باعث حسرت او و 
اصحابش كرديد. احوالات ابرهه را مفصّل و مختلف نوشته اند و ملخص آن جنانجه از بعضى اخبار و تواريخ مستفاد مى شود 


در سبب آمدن ابرهه بجهت خراب نمودن خانه كعبه خلاف است؛ بعضى كفته اند كه در مقابل خانه كعبه در يمن معبدى 
ساخته بودند به امر يادشاه حبشه؛ و مردم را تكليف مى كرد كه بسوى آن خانه حجٌ كنند و بر دور آن طواف نمايند. يس 
شخصى از قريش» شب در آن خانه مانده» لوازم ادب و احترام او را ملحوظ نداشت» همينكه صبح شد كريخت,ء به اين سبب 
يادشاه در خشم شد و سوكند ياد كرد كه كعبه را خراب كند. 


وبه روايت ديك مع ااهل مكة يراق تجارت به حبشه رفتند و داخل معبد ايشان شدند و آتش افروختند براى طعام خودء 
و آتش را خاموش (1) ٠١80‏ نكرده بار كردند» يس بادى وزيد و آنجه در معبد ايشان بود سوخت, به روايتى صد هزار مرد 
جنككى با وزير خود؛ ابرهه» آن صباح بسوئ مكة فر سناد و امن كرد 06 كعنه زا غراب موده ستكهاض او واية دوياي ده 
اتذازقد :و مرذا انشاك را مكفكد :و اموال وفروتك انها وا غارث :و اير كته و احدى ان ابشان :ا زئده تكذازلك (و:در يس 
لشكر بجهت دعوا فيل مى آوردند)» بعض كفته كه يكك فيل بزركك بود كه آن را محمود مى كفتند» و بعضى هشت فيل و 
بعضى دوازده فيل و بعضى جهارصد و بعضى ديكر هزار فيل كفته اند؛ و به هر بلده اى از بلاد عرب كه مى رسيدند يادشاه 
آن بلد به محاربه بيرون مى آمدء اوّل يادشاهى كه با وى قتال نمود يكى از ملوكك حمير بودء ابرهه غالب مده او را كرفت» 
خواست كه وى را بكشدء, كفت مرا مكش كه در اين عزم كه كرده اى اعانت تو كنم. ابرهه او را نكشت و بند كرد و قبيله 
عكك و اشعر با او متّفق شدند, و جون به قبايل خشعم رسيد, نفيل بن حبيب با جمعى از خشعميان به قتال او بيرون آمدندء ابرهه 


براو نيز غالب شد و خواست كه او را بكشدء او نيز ككفت من تو را يارى مى كنم. ابرهه او را نيز بند كرد و 


-١‏ - عبارت متن «خواموش). م. 


ص: 718 


به طايف آمد. مسعود بن مغيث با اهل طايف بيرون آمد و به ابرهه كفت كه ما را با تو نزاعى نيستء الككر خواهى دليلى فرستم 
ناقور بداعائه كيه واد قعايده ابريجة كثنق مين باشل يتن تعردق وا بأبوى #رستاكد #داام ,او الود غال بوك يدون اذيك كد 
بةفتولى زسيد كه آن واتعمس خواتتد فرد و آن راعماتحادفق كردتل (وعادت جارى شذه كه هر كه نكا رسد بسك بر 
قبر وى زند)» القصًه؛ ابرهه از آنجا مردى :با لكر عظن بيش اديه مكه فرسكاد ذا غاريك كنندء وى بيامد و جميع اموال 
حوالى حرم را جمع كرد. به روايتى هشتاد و به روايت ديكر جهارصد شتر عبدالمطلب را كرفت» و شخصى نزد عبدالمطلب 
(كه حاكم و بيشواى اهل مكه بود) فرستاد كه: آمده ايم تا خائه دا را خراب كنيمء اكر مانع شوى با تو قتال خواهيم كرد. 
جون اهل مكه اين خبر را شنيدئد اولاد و اهالى و اموال خود را جمع نموده عزم كردند به كريختن» يس عبدالمظلب ايشان را 
ليحك كر كذ اين كك اسك ير شما كه ال كعبة دوو شويدة كنسند: ما راتات مقاوفت ابشان تست واكر برها فسة يايد 


عبدالمطلب كفت: خداى خانه نمى كذارد كه ايشان به خانه ظفر يابند و اكر شما نيز يناه به خانه بريد بر شما هم دست 
تخراسل اقم ]اق تيدف عند التطلب ين قول تكردة يرا كتوم شدنن» قبي به تسيا دثننها > قسن تبي دوا 
نشستند» يس همينكه ابرهه به حرم رسيدء فيلها ايستادند و فيلبانان هرجه ايشان را زجر كردند قدم به حرم ننهادند» و جون روى 
آنها از حرم محترم بركردانيدند تند مى دويدند؛ يس عبدالمطلب نزد ابرهه رفت و رخصت طلبيد» جون داخل شد ابرهه بر 
تك لقره جود كن قل 1ض قعا لفسا كدزراق او قبن كردم رو دكن حورن خظر اكه عبد المطلب اناه ال سيق حفال و 
كنا بتو وقان او ع زلا اتانيه رسن برا عد روي الات كوي ناك 1 انه راع | وني لم و ضولف رز نامعن الطللت كفرع رحد 
كار آمده اى؟ شنيده ام سخاوت و شرف و فضل تو راء و ديدم از مهابت و جمال و عظمت توء آنجه خواهى بر من لازم كرده؛ 
كه 


-١‏ - قبّه: قبه» بناى كرد برآورده جون كنبد. لغت نامه. 


ص: 51 


هرجه از من خواهى روا كنم؛ يس هرجه مى خواهى طلب كن. و او را كمان آن بود كه عبدالمطلب التماس >عبه را خواهد 
كرد؛ عبدالمطلب فرمود كه: اصحاب تو شتران مرا غارت كرده اند امر كن آنها را يس دهند. ابرهه به خشم آمده كفت: از 
ديده من افتادى! من آمده ام كه خراب كنم خانه كعبه راء كه به آن خانه بر عالم فخر مى كنيد و از هم ممتاز كرديده ايد» در 
اين باب سخن نمى كُويى لكن شتران خود را طلب مى كنى؟! فرمود: من در مال خود با تو سخن كفتم» آن خانه صاحبى دارد 
ازهمه كس قادرتر؛ واولى است به حراست خانه خود رااز ديكران. يس ابرهه حكم كرد كه شتران را به عبدالمطلب رد 
نمودند و أو به مكه مراجعت نمود. يس ابرهه با لشكر و فيلها خواست كه داخل حرم شوند ولكن فيلها را هرجه اجبار مى 
كود لقاش تمى تداس عبد المطلت ام كد انان رفير كد تتر ةم اابطلوة جرة عنافو »نا ردنك كفركة ابن :زا تقش 
خواهم يسر مرا بطلبيد. وهر يكك را كه مى آوردند مى فرمود: اين را نمى طلبم؛ يسر مرا بطلبيد. تا آنكه عبداللّهِ يدر رسول 
اللسخطى: كدير ١‏ لماعا كن كلم زمرة :اف 116 كدرو رو لاس أن شود ا تار كو ويه ا وفع خو ياو سواه يون ك1 أن أن 
جاتي تن نامر اعت وول جوت ع لله در كيه الوشوس والذ رقف مرف كو مرظ]قد انيه سيل :وري او وونة اذ طرفم الوذه 
بر ابوقييس نشستندء واز آنجا يرواز كرده» هفت شوط بر كرد خانه كعبه طواف كردند و هفت مرتبه ميان صفا و مروه سعى 
كراند: يس عبد الله بسوى عبذالمطلب شتافت و آنجه ديدة بوة مغروض:ذاشت» عبدالعطلب فرمود كهاى فرزئد» ببين بعد از 
اج عه من كه و ور اضر وو دنه لان عر داف 6ق أخمز هاي دان لسك رافك وو اله كتدقده نين علطتب غك 
را فرمود كه برويد بسوى لشك ركاه ايشان و غنيمتهاى خود را برداريد. و همان مرغان بر شكل خطاف (يعنى يرستوكك) بود؛ با 
هر يكى سه سنكك بود: 


يكى در منقار و دو در حنكال؛ وهر سنككى كوجكتر از نخود و بزركتر از عدس (به روايت ديكرء در منقار هر يكك سنكى بود 


مى آمدىء ايشان روى به فرار نهادند و مرغان از بى ايشان مى رفتند و ستكك 


ص: ”3 


مى انداختند؛ و به هر سنكك نام صاحبش نوشته شده بود يس تمامى ايشان هلاك شدند مكر يكك نفر كه براى قوم خود خبر 
برد وق أيشان را يرهن داد ديد كه يكى از آن مرغان بر بالآاى سر او است» كفت: حتيند سرغاق يودثد؟ يس سكن بز سر أو 
لذاخت واوترا نهلك كد جنتايته حل اقعالى ور كلام سيد حوره سحي عودش ومو الله صلق اللاعليه بو الناخر عى 
دهد و مى فرمايد كه: ى أَلَمْ رَ كئفٌ فَعَلَ رَبك بأضْحاب الْفِيل ى (1) 87١٠1؛‏ آيا نديدى كه جكونه كرد خداى تو به صاحبان 
فيل (يعنى ابرهه و لشكر او)؟ ى أُلَمْ يَجْعلٍ كَدِدَهُمْ فى تَضْلميل ى (1) ٠١88‏ آيا نككردانيد و نيفكند مكر ايشان را (كه در 
تخريب كعبه داشتند) در تضبيع و ابطال و تباهى و كمراهى؟ ى و أَرْسَلَ عَلَِهع طَيِراً أبابيلَ ى 400 4٠١‏ و فرستاد به ايشان (از 
طرف ساحل درياى هند) مرغانى در حالتى كه كروه بودند؟ ى نَرْمِيهِمْ بحجارَه مِنْ ستيجيل ى (5) 40١٠؛‏ مى افكند ايشان را به 
يكن راسكف كن رمد 15 ينك امد رورى ان متووي كدي كه كل لوقه نذا أرم كاسن كله ]د كل يديوه را 
عبداللّه بن مسعود مروى است كه مرغان فرياد كردند و ستككها را انداختند و خدا بادى سخت فرستاد نا به قؤت تمام آن سنكها 
بر سر و بدن ايشان فرود آمد» واز طرف ديكرشان بيرون رفت)»ى فَجَعَلَهُْ كُعَصْضٍ عَأَكُولٍ ى (0) 41١٠1؛‏ يس كردانيد خدا 
ايشان راء بدان ستككهاء جون كاه خورده شده (نوشته اند كه بدن ايشان متلاشى شد و باقى نماند از ايشان مكر لباسها و متاع 
آنهاء بس خلماق عالم يراكنده شدن اجزاى بدن آنها را تشبيه مى نمايد به تَقَدّققِ (2) ٠١97‏ اجزاى سركين (/) ٠١9‏ كه 


حيوانات از خود دفع مى كنند با خوردن كاه) (4) .1١95‏ 


فايده: بدان كه دهه اوّل ذى الحبجه الحرامء در نهايت فضيلت و بركت استء و همان 


.١/ليف-‎ -١ 

؟- - فيل/ 7. 

9 - فيل/ ”. 

ع- - فيل/ ؟. 

ه- - فيل / ه. 

عدت تف ق: وراكيده يدن الكت ناه 

/ا- - شر وكين (يا ست ركين): فضله حيوانات مانند كاو وخر و استر و اسب» خصوصاً وقتى كه آن را خشكك و جهت سوزاندن 
تهيه كرده باشند. لغت نامه. 

4- - اين حكايتء با تغييراتى در بسيارى از منابع نقل شده است از جمله: مستدركك 9 ب ١١‏ ح 18١11-ع‏ با جند 
حديث بعدى؛ بحار 28/١6‏ ب 1١‏ و16/ ١1ح ٠‏ باجند حديث بعدى؛ امالى طوسى/ ٠مس‏ ”اح --59؛امالى مفيد/ 5١‏ 


س الاح 0. 


ص: 335 


روزها است كه حقٌّ تعالى فرموده: ى وَ اذْكرُوا الله فى أيّام مَعْدُوداتِى (1) 21١90‏ يعنى: ياد كنيد خدا را در روزى جند 
شمرده شده (يعنى كم»» و باز فرموده: ى وَ يَذّكرُوا اسم اللّهِ فى أيَام مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَرََهُمُ الله مِنْ بَهِيمَهِ الْأنُعام ى (1) ٠١48‏ 
يعنى: ذكر نمايد حجٌ كنندكان, خدارا در روزى جند معلوم براى آنكه روزى فرموده است ايشان راااز كوشت جهار يايان 


(كه كاو و شتر و كوسفند وا يز است). 


و در احاديث معتبره بسيار منقول است كه ايّامم معلومات ده روز اوّل ماه ذى الحيجه است. و ايام معدودات روز دهم و يازدهم و 
دوازدهم و سيزدهم ذى الحيّجه است (02) /91١٠؛‏ و رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: عمل خير و عبادت در هيج ايّامى 
نزد خدا محبوبتر نيست از ده روز اوّل ذى الحتجه (5) .٠١98‏ و جون اين ماه داخل مى شد صحابه كبار اهتمام عظيم در عبادت 
مى كردندك. 

و در روز اوّل اين ماه» بيغمبر صلى الله عليه و آله فاطمه عليها السلام را به امير عليه السلام تزويج نموده. و تولّد ابراهيم عليه 


السلام نيز در اين روز واقع شده. و در اين روز به مرتبه خلت رسيده. 


ودر سيم اين ماه توبه آدم عليه السلام قبول شدء و دراين روز رسول خدا صلى الله عليه و آله امير عليه السلام را بجهت 
خواندن سوره برائت به مكه فرستاده. 

و در ينجم ماه. زمان قرامطه. حجرالاسود به دست قائم عليه السلام به جاى خود نصب شده. و به قولى وفات جواد عليه السلام 
نيز در اين روز وقوع يافته» 


ودر ششم اين ماه منصور دوانقى عمرش را بسر داده. و بنا به قولى تزويج فاطمه عليها السلام در اين روز واقع شده؛ و به قول 
معتبر وفات جواد عليه السلام در همين روز وقوع بافته» 


ودر هفتم ماه موسى عليه السلام به ساحران غلبه نموده» و شهادت باقر عليه السلام نيز در همين روز استء و به قولى منصور 


دوانقى دراين روز وفات كرده» 


و در هشتم اين ماه سيد الشهدا عليه السلام از مكه به طرف كربلا حركت فرمود؛ و بعضى 


5١17 يقرة/‎ -:-١ 
70 ؟- - حج/‎ 
.١ 61 الالاب /ح-‎ /٠ "ا - التهذيب 6/ اب 7 عاك التهذيب 6/ الاب اح ا وسايل‎ 


6- - وسايل 31/75/١5‏ ب 8ح /19311/7؛ مستدركك 188/٠١‏ ب لمح 1١١1/87‏ 5 الاقبال/ 117". 


77١ ص:‎ 


وفات جواد عليه السلام را در اين روز كفته» و غزوه سادات حسنى عليه السلام با لشكر هادى عباسى در زمين فخ همين روز 
اتفاق افتاده» و اين روز را ترويه كويند به جند جهت (على اختلاف الاقوال و الاخبار) :٠١99 )١(‏ 


-١‏ همينكه آدم عليه السلام و حوًا عليهما السلام از بهشت بيرون آمده نازل شدند به كوهى در طرف شرقى هندء يا به 
سرائدين كنابدو |فليم :اول من باللنك رحد عرفل امندهناو يوا أوزة سو :مك #امتايكة سس راابهوى تارم هده و دن وات 
آمدن زمين در زير ياى او ببجيده مى شدء يس موضع قدمهايش آبادى شد و مابين آنها خراب ماند» يس آدم را در صفا و 
حوًا را در مروه قرار داد و مدّتى آنجا ماندند (5) 23٠٠١‏ تا اينكه روز هشتم ماه ذى الحمجه آدم عليه السلام همان روز تَرَوّى 
لاساو سكرضرة و دوتو فقن ها اونا سناعكة بس براي ارو ررق شعت رزوي ووو كوه رااعرف ريع 1ك 
0. 


"- ابراهيم عليه السلام در شب هشتم ذى الحتجه الحرام ذبح يسر خود را در واقعه (2) ١٠١١”‏ ديد ودر صبح آن روز ترويه 
(يعنى تفكر) نمود در اينكه آيا آن امر از جانب خدا باشد يا نه؟ 


و ذن كنب ذيكر تيز ابن واقعد وا ديند؛ ون روز شد عازف شديه اكد از حانت دا اسك؟ يس روز اذل واثروييه وروز 


دؤّمش را عرفه نامند (2) .1١١©‏ 


“- بدرستى كه آدم عليه السلام زمانى كه در بهشت بود روزى نظر كرد به ساق عرش (كه روزهشتم ذى الححجه بود) يس در 
ساق عرش جند سطرى از نور ديد كه در آن سطرها نوشته شده بود اسم مباركك رسول خدا صلى الله عليه و آله واهل بيت او 
عليهم السلام» يس آدم عليه السلام فكر نمود كه آنها را بشناسد» يس زمانى كه فردايش شد خداوند عالم شناسانيد به آدم 


-١‏ - بنا به اختلاف نقلها و روايات. م. 

-١‏ -(بطور مشروح) كافى ؟/ 18 ضمن ح "؛ بحار 7١8/١1١‏ ب 5 ح / و 17129/18اب 2 ضمن ح 8 و117/948ب 8٠‏ ضمن 
ح 19؛ قصص جزايرى/ 8؟ ف ". 

ع - تَرَوّى: انديشيدن در كار. لغت نامه. 

©- - ناميده شدن «عرفه) به اين نامء به دليل فوق الذكر در اين منابع نقل شده است: مغنى المحتاج /١‏ 5/4؛ فتح المعين /١‏ 
ه"”؛ الدر المنثور /١‏ 088؛ الطبقات الكبرى /١‏ 2"؟؛ تاريخ مدينه دمشق 517/ 184؛ معجم البلدان عع .,1١‏ 

ه- - واقعه: خواب. لغت نامه. 

#- - مداركك الاحكام / ٠4؛‏ جواهر الكلام 19/ 8-"؛ الشرح الكبير 77 671. 


ص: 7177 
ايشان راء و بفهمانيد او را كه اكر آنها نمى بود خلق نمى كرد خود آدم و غير آن را (1) .١١١8‏ 


ه- از جهت آب برداشتن تمام حيجاج در زمان سابق در روز ترويه» بجهت نبودن آب در آن زمان در منى و عرفات 2020 1 .1٠١‏ 


ودر روز نهم اين ماه وفات مسلم بن عقيل و هانى بن عروه واقع شده؛ و سدّ ابواب مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله هم 
دراين روز واقع شده (2)5 .15١8‏ و بعضى معراج رسول خدا صلى الله عليه و آله و تولد عيسى عليه السلام را هم در اين روز 
كفته اند (2) .١١١9‏ و اين روز را فضيلت بسيار استء» رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: در شب عرفه دعا مستجاب 
است» و كسى كه آن شب را به عبادت بسر آرد اجر صد و هفتاد سال عبادت دارد» و آن شب مناجات با قاضى الحاجات 
و تيفريق اغمال فر ابق دوق ذغا كرون اسقعوسابز اعمالكن در كنت ادعه مسطور اسك ابن وسالة كتجايش انها كدارك.و 
ذو زوايق وارد شنده كه روزة ووز غرقه برابراسث با ووؤه بك سال 3/3 ١3111:ز‏ اكر اشهاه دو ماه باشده نايا روؤه از دغا 


خواندن ضعيف شود تكرش بهتر اسث: 


.1 ب #اح 4و 18/ 761ب ١1ح الو 88 “لادب فرح‎ 188/١١ (بدون ذكر علّت نامكذارى «عرفه)) بحار‎ - -١ 

؟- - كافى 7١1/5‏ باب حج ابراهيم ح 4؛ وسايل 770/١١‏ ب ” ح 41*28 بحار ١70/17‏ ب # ح !4 تفسيرقمى 575/7 
ابراهيم و بناء البيت؟ المحاسن /١‏ ع" كتاب العلل ح .1١١‏ 

*- - الفقيه 142/7 باب علل الحم ح 1718؟؛ بحار 4/ 701 ب 57 ح 418 علل الشرائع ؟/ 898 ب 171 ح ١؛‏ المحاسن ؟/ "م 
كتاب العلل ح 41١7‏ مسائل على/ 788 اقسام الحج. 

؟- - مصباح كفعمى/ 010 ف 67. 

ه- - مصباح كفعمى/ 010 ف 67. 

#جت الاقرال7:خل قصل اقبما تذكره فخ انق للا عرق 

- - التهذيب 98/8/ ب /اء ح ©؛ الاستبصار ؟/ 18 ب /الاح ١؛‏ وسايل /٠١‏ 20* ب 3 ح 1884؛ الاقبال/ 1" فصل فيما 


0 


ص: ع" 


لطيفه: شخصى از اعراب بدوى از عالمى شنيد كه روزه روز عرفه مقابل است با روزه يكك سال؛ يس روز عرفه را روزه كرفت 
ووقت ظهر افطار كردا سبيقن.واسؤال كردئد كفت كه ثوات شقن ماه مرا كفايثك هن كندا 


وجه تسميه: و آن روز را عرفه كويند به جند جهت: 

اوّلء شناختن آدم عليه السلام حوًا را جنانجه ذكر شد. 

1- شناختن آدم عليه السلام شأن محمد صلى الله عليه و آله و آل محمد صلى الله عليه و آله را. 

-'٠‏ يقين ابراهيم عليه السلام بر رحمائت رؤياى خود در همان روز جنانجه در وجه تسميه ترويه ذكر شد. 


ودر روز دهم اين ماه» تورات به موسى عليه السلام نازل شده» و شبش از جمله جهار شب است كه احياى آنها سنّت موكد 


اسثه ق ووؤش راعيد أضحى كويد وأفضيلت اين شباثة ووؤ از د و عضر بيرون اسث كه كجايقن ابن :وساله ندارد. 


ووو 11ئ:19ز #ذايق مادو اام مشريق كويقد» و فنميه انها بد اناد شريو بجوت قفري 1ن 111 كرشتهاى قربانتها 
اسث (يعتى خشكك كردانيدن آنها در آفتاب) (09 117 و يا بجهث شروق 11١50‏ قمر در طول آن سه شب. 


وابن اعرابى كفته: بجهت آنكه هدى را نحر نمى كنند تا آنكه آفتاب از مشرق طلوع كند, ويا بجهت قول عرب در جاهاتت: 
أشرقها ثبِيرٌ كى تُغيرٌ (5) ١١10‏ (ثبير كوهى است در مكه)؛ يعنى: «روشن نمود جبل ثبير وادي موقف را با طلوع ماه از آن جبل 


بجهت كوج نمودن از موقف). 


و روزاؤل اام تشريق را يوم القرٌ (6) ١١١‏ خوانند يجهت استقرار مردم در آن روز در منى ,21١١17142(‏ و روز دوم را يوم 


الصَدور و نَفْر الاوّل خوانند (يعنى خارج شدن و كوج اوّل)؛ و 


اد تشريق: فديد كردن كوقت: لقت نامهد 

1- - مستدركك 178/1١‏ ب "م ح 11989- 48 بحار 428/ 18 ب ١ش‏ ح /ال؛ دعائم الاسلام /١‏ 714 ذكرالهدى. 
*- - شروق: مجازاً به معنى ظهور و روشنى. لغت نامه. 

5- - عبارت متن «نعيرا. م. 

- - عبارت متن «يوم الشقرا. م. 


ع-- مستدركك 118/٠١‏ ب لامح وع2١١1-‏ 8 بحار 18/42 ب ١ش‏ ح /ا؛ دعائم الاسلام /١‏ 74 ذكرالهدى. 


ص 4 


روز سيّم را يوم النفر النَانى يا يوم التفر كويند» جون جميع حا در آن روز تماماً كوج مى كنند. (و يوم النفر اسم مناسبست» 
ولكق به ابتقاط ريق وعتغدبية [لدك النسيله فد قراو والآنيات كرارا): 


الفصل الخامس وَ العشرون در عرفات و وقوف آن 
بدان كه واجبات وقوف در عرفات جند جيز است: 


-١‏ نيت كردن» بدين طريق كه: وقوف مى نمايم در عرفات از حال تا غروب آفتاب در حي تمع حج اسلام واجب قربه الى 


الله. 


؟- بودن در عرفات به هر قسم كه باشد؛ بياده يا سواره» نشسته يا ايستاده» مشغول دعا و ذكر يا مشغول صحبت و خوردن و 


آشاميدن و بى كار نشستن و خوابيدن. و ابتداى وقوف رااز اوّل ظهر روز عرفه آغاز نمايد. 
'- انتهاى وفوف غروب روز عرفه باشد. 


©- در اثناى وقوفء از عرفات خارج نشود» هر جند كه يكك ساعت باشد؛ و جهار حدّ عرفات عبارتست از نمره اى ١١١8 )١(‏ 


و مستحبّات اين وقوف جند جيز است: 

-١‏ غسل كردن براى وقوف. 

-١‏ جمع كند مابين نماز ظهر و عصر را به يكك اذان و اقامه. 

#توقوت راجادء كنل اله مواره: 

#-ايستادة باشد اله نفسنه (مكر كننى كه طاقت تداشقه باشد يا مويضن باشد): 


-١‏ - تَمِرّه: موضعى است در عرفات. لغت نامه. 


ادحا بول دووق» اتلاروقه هر كذ لفك امه 


ص: 5 


ه- در سينه كوه بايستد يا در يايينش از جانب جب كوه نسبت به كسى كه از مكه بيايد» و در زمين» در طرف يسار كوه 


ايستادن افضلست از بالا شدن به كوه. 
و در زير آسمان ايستاده باشد نه در زير خيمه و نحو آن. 


/ا- جاى وقوف را ملاحظه كند كه جاى سَّ هل 1١7٠١ )١(‏ و مُستوى (27 1١7١‏ باشد (در جاى غير سهل و بالاى كوه وقوف 
نكند). 


8- خيمه خود را در نمره 20 1١77‏ بزند و رَّحل (6) 1١77‏ خود را به نزديك هم كذارد و متفرّق نكند. 


4- زمان خود را صرف نمايد در ذكر و دعا نمودن وطلب حاجت كردن. و به خواندن ادعيه وارده؛ و دعا كند برادران مؤمن 


خود را (اقلاً جهل نفر را)» و والدين و ساير مؤمنين را عموما و خصوصاء وهر قدر از هر مقوله دعا ميسور شود بنمايد. 


-٠‏ سعى در طلب مغفرت و كريه و زارى نمايدء و در آن وقت تكاهل و ملالل را بر خود راه ندهد» و فرصت را غنيمت 
شمرده و جاره كار خود را نمايد كه عاقبت تكاهلء» محرومى و يشيمانى خواهد آورد؛ و حسرت نافع نخواهد شدء و جنين 
فرصت به دست نخواهد افتاد. و افضل دعاهاء دعايى است كه از اهل بيت عليهم السلام رسيده؛ مثل دعاى جناب امام حسين 
عليه السلام كه معروفستء و دعاى جهل و هشتم صحيفه كامله. و دعاى جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله كه به امير عليه 
السلام تعليم فرمود و آن اين است: 


اذه إل اوعد ارك :1ن الماك وله ادعياة مك وافيرك وبنو خوق لا تعرنة رود لكر ونه على 1ل فى واتلقرد 
اللَّهّمَ لكك الحمدٌ كما تقول وَ حير ما تقول وَ فوقّ ما يقُول القائلون اللّْهُمْ لكك صلواتى وَ نُسكى وَ محياىّ وَ مَماتى وَ لكك تراثى 
وَ لكك حولى وَ منكك قوّتى اللّهُمّ إنى أَعُوذُ بكك مِنَ المََرِوَ مِن وَساوس الصّ .دور وَ مِن شتات الأمروَ من عذاب القَبر اللَّهُمٌ إنَى 
أستلك خير الرياح وَ أعودٌ بكك من شر ما تجبى ه به الرباح وَ أستدكك خير الليل وَ نهر اللّهُمْ الجعل فى قلبى نوراً وَ فى سمعى 


نورا و فى تَصَرى نورا 


-١‏ - سَهْل: زمين نرم. لغت نامه. 

-١‏ - مُشتوى: برابر و هموار. لغت نامه. 

*ل - نمرَه: موضعى است در عرفات. لغت نامه. (عبارت متن «نمره). م.) 
*- - رَحل: رخت و اسباب و همراهىء اثاث و متاع. لغت نامه. 


ص: / 


وَ فى لحمى و دمى و عظامى وَ عروقى وّ مقعدى وَ مقامى وَ مدخلى وَ مَخرجى نور وَ اعظم لى نوراً يا ربٌ يوم ألقاك انك 
على كل فى قذي 303 11 


اكيبا متحت بيك كارن وها وا مقر ندا الاح بن كل ونا اريخ ع قطي وزيا اوضع كن ابدر م ووس طاجات عر وار 
خدا طلب كند و بككويد: الهم إن عبدّك فَلا تَجعلنى بن أخيب وفدك و ارححم مسيرى إليكك من الفجٌ العميتي اللّهُمّ رب 
المشاعر كلها فك رقبتى من الْدَارِ وَ أوسع عَلَىَ ين رزقكك الحلال وَادْرَعنَى شرّ فسقه الجنّ وَ الإنس الله لا تمكر بى و لا 
تخدعنى وَ لا تستدرجنى اللّهُمْ إنَى أسئلك بحولتك وَ جودك وَ كرمك وَ متك وَ فضلكك يا أسمَع السامِعينَ وَ يا أبصرٌ 
الناظرينَ وَ يا أسرّع الحاسبينَ وَ يا أرحم الراحمين أن تُصلى عَلى محتّدٍ وَ آل محتّرد وَ أن تفعَلَ بى كذا وَ كذا» (5) 1١10‏ 


ساتضياق خرى ىك تماد و بروازه دمع عوةدرا سوف اسماة ىو كويد 


اللّهُمّ حاجتى إليكك إن أعطيئنيها لم يضرّنى ما مَنعتّنى وَ إن متَعتّنيها لم ينقعنى ما أعطيئنى أسئلكك خلاصٌ رقبتى مِنَ الثار اللَّهُمَ 
إِنّى عبدّك وَ ملكك يدك وَ ناصيتى بدك وَ أجلى بعلمكك أسئلكك أن توفقنى لما يُرضيكك عنّى وَ أن تسلم منّى مناسكى التى 
أريتها خليلك إبراهيم صلواتكك عليه وَ دلت عليها حبييك محمّداً صلى الله عليه و آله اللَّهّمَ اجعلنى ممّن رضيتٌ عملهُ و أطلتٌ 
عر 3 سين بن فوانك سيره جل 01 142 راو يق مواقدق اررق ل ارده باع قله لوجم فياك ع يها ذا الله وكرييلة 
حبك موعه ركزيد رناهاءا لله لاقو إلابالله فيد أن لذ إنه الله وسدة لااشريك له ابلك وله الس دن اواقيية خز 
عن اسوك دو الشة زهو على كل شى .و لازو يس د و أيه أل تزه بظره درا صقر دهده بكر سوويه توصي زلاشة مركيلام بعد 


از آن آيه الكرسى و بعد از آن آيه سخره را بخواند» بعد از 


١6 وح ©1؛ التهذيب 5/ 18 ب 18 ح 18؛ وسايل 1/ 4"اه ب‎ 9١8 (با اندكى تغبير) الفقيه 7/ 857 دعاءالموقف ح‎ - -١ 
ب 7ح "؛ الاقبال/ 78 ادعيهيوم عرفه؛ مصباح المتهيجد/ 2817 نزول منى و عرفات.‎ 7١ /40 ح 14190 وح 18192؛ بحار‎ 

؟- - التهذيب 187/80 ب ١‏ ضمن ح 9١؛‏ وسايل 218/1 ب ١5‏ ضمن ح 41898 مصباح المتهتجد/ 241 نزول منى و 
عرفات: 
- مصباح المتهتجد/ 8/10 نزول منى و عرفات؛ المقنعه/ 5١١‏ ب 1. 


ص: لم 


آن معوّذتين را بخواند» يس نعمتهاى الهى را يكك يكك شمارد از آنجه خدا به او عطا فرموده و بككويد: «اللَهُمَ كك الححمدٌ على 
تعغمائك الى لا نُحصى بعد وَ لا تُكاكَوٌ عَمَل؛ (1) 1107 و حمد كند خلاق عالم را به هر آيه اى كه در آن حمد كرده است 
عدا وان عر رط عرد :زنب 1ن روا :1 كو يقر اننا :وازنا] سناد لتقي ذو ال:عملة الها ادك ساقي اكه دو الث سواه سار 
است) و بكويد: «استلك يا الله يا رَحَمِنٌ بكلّ اسم حولك و أسئلك بقوّتك وَ قدرتك و عرّنك وَ جميع ما أحاط به علمكك و 
بأركانكك كلها وَ بحقٌّ رسولكك صِلوائك عليه وَ آلِهِ وَ باسمكك الأكتر وَ باسمكك العظيم الُذى مَن دعاك به كان حقّاً عليك أن 
3ف أن لط ما ست ان ناه ا مين رو ف معد ناته ميال كتدتجياه اجات كترم اذ انراد 
التروس وو متشاد عر يهطلل كفل ريشق زايد كدي ابو كلدده استلكن النقلو و معاد مره معنف اللقبرق 3 افونت الب 
بكويد (27 11278. يس بخواند دعايى را كه جبرئيل عليه السلام در اين مقام به جناب آدم عليه السلام تعليم نمود براى قبول 


توبه او: 


«شربحائكك الله وَ بحمدَكٌ لا إلة إِلَاأنتٌ عَملتٌ (00 1179 سوءاً وَ ظلمتٌ تفسى قاعترفتٌ بطنبى فاغفر لى إنكك أنتٌ خيرز 
الغافرين شّبحانكك اللَّهِمَّ وَ بحم دك لا له إلَاأنتَ عملت (8) 1١1٠١‏ سوءاً وَظلمتٌ تفسى وَ اعترفتٌ يطذنبى فَاغفر لى إِنّك أنت 
التوَابٌ الرحيم؛ (8) .111١‏ 


و مستحب است خواندن اين دعا در عرفات» در وقتى كه شمس ميل به غروب نمايدء بيش از آنكه غروب كند: «اللهُمَ إنى 
أعودٌ بكك مِنَ الفَقرِوَ من تَشدّتٍ الأمر وَ من شَّرٌ ما يَحدّتٌ بِاللَيل وَ التهار أمسى ظلمى مُستجيراً بعفوكك و أمسى تحوفى مُستجيراً 
بأمائتكك وَ أمسى وَجَهِيَ الفانى مُستجيراً بوَجِهدك الباقى يا خير من سَيْلَ وَ يا أَجْوَدَ من أعطى و يا أرحم من استرحم عَلَلنَى 
يرَحمتِكك وَ ألبسنى عافيتك وَ اضْرِفٌ عَنّى طَوٌ جميع 


-١‏ -(با اندكى تغيير) الفقيه ”/ 0١‏ دعاءالموقف ح يشاضة 
"- - (با اندكى تغيير) الفقيه ؟/ 05١‏ دعاءالموقف ح 7"176. 
'- - عبارت متن «علمتٌ). م. 
- - عبارت متن «علمتٌ). م. 


ه- - بحار 1078/1١‏ ب #ضمن ح 10!؛ بحار 48/ “اب ؟ ضمن ح ؟١؛‏ تفسيرقمى /١‏ 5#؛ مصباح الكفعمى/ 79 ف 8". 


ص: الحض 


.١ 1 )0( حَلَقَك»‎ 


موعظه: حا جون به عرفات حاضر شدء نظر به ازدحام خلايق كندء و بيند كه مردان به لغتهاى مختلفه» صداها بلند كرده اند و 
هر يكك به زبانى به تضرّع مشغولند؛ ياد آورد عرصه قيامت و احوال آن روز ير هول و وحشت راء و يراكندكّى مردمان را در 
آنجاء حيران و سركردان» وهر امّتى به كرد ييغمبر و امام خود جمع شده به جشم شفاعت بر آنها نككّاه مى كنند» يس جون به 
اين فكر افتاد»ه دست تضرّع بردارد و با نيت خالص به دركاه خدا بنالد كه خدا حج او را قبول كند و او را در زمره راستكاران 
1١70 )0(‏ محشور سازد, و جنان داند كه نا اميد نخواهد شد؛ جه روز» روز شريفء و موقف. موقف عظيمى استء و بندكان 
خدا از اقطار زمين در آنجا جمعند و دلهاى همه حاضرين به خدا منقطع استء. و همّتهاى همه. مصروف دعا و سؤال استء و 
دستهاى همه؛ به دركاه يادشاه بى نياز بلند است و همككى جِشم بر در فيض و رحمت او انداخته» و كردنها به كرم و لطف او 
كشيده. و البنّه جنين موقفى از نيكان و اخيار خالى نيستء بلكه ظاهر نيست كه ابدال و اوتادٍ ارض در خدمت امام عصرء عمجل 
للق ع دو انها مطاف قد بي "دور السك أن سشيرت ذو العلال باط للها يباكم والقوس مايه وبحيك بر كانه 
مردمان فايز شود و جنان كمان نكنى كه همه اين خلايق كه در آنجا جمعند و با هزار اميدوارى راه دور و دراز ييموده اند و 
اهل وطن را دور افكنده و كربتٍ غربت بر خود قرار داده و به در خانه جنين كريمى آورده اند» خداوند كريم همه را نا اميد 
كندء و ايشان را نابود سازد و بر غريبى آنها ترخم ننمايد؛ زنهار! درياى رحمت الهى از آن وسيعتر است كه در جنين حالى 
تكن كين ون ع#الاو ايه هت وسيده انث كه بدتريق كتاهان أن ات كد كبن به 


.0 ب 57 ح‎ 718١/92 بحار‎ 41868٠ (با اندكى تغيير) كافى 5/ 588 باب الوقوف بعرفهو ح 8؛ وسايل 1/ 804 ب 76 ح‎ - -١ 
؟- - راستكار: درستكار» صادق و متدين و امانت دار و صالح و يرهيزكار. لغت نامه.‎ 
تتكك: كم و اندكك. ل. د‎ - -* 


صسص: 77١‏ 
غرفات عاضر كود و ضتان. كمان كند كه دا اووا نبامرز يده اسك ١ ١8113‏ 


مرويست كه رسول خد صلى الله عليه و آله فرموده كه: شيطان را روزى بدتر از روز عرفه نيست بجهت اينكه در آن روز 
كوجكتر مى شود و ذليل و غضبناك و مطرود مى شود در آن روز كه مثل آن را در ساير روزها نمى شود بجهت ديدن آن 
لعين در آن روزء نزول رحمت خداوندى را به اهل عرفات و بخشيدن كناهان بزركك ايشان را (1) 112. جنانجه فرموده اند 
كه: كناهانى هست كه بخشيده نمى شود از بند كان مككر اينكه روز عرفه در عرفات وقوف كرده باشد (*0 .١١9/‏ 


و باعث اينقدر كرامات و فضيلت بر مردمان در آن روز و در آن مكان جند جيز است: اجتماع مردم» كه خداوند عالم اجتماع 
رادوست دارد» و شرافت خود همان روز و همان مكان. و بودن صَّْ لحا و اخيار واوتاد وابدال» و دست بر دعا برداشتن, البتّه 
در جنين روزى و مكانى با اجتماع اينقدر اوصافء دعاى من و تو و امثال ما به هدف اجابت مى رسد, محض به طفيل ادعيه 
ايشان» و خداوند مِن باب بيع صَفْقَه (4 1178 مى كذرد از تقصيرات حاضرين در آنجا به خاطر اولياى خود, و دعاهايشان را 
هم هكذا به خاطر دعاى ايشان قبول مى فرمايد؛ جنانجه روايت شده كه: 


محمد بن عبداللّه بن على بن الحسين عليه السلام صديقى داشت عبدالحميد نام» مدّت مديد كه منصور دوائقى او را به حبس 
انداخته بودء يس سالى محمد بن عبدالله به مكه براى حب آمده بودء و در روز عرفه در عرفات با حضرت صادق عليه السلام 


ملاقاث ثموى عضرت قرهودة حكوته اسث صديقث عبد الحميد؟ كفت: مذتى عن باشل كه متصون او زا 


.١ 36/١ شرح نهج‎ ؛م"١‎ /١ عوالى اللآلى 6 7” الجملهالاولى ح 6 ؛ ترجمه احياء علوم الدين‎ - -١ 

-١‏ - شرح نهج 180/15 القول فى نزول الملائكه يوم بدر. 

"9 - عوالى اللآلى ند وات 1 شرح نهج ١١ /١‏ فضل البيت و الكعبه؛ و با اندكى تغيير در: بحار 988/ لات ماس لد 
عده الداعى/ 08 القسم الثانى. 

؟- - بيع ص مَقّه: كونه اى از بيع است كه در آن» مشترى دو كالاى متفاوت را همزمان و به يكك قيمت معن خريدارى مى 
نمايدء در اين كونه بيع » اكر مشترى عيب و نقصى را در يكى از دو كالاى خريدارى شده بيابد» حقّ تعويض يا بركرداندن 
كالاي معيوب به تنهايى را ندارد» بلكه بايد يا هر دو كالا را به فروشنده بركرداند و يا هر دو را بردارد (فقه الامام جعفرالصادق 
عليه السلام */ 377)؛ مؤلّف كتاب در اينجاء تشبيه زيبايى را جهت استجابت دعاى نيك وكاران و كنهكاران؛ همه با هم» توسسّط 


خداوند متعال به كار برده أ سينة: 6 


ص: أفرف 


محبوس ساخته. يس آن حضرت دست به دركاه قاضى الحاجات برداشته» يكك ساعت دعا كرد, بعد از آن رو به محمّد كرده 
فرمود: يا محبّريد» قسم باد به خدا كه نجات يافت رفيق تو عبدالحميد. محمد كويد: بعد از مدّتى با عبدالحميد ملاقات كردم 


كفتم: كى شد خلاصى تو؟ ك1 كفشك: ووق غرقه يعد او خضر 33 ١14‏ 


ثواب وقوف: در حديث است كه ييغمبر خدا صلى الله عليه و آله فرموده: هركاه وقوف در عرفات نمايى تا غروب آفتاب» يس 
اكر بوده باشد بر تو از كناهان مانند ريكك عالج و كف درياء هر آينه آمرزد آن را خداى تعالى براى تو (7) 1١0‏ (و عالج. 


ودر حديث ديكرء باز آن حضرت صالى الله عليه و آله فرموده كه: واجب نموده خلاق عالم برامّت من وقوف و تضرّع و دعا 
رادر موضعى كه دوست ترين جاها است به خداء و كفيل شده بر جنين امّتى بهشت راء و ساعتى كه مردم از عرفات بر مى 
كردند همان ساعات است كه خداى تعالى توبه آدم را قبول فرموده. بعد فرمود: سوكند به خدايى كه مرا به حقٌّ بر نبت 
مبعوث فرموده» بدرستى كه براى خداوند عالم در آسمان اوّل درى هست كه او را باب الرّحمه و باب التوبه و باب حاجات و 
باب تفضّل و باب احسان و باب جود و باب كرم و باب عفو مى كويند» و حاضر نمى شود در عرفات احدى مككر اينكه لياقت 
و اهلئت رسانيده باشد از خدا به اين خصلتهاء بدرستى كه خداوند عالم را صدهزار ملائكه هست كه با هر يكك از اين ملائكه 
هاء صد و بيست هزار ملائكه هستء و خدا را رحمت مخصوصى هست براى اهل عرفات» نازل مى كند آن را در عرفات» يبس 
زمانى كه از عرفات بركشتند شاهد مى كيرد همان ملائكه ها را به آزاد كردن اهل عرفات از آتش جهنّم» و واجب مى 


كدان براي اوضات بهشث : واء از طرق خدا فتادى تدا عى كند كه: 
بركرديد كه آمرزيده هستيد؛ يس بتحقيق كه راضى كرديد مرا و من هم از شما راضى 


اعد البناقب رع 
-١‏ - الفقيه 7٠١7/7‏ فضائل الحج ضمن ح 178١1؛‏ التهذيب 7٠١/8‏ ب ” ضمن ح "؛ وسايل 718/1١‏ ب 7 ضمن ح ٠١1528؛‏ 
روضهالواعظين "90٠ /١‏ فضائل الحج. 


ص: زفرفا 
شدم 10 ١6١ل‏ 


الحاض] :كني كه حلاف اتضتديك ابو كدر فوكياك رادر عضوم اذ 199ل روا واسعةو لقو حالكن داتل» الله بعتيه 
كسى تمامى معاصى را در آنجا كذاشته. ياكك ياكيزه از آن موقف خواهد ب ركشت؛ جنانجه در بعضى از كتب نوشته اند كه: 
مردى در عرفات» روز عرفه هميان خود را نسياناً () ١١6‏ مى كذارد و بعد از كوج حتجاجء در اثناى راه بيادش آمده بر مى 
كرددء يس ناكاه مى بيند كه صحراى عرفات ير است از سككها و ميمونها! از ديدن اين احوال ترسيده بر مى كردد» ناكاه مى 
بيند كه آن حيوانات صدا مى كند: نترس و مرو كه ما كناهان حيتجاجيم, ما را اينجا كذاشته خودشان طَيِب و طاهر بركشته اند 


(لوحى #إزىا رازن شلك قن فقتل قات 5ك شر اهنا شه ان عاد اللهاقالى) 


فايده: بدان كه تفضٌ .لات و اكرامات خلاق عالم به سبب اين مكان مقدّسء غير از سلسله مكلفين» بر بعضى از حيوانات هم 
شامل مى شود. و باعث دخول آنها به بهشت مى باشد در آخرت؛ جنانجه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: هر شترى 
كتسفق شال دوروو عرق دن رافق عرقاك سوار او جاده عدا عالى قرا حى حفد انا اأخيزاناك بيعت و سل اد 
را مبارك مى كرداند (ع) .1١8‏ 


مناسبه: بعضى ارباب تاريخ و سير نوشته اند كه: جندى از حيوانات به بهشت مى روند: 


-١‏ - وسايل رف لحك 2 ح 1/516 مستدركك ٠/كابتب‏ 2 ١١18‏ ١؛‏ بحار 4/ ١٠٠7ب‏ ؟(ضمن حديثى طولانى) و 
764/92 ب لالح ١؛‏ الاختصاص/ 9" فيه مسائل اليهودى؛ امالى صدوق/ ١97”‏ س 8"؛ روضهالواعظين ؟/ 709 فضائل الح. 
7- - عبارت متن «بنده). م 

“- - نسياناً: از روى فراموشى. م. 

ع- - وسايل /1١‏ ١ه‏ ب اه ضمن ح 1858#؛ بحار 52/ ٠/اب‏ ف ضمن ح 52و 21/ 8١٠7ب‏ 4و98/ 10١ب‏ 7 ضمن ح ١٠؛‏ 


ثواب الاعمال/ ١ه‏ باب نادر؛ المحاسن ؟/ 878 ب ١0‏ ضمن ح 17. 


ص: ارذرفا 


-١‏ شتر عرفات كه ذكر شد؛ من جمله شتر ستجاد عليه السلام كه وصيت بر دفن آن كرده بود» جنانجه در حي آن بزركوار 


نوشته شله. 

.١١58 )( جمار عَزّير‎ -١ 

ناقه (7) ١١‏ صالح عليه السلام. 

ع- ناقه (*) /ا١١1‏ غضباى رسول خدا صلى الله عليه و آله. 

ذ- ذواليجناح (©) .1١8‏ 

#- شترى كه سيّدالشهدا عليه السلام در صبح روز عاشورا بر آن سوار شده در مقابل اعدا خطبه خواند. 
/ا- بقره (2) 1١594‏ بنى اسرائيل. 

8- كوسفندى كه به فديه اسماعيل عليه السلام از بهشت آمده بود. 
9- ماهى يونس عليه السلام. 

-٠‏ تمله (2) ١18١‏ سليمان عليه السلام. 

.١18١ 0/( هُدهّد بلقيس‎ ١ 

.١١187 )4( حمار بَلعَم باعورا‎ -١١ 


كرد. 
-١‏ كركك يوسف عليه السلام» كه اولاد يعقوب عليه السلام او را متّهم ساختند. 
-١‏ كركك ديكر كه يسر ظالمى را خورد و قلب او را بدرد آورد. 


-١8‏ شترهايى كه هدى خانه كعبه كرده باشند. 


١--عَرَير:‏ نام ييغميرى. لغت نامه. 
بالدحاثاقهة شعر أماذه لغث ثامة: 


لاد ناقدة شتر ماذه: لغت ثامه: 

- - ذُو التجناح: نام اسب امام حسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام؛ و به يوم الطف» حضرت او عليه السلام به اين اسب 
برنشسته بود. لغت نامه. 

8- - يقرّه: كاوةثز باشذ .يا ماده لغت ثامه. 

#دات تقرو يكم وو كك كور مادم لمت نامف 

/- - بلقيس: دختر هدهاد بن شرحبيل» ملكه سبا. لغت نامه. 

8- - بَلْعَم باعورا: بلعم بن باعور نام مردى زاهد كه مستجاب الدعوه بود و به اغواى زن» بر موسى عليه السلام و قوم او دعا 
كرد كه در تيه سر كردان شدند و سيس موسى عليه السلام دعا كرد تا ايمان ازاو سلب شد و .... لغت نامه. 


ص: 7778 

-١١‏ غرابى (1) ١١187‏ كه تعليم كرد قبر كندن را به قابيل. 
- سكك اصحاب كهف. 

حمار عيسى عليه السلام. 

-٠‏ حمار رسول خدا صلى الله عليه و آله كه يعفور نام داشت. 
وجه تسميه عرفات: 

اول بلندى زمين آنجا. 


سيّمء آدم عليه السلام آنجا اعتراف به ذنب خود نمود به امر جبرئيل عليه السلام 40 .١١80‏ 
جهارم؛ شناختن حضرت ابراهيم عليه السلام () ١١18‏ مناسكك حجّح را به تعليم جبرئيل عليه السلام (2) .١١01‏ 
ينجم» شناختن ابراهيم عليه السلام آنجا را بعد از خبر دادن جبرئيل عليه السلام در روايتٍ سابق (2) .١١188‏ 


ششم.ء جبرئيل نزد ابراهيم عليه السلام آمد تا او رااركان حي بياموزد؛ در منى نزد وى آمد شيطان لعين تا وسوسه كند او راء 
يس ابراهيم عليه السلام شيطان را نشناخت و به ذى المجاز رفتء آنجا نيز او را نشناختء از آنجا تجاوز كردهء جون به عرفات 


رسيد شيطان را آنجا ديده شناخت. 


هفتم» اعتراف كردن ابراهيم عليه السلام به ذنب خود, بعد از ظهرء به امر جبرئيل عليه السلام 0/2 .١1١184‏ 


-١‏ - غراب: زاغ. لغت نامه. 

-١‏ - (بيطور اشاره) بحار عع/ الاب 'ضمن ح /"؟ همجنين ضمن توضيح وازه «عرفات») در لغت نامه دهخدا. 

- - كافى 141/5 فى حجح آدم ضمن ح 1؛ وسايل 7717/1١‏ ب 7 ضمن ح ع1528؛ بحار 181//1١‏ ب " ضمن ح 18 و 48/ 
9ب 5 ضمن ح ف و 88/48 ب # ضمن ح ١"؛‏ المحاسن ؟/ 77 ضمن ح .1١١‏ 

- - عبارت متن «آدم). م. 

ه- - مستدركك 18/٠١‏ ب 18 ح 0-1117 بحار ٠١8/17‏ ب ف ح 7؟؛ علل الشرائع /١‏ ع7* ب 17# ح ١؛‏ المحاسن ؟/ 770 


اح 9١٠؛‏ واضمن احاديث طولانى در بسيارى از منابع ديكر. 


#8 - همان منابع ياورقى سابق. 


/ا- - مستدركك ٠52ب‏ اح ١73‏ لا؛ بحار 5 ب فح لاك و 169/48 ب لالح 18١؛‏ علل الشرائع ؟/ اب اا 


.١ ح‎ 


ص: 7760 
هشتم» شناختن جناب ابراهيم عليه السلام مناسكك حي را به كفتن جبرئيل عليه السلام كه: بشناس مناسكك حح را (1) .112٠0‏ 


الفصل السادس وَالعشرون در مشعر الحرام و وقوفٍ آن 


جتاتجة در قرآن محيد مى قرما بدةى فَإذًا فض كمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكرُوا لله عنْدَ الْمشْعَرِ الحرام وَ اذْكَرُوةٌ كما هَدِيِكم وَ إِنْ كم 
وك له لمق الغالة:ى 9ه 121 لو واجاتك أن سمو صر اسك 


-١‏ نتيت به اين طريق كه: وقوف مى نمايم در مشعرالحرام در حي تمع اسلام واجب قربه الى اللّه. 
"- ماندن در مشعرالحرام به هر حالت كه باشد. 

*- اينكه ابتداى وقوف را بعد از طلوع فجر نمايد. 

*- انتهاى وقوف را تا طلوع آفتاب عيد باشد. 

وامًا مستحيّات؛ يس جند امر است: 

اوّل اينكه بعد از غروب روز عرفه؛ زود كوج نمايد تا نماز مغرب را زياد تأخير نشود. 

دوّم» مقتصداً راه برود؛ نه بسيار آهسته و نه بسيار تند. 

سيم تأخير نمايد نماز مغرب و عشا را تا اينكه در مزدلفه بخواند. 

جهارم؛ به آرام بدن و آرام قلب راه رود. 


-١‏ - كافى 7١1/8‏ ضمن ح 4؛ وسايل /١١‏ :77 ب 7 ضمن ح 415221 و در بسيارى منابع ديكر از جمله همان منابع ياورقى 
سار 


'؟- - بقره/ 198. 


ص: مارفا 


ينجم» كوج كند با استغفار و در اثناى راه ابتغفار سار قمايدة و يعار بكويدة «النقة أعتقتى عق الثاره 1311 317 بين ال كوج 
كردن و در ابتداى آنء و همينكه روانه به طرف مشعرالحرام شدء اين دعا را بخواند: «اللّهُمَ لا تعلة آخر الْعَوْد مِنْ هدًا 
الْمَوقِفٍ وَ ارْزُقنى الْعَوْدَ أبَداً ما أبمَيتى و أقْبليى الْيومَ مُفِْحا مُنجحاً مُستجاباً لى مرحوماً مَغفوراً لى بأفضَّلٍ ما يَنْقَِبُ به اليَومَ أحدٌ 
ِنْ وفك وَ حتجاج بتتكك التحرام و الى اليم مِنْ أكرّم (5) ١180‏ وَفْدِك عَلَيكك وَ أغطنى أَفْضَلَ ما أغطيت أحداً مِنهُمْ مِنَ 
الك ل 5و2 البح و سودق العخفره ويارك 58 أرجمٌ إلَيهِ مِنْ أهل وَ مال أؤ قَليلٍ أو كثير وَ باك لَهُمْ فِقَ؛ (9 
فاده 


ششمء در حال راه رفتن متعرّض مردم نشود به مزاحمت و ازدحام و تعجيل نمودن و شتاب كردن. 


هفتم» در اثناى راهه جون رسيد به تلى از ريكك سرخ كه در طرف راست راه واقع است بكويد: «اللَهُمَ ارم مَوقفى وَ زِدْ فى 
عَمَلى وَ سَلمْ دينى وَ تَقَيَلَ مَناسيكى» (ع) .١١80‏ 


هشتم؛ جمع نمايد مابين نماز مغرب و عشا را به يكك اذان و دو اقامه. 

نهم» در مابين اين دو نماز نماز ديكر بخواند. 

دهمء نوافل مغرب را بعد از عشا به عمل آورد ولو اينكه سرخى مغرب زايل شود. 
يازدهم» بعد از نماز صبح و نت وقوف. مشغول ذكر و حمد و ثناى الهى باشد. 
دوازدهم» صلوات بفرستد به رسول خدا صلى الله عليه و آله هر قدر كه بتواند. 
سيزدهمء دعايى كه آنجا وارد شده بخواند» و دعا اين است: 


١اللْهُمّ‏ رب المشعر ارام فكك رقّبتى مِنّ النَار و أوسع علّىّ مِن رزقكك الحلالٍ | لطنب 


احتحاننق دعاء ضمن دعاهاى هنكام كوج از عرفات در سيارى از منابع نقل شده است از جمله: كافى ع/ لاع ضمن ح ١‏ 
التهذيب 1417/8 ب ١5‏ ضمن ح 8؛ وسايل 8/1 ب ١‏ ذيل ح 18858. 

-١‏ - عبارت متن ١كرم).‏ م. 

- (با اندكى تغيير) الفقيه ؟/ “06 الافاضهمن عرفات» ضمن ح 8117؛ التهذيب 8/ 1417 ب ١18‏ ح 8؛ وسايل 004/1 ب 76 
ح 41888١‏ مصباح المتهتجد/ 298 دعاءالموقف. 

*- - (با اندكى تغيير) الفقيه ؟/ 06 الافاضهمن عرفات» ضمن ح /11؛ التهذيب 1417/5 ب ١15‏ ح #؛ مصباح المتهيجد/ 299. 


ص: خرف 


وَاذْرَأْ عَنَى شّرٌ فسَقَهِ الجن وَ الإنس اللَهُمَ أنتَ حَيِرٌ متطلوب إليه وَ خَيرُ مَدعُوٌ وَ حَيرُ مَسئولٍ وَ لكل وافدٍ جائزةٌ فا جل جائرّتى فى 
شيع هذا أن تقيل عرق و تقيل معدذرق و أن تتجاوز عن + حَطيئّتى ثم الل التتقوى مِنَ الذّنيا زادى» .١١88 )١(‏ 


و مستحبٌ است كه در مشعرالحرام» در شكم وادى فرود آيد در جانب راست راه؛ و اين دعا را بخواند: «اللْهُمَ إنْى أسكلك أن 


تَجِمَمَ لى فيها جَوامِ الحير اللَهُمَ لا تُؤْيِنى مِنّ احير الذى سَأَلَتك أن تَحِمَعَهُ لى فى قَلَبِى ثم أطلبُ منكك أن تُعَرٌفَنى ممما عرفت 
أوليآكك فى مَنزلى هذا وَ أن تَقِينى جَوامِعَ الشَّرَا (؟) .1١817‏ 


جهاردهم؛ هر قدر ممكن است مشغول دعا كردن و حاجت خواستن باشد. 
يانزدهم, بسيار طلب مغفرت نمايد. 


شانزدهم, ياى خود را به مشعر (2) ١١88‏ بككذارد () 21158 خواه برهنه باشد يا با نعل» (خصوصاً كسى كه اوّل حب او باشد) 
(ه) ١اا.‏ 


هفدهمء به كوه قَرَّح (2) 117111777 بالا رود و در آنجا مشغول ذكر الهى باشد. 


هجدهم؛ سدكف جمرات رااز مشعرالحرام بجيند (/0)- در معانى «جيدن)» آمده است: (يكك يكك از زمين برداشتن» كه در اينجا 
مصداق دارد؛ به لغت نامه دهخداء ماده (جيدن) مراجعه شود. م. 7 (هفتاد عدد سنكك باشد: هفت عدد براى جمره عقبه در 


روز عيد» و بيست و يكك عدد براى جمرات ثلثه در روز 


١--(بااندكى‏ تغيير) كافى ؟ ضمن ح ع؛ التهذيب ١9١7/86‏ ب ١0‏ حََ ١١؛‏ وسايل 7٠١/١5‏ ب ١١‏ حَ 4 مصباح 
المتهجد/ ١٠0؛‏ المقعنعه/ 8١8‏ ب 18. 

؟--(بااندكى تغيير) كافى 6/ /62 ضمن ح ١؟‏ الفقيه ؟/ 257 الافاضه من عرفات ضمن ح /3”,؛ التهذيب 188/86 ب ١6‏ 
ضمن ح '؛ وسايل ١97/١5‏ ب ٠١‏ ضمن ح مل مصباح المتهيجد/ 2494 دعاء الموقف. 

"- - عبارت متن ١معشرا.‏ م. 

- - عبارت متن «نككذارد). م. 

ه- - در منابع فقهى در ضمن ابواب حي آمده است: «و يستحبٌٍ أن يطأ المشعر الحرام)؛ عبارت متن ترجمه همين جمله بوده 
است و روايتى از امام صادق عليه السلام نيز به همان عبارت نقل شده است» جهت أ كاهى بيشتر به (كافئ فد شن كن 
التهذيب 19١/0‏ ب ماح "ا وسايل ١١/7/ااب‏ 6ح ) مراجعه شود. م. 

و - عبارت متن «قرح). ع. 

/ا- - در مجمع البحرين مده است: «قزح كصرّد: اسم جبل بالمزدلفه» قرح بر وزن صٍرّد نام كوهى اسنت در مزدلفه؛ مجمع 
البحرين ؟/ 68:05. 


ص: 77 

يازدهم» و بيست و يكك براى روز دوازدهمء و 1١‏ براى سيزدهم» كه مجموع هفتاد مى شود). 
و متحت اسك دو اين سكها جيل عد 

اول اينكه از سنكريزه خود مشعر باشدء و از جاى ديكر آورده بر آنجا ريخته نباشند. 

دوّم؛ قطعات و شكسته يكك سنكك نباشد» بلكه هر يكك سنكك عَلى حِدَّه )١(‏ 1176 باشد. 
سيّم؛ از سنككهاى سخت و صلب نباشد. 

جهارم: ابلق باشدء يعنى رنكهاى مختلفه داشته باشد. 

ينجم» نقطه دار باشندك. 

ششمء با همديكر مختلف باشند در رنكك. 

هفتم» هر يكك به قدر انمله باشد (يعنى به مقدار يكك بند انككشت). 


منقول است كه در اين شبء درهاى آسمان بسته نمى شود براى آنكه صداى دعاى حاجيان بالا رود» و صداى ايشان در 
آسمان بيجيده است مانند صداى مككس عسل در ميان كندو. حقّ تعالى حاجيان را ندا مى كند كه: منم خداى شماء و شماييد 
بندكان منء و حقّ مرا ادا كرديدء و بر من لازمست كه دعاى شما را مستجاب نمايم. يس هر كه مستحقٌ آمرزش است همه 


كناهان او را مى آمرزد» و هر كه سزاوار آن نيست كناهانش را كم مى كند () .1١1/8‏ 


و تسميه آن به مشعرء جهت آن است كه از شعار مأخوذ است به معنى علامتء زيرا كه آن معلّم عبادت استء و تسميه آن به 


حرام بجهت حرمت آن است. و آن را مزدلفه نيز مى كويند به جند جهت: 
اوَّلء جون آفتاب در عرفات غروب كرد, جبرئيل به ابراهيم عليه السلام كفت: ازدلف إِلَى 
-١‏ - على حدّه: جداكانه. لغت نامه. 


؟- - كافى 528/5 ليلهالمزدلفه ضمن ح ١؛‏ الفقيه 7/ 71١7‏ فضائل الحجح ح 75188 و 067/1 الافاضه من عرفات ضمن ح /117"؛ 


ص: 779 
المشعر الحرام؛ يعنى: نزديكك شو بسوى مشعر الحرام )١(‏ 11178. 


دوّمء جون ابراهيم عليه السلام از عرفات به مشعر رفت»ء ابليس نزد وى آمد تا وسوسه كندء ازاين جهت او را مزدلفه كفتند كه 


به معنى اجتماع و دنو است. 
سيّمء بجهت اينكه مردمان آنجا نزديكك به يكديكر مى باشد (5) .1١9//‏ 


و آنجا را جمع نيز مى كويند بجهت اجتماع آدم وحوًا در آن. و بجهت استحباب جمع دو نماز در آن (كه نماز مغرب و عشا 
باشد) (*) 2.1١78‏ جنانجه ذكر شد. 


الفصل الشَابع وَالعشرون در منى و رمى جمرات 


بدان كه جون اعمال مشعر تمام شد بايد كوج نمايد بسوى منى» و جون رسيد به وادي مُحَشْر كه منتها اليه مشعر و ابتداى مِنى 
است» مستحبٌ است كه هروله نمايد» و اكر سواره باشد مركوب خود را قدرى تند براند تا مقدار صد كام و در وقت هروله 
اين دعا را بخواند الهم سَلُمْ (©) 11079 لى عَؤْودى و اقْبَل تَؤْتى وَ أجثٍ دعوّتى وَ اخلفنى بِتَثِر يمرا ترَكتّ بتغدى؛ (ذا +114 
و بكويد: «رَبٌ اغْفْرْ وَارْحَمْ وَ تَجَاوَرْ عدا تَعلَمْ إنَك أنك الأعر لجل الأكرمُ) (2) »0١‏ و جون به منى رسيد بر او واجب 


است رمى جمره عقبه (و اين را جمره 


-١‏ - الفقيه 142/7 باب علل الح ذيل ح 0١١١؟؛‏ وسايل 71/١١‏ ب 7 ضمن ح 415218 وسايل 7/17 7ه ب ١4‏ ضمن ح 
88؛ بحار ٠١9/117‏ ب فح 18؛ تفسيرقممى /١‏ 175؛ علل الشرائع /١‏ 578 ب 178 ح 4١‏ قصص جزائرى/ 4177 المحاسن /١‏ 
ع" كتاب العلل ح .١١١‏ 

1 ب8 ضمن ح 18518؛ علل الشرائع ؟/ ع5 ب 178 ح‎ ١7/1١5 ضمن ح ١٠؛ وسايل‎ ١0 التهذيب 140/8 ب‎ - -١ 
.51078 سعد السعود/‎ 

مت (نامكذارئ مزدلفه به «جمع»» بدليل جمع نمازهاى مغرب و عشا) الفقيه 191/7 ذيل ح 45١718‏ وسايل ١8/١‏ ب م ح 
“/185؛ بحار 42/ 788 ب 58ح ”وح 5؛ علل الشرائع 7/ /ا5 ب ١178‏ ح ١‏ و ذيل آن. 

- - عبارت متن «سَلم). م. 

ه - كافى ع/ ١ع‏ باب السعى ح "؛ الفقيه 528/١‏ باب السعىء ح 7917 و ؟/ /الاه الافاضه؛ التهذيب 8/ 197 ب ١15‏ ح ؟1؛ 
وسايل 7١/1١‏ ب 1# ح 418541 مستدركك /٠١‏ 6ه ب ١١‏ ضمن ح ع167١-‏ 48 مصباح المتهيجد/ 1٠١‏ 

ع- - الفقيه ؟/ غ26 الافاضه. 


75٠١ ص:‎ 

قصوى نيز كويند و او نزديكترين جمره است يفك فطلم إز ساير جمرات)؛ و واجبات آن جند جيز است: 

اله تيت كند به اين طريق كه: مى زنم جمره عقبه را با (1) 1187 هفت ستكريزه در حج تمتّع اسلام (5 111 قرب الى الل 
دوّم؛ هفت سنكك بزند. 

سيّم سنكك را به جمره رساند. 

جهارم؛ سنككهاى حرمى باشند (يعنى از حرم جيده باشند (9) 1181). 

ينجمء سنككها بكر باشند» يعنى بيش از اين» آن سنككها را نزده باشند. 


ششمء سنككها را يككث يكك بيندازد» و اكر همه را يكك دفعه بيندازد همه به يكك سنكك حساب مى شود هر جند جدا جدا 


هفتم» حرفا (ع) هدماا١ا‏ بيندازد (و حَذْف () ١18‏ عبارتست از آنكه 54 را به باطن اذكه 5 ابهام بكذارد و به ظاهر انك: * 
سئابه دفع نمايد). 


هشتمء بايد رسيدن سنككء به فعل رامى (2) 11417 باشدء و اكر در اين اثنا سنكك ديككرى به او رسد و به قوّه او اين سنكك بر 


جمره رسد كافى نيست. 


نهمء يقين نمايد بر رسيدن هفت سنكك؛ يس اكر شكك نمايد در رسيدن سنككء بايد بعوض آن سنكك ديكر بزند تا قطع كند به 


٠‏ 0 2 حَ 
زدن هفت سنكك. 


و مستحّات رمى جند جيز است: 


-١‏ - عبارت متن (يا). م. 

؟- - مراد از «حجٌ تمبّع اسلام» همان «ححجه الاسلام) است. م. 

*- - در معانى «جيدن» آمده است: («يكك يكك از زمين برداشتن» كه در اينجا مصداق دارد؛ به لغت نامه دهخداء ماده (جيدن) 
مراجعه شود. م. 

- - عبارت متن «خدفاً». م. 

6- - عبارت متن «خدف). م. 


#سخارامى: قر وستكك اتداؤثده از دست اتداوتده فرعي لعك'ثامة: 


5١ ص:‎ 

اوّلَء طهارت رامى از حدث ١١188 )١(‏ اكبر (7) ١١184‏ واصغر (*) .١١190‏ 

دوّم» رو به جمره؛ و يشت به قبله ايستد. 

سيّم» از طرف بالاى جمره بايستد (اين حكم مختصٌ عقبه استء و در ساير جمرات» رو به قبله و جمره؛ هر دوء خواهد ايستاد). 
جهارم؛ دور باشد از جمره به مقدار ده ذراع (©4 ١141‏ تا يانزده ذراع. 


ينجم» وقت كرفتن سنكك به دستء و وقت انداختن هر يككء و بعد از اتمام كه به مقام خود بركشتء دعايش را بخوائد و دعا 
اين است: «اللّهُمَ هذه حص ياتى (2) ١١97‏ فأخصة هن لى وَ ارْقَعْهُنَ فى عَمَلىاء و وقت انداختن هر يكك بككويد: «اللَهُ أكبر اللَّهُمَ 
اذْحَو عَنّى الشّيطان اللَهُمّ تضديقاً يكتابك و عَلى سَِنَّهِ نيك و آله اللَّهُعَ عله حجاً متروراً وَ عَمَلَا مَفْبولًا وَ سَعْياً مَشْكورً)» و بعد 


از اتمام كه به مقام خود بركشتء اين دعا را بخواند: 

اللَّهُمَ بك وَيِفْتُ وَ عَليِك تَوَكُلْتٌ فَنغم الب وَ غم المؤلى و نِم النّصِيره (ع 1197 

ششمء بياده باشد در وقت رمى. 

هفتم» سنكك را به دست جب بككيرد» و يكك يكك از دست جب برداشته به دست راست بيندازد. 

هشتم؛ سرعت نمايد در رمى جمرات» وهر قدر به طلوع آفتاب نزديكتر باشد بهتر است از اينكه به غروب نزديكك باشد. 
نهم؛ سنككها ياكك باشد (و بعضى اين را واجب دانسته اند). 


ابراهيم عليه السلام وقتى كه در اين مكان شيطان بر او ظاهر كرديد» يس خدا امر فرمود كه او را با سنكريزه براند و آرزوى او 


را قطع نمايد» و 


-١‏ - حدّث: هرجه طهارت تباه كند. لغت نامه. 

؟-- حدّث اكير: آنجه بدان تجديد غسل و تجديد وضو لازم آيد. لغت نامه. 

9- - حدّثٍ اصِعْر: آنجه بدان تجديد وضو لازم آيد. لغت نامه. 

*- - ذراع: ارش» رش دسثت ( سانتى متر). لغت نامه. 

0- - عبارت متن «حصاتى). م. 

#- - (با اندكى تغيير) كافى 1/8/5 باب يوم النحر ح ١؛‏ التهذيب 198/8 ب ١5‏ ح 8,؛ وسايل /١5‏ 4ه ب ”اح 8014 1؛ بحار 
42/ ه/ا١‏ ب 54 ح 418 مصباح المتهيجد/ 10١‏ 


ص: زفف 


جنان قصد كند كه سكككها را به روى شيطان مى اندازد و يشت او را مى شكندء, و هركاه رامى را به نظر يد كه: شيطان به 
ابراهيم عليه السلام ظاهر شد و سنكك انداخت و آن را راند» و بر من ظاهر نشده كه با سنككش بزنم و اين شبيه به لغوكارى و 
لعب است؛ العيادٌ باللّهِ يبدار باش كه اين منظور» خود از حيله ها و فتنه هاى شيطانى استء مى خواهد بنده را از بندكى دور 
نموده و با اين وجود خيالاءت باطله» فيوضات اطاعت و كردن كذارى امر يرورد كار را مهجور نمايد» يس بايد آن كه دم از 
مردانكى مى زند آستين همّت را به بالا كشيده. با تمام شوق و رغبت اقدام به رمى جمرات نمايد تا رغم انفٍ ١1١9 )١(‏ 
يتاه اق كوي أ لمر | واكاندا فور كن كنيع قن : متلق 1 تلاسو تاه رونو سكف انان مد اف 
شكستكى شيطان مى شود؟ بلى» هر فعلى كه ولو با يكك جشم واكردن. و يا هم كذاشتن باشدء همينكه بنده آن فعل را به قصد 
تقَرّب الهى و نيت خالص و تجتب از آن لعين بوده» اساس وجود او را به لرزه مى آورد» يس بايد بيشتر همّت بكند در تمام 
اعمال؛ خاصضّه در مناسكك حج؛ خاضًه در رمى جمراتء و در آن وقت شهوات نفسائيه و وساوس شيطائيه و خساسّت () ١١48‏ 
و دنائت (*) ١١92‏ طبع (5) 1١191‏ و صفات ذميمه را از خود بيندازد» و با اينكه سرهاى لطيف در غايت مرغوبيت» در رمى 
يراك به تررم دادع اد ححيله قطيق ظاس باساطى كلاس ووسالكة :فى اللمه الغ افك تفن واراامسكباي ترقق اعقاو 
ند كى اق خوة ذووعن كلد يس ابن حركت ظاهرئ تشاته اى است- اق ان مع #علاوة ير انكهدو اين عمل تأشى (8 ١151‏ 
هست به خليل الرّحمن ابراهيم عليه السلام؛ و اككر جسارت نباشد مى توان كفت كه اين فعل هم در عالم خودش خيلى هنر 
استء جهت اينكه خليل اللّه شيطان را ديد و با سنككش زده دور فرمود» ولى ماها شيطان نديده؛ به محض استماع اينكه در آن 


موضع به آن حضرت ظاهر شده. جاى او را سنكك مى زنيمء و نابود مكانى را موجود فرض نموده. معامله آن را مى كنيم. 


-١‏ - بر رغم انف: براى بخاكك ماليدنٍ بينى» بر خلاف ميل. لغت نامه. 
ادب عراحةة تروف رونا كن لك اانه 

*- - دنائّت: يستى و فرومايكى و دونى .... لغت نامه. 

*- - طبع: طبيعت» سرشت. لغت نامه. 

مدنا قن ققد كردن باتكب وى كر لقع تامةد 


ص: لوغرما 


خود را تراشيد» يس جبرئيل دست او را كرفت كه بسوى خانه كعبه آورد» شيطان بر سر راه آدم عليه السلام آمد نزد جمره 
عقبه و كفت كه يا آدم» كجا مى روى؟ 


جبرئيل كفت كه او را به هفت سنكك بزن و با هر سنكك اللّهُ أكبر بكُو. جون جنين كرد» شيطان رفت و نزد جمره دوم بيدا شد 
و كقك ا ادي كيسائمى روي 9 باز عقيل كنك كه اويا بااعقك مدكه وناو يا تعر شلك الله أكبن ركو حون رق كزدة 
شيطان رفت» يس در روز سيّم و جهارم نيز جنين كردء و در آخر كه شيطان رفتء جبرئيل عليه السلام به آدم كفت كه: بعد از 
اين ه ركز او را نخواهى ديد (؟) .١17٠١‏ 


و به سند معتبر ديكر مروى است كه: سبب رمى جمرات در مِنى آن است كه حقٌ تعالى جبرئيل را نزد ابراهيم عليه السلام 
فرستاد كه او را اركان حج بياموزد (0 »17١١‏ ودر حينى كه اعمال او را بجا مى آورد» شيطان در منى نزد جمره اوّل ظاهر شد 
تا وسوسه كند ابراهيم عليه السلام راء و آن حضرت به امر جبرئيل عليه السلام هفت سنكك به او انداخت. و با هر يكى تكبيرى 
مى كفتء شيطان از آنجا برواز كرد (يا به زمين فرو رفت»» و نزد جمره دوّم ظاهر شدء هفت سنكك ديككر براو انداخت و با هر 
يكى تكبير كفتء باز به زمين فرو رفت يا يرواز كرد به جمره سيّم نشست. ابراهيم عليه السلام باز جنين كردء باز به زمين فرو 
رفت و ديككر بيدا نشد () .17١7‏ به روايت ديكر: از آنجا بككريخت و به ذو المجاز (0) 170 رفتء ابراهيم عليه السلام 


-١‏ - عبارت متن «اعمال حجرا. م. 

"./48 و‎ ١5 ب ” ضمن ح‎ ١128/١١ ب 7 ضمن ح 18288؛ بحار‎ 7718/١١ كافى 197/5 حج آدم ضمن ح 7؛ وسايل‎ - -١ 
.١7 ب 157١؛ قصص راوندى/ 58 ضمن ح‎ 50١ ب ؟ ضمن ح ١؛ علل الشرائع ؟/‎ 

"1 - عبارت متن «بيامزد). م. 

©- - (با اندكى تغيير) وسايل ١28 /١5‏ ب 5 ح 19182؛ بحار ٠١7/17‏ ب فح 8و 784/48 ب 5 ح 18؛ قرب الاسناد/ /2 جزء 
١؛‏ قصص جزائرى/ ١١75‏ ف 8. 

ه- - نام بازاركاهى است در نزديكى مكه و به فاصله يكك فرسخ از عرفات؛ در عصر جاهلِت» عرب مجاور مكه را در اوائل 


ذوالقعده بدانجا بازارى بوده است (بطور خلاصه از لغت نامه دهخدا). 


ص: عع" 


آنجا وى را بشناخت و از او تجاوز كرد ١17١5 )1١(‏ (ازاين جهت آنجا به ذو المجاز تسميه يافت)» و جون به عرفات رسيد آنجا 


نيز او را ديد و شناخت و جون از آنجا به مشعر آمدء ابليس نزد او آمد تا وسوسه او كند و به آرزو نرسيد. 


ثواب: مروى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده: جون در منى رمى جمار كنى (يعنى به هر يكك از سه ميل هفت 
مندكة البداقص» جناتحه مقو و السك انارو بس عمد اى تعالى براق قويه هر ساك ينه #امعسته از مسقل ةاعدو كر 
ع1,. 


وجه تسميه: منى را بجهت اين منى كفتند كه جبرئيل عليه السلام همانجا به ابراهيم عليه السلام كفت كه تمنّى كن حاجت 
خود راء وهر آرزو كه دارى از خدا بطلب؛ يس او در خاطر خود تمنّا و آرزوى آن كرد كه خدا بجاى يسرش اسماعيل عليه 


السلام كوسفندى قرار كند كه به فداى اسماعيل عليه السلام ذبح نمايد» يس خدا آرزوى او را داد (5) .17١1/‏ 


معجزه: مفضّل بن عمر كويد كه: در منى» خدمت حضرت صادق عليه السلام بودم كه كذارش به بيره زنى افتاد كه با دو طفل 
كوجكك مى كريستندء و مادّه كاوى مُرده. نزديكك ايشان افتاده بود حضرت يرسيد: اى ضعيفه. جرا كريه مى كنى؟ كفت: 


جون كريه نكنم كه معاش من و اطفال من از اين كاو بودء اكنون در كار خود حيرانم. حضرت عليه السلام فرمود: 


فى خنواهى كه كاوت زنده.شوة؟ زن كفت: ان بثذه خذا هرا ابق عصيبث بسن ليست كداها وا تمسر مى كن © قرموه ءاشا 
كه از روى تمسخر كفته باشم. و لب مباركك بجنبانيد و يا بر آن كماو زد فى الحال آن كاو برجست و بايستاد» آن زن از 
خوشحالى كفت: به خداى كعبه اين شخص عيسى عليه السلام است! حضرت خود را در ميان مردم انداخته از نظر ما دور رفت 
كه مبادا كسى از اين حال مطلع باشد (8) .17١08‏ 


-١‏ - تَجاوز: د ركذشتن» بككذشتن از جيزى. لغت نامه. 

5-- مستقيل: زمانى كه بعد أن حال آيد. لغث تام 

*- - الفقيه ٠١/7‏ فضائل الحج ضمن ح 11758؛ التهذيب 8/ 7١‏ ب ” ضمن ح "؛ وسايل 7١9/1١‏ ب ” ضمن ح ٠1528؛‏ 
بحار 948/ هب ؟ ضمن ح "؛ امالى صدوق/ 08٠١‏ س 8١‏ ضمن ح ؟7؛ روضه الواعظين ؟/ 32٠‏ فضائل الحج. 

*- - الفقيه 1941/7 علل الحيّ ح 5١١2‏ و ح 1؟7١1؛‏ بحار 92/8 ف ٠١8/1597‏ باه ح ١1/1/4212‏ ب 89 ح ع؛ علل 
الشرائع 7/ ها ب 1777 ح ؟؛ قصص جزائرى/ 178 ف 8. 

ه- - بحار /ا5/ ١١8‏ ب ف ح ١18؛‏ الخرائج /١‏ 59 ب 7؛ فرج المهموم/ ١77؛‏ كشف الغمّه ؟/ 199. 


ص: 750 
الفصل الثامن وَ العشرُون در قربانى كردن 
واجب است در منى قربانى؛ و اين دوّم مناسكك منى استء و واجبات آن جند جيز است: 


الء نتيت كردن به اين طريق كه: ذبح (1) 1704 (يا نّحر (11 0037٠١‏ اين قربانى مى كنم در حج تمتّع اسلام واجب قربه الى 


الله. 

دوّمء اينكه نحر يا ذبح را در منى نمايد. 
سيّمء بعد از رمى جمرات قربانى نمايد. 
جهارم؛ قبل از خلق (*) ١١١١‏ باشد. 
ينجم» در روز عيد اضحى باشد. 


ششمء خود بكشد قربانى راء واكر كس ديكر بكشد بايد نيابت نمايد» و اولى اين است كه در آن وقت حاجى دست خود را 


هفتم» يكك نفر» يكك قرباني مستقل نمايد و شراكت با كس ديكر نكند مكر در قربانى مستحبٌ. 


هشتم» كوشت قربانى را از منى بيرون نكند» هر جند كه براى خوردن خود باشد» و همه را در آنجا صرف نمايد (مكر كسى 
كه كوشت را به او به رسم هديهء يا از حصّه فقرا داده باشند, يا از كسى خريده باشدء كه اينها را بيرون كردن جايز است). 


نهم» يوست قربانى را به اجرت ذبح كننده ندهد (اكر به عنوان هديه يا از حصضّه فقراء با وجود صفت استحقاق» بدهد ضرر 


ندارد). 


ودر خود قربانى جند جيز واجب است: 


-١‏ - ذْبْح: كوسفندى كشتنى» قربانى عيد اضحى. لغت نامه. 
-١‏ - تخر: شتر كشتن. لغت نامه. 


دح م موى ستردن,» تراشيدن. لغت نامه. 


ص: 788 
اوّل اينكه از انعام ثلثه (شتر يا كاو يا كوسفند و بز) بوده باشد. 


دوّم» اكر كوسفند باشدء بايد زياده بر شش ماهه باشد (بلكه بر هفت ماهه. بنابر احوط)» و بز يكك سال را تمام كرده باشد» و 


كاو مثل بز استء و شتر بايد ينج سالش تمام باشد. 


سيم تام الخلقه ١7١١ )١(‏ باشد (7) ١17؛‏ يعنى كور و شل و مريض و شاخ شكسته نباشد كه از مغز شاخش جيزى افتاده 
بافنة (اكر اق يوست عاض حون متتل عيج د قدارداء و از كرهس جرى نقد وطق زكر د تي واكرمره عبن دارمو 


دم بريده و بى دندان نباشد» و بسيار لاغر و خصى نباشد (خصى آن است كه خايه اش را بيرون كرده باشند). 
و مستحبات قربانى جند جيز است: 

اوّلء فربهى آن. 

دوّم» سياهى جشم و زانو و زير دم. 

سيّم» حاضر كردن او در عصر عرفه به عرفات. 

جهارم» مادّه بودن شتر و كاو» و نر بودن كوسفند و بز. 


بنجم» در وقت ذبح؛ خواندن دعاى: «وَجَهِتٌ وَجِهِىَ للذى فَطَرَ السّمواتٍ وَ الأعرض عنيفاً مُسِلِماً وَّما أنا مِنَّ الممشركين إِنَّ 
صَلوتى وَ نش كى وَ مَحياىٌ وَ مَماتى لله رَبٌ الْعالّمين لا شريكك لَهُ وَ بذلكك اهرت وَ أن مِنّ المُسلمين اللّهُمَ منكك وَ لكك بسم الل 
وَ الله أكبنه» يس نحر يا ذبح كند و بكويد: الله نكيل مِنَى) (ه) ©171. 


ششمء قربانى را سه قسمت كردن: يكى براى خود و عيال خود و يكى هديه براى مؤمنين» و ديكرى را به فقرا دهد. 


١--قامٌ‏ الخلقه: (در اينجا) حيوانى كه تمام اجزاى آن كامل و سالم باشد. م. 

؟- - عبارت متن ١شودا.‏ م. 

“- - شّقٌّ: شكافتن» دريدن. لغت نامه. 

- - ثُقّب: جمع نُقْبه: سوراخ. لغت نامه. 

ه- - (دعاهاى بند ينجم) كافى 6/ 548 باب الذبح ح 6؛ الفقيه ؟/ *80 باب الذبح ح 085؛ الفقيه ؟/ 869 الذبح؛ التهذيب 5/ 
0١‏ ب 18 ح ها وسايل ١87/١5‏ ب #0 ح 18884 و 7١1/18‏ بم ضمن ح 41894917 بحار ١1/4/98‏ ب 2١٠‏ ضمن ح 4؛ 


الاقبال/ ٠8؟؟‏ مصباح المتهتجد/ .,١7‏ 


صسص: /731 
هفتم» خودش جيزى از او بخورد؛ اكر جه كم باشد. 


هشتم» افضل در قربانى شتر استء و كمتر از او در فضيلت كاوء و كمتر از او كوسفند» و كمتر از همه بز استء و احسن از همه 
كوسفند است»ء اكر جه در فضيلت كمتر از دو تاى اوّل است .17117/)١(‏ 


تديّر: جون حاحٌ ذبح قربانى كندء ياد آورد كه اين ذبح اشاره به آن است كه: به سبب حب به نفس امّاره و شيطان؛ غالب شدمء 
وايشان را كشتم, و از عذاب الهى خلاءص شدم؛ يس در آن وقت سعى كند در توبه و بازكشت از اعمال قبيحه كه سابق 
مرتكب بود (و اما در اين اشاره صادق باشد)» و فى الجمله شيطان و نفس امّاره را ذليل كرده» حلقوم هَوى (21 ١1١١8‏ و هوس 
و طمع را قطع نمايد» و از اين جهت رسيده است كه: علامت قبول حج آن است كه حال آدمى بعد از حج بهتر از سابق كردد. 
ودر خبر ديككر وارد است كه: از علا-مت قبول حي ترك معاصى است كه سابق مى كرد؛ و بدّل كردن همنشينان بد را به 
همنشينان خوب, و مجالس لهو و غفلت را به مجالسى كه در آن ياد خدا مى شود. 


ثواب: مروى است كه بيغمبر خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: جون در منى ذبح كنى كوسفند قربانى راء يا نحر نمايى شتر 


قربانى راء بوده باشد براى تو به هر قطره اى از خون آن كه حسنه نوشته شود براى تو در مستقبل عمر تو 0*0 1719. 


فايده: بدان كه اسباب قرب بسوى خلاق عالم مختلف استء از جمله آنها قربانى است؛ و قربان (بر وزن فعلان)» مشتقّ است از 


قرب به معنى (ما يُتَعَرَتُ بها (5) 177١‏ مثل قرآن؛ و قربانى اقسامى دارد كه به بعضى از آنها اينجا اشاره مى شود: 


اوَّلء قربانى توبه» كه خداوند عالم اراده قبول توبه آدم عليه السلام فرمود؛ جبرئيل آمدء مناسكك حجٌ را به آدم عليه السلام 
تعليم داد» او اعمال حي را به عمل آورد و قربانى كرد تا 


-١‏ - بهتر از همه قربانيها» كوسفند است اكرجه برترى آن از شتر و كاو كمتر است. م. 

-١‏ - هّوى: خواهش دل» خواست دل. لغت نامه. 

'- - التهذيب 7١/8‏ ب ” ضمن ح "؛ الخرائج 815/7 (ضمن حديثى طولانى)؛ روضهالواعظين "8٠/7‏ (ضمن حديثى 
طولانى). 

؟- - جيزى كه بوسيله آن (به خدا) تقرّب جسته شود. م. 


ص: را 
كما لاود 


نمود» واواز حسد برادر خود را كشته به شقاوت ابدى كرفتار شد. 


سيّم» قربانى هَدَى (21 117١‏ است كه حاجيان بعد از وقوف به عرفات و مشعر الحرام و رمى جمره اولى بايد در منى ذبح كنند 
(كه أن رافقيلت وعشعت فق كريند): 


جهارم؛ قربانى اضحيه است و آنء قربانى ساير خلق است كه در عيد اضحىء در بلالد ديكر (كه خارج او مكه باقية) من 
نمايند» و در آيه شريفه ى يَوْءَ نَحْشْرٌ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرّخمن وَفْدأَى (5) 01717 مفشرين جند تفسير ذكر نموده اندء از جمله: يعنى 
روزى كه جمع نماييم ماء يرهي زكاران را بسوى خداوند رحمانء كه معمور ساخته ايشان را به رحمت خود (يعنى بسوى جِنّت 
او كه دار اكرام استء يا بسوى محشر)» در حالتى كه ايشان سوار باشند به ناقه هاى بهشت در وقت رفتن به بهشت,ء و يا زمانٍ 


آمدن به محشرء يا اينكه آنها سوار مى شوند بر قربانيهاى خود. جنانجه فرموده اند: 
«استفرهُوا ضَحاياكم فَإِنّها مطاياكم يَومَ القِيامه (*) 01778 (©) ع١‏ 


بعضى با ناقه هاى بهشتء و بعضى با ناقه هاى طائره بهشتء و بعضى با قربانيهاى خود كه در دنيا كرده اند سوار مى باشند» 


ولكن دو ختود محفر سوان تمن شو سكر تل نفر لق 18 


-١‏ - هَدَئُ: آنجه به حرم برده شود از جاريايان» و كويند آنجه براى قربان كردن برند. لغت نامه. 

1'- - مريم/ 0 

"- - عبارت نقل شده در منابع «... فإنّها مطاياكم عَلَى الصّراط» است. م. 

- - الفقيه 7١/7‏ فضائل الحي ح 45١94١‏ وسايل 7١9/1‏ ب ام ح 19001؛ بحار 1/ ١/2‏ ب ١١‏ و 142/42 ب 7ض ح 18؛ 
علل الشرائع 578/7 ب ١1784‏ ح .١‏ 

ه- - شرح حال سوارانٍ روز قيامت با اندكى تغيير در اين منابع نقل شده است: بحار /١/‏ الاب لح ؟؛ خصال "6/١‏ الركبان 


ص: 759 
دوم جناب صالح عليه السلام بر ناقه لى (1 ١178‏ كه قوم أو بى كردئد. 


سيّم؛ امير عليه السلام كه سوار مى شود بر ناقه اى از ناقه هاى بهشت كه از نور خلق شده؛ رنككش زرد و سرش سرخ و 
جشمهايش سياه و دست و يايش از طلا و دو جشمش از ياقوت و زير شكمش از زبرجد سبز و زمامش از لؤلؤتر يا از ياقوت 
باشدء و آن حضرت دو حله (؟) 17177 سبز يوشيده مى ايستد ميان بهشت و دوزخ در حالتى كه مردم جندان شدّت كشيده 
باشند كه عرقهاى ايشان متّصل مى ريزد»ء همينكه اهل محشر آن بزركوار را ديدند» هيج يكك او را نشناسد» يس ملائكه و انبيا 
عليهم السلام و صدّيقين مى كويند كه: نيست اين مكر ملكك مقرّب يا ييغمبر مُرِسَل؛ يس منادى ندا مى كند از جانب عرش 


الهى كه: 


الآخره (*) 1778. 


جهارم. حضرت فاطمه عليها السلام؛ سوار خواهد شد بر ناقه غضباء و جلو ناقه را جبرئيل عليه السلام كرفته وارد محشر مى 
نمايد, و به آواز بلند ندا مى كند كه: اى اهل محشرء جشم بيوشيد ونكاه نكنيد تا فاطمه عليها السلام» دختر بيغمبر صلى الله 


عليه و آله بككذرد؛ يس فاطمه عليها السلام به هيئتى وارد محشر مى شود كه هيج صاحب جشمى تاب ديدن ندارد. 


ولكن خطيب خوارزمى از اهل تسنّنء به سند خود از ابى هريره نقل نموده (05 ١179‏ كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: 


عمويم (5) 1١١1١‏ حمزه كه شير خداست»ء بر 


--١‏ ناقه: شتر ماده. لغت نامه. 
احب اه ود تعامة بن لقف كام 
ع- - اين روايت در (المناقب/ )5١9‏ نقل شده است. 


6- - عبارت متن (١عمّم).‏ م. 


ص: هنا 


عي كامقل» وحدى اود هران قلا عبر اهل كرد كدللة إله رلاالله هه رمول اللدضيك اللاعلدر اله و هردان خواكين كنيت كد" 


نيست اين شخص الا ملك مقرّب يا نبى مرسّل يا حامل عرش رب العالمين. و ملكى از ساكنان عرش فرياد خواهد كرد كه: 


اين مرد نه ملكك مقرّب است و نه نب مرسلء و نه بردارنده عرش عظيمء بلكه اين صِدَّيق اكبر» على بن ابى طالب عليه السلام 
است () .١ 737١‏ 


روز عاشورا بعد از وداع اهل بيت عليهم السلام به عزم شهادت روانه شدء در بين راه آن حيوان سر بلند كرده نككاهى به آن 
جناب نمود؛ حضرت عليه السلام فرمود: مطلبى دارى بككوء خلاق عالم قفل از دهان آن حيوان برداشته كفت: 


فدايت شومء امروز بار شهادت را به منزل مى رسانمء التماس آن دارم كه روز قيامت بغير از من سوار نشوى؛ حضرت» دست به 


صورت و يالش كشيده فرمود: خاطر جمع باش» صاحب تو بى وفا نيست. 


قربان ينجمء قربانى نذر است كه شخص نذر مى كند كه: فلان حاجت برآورده شود در راه خدا قربانى مى كنم (از اين قبيل 


است عهد و يمين). 


ششمء قربانى لود است و آن ... (؟) 1777 كه در قيامت بعد از حساب خلا-يق و تعيين اهل بهشت و اهل جهنّم؛ موت را 
بصورت كوسفند املّح () 117 مى آورندء حضرت يحيى عليه السلام او را حضور جميع خلايق ذبح مى كند و مى فرمايد 
كه: ببينيد مركك را كشتمء ديكر مركك نخواهد بود» اهل بهشت در بهشتء و اهل جهنّم در جهنّم مخلّد خواهد بود (بعضى 
كفته كه ذبح آن با يحيى عليه السلام مى باشد بجهت آنكه در اسم او اشاره است به حيوهٍ (5) 17 ابديّهء و بعضى كفته كه 
جبرئيل ذبح مى كند مركك را)؛ يس فرياد مى كند: «يا أهلّ النَار الخلود الخلود وَ يا أهل الجِنّه الحلود الخلود؛ خدا حكم 
فرموده كه نميريد» هميشه زنده بمانيد 


.٠٠١ المناقب/ 4١؟؛ بحار 7/ 78 ب 8ح 2؛ كفايهالاثر/‎ - -١ 

؟- - عبارت متن خوانده نشد. م. 

*- - اشلّح: سبيد سياهى آميخته» كوسفندى كه يشمش سفيد و سياه با هم آميخته باشد. لغت نامه. 
ع- - ححيوه: رسم الخطى از كلمه حياه» زند كانى. لغت نامه. 


ص: إدرهكنا 


مركك كشته شد). آن وقت اهل جهنّم از مردن مأيوس شده؛ همه يكك مرتبه فرياد مى كند مثل فرياد كردن كركك و كلاب )1١(‏ 
١١0‏ (5) 176؛ اعادّنًا الله من لود الثار (") /0؟١.‏ 


و كف انه كه هنك و طتورت م ركذا از روز اول خلقات سوق سم :كمه در سور ركه من فرنامدة الذي عاق النؤركا و 
الكخيرة يتل كم بكم أَحْسَنٌ عَمَلَاى (2) 1778. از ابن عتدّاس مروى است كه: خداوند عالم موت را ضووك كس 1ف س١‏ 
املح (2) 176٠‏ آفريد ( يعنى كوسفند نر سياه و سفيد)» و آن بر هيج جيز نكنذرد و نرسد مككر اينكه بميرد» و حيوه را خلق 
كرده بصورت ماديانٍ (/4 17١‏ ابلق (4) 2177 و او به هيج جيز مرور نكند و رايحه او به جيزى نرسد الَا اينكه زنده شود؛ و 
اين اسبى است كه جبرئيل عليه السلام بر او نشسته بود در روز غرق شدن فرعونء جون سامرى او را بديد و خاكك از زير شرم 
مركب او كرفت و در شكم كوساله زرّين انداخت زنده شد؛ جون سابقاً از موسى عليه السلام شنيده بود كه جبرئيل سوار شود 
بر حيوانى كه آن حيوان هر جا يا كذارد آنجا به حركت مى آيدء و همان خاك را به هرجه بزنى او را حيات مى دهد. يس 
روزى كه خدا فرعون و اصحاب او را غرق كرد جبرئيل را ديد كه بر حيوانى سوار است بصورت ماديانء و آن ماديان به هر 
سا كه يا'فى كذارة انازمين بر كقمى اباس سامري ال ان خاكه بررداشت ادن كسه ا ضبيظ كردم و عميشة يرش 
اسرائيل فخر مى كرد كه من جنين خاكى برداشته ام؛ همان خاكك را نككاه داشته بود تا اينكه به شكم آن كوساله ريخت و در 


همان ساعت بحركت امد و هو بر آث ووييدة بس عفتاد هزار نقر از بتن اسرائيل بر آن كوساله سجده كردئذ 43 ؟1, 


مناسبه: بدان كه در عقوبت دنياى سامرى خلاف است؛ بعضى كفته اند كه موسى عليه السلام 


-١‏ - كلاب: جمع كلبء يعنى سكك. لغت نامه. 

؟'- - (با اندكى تغيير) بحار 8/ 7ب 78و 8/ هاب 78ح 17 وح و 0ه/ ١78ب‏ /ااضمن حديثى طولانى و 88/ 1ب 
اح 7١؟‏ تفسيرقمى 7/ .0١‏ 

*- - خداوند ما را يناه دهاد از داخل شدن جهنّم. م. 

ع- - ملكك/ 7. 

فعس كين كومتئك فوسالة ين كرستعه فى لفك تامف 

*- - امْلّح: سبيد سياهى آميخته. كوسفندى كه يشمش سفيد و سياه با هم آميخته باشد. لغت نامه. 

/ا- - ماديان: اسب ماده .... لغت نامه. 

معد بلى ذور تكنو سياة و سقين لفك ناف 


4- - بحار 7١9/17‏ ب /اح ع ضمن حديثى طولانى» تفسيرقمى ؟/ 27. 


ص: 507 


حكم فرمود كه كسى با او ننشيند و سخن نككويد و طعام نخورد واو نزد كسى نيايد» بعضى كفته اند كه به فرمان نخدا جنين 
شد كداهر كه ترد او فى رفت همان شحفى و سامرع هر دق بيمار عى شدائدة يهابق سنب اوخوه تمى كذاشث كه كسى ثزد 
أو بروكة و الحال فرز تدان او ثبر هين اتد كد اكر كشى دسك بر ابشان كذاره هدو شا.مى كنتد. 


مروف بسع كه يون مررصي اليه التاق لصيف 24] مزق "توه اال بجنا وص انعد كاءناوزر] مكاي جدهرةة: لكا مقت قارع 
برا و غالب است؛ جون موسى عليه السلام از قتل ممنوع شد:ى قال قَاذْهَت قَإِنَّ لك فى الْحَباءِ أنْ تَقُولَ لامساس ى (1) 1751 
يعنى كفت موسى عليه السلام به سامرى: يس بيرون رو از ميان ماء يس بدرستى كه هست تو را از عقوبت در زندكانى دنيا 
اينكه كويى به هر كسى كه نزد تو آيد: نيست مس كردن من تو راء و مس نمودن تو مرا (يعنى از من دور شو نا يكديكر را 
مس نكنيم). جه حكم و غضب الهى مقرّر شده بود كه هر كس او را مس كند يا او كسى رامس كندء هر دو را تب بكيرد: 
يس بجهت اين» مردمان از او متفرّق و كريزان بودند» واو تنهاء جون حيوانات وحشىء در صحراها مى كشت وهر كه رااز 


دور مى ديد مبالغه مى كرد كه: نزد من نيا. 


35 كفته اند كه ى لامِساس ى كلام حالى است نه مقالى (1) 41758 يعنى از جهت خوف قتل از ميان مردمان فرار نموده 
در صحرا مى كشتء و بجهت آنكه هيج كس را نمى يافت كه با او ملاقات كند و مساس نمايد به منزله كس بود كه قائل ى 
لامساس ى باشدء يس تنها در بيابانها با وحشيان صحرا مى كرديد تا اينكه به جهنم واصل شد () 172. 


وآن لعين ازاهل كرمان بود واز جمله خوبان بود» به اعتبار حبٌ جاه و فرمانروايى و به اغواى شيطان كوساله را ساخت و 


خلايق را به ضلالت انداختء و كفته اند كه صنعتش ز ركرى بود () /171. 


و بعضى از معتبرين علما نوشته اند كه جند نفر از اشقيا تا بحال زنده اند در دنيا: 


١--طه/‏ /91. 
*- - اين مطلب در بحار 7١7/17‏ ب 7 مورد بحث قرار كرفته است. م. 


ص: إرذذكنا 


لحك ال لعي كد يقير صكلن ال عله و الدمرفن .وا طليه و فزهرى كه ازر امد يه ايفيان اتداعك» ودن اضفيان 


دهى است كه آن را يهوديّه مى كويندء از آنجا خروج خواهد كرد (1) 1758. 


دوّم» ضبحاك علوانى كه ماردوش اش كويند» در جاه دماوند در بند است و كو كرد احمر از دهان آن مار بهم مى رسد كه در 


دوش استء و آن در قعر جاه است» و كسى نتواند كه از حرارت دهان آن مار آن را بيرون آورد. 


سيِّم» سامرى استء كويند كه تا بحال نمرده (7) 1759» هنوز در بيابان و صحرايى كه خالى از معموره و آبادانى است مى 


كردد. 


بيان: بدان كه علما اختلاءف نموده اند در اينكه آيا تج مى كه در عوارضات اختياريّه و غير اختياريّه ايشان» كه متّفق عليه 


است, به جه نحو تصوّر مى شود؟ 

(عوارض اختياريّه مثل افعال عباد از خير و شرّء و غير اختياريّه مثل موت و حيوه)؛ 
واين اختلاف مبتنى است بر سه قول: 

اوَّلء قول فلاسفه. كه آنها براى وجود ينج مرتبه قرار داده اند: 

-١‏ وجود ذاتى» مثل آسمان و زمين و ساير جواهر كه به حواسٌ (2) ١١2١‏ ظاهرى مدركك مى شود. 
ووو عا ف الله تون يديه ى (©) 118١‏ و قوله فى الحديث القدسى: 
«خمّرتٌ 

طينَهَ آدمّ بيدى أربعينَ صباحاً» (0) 1107. 

''- وجود شبهى» مثل غضب و فرح در خلاق عالم. 

عد عرس ول قول وسول اللدمل الهلة آله 

اعَرَضْتٌ عَلَى النَّهِ فى عرض هدًا الحايط) (2) ١187‏ 

» وقول سابق الذكر كه: 


١يُؤتى‏ بالمَوتٍ يوم القيامّه فى صوره كبش أملح فيُذْبح 


.87 به اخروج دجال از اصفهان)» در اين منابع اشاره شده است: الخرائج و الجرائح "/ 7380١؛ كمال الدين ؟/ 28ب‎ - -١ 
؟- - عبارت متن «نمرودا. م.‎ 

"1 - عبارت متن «هواس». م. 

- - فتح / 06 

ه- - عوالى اللآلى 18/5 ح 178. 


2ت 2 ا(يا أن دكي تعيين ى من محد ين د ركر) بخان اانا بر 


ص: وذخا 
بِينَ الجنّهِ وَ النَار» ١78 )١(‏ 


؛ وانقلاب عرض بر جسميّت محال است بر قول ايشان» لهذا به اين مرتبه وجودء با اين حديث تمثيل آورده اند واين خبر را 
تأويل مى كنند بر اينكه كويا به نظر اهل محشرء جنين نموده مى شود كه كبش املح استء و تعبير مى كنند از آن به موت» و 
در حقيقت و واقع جيزى در خارج موجود نيستء و اين تشكل محض براى اين است كه اهل محشر از موت» يأس تام نموده, 
حاف انع رعرع ليد 


ه- وجود خيالى» واين وجود نه در وعاء (7) ١100‏ خارج حقيقى است و نه در وعاء و شكل (07) ١١108‏ حسشى؛ بلكه تصويرى 
است خيالى كه در عالم خيال جيزى تصوير و تشكيل مى شود كه نه قابلت اشاره حقيقته خارجيه» و نه لياقت حتّديه شكلبه را 
دارد» محض وعاء آن خيال استء. و اين رابااين حديث مثال زده؛ اين حديث رااز اين قبيل وجود مى دانند نسبت به كبش 


مذبوح در قيامت. 
اين» ملخص كلمات فلاسفه بود در تقسيم وجودء واصل محل شاهد هم در فقره اخير بود؛ الجواب: 


اوَلاه معنى تقسيم تحتد.س كلَى است به سبب ضع فصول مختلفه بر افراد كلى» كه حدٌّ تامٌ نسبت به نوع معتّنء به همين انضمام 
فصل حاصل مى شود؛ و تشخخص و تعتين خارجى هم نسبت به افراد معن ترتّب ذاتى بر اين دارد و اختلاف ثانوى بين الانواع» 
بعد از اتحاد اوّليه در جامعه معناى جنسىء باز به اين انضمام حاصل مى شود؛ يس هر كاه تقسيم وجود به اقسام خمسه مطابق 
واقع تقسيم و موافق اصطلاح علما در تقسيم استء به جه نحو تصوّر مى باشد تمثيل از دو مرتبه وجود با يكك مثال از حيثيت 
واحده؟ و اكر نه محض لفَاظى و تكثير سواد قلم و تسطير صفحات استء يس از شيوه محقّقين خارج 


-١‏ - به اين منابع مراجعه شود: بحار / عا" ب 78 و 60/8 ب 128 ح 7 واح ؟ و 81/ 781ب #0 ضمن حديثى طولانى و 
08 ."اب /ا؟ح 411 تفسيرقمى 80/5 
١؟-‏ - وعاء (يا وّعاء): كاسه» فضاى خالى در باطن عضو حاوى. لغت نامه. 


- - عبارت متن «وعاء مشكل). م. 


ص: 7060 
شده خود جزاى خود مى باشد. 


و ثانياء بر فرض تسليم تقسيم, اين تمثيلات و تطبيقات از كجا و اين وحى را كه آورد؟ اينها همه فرع آن است كه مرد متكلم و 
عيشدل الخاطه كليد ير واقفاك ادن اموو واشتد ابد از ان باهر كن دن مخ حانسه ود تنا تنابنة انك القر و النعا؟ اق 
1017 واخوب بود مثال اين دو فقره را با همين تطبيقات و تمثيلات خودشان. با امثله معموره كه زده اند مى آورده اند كه غير 
از توهّم و تخل بى مصداقء معنى ديكر ندارد جهت اينكه اخبار و اقوال علما در تجسّم اعمال در غايت فزون و مسلم است» و 
كبن ان انو سمه را مدعا ووعيرظ عد رق عدي زمرو حنم مكةاابى حبسي اصورك كد كف ايده 
خوبست كه ايشان اين درفشانى و خيال بافى را در كلمات و مشتبهات خود نمايند» نه اينتكه تصرّف در كلمات با بركات آيات 


الله الفظمى عموواض عتل| رمو اركان درق أو اعشاد منرم برف اوفك 


دوّم» قول بعضى كه كفته اند: خداوند عالم خلق مى فرمايد در مقابل هر يكى از اعمال» جوهرى از جواهر (مثل مار و عقرب 
در مقابل بعضى از اعمال محرّمه. و صورتهاى حسنه از مردان و زنان و حور و غلمان در مقابل اعمال حسنه)». و اين بعضء قول 
خود را مبتنى ساخته بر محالت انقلااب اعراض بر جواهر. الجواب: جيزى كه دلاللت براين مطلب داشته باشدء از اخبار و 


احاديث و اقوال معتبرين علما تا حال به نظر نرسيده» صيحت و سقم اين مطلب موكول بر دليل خود مدّعى است. 


سيّم» قول بعضى از معتبرين جنانجه مستفاد از احاديث و اخبار و كلمات علما مى باشد اين است كه: اعمالى كه در دنيا بودند 
در قيامت منقلب به جواهر خواهد شد (قضبه آن مردى كه هميان خود را نسياناً در عرفات كذاشته بعد بركشته. اعمال مردم را 


به صورت قرده و كلاب ديدء دلالت دارد بر اينكه تجسم اعمال در دنيا هم مى باشد» جنانجه بعض علما فرموده اند. 


ماده عجي 1501 19281 فى أن فقيلة اذ خط علانه هدنس عه الله دو كين عقن م لفالف خرف 


-١‏ - كنايه از آنست كه خاكك كجا و افلاكك كجا؟! م. 
-١‏ - رؤياى شككفت. م. 


ص: 0ك 


نقل نموده كه: روزى در بلده حله بجهت دفع هموم به زيارت اهل قبور بيرون رفتم» در آن اثنا نظرم بر قبر مخروبه مندرسه 
افتاد» و در خاطرم كذشت كه كاش حالات صاحب اين قبر بر من ظاهر مى كرديد و مى دانستم كه كيست و حالت او جه بود 


تا آنكه در آن زمان و همان مكان (يا آنكه در غير آن مكان) خوابيده. در خواب ديدم كه بر آن قبر ايستاده ام ناكاه ديدم كه 
آن قبر شكافته شد و جوانى خوش روى بيرون آمد و بر من سلام كردء يس كفت: بدان كه اين قبر از من استء و من شخصى 
بودم از طُلّاب شروق كه به طلب علم به حله آمده بودم, انّفاقاً مريض شدم, جند روز كه مرض شديد نبود» از براى دوا و غذا و 
طبيب بيرون مى رفتم» تا آنكه مرض شديد و بسترى شدم و كار مشكل شدء روزى در اصل طغيان مرض» شخصى خوش روى 
و نورانى را ديدم كه از خارج آمد و بر من سلام كرد و بر بالين من نشست»ء و يرسش نمود و ملاطفت كرد؛ از شدّت مرض و 
بى كسى و غربت خود به او شكايت كردم, مرا دلدارى داد و تسليه نمود (1) 1109 و امر به صبر كرد» يس كفت: مى خواهى 
كه براى تو طبيبى بياورم تو را معالجه كند؟ كفتم مْت دارم» بزودى رفت و با شخصى ديكر نيكو بركرديد و كفت كه اين 
طبيب است» مى خواهد تو را معالجه كند, كفتم روا باشد. يس آن طبيب نزد ياهاى من نشست و دست برده انككشتان ياهاى 
مرا بماليد» و همجنين خورده خورده دست بالا برد و هر جا كه دست آن مى رسيد مرض از آن موضع دور مى شد و مرا از آن 
خوش مى آمد و آسوده مى شدمء تا آنكه دست او به حلقوم من رسيد ناكاه خود را ديدم كه در كنج آن منزل ايستاده ام 
ترسان و هراسان» و آن شخص دوّم هم رفت» شخص اوّل نزد من آمده ايستاد و باعث تسلّى خاطر من شدء و ديدم كه در بستر 
من جنازه اى كشيده. ناكاه كسى از در درآمد و كفت: آن اين بيجاره مرد! يس بزودى رفت و تخته و حمال با خود آورد؛ و 
آن جنازه را برداشته روانه شدند» آن شخص اول هم با ايشان روانه شد و مرا كفت: تو هم بجهت مشايعت اين غريب بيا. من 
هم با اكراه روانه شدم تا آنكه آن را بردند و غسل 


١2.0 


-١‏ - تسليّه: تسكين ...» دور كردن اندوه از كسى. لغت نامه. 


ص: 7 


داده و كفن كردند و به قبرستان آورده دفن كردندء و آن به آن وحشت من افزون مى كرديد تا آنكه ديكران بركشتند» من 


هم اراده رجوع كردء آن شخص مانع شده كفت: 


بمان تا اين جنازه را تلقين كنيم» يس به بالاى قبر رفتيم» ناكاه ديدم كه قبر شكافته شد و آن شخص مرا به دخول قبر امر كرد» 
من ابا كردم كرهاً مرا با خود به قبر برد و قبر بهم آمد و من خود را در آن قبر خوابيده ديدم متحير ماندم؛ يس آن شخص به 
من كفت كه: تو آن بودى كه مُردى» كفتم: تو كيستى؟ كفت: عمل صالح تو. كفتم: آن شخص ديكر كه بود؟ كفت: 
عزرائيل بود» كفتم: يس جه مى شود؟ كفت: خير است. يس اشاره كرد بابى در قبر كشوده شد و ملكى وسيع نمايان كرديد 
و من داخل آن ملك شدم, و در باغ و قصورى درآمدم و حوريّه مرا استقبال كرد, با او مشغول مُطايبه ١١28١ )١(‏ و مُعائقه (5) 
127 بودم كه مأمور به ملاقات و مكالمه با تو شدم. اين بككفت و ديكر بار داخل قبر كرديد و من از خواب بيدار شدم () 


١ 70" 


قربانى هفتم» قربانى شفقت و عنايت استء و آن قربانى حضرت رسول صلى الله عليه و آله است كه در عيد اضحىء دو 
كوسفند قربانى كردندء دراوّل فرمودند كه: خداوندا اين از من و از هر كه قربانى نكرده است از اهل بيت من. و در دوّم 


فرمودند كه: خداوندا اين از من و از هر كه قربانى نكرده است از امّت من. 


قربانى هشتمء قربانى عقيقه است؛ در احاديث بسيار منقول است كه: فرزند در كرو عقيقه است (©) 1١78#‏ (يعنى آنء باعث 
محافظت مولود است)؛ به تجربه هم رسيده. جنانجه فقرات و دعايش اشاره به اين معنى دارد: «لَحمّها بلحمه و دمّها ييدمهِ وَ 
وز 


-١‏ - مُطايبه: شوخى و مزاح .... لغت نامه. 

-"١‏ - مُعائقّه: يكديكر را بغل كردن يكديكر را در كنار كرفتن. لغت نامه. 

*- - در منابع مورد استفاده به نظر نرسيد. م. 

ع- - كافى 70/8 ح "اوح ع؛ و 9/8 ضمن ح "! الفقيه */ 5488 ضمن ح 5١/ا5؛‏ التهذيب 7/ /85؟ ب 5٠‏ ضمن ح 07؛ وسايل 
١ب‏ علا سح “71/6 و 815/11 ب لاح 71/618 واح 1/814!؛ مستدركك 18/ 180 ب 19 ح 4١ ١/84‏ بحار 1٠١/٠١١‏ ب 


*ح ١ف؛‏ دعائم الاسلام ؟/ 141 ف ” ضمن ح 817؛ مكارم الاخلاق/ 7١8‏ ف ». 


ص: يونا 


بعظمه) (1) 1788؛ اين خاصيت و سببيت رفع و دفع بلا به تنهايى به قربانى عقيقه اختصاص ندارد. بلكه استحباب قربانى 
مريض كه در اخبار وارد است» براى دفع بيمارى از اين قبيل استء هكذا قربانى كه مستحبٌ است در بناى تازه» جنانجه رسول 


خدا صلى الله عليه و آله فرموده: 


«كسى كه خانه تازه بنا كند و قربانى كرده باشد و اطعام كند كوشت او را به مساكين» بعد بكويد: «اللَهّمَ ادْحَوْ عنّى مردة الجنّ 
و الإنس و الشياطيق وياركك لى فى بتائى» يسن عطا كرده من شوة نجه سؤال من كتد او عدا 07خ 1922 


قربانى نهمء قربانى نمدا است: و آن قربانى است كه در عوض اسماعيل عليه السلام فديه آمد و ملقص احوال آن جنانجه از 
اخبار متعدّده و كلمات اهل سير مستفاد مى شود () 2137817 اين است كه: جون ابراهيم عليه السلام مأمور شد كه يسر خود 
دوست مى برم» و جشمش را سرمه بكشء و كيسويش تاب ده. هاجر جامه نو به فرزند يوشانيد و روى و مويش را شسته و 
شانه كرده» بوسيد و بوييد و ككفت: اى جان مادرء نمى دانم كه تو را به كدام مجمع مى برند اما از كيسوى تو بوى يريشانى 
مى شنوم, و در دل بريان خودء خوناب حكم كباب مى بينم؛ ابراهيم عليه السلام هاجر را كفت كه: كارد و رسنى بياور تا با 
خود ببرم» هاجر كفت: يا خليل الله كارد آلتِ قطع و هجران مى باشدء آنجا به جه كار آيد؟ فرمود كه: شايد قربانى بايد 
ار ا ار ا ما و 


رسيدند (كه ميان صفا و مروه است»» وو يا در حين مث مشى به كوه ه منى فرمود: : اى يسر» 


-١‏ - (ذكراين دعا در:) كافى 8/ 0“اح ١‏ وح #؛ وسايل 872/5١‏ ب عع ح 30891 واح 0690؟. 
9- - وسايل 6 اعااب اح , بحار "// /16ااب اح ؟؛ ثواب الاعمال/ 1872. 
000 0 «ذبح)» به (بحار /١١‏ 1 ب 00 و تفاسير آيه شريفه ى يا بن إِنى أرى 


ص: 3209 


بدرستى كه من در خواب مى بينم كه تو را ذبح كنم» بس نككاه كن در اين كار كه جه مى بينى؟ (فرموده اند كه اين كلام؛ نه 
بر وجه مشاوره استء زيرا كه در امور واجبه متحتّمه ١7188 )١1(‏ مشاوره كردن غير معقول است. بلكه بجهت آن بود كه تا 
معلوم كند اسماعيل عليه السلام در اين بليِه عظيمه ثبات قدم خواهد داشت يا آنكه جزع و بى طاقتى خواهد كرد)» اسماعيل 
عليه السلام جون اين كلام را از يدر خود شنيد از روى دلخوش و اطاعت كفت: اى يدر بكن آنجه مأمور شده اى به آن» زود 
باشد كه مرا بيابى در اين امرء اككر خواهد خداى منء از صب ركنند كان بر ذبح. كعب الأخبار كفته كه: ابليس از اين قضيّه مطلع 
شد و با خود كفت كه: وقت آن است كه فكر نمايم تا بناى خاندان خلّت را براندازم» بس تأمّل كرد كه زنان را قوّت 
شكيبايى كمتر است و دل مادران به جانب فرزندان مايلتر» اوّله به وسوسه او يردازم. يس به صورت مرد ييرى ريش سفيدء نزد 
هاجر آمد و كفت: اى هاجرء هيج مى دانى كه خليل» اسماعيل را كجا مى برد؟ كفت: 


اككر ابليش ثبالشى 6 بندوق حوة خليل و حرق جون اسفاعيل حكوته ذلقن ووا دك كه ميوه قلب عتوذ زا بر خماك خافكت 
اندازد؟ كفت: 


مدّعاى او آن است كه خوابى ديده ام» و خدا او را امر فرموده كه فرزند خود را در راه او قربان كند. هاجر كفت: خليل دروغ 
نمى كويد» جون فرمان خدا صادر شده باشد هزار جان هاجر و فرزندانش فداى ربٌ جليل باد. ابليس از هاجر نا اميد شد و نزد 
خليل آمد و كفت: يا ابراهيم» هزار جان فداى كمان ابروى اسماعيل باد. مى خواهى كه جنين فرزند را به خون خود خضاب 
كنى؟ در اين باب تأمّل نما و در اين كار فكرى فرما. آن حضرت فهميد كه او شيطان استء تير استعاذه بر كمان لا حول نهاده 
به جانب او انداخت» آن لعين منزجر نشده كفت: يا ابراهيم» خواب تو شيطانى است و الا جكونه خلاق عالم كسى را ناحقٌّ به 
قتل فرزند امر نمايد؟ ابراهيم عليه السلام كفت: تو شيطانى و تو را بر انبيا دستى نباشد» خواب من رحمانى است و امرى كه 
دوست فرموده مشتمل حكمتهاى بى نهايت است. و من غير از فرمانبردارى جاره اى ندارم. ابليس كفت: اى خليل» دلت 
جككونه روا 


-١‏ - مُتَحَنّمَه: مؤنث م مُتحتّم واجب ولازم. لغت نامه. 


582٠ ص:‎ 


دهد كه به دست خود جنين فرزندى را هلاكك كنى؟ ابراهيم را آتش غضب در اشتعال آمدء فرمود كه: اى مردودء در آن دم 
كه مرا در آتش مى افكندند؛ جبرئيل كه از مقرّبين دركاه الهى است به طريق آزمايش خواست كه عنان توكل و زمام توشل 
مرا از طريقه توججه به حضرت دوست بككرداند» سخن او در دل من اثر نككردء نو كه وايست ترين ١1788 )١(‏ اين راهى مى 
خواهى كه مرا به وسوسه و تلئس از راه بيرون برى؟ هركز نتوانى» به جلا-ل ذوالجلال قسم اكر مرا از مشرق تا مغرب فرزند 
باشد. و فرمان الهى رسد كه همه را به دست خود قربان كنء همه را به تيغ بى دريغ مى كشم و هيج باكك ندارم, زيرا كه جز 


رضاى الهى و خوشنودى حضرت بارى مرادى در دل من نيست. 


ابن عباس كفته كه: جون ابراهيم عليه السلام در منى به جمره اوّل رسيد شيطان آمد كه تعرّض كند هفت سنكك به وى 
انداخت و از آنجا به جمره دوّم رفتء باز شيطان را ديد. هفت سنكك ديككر به وى انداخت, و جون به جمره عقبه آمد آنجا نيز 


ظاهر شد هفت سنكك ديككر به وى انداختء و به واسطه اين» رمى جمرات ثلث از جمله مناسكك حب شد (5) .177١‏ 


و جون از وسوسه خليل محروم شدء ييش اسماعيل آمدء كفت: يا اسماعيل» هيج مى دانى كه خليل تو را كجا مى برد؟ مى برد 
كه تو را بكشدء تو را تحترلل تيغ تيز نباشدء در اين با يدر منازعه كن و از بيش او بككريز. اسماعيل عليه السلام كفت: از اين 
بككذرء من سر از فرمان الهى برندارم؛ و رو نمى كردانم ازامر يدر. ديكر باره مبالغه آغاز كرد خليل عليه السلام مقدارى راه 
دن بيش بودة اسماعيل تعره زد كه:اى يدر اين بير كمراه هرا فى وتتجائل» فرموه: اى فرزئده اين ابليس ووسياه است و بدتريق 
سكان اين دركاه. سنككى جند بر او بزن. اسماعيل جند سنكك بسوى وى انداختء آن لعين محروم ماند و منكوب و مخذول 


؟- - مجمع الزوائد/ 104؟؛ جامع البيان 77/ 440 تاريخ مدينه دمشق/ ١١1؛‏ روايتى از امام موسى بن جعفر عليهما السلام نيز دال 
بر آن نقل شده است: وسايل 787/1 ب #5 ح 19187 واح 19181؛ بحار 1١١ /١7‏ ب شح #7 و89/98 بع ح 1١‏ و18/ 


“*لالاب 4ع ح ١٠؛‏ علل الشرائع ؟/ /0؟ ب /11/1 ح ١؛‏ قرب الاسناد/ 0١٠؛‏ مسائل على ../ 37١‏ ح 228؛ المناقب 6/ ©81. 


ص: آمل 
بازكشت: خليل وق در هتى قرار كرفت اسماعيل .رادو بيش حود ثشائيك. 


به روايتى (21 :١77١‏ خليل خواست او را ذبح كند نزد جمره وسطىء كارد و رسن رااز آستين بيرون آورد و بر زمين نهاد 
فرمود: اى فرزند» به خدا قسم كه خدا امر فرموده تو را ذبح كنم, ببين جه خيال مى كنىء باز اسماعيل عليه السلام با جان و دل 
قبول كرد. خليل كفت: 


اى فرزند» هيج وصيتى دارى كه به جا آورم؟ كفت: بلى» سه وصيت دارم؛ از من قبول كن: اوّل آنكه دست و ياى مرا محكم 
شدئ: خليل كفت: نود برورد كار خود مى روى جزع مى كنى؟ كفيكة ان يدر جزع نمى كنم اما اين وصيّت بجهت دو معنى 
است؛ يكى آنكه زخم كارد جون به بدن ضعيف من برسدء مبادا كه دست و يا زنم و صورت اضطراب از من به وجود آيد؛ و 
به اين حركت نام مرا از جريده صابران بيرون كنندء دوّم آنكه التزام حرمت تو بر من واجب استء شايد در وقت اضطراب» 
دست و جامه تو به خون آلوده شود و بدين جهت از جمله ارباب عقوق كردم. خليل اين وصّت را قبول كرد. وصيبت دوّم آن 
است كه روى مرا به خاكك نهى به دو جهت: يكى آنكه خداوند عالم خواري 250 1777 بنده را دوست مى دارد و روهاى 
كر لوفو قداو لوص عمسف هوق هرا بدو حالف بتك يه نظ رعنسة بدن ذكرةه ورك اكد ماق خاط يزان ميت 
فرزندان بسيار استء مى ترسم كه در آن زمان نظر تو به روى من افتد و محتبت يدرى بحركت آ يد بدين سبب در فرمان الهى 
تأخيرى واقع شود و آن تأخير» عين تقصير شود» يس يكك جيزى به صورت من بينداز كه مبادا جشمت به صورت فرزند بيفتد. 
ابراهيم عليه السلام را در اين حالت رقت آمدء فرمود: اين وصيت را نيز قبول كردم. سيّم آنكه اسماعيل عليه السلام كفت: مى 
دانم كه جون به خانه روى» مادرم جون مرا همراه تو نبيند بجوشد و از غصّه بخروشدء كريه كند و نعره زند» درخواست من 
آن است كه با او درشتى نكنى و سخن سخت نكويى؛ واو را دلدارى فرمايى و تسلَّى دهى و سلام من به او رسانى و بفرمايى 
كه مرا حلال كند» ودر 


--١‏ ماجراى ذبح اسماعيل» بطور اختصار در اين منابع نقل شده است: كافى يا 1 .4 بحار 1/ م6١‏ ب ماح ل شفاء 
الغرام ؟/ -١8‏ 18. 


؟- - عبارت متن «خارى). مصح. 


ص: فل 


به روايتى: ابراهيم عليه السلام وصيّت اوَّل را قبول نكرد» فرمود: نور ديده اين دو اذيّت را در حقٌ تو روا نمى بينم» قسم به خدا 
كه تو را ذبح كنم و دستت را ببندم (5) 17176؛ و به روايتى: 


خليل با خود الاغى آورده بود و مرادش اين بود كه جون فرزندش را ذبح كردء او را به حمار بار كرده بياورد به مككه نا دفن 
تباين دوسك إلا 1/0 يعووايت اول خليل با دل قوى دست و ياى اسماعيل را بست و رويوش اولاغ را زير سر وى انداخت» 
يس خروش در ملاء اعلى برآمد و فغان از ملائكه عالم بالا برخاست و به نظاره ايستاده مى نكريستند و مى كريستند و مى 
كفتند: يا ربّء جه بزركك بنده اى است ابراهيم عليه السلام كه او را براى تو در تش افكندند» باكك نداشتء اكنون براى تو و 
به رضاى تو فرزند خود را قربانى مى كند و هيج غم ندارد. خطاب رسيد كه: ما او را خلعت خلت يوشانيده ايم» و ساغر محتّت 
نوشانيده ايم؛ و راه كلستان محبت از خار ابتلا و محنت خالى نيست؛ى قُلمَا ألما وَ تله لِْجَبينَ ى (6) ©117: يس آن زمان كه 
يدر و يسر كردن نهادند حكم خدا راء يدر به فداى يسر و يسر به فداى سرء يس بيفكند خليل» او را بر يبشانى و تيغ تيز بر حلق 
او نهاد و روى خود را به طرف آسمان كرفته كشيدء جبرئيل تيغ را بر يشت كردانيد» متّصل ابراهيم عليه السلام آن كارد را به 
طرف تيزى مى كردانيد و جبرئيل بر يشت. به روايتى هفتاد بار كشيدء ذرّه اى از يوست و كوشت او نبريد» خليل غضبناك شد 
و كارد رااز دست بيفكند؛ به روايتى او را به سنككى زد آن سنكك را بريد» فرمود: مكر كلوى فرزند من از اين سنكك 


.١18 -١8 /7 ب مح 47 شفاء الغرام‎ ١18/١17 ح 4؛ بحار‎ 7١1/5 (به طور مختصر و با اندكى تغيير): كافى‎ - -١ 
ب # (ضمن ح 1)؛ تفسير قمى 1/ 178 (ضمن داستان ذبح).‎ ١77/17 (ضمن ح 4)؛ بحار‎ ٠١8/5 كافى‎ - -١ 
همان منابع.‎ 

.٠١”* صافات/‎ - -" 


ص: إرذفا 


سخت تر است كه او را نمى برى؟ آن كارد به سخن آمده كفت: اى بيغمبر خداء بر من خشم مككير: «الخليل يِأمُرُنَى و الجليل 
ينهانى» (1) /1771. مروى است كه فرشتكان در اين كار متعيجب بودند و در مقام تحير مى كفتند كه: آيا ابراهيم عليه السلام 


سخى تراست كه فرزند را در راه خدا فدا مى سازد يا اسماعيل عليه السلام جوانمردتر است كه به رضاى خدا جان مى دهد؟ 
يس جبرئيل مأمور شد كه كوسفندى از بهشت به فداى اسماعيل عليه السلام بياورد. به روايتى: 


كوسفتك ثازل شذ ان اسمات بر كويهن كدر جاتب واسنت تسجد فق 191/150 و ووسافى فى وو وادز سياه واه عى 
رفت و در سياهى مى جريد و سركين مى انداخت (يعنى در علفزار)» و رنكش سياه و سفيد بود وفراخ جشمء و شاخ بزركك 
داشتو و بهاووابت ديكر جرتيل 31 كوسفندا وا او حانت كوه ثثير كشنيد (يعتى از نيشت آتها نازل شهدنيرة)» وفروتك راز 
زير دست ابراهيم عليه السلام كشيد و كوسفند را بجاى او خوابانيد» و ندا به ابراهيم عليه السلام رسيد از جانب جب مسجد 
خيف كه: يا ابراهيم» خواب خود را درست كردىء ما جنين جزا مى دهيم نيكوكاران راء اين ابتلا-و امتحانى بود هُويدا 250 
89؛ جنانجه در سوره صاقات مى فرمايد: ى وَ نادَيْناُ أن يا إثراهيم قَدُ صَدَّفْتَ الوُؤْيا نا كذلك تجزى المخيدنينَ إِنَّ هذا لَهُوَ 
الْبَلاءُ الْمَبِينٌ وَ قَدَيناهُ بذِبْح عَظيم ى (©) 17180. يس ابراهيم عليه السلام دست و ياى فرزند را بككشاد و ياى كوسفئد را بستء و 
كفكة اق قرؤددة حل مله غدا را به تو آورده و مى كويد كه به تيغ بلا صبر كردى و رسم اطاعت و تسليم به جا آوردى؛ 
دست به دعا بردار و هرجه مُراد تواست بخواه؛ تا حاجت تو را روا كنم. اسماعيل عليه السلام دست برداشته كفت: خدايا هر 
كه و اق اليك عمسي اخرلا ساق كد دن حال عحاة داذن زنان اوىن شيافت نيه رواة افده كاهاة واه عن مسن 


جواب آمد: يا اسماعيل» مرادت را ب رآورديم و به تو بخشيديم كناهكاران را (0) .178١‏ 
مروى است كه جون ابراهيم عليه السلام كوسفند را ذبح كرد شيطان آمد. كفت: 


يا ابراهيم عليه السلام» نصيب مرا بده از اين كوسفند. فرمود: تو را جه نصيب در آن هست و آن 


-١‏ - ابراهيم خليل امر مى كند و خداوند جليل نهى مى فرمايد. م. 

-١‏ - مراد از «مسجد منى)» بنا به تصريح همين كتاب (فصل -19١‏ مستحبّات منى) و برخى كتب فقهى (همجون مقنع شيخ 
صدوق/ 7388)) همان مسجد خيف است. م. 

“- - موَيدا (يا هُويدا): 1 شكار. لغت نامه. 

ع- - صافات/ .٠١8‏ 

ه- - مشروح ماجراى ذبح اسماعيل عليه السلام» در بسيارى از منابع با اختلافاتى نقل شده است كه به برخى اشاره مى كردد: 
كافى 7١/5‏ باب حجّح ابراهيم ح 4؛ بحار ١70/١7‏ ب # ح 37و172/151اب 2و 8/18١17اب‏ اح 708/2624 ب اح 6؛ 


قصص جزائرى/ 1٠‏ ف 2. 


ص: ع 


قربا يرووة كازهن أسةه» وقداق فرزتد من اسثب ينين كندا وح تمود كلد اواوا دن ايق كوسسفتك تضييى عينك: و تيه أو 


سيرز و خصيه را به او داد (؟) .١17/817”‏ 


بعضى كفته اند كه آن كوسفندى بود كه هابيل يسر آدم عليه السلام قربان كرده بود و در مرغزار بهشت تا آن وقت مى 
كرديد () 21788 و ابراهيم عليه السلام يوست او را سفره () ١788‏ كرده خلق را بدان طعام مى داد» و يشم او را هاجر رشته 
كليمى بافت و ابراهيم عليه السلام به بر مى يوشيدء كه كويا همان كليم به رسول خدا صلى الله عليه و آله رسيده واز آن 
حضرت به ائمّه عليهم السلام انتقال يافت, و الحال با قائم عليه السلام است. و آن سفره تا زمان موسى عليه السلام بود» مادر 
موسى عليه السلام او را در صندوقى كه موسى عليه السلام را دراو كذاشته بود بيجيد و به رود نيل انداخت» حقٌّ تعالى موسى 
عليه السلام رااز اب نكاه داشت.: 


ابن عباس مى كويد كه: در اوايل اسلام» سر آن كبش را ديدم كه در خانه كعبه در زير ناودان آويخته بودند (5) 1788. به 
روايت ديكر شاخهاى همان كوسفند در بيت الحرام مى ماند تا زمان يزيد كه آن زمان» حصين لعينء كه به امر يزيد كعبه را 


و نوشته اند كه جند ذى روح بطن مادر نديده اند: آدم و حوًا عليهما السلام» و ثعبان موسى عليه السلام» و كلاغى كه به قابيل 
تعليم داد دفن هابيل راء و ناقه صالح عليه السلام» و مارى كه شيطان را داخل بهشت كرد. و خفاشى كه عيسى عليه السلام از 
كل ساخت و به قدرت الهى زنده شدء و كوسفندى كه به فديه اسماعيل عليه السلام از بهشت آمد (/4 1788. 


الماويرر غتضرى انيت كه بعري طيحال كر يقد ليت ثامة: 

؟- - وسايل 75/ ١1/0‏ ب ا#اح ١7078‏ بحار /١7‏ 10 ب # ح ١٠و‏ 2#/ لالاب ١١ح‏ ؟!؛ علل الشرائع ؟/ 057 ب 817" ح ١؛‏ 
قصص جزائرى/ ١1١‏ ف 2. 

"- - (به نقل از ابن عتباس): بحار ١177/١7‏ ب 8؛ قصص جزائرى/ 178 ف 8؛ شفاء الغرام ؟/ .١18‏ 

5- - عبارت متن «صفره). م. 

ه- - فتح البارى /١١‏ ©"؛ جامع البيان 77/ 5١٠؛‏ الجامع لأحكام القرآن 80١/8١٠؟؛‏ تفسير ابن كثير 4١77/5‏ تاريخ طبرى /١‏ 19. 
8- - (سوختن شاخ ها) متشابه القرآن ١/7177؟.‏ 

- - قصص جزائرى/ 41١‏ بحار 8/٠١‏ ب 8؛ خصال "7١/١‏ ح 8؛ علل الشرائع ؟/ 0948 ب 88" عيون اخبارالرضا عليه 
السلام /١‏ ”ب 58. 


ص: يرا 


بشاره: جنين فرموده اند كه: هر كاه فديه براى اسماعيل عليه السلام نيامده بود و ابراهيم عليه السلام خود اسماعيل عليه السلام را 


ذبح مى كردء خلاق عالم براى تمام حيجاج واجب مى فرمود كه يكك نفر از اولاد خود برده ذبح نمايد (1) 1789. 


بيان: بدان كه نزد بعضى اعتقاد بر آن است كه ذبيح اسحاق است نه اسماعيلء و دليل ايشان اجماع اهل كتاب است غير از 
احاديثى كه در خصوص اسحق عليه السلام وارد شده. ولكن اشهّر آن است كه ذبيح اسماعيل عليه السلام بوده واكثر 
احاديث هم بر اين دلالت دارد» و ظاهر آيه كريمه نيز دال براين است كه در سوره صاقّات» بعد از قضّه ذبح» بشارت اسحاق 
را به ابراهيم عليه السلام داده جنانجه فرموده: ى و بَشَوْناةٌ بإشحقّ تَبدِا مِنَ الصَالِحِينَ ى (1) 1740 و اكر ذبيح اسحاق عليه 
السلام مى بود مى بايست كه بشارت مقدّم باشد بر ذبح. و در موضع ديكر فرموده: ى قَبَشَّوْناها بإشحق و مِنْ وَراءِ إشحقٌ 
يَعْقُوبَ ى (2) 41791 جنين فرموده اند كه اككر اسحاق مأمور به ذبح شده بودء جكونه صحيح مى شد كه خداى تعالى بشارت 


و محمّد بن اسحاق قرظى كويد كه: عمر بن عبدالعزيز از من يرسيد كه از فرزندان ابراهيم عليه السلام كدام ذبيح بود؟ كفتم: 
اسماعيل عليه السلام؛ و استدلال كردم به آيه ى و بَسَّوْناةٌ يإشحقّ نَبَِاً من الصَّالِحِينَ ى (0) 1797, بعد از آن شخصى را به شام 
فرستاد به طلب يكى از غلماى يهود كه مسلمان شده بود ثا ازاو استفسار ايخ هعنى كتدة حون او را حاضر كردند» از او سؤال 
نمود» كفت: اسماعيل عليه السلام و همه يهوديان (2) 1791 اين را مى دانند اما جون اسماعيل جد عرب 


.18 ب‎ 7١7 /١ ضمن ح 64؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام‎ ١ بحار 178/10 ب‎ - -١ 

اتعاوافات 11 

.0١ هود/‎ - «# 

#- - برخى از منابعى كه اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند عبارتند از: الفقيه ؟/ 770 ح 171/8؛ بحار ١171/17‏ ب 8 و 
5 ب مح /؛ تحف العقول/ 8/8. 

ه- - صافات/ .١١7‏ 


8- - عبارت متن «يهودان). م. 


ص: 8 


. 6 


اما ابن بابويه رحمه الله كفته كه: روايات مختلف است در ذبح؛ و نمى توان ردٌ كرد اخبار را؛ هر كاه صحيح باشد طرق آنهاء و 
ذبيح اسماعيل بوده است» ولكن جون اسحاق متوأمد شد بعد ازاوء آرزو كرد كه كاش يدرش به ذبح او مأمور شده بود واو 
صبر مى كرد براى امر خداء و تسليم و انقياد مى كرد جنانجه برادرش اسماعيل صبر كرد و منقاد شدء يس به درجه او مى 
رسيد در ثواب» جون خدا از دلش دانست كه او در اين آرزو صادق است او را در ميان ملائكه ذبيح ناميد براى آنكه آزوى 
ذبح مى كرد (واين مضمون به سند معتبر از صادق عليه السلام منقول است (7) 192؟1)؛ يس ذبيح اسماعيل عليه السلام بوده 


است نه اسحاق» جنانجه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرموده: 

«أنَا ابن الذَّببحَين) (*) ١١91‏ 

؛ يعنى: امنم يسر دو ذببح) (كه يكى اسماعيل عليه السلام و ديككرى عبداللّه كه يدر آن حضرت باشد). 
ذبيح عبدالله: و ملخص اين آن است كه: 


غود لمطالي قدو كه يوه كددهر كاه كن دداسين يه او كزاسك قرمانده مك برلاذو وان كد ليان كتلس تكرت بارهه مسن اذ انه 
هم رسيد نذر خود را به خاطر آورد» يس فرزندان خود را جمع نمود و طعامى براى ايشان مهيا كرد. جون تناول نمودند كفت: 
اى فرزندان» مى دانيد كه شما همه بر من كرامى بوديدء و به مثابه نور ديده من بوديد و خارى در ياى هيج يكك از شما نمى 
توانستم ديد» ولكن حقّ خدا بر من واجبتر است از حقّ شما؛ و با خداى خود نذر كرده بودم كه هركاه ده فرزند يا زياده بر من 
عطا كندء يكى را قربانى كنم اكنون خدا بر من عطا فرموده شماها راء جه مى كوييد در باب نذر من؟ همه ساكت شدند و به 
يكديكر نظر مى كردند تا آنكه عبداللُه كه از همه كوجكتر بود كفت: اى يدرء ما فرزندان توييم و هر جه فرمايى اطاعت 


داريم» و يناه مى بريم به خدا از مخالفت 


.1١128 بحار ؟١١/ عاب 2 والاة/‎ --١ 

-١‏ - الفقيه ؟/ 7٠١‏ ذيل ح 570/8؛ بحار 1١/17‏ ب 8 ذيل ح 4١‏ خصال /١‏ /اه؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام 7١١ /١‏ ب 18؛ 
قصص جزائرى/ ١7١8‏ ف 6. 

*- - اين روايت در منابع بسيار زيادى و در جاهاى مختلف نقل شده است كه به برخى اشاره مى كردد: بحار 788//ا؟ ب لاو 
4 7ن وعلا/ اع ب لاو 7٠٠١/48‏ ب 9" ذيل ح !؛ امالى طوسى/ 58 س ١8‏ ذيل ح 418-١١٠١‏ تفسيرقممى 1/ 4178 خصال 
/١‏ هذه ضمن ح 8/! و در منابع ذيل: العددالقويّه؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام؛ الفصول المختاره؛ قصص جزائرى؛ كنزالفوائد؛ 
متشابه القرآن؛ مستطرفات؛ مكارم الاخلاق؛ المناقب. 


ص: وضنل 


تو. در آن وقت عبدالله يازده ساله بود جون عبدالمظلب سخن عبداللّه اشن سيان كرست :ارا شك كرد و :وير كردانيك 
به ساير اولاد خود و كفت: اى فرزندان من» شما جه مى كوييد؟ كفتند: اطاعت داريم و اكر همه را بكشى راضى هستيم. يبس 
ايشان را دعا كرد و كفت: برويد به نزد مادران خود و ايشان را خبر دهيد و بكويبد كه شما را بشويند و سرمه به ديده هاى 
شما بكشند و شمارا جامه هاى فاخر بيوشانند» و وداع كنيد مادران خود را. يس جون ايشان اين خبر را به مادران خود 
رسانيدند شيون از خانه هاى ايشان بلند شدء و تا صبح در اندوه و كريه بودند» جون صبح شد عبدالمطلب يكك يكك فرزندان 
خود را از نزد مادران ندا كرد و همه به انواع زينتها خود را آراسته بسوى يدر شتافتند بغير از عبدالله كه مادرش او را مانع مى 
تن خعد لسارت ديرك فها الها كرفت كرو رودا هاقرف الام ونا و مقن وههد اليه ديه انس سني ايا 
تى: كشيدا و عاذو نلعت م كردم عبد للمرمق كك :اف اذوه دكا لمق تركار كه دوم التعداعر افية جا من كناد ب 
فائلو تمرته] هما للد رر ةقدو كقك ةنا | بلالسارك ابن قاور لخو انق تبتك رذ كوت اقبت ال شوم 1 
وو ازائه :ؤس عو مكقق ».عبد الله هبه كرتجكي نيك بن كود كن اوترشىى سا وصرات نانوي كد مين او إسيت 
لوسرل لمعي المطلي د ان امطنان فونه اروفيةا لخر قوق ذا وت فته ددا ميمه لوه من ا قلا كرد ا لمخللة اا 
كريه كرفت» يس آمدند بسوى كعبه و جميع قريشء از مردان و زنان» در مسجدالحرام جمع شدند, و صداى ناله و شيون به 
سهان لفل كروئة: ورد 1ن كاهاة ها سدق كد شاك ان وى اكتهامرة سزهدين عبة لساب عقي عدر كت 
كرفت و قرعه بنام اولاد خود افكند؛ نامهاى ايشان عبداللّ ابوطالب» حمزه؛ زبير» حارث» غيداق» مقوم» حجلء عبد العزّى (كه 
ابولهب است)» ضرارء عتئاس بود. يس نام هر يكى را به تيرى نوشت و داد كه داخل ععبه كردند و فرزندان خود را داخل كعبه 
نمود» يس مادران صدا به شيون بلند كردند و از ديده هاى حاضران اشكك روان كرديد. عبدالمطلب از ضعف بشريّت؟ مى 


افتاد و به قوّت ايمان و شدّت يقين بر مى خاست و مى كفت: خداوندا حكم خود را بزودى ظاهر كردان؛ و مردم 


ص: ل 


كردنها كشيده و با جشم ير آب منتظر بودند كه كه بنام كدام يكك بيرون آيد. ناكاه ديدند كه صاحب قرعه بيرون مد و 
ركاف عدو لله اداات #ركن اتقندة ]كله وروم تن كلك رركو بسار كك عمل اللماوره كنش دو من فقن م 1 ود بدن 
عبدد ا لبطلي مقهر دي اسافودير اذواف رادي كوه كيه كناوان كعسيرون اقولدة زابوطالية اسيم يشوس كر سكو 
موضع نور جبين برادر خود را مى بوسيد. جون عبدالمطلب به هوش آمد صداى كريه مردان و زنان از هر طرف به سمع او 
رسيدء ديد كه فاطمه خاكك بر سر خود مى ريزد و سينه خود را مى خراشيدء و از مشاهده اين احوال در عزم كاملش؟ اختلال 
بهم نمى رسيدء و بازوى عبدالله را كرفت كه او را بخواباند» اكابر قريش و اولاد عبدمناف در او آويختندء يس بانكك زد بر 
أضاف كوا رهما ادعو كرد تجة شو قو سكة عاط يه ره داه وها لله شقينه وس كاد ا ا 
بككذار و مرا بجاى او ذبح كن. اكابر قوم از او التماس كردند كه بار ديكر قرعه بيندازد شايد نوع ديكر ظاهر كردد» جون مبالغه 
كردند راضى شذ؛ بار ديكر قرعه انداختندء باز به اسم عبداللّهِ يرون آمد؛ بس عبدالمطلب كفت: الحال حكم لازم كرديد و 
و واتشاعة تعد وف اده رولين عي الهو ] طن فوا نكا الورك انعا نو عرس لد مقي سفن قي بو ذشيك رو راف أعيكا للقتو نينت 
و خوابانيد» جون مادر ديد كه كار به اينجا رسيد يابرهنه و شيون كنان بسوى خويشان خود دويد و ايشان را شفاعت طلبيدء 
عؤة لقان قتاسنه رس وتكيدية فمعية الله ا عر يفده شعن :را اوركف كلويقى ك1 قهز عدن ارفك ولاك اسهانها 
خروش برآوردند و بالها كستردند و جبرئيل و اسرافيل تضرّع و استغاثه به دركاه الهى نمودند» يس حقّ تعالى وحى نمود كه: 
اى ملا-ئكه؛ من به همه جيز عالم و دانا مى باشمء و بنده خود را به معرض امتحان آورده ام كه صبر او را بر عالميان ظاهر 
كردانم. يس در اين حال ده نفر از خويشان فاطمهء با سر عريان و ياى برهنه و شمشيرهاى كشيده رسيدند و بر دست 
عبدالمطلب جسبيده كفتند كه: هركز نككذاريم كه فرزند خواهر ما را ذبح كنى مكر آنكه همه ما را به قتل رسانى. يس 
عبدالمطلب سر بسوى آسمان بلند كرد و كفت: خداوندا تو مى دانى كه ايشان نمى كذارند كه حكم تو را 


ص: امنا 


جارى كنمء ميان من و ايشان به حقّ تو بهترين حكم كنندكانى. و در اين حال شخصى از اكابر قوم او كه او را عكرمه بن عامر 
مى كفتدد حاضر شد و تندبير نمود كه قرعه بيندازند بر شتران و عبداللّهِ بس به اين امر قرار داده ب ركشتند و روز ديكر 
عبدالمطلب فرمود كه همه شتران او را حاضر كردند و عبداللّه را نيز نزد كعبه حاضر ساختند و كارد و ريسمان با خود آورده 
بودء بس هفت شوط دور كعبه طواف كرد و ده شتر حاضر نمود و قرعه افكند, قرعه به اسم عبداللّه بيرون آمد. يس ده شتر 
اضافه كرد به آنء به اسم عبداللّه در مد» جون به نود شتر رسيد و نه مرتبه قرعه به اسم عبدالله د رآمدء عبدالمطلب عبداللّه را 
شيك سيوم عرد فيد يدام لودو كزارم عاضو ياج اده طار انها فلن ون عبدالله كذت: ابد كيدا قوم 
كن و امر او را ردٌ مكن و بزودى مرا قربانى كن كه من صبر كننده ام بر قضاى الهى؛ اى يدرء دست و ياى مرا محكم ببند كه 
مبادا حركت كنمء و روى مرا بيوشان كه مبادا رحم بر تو غالب آيد و فرمان خدا را بعمل نياورى» و جامه هاى خود را جمع 
كن كه مبادا به خون من آلوده شودء و هركاه كه آن را ببينى مصيبت تو تازه كردد؛ اى يدرء بعد از من از حال مادرم غافل 
مشو واورا دلدارى نماء مى دانم كه بعد از من جندان زندكانى نخواهد كرد و در باب خود تو را وصيّت مى كنم كه به 
ففناق الوو را فت اق رو سيار او اتكوة وداه ادق يتين رن شقانم كن توق السب شيره عقن عيذ ارا 
خوابانيد و روى او را بر زمين كذاشت و كارد را نزد كلوى مباركش رسانيدء بار ديكر اكابر قريش يايش را بوسيدند و التماس 
نمودند كه يكك دفعه ديكر قرعه بيندازد» و عهد كردند كه اكر در اين مرتبه قرعه بنام عبداللّه بيرون آيد ديكر شفاعت نكنند. 
يس بار ديكر قرعه افكند بنام عبداللّه بلإصد شتر؛ اين مرتبه بنام شتر بيرون آمد؛ يس اكابر عرب از روى شادى و طرب فرياد 
آوركقت و سوى عندالتطب: ذويد» عد الله ازا ارتزير دبك او كقيد فد و عبد المطلب وا عبار كادى إن تهفيق ««ادندوافاطيه 
دوي :و عبد اللو لديز كشي ومى كرسك ورشكر اليى م كرد ةن عبد النطلب: كفك« الاك تبسك كه بريه به اسه 


عبدالله آمده يكك مرتبه كه به اسم شتر آيد دست از او بردارم» يس دو مرتبه ديككر قرعه افكند و هر مرتبه براى شتر 


ص: 18( 


بيرون آمدء و هاتفى از ميان كعبه صدا زد كه: حق تعالى فداى شما را قبول فرمود و يزودى از نسل اين بزركوار سيد ابرار و 
نع كدان برو ة حو امن انان معن فريقي كفسن كداى :عبد المطلتق» كواز] بان كور كزافيك الى كه ساتفان عبس نراق كو بو 
فرزند تو ندا كردند. يس فاطمه فرزند خود را به خانه بركردانيد» قبايل عرب از اطراف جهان به تهنيت و مبا ركبادى آن سيد 


زمان به مكه آمدند و به اين سبب سنّت جارى شد كه ديه هر نفر صد شتر باشد )١(‏ /179. 


الفصل التاسع وَ العشرُون در حلق 
0 آس اسك 


بدان كه واجب است بعد از قربانى كردن در مِنى حلق كردن (يا تقصير نمودن). و اين سيّم مناسكك منى است و لازم است كه 
قبل از حلق و تقصيرء نيت كند به اين طريق كه: 


5 


حاق مى كنم در حجج تمتّع اسلام قربه الى اللّه. و تراشيدن سر مجزى استء و مستحبٌ اسث استقبال قبله در وقث حاق» و ابتدلى 
علق ازظزف وانة سوشوه ومين الله كفن عالق و سوق هركو و كريد ساحي »اللي اغطنى يكل شمر ورا برع 
القيامه وَ حَسَناتٍ مُضاعفاتٍ و كَفّْعَنّى الَيْئاتِ إن عَلى كل شَى ءٍ قَدِيرُه (40 .1٠١‏ و بعد از تراشيدن سرء ناخنها را بكيرد و 
شارب را بزندء اما زن» يس معن است در باره او تقصير» و سر تراشيدن در باره او مشروع نشده. و بعد از حلق و تقصيرء احوط 


آن است كه موى سر را در منى دفن نمايد» و افضل آن است كه در جاى خيمه يا منزل خود» يا جاى سر تراشيدن دفن نمايد. 
جون حاحٌ حلق يا تقصير نمود» مُحل مى شود از هر جيز مكر از عطر و زن؛ كه از عطر 


-١‏ -اين ماجرا در بحار/ ١6‏ ص 8/ا- 3 بطور مفصّل نقل شده است. م. 
ادها موى ستردن. لغت نامه. 
"- - اين دعا بطور مختصر در منابع بسيارى نقل شده است از جمله: الفقيه ؟/ 880 الحلق؛ التهذيب 8/ ١*5‏ ب ١7‏ ح 19؛ 


وسايل ١187/١5‏ ب “اج /ات ١‏ ؛ المقنعه/ 6١9‏ ب7١.‏ 


ص: 88 
بعد از طواف حجّج؛ و از زن بعد از طواف نساء محل مى شود. 


ثواب: مروى است كه جناب بيغمير صلى الله عليه و آله فرموده كه: در منى جون سر خود را بتراشى بوده باشد براى توء به عدد 


هر مويى حسنه اى نوشته شود براى تو در مستقبل عمر تو (1) .١170١‏ 


فايده: در احاديث وارد شده كه: سر تراشيدن, ديده را جلا مى دهد, و بدن را راحت مى نمايد و غم را زايل مى كند؛ جون 
موى سر بلند شود جشم را ضعيف مى نمايد و نورش را كم مى كند. ودر حديث معتبر مروى است كه: ابتلاى ابراهيم عليه 
السلام جنانجه در آيه شريفه است ى و إذِ ابلى إثراهيم رَبَهُ بكلماتٍ فَتَمَهُنّ قال إنى جاعِلَك لِنَّاسِ إماماّى (1) 0307 آن بود 
كه در خواب او را امر فرمود كه فرزندش را ذبح نمايد» يس تمام كرد او را ابراهيم عليه السلام و عزم بر آن نمودء و تسليم امر 
الهى كردء يس خداوند عالم وحى فرمود به او كه: من تو را براى مردم امام نمودم» يس فرستاد براو سنّتهاى حنفيته را كه ده 


بنج در سر و ينج در بدن؛ ارا آنجه در سر است شارب كرفتن و ريش را بلند كذاشتن و سر تراشيدن و مسواك و خلال 
كردنء و آنجه در بدن است مواز بدن زايل كردن و ختنه نمودن و ناخن كرفتن وغسل جنابت (2) 10 و استنجاء (5) 
#عاته اتورس ارو افك سيف ناه كه ارراهيى عله البثلام اوردو مصوك فى قو لوول لبايك وز أبن اسظاي فرك 
خداوند عالم كه: «متابعت كن ملت ابراهيم را در حالتى كه حنيف و مايل است از باطل به حقٌ»» يعنى آيهى وَ الَبِعْ مِلَهَ إُراهيم 
حنيفًى (0) 1700 (ع) 109 جون در اوّل اسلام ميان عرب سر تراشيدن عيب عظيم داشت و بسيار بدئما بود» در غير حب و 
عمره سر نمى تراشيدند» و جون بيغمبر و امام عليه السلام بايد كارى نكنند كه در نظر مردمان قبيح و بسيار بدنما بوده باشد 


لهذا حضرت رسول صلى الله عليه و آله موى سر خود را جهار انككشت مى كذاشتند» همينكه حجٌ كردند 


.1*28٠ ب 7 ضمن ح‎ 7١8/1١ ب ” ضمن ح 8؛ وسايل‎ 7٠١ /8 فضائل الحجّ ضمن ح 178!؛ التهذيب‎ 7١7 /7 الفقيه‎ - -١ 
ا‎ 

'- - عبارت متن «جنابات). م. 

- - اشتتجاء: شستن موضع غائط و بول را .... لغت نامه. (عبارت متن «استنجاب). م.) 


ه- - نحل/ 177. 


8- - وسايل ”/7/7ا١1اب‏ اح #27 ١؛‏ بحار 28/١١7‏ ب "؛ تفسيرقمى ١/088؛‏ سعدالسعود/ 7/. 


ص: 777 
و ياعمره نمودند» مى تراشيدنك. 
الفصل الثلاثون در طواف حجّ و نساء 


نذان كدجو افدال :يض كبام التند واج : البية كد ووه عمد يروفنية كه يعنيت ار التوحصع وسار اعمال سكوابو كم 17 
قدرت نداشته باشد يا معذور باشدء فرداى روز عيد مراجعت نمايد (از روز يازدهم تأخير نكند)» و بعد الووي كا ونا 
واجب است بر او طواف حج؛ و تيت را جنين نمايد كه: طواف حج تمتّع اسلام را بعمل مى آورم قربه الى الله. ولكن مستحت 
است قبل از طواف غسل نمايد» ودر صورت احرام» سر خود را نيوشيده و يابرهنه به در مسجدالحرام ايستاده» دعايش را 
بخواند و آن اين است: «اللَّهُمَ أعِنّى عَلى تُشركى و سَلّمنى لَهُ و سَلَمهُ لى اللّهُمَ إنَى أسكلكك مشئلة الْعبد الذَّلِيل المُغترٍ بِدَنْبهِ أن 
تعفر لى دُنُوبى و أن مُجعنى بحاجتى الهم إَى عَوِدٌك و البلَدُ بَآَدْكٌ وَ الت يمك جنْتُ أطْلْبُ رمك و أُوَدَى طاعتكك 
مُبّعاً لأف رك راضياً بقَدَرك أش.ئلك مَسَلَهَ الَقير الْمَطْطرٌ إلَبِك الْمطيع لأفرك المُشفق مِنْ عذابك الْخائفٍ لِعُقُوبَتِك أن 


و 


لعَنى عَفْوَك وَ تُجيرنى مِنّ الْنار برَخْمَتك) (1) 107. يس داخل مسجدالحرام شود و ياى راست را مقدّم دارد» و به آرام 


ع 


بدن و آرام دل» و خضوع و خشوع قدم بردارد» و بيايد نزد حجرالا سود و آن را ببوسدء و دست بر آن بمالد» يس مشغول 
طواف شود به همان نحوى كه در طواف عمره كذشت. جون از طواف فارغ شد دو ركعت نماز طواف را در يشت مقام 
ابراهيم عليه السلام بخواند» و تيت را جنين كند كه: نماز طواف ححج تمع اسلام را بجا مى آورم قربه الى اللّهه و بعد از اين 
مُحلٌ مى شود از عطر. 


و جون از نماز طواف فارغ شد, سعى مابين صفا و مروه را بعمل مى آورد به قرارى كه 


-١‏ -(با اندكى تغبير) الفقيه ؟/ ١00؛‏ مستدركث ١88/٠١‏ ب 8 ح 1١11/18‏ ١؛‏ بحار 8914/42 ب 8ه ح ؟!؛ المقعنعه/ ٠١‏ ب 
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ص: 71/7 
در عمره مذكور شدء ولى يت را جنين كند كه: سعى حب تمبّع اسلام مى كنم قربه الى الله. 


و جون از سعى فارغ شدء بركردد به مسجدالحرام براى طواف نساءء و يا آداب سابقه طواف نمايد ولكن تيت جنين كند كه: 


جيزى كه حرام شده بود حتّى نساءء ولى مادامى كه در حرم است شكار به وى بجهت احترام حرم بر او حرام است. 


و طواف نساء مخصوص نيست به مردان؛ يس واجب است بر هر كس: خواه مرد و خواه زن و خواه طفل و خواه ييرى كه 
قدرت بر مجامعت نداشته باشد يا اخته بوده باشد؛ و به اعتقاد اماميه: مادامبى كه حاجى طواف نساء را بعمل نياورده تمام زنهاى 
روى زمين براو حرام استء بجهت اينكه رسول خدا صلى الله عليه و آله و تمام اثمه عليهم السلام به عمل آورده اند و نسخ 
اين حكم؛ و هكذا ساير احكام شرعته جزءً فجزءً» بعد از رحلت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله معقول نيست به دو سبب: 


يكى قطع شدن وحى بعد از رسول الله صلى الله عليه و آله؛ دوّمى حديث شريف: 
«شرع محمد صلى الله عليه و آله مستمرٌ إلى يوم القيامه» (1) ١7:8‏ 


؛ الا آنكه معروف مابين علما آن است كه از اركان حج نيست» يس تركك آن عمداً مثل تركك طواف حجّح يا طواف عمره باعث 
فساد حي و يا عمره نيست بلكه واجب است به كسى كه تاركك آن باشد اينكه او را به جا آوردء و تا او را بجا نياورده زن براو 


حلال نمى شود (حتَى عقد كردن و شهادت دادن بر آن» عَلَى الاحوط (7) .)15١9‏ 


او حرام نمود» جبرئيل نازل شده به آدم عليه السلام تعليم حجٌّ مى داد» واو بجا مى آورد» همينكه در منى حلق رأس نمود. 


آورد آدم به مكه» يس امر كرد او را كه هفت شوط طواف كند» و هفت شوط سعى كندء يس بعد از آن هفت 


158/82 باب البدع ح 414 بحار‎ 88/١ با عباراتى متفاوت اما به همين مضمون در بسيارى از منابع از جمله: كافى‎ - -١ 
.7 ب 18 ح‎ ١68 بصائرالدرجات/‎ 


؟- - بنا بر احتياط. م. 


ص: عا" 


شوط ديكر طواف كند (و اين طوافٍ نساء است كه هيج محرمى را حلال نيست كه جماع كند با زنان تا اين طواف را نكند)» 
يس جون آدم عليه السلام تمامى اعمال را به جا آورد» جبرئيل به او كفت كه: خحدا كناه تو را آمرزيده و توبه تو را قبول 
فرمود و زوجه تو رااز براى تو حلال كردء يس بركشت آدم عليه السلام» آمرزيده و توبه اش مقبول شده و زنش بر او حلال 
شده .١131٠١ )١(‏ 


ثواب: مروى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: جون هفت بار طواف حج كنى و دو ركعت نماز خوانى نزد 
مقام ابراهيم عليه السلام» ملكى كريم بر كتف تو زده كويد كه: انا ما قضى فَقَدْ غْفْرَ لكك فاش ءَأنِفٍ العمل فيما يبلك و بَينّ 
عشرينٌ و مائه يَوم (7) .11١‏ فرموده اند كه مقصود اين است كه آمرزيده شد آنجه كذشته است از كناهان توه يس از سر 
كر عدل جا ناهد و ويسشترون» ين «اتجهان ماد هم متك ياد كذفعه :دازو كه كدافاقيدز عقون ى كردس بس در ذكر 


و سعى بعد از آن باش. 
الفصلٌ الإحدى وَ التّلاثون در باقى اعمال منى 


بدان كه جون حاحٌ از اعمال سابقه مذكوره فارغ شدء واجب است بركردد به منى براى بيتوته شب يازدهم و دوازدهم ودر هر 


قبل از غروب كند كه اوّل شب را با نيت باشد, زيرا كه واجبء. ماندن نصف اول شب است كه در خارج بودن جايز نيست. 
و وقت رمى جمرات از طلوع فجر است تا غروب آفتاب» و واجب است كه با 


-١‏ - در ضمن روايات بسيارى از جمله: كافى 5/ 19٠0‏ حب آدم ح ١؛‏ وسايل 7718/1١‏ ب لاح #ع2؟1؛ بحار /١١‏ 195ب "اح 
6 


؟- - الفقيه ؟/ 7٠١7‏ فضائل الحيّح ضمن ح 1178؛ بحار 48/ ب ” ضمن ح 8؛ روضهالواعظين 1/ 890. 


ص: 71/0 


ترتيب» رمى نمايد: اوّل جمره اولى راء دوّم جمره وسطى راء سيم جمره عقبى را. و كسى كه در احرام از زن يا صيد يرهيز 
نكرده؛ بايد شب سيزدهم را نيز در منى بماند» و در هر روز از ايام تشريق كه شب آن را در منى بسر برده رمى جمرات نمايد. 
وروز سيزدهم زاذر ين هائدن ؤاجب ست مكر براي آن دو فر سابق: و.عسحتين براق كسى كه تأخير تمايد در كوج كردن 
در روز دوازدهم تا آفتاب غروب كندء همينكه آفتاب در منى غروب كرد واجب مى شود ماندن شب سيزدهم وهر كس كه 
شب سيزدهم را مانده باشد» خواه به وجوب يا بدون آن, لازم است كه در روز سيزدهم رمى جمرات نمايد» و كوج كردن بعد 
از آن جايز استء هرجند قبل از ظهر باشد ولكن كسى كه در روز دوازدهم كوج مى كند بايد بعد از ظهر كوج بكند, و 


مستحبٌ است بر آن كه سنككهاى روز سيزدهم را با خود داشت در منى دفن نمايد. 
مستحبّات منى: 


اول اينكه همه ايّامِ تشريق را (يعنى ١١‏ و5١‏ و "1 ماه را) در منى باشدء و خارج از منى نشود» نه روز و نه شب» حت بجهت 
طواف مستحبىء تا زمانى كه كوج كند. 


5 
و 


دول اأققه كير كريد دز الباء ميق دو جتى يزغ اهو تازه :و ناكد منورت تكير ين اسه والله اكبرالة كيدل إله إذا 
وَ الله أكبر وَ للِّ التحمدٌ الله أكبرٌ على ما هدينا الله أكبرٌ على ما رَزقَنامِن تبهيمه الأنعام و الحمد للّهِ على ما أبلانا؛ 210 115. 


سيّم» مادامى كه در منى است جميع نمازهاى خود را در مسجد خيف به عمل آورد؛ خيف در لغت عرب به دامنه كوه كويند 
كه جاى سيلكاه نباشدء از اين جهت مسجد منى را مسجد خيف كويند به سبب بنا شدن آن در خيضٍ كوه منى (1) 117 


اصلش «مسجد خيف منى) بود. مخفف شده به حذف «منى» و الآن معروف به مسجد خيف است. 


حضرت باقر عليه السلام فرموده كه: در مسجد خيف كه در منى واقع استء نماز كرده هفتصد 


-١‏ - كافى 017/5 باب التكبير ح 6؛ التهذيب 8/ ١84‏ ب 14 ح 8"؛ و با اندكى تغيير در بسيارى از منابع. 


ا - المقنع / 6. 


ص: 0" 


بيغمبر (1) 2115 و به رويت ديككر: هزار ييغمبر (7) 1710. 


ثواب: در حديث است كه: هر كه در مسجد خيف صد ركعت نماز خواند ييش از آنكه از آنجا بيرون رود برابر است با 
عبادت هفتاد سال» و صد دفعه سبحان الله كفتن اجر بنده آزاد كردن دارد» و صد دفعه الحمد للَّه كفتن اجر خراج عراق دارد 
كه در راه خدا تصدّق نمايد (*) 8١17١؛‏ و افضل در آن مسجد جايى است كه مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله بود در 
زمان آن حضرت (زيرا كه بعد از زمان آن جناب او را بزركتر كرده اند)؛ مسجد آن بزركوار عبارتست از مقدار سى ذراع از 


هر طرف مناره اى كه واقع است در وسط مسجد (05 /1711. 


تبصره: خلاق عالم در سوره ذ بقره مى فرمايد: ى قَنإِذا قَضَيكُمْ مَناتككم قَاذْكرُوا اللّهَ كل كركع آبائكم أؤ سد ذِكرأى (ه) 
2» يعنى: اجون به جا آورديد تمامى مناسكك حجٌ وعمره مفرده خود را ياد كنيد خدا را همجون ياد كردن شما يدران 
خود را»؛ يعنى ذكر خدا را بسيار كنيد بلكه زياده از آن ذكر خدا نماييد. و در ذكر دو قول است: اوّلء تكبيرات كه مختصٌّ به 


ايَام منى است, و مستحبٌ است كفتن آن در ايام تشريق جنانجه ذكر شد. 


دوّم) آنكه مراد از ذكر ساير ادعيه وارده در آن مواضع استء بجهت اينكه در همان جاها دعا كردن افضل است از دعاهايى 


كه در ساير بلاد كرده مى شود. 


-١‏ - كافى ع/ 7١6‏ حج الانبياء ح !؛ الفقيه 71٠١ /١‏ فضل المساجد ح 288؛ وسايل 8/ ١84‏ ب 2١‏ ح ؟601؛ بحار 88/1 ب 
ف ين 

-١‏ - كافى 5/ 819 الصلاه فى مسجد منى ح 8؛ الفقيه /١‏ 70 ح 640؛ التهذيب 8/ 6/الاب ١7ح‏ 1؛ وسايل 8/ 788ب ١ض‏ ح 
١‏ المقنع / 180. 

*- - الفقيه 71١ /١‏ فضل المساجد ح 284؛ وسايل ه/ 759 ب ١ه‏ ح 15م2. 

- - كافى 2194/5 الصلاه فى مسجد منى ح 5 الفقيه 7١ /١‏ فضل المساجد ح 2540؛ التهذيب ه/ ١1/6‏ ب ٠١‏ ح 415 وسايل 
ه/ م" ب ١وح‏ ١امع.‏ 


ه- - بقره/ .5٠١‏ 


ص: 71/17 


ودر شأن نزول اين آيه شريفه نوشته اند كه در ايّام جاهلت يا در بدو اسلام» زمانى كه اهل مكه از اعمال حجٌ فارغ مى شدند 
جمع مى شدند در منى» و مى شمردند مفاخر و اثرهاى آباء سلف خود راء و ذكر مى كردند ايَامم قديمه و نعمتهاى بزركك 
ايشان راء و به يكديكر با اين كلمات فخر مى كردند» يس خلّاق احديّت با اين آيه شريفه آنها را امر فرمود كه ذكر نمايند 
خداى خودشان را دراين موضع عوض ذكر يدران خود, بلكه زياده از آنء و مأمور به اين شدند كه ذكر نمايند و بشمارند 
نعمتهاى ظاهرى و باطنى راء و شكر نمايند در مقابل آن نعمتها؛ بجهت اينكه هر جند يدران ايشان را نعمتها هست نسبت به 
آنها ولكن نعمتهاى الهى در نزد ايشان اعظم و افخم استء و او است مُنعم حقيقى» و تمام نعمتها راجع بر آن ذات اقدس است 
0 ولكا. 


فايده: بدان كه انعقاد نطفه مقدّسه جناب رسول خدا صلى الله عليه و آله از قرارى كه نوشته اند نه ماه كشيده بجهت اينكه 


مادرش» آمنه بنت وهب» در شب جمعه هجدهم جمادى الاخرى به آن حضرت حامله شده در منى نزد جمره وسطىء و در ماه 
الفصل الثانى وَ الثلاثون در وداع بيت الله الحرام 

بدان كه جون حايٌ از اعمال مذكوره منى فارغ شد مستحبٌ است بجهت وداع بيت مراجعت نمايد به مكه. و اينكه داخل شود 
مكانه #عدينو كو نا هرداق مسضحك مل كن اق نالع سق (معاكت زناة كددويا ]انين باكاد فبك كل 
مردان)» و مؤكد اسث در باره كسى كه اوّل سفر حب او باشد. 

ودر حديثاست كه: داخل شدن در كعبه داخل شدن است به رحمت خداء و بيرون 1مدن از بيت بيرون آمدن است از 


كناهان» و سبب اين است كه خداوند عالم نككاه مى دارد او را از كناهان در بيه عمر» و مى آمرزد كناهان ككذشته را (7) 


عدرة” 


و مستحبٌ است در آن جند جيز: 


-١‏ - در منابع بسيارى از جمله: كافى 6/ 818 باب التكبير ح "؛ وسايل 7/ 584 ب ١7ح‏ 4805؛ بحار 42/ ١1الاب‏ مح الاو 


اح ”وح ”اوح وح يذه 
؟- - الفقيه ؟/ ٠١8‏ فضائل الحج ح 84 ؛ بحار 47/ ٠/الاب‏ مح / 


ص: 7178 

اوّلء غسل كردن بجهت دخول خانه. 

دوّم» داخل شدن با سكينه 17١ )١(‏ و وقار. 

سيّمء يابرهنه داخل شدن و ملاحظه نمودن تمام لوازم آداب بندكى راء كه به محضر سلطان قادر حاضر مى شود. 


جهارم يبش از دخولء هر دو حلقه در را بككيرد و بكويد: «اللَهُمَ انَّ البِعِت بيتك و العَبِدَ عَبِدّك و قد قلت وَ مَن دخلّه كان آمنا 


فَآمِنْى مِنْ عذابك و أجزنى مِنْ سَخطكك» (0) 17177. 


بنجم» همينكه داخل بيت شد بكويد: «اللَّهُمَ انك قُلْتّ فى كتابكك و مَنْ دَخْلَهُ كان آينا فَآمِنَى مِنْ عَذاب النّار () *177. 


ششمء دو ركعت نماز بخواند در ميان دو ستون در بالاى سنكك سرخء و در ركعت اؤّلىء بعد از حمد حم سجده را بخواند؛ و 
در ركعت دويّم به مقدار آيه هاى حم از ساير آيات قرآن بخواند و اكر نتواند به هر سوره كه باشد نماز بكند (و همين سنكك 


سرخ بنا به روايت بعضى از علماء محل ولادت حضرت امير عليه السلام است جنانجه در فصل مستجار مذكور شد). 


هفتم؛ اين دعا را در خانه كعبه بخواند: «اللّهُمْ من تَهَيَأْ و تَعيَأ وَ أعَدَّ وَ اش مَعد لوفادهٍ إلى مَخُلوقٍ رَجاءَ رفِدِه وَ جائزته وَ نوافله وَ 
فواضله فَإليكك يا سييدى تَهَيّى وَ تَعبّئى وَ إعدادى وَ استعدادى رجاءً َفيك وَ نوافلك وَ جائرَتِكك فلا تُخيّب الهؤم عاك افد 
لا بخيبٌ عليه سائلٌ وَ لا ينقصهٌ نائل فإِنَى لم اتكك الْيَوْمَ يعمل صالح قَدَّمْتهُ ولا شفاعه مخلوقٍ رَجِوْتُهُ ولكتى أتيتّك مُقِراً بالجرم 
وَ الإساءه على تَفْسى فَإِنَهُ لا ختعة لى وَ لا عُذْرَ فأسكلك يا مَنْ هُوَ كذلك أن يُخطينى مستّلتى وَ تقيل عَنّى عَثْرتى و تقبلنى برغبتى 
ولا تَردّنى مجبوهاً ولا ممنوعاً ولا خائباً يا عظيمٌ يا عظيمٌ يا عَظِيمٌ أزجوك العَظيمَ 


-١‏ - سَكيئّه: آرامش. لغت نامه. (عبارت متن «سينكه). م. 
1- - كافى 8/ 07*0 دخول الكعبه ح ١١؛‏ التهذيب 7018/8 ب ١7ح 4٠١‏ وسايل 18/ /الالاب علاح 1ع/ال11. 
#- - (با اندكى تغيير) كافى 818/5 ح 4# الفقيه 7/ 002 دخول الكعبه؛ التهذيب ١8/8‏ ب ١7ح‏ "؛ وسايل 1/ ه/الااب عم 


ص: 7/4" 


عه مه شاعه 


أشكلّك يا عَظيمٌ أنْ تَغفِرَ لى الذَنْبَ لا إلة إلَاأنْتَ» )١(‏ ع؟1. 

هشتم؛ در هر يكك از جهار زاويه كعبه نماز بخوائد (و بعضى فرموده اند دعاى سابق هفتمى را در زواياى خانه بخوائد). از ابن 
براج حكايت شده كه فرموده: مستحبٌ است كه ابتدا كند به زاويه آن جانب كه در آن يله مى باشدء بعد از آن زاويه اى كه 
در جانب مغرب استء بعد از آن زاويه اى كه ركن يمانى در آن استء و بعد از آن زاويه اى كه حجرالاسود در آن استء و 
رو كند به آن ديوارى كه ميان ركن يمانى و ركن غربى (1) 1778 استء و دستها را بلند كند و بدن و دستهاى خود رابا آن 
حال به ديوار بجسباند و دعا كند» بعد از آن برود بسوى ركن يمانى و بجسبد به آنء و دعا كند و برود نزد آن ستونى كه برابر 
حجرالاسود استء و سينه خود را به آن جسبانيده دعا كند و بكويد: «يا واحدٌ يا ماجدٌ يا قَريبٌ يا بَعيدٌ يا عَزيرُ يا حَليمُ لا تَذَرْنَى 
قرداً وَ أَنْتّ ِرٌ الوارثين هَبْ لى من لََدّنْك ذَريّة طَيَُْ إنّكك سمي الدّعاء (8) 178؛ و اين دعا از براى كسى است كه فرزند 
طلب كند (و شايد مطلقاً مستحبٌ باشد)؛ يس به دور آن ستون بككردد و كمر و سينه خود را به آن بمالد و دعاى مذكور را 


بخواند» و رو كند بسوى اركان بيت و تكبير بكويد رو به هر يكك از آنها. 


نهم؛ سجده كند در بيت و دعايش را بخواند؛ و آن اين است: الا يَرْدُ عَضبَك إِلَا حِلْمَك وَ لا يُجيرٌ مِنْ عَذابكك إِلَارَحمِيك و 
لا ينْجى منك إِلَاإِلَِك فَهَبْ لى يا إلهى فَرَجاً ِالشّدْره الّتى بها تُحيى أمواتٌ العباد وَ بها تُنْدرْ ميت البلادٍ وَ لا تُهلكنى يا إلهى 
َتّى تَستجِيت لى دُعائى و تُعرقَنى الإجاتة الله ازْرُقنِى العافية إلى مُْتَهى أجلى وَ لا تُشْمِتْ بى عَدُوَى وَ لا تُمكنهُ مِنْ عُنُقَى مَنْ 
ذا اذى يَرْفعُنى إِنْ وضَعْتَنى وَ مَنْ ذَا الى يَضَعْنى إِنْ رَفَعتََى وَ إِنْ أهلكتنى فَمَنْ ذَا الى يَتَعوَضُ لَك فى عَبِدِك وَ يَشتلك عَنْ 
أف رك (©) 117 قَدْ عَلِمْتٌ يا إلهى إِنّهِ ليس فى حكمك ظَلْمّْ ولا فى نقمتكك عجلة إنّما يُعَجُلُ مَنْ يخاف القَؤْتَ 


-١‏ - (با اندكى تغيبر) كافى 018/5 ح "4 الفقيه ؟/ 002 دخول الكعبه؛ التهذيب 8/ ١1/2‏ ب ١7ح‏ 4# وسايل "1/ ١1/0‏ ب عم 


-١‏ - عبارت متن «ركن عربى). يصح.: 
19 - وسايل /١7‏ لالاااب 7ج الا 


عت عبارت متن «أمره). م6. 


ص: ا 


- 
إن 


وَيَْتَاحٌ إلى ظلْم الضَّعيضٍ و قَدْ تَعالَيتَ يا إلهى عَنْ ذلك قلا تَجَعلى لِلِْلاءِ غرضاً وَ لا نفيك تصباً وَ مَهُلنى وَ متُعْنى و أقأ: 


م 


- 


عَثْرّتى وَ لا ترد يدى فى تخرى و لا تُتِعنى بَلاءَ على أَثْرِ بَلاءِ فَقَدْ تَرى ضَّ خفى وَ تَضَرّعى إلَبِكك و وَحْشّتى مِنّ النّاس وَ انْسى , 
وَ أَعُودُ بكك اليم أعِذّنى وَ أشمَجِيرُ بكك فأجؤنى وَ أستَعينٌ بكك عَلّى الضَّرَاء فأعتى و أن شتتصدجك فانضزنى 31130 
عَلَيِك فَاكفنى وَ اومِنٌ بكك فَآمِنَى وَ أشْمَهْديكك فَاهْدِنى وَ اسْتّوْجمكك فَارْحمْنى و أستَغْفِ رك مِمَا تَعْلَم فَاغْفِوْ لى و أءا ر يي 
فَضْلِك الواسع فَارْرُقْنى وَ لا حؤْلَ وَ لا 1 وه نبالل اللي الْعَظيم) (1) 178. 


0 


دهم» كريه كردن در آنجا از خشيت و خوف خداء و دعا و مناجات كردن. و طلب مغفرت بكند هر قدر كه بتواند با خضو و 
يازدهمء جون خواهد كه بيرون آيد نردبان را به دست جب بككيرد. 


دوازدهم» نزديكك كعبه دو ركعت نماز بخواند. 


مناسبه: در بعضى از كتب غير معتبره جنين به نظر رسيده كه: از عصر يوسف عليه السلام تا عهد عيسى عليه السلام؛ نقَاشى 
خوب رواجى يافت؛ حتّى جوف خانه كعبه را صورت انبيا نقش كرده بودند» رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود عباى ابوذر 
راابه آب زمزم فرو بردند و بر روى آن صورتها كشيده محو كردند, مككر صورت ابراهيم عليه السلام كه تيرهاى ازلا-م (9) 


مرورنا در دست او بود. 


اكرطاية عير الحاوي كئك ور وى تادر جود شما رودا حجرت رموه ارا عر بكر كرا 200 1/150 عي بد 
ضورت بكقد كه بترائه روح بناهدةى هو الدى بصو ركه فى :الأذماء كيت يناي زه امنا فقال تعالى : و صو رك 


فَأَخْسَنَّ صُوَرَكمْ ى (2) *+1. 


-١‏ - عبارت متن «فانصرلى). م 

؟- - (با اند كى تغيير) التهذيب ه/ 10ح ه- ع؟؛ وسايل 7١47/1/ااب‏ 1ج ع/ا/ا١.‏ 

- ازلام: تيرهاى قمار بى ير كه در جاهاكّت بدان بازى مى كرده اند. لغت نامه. 

#- اين خبر با تغييراتى در (شرح نهج ٠ /١7‏ فذكر الخبر من فتح مكه ...) نقل شده استء اما در ديكر منابع مورداستفاده 
محال عمران/ 5. 

ع - غافر/ 2#؛ التغاين/ ". 


ص: كي 
طواف وداع: 


مستيحب است طواف وداع كردن؛ واين طواف مثل ساير طوافها هفت شوط است»:و در حديث آمده كه: جون حا بشواهد از 
مك يروف ووه اروك انه كوت وداغ: كنقربية راو طراق لماحل يه ارك اقوط ووه را بجسباند به حجرالاسود و ركن 
يمانى در هر شوطء اكر ممكن نشود يكك دفعه در اوّل و يكك دفعه در آخر خود را به حجرالاسود و ركن يمانى بجسباند؛ اكر 
انق سكن تود كنذا كد مدكوويمة ذل آن يرول انه سحجال وجو انها به سمل وود اهدر كد وو حال لاوم به مك 
كرده بود و دعا كند از براى خود به آنجه خوش داردء بعد از آن بيايد نزد حجرالاسود, بعد از آن بجسباند شكم خود را به 
"كعيددى نك ديق بناخكز السو بكذارة وافيية د ركريه دبواوض كدر كعهادن او اسه و حجنن و شه كن خدا راو 
ملاوانظاير عضخي ضلى اللطليدى اله ره ومعد و بعل اذ آذ معاي .واامقوانده انارق اف الله ضا على اممو غير كه 
وَ رَسوكك و نيك وَ أميتك وَ تجيبك و خيرتك مِنْ خَلْقَك اللَّهُم كما بَلّعَ رسالاتك وَ جاكردَ فى سَبيلك وَ صَِدَحٌ بأمرك و 
اوذى فى عَنْبِك وَ عََدَك عَتتَى أتاة اليقينُ الله افلبنى مُفْلِحا مُنجحاً مُه تجاباً لى بِأفْضَل ما يَوْجِعٌ به أحدٌ مِنْ وَفْدِكٌ مِنَ المَغفره 
وَ البركه وَ الوَحْمَهِ وَ الّضوانٍ وَ العافيه اللَّهُمَ إنْ أمتّى فَاغْفِر لى وَ إِنْ أحبيتنى فَازْزُقنيهِ مِن قابسل اللَّهُمّ لا- تَجْعَلَهُ آخرَ العَهْدٍ مِنْ 
يتيك اللُّم إنَى عَنِدّك وَ ابن عَبِدِكٌ و ابْنّ أمتكك على على وابْك وَ صَيْرْتَنى فى بلادكك حَتّى أقْدَفتى رمك و أفتك و 
َدْ كان فى شن طَنَى بِكك أن تَغْفِرَ لى ذنوبى فَإِنْ كنت عَفَوْتَ لى ذُنوبى فَازْدَد عَنّى رضاً وَ قَرَبى ليك زُلْفَى ولا تباءتدُنى و 
إِنْ كنْت لم تَعفِو لى فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِوْ لى قَدِلَ أنْ تنائى عَن بتك دارى وَ هذا أوانٌ ان رافى إِنْ كنت قََدْ أذِنْتَ لى غَيِرَ راغب 
عَنْكك وَ لا عَنْ تبك وَ لا مُنتبدلٍ بكك و لا به الله اْفَظنى مِنْ ئن دَدَىّ و مِنْ خَلْفى و عَنْ يتمينى و عَنْ شآمالى حَتّى مُلقنى 
أفلى فَإذا بَلفتَى أهْلى فَاكفنى مَؤْنَه عبادك و عَيالى فَإنْك وَلِيْ ذلك مِنْ حَلْقِكَ وَ مِنى) )١(‏ ©10. 


.19718 741ب 18ح‎ /١5 باب وداع البيت ح ١؛ التهذيب 8/ ١٠78ب ١7ح ١؛ وسايل‎ 0٠ /5 (با اندكى تغيير) كافى‎ - -١ 


ص: لذ 


و بدان كه مستحبٌ است بسيار طواف كردن, مادامى كه در مكه استء و آن در باره حتجاج از نماز نافله افضل استء و طواف 
به نيابت مؤمنين بسيار ثواب دارد؛ و به نيابت رسول خدا صلى الله عليه و آله و جناب فاطمه عليها السلام و دوازده امام عليهم 


آنجاء از دنيا نرود تا ببيند ييغمبر راء و منزل خود را در بهشت )١(‏ 1577*8. 


الفصلٌ الثالث وَ الثّلاُون در مواضع متبركه 


بدان كه: از جمله مستحبات است رفتن بسوى بعضى از مواضع متبرّكه كه در مكه مى باشد: 


اوّلء جبل ابوقبيس؛ و آن كوهى است نزديكك مكه. تسميه شد به اسم مردى از قبيله مذحج كه اسمش ابوقبيس بود بجهت 
اينكه اوّل كسى كه در آن كوه بنا كذاشته همين مرد استء از اوّل جبل امين اش مى كفتند جهت وديعه كذاشتن حجرالاسود 
در آن تا زمان ابراهيم عليه السلام جنانجه كذشت,ء و همينكه زمين يهن شد از زير كعبه» خداوند عالم كوهها را به زمين وّتد 


(5) 1778 قرار داد» و اوّل كوه كه وتد شد همين جبل ابوقبيس بود. 


اخبار متعدّده معتبره وارد شده كه مدفن حوًا نزد آدم عليه السلام استء ولى آنجه در السنه 00 1١1/‏ معروف است كه مدفن 
حوًا در قصبه جدّه نزديكك مكه مى باشدء ابداً در اين خصوص خبر به نظر نرسيده (و جدّه هم به فتح جيم در لغت عرب به 


ساحل دريا كويند)» و نوح عليه السلام در طوفان استخوان آدم را بيرون آورده در نجف اشرف 


.118 ح‎ 54/١ ح *8!؛ جامع الاخبار/ 64؛ عوالى اللآلى‎ ١8 التهذيب ه/ عع ب‎ - -١ 
وتد: ميخ. لغت نامه.‎ - -1 
تاد ]ليه جمع لسانء زبانها. لغت نامه.‎ 


ص: إرن7 


دفن نمود (21 178. واين غار را كه آدم و حوًا در آن مدفونند غار الكنز مى كويند» و شيث بن آدم عليه السلام كه هبه الله 
نام دارد» ييغمبر بود بعد از آن آدم عليه السلام» و ينجاه صحيفه بر او نازل شده بود همينكه بيمار شد يسر خود انوش را وصىٌّ 
خود كردانيد» و جون فوت شد انوش با يسر خود قينان او را غسل داده؛ آن بزركوار با مهلائيل يسر قينان بر او نماز كرده دفن 


نمودند در جانب راست آدم عليه السلام در غار الكنز ابوقبيس (ولكن به روايت ديكر قبر هبه الله در خارج شهر موصل است). 


فريونك كه ارين مدل كريه 6 ندال بيك نكيت شده بودم براى حجٌ» روزى نماز عصر را خوانده رفتم به كوه 
ابوقبيس و مشغول دعا بودم؛ ناكاه ديدم كه يكك نفر در طرفى نشسته دعا مى كندء و خيلى طولانى دعا كرد هنوز دعايش 
تمام نشده بود» ديدم سَلّه (؟) 179 ير از انكور جلو او كذاشته شد با دو جامه رنككين؛ خواست كه از انكور بخورد كفتم: من 
هم با تو شريكم دراين انككور. فرمود: به جه جهت؟ كفتم: تو دعا مى كردى و من آمين مى كفتم. فرمود: بنشين بخور. يس 
من قدرى از آن انكور خوردم كه اصنًا تخم () 176٠‏ نداشت و به مثل آن انككور نديده بودم» و در روى زمين نظير نداشت» 
بعد فرمود كه يكى از اين دو لباس را بردار براى تو باشد. عرض كردم كه لباس دارم و محتاج لباس نيستم» يس به من فرمود 
كه كنار باش تا من اين لباسها را بيوشمء لباسها را يوشيده لباسهاى اوّلى را به دستش كرفته از كوه يايين آمد» و من هم عقب 
آن جناب مى آمدم تا اينكه به فقيرى ملاقات كردء كفت: أكبيتنى كساك يَابْنَ رَسولٍ الله صلى الله عليه و آله؛ حضرت آن 


لباسها را به آن فقير مرحمت فرمودء يس نزد آن فقير رفته سؤال كردم كه: اين كه بود؟ كفت: 


المسقلةة فيك يها وو اذ كذارية لغنة نامة. 


ص: 7/5 
جعفر بن محمد عليهما السلام. ليث كويد: او را طلب كردم كه از خودش بشنوم يس نيافتم آن حضرت را () .178١‏ 


در روايت وارد شده كه: شبى خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله در حجر اسماعيل نشسته بود و كقار قريش در مجالس خود 
نشسته بودندء به يكديكر كفتند كه جادو در آسمان كار نمى كندء بياييد برويم تا از او سؤال كنيم كه معجزه اى در آسمان به 
ها يتمايك. بس بركتاستتد (9) ٠9‏ وبه خدمت آن حضرت آمدئد و كفتند: يا محمد (صلى الله عليه و آله)» اينها كه ها از ثو 
مى بينيم اككر جادو نيست علامتى در آسمان به ما بنماء زيرا كه مى دانيم كه جادو در آسمان مستمر نمى كردد. فرمود كه اين 
ماه را مى بينيد كه در شب جهارده است و تمام استء مى خواهيد كه معجزه را در ماه به شما بنمايانم؟ كفتند: بلى. حضرت به 
انككشت معجزنما بسوى ماه اشاره فرمود» يس ماه به دو نيم شدء نيمى در بام كعبه افتاد و نيمى به كوه ابوقبيس. يس كفتند كه 
اورابه جاى خود بركردان. حضرت اشاره فرمود؛ هر دو نيم يرواز كردند و در هوا به يكديكر بيوسته در جاى خود قرار 
كرفتند» جون اين معجزه را ديدندء به يكديكر كفتند: برخيزيد كه سحر محمد صلى الله عليه و آله در آسمان و زمين بيوسته و 
مدت انر وقق 16 (وافر نيت كي القير 162160 اغبار و الحاديت منطلقى وازدا فده ابن يكف رواش ترد كه ذكر 


شده). 


قوم خبال حراء الم والكسراةو آذ عن امك ال جبالاقة 0مك كوول خداصي العليهبو الهادر اوائل يفك 
در غار آن كوه عبادت مى كرد» مرويست كه آن حضرت هر روز به كوه حراء بالا-مى رفت و از قله آن كوه نظر مى كرد 
بسوى آثار رحمت خداء و انواع عجايب خلقت و بدايع حكمت حقٌّ تعالى؛ و نظر حقيقت بين خود را به اطراف زمين و اكنافٍ 
(2) ع1 آسمان و اقطار (/) /1167 درياها و كوهها و بيابانها بجولان مى آوردء واز آن آثار بر وحدت وقدرت و حكمت و 
عظمت و جلالل قادر مختار استدلال مى كرد و از دقايق حكمت هر يكك عبرتها مى كرفت و خدا را جنانجه شرط يرستيدن 


بود عبادت مى كرد. يس جون 


.1918 بحار 181/1 ب فاح‎ - -١ 

؟- - عبارت متن «برخواستند). م. 

9 - (بدون ذكر افتادن نيمى از آن در بام كعبه) تفسيرقمّى اعم 

؟- - شق القَمَر: شكافتن ماه كه طبق روايات اسلامى يكى از معجزات بيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله بوده است. لغت نامه. 
ه- - جبال» جمع جَبَلء كوهها. لغت نامه. 

8- - اكناف: جمع كنّفء بيرامون» جوانب. ل. د. 

- - اقُطار: جمع قطرء كرانه ها. لغت نامه. 


ص: 16 


جهل سال از عمر شريف آن جناب كذشت حقٌّ تعالى درهاى آسمان صورت و معنى را به روى او كشاده؛ بيوسته در ملكوت 
اعلا نظر مى كرد و افواج ملائكه را به خدمتش مى فرستاد كه فوج فوج براو نازل مى شدندء ايشان را مى ديد و سخن مى 
كفتء و انوار رحمت يزدانى از ساق عرش اعظم تا فرق آن رسول مكرّم بيوسته شد» و اشعه خورشيد جلال كريم متعال» ظاهر 
و باطن او رافرو كرفت؛ جبرئيل مطوّق به نور» كه طاوس ملاائكه رحمن است, بسوى او نازل شده؛ به دست قدرت بازوى 
تتفل و] كرف واب ركه ذاده كف :ناسحي د يعواة: ترسودة جه يوز يوان © كتوق فر اشم وبك الذي كلق خلن 
الْإنُسَانٌ ِنْ عَلَقٍ رأ وَ رَبك الْأكْرمُ الّذى عَلّمَ بالْقَلم عَلّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعلّمْ ى (1) ٠768‏ ب :يوان نام بروود كاز تو كه 
همه جيز را آفريدء بيافريد آدميان رااز خونهاى سند بخوان و يرورد كار تو آن بزركوارى است كه كريمتر است از تمامى 


كريمان» آن خداوندى كه بياموخت مردم را نوشتن به قلم و بياموخت ايشان را آنجه نمى دانستند). 


يس خدا وحى نمود بسوى آن حضرت آنجه وحى نمود» و جبرئيل به آسمان رفت و حضرت رسالت يناه از كوه بزير آمد» و 
از آثار تعظيم جلال الهى كه او را فراكرفته بود و غرايب احوالى كه مشاهده نموده بود حالتى بر آن حضرت تارى شده (5) 
9 مائد در حال تب و لرزء و تفكر مى فرمود در آنكه جون تبليغ رسالت نمايد بسوى قوم حود؛ باور نخواهند كرد؛ و او را 
تشبقهاق دركر خراهتل :ذافةوبيه اين سبي ولشكه بودة بس د الوايت كدسيينة اوزا كشناش دهد و دلقن را ضاحن 
شجاعت كرداند» لهذا هر كوه و سنكك و كلوخ را براى او به سخن آورد؛ كه به هر جيز از اينها كه مى رسيد او را ندا مى 
كردند و مى كفتند كه: السلا عليكك يا وليّ الله السّلامٌ عليكك يا رَسِولَ الله (9) .10٠‏ 


در حديث است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده: در وقتى كه خداوند عالم تجلى بر كوه فرمود بجهت سؤال موسى 
عليه السلام ديدن خدا راء هفت كوه يرواز كردند و به حجاز و يمن 


لعب فل ادق 
؟- - تارى: ظلمانى» بى روشنى. لغت نامه. 
*- - بحار 18/ 7١0‏ ب ١ح‏ 2" تفسيرالامام/ 182 ح 1/8 


ص: 1 


ملحق شدند؛ آنجه به مدينه آمد احد و ورقان بود» و آنجه به مكه رفت ثور و ثبير (21 18١1‏ و حراء بود» و آنجه به يمن رفت 


حضور و صبر بود (7) 17017. 


سيّم» جبل ثورء و آن از همان هفت كوه است كه يرواز نموده» و جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله در غار همان كوه خود رااز 
مش ركين مخفى ساختء و خلماق عالم محفوظ داشت آن جناب را با صاحب غارء ابى بكر افندىء از شرٌ مشركين قريش. 
مرويست كه جون آن حضرت داخل غار شدء درختى را طلبيد» آمده به در غار قرار كرفت. و به روايت ديككر جون به غار 
رسيدند درش سيار شكه بود كه داخل آن ثمى تواتستند شده به قذرت الهى ذرغان كفاده شده همييكه داخل شدتد بازابه 
حال خود بركشت و به امر خدا در ساعت درختى بر در غار روييد و عنكبوتى آمده بردر آن تارى تمام ببافت» و كبوترى در 
آن آشيانه ساخت و تخم نهاد بعد از آن به جبرئيل خطاب الهى رسيد كه: برو حبيب مرا درياب در فلان غار كه مشركين او را 
مى جويند. يس جبرئيل به در غار آمده ايستاد» عنكبوت كفت: اى جبرئيل اينجا به جه كار آمده اى؟ كفت: مى خواهم كه 
ياسبانى يبغمبر خدا نمايم كه اككر دشمن بيايد دفع كنم. عنكبوت كفت كه دور شو از در غار كه خداى تعالى ياسبانى اين در 
راابه من سيرده. كفت: اى حيوان» تو ضعيفى و ناتوانى» شايد كه دفع دشمن نتوانى. عنكبوت كفت كه به ضعف من نظر 
مكنء به قوّت و قدرت خداوند عالم نظر كن كه تو با آن قدرت و قوّت كه دارى و هفت شهر لوط را از زمين هفتم كنده بر 
شهير خود برداشتى و به جانب آسمان بردى بحدّى كه صداى تسبيح ملائكه آسمان را حيوانات آنها مى شنيدند» و صداى 
خروس اينها را ملائكه مى شنيدند» و همه آن را تا وقت صبح نككاه داشتى» و وقت صبح از آنجا سرنكون نمودى؛ بيا خودت را 
امتحان كن كه آيا قدرت بر اين دارى كه يكك تارى از اين تارها كه من بافته ام ياره كرده و بركنى؟ 


-١‏ - عبارت متن ١شور‏ و شبيرا. م. 
؟-- بحار 7١//االاب‏ اا 9؛ بحار /اة/ ١1ب‏ "اح ؟؛ خصال »> ٠؛‏ قصص جزائرى/ الا7 ف 5. 


ص: وخ 


يس جبرئيل ييش آمده هر جند تكان داد كه يكى از آن تارها را ب ركنّد نتوانست. يس جبرئيل از اين امر متحير و حيران شده» 
استغفار نمود. 


جهارم؛ مولد رسول صلى الله عليه و آله؛ به روايتى: آن حضرت تولّد يافته در شعب ابى طالب» كه معروف است در خارج 
مكف ور اقول تفوضاته إروظالتي دور كروطف كه اسكاه ويه قر جار خافه عر وار الى سفيوت نامدا عقيل 
بن ابى طالب بخشيدء و عقيل او را فروخت به محمّرد بن يوسفء برادر حتجاج» و او آن را داخل خانه خود كرد و جون زمان 
فازوة لكين شنم عرزا سواه ا عاته را مروى 55 كان شه لد رست و ميعن ساغدعه الكال د هناة حال اق 
استء و مردم به زيارت مى روندء و همان خانه آخر خانه محمّرد بن يوسف است در زاويه برابر به طرف جب آن كس كه 


داخل شودء و بعد از آنء آن را داخل مسجد كردند 10) 1781. 


ولكن به روايت ديكرة جنانبعه مشهور است كه عقيل بن أنى طالب خانه آن حضرت را بعد از فتح مكه» به غصب فروخته بودء 
جون فتح مكه شد يعضى از اضحاب» رسول خدا صلى الله عليه و آله را كفتند كه: الحال به خانه خود نزول فرماييد» حضرت 
فرمود كه: مككر عقيل بجهت ما خانه كذاشته؟ مااز آن اهل بيتيم كه اكر مالى را به غصب و ظلم از ما كرفتند. ديكر به آن 
وجو ني كي زان عملا 


مؤلّف كويد كه: اين قضيه واقع شده است قبل از اسلام؛ عقيل بعد توفيق يافته خود را به مرتبه اى رسانيد كه رسول خدا صلى 
الله عليه و آله التفات زياده و محبت تمام نسبت به او داشتء جنانجه به سند معتبر منقول است كه ابن عباس كويد كه: روزى 
على بن أبى .طالب عليه السَلام ال رشول ندا طتلى اللعليه و آله .يرسي كه يا رسول الله آباثو عقيل را دوست مى دارى؟ 
ذرموةا كله بلى و الله دوست فى دارم به وو دوسفق + يكن دوس او و ذركري آنككه ابوطالب اوارادوست فى داكو 
بدرستى كه فرزندان او كشته خواهند شد در محبت فرزندان تو و ديده هاى مؤمنان بر ايشان خواهند كريست,ء و ملائكه 


مقرّبان بر ايشان صلوات خواهند فرستاد. 


-١‏ - (با اندكى تغيير) كافى /١‏ 4©؛ بحار 710١/10‏ ب # ذيل ح ١‏ و١/84*‏ ب #اح ف و 10/ 0ا؟ ب #ح "(؛ العددالقويّه/ 
ةا 

-١‏ - بحار 42/79" ب 15 الصوارم المهرقه/ 180؛ الطرائف /١‏ ١18؛‏ علل الشرائع ١80 /١‏ ب 176 ح 47؛ كشف الغْمّه /١‏ 695؛ 
المناقب .51/١ /١‏ 


ص: لك 


بدن حضيث زسول ضلى الله عليه و آله اتقدر كرست كه ان هيده اشن براسيئه اشن جار قل وافرهرد كن به خدا شكابت 


مى كنم از آنجه به اهل بيت من خواهد رسيد بعد از من .١17800 )١(‏ 


71 است جنانجه در حديث معتبر وارد شده كه: 

«الخجون 

وَ البقيع يُؤْحَذان بأطرافهما وّ يُنشران فى الجنّه) () ١708‏ 

يعاق : هميق دو بقعه فبرستان وا هن قبامت» كوشه ان راهى كيرئد و (مائتك بالاسن) هى تكاتدد به بهيشت» 


فى الحديث: عبدالمطلب محشور خواهد شد در روز قيامت امّت تنها؛ زيرا كه در ايمان در ميان قوم خود تنها بود» و براو 
كو انون روه نوات وي اذى عيايف باكناها م لقلا 104 3 دوو نه 515 مرحركك جر سو اد كر قابف اين امقافا 30 


سيماى ييغمبران (2) .1738٠‏ 


مرويست كه: جون هنكام وفات عبدالمطلب شد رسول خدا صلى الله عليه و آله را بر سينه خود نشانيد واو را مى بوسيد و مى 
كر سك نس زو سوق ابوطالب كرده كفيكة الى ابواطالت» محافظت كن ابن بيكانة را كه يور يذو تشبيده و مزه شفقت مادرئ 
نجشيده. بايد كه ياره جكر خود دانى او راء و من از ميان همه فرزندان خود تو را اختيار كردم براى خدمت او زيرا كه يدراو 
با تواز يكك مادر هستيدء اى ابوطالب» اكر ايام ظهور جلالت و رفعت او را دريابى خواهى دانست كه او را نيكك شناخته ام» و 
فاقوا أويرا روف كاوق كما اويا سيك ونان و مال خوك و الله كناو ررودف سر كرح لما باققد او بادانافي و 
رفعتى او را نصيب شود كه هيج يكك از يدران را مير نشده باشدء اى فرزند قبول كردى وصيّت مرا؟ ابوطالب كفت: بلى قبول 


كردم و خدا را بر خود كواه مى كيرم. يبس 


," بحار 78477ب فاح 08؛ وعع/ 7417ب علاح /؛ امالى صدوق/ 178 س /الاح‎ - -١ 
بقاع: جمع بُفَعَه جاها؛ بُقَعَه: ياره اى از زمين كه از زمينهاى ديكر ممتاز باشد. لغت نامه.‎ - -١ 
لات كو فاة يور كوازه كز امن لقت اانه‎ 

- - (با تغيير در عبارت) مستدركك 8/7:اب 1ح 7١081‏ 7. 

ه- - كافى /١‏ 68 باب مولدالنبى ح ؟؟؛ بحار 151/18 ب ١‏ ح 88 

ع- - كافى 568/١‏ باب مولدالنبى ح 7 وح 455 بحار 10/ /اذا ب ١ح‏ 88 وح ع 


ص: 0 


عبدالمطلب دست ابوطالب را كرفت و بيمان را براو محكم كردء يس كفت: الحال مركك بر من آسان شد. و بيوسته آن 
حضرت را مى بوسيد و مى بويبد و مى فرمود كه: كواهى مى دهم كه نبوسيده ام احدى از فرزندان خود را كه از تو خوشبوتر 
و خوش روتر باشد» و كاش زمان عالى شأن تو را مى يافتم. در آن وقت» هشت سال از عمر شريف آن حضرت كذشته بود؛ 
مرويضتك كداطون ازاعمر خريق الاحغيرك هقث سال وعقت هاه و عقت روو كذشع عبد الط ارا عرض ضرعن 1 
1 عارقن هذه سن قرمود كداو واي فخي ير داشسد و دو بيقن برده عاق خانه كعه كذاكشلو:و له سر ازور دوو تخت أو 
قرار كرفتند و همه براو مى كريستند» و رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد نزديكك جد خود نشستء ابولهب خواست كه آن 
حكتريك واذوو كناد عبد البطلي باتك ودين إو و كفك اقل عبد الم فوش غداوك افير كديقه هذا رادل سرون تخرافي 
كرد! يس رو بسوى ابوطالب كردانيد واو را در باب رسول خدا صلى الله عليه و آله بسيار وصددت نمود, و ساير اولاد خود را 
در اعزاز و اكرام (5) 127 آن حضرت مبالغه بى حدٌ فرمود و كفت: عَنقَرِيبٍ () 1767 جلالت و عظمت شأن او بر شما ظاهر 
حوادة شي لحكلة انم عرس انه يدوه وه زوق نميا كارن ترش قلطب الوط سه راهزا ساسا سف 
همه كفتند: بلى حقّ تو بر صغير و كبير ما بسيار لا-زم كرديده» خدا تو را جزاى خير دهد و سكراتٍ موت را بر تو آسان 
كرداند» جه نيكو امير و بزركك بودى براى ما. عبدالمطلب كفت: وصيّت مى كنم شما را در حقٌّ فرزندم محمد (صلى الله عليه 
و آله كه او را كرامى داريد و بزركك شماريد» ودر رعايت حقّ او و تعظيم شأن او تقصير منماييد. همه كفتند: شنيديم و 
قبول كرديم» يس آثار احتضار بر آن سيد عالى مقدار ظاهر شد و سيد ابرار را در بر كرفت و كفت: اى فرزند سعادتمندء از 
بيش من دور مشو كه تا تو نزديكك منى من در راحتم. يس بزودى مرغ روحش بسوى كنككره عرش رحمت يرواز كرد؛ رحمه 
اللّه عليه (©) عع"١.‏ 


-١‏ - صعْب: دشوار. لغت نامه. 

-١‏ - اكرام: كرامى كردن و بزركك داشتن. ل. د. 

دس قلت وكة وروقق. لفت تام 

5- - (إبا تغييرات) بحار ١87 /١8‏ ب ١ح‏ ع/؟ الخرائج ##/ 84 ١٠1؛‏ كمال الدين 10/1/1١‏ ب 17ح 78. 


51١ ص:‎ 


ششمء مدفن ابوطالب؛ قبرش نزد قبر عبدالمطلب استء عمرش بضع و هشتاد سال بوده است (و بضع در لغت عرب اطلاق مى 


شود بداطابية سة و 'ذه4 يسن عمرشن ا هشتاد و سه كدشتد ويه نوو يكى لود رسيده يود 


فرعوكه اتن 1246و اديت مره ظافن من باشد كد ا اجداد وبل كواافبل الاعلدى الاعبة اننا و ارضاء و حائلةة دين كنذا 
بوده اند» و فرزندان اسماعيل عليه السلام (كه اجداد آن حضرتند)» اوصياى ابراهيم عليه السلام يوقم القنو كال اشاس كد 
و حجابت خانه كعبه و تعميرات آن با ايشان بوده استء و مرجع عامّه خلق بوده اند» و ملت ابراهيم عليه السلام در ميان ايشان 
بوده است و به شريعت موسى عليه السلام و عيسى عليه السلام؛ و شريعت ابراهيم عليه السلام در ميان فرزندان اسماعيل عليه 
السلام منسوخ نشدء و ايشان حافظان آن شريعت بودند و به يكديكر وصّت مى كردند و آثار انبيا را به يكديكر مى سيردند تا 
عبد الطاب رشيف واعبداليظلج ابوطالب را وصىّ خود كردانيد و ابوطالب كتب و آثار انبيا عليهم السلام و ودايع (1) 
60 ايشان را بعد از بعثت تسليم بيغمبر صلى الله عليه و آله رموه وك عد المليه كبام ارفاك كرترييت سر 


خدا صلى الله عليه و آله مضايقه ننمود» وآن حضرت را در دامن خود يرورش داد. 


مرويست كه: روزى جبرئيل نازل شده به رسول خدا صلى الله عليه و آله كفت كه: حقّ تعالى حرام فرموده آتش جهنم را بر 
مقس" كد إن أوافروى لاض ابس حبذ اللداه و شكس كذاقر ا برؤاشعة يسن الكفاءو سهان كه قوارا شير دادة لإبعس ليده 
سعيده)» و كنارى كه تو را كفالت و محافظت كرده است (يعنى ابوطالب) (؟) ١328‏ 1. 


وواحديك وار هده كله يدن از بقع وسول اللدعيان اللاخلية الا كثار قرن دروا اللدرى كدميا بقروه اشاف وى 


ميان خود نوشتند كه با بنى هاشم 


-١‏ - وَدايع: جمع وديعه؛ امانتها. لغت نامه. 
1- - بحار ٠١8/18‏ ب ١‏ ضمن ح 7؛ روضهالواعظين /١‏ 1"4؛ علل الشرائع /١‏ 10/8 ب 18١‏ ضمن ح ١؛‏ معانى الاخبار/ 104. 
#- - ايمان سيد/ :728,. 


ص: 505 


طعام نخورند و سخن نككويند وبا ايشان خريد و فروش نكنند و دختر به ايشان ندهندء و از ايشان دختر نككيرند تا مضطرٌ شده. 
بيغمبر را به ايشان بدهند تا او را بكشندء و همه با يكديكر متّفق شدند در عزم كشتن آن حضرتء كه هر جا بر او دست يابند 
او را به قتل رسانند. جون اين خبر به ابوطالب رسيد بنى هاشم را جمع نمود (و ايشان جهل مرد بودند) و به ايشان كفت كه: به 
كعبه و حرم كعبه سوكند ياد مى كنم كه اككر از دشمن خارى به ياى بيغمبر صلى الله عليه و آله برود تمامى شما را هلاكك 
خواهم كرد. و حضرت رابا ساير بنى هاشم. به درّه اى كه آن را شعب ابى طالب مى كفتند برد. اقل روايت» دو سال آنجا 
ماندند» و ابوطالب اطراف درّه را ضبط كرده؛» در شب و روز ياسبانى آن حضرت مى كرد جون شب مى شد شمشير خود را 
بر مى داشتء در وقتى كه آن حضرت مى خوابيد» و مانند يروانه بر كرد آن شمع نبوّت مى كرديد» در اوّل شب آن حضرت 
را در جايى مى خوابانيد و جون ياسى از شب مى كذشت از آنجا بجاى ديكر نقل مى كرد؛ و عزيزترين فرزندان خودء امير 
عليه السلام را در جاى او مى خوابانيد كه اكر كسى در اوّل شب آن حضرت را در آن مكان ديده باشد و قصد ضرر نسبت به 
او نمايد با اعَزٌِّ اولاد او واقع شود و به آن حضرت خطرى نرسدء وهر شب امير عليه السلام به طيب خاطر جان خود را فداى آن 
حضرت مى فرمودء و در تمام شب ابوطالب جنين ياسبانى آن حضرت مى كرد, و در روز فرزندان خود واولاد برادرش را 


مد كل المودع يود كنك اميك ! مقي ا ع كا 1 


سال را عام الحزن ناميد 52) ١١89‏ (يعق سنال اتذوة)ء وديكر شواست كداهن سكه اسوذه شود عشائيعه عرونست كه حون 
ابوطالب وفات يافت» جبرئيل نازل شد و كفت: يا محمّد, از مكه بيرون رو كه اكنون تو را در مكه ياورى نيست (*) .177١‏ 


قريش شوريدند بر آن جناب؛ اين است كه در ليله الفراش امير عليه السلام را در فراش 


.8 ب شح ١؛ اعلام الورى/ 54 ف ©6؛ قصص راوندى/ /االاف‎ ١/19 (با مطالب اضافه اى افزون بر مندرجات فوق) بحار‎ - -١ 
و 47/70 ب ” ضمن ح 15؛ اعلام الورى/ 4 ف "؛ ايمان سيد/ ١78؛ قصص راوندى/‎ 1١5 ؟- - بحار 10/19 ب 0 ضمن ح‎ 
.67 ف‎ 2١7 مصباح الكفعمى/‎ ؛١12‎ /١ ذيل ح 4945 كشف الغمّه‎ 30٠ الاب‎ 

- كافى 5894/١‏ باب مولدالنبى ح ١‏ تفسيرعتياشى 781/١‏ ح 197. 


ص: لذن 
خود خوابانيده از ميان قوم خود خارج شدء و سه روز در غار مانده به مدينه هجرت نمود. 


هفتم» مدفن آمنه بنت وهب بن عبدمناف» مادر رسول خدا صلى الله عليه و آله. بدان كه اختلاف است در مدفن عبداللّه و 
امقر لدو بوسع رق :اله طيالن لطا و 411 عفني" قد كز نوكو سن فوب كه اسلف بوريةا شرل مشي متاق عدر اذى افيا 
ولكن به قول معتبر» عبدالله در مدينه مدفون است (كه در محل خود ذكر خواهد شد) ولكن قبر آمنه به روايتى در ابواء (به باء 
موك لح ون و3 ساد قرا دار دا وميك كنس رن ل عد سين لد مهدو لمش وعداحجواباله زد وراك فرعيال 
وق كا ساضو 1 خشرت دواو 1ن ميو ان انك هران ساكة و دوه الوقالك افق وق كد ل معش ربوا ندم قاسو قوز 
نزد خالوهاى او از بنى عدى؛ يس جون آن حضرت يتيم ماند از يدر و مادر» رقت و شفقت عبدالمطلب نسبت به آن حضرت 


زياده شد () .177/١‏ ولكن آن قبر دراين زمان معروف نيست. 


روضه جناب خديجه به سمت كوه» دست جب مستقبل كعبه» كه سنكى بر آن منصوب استء لكن فرموده علماى مذكور آن 


است كه على الاطلاق قبر آمنه نزد قبر خديجه است بدون تقريبات مذكوره. 


مرويست كه: بريده (5) ١777‏ كويد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به سر قبرى آمده نشست,ء و مخلوقات هم دور او 
نشستند» يس حركت مى داد آن حضرت سر خود را مثل شخص مخاطب؛ بعد از اين كريه فرمود. سؤال كردند كه جه جيز تو 
رابه كريه آورده يا رسول الله صلى الله عليه و آله؟ فرمود: اين قبر آمنه بنت وهب است,ء اذن خواستم از خداى خود كه زيارت 
كنم قبر او راء يس اذن داد به من» يس رقت دست داد به من تا كريه كردم و هيج ديده نشده ام بيشتر كريه كننده از اين 
بزاعع زعم رخا 


١ ب ١ح 28 و 15/ 167ب اح 6/او 121/18 ب‎ 1١١/10 9©؛ بحار‎ /١ جهت اطلاءع به اين منابع مراجعه شود: كافى‎ - -١ 
.58 ب 17 ح‎ 101/١ ب 7؛ العددالقويّه/ 170؛ كمال الدين‎ ١ ح 4؛ اعلام الورى/‎ 
عبارت متن «ربده)». م‎ - 7 


*- - اعلام الورى/ 4 ف "؛ متشابه القرآن /١‏ 85. 


ص: إرذيا 


فى الحديث: شبى حضرت رسول صلى الله عليه و آله حضرت امير عليه السلام را با خود برداشته آمد نزد قبر يدر خود عبدالله. 
ودو ركعت نماز كرد وال واغقا كرا كاوق كاف عدوحيدالله قركر مهرد وه كنت أشهَّدٌ أن لا إلهَ إثَاالله وَ أ 
كديع اللمد ل وهر أن جضترظ بريد كن ولو عن كسك ال ولول يوسنيل كسولي كرنيتك: ابي كنكم ارنكه على عليه 
السلام ولي تو است. كفت: شهادت مى دهم كه على عليه السلام ولىّ من است. فرمود كه: بركرد بسوى روضه و باغستان خود 
كة دن آن نودق. تس زد قر هاون حود آمنة املو بان جتان كرة قير كانه شد و امه دقر تشسته وى كنت أشهد أن 
كاله الزاللهة اتلكداقي اللمرورمو لم طضريت كقت كوول ندر كسك ا ماارة اسه ررسيد كدرل كم ان ققد 
كفت: اينكك على بن ابى طالب عليه السلام ولي تّست. آمنه كفت كه شهادت مى دهم كه على ولىّ من است. حضرت كفت 


كة: بر كرد سوى روضه و باغستان خود كه در آن بودي 03 بحا 


هشتم. مدفن خديجه كبرى امٌّ المؤمييء يدق كه مسفعت سخا رزيازك كرد و سول خديه وش وراد و ترسنان مكه داز 
قبر عبدالمطلب و ابوطالب يايين تر است. و مشهور آن است كه در هنكام وفات سن خديجه شصت و ينج سال بود» و حضرت 
او را در حجون دفن كردء و خود داخل قبر شده او را به قبر ككذاشت (1) 171/0 و شنيدى كه همان سال را ييغمبر عام الحزن 
افد أن حامرن اتار عيذ اخكلمة 0ق بم نسي تررق زثان خم حوره بردو ويخ ركان رود تزه وول عداضلى 
الله ال 


واز نوشته بعضى از علماى معتبرين جنين مُستفاد مى شود كه در زمان خديجه. ساير زنان به رسول خدا صلى الله عليه و آله 
حرام بوده اند. و آن خاتونٍ (0) 171/8 مكرّمه در شدايد (2) 171/9 و محنتها (/40 ١78٠‏ 


.١ ح‎ ١1 اح "ث؛ علل الشرائع ١/ثلااب اح ؛ معانى الاخبار/‎ ب1١8‎ 7/١6 بحار‎ --١ 
.81# /١ ايجار 18 الى فة كشف الغمة‎ 

'- - خخحاتون: خانم و بانو سيده ملكه. لغت نامه. (عبارت متن «خواتون). م). 

؟- - معظمه: مونث معظمء بزركك و محترم. لغت نامه. 

- - خاتون: خانم و بانو سيده ملكه. لغت نامه. (عبارت متن «خواتون). م). 

ع- - شدايد: سختيهاى روزكار. لغت نامه. 


/ا١-‏ - محنّت: بلاء كرفتارى. 0-0 


ص: ع" 


انيس و مونس آن حضرت بودء و اموال بى حدٌ و حصر داشتء همه را در راه آن حضرت داد. واوّل كسى است از زنان كه 
ايمان به رسول خدا صلى الله عليه و آله آورده» و مكوّر جبرئيل از جانب خدا واز نزد خود به وساطت رسول خدا صلى الله 
عليه و آله باهر نه أو وها ليت واويةو حراس كنك الل هو التّلامٌ وَ مِنْهُ السّلا-م وَ إِليْهِ يَعودٌ السَّلام وَ عَلى جبرئيل 
الصَلامٌ وَ ليك يا رول اللِّ الصّلوةٌ وَ الكّلام 30 .188١‏ و اين از كمال عقل و فطانت او بود كه مى دانست كه سلام به دا 


نمى كوان كرد مكر يه انم طريق» و.وسول الله ضلى الله عليه و آله او را بعل از قث مكدر باد مى فرهود وى كريسث: 


به سند معتبر مرويست كه: بيغمبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: جون جبرئيل عليه السلام مرا به معراج برد و بركردانيد 
كفتم اى جبرئيل» آيا تو را حاجتى هست؟ كفت: حاجت من آن است كه خديجه را از جانب خدا واز جانب من سلام 
رسانى. جون آن حضرت سلام را رسانيد» خديجه كفت: خدا راست سلام» وازاو است سلام؛ و بسوى اواست سلام, و به 
جبرئيل باد سلام (5) 187. ودر حديث ديكر منقولست كه: هركاه جبرئيل نازل مى شد و حديجه كبرى حاضر نبود او را 
سلا-م مى رسانيد. أيضاً روزى جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و كفت: اينكك خديجه مى آيد و براى تو طعامى مى آورد 
جون بيايد از جانب خدا واز جانب من او را سلام برسان و بشارت ده او را كه خدا براى او در بهشت خانه اى از قصبهاى (2 


177 جواهر ساخته است كه در آن خانه تعب و آزار نمى باشد (06) *178. 


وفات خديجه عليه السلام: مرويست كه جون خديجه را هنكام وفات رسيد به خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله عرض كرد كه: 
باوسول الله (ضلق الله عليه و الها دمن ترد هن ينشين كه ديناى شما را من تنوف و قتماازا داع تاي .و اق سال ننهاة آراى 


توشه اى بردارم كه عمرى در 


.١17 تفسيرعياشى 118/7 ح‎ 4١ ب 780/1898 ب "اح‎ ١١/18 و‎ ١١ لاب فح‎ /١8 (با اندكى تغيير) بحار‎ - -١ 
.١17؟ تفسيرعياشى 119/7 ح‎ 4١ ب “اح‎ 780/1898 ب١١/18و‎ ١١ لاب ضح‎ /١8 ؟- - (با اندكى تغيير) بحار‎ 
قَضب: زبرجد آبدار و تر مرضّع به ياقوت. لغت نامه.‎ - -9 

ع- - العمده/ ١8ح‏ 4لالاوح ١18و‏ ١91/؛‏ بحار 8/١8‏ ب 2؛ كشف الغمّه .2١8/١‏ 


ص: حا 


خداقث تو بسر بود ام و حال به اكام ال شما مفارقت م كنم يعضيرت ب بألين او الفسلة» تخد يعد كفت كه يا رسول الله 
صلى الله عليه و آله» جند وصيّت دارم: اوّل آنكه جون فاطمه من هنوز كودكك است,ء بعد از من بى مادر مى ماندء او را به شما 
سيردمء بايد او را نيكو دارى و دست شفقت از سر او برندارىء دويّم آنكه اكر در خدمت تو تقصيرى كرده باشم مرا حلال 
فرمايى» سيّم آنكه در روز قيامت مرا باز جويى و در نزد حقٌ تعالى مرا شفاعت نمايى. حضرت كريان شد و فرمود: اى 
خديج. اما در خصوص فاطمه؛ بدانكه او ياره تن من است و جكونه مى تواند شد كه من در حقّ او كوتاهى نمايم؟ و امّا در 
خصوص راضى شدن من از توء هميشه راضى بودم و حاشا كه تقصيرى از تو بوجود آمده باشدء و غير از نيكويى و هوادارى 
از تو ديكر جيزى نديده ام» ودر قيامت خاطر جمع دار كه بهشت مشتاق ديدار تو است. جون فاطمه عليها السلام مادر را به 
آن حالت مشاهده نمود فرياد برآورد و زار زار كريست و دست در آغوش وى كرد و رو بر روى مادر مى ماليد واز مفارقت 
وق مى اليد بس خديجه كقت: با وسول الله (ضلى الله عليه و 1له)» كلمه بز ركى :دازم من ختواهم كه أو وا به عرض شها 
برسانم لكن حيا مانع استء به فاطمه مى كويم كه به عرض شما رساند. سيد عالم كريان از سر وى برخاست و خديجه عليها 
السلام فاطمه عليها السلام را به نزد خود طلبيد» كفت: اى دخترء يدر را بكو كه مادرم مى كويد التماس دارم جون مرا وفات 
رسد رداى مباركك خود را كه در وقت نزول وحى بر فرق همايون خود مى افكند كفن من كند كه شايد به بركت آنء» 


خداوند عالم بر من رحم فرمايد و مرا بيامرزد. 


فاطمه عليها السلام خدمت يدر آمده سخن مادر را رسانيد. حضرت كريان شد و ردا را به فاطمه داده كفت: ببر و به مادرت 
بنما تا دل خوش شود. فى الحال جبرئيل امين از جانب ربٌ العالمين نازل شده كفت: اى سيد الانبياء» حقٌّ تعالى سلامت مى 
رساند و مى فرمايد كه تو رداى خود را نككاه دار» خديجه آنجه داشت در راه ما فدا كردء كفن او با ما استء و كفن او رااز 


بهش - بفرستيم و او را به رحم” و مغفرت خود بيوشانيم؛ خداوند عالم» فى الحال كفن او را از بهشت فرستاد. 


در حديث است كه: جون خديجه عليها السلام وفات نمود فاطمه نزديكك يدر خود آمده اضطراب مى كرد و بر كرد آن 


حضرت مى كرديد و مى كفت: اى يدرء مادر من كجا است؟ 


ص: لا 


حضرت جواب نمى فرمود, فاطمه عليها السلام بيوسته مى كشت و از اهل خانه سؤال مى كرد كه مادر من كجا است» حضرت 
نمى دانست كه جه جواب كويد او راء در آن حال جبرئيل نازل شد و كفت: يرورد كارت امر مى فرمايد تو را كه به فاطمه 
عليها السلام سلام رسانى و بككويى كه مادر تو در خانه اى است از خانه هاى بهشت كه از نى ساخته اند كعب (1) 1488 آنها 
از طلا است و عمودهاى (5) 1١182‏ آن از ياقوت سرخ., و خانه او ميان خانه آسيه زن فرعونء و مريم دختر عمران است. جون 
آن حضرت بيغام خداوند را به فاطمه عليها السلام رسانيد فاطمه عليها السلام كفت: خدا است سالم از نقصها و عيبهاء و ازاو 
است سلاميّتهاء و بسوى او بر مى كردد سلامها و تحيّتها (9) 17/1. 


الفصلٌ الرّابع وَ الثلاثون در آداب بركشتن از مكّه 


جون حامج همينكه طواف وداع را نمود واز مسجدالحرام خارج شدء مستحبٌ است كه يكك درهم خرما بككيرد و تصدّق كند بر 
فقرا تا كفاره آنجه سهواً در احرام واقع شده. بوده باشد (6) 1784. و مستحبٌ است اينكه عزم كند به مراجعت و دوباره حج 


مرويست كه: علا-مت قبول حجٌ آن است كه حال آدمى بعد از حجٌ بهتراز سابق كردد. ودر خبر ديكر وارد است كد: از 
علامت قبول حب ترك معاصى است كه سابقاً 


ادبا كي ك وود وان أو كلك لمم نامي 

-١‏ - عمود: ستون خانه. لغت نامه. 

- بحار ١/18‏ ب وح ١و‏ 6#/ لالب “اح (؛ امالى طوسى/ ١1/8‏ س اح 798 مع؛ الخرائج 77 814. 

*- - كافى 8/ “8ه ح ١‏ وح 5؛ الفقيه ؟/ 8ه ح 074؛ التهذيب 181/5 ب 77 ح |4 وسايل 18٠/1‏ ب "اح 4170٠‏ بحار 
898" ب فدح 19؛ فقه الرضا/ 7079 ب ١"؟‏ معانى الاخبار/ 79ح 4؛ نزههالناظر/ .2١‏ 


ه- - مناهى: جمع مَنْهِىء جيزهاى نهى شده. افعالى كه در شرع ممنوع باشد. ل. د. 


ص: 74 


مى كرد (1) 15640. و بدل كردن همنشينان بد را به همنشينان خوبء و مجالس سهو و غفلت را به مجالسى كه در آن ياد خدا 


من وه أ سوا نا د كز كنيد ): 


و مستحبٌ است برداشتن از آب زمزم و هديه بردن آن بسوى اهل بلاد» ودر حديث آمده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله 


بلكه مطلقاً تحفه بر عيال بردن ثواب دارد» جنانجه ابن عبّاس كويد كه جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه داخل 
بازار شود و بككيرد تحفه و بياورد آن را بر عيال خود. مثل كسى است كه حمل صدقه بكند بر طايفه اى كه محتاجند؛ و ابتدا 
بكند در تحفه دادن از اناث () 21747 و آن را بر ذكور (6) 147 مقدّم دارد؛ يس بدرستى كه هر كه يكك زن را شاد كند» 
جنان است كه غلالم و بنده اى آزاد كرده است از اولاسد اسماعيل عليه السلام» وهر كه روشن كند جشم فرزندى را يس 
جنانست كه كريه كرده باشد از خوف الهى؛ وهر كه از خوف الهى كريه بكند»ء يس داخل كند او را خداى تعالى بر جِنْات 
نعيم (0) ©1"98. 


يمد معضن منئر لبت كد هر كام كبن الشدها عفر ووو حوة ال سوير كركه ازدراق اسل سترى تباورد هر جه ميشير 
شدء اكر جه ستككى باشدء بدرستى كه ابراهيم عليه السلام هر كاه تنككى در معيشت او بهم مى رسيد نزد قوم خود مى رفت» 
يس در بعضى از اوقات او را تنككى روى داد» نزد قوم خود رفت ايشان را نيز در تنككى يافت» يس بركشت جنانجه رفته بود. 


جون نزديكك به خانه رسيد از اولاغ فرود آمد و خورجين را 


.28 و 5؛ الجعفريات/ هع و‎ ١ -11088 ب 17 ح‎ 188/٠١ مستدركك‎ --١ 

"- - الفقيه 7١8/7‏ ح 88١!؛‏ وسايل "758/1 ب ١7ح‏ 17881. 

كنت إفالق :ماده |ز افا قهؤثاه لفت تام 

؟- - ذكور: جمع ذّكرء مردان. لغت نامه. 

ه- - وسايل 015/7١‏ ب "اح 4111/18 مستدركك 118/18 ب ف ح 4١-١018‏ بحار 84/1١١‏ ب ١ح‏ ؟؛ امالى صدوق/ الا 


س ١8ح‏ #؛ ثواب الاعمال/ ١١٠؛‏ مكارم الاخلاق/ .51١‏ 


ص: 51 


براذريك كر از شرشدكى سازه؛ حون داخل انه شد خورجين راقرود آورة:و مشغول ثماز شده بسن ساره آمده خورجيم 
را كشود ديد يراست از آرد» يس خمير كرد و نان يخت. ابراهيم عليه السلام را ندا كرد كه: از نماز فارغ شو و نان بخور. 
كفت: از كجا آوردى؟ كفت: از آن آرد كه در خورجين بود. يس ابراهيم عليه السلام سر به آسمان بلند كرد و كفت: 
شهادت مى دهم كه تويى خليل () 1"90. 


واخلاق العستشدرة أن ا وجناب راي كرك دعا عرعيت فرنوده حافعة فى افرمانتدة فى له 1ه قتعي الل ددر 


تفسير اين آيه. در احاديث بسيار وارد شده كه يعنى بسيار دعا كننده بود خدا را. 


وسينكيدك؟ انميق كوب رفك ورووة تمدق سكب اق اليو سكل شروو امناو اسابل ان و قو ار در 
باره كسى كه از راه مدينه ب ركردد (و آن مسجدى است نزديكك مسجد شجره.؛ در جانب قبله آن)؛ و در آنجا دو ركعت نماز 
بكذارد اكر وقت فريضه يا نافله نبوده باشدء واكر وقت يكى از آنها باشد همان نماز را كه ممخصوص به آن وقت است در 
آنجا به جا آورد وقدرى بخوايدء خواه روز باشد يا شب. و آنجا را معرس كويند بجهت اينكه معرس محل استراحت رأ 
كويند» و جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله در آنجا استراحت فرموده و نماز صبح را خوانده بعد كوج كرده استء آن است كه 
بجهت تبعت رسول خدا صلى الله عليه و آله مستحبٌ است در آنجا نازل شدن و خواب فى الجمله نموده و نماز خواندن 250 
". واز مُعَرّس تا مدينه منؤره تقريباً يكك فرسخ راه است. و همجنين مستحبٌ است در باره كسى كه از راه مدينه بركردد 
كه در مسجد غدير خم كه در موضع تنصيص رسول خدا صلى الله عليه و آله است بر خلافت امير عليه السلام» نماز كند» و 


تكميل: بدان كه در احاديث معتبره وارد شده كه مشايعت و استقبال مؤمنان مستحبٌ ست؛ از براى مشايعت و استقبال مؤمنان» 


نماز را قصر مى توان كرد و روزه ماه 


.774 حاا/ا//١ تفسيرعياشى‎ 4١ ب ١ح :لاو 978/ 787ب 7ح‎ 1١١/17 ب لامح 18184؛ بحار‎ 509/١١ وسايل‎ - -١ 

؟- -ى إِنَّ إبراهيم لَحَلِيمٌ أوَاةٌ مُنيبٌ ى: هود/ 0/0 ى إِنَّ إراهيم لَْوَّاةٌ حلي ى: توبه/ ١١‏ (امَرا عبارت متن؛ جزوآيات قرآنى 
نيست. م.) 

*- - مُعَوّس: مسجد ذى الحليفه را كويند كه در شش ميلى مدينه مى باشد و حضرت رسول صلى الله عليه و آله نيز ببدين 
مكان آمد و شد داشتند. لغت نامه. 

ع- - كافى 8/ 088 احاديث باب معرس الى صلى الله عليه و آله؛ الفقيه ؟/ 22٠‏ احاديث نزول معرس النْبِى صلى الله عليه و 
آله؛ التهذيب ١18/28‏ ب فح 18؛ وسايل /١5‏ «لالاب 19ح 198:4 وح .1981١‏ 

ه- - كافى ع/ لاأه ح "؛ الفقيه 7/ 9ه ح 67١91؛‏ التهذيب 18/8 ب ٠ح‏ ؟1!؛ وسايل ذ/ /ا4؟ ب اع ح ءهع؛ بحار ١7/7/97‏ 


ب امح 02. 


ص: الحا 


مباركك رمضان مى توان خورد (به شرط اجتماع ساير شرايط قصر)» و اين فضيلتى است كه در استقبال مؤمن مسافر مطلقاًء و 
مشايعت آن شنيدى؛ البته فرق مى كند ثواب و فضيلت در آن صورت كه مسافر مؤمن از سفر حي ويا زيارت قبور طاهره 
آمده باشد. و در حديث وارد شله: هر كه با يكك نفر حاجٌ ملاقات كرده مصافحه نمايد بمنزله آن است كه استلام حجرالاسود 
تموذة باشد (162»435 ودر حديث د يكرهر كه دوست دز كرون جالجى بكدد در وق س كه يناغيان راه يرسك ثانست كه 


«تقيا الله م كه اخلف 3 علبك نَفقتَ ك وَ غَفْرَ ذَنبِك) (0) 1807. 


بها سند معقر منقول اسث كه هسافر وا سلكت اسك حون ال سقو ير كرؤه يرافران نزمة خوةرا بدافيياقة يظليه و وسول خهذا 
صلى الله عليه و آله فرموده كه: وليمه و مهمانى سنّت است در ينج جيز؛ در عروسى و عقيقه و ختنه كردن يسر و خانه نو 
خريدن يا بنا كردن و در وقت بركشتن از سفرى به خانه خود (و در حديث ديككر: وقتى كه از سفر حب بركردد) (©) 1507. و 
منقول است كه آن حضرت نهى فرمود از وليمه كه مخصوص توانكران باشد و فقرا را به آنجا نطلبند (0) .16٠0©‏ 


5١ ب هه ح 1817؛ بحار 788/98 ب ” ح 8؛ امالى صدوق/ 085 س 88 ح (؛ ثواب الاعمال/‎ 882/١١ وسايل‎ - -١ 
"8٠ روضهالواعظين ؟/‎ 

؟- - الفقيه ؟/ ١49‏ ح 4581 وسايل 828/١١‏ ب هه ح 18177؛ بحار 7/ 587 ب 45؛ مكارم الاخلاق/ .12١‏ 

“- - الفقيه 7/ 949؟ ح ؟817؟؛ وسايل 82/١١‏ ب ذه ح 18771؛ بحار 98/ 88ب "اح 18؛ المحاسن ؟/ /الالاب 88ح 1894. 
*- (با اندكى تغيير) الفقيه / 607 ح 8٠8©؛‏ التهذيب / 04 ب ع"اح ©؛ وسايل /٠١‏ هه ب 5٠‏ ح 18170؛ بحار 7#/ اذا ب 
9ح ١؛‏ خصال /١‏ 1ح ١4؛‏ عوالى اللآلى 7/ 14 ح عللمم؛ معانى الاخبار/ 77” ح ١؛مكارم‏ الاخلاق/ 517 ف 8. 

ه- - كافى 2/ 787 ح ؛ وسايل 75/ “اب 18ح 7م02 


ص: لمانا 
الفصل الخامس و الثلاثون در مدينه 


تع يادشاه يمن كه به قصد تخريب خانه كعبه براه افتاده بود» بالاخره توفيق هدايت و توبه يافت و به خانه كعبه جامه از حرير و 
برد يمانى انداخت, جنانكه در استار كعبه ١508 )١(‏ نوشته شد؛ و از آنجا متوجّه مدينه (7) ١6١5‏ كرديد» در آن زمان مدينه 
بقعه اى بود خالى؛ و سواى جشمه آبى ديكر جيزى در او نبود» جون ملكك آنجا نزول كرد از جمله جهار هزار حكيم كه به 
همراه داشت جهار صد نفر از آنها (9) 18077 اعلّم و افهّم ايشان بودند» و رئيس ايشان حكيمى بود بغايت در حكمت ماهر؛ و 
نام او شامول بود. در حوالى و نواحي آن بقعه تفص (5) 1608 و تجمّس نموده اتّفاق كردند كه: اين است آن بقعه اى كه 
عجرت كاه بيغمير اخرالرمان خواعد شد و منذقن ومسكتش ابنجا شتواهد بود. بعد ان استشاره و اسشكاره (8) :+3 شامول از 
ملازمت تبع تخلف كرده؛ بر توقف در آن مكان عازم كرديد و ساير حكما با او موافقت نمودند كه در آن مكان ساكن شوند. 
شايد به دولتث شرفيابيى خدمس منتكر كردندء لهنذا ون آنجا بناى آباداتى نهادتدء جون الفاق آن جماعت به اقافت دن آن 
بقعه به سمع ملكك رسيدء وزير را طلبيد تا سبب تخلف ايشان را بازجويدء خلاصه ايشان كفتند كه: از اكابر علما و مَشاهِير (5) 
6٠‏ حكما به ما رسيده كه اين موضع مبارك, دار هجرت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله خواهد بود كه نام او محمّّد صلى 
اللدغليوديى النموياد شاه :ار مود خواسن كدة صاصي الحقنب ىو "التاق واعباحت القراذى القلدو و متاح اللواء 


ادي استار كعبه: يرده هاى آن. لغت نامه. 

م1١ عبارت متن «... متوجّه كعبه‎ - -١ 

"'- - عبارت متن «آنجا). م. 

؟- - تفخص: يزوهشء وارسى و جستجو كردن. لغت نامه. 

ه- - اشتخارّه: استخارت» طلب خير كردن خيرخواستن از خداى تعالى. لغت نامه. 


ص: ملكو 


و لعن كو افك روف ور لناق اوو مه ون بس قن ازيف كيه ابن أحد اكو افق الات ناه بعلي قرو صر اده طليره حير الل اانادة 
وظيفه آن است كه در اين ديار رحل اقامت اندازيم كه شايد ما و يا يكى از اولاد ما به سعادت ملاقات وى سرافراز كردد. 
وزير هم از حسن مقال ايشان در خيال اقامت افتاد. جون احوال به ملكك رسيد او نيز خواست كه در اقامت موافقت نمايد اما 
كثرت لشكرء او را از اين معنى مانع آمدء امر فرمود تا از براى هر يكك از جهار صد حكيم منزلى ساختند و هر يكى را از ايشان 
جاريه اى در سلكك ازدواج كشيد كه طريق توالد و تناسل از ايشان مسدود نككردد. و هر يكى را به عطاى جزيل () ١17‏ 


مخصوص كردانيد» و كتابى نوشت و در عنوان آن نامه» نام كرامى آن حضرت را به اين طريق مزبور نمود: 


«إلى محتّرد بن عبد الله خاتم النَبئين وّ رسولٍ رب العالّمين © من تبع بن وردع؟؛ اما بعدٌ: يا محمّرد (صلى الله عليه و آله)» فَإِنَى 
آمَنتٌ بسك وَ بكتابك الذى أَنرّلَ الله عليكك و أنَا على ديتكك و سنك وَ آمنتٌ بربّك وَ ربٌ كل شى ء وَ بكلّ ما جآء مِن 
ربكك وتن شرايع الإيمان وَ الإسلام و أن قلت ذلك قن أدرَكتك فيها وَ نعمتٌ وَ إن لم أدركتك فيها وَ نعمت و إِن لم 
أد ركرك فَاشْفَع لى يَومَ القيامهِ وَ لا تن نى فَِنّى من امتكك الأوَلِينَ و خاتفتكك قبل مجيتكه و قبل أن أرسل الله إناك و آنا على 
ملك وَ ملّهِ أبيك إبراهيم) 


بعد از آنء نامه را مهر كرد به زر و به شامول سيرد» و در محافظت آن نامه وصيّت نمود كه: زمان بعثت آن بزركوار را اكر 
دريابى به او برسانء و الَا به اولاد خود وصييت نما كه بطناً بعد بطن, تا به آن حضرت برسانند. يس از مدينه حركت نمود و به 
بلده اى از بلاد هند كه رسيد وفات كرد (200 1517. و از زمان فوت تبع تا زمان ولادت با سعادت جناب ييغمبر صلى الله عليه و 
آله هزار سال فاصله شد (و به قول معتبر هفتصد سال فاصله بود)؛ و كويند كه فرقه انصار كه نصرت آن حضرت نمودندء از 
اولاد آن جهارصد حكيم بودندء و نامه تبع 


- جزيل: مياق ورور كف لغت نامه. 
مل 


ص: ان 


از آباء به ابناءء يداً بيد (1) ١51‏ رسيد نا آخرالامر از رشته ايشان ابو ايُوب انصارى را كه از بطن بيست و يكم شامول بود» 
همان نامه رسيد» و جون خبر توبجه حضرت سيد البشر به جانب يثرب محقّق شدء آن نامه نامى و صحيفه كرامى را به مرد 
معتبرى كه مُكنَّى به أبى ليلى بود داده به استقبال آن حضرت فرستاد؛ جون در قبيله بنى سليم به آن حضرت ملاقات افتاد. 
فرمود: توابى ليلى هستى؟ كفت: بلى» فرمود: با تو كتابى هست از تنع ملكك! آن مرد متحير ماند» جون كه آن حضرت را نمى 
شناخت» كفت: كيستى تو كه در روى مباركت اثر سحر نمى بينم؟ فرمود: 


«أنَا محمّدٌء هات الكتات» (7) ١6١0‏ 


. نامه رااز ميان يرده هايى كه بيجيده بود بيرون آورد وبه حضرت تسليم نمود» جون حضرت آن نامه را كشود سه مرتبه 


فرمود: 
ليها بالأخ الصَالح) (* دلع١‏ 


بشارت را مى رسانيد» و هر كسى عطبه اى به او مى داد» و به شرف قدوم آن بزركوار مى نازيد () /15117. 


بيان: بدان كه اين تع همان تبع است كه خلّاق عالم مى فرمايد قوم او را در قرآن مجيد در دو موضع: 


ع و 


اؤلء در سوره دخان مى فرمايد:ى أَهُمْ حَيْرٌ أم قَوْمُ تبِع وَ الّذينَ مِنْ قَنِلِهمْ أَهْلَكناهُم إِنّهُمْ كانوا مُجْرمِينَ ى (2) 1818. 00 


«آيا قوم قريش در قوّت و شدّت و بسط و شوكت بهتر بودند يا 


١--از‏ آباء ..: از يدران به فرزندان دست بدست. م. 

5- - من محقدم» نامه را بده. م. 

*- - مرحبا به برادر نيكوكار. م. 

؟- - براى آكاهى از شرح حال و ماجراهاى اصع به اين منابع مراجعه شود: كافى 8/ ”١0‏ ح ١‏ و8/ 09" ح ١68؛‏ الفقيه /١‏ 
؟؛ بحار 7/1١6‏ 117اب 'ح 5 و /١6‏ 6ح تفسيرعئياشى /١‏ اح 49 العددالقويّه/ ١١؛‏ قصص جزائرى/ 8/ا5؛ المناقب 
6/١‏ 


- دخان/ /”3, 


ص: ”7037 


قوم تع كه لشكرى بودند در غايت كثرت و حشمت,. و آنان كه نيز بودنك بم بيش از قوم تنع؟ (جون قوم نوح و عاد و ثمود و غير 
آنهاء و ايشان با وجود مزيدّت و قوّت و حشمت ايشان بر قريش)» هلاك كرديم ايشان راء بدرستى كه بودند آنها كناهكاران). 


دودر سوره ق مى فرمايتد ى كذَيتْ قبل قَْمْنُوح و أطرحاب الوّسٌ و تَمُوة: ع3 ةن 5 إخوان ارط # و أَضْ حابُ 


3 


الأنكه و َكَمَ تيع كُلْ كدت الل ؛ فَعَنّ وعبدى 31 14 ابس بعليب كروقك د معن اذ أل مك قوم طري تكب نيتو 
فى قابل بودك) جداب توج وأو امتحارش (كد يدرواض يفكي غرهه عله بع ضقواقه زااغييق كرد دو جام اللا عضنه و آذ 
رااز سنكك ير كردند)» و قوم ثمود تكذيب كردند صالح عليه السلام راء و قوم عاد هود عليه السلام راء و فرعون و قوم او 
موسى عليه السلام و هارون راء و برادران لوط لوط را (و آنها را اخوان كفتن بجهت آن است كه ايشان از انساب لوط عليه 
السلام بودند)» و اصحاب ايكه شعيب عليه السلام را (و ايكه به معنى بيشه و جنككل است)» و قوم تبع» هريكك از ايشان تكذيب 
كردند بيغمبران خود راء يس واجب شد و لازم كشت وعيدٍ من (يعنى آنجه وعده كرده بودم به ايشان از عقاب و عتاب)؛ واز 
اين مذمّت كه در قوم تع هست اشتباه نشود در حقٌّ خود تنع» و اين از قبيل قوم نوح و اخوان لوط مى باشدنء و تمام تفاسير, 
اسلام و عدالت و خوش فطرتى او را بيان فرموده اند» و جنانكه ذكر شد هفتصد سال قبل از بعثت خاتم الانبياءء صلى الله عليه 


وآله بر او ايمان آورده و خود در طريقه موسى عليه السلام بود» و ييغمبر صلى الله عليه و آله او را توصيف و نعت فرمود. 


و تبَع لقب سلاطين يمن استء جنانجه كسرى لقب سلطان عجم, و خاقان لقب سلطان جين» و نجاشى لقب يادشاه حبشه؛ و 
فرعون لقب يادشاه مصرء و هرقل لقب يادشاه شام و خاقان لقب يادشاه مغول (جنانجه مى كويى جنكيزخان و هلاكوخان)» و 
قيصر لقب سلطان روم مى باشد و قيصر كسى را كويند كه در تولّد از مادر از موضع مخصوص نيامده باشدء و او را قيصر 
كُويند بجهت اينكه مادرش در روز ولادت از وجع طلق مردء يهلوى مادرش را شكافته او را بيرون آوردندء و با اين واقعه بر 
سلاطين ديكر فخريّه مى كرد كه: من مثل شماها از موضع معتاد بيرون نيامده ام! و اولادش را نيز به 


.١3/قد--١‎ 


ص: 7١5‏ 
همين اسم خوانند» و اين لقب سلاطين روم شد. 


و مدينه را در قديم الايّام يثرب مى كفتند» بعد از اسلام رسول خدا صلى الله عليه و آله او را مدينه نام نهاد» و در مُعجم البلدان 
مذكور است كه: مدينه از اقليم دوّم است و در زمين شوره زار واقع؛ و درختان خرما در آن ديار مى باشد» آب نخل و زرع 
١9 53‏ انشان از جادو بازان اسكوى ان" يلده را سورئ 189183 است اسعواز 159913 ودرعجانت البلدان وده كدر 
خواصٌ مدينه طيبه آن است كه غريب كه به آنجا رسد بوى خوش شنودء وعطر در آن شهر بيشتر بوى دهد از مواضع ديكر 
(ع) #الرع1. 


وبا ايمن كرديدى! غربا را عجب سُرخريّه (2) ١610‏ مى كردند!! لاجرم مهاجران را هواى آنجا سازكر (/2 1678 نيفتاد و جنان 


55007 قدثه كذ اسكادة ساذ نس كر افيكتدك كرده و ابن بكر افتلق را فراوان من املد وهو حال شاه كفت: 
كل امرءِ مسبح فى أهِلِه وَ الموثٌ أدنى مِن شراكك نعله 


و عايشه مى كفت: و الله يدرم نمى داند كه جه مى كويد! بلال جون بدين بلا مبتلا مى شد مى كريست و مى كفت: اللَهُمٌ 
نموده كفت: 


اللّهُمٌ حبّب إلينا المدينة كيبا مكه أو أشدّ حباً وَ صبجّحمحها وَ برك لَنا فى صاعها وَ مدّها وَ انقل حماها إِلَى المبجحفه» (4) 1©90؛ 


جه آن هنكام تمامى ججحفه منازل يهود بود» يس عفونت مدينه به جحفه نقل شد و هواى مدينه با امزجه (3) ١618‏ مهاجر 


-١‏ - عبارت متن «ذرع). م. 

؟- - سور: ديوار قلعه» بارو. لغت نامه. 

"- - مععجم البلدان 0/ 7 

ع- - اين مطلب در معجم البلدان ه/ 87 نيز نقل شده است. م. 

فك ثييق: انكف حن لع نام 

9< شخرئ: ناذان شعردذن و شبكه داشتخ كسن را لغت ثامه: 

سيار كر امو افق بنط كان لقي كاله 

- - (با اندكى تغيير) الفقيه ؟/ 2ن ح 00١"؛‏ وسايل 15/ 94ب وح 1928؛ بحار 4/18 ب 8 ح 18؛ الخرائج .64/١‏ 


ص: 7١060‏ 
داخل مدينه كرديد دور مدينه را با ياى مباركك خود خط كشيدء يا كام زدء و كفت كه: 
خداونداء هر كه خانه هاى مدينه را بفروشد تو بركت مله براى او ... الحديث )1١(‏ 1879. 


جناقيه براق مك بعري بعسقا از برا سديعه فو سو طسخوبو عد عروم متديه ازهائن اسك فا وغير 03 +0170 توعان و وسثير 
جنانجه جماعتى كفته اند كه عبارتست از دو كوه كه احاطه كرده اند به مدينه از جانب مشرق و مغربء و بعضى كفته كه عير 
(و بنا بر لغتى عائر) كوهى است مشهور در جانب قبله مدينه نزديك ذوالحليفه؛ و آنجه در بعض اخبار صحيحه آمده تحديد به 
يدوه اق كد كك غناي | لظا وغبية وى" اانه عان عاساية وعير ةو تقانه اذى تقرييةك ال عراف #ينه رواقة باللنسن ون ركه 
حرم داخل عاير و وعير است» يعنى حرم بعض آن مسافتى است كه داخل است در ميان آنها؛ و حكم حرم مدينه آن است كه 
حرام است قطع شجر آن مكر بجهت دولاب (0 11 جاه و مثل اشجار است نباتات حرم, الا از براى جارياى خود كه آن را 


جايز دانسته اند. 


و بعضى از علما مستحبٌ مى دانند كه جون كسى راه به مدينه نزديكك كندء به صلوات بيفزايد» و جون جشمش بر اشجار 
مدينه و حرم بيفتد بكويد: «اللهُّمْ هذا حَوَمٌ رسُولكك فَاجْعَلَهُ لى وقايَةٌ مِنَ الَارِ وَ أماناً مِنَ الَْدَابٍ و سوء الجساب»» و هنكام 
دخول مدينه غسل كند و بهترين جامه ها بيوشد و صدقه بدهد و بكويد: «بشم الله وَ عَلى مِلَّهِ رَسولٍ الل صلى الله عليه و آله 
رب أْخِلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أخرجنى مُحْرَجٍ صِدْقٍ وَ اجِعل لى مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا تصيراً؛ و تصدّق كردن در مدينه خصوصاً در 
مسجد فضيلت عظيم دارد. به سند معتبر وارد شده كه: درهمى كه در آنجا تصدّق نمايند برابر است با ده هزار درهم كه در 
جاهاى ديكر تصدّق كنند (ع0 1889. 


3 7خ 6 ؟؛ بحار 8١س لاح‎ بال٠‎ /١٠ كافى 6/ “اح /؛ الفقيه ”7/ اح 0م وسايل‎ --١ 

؟- - كافى 6/ 8ه ح 8؛ الفقيه 7/ 02١‏ ذيل ح ١٠18"؛‏ التهذيب 17/8 ب هح #؛ وسايل ؟١/‏ "اب 17 ح 419841 مستدركك 
٠‏ ب "اح لام "؛ بحار 98/ ع/الاب ١ح‏ ؛ معانى الاخبار/ 18" ح 8. 

9'- - دولاب: جرخى كه با آن جهت آبيارى كردن زراعت از جاه آب كشند» جرخاب. لغت نامه. 

- - كافى 5/ 082 ضمن ح ١؛‏ الفقيه 718/١‏ ضمن ح 080؛ التهذيب 2/ الاب ٠١‏ ضمن ح !؛ وسايل 8/ 7108 ب 58 ضمن ح 
ا©؛ بحار 787/42 ب © ضمن ح ١٠؛‏ روضهالواعظين /١‏ ١٠6؛‏ كتاب المزار/ هب ١‏ ضمن ح ؟. 


ص: 708 


تذكره: بدان كه سزاوار آن است كه جون به نزديكك مديئه منؤره رسىء و جشم تو بر ديوارها و خانه هاى آنجا افتد» متذكر 
شوى كه اين شهرى است كه خدااز براى بيغمبر خود اختيار فرموده؛ و ولايتى است كه در آنجا اساس شريعت بريا شده؛ و 
واجبات و مستحبات در آنجا قرارداد كشته. و رسول خدا صلى الله عليه و آله در آنجا دين خود را ظاهر فرموده» و تربت 
آورى» و تأمّل نمايى كه هيج موضع نيست كه تو قدم مى كذارى مكر اينكه جاى قدم اواست» يس يا مكذار مكر با سكينه 
(1) "18 و وّقار (5) *157, و متذكر باش طريق راه رفتن آن سرور راء و سكينه و وقارو خضوع و تواضع او را از براى 
برورد كار و آنجه در سينه مباركك او بود از علوم اوّلين و آخرين و اسرار حضرت رب العالمين» و ياد آور رفعتٍ شان او را نزد 
خداء حتّى اينكه نام خود را با او قرين ساخته و كلام عزيز خود را براو نازل فرموده» و حضرت روح الامين و ساير ملائكه 
مقرّبين را به خدمت او فرستاده؛ و منع فرموده كه كسى آواز خود را بالاى آواز او بلند نسازد جنانجه در سوره حجرات فرموده: 
ى يا أَبّهَا الذينَ آمَنُوا لانََْعُوا أضواتكم فَؤْقَ صَوْتٍ الى وَ لاتَجهَرُوا لَهُ بالقَْلٍ كجهر بض كم لبغض أنْ تخبط أغمالكم و أنتَْ 
لاتشفنون ى 00 21570 وياد آور كسانى را كه به شرف ملازمت او مشددّف شده اند و سعادت خدمت او را دريافته اند» و 


٠ 2 5 9٠ 2 9٠ 5 ٠ 5 9٠ 
روزى تو ساخته و تو رااز وطن خود به زيارت او برانكيخته.‎ 


مرويست كه: هر كه در حرم مكه يا مدينه بميرد» هول قيامت را نمى بيند و ازاو حساب نمى كشند در روز قيامت (6) ع1©7. 


ونذز ععديث ذيكر واود شداه اث كه كسى كه دن :مديتة بميرد 'ايمن جواهد بود از عذاب ختداوتد متعال 83 ١84‏ 


-١‏ - سَكيئّه: آرامش. لغت نامه. 

-١‏ - وقار: آهستكى و بردبارى. لغت نامه. 

"'- - حجرات/ 7. 

ع- - كافى 5/ 6ه ضمن ح 8؛ الفقيه ؟/ ه08 ضمن ح 101”؛ وسايل /١5‏ 7# ب ١‏ ضمن ح 197737؛ و با اندكى تغييردر: 
بحار 95/ 1ب 6 ضمن ح "و 917/ 18٠‏ ب ١‏ ضمن ح 680. 


ه- - كافى 5/ 00 ضمن ح 8؛ وسايل /١5‏ 74ب 4 ضمن ح 419868 روضهالواعظين 8:8/7. 


ص: /7017 
الفصلٌ السَادس وَ التّلاثون در مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله 


رويك كتوصو داب نعم كنا اللتهله يو ١‏ ]ابه كوه كك ادو كويز الندساه نه ماهر التنو ادو عيانه بو ارم العياايقن 
منزل نمود» و مدّتى در همان خانه نماز مى كرد با اصحاب خود. و آنجا زمينى بود از يتيمان جند؛ يس حضرت به اسعد بن 
زراره فرمود كه اين زمين را براى من خريدارى نما. جون اسعد با يتيمان سخن كفت ايشان كفتند: اين زمين از آن حضرت 
است و ما قيمت نمى خواهيم. حضرت فرمود كه من بدون قيمت راضى نمى شومء يس آن زمين را به ده اشرفى خريد و فرمود 
كه در آن زمين خشت زدندء و صحابه را امر فرمود كه از حرّه مدينه سنكك مى آوردند و خود با ايشان رفاقت مى نمود در 
يكف ا ووونة ها أنكه اسم بق خضي يه اضرف وريه كين كد ميك كرات زد اشم #ففية وا وول الله(ملن الشاغلية 


و آله)» بده تا من بردارم؛ فرمود كه برو و سنكك ديكر بردار. 


خوة اسات ممعك را ناسيك كار كردة يدازفية رساتيدقدابالاشن را أذ عقت بها كردنله ووو زنان اسكد ا نحصب ركه 
ققرة معد ارا بحهت زياد متلميق و تكى مسد توسعه داذه يؤر كثر ان اول هنا فرفوةه است غود آن حضرت: ولكن بعد. از 
رسول خدا صلى الله عليه و آله تغيبر داده شده به همان بناء و همينكه قائم عليه السلام ظهور كرد» مسجد را بر بناى آن حضرت 
خواهد كذاشتء و موضع مسجدء الآن» در قريب به وسط شهر واقع استء و قبر مطهّر و مرقد منوّر حضرت ختمى مرتبت در 


شرق مسجد است. 
فى الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: يكك نماز كردن در مسجد من مقابل است نزد خدا با ده هزار نماز كه 


در ساير مساجد خوانده شود مككر مسجدالحرام كه نماز در آن معادل است با صد هزار نماز .١157/ )١(‏ 


--١‏ وسايل 6 الاكاب "مح لتر هيت وسايل 6 ١٠1ب‏ “امح 20652؛ بحار 88/ 751اب ؟اح ع و42/ اب ؟ح ©؛ ثواب 
الاعمال/ ."١0‏ 


ص: 708 
واعتكاف ١594 )١(‏ نمودن در مسجد مدينه استحباب دارد» جنانجه فرموده اند كه: 


مستحبٌ است در مدينه سه روز روزه بككيرد» جهارشنبه و ينجشنبه و جمعه (1) .158٠‏ از براى طلب كردن حاجات خود؛ و 
اعتكاف نمايد در مسجرد مدينه؛ و بسيار نماز كند در آن» و شب جهارشتبه نزد آن ستون ابى لبابه» كه آن ستون توبه است» 
نماز كند و روز جهارشنبه در نزد آن بنشيند» و شب ينجشنبه نزد آن ستونى كه بيش ستون ابى لبابه است بنشيند» و آنء مقام 
رسول خدا صلى الله عليه و آله استء و آن شب را و فرداى آن را نزد آن بماند» بعد از آن بيايد نزد ستونى كه ييش مقام 
بيغمبر است» يس شب جمعه و روز جمعه را در نزد آن نماز بخواند و تا مى تواند در اين روزها به جيزى از امور دنيا تكلم 
نكند مككر به قدر ضرورتء و بيرون نرود از مسجد مككر از براى شغل لازم» و در روز جمعه حمد نمايد خدا راء و ثنا كند براو 
و صلوات بفرستد بر بيغمبر صلى الله عليه و آله و سؤال كند حاجات خود راء و بككويد در جمله دعاهاى خود: «الْلّهّمَ ما كانت 
لى إِلَبِك مِنْ حاجه شَّرَعْتٌ أنَا فى طلَبها وَ إلتماسها أو لم أشْرَع سَتَلكها أو لَمْ أشتلكها فَإِنَى أتَوَجَهُ ليك بِتيِك نبي الوَحْمَهِ فى 
قاد رانس ينا بو كيرهاء 0181111( رسفي رواباك طريق فيك واره عدن وعماء دس ركه يجان اسة) 

فى الحديث: برو نزد مقام جبرئيل (و آن در زير ناودان استء و آن مقامى است كه جون جبرئيل بسوى حضرت رسول صلى 


الله عليه و آله نازل مى شد آنجا مى ايستاد و رخصت مى طلبيد و بعد از رخصت داخل مى شد و بكو: «أىْ جَوادٌ أ كريمٌ 
يب أى بَعيدٌ أشكلكك أنْ تُصَلَى عَلى مُحَمّدِ وَ أهل بيته وَ أشكلك أنْ ترد عَلَىَ نغمتكك» (؟) .1١‏ 
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أىْ 
ودر حديث ديكر منقول است كه از حضرت صادق عليه السلام سؤال كردند كه كجا است 


--١‏ اغتكاف: كوشه نشينى در مسجد. لغت نامه. 

؟١--‏ مستدركك ا اب اح 16م ١؛‏ بحار /91/ 1604 اب 5ح اخرة 

- (با تغييرات اندكث) الفقيه ؟/ 4017١‏ التهذيب 6/ 77 ب /اذح /1ه؛ وسايل ؟١/‏ ٠8ب‏ ١1ح‏ 8ع198؛ بحار 41/ 188 ب " 
حَ 3 

- - كافى ع//1هه ح ١؛‏ الفقيه 7/ 094؛ التهذيب 8/8 ب “اح ١٠؛‏ وسايل 15/ 8ب مرح 419881 مستدركك 518/4 ب 1ع 


حَ 1162 ١؛‏ بحار /91/ /181ااب 'ح / 


ص: لحان 


مقام جبرئيل؟ فرمود كه: در زير ناودانى است كه هر كاه بيرون مى روى از درى كه آن را در فاطمه مى كويند» هركاه محاذى 
فق باسق كنثاودان در بالا سرت باشل وذو ان يقت سرت ادهو اكر تواتى كاذو ركعت ثماز داسجا اورف :در انحا بكة 
كه هيج كس آنجا دعا نمى كند مكر آنكه دعايش مستجاب مى شود (1) 158#. 


ادب جبرئيل: به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه جون جبرئيل به نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله 
فى آمد»: دو خدمت آن حضرت هائلل يتد كان هى نشستةء و نا آن حضرت ورخضت نمى فرهوه داخل ثمى شد (190 اد ويه 
قول معتبر: جبرئيل بيست و جهار هزار مرتبه به آن حضرت نازل شده (و نصف اين عدد را هم كفته اند (9) .)1١*0‏ و آن 
حضرت صلى الله عليه و آله دو مرتبه جبرئيل را به صورت اصلى خود ديد كه مابين آسمانها و زمينها ير شده بود از عظم (5) 
ع1 جنّه (ه) /ا65١‏ مباركش (2) 158. 


مرويست كه: جون جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله بنى قريظه را محاصره نمود (كه يكى از غزوات آن جناب است و بعد از 
خندق همان غزوه اتّفاق افتاده؛ و قريظه اسم قبيله اى است از يهودان خيبر)» ايشان كفتند: يا محمّدء ابولبابه را نزد آن بفرست 
كه با او در امر خود مشورت كنيم. يبس حضرت فرمود: اى ابولبابه» برو به نزد خلفا و موالى خود. جون نزد ايشان آمدء مردان 
بسوى او دويدند و زنان واطفال به دور او جمع شده كريستند و رقت كرد ابولبابه برايشان» يس كفتند: اى ابولبابه جه 


مصلحت مى بينى؟ آيا به حكم حضرت از قلعه يايين بياييم؟ كفت: بياييد» و اشاره به كلوى خود كرد كه: 


كشبه عنوافيك شدا بس ابن حم كة صوه يشيعان شداو كفك: خيانة به خندا و 


١--(با‏ اندكى تغيير ضمن احاديث ذيل): كافى ع/ "6ح ل التهذيب 0 أ آذآ آآظ ب 18ح 48 وسايل #البععع ب الاح 
401 بحار 12ت 'ح 16و لاك/ 4ب 1خ 1م 

؟- - بحار ١/16078اب‏ 'ح ةوم/١/‏ اب ؟ ضمن ح و 532ب لح ؟؛ علل الشرائع ١/لاب‏ لاح ؟؛ كمال الدين 
6/١‏ 

1- - در منابع ذيل تعداد نزول» شصت هزار مرتبه نقل شده اسة: بحار /١/‏ "اب ل المناقب دون 

؟- - عظم: بزركى. لغت نامه. 

وحصت ويكرو سالك نامث 

#- - بحار 6/ ات 0 ضمن ح وو ٠6‏ ب9١١او‏ 9 176ا اب 159؛ الاحتجاج مؤرضفة التوحيد/ 787 ب 6 


٠١ ص:‎ 


رسول صلى الله عليه و آله كردمء و از قلعه به زير آمد» به خدمت آن حضرت نيامد و به مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله 
رفت و به كردن خود ريسمانى بستء ريسمان را به ستونى از ستونهاى مسجد بست و كفت: نمى كشايم اين ريسمان را تا 
بميرم يا خداوند عالم توبه مرا قبول فرمايد. جون خبر او به حضرت رسيد فرمود كه: اكر به نزد ما مى آمدء ما از براى او طلب 
آمرزش از خدا مى كرديم» و جون خود به دركاه خدا رفته خدا اولى است به او. يس ابولبابه روزها روزه مى داشت و شب به 
قدر سدّ رمق افطار مى كرد و دخترش شام او را مى آورد» و براى قضاى حاجت ريسمان را مى كُشود. جون حضرت بركشت 
شبى در منزل امّ التدلمه بود كه نخدا توبه او را فرستاد» فرمود كه: اى امٌ الشلمه؛ خدا توبه ابولبابه را قبول كرد. امٌ الشلمه كفت: 
يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ رخصت مى دهى كه او را اعلام كنم؟ 


فرمود كه بكن. يس امٌّ السّللمه سرش رااز حجره بيرون كرد و ككفت: اى ابولبابه» تو را بشارت باد كه خداوند بخشنده توبه تو 
اقول كرد ابولانه كفت الحمة للها و سسلحاناق برعسيسد كه وسهاة اونوا بكشايفلة كفت :هه بو الله ثمى كدارم باحضرت 
رسول صلى الله عليه و آله خود ريسمان مرا بككشايد. يس حضرت تشريف آورد وفرمود كه: اى ابولبابه خدا جنين توبه تو را 
قبول كرده است كه كُويا الحال از مادر متولّد شده اى. ابولبابه كفت: آيا همه مال خود را تصدّق كنم؟ فرمود: نه. كفت: دو 
ثلث مال خود را تصدّق كنم؟ فرمود: نه. 


كفت: نصف را بكنم؟ فرمود: نه. كفت: يكك ثلث را تصدّق كنم؟ فرمود: بلى. يس حقٌ تعالى اين آيه را فرستاد كه در سوره 
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توبه مى فرمايد:ى وَ آكَرُونَ اعْتَرَفُوا بذَنُوبِهِمْ خَلْطوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ سَِيْئاً عَسى اللَهُ أنْ ينوب عَلَتِهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ خَذْ 
مِنْ أَمْوالِهِم صَدَقَهٌ تطهّرُهُمْ وَ ترَكيهِم بها وَ صَل عَليِهِمْ إِنْ ضَّلموتكك سَكنٌ لَهُمْ وَ الله سَ مِيعٌ عَلِيمٌ ألم يَْلمُوا أن الله يبل التّوْبه 
عَنْ عِبادِهِ وَ يَأحْدُ الصّدَّقاتٍ وَ أنَّ اللَّهَ هوَ النَوَابُ الرَحيمٌ ى (1) 1©88 (1) ٠158؛‏ اين است كه آن ستون به ستون توبه وابى 


لبابه معروف شد. 


00 1ك ا 


؟- - بحار 757/ الاب اح 2؟؟؛ تفسيرقمى .,"١07”/١‏ 


ص: "1١‏ 
الفصلٌ الشابع وَالثَلاثُون در منبر رسول خدا صلى الله عليه و آله 


منقولست كه: جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله بر جوب خرمايى تكيه نموده خطبه مى خواند» تا سال ششم يا هفتم هجرى؛ در 
آن وقت زنى از انصار كه بسر نجارى داشت كفت: 


با وشول الله (صلى الله عليه و آله)» رخصت فرما كه يسرم براى تو منبرى بسازد كه بر روى آن خطبه بخوانى. حضرت رخصت 
فرمود واو متبوى ترثيب داد كة مه ياية داشت 013 158١‏ و بهدروايث ذيكرء حون آن حشرت به مديئة هجرث فرموة و مسجد 
رابنا كرد در جانب محراب مسجد درخت خرماى خشكى كهنه بود. هر وقت كه آن جناب خطبه مى خواند بر آن درخت 
كينك فرصو من روز روط الاشضرف مد ى كنيكانيا رسولة الله (مجلى الله عليو الابرعمية ذرها براق تر 
منبرى بسازم كه در وقت خطبه بر آن قراركيرى. جون مرخص شد منبرى ساخت كه سه يايه داشت و حضرت بر يايه سيم مى 
نشستء اوّل مرتبه روز جمعه كه آن حضرت به منبر برآمد» آن درخت ناله كرد تا شكافته شد از مفارقت حضرت. مانند ناله 
ناقه 80 ١7‏ از مفارقت فرزنك خود» يس حضرت ال مثبر فرؤة آمد و دست مباركك بر آن ماليد (بهرواتى ذر بر كرقث واو 
را تسكين فرمود)» و بر منبر رفت و خطبه را تمام كرد» يس فرمود: اككر من او را در بر نككرفته بودم تا قيامت ناله مى كرد (2 
147 (و آن را «حنانه» مى كفتند بجهت ناله آن از مفارقت رسول خدا صلى الله عليه و آله)؛ و بود تا آنكه بنى امبّه مسجد را 


خراب كرده از نو بنا كردند» و آن درخت را بريدند. 


به روايت ديكر: حضرت به آن درخت خطاب نمود كه: ساكن شوء اككر مى خواهى تو را درختى كردانم در بهشت كه 
صالحان از ميوه تو بخورندء و اككر خواهى در دنيا بر آن حالت اوّلى بركردانم كه ترو تازه شوى و جوان كردى و ميوه دهى. 


يس آن درخت 


اجديغان الى 1 
#المحاثاقهة شعر هاده لعث تامهم 


- بحار 17/ 29ب 8ح 14؛ قصص راوندى/ 17 ف 19 ح 80/4. 


ص: 7م 


بةاووابت ذركرة جهو أن درغت ثاله كر حضرت بر متير وده ان رائزه غود طلببدة بس آن .درت زمية'را شكافة؛ به 
جانب آن حضرت حركت نمود» جون نزديكك منبر رسيد حضرت او را در بر كرفت و تسكين آن مى نمودء واز آن ناله مى 
شنيدند مانند ناله كودكى كه او رااز كريه ساكن كردانند. و اين معجزه متواتر استء و اكنون جاى آن درخت معروفست و 


آن را استوانه حنانه كويند. 


ابن اثير در كتاب كامل كفته كه: در سال ينجاه هجرت,. معاويه خواست كه منبر ييغمبر را به شام برد» همينكه خواستند كه منبر 
راح ركث دفشد آفتاب كرف به تحرى كه ستعاره هاى آسمان تايان شده مردم ترسيذتد» الاين جهت معاوية تركف عزم 


تسودف شقن فيه وي زياد كرد )١(‏ 15988. 


به روايت ديكر: در سال جهل و يك هجرى. معاويه اراده حب كرد و نتجارى را با جوبها و آلتها فرستاد و نامه به والى مدينه 
نوشت كه منبر ييغمبر را بكن و به قدر منبرى كه من در شام دارم بساز. جون اراده كندن منبر نمودند آفتاب منكسف شد و 
زلزله عظيمى در زمين بيدا شد» ايشان دست برداشتند و اين قضئه را به معاويه نوشتند» معاويه در جواب ايشان نوشت كه: آنجه 


نوشته ام البنّه مى بايد كرد. يس ايشان به كفته او منبر را كنده و بزركك نمودند (5) 0ه؟١.‏ 


فى الحديث: جون زيارت كننده قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله از دعا كردن نزد قبر مطهّر آن حضرت فارغ شد» مستحبٌ 
اسك كة باك ثزد قير وادسيك عورو يرا به 1ن يمالك و ذو كوشه يابية او راادسك وذءن حشمهاى وده يعالدة و يا اينكه عشمها 
و روى خود را بر آنها بمالد كه آن شفاء است از براى جشم.ء و بايستد نزد منبر» حمد و ثناى الهى را به جا آورد و حاجت خود 
را بطلبد» بدرستى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: «ميان منبر و خانه من باغى است از باغهاى بهشتء و منبر من 


درى است از درهاى بهشتء و ستونهاى منبر 


-١‏ - علامه مجلسى رحمه الله در (بحار #/ 10 ب 17)» اين مطلب را از كامل ابن اثير نقل نموده است. م. 
-١‏ - كافى 6/ هه ح 7؛ بحار 77/ "اذه ب "اح 41 بحار 1/ 10/7 ب 11 ح 4688 بحار 191/917 ب 5 ح ؟. 


ص: 717 


من در بهشت ترتيب يافته (يا نصب شده) است»»؛ يس بعد از آن برود به نزد ستونى كه مقام جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله 


اسك وعي قدو كر اكد تهاز خرانن 83 102 


الفصلٌ النَامِن وَ التلاثون در زيارت جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله 


مرويست كه: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه زيارت كند مرا بعد از وفات من» مثل آن كسى است كه هجرت 
نمايد بسوى من در حيات من» و مثل كسى است كه مرا زيارت كند در حيات من؛ هر كسى كه زيارت كند مرا در حيات من» 
مى باشد در جوار من در روز قيامت» يس اككر زيارت مرا طاقت نداشته باشيدء بفرستيد بر من سلام» يس خداوند عالم بر من 
مى رساند (5) /1ه؟١.‏ 


ودر حديث ديكر فرموده كه: هر كس بيايد به زيارت منء مى باشم شفيع او در روز قيامت» و هر كس بيايد به حي خانه كعبه 
ومرا در مدينه زيارت نكند» يس او جفا كرده است بر من» و هر كس بر من جفا كند جفا مى كنم او را در روز قيامت» و هر 
كه به زيارت من بيايد واجب مى شود براى من شفاعت او وهر كه را شفاعت من واجب شود بهشت او را واجب كردد (*) 
١7868‏ . 


آله كه تركك زيارت آن حضرت بعد از حج جفا و خلاف ادب استء و شما را امر به اين كرده اند» و برويد به زيارت قبرى 


جند كه خدا لازم فرموده بر شما 


1/٠١ اب /اح 419788 مصباح المتهيجد/‎ /١5 كافى ع/ هه ح ١؛ وسايل‎ - -١ 

؟- - در منابع مورد استفاده؛ روايتى به اين مضمون يافت نشد اما جهت آكاهى از مضامين فوق الذكر مى توان به اين منابع 
مراجعه نمود: بحار 97/ ١7‏ ب ١ح‏ 78 و /ا!؛ جامع الاخبار/ ٠١‏ ف 8؛ كامل الزيارات/ ١‏ و 16 ب ؟؛ المقنعه/ 581 و 584 ب 
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ص: 7١5‏ 
حقّ آنها و زيارت آنها راء وازخدا روزى طلب كنيد نزد آن قبرها .١1589 )١(‏ 


و به سند معتبر از حضرت رضا عليه السلام مرويست كه: حقٌ تعالى رسول خدا صلى الله عليه و آله را افضل كردانيد از تمامى 
خلقش از ييغمبران و ملا-ئكه» و اطاعت او را اطاعت خود شمرده و بيعت او را بيعت خود شمرده؛ وزيارت او رادر دنياو 


آخرت زيارت خود شمرده () .152٠‏ 


ودر حديث ديكر ييغمبر صلى الله عليه و آله فرموده: هر كه زيارت كند مرا در حال حيات يا بعد از وفات من» جنان است كه 
عد اي نراوت 3 موناهك ار 3 برو انقيا رمز عوج" كور اريك دامر اندو كناك يي با لقن اك وقاك برد قر بي امك 
باشد در روز قيامت (6) 1529. 


ودر حديث معتبر حضرت باقر عليه السلام فرموده كه: زيارت قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله برابر است با حي مقبولى كه 
بارسول خدا صلى الله عليه و آله به جا آورده باشد (02) 1527. و به سند معتبر حضرت صادق عليه السلام فرموده: هر كه 
حضرت رسول صلى الله عليه و آله وا زياوث كتد حثان اسث كداعق تعالى را دز عرش غبادت كرده باشد (غغ عمع+ له به 


زوايك ديك الرموده 5 مكل كشن ات 


٠١© ح "4 تحف العقول/‎ ١ ب 7 (ضمن حديثى طولانى) و 18/817 ب‎ 95/٠١ ب ” ح 419814 بحار‎ 897/1١ وسايل‎ - -١ 
(ضمن حديثى طولانى).‎ 2١8 /١ (ضمن حديثى طولانى)؛ خصال‎ 

؟1- - وسايل 565 ب "” ضمن اح ,”٠‏ التوحيد/ /ا١١‏ ب 8 ضمن ح ١؛‏ عيون اخبارالرضا عليه السلام 16/١‏ ب١١‏ 
*- - وسايل 778/15 ب 7١‏ ضمن ح 19487١‏ و 587/15 ب 58 ضمن ح ١14908؛‏ مستدركك ١٠/11/8ابٍ‏ "37 ضمن ح 17004- 
بحار /” ب ١‏ ضمن ح 8؛ احتجاج 808/7؛ امالى صدوق/ 20؟ ضمن ح /! التوحيد//17١١‏ ب 8 ضمن ح ١!؛‏ 
الصراطالمستقيم ؟/ ١8‏ ف !؛ عوالى اللآدلى 5/ 47 ضمن ح 47؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام 118/١‏ ب ١١‏ ضمن ح "؛ 
كفايهالاثر/ .١8‏ 

*- - التهذيب 2/ "اب 1ح !4 وسايل 15 ع* اب "اح 198804 و ع1 علطب “اح 419887 بحار /91/ 18 ب ١ح‏ 412 جامع 
الاخبار/ ٠١‏ ف 8؛ كامل الزيارات/ ؟1١.‏ 

ح ؟؛ وسايل /١*‏ 78ب 7ح 4147177 مستدركك /٠١‏ 728ب #لاح -1١19418‏ 0. 


#- - در منابع مورد استفاده» به صورت روايت بعد يافت شد. م. 


ص: 106 


كه زيارف كرد راشف كهنا وهر غراقل 311 هه لكو كما مرومة كد شنرف اله حامسلل علط ى آله فوس دور 
كس توانايى داشته باشد و از زيارت من تقاعد كند بر من ستم كرده استء و هر كس از امّت من كه قدرت داشته مرا زيارت 
نكند يس از براى او نزد خداوند عالم عذرى نخواهد بود» وهر كس زيارت قبر من كند شفاعت من از بهر او واجب كردد 
(0) ععع1. 


ايقاظ: به سند معتبر منقول است كه شخصى خدمت حضرت باقر عليه السلام آمد و كفت كه: شما حرف شفاعت بسيار مى 
كوييد» فرمود كه: كمان تو اين است كه شكم و فرج خود رااز حرام نككاه داشته اى و به شفاعت بيغمبر صلى الله عليه و آله 
الاج تتنداوى؟ و الله أكر قرعهاي روز قيامت را ببى معتاج به شتاعت ول هذهو شفاعت از براي بتاعت ات كد 
مستحقٌ آتش شده باشندء و هيج كس از اوّلين و آخرين نيست مكر اينكه به شفاعت آن حضرت محتاج است در روز قيامت 
() لامع 1 


مأثور است كه خلّاق عالم ملكى را خدمت بيغمبر صلى الله عليه و آله فرستاد و كفت: 


يا محمد (صلى الله عليه و آله)» كر خواهى زنده باشىء و هميشه در زمين باشى با نعمت و يادشاهى جميع زمين؛ و اين 
كليدهاى خزينه هاى زمين است براى تو آورده ام؛ و كوهها همه طلا و نقره شوند براى توء و با تو حركت كنند به هر جا كه 
روى» واز آنجه در آخرت براى تو مقرّر كرده ام از درجات عاليه هيج كم نشود. آن جناب» جشم رغبت از آن يوشيده فرمود: 
مى خواهم كه ييغمبر باشم و بنده ذليل باشمء و يكك روز بيابم و بخورم و در روز ديكّر نيايم و نخورم» و زود ملحق شوم به 


برادران خود از بيغمبرانى كه بيش از من بوده اند (6) .١62/‏ 
به روايت ديكّر: همين وحى را جبرئيل عليه السلام آورده بود حضرت فرمود: 


-١‏ - كافى / 088 ضمن ح 48 تهذيب 5/2 ب ؟ ح 2؛ وسايل 15/ 9*0 ب #ا اح ٠1476؛‏ جامع الاخبار/ 7٠٠١‏ ف 8؛ المقنعه/ 
مع ب 7. 

-١‏ - مستدركك 188/٠١‏ ب "اح 11807- ١؛‏ مجموعهورام 979/١‏ ١/188؛‏ و ضمن رواياتى ديكر در بسيارى از منابع. 

*- - بحار 8/ 74ب 45١‏ تفسيرقمى 7/ 7١7؛‏ المحاسن /١‏ 187 ب 88 ح 188. 


*- - (با اندكى تغيير) بحار ٠/٠١‏ ب 7و 0188/17ب7و987/18اب #؛ احتجاج 477١ /١‏ روضهالواعظين .28/١‏ 


7١8 ص:‎ 


حضرت زياد كرد حوض كوثر و شفاعت را؛ واين بزركتر است از يادشاهى دنيا از اوّل تا آخر دنيا هفتاد مرتبه؛ و وعده داد او 
را مقام محمود, كه در قيامت او را بر عرش خود بنشاند و فرمان را در آن روز مخصوص او كردانيد (1) 1528. فى الحديث: 
همينكه عرصات محشر بريا شدء از براى انبيا و رُسل منبرها از نور نصب كنند و منبر آن حضرت از جميع منابر بلندتر باشد» كه 
آذرا سووسيلة كرد هران يله ذاره ا وتترسد ؤاقد 6و اواو ولق 18و ذفن كن ابعاو ككه زه كدو باقركو و 
آن منبر را در محشر نصب مى كنند و او در ميان ساير منابر مثل قمر مى باشد نسبت به كواكب (2) 2117/6 يس نمى ماند در 
آن روز كسى از انبيا و شهدا و صدّيقين مكر اينكه كويند: طوبى لِمَنْ 00 1518 كانّت هذه درجتةٌ (4) 351/2 يس منادى ندا 
كندء كه مى شنود آن ندا را جميع آنين (4) /الا15 و شهدا و صدًّيقين و مؤمنين» كه: هذه درجة محمّدٍ صلى الله عليه و آله 
(1/8210؛ يس مى كذرد رسول خدا صلى الله عليه و آله با امير عليه السلام بر انبيا عليهم السلام؛ مى كويند: اين دو ملكك 
مقرّب هستند كه ما اينها را نديده ايم و نمى شناسيم. و مرور مى كنند بر ملائكه؛ آنها هم مى كويند: اين دو نبئ مُرسل هستند؛ 
تا اينكه رسول خدا صلى الله عليه و آله مى رود به نزد آن منبر و مى نشيند برسر آن منبر» حضرت امير عليه السلام مى نشيند 
كف درجه يابيشر از ان حضرت: و دن دست اواناشد لواء حمده بسن تمن ناد ذر آن زوق احدى مكر اينكه سن ود زا باللا 
كزده مانا مسد آذ :دويز د كانه وفن كورستة #طوى لبليق الغبة روما اأككفيها على اللده 53كه وى الات 
ربّ العزّه منادى ندا كند كه: «هذا حبيبى محمّد صلى الله عليه و آله وَ هذا وَلَتِى على بن أبى طالب عليه السلام» (17) .١168٠‏ 


يس مى آيد در اين حال از جانب الهى دو ملائكه: 
يكى رضوان خازن جنّت و ديكرى مالكك خازن جهنّم؛ يس رضوان نزديك آن حضرت 


7 - ريو ججك: نوعى زمدّد باشد .... لغت نامه. 

قدت ار ب مرو ازيف يور لقع نافد 

دوقي زرطلا لمع ثاية 

/ا- - عبارت متن «لمياء)؟! م. 

- - خوشا بحال كس كه اين» رتبه اوست. م. 

4- - آنين» جمع آنىء مرد بغايت بردبار. لغت نامه. 

-١‏ - خوشا بحال اين دو بنده» كه جوانمردتر از آنان نزد خدا نيست. م. 


-١‏ - اين حبيب من محمّد (صلى الله عليه و آله) استء و اين ولىّ من على عليه السلام. م. 


ص: لضن 


رفته مى ككويد: «التدلامٌ عليكك يا رَسولٌ الله (صلى الله عليه و آله)»: بيغمبر صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «السَلامٌ علّيك أَبهَا 
الملك»» تو كيستى كه صورت محسن و عطر خوب دارى؟ مى كويد: منم رضوان خازن بهشت,ء و اين است كليدهاى بهشت 
كه فسعافه اسكديه تو كتذاو ند هال» رسن' بكير ايتها ارا با ترشول الله إصنق اللاعلية ىال بن ستضيريث كليدهاءرا كزققة مق 
كويد: قبول كردم اين رااز ربٌ خود؛ و حمد مى كند در مقابل اين نعمت خلاق احديّت راء و كليدها را مى دهد به امير عليه 
السلام» يس نزديكك مى آيد مالكك جهنّم و مى كويد: «السَلامٌُ علّيك يا بيب اللّهه. 


حضرت جواب سلام او را رد نموده مى فرمايد: هما أنكر رؤيتكك و أقبخ وَجهك (01 2154١‏ كيستى تو 44 مى كويد (أنَا مالكك 
خازنٌ الّار (؟) 21587 امر فرمود مرا خخداى من كه بياورم بسوى تو كليد جهنّم را/؛ يس آن حضرت حمد الهى نموده و 
كليدهاى بهشت و جهنّم را قبول نموده مى دهد به برادر خود على بن أبى طالب عليه السلام» يس به اين موهبت كه رسول 
خدا صلى الله عليه و آله نسبت به امير عليه السلام مى فرمايد» قسمت مى كند بهشت و جهنّم را بر اهل بهشت و جهنم, به 
لياقت آنها 0*0 1م8١4‏ 


عَلِنٌ حبّهُ جُنَهِقِسيمُ النّار وَ الجَنْه 
وَصِيٌّ المُصطفي حَقَاإِمِامٌ الإنس و الجنّه. 


در حديث است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: سه جيز حقٌ تعالى به من عطا فرموده؛ على (عليه السلام) با من 
فريكة ابت كو اتماسوال كردقن كد يا روك الله سك اشاعليه و ]لهاع جو انث الا ماعو ع شر ركه فدواتو 
علي بن ابى طالب عليه السلام در آن؟ فرمود: لواى تحمد مراست و على عليه السلام حامل او است در روز قيامت» و مراست 
كوثر» على ساقى او استء و مراست بهشت و جهنم على عليه السلام قسمت كننده آنها است (5) 88؟1١.‏ 


بشاره: مرويست كه نور آفتاب جزئى است از هفتاد جزء نور كرسى» و نور كرسى 


-١‏ - جقدر بدمنظر و بدصورت هستى! م. 

؟- - من «مالكك» خازن جهنم هستم. م. 

- - بحار 7/ #78 ب 17 ح 47 امالى صدوق/ ١١8‏ س 76 ح ع؛ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ ١؟؛‏ تفسيرقتمى /١‏ 7"؛ 
علل الشرائع ١88/١‏ ب 10 ح #؛ معانى الاخبار/ 1١8‏ ح .١‏ 

ع- - (با اندكى تغيير) الفضائل/ .١١١‏ 


ص: 16 


جبرئيل عليه السلام كه: محمّد (صلى الله عليه و آله) را به زير هفتاد هزار يرده عزِّت متوارى كردانيده ام» در اين شب يكك يرده 
از آن يرده ها از جمال محتّء.دى (صلى الله عليه و آله) بردار تا نظاركيانٍ (7) 1688 عالم اعلا سن و جمال سيد انبيا را نظاره 
نمايند. آنكاه جبرئيل عليه السلام يكك يرده از جمال محممدى (صلى الله عليه و آله) برداشتء نورى يديد آمد كه از يرتو آن نه 
عرش را نورى و نه كرسى را نورىء و نه آفتاب نه ماه ونه كواكب را؛ بعداز آن خطاب رسيد كه يا محمّد (صلى الله عليه و 
آله)» تا جند غم امّت مى خورى؟ امشب يكك يرده از هفتاد هزار يرده تو برداشتم» نور عرش و كرسى و لوح و قلم و آفتاب و 
ماه و ستاره ناجيز و مضمحل شد (*) 15817 فرداى قيامت كه تمامى اين يرده ها را بردارم عجب مدار كه تمام معاصى امت در 
جنب او ناجيز كردد؛ رَزَقنَا الله لِقائَه يَوْمَ القيامّه (8) /1648. 


جايى كه نور احمد (صلى الله عليه و آله) مُرسَل كند ظهورخورشيد و ماه جيست كه لاف از ضيا زند 
جون كرد سم مركب جاهش رسد به عرش عرش برين بوسه بر آن خاكك يا زند 

آذ عدي قيس كددن كلقن :وؤضال ب كلدن .تي قند لى زا زاك 

آداب زيارت: 


بدان كه قويّه (0) ١1689‏ قدسيه (2) 1594٠0‏ خصوصاً نفوس مقدّسه انبيا و اثممه عليهم السلام؛ جون دست از 


-١‏ - (با اضافات) كافى 48/١‏ ح ؛ بحار ©/ 8ب ضح 7١‏ و 78/00 ب عح 50و نذ/ 8 ب فح ذو 00/ ١2١ب‏ وح 105؛ 
التوحيد/ ٠١8‏ ب /ح ". 

-١‏ - نظا رَكيان: جمع نظاركىء نظارَكى: نظ ركننده» تماشاجى. لغت نامه. 

#ند فضي ونه مر نابوة شان لك ناهد 

ع- - خداوند ديدارش را روزيمان كرداند در روز رستاخيز. م. 

ه- - احتمانًا غلط نكارشى است و واه صحيحء «تَويّها (/ مقيمان در جايى)» يا ١نُوبّها‏ (/ مهمانان) بوده است كه اشاره باشد به 
جانهاى ياكك انبيا و ائمّه عليهم السلام كه مقيم (يا مهمان) بدنشان هستند. م. 

8- - قدسى: روحانى» صالح و نيكوكار. لغت نامه. 


ص: علض 


بدن خود برداشته صعود به عالم تبجَرّد (1) 154١‏ نمودند» نهايت احاطه وغايت استيلا بر اين عالم از براى ايشان حاصل مى 
شودء و تمامى امور عالم فزترة شان شكفف وظاس من كردد بو سكن دارقه او موقو لآق ارارق عالمديس هر كلايد 
قبور مطهّره ايشان حاضر شد بجهت زيارت ايشان» بر او مطلع مى شوند واز احوال زوّار مرقد مطهّر خودشان استظهار تامٌ 72 
7 دارند () 1597, و سؤالا-ت و تضرّعات و توسّرلات ايشان را مى شنوند» جنانجه در فقرات زيارت ائمّه اطهار عليهم 
السلام است: «أشهدٌ أ نك تشهدٌ مقامى وَ تسممٌ كلامى وَ ترد يا سيدى سلامى»» و نظر به رافت و مهربانى ايشان نسبت به 
مخلصان. نسيم الطاف ايشان بر آنها مى افتد» يس دامن شفاعت بر ميان زده» طلب حوائج ايشان را از خدا مى كنند؛ واز 
ذوكاه اله مسكلك رامن عطالت :و امرش كناه ابشاة رام تماهد81 #وع انو در سيم امف سة دن تغب يه يارت 
بيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام؛ علاسوه در زيارت ايشان» اظهار اخلاص و تجديد عهد استء و باعث سرور 
ايشان و رواج امر آنها استء جكونه زيارت ايشان افضل طاعات و اقرب قربات نباشد و حال آنكه زيارت مؤمن ازاين جهت 
كه مؤمن است باعث اجر عظيم و ثواب جزيل» و در شريعت مطهّره ترغيب بسيار و تاكيد بى شمار در خصوص آن وارد شده؛ 
وازاين جهت طريقه هر طايفه براين جارى شده كه به زيارت مرد كان خود مى روندء و هركاه ثواب زيارت مؤمنى جنين 
باشد يس جككونه خواهد بود زيارت كسى كه خدا او رااز هر خطايى معصوم ساخته واز رجس و كناه ياك و مطهّر 
كردانيده؛ و او را به همه خلا-يق مبعوث نموده و حيّجت بر عالميان فرموده و او را امام المؤمنين و مقتداى مسلمين يسنديده! 


بلكه بجهت او آسمان و زمين آفريده و او را راه و صراط و دليل و نور و ضياء 


1 - تجرد : غير مادى؛ عالم تجرّد: عالم انقطاع از ماسوى الله لغت نامه. 
د تَام: تمام» درسث. لغت نامه. 
“- - استظهار تام دارند: بر ايشان شكار است. م. 


5- - عبارت متن (مينمايد). م. 


ص: الور 


خود قرار داده و امين بر مملكت خود و خليفه در ميان بندكان فرموده؟! 


يس از لوازم ادب استء جنانجه فرموده اند كه قبل از رفتن به زيارت آن حضرت غسل كند و لباس ياكيزه خود را بيوشد» و 
هكذا زينت دهد خود را به غسل توبه و يوشيدن لباس اطاعت و بندكىء و بايستد به در مسجد, و رخصت داخل شدن بطلبد به 
غواندق اب كلفاك: اللُّم إِنَى وَفْتٌ عَلى باب من بيوتٍ بيك عَليه الترلام وَكَذ مَنَغتَ الناس الدّخولَ إلى بيوته إلَابِذْنِ نَيِك 
تقلكيي يا ا كا الّذِينَ آمَُوا لاتَدْخُلُوا بوت الِيَ إنَأنْ يؤْدّنَ لَكُمْ ى (1) ه54٠‏ اللّهُمَ وَ إِنَى أغْتق عد خومة نَبّكك فى غَتبته كما 
أعتَقِدّها (7) 1592 فى عض رَتِهِ وَ أغلم أنَّ ر كك وَ خُلَفائَك أخياء عِنْدَك يُرزَّقونَ يَرَوْنَّ مكانى فى وَقْتَى هذا وَ زّمانى وَ 
يش مَعونٌ كلامى فى وَقْتى هذا وَ يَدْدُونَ عَلَىَ س.لامى وَ أ نك حيبت عن سد معى كلامهغ وَ َتْحَت باب فَهُمى بِلَذِيذٍ مناجاتهم 

دتَأَذنُ رس لمك ص لوائكك عَليِ و آلِهِ ثانياًوَ باذ يفتك الإممَ المفُروض عَلَّ طاعته فى 
الدّخولٍ فى ساعتى هده إلى بئته ننه وَ أَشكَأذِنٌ ملائكتكك الْمُوَكَلينَ بهذو البقّعَهِ المُبارَكه المُطيعه لله الشَاعه التد لام عَلْيكعْ أبهَا 
الملاليكةُ الم كلو ِهِذه المشاهددٍ المباركه وَ رَحْمَهُ الله وَبَرَكائه بِمِذْنٍ الله وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ حُلَفائهِ وَ نكم وات الله 
عَليكُمْ أ معي أدْخُلٌ هدًا الت مكقوبا إَى الله و بالل وَوَصُولِهِ مححمدٍ (صلى الله عليه و آله) و آله الطاهريئ كَكونُوا ملائككة الله 
أغوانى وَ كُوبُوا أنصارى عَتّى أَدْخُلَ هذا البِيت و أَذْعُوَ الله نون الدعواتٍ وَ أَعْتَرفٌ لله بالعبُودِيّهِ وَ للرَسولٍ وَ لأثنائه (80) ١691‏ 
صَلّواتٌ الل عَليهمْ بالطاعَه؛. يس بكويد: «بشم اللّهِ وَ بالل وَ فى سَبيل اللَّهِ وَعَلى مِلَّه رَسُولٍ اللَّهِ صلَى الله عليه وَ آله وَ مَلّمَ رَبّ 
أ شعلنى مدْكَلَ مدذق و أخرجنى مرج عد ذق وَ ال لى ين لَدُنْك ش مطاناً تصيرأه و داخل شود و در اكثر كتب مذكور 
اليك كه يعد ا قداخل شدان صد مرقنه الله أكبر ركويد 803 و16 


ع ع 


فإلن أذ كاذ تكد يناوث 91لاو أذعا 


به سند معتبر از ابى نصر (8) 1544 منقول است كه: خدمت حضرت رضا عليه السلام عرض كردم كه جكونه بايد سلام كرد بر 


حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله نزد قبرش؟ فرمود كه بككو: «السَلامُ 


١--احزاب/‏ 7م. 

؟- - عبارت متن «أعتقد). م. 
'- - عبارت متن «لأنبيائه). م. 

- بحار /ا9/ ٠8٠اب‏ ؟'ح ا؟. 


6- - عبارت متن «ابى نصيرا). م. 


ص: حور 


7 - 
5 هرماع 


0 يي و ل ل ع ا ا ا 


أ 
ا اانا ا 0000 


على 


ايكا فر ققه رضوع مد كرو انيف كددون زر باريتك رسول وا سيق اله علد الدتدروالا مد ال خقيت باسخاووى قله 
بكو: «التَلادم عَلِكك أَبهَا الي وَ رَحْمَُ اللِّ و بركائة السَلامْ لكك يا أب القاسم السَلام َلك يا د الأولينَ و الآخرينَ السَلام 
َلك يا رين لاه السام َلك يا شيع القيامه أشْهَدٌ أن لا إله إِلَالُ وخدة لاأشركه ةو انية ا كم فيد 14 وقرة لحك 
الرّسالة وَ أدَيْتَ الأمانة وَ نَضَِتٌ امَنَك وَ جات دْتٌ فى سَبِيلٍ رَبك ححتَى أتيكك اليِقِينُ ص لَى الله عَلَيِك وَ عَلى أهل بَتتكك طِبِتَ 
تا وَ طِبِتٌ مَيّناً ص لَى الله عَلَيِك و ء ل ل وغل 
وَلَدَبْك الْحَسَن وَ الح : ين أقْضّ لى الصَّلواتِ لسّلام وَ أطليك اللكداز أطهة الشبلوة وَ عَلَينا مِنْكُمٌ الشّلامُ وَ رَحْمَهُ الل وَ َركاثة 
دمهةا. 


و مسفحت است در حين خروج از مديته وداع تمايد قبر جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله واه بس بكويدة «اللهع لا تشعلة آخر 
العَهْدٍ مِنْ زيارَه قر نيك صلى الله عليه و آله فَإنْ تَوَفيتى قَبلَ ذلك فَإِنَى أَشْهَدُ فى مماتى عَلى ما شَّهدْتٌ عَلَيِهِ فى حيوتى أنْ لا 
إِله إَِاأنْتَ وَ أنَّ مُحَمّداً صلى الله عليه و آله عَتِدّك وَ رَسُولّكك» (*) 1507. و بكويد: «صَلَى الله عَلَيِك السّلامٌ عَلَيِكَ لاجَعَلَه الله 
آخِرَ تُشليمى عَلَيِكك). 


مسّبء» كه حاكم موصل بود رفتم تا وداع او 


-١‏ - كافى 007/5 ح "؛ التهذيب */ء ب ”اح ؟؛ وسايل /١5‏ ا" ب ع ح 19788؛ مستدركك 147/٠١‏ ب ع ح 1١1879‏ /؛ 
كامل الزيارات/ 18 ب "اح ء؛ كتاب المزار/ ١/7‏ ب 7ح .١‏ 

؟- - (با تغيير اندكك) مستدركك 1918/٠١‏ ب مح 48-1181708 بحار 42/ 9# ب لاح 8 و 184/41 ب لاح .8٠‏ 

- كافى 6/ "اه ح ١؛‏ الفقيه 4817877 التهذيب ١١/8‏ ب ع ح ١؛‏ وسايل "84/١5‏ ب 10ح 1988؛ بحار 97/ 184 ب 7ح 
ع؛ مصباح المتهتجد/ .١7‏ 


ص: فض 


نمايم» مرا به خلوت طلبيد و مصحف حاضر كرد و مرا قسم داد به آنكه بيغام مرا برسان و به هيج كس اظهار مكنء كه اكر 
اظهار كنى تو را به قتل رسانم. بعد از آن كفت كه جون وارد مدينه شوىء نزد قبر ييغمبر صلى الله عليه و آله برو واز جانب 
من بكو كه يا محتّرد (صلى الله عليه و آله)» كفتى و هر جه خواستى كردى و به مردمان تلبيس (1) ١1807‏ كردى در حيات 
عرد آم كردق ابقاة را #تدراروه كند نوارا وده 1 10533ا وركل إن تعن بيار كته دن تعن مدي اندم اذ 
رسانيدن بيغام ترسيدم» جون قسم به خاطرم آمد نزد قبر ايستادم و كفتم: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ حكايت كتنده 
كفرء كافر نيست؛ مقلد بن مسيّب جنين و جنين كفت. و به منزل خود آمدم» جون شب به نصف رسيد در خواب رسول خدا 
صلى الله عليه و آله و على بن ابى طالب عليه السلام را ديدم كه شمشيرى در دست داشتء و مردى خوابيده بود كه يارجه 
سفيد نازكى بر روى اوافتاده بود. جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله به من فرمود كه: روى اين را باز كن. جون باز كردم 


يا على ذبح كن اين را. امير عليه السلام شمشير را به كردن او كذاشت واو را ذبح كرده شمشير را به آن يارجه سفيد ماليد و 
دو خط خون دراو به هم رسيدء من با نهايت خوف بيدار شدم و به مردى از اصحاب خود خبر دادم و مقدّمه خواب و تاريخ 
آن را نوشتيم و الثى را بر او مطلع نكرديمء جون به موصل آمديم معلوم شد كه او را در همان تاريخ مذبوح يافته بودند» به 
رفيقم كفتم: مى بايد كه ملا-حظه آن بارجه سفيد كنيم» مشخخص كنيم غسّدال او را؛ نزد او رفتيم» آن يارجه را به همان نحو 


يافتيم كه در خواب ديده بودم (1) 180. 

بعضى از شئونات آن حضرت: 

بدان كه در فضل سيد الانبياء صلى الله عليه و آله اينقدر كافى است كه اوّل كسى كه قبول خلعت وجود كرد نور مقدّدس 
مدق ضلى اللهُ غلية و آلهاو سلم اسع جنانينه خودش فرموده: 

«أَوَلَ ما عَلَقٌّ الله نورى) (*) ه١5١‏ 


؛اكر آن بز ركوار نبود تمامى ممكنات در ظلمت سراى عدم 


عله لديو اث رتوو ساهو من لفت تام 
ادب تدان ااعار عا القن قوع 4ك 
- بحار 91//١‏ ب 7 ح 7 و ٠١8/1١‏ ب 7 و76/18 باح 8 و77/18 ب ١1ح‏ 8" و 17١/48‏ ح 41١7‏ عوالى اللآلى ؟/ 


9ح 180 


ص: إرفض 
مى ماندند» از اين جهت خلاق احديّت در ليله المعراج فرمودند: 
الاك لما خلقت الأفلاكك» 0 2ه 1. 


مروييك احلا ل سال روه وهيجع عاق بأو رهن الال صررى كه علق مره تور دين قود كد المعيغلنى ضلي الله 
علدو و لدو ستويرنة اورو ا" فراتيش إن كد اهم وزعرسى :و كرسي و زمنه او التنافيا والو واقلي بو بيشيه درورو 
ملائكه و آدم وحوًا را بيافريند به جهارصد و بيست و جهار هزار سال» يس جون ييغمبر را خلق كردء هزار سال به جامعيت 
تمام مرتبه عبوديّت او را به ياكى ياد مى كرد و حمد و ثنا مى كفت, و حقٌ تعالى نظر رحمت بسوى او داشت و مى فرمود: 
تويى مراد و مقصود من از خلق عالم» بركزيده من از خلق منء به عزِّت و جلال خود سوكند ياد مى كنم كه اكر تو نمى بودى 
افلاكك را خلق نمى كردم وهر كه تو را دوست مى دارد من او را دوست مى دارم» وهر كه تورا دشمن مى دارد من او را 
دشمن مى دارم. يس نور آن حضرت درخشان و شعاع آن بلند شدء يس حقٌّ تعالى از آن نور دوازده حجاب آفريد»: حجاب 
قدرت» حجاب عظمت» حجاب عزّت» حجاب هيبت» حجاب جبروت» حجاب رحمتء حجاب نبوّت» حجاب كبرياء حجاب 
منزلت» حجاب رفعت» حجاب سعادت» حجاب شفاعت؛ يس داخل شد و دوازده هزار سال اين تسبيح را مى كفت: سَ بحانَ 
الْعَلِيّ الأعلى» و در حجاب عظمت يازده هزار سال مى كفت: سبحانَ العالِمُ الرٌ وَ الأخفى» و در حجاب عرّت ده هزار سال مى 
كفت: سَْبحانَ المَِككِ المنان» و در حجاب هيبت نه هزار سال مى كفت: شر بحانَ مَنْ هُوَ غَنِقٌ لا يَفتَقِِ و در حجاب جبروت 
هشت هزار سال مى كفت: سبِحانَ الكريم الأكرم و در حجاب رحمت هفت هزار سال مى كفت: سُبِحانٌ ربك رَبّ العِزَّهِ عا 
نه ارك ودر سيداب يويك نش زان سال من كفت: سبحانَ المَلاكك المَنَانِء ودر حجاب كبريا ينج هزار سال مى كفت: 
سبحانَ العَلىٌ الَظيم» و در حجاب منزلت جهار هزار سال مى كفت: سُبِحانَ العَلىٌ الكريم؛ و در حجاب 


.؟١18‎ /١ و 198/88 ح 4؟1؛ الانوار/ ف الجزءالاوّل؛ تأويل الآيات/ ٠©؛ المناقب‎ ١5 و 18/ ه50 ب‎ ١ بحار 10//ا”اب‎ - -١ 


ص: عم 


وشسك به هران الى كع تيدان ذى التلكف و الملكركة ودر حتحاب سعاقت :دن راز سال هي كفك: تان عن يزيد 
الأقياة و لا يول ورد تحجاب شفاعك هراز سال عى حفت: شبيحاق الله.ق يمدو شبحاق الله العظيع .يس حعداوئد خالم ال ثور 
باككاسضدى ضكى اللعليى الو و سك بست ذزها افر يدهو ذو عر دري على يننده كل فين أذ هذا كنى انس «اسكة بس 
امر فرمود نور آن حضرت را كه فرو رود به درياى عزِّت و درياى صبر و درياى خشوع و درياى تواضع و درياى رضا و درياى 
وفا و درياى علم و درياى تقوى و درياى خشيت و درياى انابت و درياى مزيد و درياى هدايت و درياى صيانت و درياى حيا؛ 
تا آنكه در جميع آن بيست دريا غوطه خورد, جون از آخرين درياها بيرون آمد وحى نمود بسوى او كه: يا محمّرد (صلى الله 
عليه و آله)» واى حبيب من و اى بهترين ييغمبران من و اى اوّل مخلوق من و اى آخر رسولا-ن من» تويى شفيع روز جزا. 2١(‏ 
0 


آن نور به سجده افتاد» يس سر برداشتء» صد و بيست و جهار هزار قطره از او ريخت» يس حقٌّ تعالى از هر قطره اى از نور آن 
حضرث بيغمبرى آفريد» يس آن نورها بر دور نور محمّدى صلى الله عليه و آله طواف مى كردند و مى كفتئد: سّبِحانٌ مَنْ هُوَ 
عالِمٌ لا يَجهَل سبِحانَ مَن هُوَ حَليمٌ لا يَعْجَل شُ بحانَ من هُوَ عَنِنّ لا يَفَْقِره يس خلاق احديّت ندا كرد كه: آيا مى شناسيد مرا؟ 
نوو لحف شدي التسائة الواك قدا كرو كن انك الله انف كاله أ أنه وسوك لا شرك لكتدوت الأرباب فلك 
المُلوك؛ يس خداوند عالم او را ندا كرد كه: تويى بركزيده من و دوست من و بهترين خلق منء امّت تو بهترين امّتها است؛ 
يس از نور آن حضرت جوهرى آفريد و آن را به دو نيم كرد در يكك نيم به نظر هيبت نظر كرد» يس آب شيرين شدء ودر 
نيم ديكر به نظر شفقت نظر كرد و عرش را ازاو آفريدء بر روى آب كذاشتء يس كرسى را از نور عرش آفريد واز نور 
كرسى لوح راء و از لوح قلم را آفريد» يس بسوى قلم وحى نمود كه: بنويس توحيد مرا. قلم هزار سال مدهوش كرديد از 
شييدن كلام الهن »جو به هوش آمد كفت يروز كارا جه يتويسم © قرمود كه بتويسس: لا إله الله محمد صل الله غلية.و آله 


رَسولٌ اللّه. جون قلم اين را شنيد به سجده افتاد و كفت: 


ان الواحدٍ القَهَارِ سبِحانَ العظيم الأَعْظم؛ يس سر برداشت و شهادتين تررقف و كنرت: 


ص: إحض 


خداوندا كيست محتّرد صلى الله عليه و آله كه نام او را به نام خودء و ياد او را به ياد خود مقرون ساختى؟ خلاق عالم وحى 
نمود كه: اى قلم» #اكراو نع بوداتورا حاق نم كردم وخاق خود ارا لبافريلام مك ازبيرات رديش او اسن رشارت دمطوو 
جراغ نور بخشنده و شفاعت كننده و دوست من. ملم اوخلارك نوو ا سيت كنم السَلام ملكت يا سول الله«(ضلى 
الله عليه و آله). آن ثور در جواب قرمود: ليك الشّلامُ مِنَى وَ رَحمهُ الله وَ , بركاثه. 


يس از آن روز سلام كردن سنّتء و جواب دادن واجب شدء يس حقّ تعالى قلم را امر فرمود كه: بنويس قضا و قدر مرا براى 
آنجه خواهم آفريد تا روز قيامت. يسء از نور محممّدى صلى الله عليه و آله؛ بهشت را آفريد» و آسمان رااز دودى كه از آب 
برخاست خلق كردء واز كف آنء زمينها را خلق فرمود» يس عرش را به دو نور منوّر كردانيد: نور فضل و نور عدل؛ از نور 
فضل عقل و علم و حلم و سخاوت را آفريد» واز عقل خوف و بيم» و از علم رضا و خشنودىء واز حلم مودّت» واز سخاوت 
محبت را آفريد» يس جميع اين صفات را در طينت محم ديه صلى الله عليه و آله واهل بيت آن حضرت تخمير نمود؛ بعد از 
آن ارواح مؤمنان را ازاّت آن بزركوار آفريد» يس آفتاب و ماه و ليل و نهار و نور و ظلمت و ساير ملائكه را از نور آفريد. 
يس تور مقدّس آن حضرتث را دوؤير عرش هفناد سه هزاو سال ساكى كردائيد» يس هفتاد هؤار سال ديكر اؤ را در سدره 
المتثيى ساكق كرداتيدة يسن توق أن عشدرك را از اسماة 4ه اسمان5يك, مسقل تسرد قايه أسيماة اول وساتيدة و عميدكه 
حضرت آدم را خلق فرمود» همان نور را منتقل نمود بر جبين آدم عليه السلام» و جون شيث عليه السلام متولّد شدء آن نور از 
جبين او مشتعل كرديد» و ييوسته نور محممدى صلى الله عليه و آله در جبين شيث عليه السلام لامع (1) 1808 بود تا اينكه به 
يسرش انوش و از او بسوى قينان» و از او به مهلائيل» و از او بسوى بارذوء و ازاو بسوى اخنوخ 2050 »18١094‏ و از او به متوشلخ» و 
ازاو بسوى مالكك, و ازاو بسوى نوح عليه السلام» و از او به سامء و ازاو بسوى ارفخشد 00 218٠١‏ و از او بسوى شروغ؛ واز 


او بسوى تاخور 050 »210١١‏ وازاو سوى تارخ (8) 21811 و از او بسوى جناب ابراهيم عليه السلام» و از او بسوى 


-١‏ - لامع: تابنده» تابان. لغت نامه. 
؟- - عبارت متن «اخنوح). م. 

'- - عبارت متن «ارفحشد). م. 

5- - عبارت متن «ناخور). م. 


- - عبارت متن «تارح). 1 


ص: متفرا 


اسماعيل عليه السلام» و از او بسوى قيذار» و از او بسوى حملء و از او بسوى نبتء و از او بسوى سلامان, و از او بسوى همسيع. 
وازاو بسوى يسع, واز او بسوى ادرء و از او بسوى آد», و از او بسوى عدنان» وازاو بسوى معدء وازاو بسوى نزار» و ازاو 
بسوى مضرهء و از او بسوى الياس»ء و از او بسوى مدركه. و از او بسوى خزيمه (21 1817» و از او بسوى كنانه» وازاو بسوى 
نضرء و از او بسوى مالككء و از او بسوى قهره و از او بسوى غالبء و از او بسوى سوئىء وازاو بسوى مرّهء وازاو بسوى 
كلابء و ازاو بسوى قصىئء و از او به عبدمنافء واز او بسوى هاشم. واز او بسوى عبدالمطلب؛ و آن نور مقدّس در 
عبذالمظاق: ذو ليم شد تصنقى مسقل اك يه اتوطالي» كه له نوو مقكاين :امن عليه السلام بوى: ونتصف ديكز يه عبد اللمه كه ثوو 
مقدّس سيد الانبياء صلى الله عليه و آله بود» بس اين نور از جناب عبداللّه بتوسّط آمنه بنت وهبء ضياء بخش عالم شهود (5) 
1ن كردين 33 اما 


ولد اعكبرظ شرل انك فى ف أب اا محديوه سائله قله كادض نذا كرد هن السمانياف حتدكاتد كو هارث نا 
شما را كه در شاهوار (؟) 181١8‏ نطفه خاتم الانبياء در صدف عصمت و جلالت قرار كرفت. و در جميع زمينها و درياها اين 


مده مسرّت ثمره را ندا كردند» و در زمين هيج رونده و برنده نماند كه بر ولادت شريف آن حضرت مطلع نكردد (5) 1817. 


به روايت شاذان بن جبرئيل (2) 21018 جون يكك ماه از ابتداى حمل حضرت رسول صلى الله عليه و آله ككذشت,ء كوهها و 
درختها و آسمانها و زمينها يكديكر را بشارت دادند براى حمل سيد 


-١‏ - عبارت متن «حذيمه). م. 

؟- - عالم شهود: مقابل عالم غيب, عالم شهادث و آنبعه قابل رؤيت 'انبت: لقت ثامة: 

*- - (بطور مشروح و با اضافات) بحار 10//ا”اب ١‏ و 198/88 ح 158؛ الانوار/ 0. 

نب ذه رارغ هرو رجي فيا لنت تان 

ه- - بحار 78١/10‏ ب ” ضمن ح 17؛ امالى صدوق/ 20١‏ س 88 ضمن ح ١؛‏ روضهالواعظين /١‏ /ا2. 
#- -الفضائل/ ص ١١‏ به بعد. 


ص: فض 


معمز ةن تعد المطلث” نا عبد للسوو انا مو ره شدنتم وبا ئرده وو كدقرة» فيك لله رتحيكة الى وام قث رقف عا 
شكافته شدء هاتفى آواز داد كه: مُرد آنكه در صلب او بود خاتم يبغمبران» و كيست كه نخواهد مُرد؟ يس جون دو ماه از 


انعقاد نطفه شريفه آن حضرت كذشت,. حقٌّ تعالى امر كدر ملكى را كه ندا كرد در آسمانها و زمين كه: 


صلوات بفرستيد بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل اوء و استغفار كنيد براى امت او؛ جون سه ماه كذشت ابوقحافه از شام برمى 
كقت) جو كر روكت كه رحيد اناقة زو سبوق را بن رسن كاسعو هده كرد يتن بو فعاف بجوي :زو اسن او ريده و تمان بز 
سر او زد و جون سر برنداشت كفت: مثل تو ناقه اى نديده بودم, ناكاه هاتفى ندا كرد كه: اى ابوقحافه» مزن حيوانى را كه 
اطاعة كز تفي كسد مكرا نس نين كه كوهها' و دوياهاو درخكاة وخر كلو غير ال ادمياةة ستخجده كزده اد براق 
يرورد كار خود. به شكر آنكه سه ماه كذشته است بر ييغمبرى در شكم مادر؟ و بزودى او را خواهى ديدء واى بر بت يرستان 
از شمشير او واز شمشير اصحاب او. يس جون جهار ماه كذشتء زاهدى بود در راه طايف كه او را حبيب مى كفتند» از 
سوفن وو اورا نه كمه الشركى: البفكس] فتحوه ا مسفود اقاف روطتل اونيذ كانه وني فنا ترود و هن عن اذا 
برمى داشتند باز به سجده مى رفت» يس حبيب او را برداشت و صداى هاتفى را شنيد كه: دست از او بردار كه سجده شكر 
برورد كار مى كند كه بر بيغمبر يسنديده بركزيده جهار ماه كذشت. و جون ينج ماه كذشت و حبيب به صومعه خود بركشت 
صومعه خود را ديد كه در حركت است و قرار نمى كيرد و بر محراب او و محاريب جميع ارباب صوامع نوشته بود كه: اى 
اهل بيع و صوامع؛ ايمان آوريد به خدا و رسول او محمد صلَى الله عليه و آله و سلّمء كه نزديكك شد آمدن او» يس خوشا حال 
كسى كه به او ايمان آوردء و واى بر كسى كه او را انكار كند. 


يس حبيب كفت: قبول كردم و ايمان آوردمء و انكار او نمى كنم. و جون شش ماه ككذشت»ء اهل مدينه واهل يمن رفتند 
بسوى عيدكاه خودء و رسم ايشان آن بود كه در هر سال جند مرتبه مى رفتند نزد درخت عظيمى كه آن را ذات انواط مى 
كفتند» و مى خوردند و مى آشاميدند و شادى مى كردند و آن درخت را مى يرستيدند؛ يس جون نزد آن درخت جمع شدندء 
داف عقيس ١ق‏ نوكت تقويدننا كنز اى ادل كد و أهال بحانة ويف رسكنا امالس وده الباطل إن الناطل كان 
زَهوقاًء اى كروه اهل باطل» رسيد 


ص: ضر 


به شما وقت هلاكك و تلف! يس بترسيدند و بسرعت به خانه هاى خود ب ركرديدند. و جون هفت ماه كذشت سواد بن قارب به 
خدمت عبدالمطلب آمد و كفت: دى شب ميان خواب و بيدارى ديدم كه درهاى آسمان كشوده شد و ملائكه فرود آمدند 
بسوى زمين و كفتند: زبنت كنيد زمين را كه نزديكك شد آمدن محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّمء يسرزاده عبدالمطلب» رسول 
خدا صلى الله عليه و آله بسوى كافه خلق» صاحب شمشير و قاطع و تير نافذ. بس من كفتم كه كيست آن؟ كفتند: محمّد 
(صلى الله عليه و آله) بن عبذاللّه بن عبدالمظلب بن هاشم بن عبدمناف. عبدالمظلب كفت كه: اين خواب را ينهان كن. بس 
جون هشت ماه ككذشتء در درياى اعظم ماهى هست كه او را طينوسا (21 ١819‏ مى كويند» راست شد و بردم خود ايستاد و 
دريا را به موج آورد» يس ملكى او را صدا زد كه: قرار كير اى ماهى كه درياها را به شور آوردى. آن ماهى به سخن آمد و 
كفت: يرورد كار من روزى كه مرا خلق كرد كفت: هركاه محمد (صلى الله عليه و آله) بن عبداللّه را خلق كنمء براى او وامّت 
او دعا كنء و اكنون شنيدم كه بعضى ملائكه؛ بعضى بعضى را بشارت مى دادند» يس به اين سبب به حركت آمدم. يس ملكك 
اوؤاكذا كرد كدقرار كبرو دعا كن و حون ثدماة كدشكه حق تعالى بد هلاتكد هر آاسمان وعى ثحوف كه فر رويلا سوئ 
زمين؛ يس ده هزار ملكك نازل شدند و به دست هر ملكك قنديلى از نور بود كه روشنى مى داد بى روغنء و بر هر قنديلى نوشته 
يوخولاً اله إلاااله بحس رسول اللدهدوير دور كفية ععظيه اسعادقل هئ كقسن؟ ابن قرو عن ضلى الله عليةى آله اأسكة ودر 
همه اين احوال عبدالمطلب مطلع مى شد و امر به كتمان مى نمود؛ و در تمام آن ماه كواكب آسمان در اضطراب بودند و 
شَهبٍ (1) 18٠١‏ از آسمان مى ريخت؛ يس جون نه ماه تمام شدء آمنه به مادر خود بره كفت: اى مادرء مى خواهم داخل 
حجره شوم و بر مصيبت شوهر خود قدرى بككريم و آبى بر آتش جان سوز خود بريزم» مى خواهم كسى به نزد من نيايد. بره 


كفت: اى دخترء بر جنين شوهرى كريستن رواست,ء و منع كردن از نوحه در جنين مصيبتى عين جفا است. يس 


-١‏ - عبارت متن «طنبوسا). م. 


ص: اضر 


آمنه داخل حجره شد و شمعى افروخت و به شعله هاى آه جانكاه سقف خانه را سوخته ناكاه او را دراين حال درد زاييدن 
كرفت؛ و برجست كه در را بككشايدء هرجند جهد كرد در كشوده نشدء بس بركشت و نشست واز تنهايى وحشت عظيم بر او 
مستولى شدء ناكاه ديد كه سقف خانه شكافته شد و جهار حوريّه فرود آمدند كه حجره از نور روى ايشان روشن شدء و به 
آمنه كفتند: مترس بر تو باكى نيست»ء ما آمده ايم كه تورا خدمت كنيم» واز تنهايى دلكير مباش. و آن حوريان» يكى در 
جانب راست او نشست و يكى در جانب جب و سيم در بيش اوء جهارم در يشت سر؛ يس آمنه مدهوش شد و جون به هوش 
الندهيه سفرك مول كيذ فلن اللعليوو النروسلو دوو داناظن يدينه قر ادلاو يعاق ورا و ارهق قهاد هد 
انكشتهاى شهادت را برداشته لا إله إِلَاالله مى كويد. 


علانانك لد هقيرت 


روشن ساخت,. واز آن نورء آمنه خاتون هر قصر مَنيع (1) 187١‏ كه در حرم واطراف عالم بود» همه را مشاهده نمود» حتى 
قصرهاى فارس و يمن و شام را ملاحظه نمود؛ يس آمنه كويد كه در ميان آن روشنى صدايى شنيدم كه قائلى مى كفت كه: 


دوّم» جبرئيل و ميكائيل از آسمان فرود آمدند و بصورت دو جوان داخل حجره آمنه شدند» جبرئيل طشتى از طلا و ميكائيل 
ابريقى (40 ١697‏ از عقيق دز دست داشعده و جرئيل آن حضرت رادر دوست كرفت ميكائيل اب ريخت ثا آن تاب را 
غسل دادند» يس جبرئيل كفت: اى آمنه؛ ما او را براى تطهير از نجاست غسل نمى دهيم, او طاهر و مطهّر استء بلكه براى 


زيادتى نور و صفا اورا غسل داديم. يس آن حضرت را به عطرهاى بهشت معطر ساختند. 


-١‏ - منيع: استوار. لغت نامه. 


؟- - ابريق: معدب آبرى يا آبريز» كوزه آبء آوند جرمين لوله دار كه بدان وضو سازند. لغت نامه. 


ص: رون 


سيّم» در آن حال صداهاى بسيار و اصوات مختلفه از در حجره مقدّسه بلندش د؛ و جبرئيل كفت كه: ملائكه هفت آسمان 
آمده اند كه بر بيغمبر آخرالزٌمان سلام كنند بس آن حجره به درت خلاق عالم وسيع شد و فوج فوج (10 1077 ملائكه 
ذاخل مى شدئل و هى كفتدد: ل ا 0 


جهارم؛ جون ثلث شب كذشتء حقٌ تعالى جبرئيل را امر فرمود كه جهار علّم از بهشت به زمين آورد؛ و علّم سبز را بر كوه 
قاف نصب كرده و بر آن علم به خط سفيدى دو سطر نوشته بود دلا إِله إلَالله محمّدٌ رسول الله و علّم دوّم را بر كوه ابوقبيس 
نصب كرد و آن علّم دو شقّه داشت بر يكك شق نوشته بود الا إل الله و بر شق ديكر نقش كرده بودند دلا دين إِلَّادِينٌ 
محترد بن عبداللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم؛؛ و علّم سكيم را بريام كعبه زد و برآن نوشته بودند «طوبى لِمَن آمَنَ يالل و 
بمحمدٍ صلى الله عليه و آله و الويل لِمَن كفّرَ به وَ رد عليه حرفا معاًيَأتى به من عندٍ ربّها؛ و علّم جهارم را بر بيت المقدّس زد؛ و 
بر 1ق ترشعه بروتد الاغالت لاالله و قف لالدو لتضدة. 

بنبعم» علكق بر كوه ابوقنيس ندا كردا كه اى اهل مكد:ايمان آوويد يلاو بر يبغمير اوهو ايعان آوريد به تورى كه فرستاده 


ايم. 
ششمء حقّ تعالى ابرى فرستاد بر بالاى كعبه كه زغفران و مشكك و عنبر نثار كرد. 
هفتم» جبرئيل قنديل سرخى آورد و در ععبه آويخت كه بى روغن روشنى مى داد. 


هشتم؛ صدايى از كعبه شنديه شد كه: اى آل قريشء آمد بسوى شما بشارت دهنده به ثوابها و ترساننده از عذابهاء و با او است 


عرّت ابد و سودمندى بزركك» واواست خاتم ييغعمبران. 


نهم» برقى جستن كرد؛ هر خانه اى كه خداوند عالم مى دانست كه در عالم از او مؤمن بيدا خواهد شد روشن كرديد. 


-١‏ - فَوْج فَؤْج: كروه كروه. لغت نامه. 


77"١ ص:‎ 

دهم» هر بت كه در مشرق و مغرب عالم بود بر رو درافتادند. 

يازدهم, بتكده ها به تزلزل د رآ مدند. 

دوازدهم» در زمين هيج رونده و يرنده نماند كه بر ولادت آن حضرت مطلع نشود. 


سيزدهم, ابليس لعين به هفت آسمان بالا مى رفت و كوش مى داد و اخبار سماويّه (() 187 را مى شنيد» يس جون عيسى 
عليه السلام متولّد شد او راز سه آسمان منع كردند, واو تا جهار آسمان بالا مى رفت» جون رسول خدا صلى الله عليه و آله 
متولّد شدء او را از تمامى آسمانها منع كردند و شياطين را به تيرهاى شهاب (5) 1818 از ابواب سماوات راندند» يس قريش 
كفتند كه: 


مى بايد وقت كذشتن دنيا و آمدن قيامت باشد كه مى شنيديم اهل كتاب ذكر مى كردند. 

جهاردهم, طاق كسرىء كه در عالم طاق بالاتر از او نبود» از هم شكافته و جهارده كنككره او خراب شد. 

يانزدهم» درياجه ساوه كه آن را مى يرستيدند فرو رفت و خشكك شد (و همان است كه نمك شده است نزديكك كاشان). 
شانزدهم؛ وادى سماوه (*) 1078» كه سالها بود كسى آب در آن نديده بود» آب در آن جارى شد. 

هفدهم, آتشكده فارس كه هزار سال خاموش نشده بود» در آن شب خاموش شد. 


هجدهم, داناترين علماى مجوس در آن شب در خواب ديد كه: شتر صعبى جندء اسبان عربى را مى كشيدند و از دجله 


كذشتند و داخل بلاد ايشان شدند (يعنى در بلاد عجم منتشر شدند). 


نوزدهم» نورى در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر كرديدء و يرواز كرد تا به مشرق رسيد. 


-١‏ - سَماويّه: موث سماوئ» آسمانى. مصح. 

#د قير نثدهاب: شعله ا مانتد ثير كه شب دن آسمان ديده مى شود و آن بصورت كلوله اى مشتعل سرعت ازسويى سوبى 
مى رود. لغت نامه. 

“- - وادى شسماوه: باديه اى است بين كوفه و شام كه شب تولّد حضرت وسو على اللدغليهو اله نا كياة يرال آنه كردي 
لغت نامه. 


صسص: 7777 
بيستم» تختهاى سلاطين همه سرنكون شدند. 
بيست يكمء جميع يادشاهان عالم در آن روز (به روايت ديكر تا سه روز) همه لال بودند و سخن نمى توانستند كفت. 


بيست دوّمء علم كاهنان برطرفء و سحر ساحران باطل شد و هر كاهنى كه بود همزادى داشت كه خبرها به او مى كفتء ميان 
ايشان جدايى افتاد. 


بيست سيّم» شيطان را همان روز به زنجيرها بستند و جهل روز او را در قلعه اى محبوس ساختند و تخت او را جهل روز در آب 
غرق كردند. 
بيست جهارم؛ در آن شب هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ., و هفتاد هزار از مرواريدتر بنا كردند و آنها را قصور ولادت 


ناميدنك. 


بيست بنجم» تمامى بهشت را زينت كردند و ندا كردند كه: شاد شو و بر خود ببال كه بيغمبر دوستان تو متولّد كرديد؛ يس 


بهشت خنديد و تا قيامت خندان است. 


بيست هفتم» يكى از ماهيان دريا كه او را طموسا مى كويند» و سيد و بزركك ماهيان استء براى شادى بر ولادت آن حضرت 
بحركت آمدء و اكر حقّ تعالى او را ساكن نمى كردانيد هر آينه زمين را بر مى كردانيد. 

بيست هشتم؛ در آن روز هيج كوه نماند كه كوه ديكر را بشارت ندهدء و همه صدا به لا إلهَ إلَاالله بلند كردند» و تمامى 
كوهها خاضع شدند نزد كوه ابوقبيس براى كرامت آن حضرت. 

بيست نهم تمامى اشجار تسبيح و تقديس خداوند عالم كردند با شاخه ها و ميوه ها به شادى ولادت آن حضرت. 


سى ام روح جناب آدم عليه السلام را بشارت ولادت آن حضرت دادند» يس هفتاد برا عصلية ا ونشباعك كرديد؛ قر ان 


وقت تلخى مركك از كام او بيرون رفت. 


سى و يكمء حوض كوثر در بهشت به اضطراب آمد و هفتاد هزار قصر از درٌ و ياقوت بيرون افكند براى نثار ولادت آن 


ص: ”777 


سى و دوّم؛ هر كتب سماويّه (1) 1877 كه در عالم بود» در زير نام مباركك رسول خدا صلى الله عليه و آله كه در آنها به 


لسانهاى مختلف بود قطره خونى ظاهر شد (و اين اشاره است به جهاد آن حضرت). 
سى و سيّم» در تمام عالم» هر صومعه و دير بود» دراو نوشته شد كه: بدانيد كه بيغمبر آخر الزّمان از مادر متولّد شد. 


سى و جهارمء خيمه از ديباى سفيد از بهشت اورده؛ بعد از تولّد بالاى سر آن حضرت زدند كه در او نوشته شده بود «بسم الله 


الزحمن الزحيم يا أبكا اليك إنَا أ 


رس ناك شاهدداً وَ مُبسْراً وَمَذيراً وَّداعياً إِلَى الله بإذنه وَ ستراجاً مُنيرأ؛ و اين قنْه (45 1818 تا 


جنين نمى كردند تا روز قيامت مى ماند. 


سى و ينجم» در آن شبء نازل شد جند حوريّه كه ازايشان بوى مشكك و عنبر مى آمدء و جامه هاى ملوّن بهشت در بر 
داشتند» آمنه كويد كه با من سخن مى كفتند و سخنانى مى شنيدم كه به سخن آدميان شبيه نبود» و در دستهاى ايشان كاسه ها 
بود از بلور سفيد و شربتهاى بهشت در آن كاسه ها بود» يس كفتند: بخور اى آمنه از اين شربتها و بشارت باد تو را به بهترين 
كذشتكان و آيندكان, محمّد مصطفى صلى الله عليه و آله. 


سى و ششمء جميع عالم در آن شب روشن شدء وهر سنكك و كلوخ در آن شب خنديدند» و آن جه در آسمانها و زمينها بود 


سى و هفتم» جون همان روز شام شدء اين ندا از آسمان رسيد كه:ى جاء الْحَقَ وَ زَّمَقَّ الال إِنَّ الْباطِلَ كانّ زَمُوقَى () 
08 


سى و هشتمء هاتفى ندا كرد كه: اى آمنه» زاييدى سيد امت راء يس بكو از براى 


-١‏ - سَماويّه: مَؤْنْثْ سماوئ» آسمانى. م. 
اميه سراق كدير ارده ين كنل لك رانك 


لادب وير اد ار 


ص: 7776 
تعويذ او: 
أعيدةُ بالواحدِمِنْ شر كل حاسِدٍ 
وَكلّ خَلقٍ ماردِيَأحُذُ بالمَراصِدٍ 
فى طَرْقِ المَوارِدِمِنْ قائم وَ قاعدٍ 


سى و نهم» عبدالمطلب در شب ولادت آن جناب نزديكك كعبه خوابيده بود, ناكاه ديد كه خانه كعبه با همه اركانش از زمين 
كنده شد و به جائب مقام ابراهيم عليه السلام به سجده افتاد» بس خانه كعبه راست شد و كفت: اللَهُ أكبر» يرورد كار محمد 
مصطفى صلى الله عليه و آله و يرورد كار من الحال مرا ياكك كردانيد از انجاس (1) 187٠‏ مشركان و ارجاس ١87١ )١(‏ 
كافران؛ يس بُتها لرزيدند و بر رو افتادند. عبدالمطلب كويد: ناكاه ديدم كه مرغان همه بسوى كعبه مشرف شدند و ابرى سفيد 
ديدم كه در برابر حجره آمنه ايستاده است» يس عبدالمطلب كفت كه به خانه آمنه دويدم و كفتم: آيا من در خوابم يا بيدار؟ 
كفت: بيدارى. كفتم: 


نورق كه در يبشناتى تو بوذ حه شد؟ كفك: با آن فرؤند است كداز من جدا شد و مرعى عند اوزا از هن كرفتة افد ويه 
دست من نمى كذارند» واين ابر براى ولادت او بر من سايه افكنده است. كفتم: بياور فرزند مرا تا ببينم. كفت: تا سه روز تو 
را نخواهند كذاشت كه بينى. يس من شمشير خود را كشيدم و كفتم: فرزند مرا بيرون آور. كفت: در حجره استء تو دانى و 
او. جون رفتم كه داخل حجره شوم؛ مردى آمد و كفت: بركرد كه احدى از اولا-د آدم او را نمى بيند تا همه ملا.ئكه او را 
زيارت نكنند. يس بر خود لرزيدم, بركشتم. 


جهلم؛ عبدالمطلب روز دوّم آن حضرت را برداشت و بسوى كعبه آوردء جون داخل كعبه شد آن حضرت كفت: بسم الله وَ 


السَدلامُ عليكك يا محمد وَ رَحمه الله وَ برَكاتة» و صداى هاتفى آمد كه:ى جاءً الى وَ زَهَقّ الباطل إن الباطل كان رَمُوقأى 0 
(ع) 7ن 1. 


-١‏ - انْجاس: جمع نجسء يليديها. لغت نامه. 

؟- - ارْجاس: جمع رجسء يليديهاء كناهها. لغت نامه. 

عد ابز ا /41 

+- - همجنانكه در ابتداى اين بخش نيز اشاره شد ماجراهاى مربوط به هنكام ولادت باسعادت آن حضرت صلى الله عليه و 


آله بطور مشروح در (الفضائل/ ص ١‏ به بعد) نقل شده است؛ همجنين در: بحار ١ /١6‏ ب اح /". 


ص: إفكرور 


كو بلك اللفك فود كراد حراذق شعوك بن يال اقلم نعي نال ككل اذ نطظة و سيوف سال مح 1١‏ مدر كاز 
ده سال در مدينه منوّره؛ و در آن بقعه طيّبه دار بقا را اختيار فرموده و در خانه خود مدفون كرديد كه مزار ياك و مرقد منوّر 
آن حضرت, الآن در جانب شرقى مسجد مى باشد. شيخ طوسى رحمه الله روايت كرده كه: جون خواستند كه عمارت روضه 
آن حضرت را بسازند» نزديكك سر آن حضرت و نزديكك ياى او مشكى ظاهر شد كه به آن خوشبويى مشكك نديده بودند )١(‏ 
ع" .١‏ 


وفوشان وشرفو و ارماط ان عتاب با مردع شاقن عد رخن اند #نا يعن كن حناقة عدي كدق اجفو ودر 
عالم شهود, كه عالم تكليف مى باشدء از اوّل ايجاد مشغول عبادت و بندكى حضرت اقدس الهى بودء و بعد از انقلاب صورت 
عنصريّه به عالم ديكرء كه موت تعبير شده. و قطع تعلقات از تمام مكلفين مى شودء باز مشغول عبادت و اطاعت يرورد كار 


هست؛ جنانجه از احاديث معتيره بسيار مستفاد مى شود. 


منقول است كه در هر شب جمعه روح مقدّس حضرت رسول صلى الله عليه و آله وارواح مطهّره ائمّه عليهم السلام و روح ير 
هفت شوط طواف مى كنندء و نزد هر قائمه اى () 182 از قَوائُم (5) ١017‏ عرش دو ركعت نماز مى كنند» يبس بسوى 


بدنهاى شريف خود بر مى كردند با سرور فراوان و علوم بى يايان (0) 1878. 


و آله خراب شد از موضعى كه نزديكك قبر شريف آن حضرت بوه. و بنّايان و كاركنان بالا مى رفتند وفرود مى آمدند» يبس 


اسماعيل بن عمّار را كفتم كه 


الحسين عليه السلام نقل شده است. م. 
-١‏ - عبارت متن ١مى‏ رسد). م. 

"- - قائمّه: ستون,» يايه. لغت نامه. 
*- - قَوائِم: جمع قَائِمه. لغت نامه. 


ه- - كافى /١‏ 07؟ ح ١؛‏ بحار ١8١/117‏ ب 17 ح "اه و 89/78 ب “اح 46 بصائر الدرجات/ ١١‏ ب 8ح ع. 


ص: عفرا 


از حضرت صادق عليه السلام سؤال كند كه آيا مى توانيم بالا رفت كه بر قبر مقدّس آن حضرت مُشرف (1) 188 شويم و 
نظر كنيم؟ روز ديكر اسماعيل براى ما خبر آورد: حضرت فرمود كه من دوست نمى دارم براى احدى كه بر قبر آن حضرت 
مُشرف (7) 186٠‏ شودء و ايمن نيستم كه ببيند 20 185١‏ جيزى كه ديده اش نابينا شود به سبب آنء يا آنكه بيند كه با بعضى 


از زنان طاهره خود نشسته است و صحبت مى دارد (5) 180537. 


الفصل الأربعون در احوال جناب فاطمه عليها السلام 


جنانجه در خلقت نور مقدّس رسول خدا صلى الله عليه و آله مذكور شد كه خلقت آن نور قبل از خلقت سماوات وارضين 
بوده» هكذا خلق شده نور جناب فاطمه عليها السلام قبل از خلقت عالم؛ جنانجه مروى است كه زمان ييغمبر صلى الله عليه و آله 
روزى جبرئيل به منزل فاطمه عليها السلام آمده با او صحبت مى داشت و در اثناى صحبت به جبرئيل يا عم خطاب مى كرد؛ و 
خطاب يا عت مى كند» جككونه مى شود اين» و حال آنكه ما معاشر ملائكه از نور خلق شده ايم و شما طايفه بشر از خاكك خلق 
شده ايد؟ حضرت فرمود كه فاطمه عليها السلام راست كفتهء يا جبرئيل» ما هم از نور خلق شده ايمء آيا مى شناسى آن نور را 
هر كاه بين ؟ كنيتة بلين: 


و آله ججبين (5) ١81“‏ مباركك خود را داشت به جبين حضرت امير عليه السلام و 


-١‏ - مُشرف: از بالا به زير نككرنده. لغت نامه. (عبارت متن «مشرّف). م.) 

1- - مُشُّرف: از بالا به زير نكرنده. لغت نامه؛ (عبارت متن «مشرّفء. م.) 

!- - عبارت متن (به بينى). م. 

- - كافى /١‏ 587 ح ١؛‏ وسايل /١8‏ "/الاب ١1ح‏ 414817 بحار 087/77 ب “اح .١١‏ 


ص: وخرخرا 


ساييد» يس نورى ساطع شد كه هيج ديده را طاقت نداشت» حضرت فرمود: يا جبرئيل (عليه السلام)» آيا مى شناسى اين نور 


را؟ كفت: بلى» اين نورى است كه ما اين را ديده ايم در قوائم عرش. فرمود: يا جبرئيل» از اين سبب فاطمه تو را يا عم كفت. 


يس نور خاتونٍ قيامت» همواره مثل نور يدرش جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله مشغول تقديس و : تمجيد الهى بود تا آنكه آن 
نور را خلاق احديّت سيرد به درختى از درختهاى بهشت؛ به سندهاى معتبر مرويست كه همان درخت» شجره طوبى بود ولكن 
در انتقال آن نور به حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله دو روايت به نظر رسيده: 


اول آنكه همان ميوه رطب بودء جون آن حضرت به معراج رفت در همان شب داخل بهشت شدء خداوند عالم الهام فرموده 
حفيورك ان موو ا اذ ان موعت هناك وختاول تزفق بس شكان نور دو حلت ١ن‏ عنابةقران كرفت وعمان شب از فتلت 
اطهرش به رحم مطهّر خديجه بنت خويلد منتقل شد (1) 1855. 

دوّم: به سند معتبر ديكر منقول است كه روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: 

معاشر النّاس (7) ه185 آيا مى دانيد كه فاطمه عليها السلام از جه جيز خلق شده؟ كفتند: خداوند عالم و رسول او اعلم است. 
فرمود: فاطمه عليها السلام خلق شده حوراء انستّه (1) 2185 نه انسيه. بعد فرمود كه: خلق شده از عرق جبرئيل و از زَعْبِ () 
١650‏ او (يعتى از مويهاى نازكك بر جبرئيل عليه السلام كه رنكش زرد باشد). اصحاب كفتند: يا رسول الله (صلى الله عليه و 
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اتات عا شر الناسنة كرؤرة مردم م‎ 
كنايه از انسانى بهشتى (و آسمانى) است. م.‎ - -* 


سب زهي ة قو نزرة ز ولعت نام 


ص: ل/رضرا 


سينه خود جسبانيده بود» يس جبرئيل عرق كرد و سيب هم عرق نمود و عرق هر دو به هم مخلوط و جيز واحد شدء بعد كفت: 
الَلامٌ عليك يا رسول الله وَ رحمة الله وَ بركاثة. 


كفس وعليكك السلا بااجتزقيل. بين كفك #بدرسس كلاق احديت هديه فرستاده يسو تو اين سيب ىرا ازبهشتة بس من 
آن سيب را بوسيدم و به جشم خود كذاشتم و به سينه خود جسبانيدم» بعد كفت: يا محمّد (صلى الله عليه و آله)» بخور آن را. 
كفتم: يا حبيبى يا جبرئيل» هديه خداى من خورده مى شود؟ كفت: بلى» مأمور به خوردن هستى. يس من او را دو ياره كردم, 
يس نورى از وى ساطع ديدم كه از آن ترسان شدم. جبرئيل كفت: بخورء بدرستى كه اين نور منصوره فاطمه عليها السلام 
است. كفتم: يا جبرئيل» كيست منصوره؟ كفت: 


دخترى كه مى آيد از صلب توء واو در آسمان منصوره و در زمين فاطمه است. يس كفتم: يا جبرئيل» جرا در آسمان منصوره 
ودر زمين فاطمه ناميده شله؟ جترئيل كفك: 


او را در زمين فاطمه مى كويند بجهت اينكه قطع كرده است از آتش جهنّم» و دشمنان خود رااز محبت خود بريده استء و در 
آسمان او را منصوره مى نامند براى آنكه محتّان خود را نصرت و يارى مى كندء جنانجه حقٌّ تعالى مى فرمايد: ى و يَوْمَئذٍ 
يَفْرَح الْمُؤْمِنُونَ بتَضر الله ى (0) 1588 (1) 9ع10. 


بيان خلق شدن فاطمه عليها السلام از زغب جبرئيل: 


از قرارى كه بعضى از معتبرين علما فرموده اند يا بجهت اين است كه همان سيب را جبرئيل عليه السلام ميان زغب خود 
كذاشته و عرق كرده بودء يا اينكه جسبيده به آن» بعضى از زغب جبرئيل عليه السلام» كه رسول خدا صلى الله عليه و آله آن را 


خورد. 


فى لدي شيك حوري كترس ورزول خة عن اللا ليهاو ] لدتو ام شر الشوان لوف كينا كان اها ركه ارق 
اعراض نمودند» به خحديجه سلام نمى دادند و نزد او تردّد نمى كردند» و نمى كذاشتند كه زنى داخل خانه او شود و نزد او 
رود؛ يس براى خديجه از تنهايى وحشت حاصل شدء جون به جناب فاطمه عليها السلام حامله شد فاطمه عليها السلام در بطن 
نادو او متحي فى كرقو قبل فى كانهو عن هده بد مطلتور |[ :ومو ل كد اعدك الله لبدو [الدامكني نض اقرخ ف 
ورف ا حفيويه واضل شب عنمية عتديه ا قاطاعه علنهها اللساقم وا تعد فزموة باد يجدة نا كد صعيت دي كن 
كفت: بيه اى كه در بطن من است با من 


.6 -5 /مور--١‎ 


؟- - (بدون قسمتهاى مربوط به زغب و عرق جبرئيل) بحار 67/ ب ١ح‏ "؛ معانى الاخبار/ 98" ح 07. 


ص: 79 


صحبت مى كند و مونس من مى شود. فرمود: يا خديجه؛ اين است جبرئيل بر من خبر مى دهد و بشارت مى دهد به اينكه او 
دختر استء و آن است نسل ياكك و مبارككء و بدرستى كه خلاق عالم نسل مرا از آن قرار مى دهدء و بزودى قرار مى دهد از 
نسل او ائمّه عليهم السلام» كه آنها را خليفه خود مى كرداند در روى زمين بعد از انقضاى وحى. يس خديجه با اين حالت بود 
تا اينكه ولادت خاتونٍ قيامت نزديكك شدء يس سفارش داد به زنان قريش و بنى هاشم كه بيايند و مباشر شوند به كارى كه 
زنها از زنها مباشر آن مى شوند» يس جواب فرستادند كه: تو بر ما كناه كردى و قول ما را قبول نكرده تزويج نمودى محمّد 
صلى الله عليه و آله يتيم ابوطالب راء در حالتى كه فقير و بى جيز بود» يس ما نمى آييم و مباشر امر تو نمى شويم. خديجه از 
جواب اينها محزون شدء ناكاه داخل شد جهار زن بلند قامت و خوش روىء كه كويا آنها از زنان بنى هاشم بودند» يس 
خديجه را از ديدن آنها وحشتى عارض شدء يكى از آنها كفت كه: محزون مباش يا خديجه؛ بدرستى كه ما فرستاد كان 
برورد كار تو هستيم بسوى توء وما خواهرهاى تو هستيم؛ و من ساره هستم واين آسيه بنت مزاحم, كه رفيق تواست در 
بهشتء واين مريم بنت عمرانء و اين ديكرى كلثوم خواهر عمران (1) 800٠‏ 1؛ ما را خلّاق عالم بسوى تو فرستاده كه مباشر 
شويم از تو امورى را كه زنها از زنها مباشر آن مى شوند. يس يكى از آنها در جانب راست خديجه نشست و ديكرى در 
جانب جب و سيّمى در مقابلش و جهارمى در يشت؛ يس جناب فاطمه عليها السلام به قدوم شريف جميع عالم را منوّر فرمود. 
عر كدان ]فقوو رورش انه لحاس مخافة اع كه واقم اتن قر طرق وكرت العروين وقوه وك اماكد يد ادن ذو سان 
كرديد, و داخل شد هده نفر از حورالعين كه با هر يكى از آنها بود طشتى و ابريقى از بهشتء و ابريقها ير بود از آب كوثر» و 
أبريق. رازنى كه در مقابل خديجه نشسته بود به دست كرفت» با وجود اينكه آن خاتون معظمة» ظاهره و مطهّرة منولد شده بود 


غسل داد او رابا آب كوثرء و درآورد دو يارجه سفيد كه از آنها بوى مشكك مى آمد, يس به يكى از 


-١‏ - در منابع مورد استفاده» فرد جهارم» «صفراء بنت شعيب» نقل شده است. م. 


ص: رون 


آنها فاطمه عليها السلام را يبجيده و ديكرى را بر سرش انداخت. و با او شروع به تكلم نمود» يس جناب فاطمه عليها السلام را 
بيجيده و ديكرى را بر سرش انداخت و با او شروع به تكلم نمودء يس جناب فاطمه عليها السلام كفت: أشهدٌ أن لا إله لاله و 
أن أمى رسول اللد عاق الله عليهمى آله سفه الأبياء» بعد ستلام دادديه همان زنهاة وهر يك را به اسم خوه خوائد» بس آذ زتها 
نزديكك وى آمده بر روى او مى خنديدندء و حورالعين به همديكر بشارت مى دادند؛ هكذا بشارت به يكديكر مى دادند اهل 
سماوات به ولادت فاطمه عليها السلام؛ و ظاهر شد در آسمان روشنايى درخشنده كه نديده بود آن را ملائكه قبل از آن» و آن 
زمان كفتند كه: يا خديجه. بككير اين طفل را در حالتى كه طاهره و مطهّره و زكيه و مباركه استء و مباركك كرداند خدا اين را 
و نسل اين را. يس كرفت او را خديجه در حالتى كه شاد و خرّم بود يس مشغول شد به شيردادن؛ و اين قضيّه مباركه اتّفاق 


افتاد در سال ششم بعثت در بيستم جمادى الاخرى, در خانه خود خديجه عليها السلام .168١ )١(‏ 


در حديث است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: دختر من فاطمه عليها السلام سّده نساء عالمين است از اؤّلِين و 
آخرين» وياره بدن من است و روشنى جشم و ميوه قلب من استء و او روح من استء و آن حوريّه انيه است از من؛ مى 
ايستد در محراب خود بجهت عبادت نزد يروردكار عالم» درخشنده مى كردد نور آن بر ملائكه آسمان جنانجه درخشنده مى 
شود نور كواكب بر اهل زمين» و مى فرمايد خلاق عالم بر ملائكه خود كه اى ملائكه من تماشا كنيد بر كنيز من فاطمه كه 
سدّده كنيزهاى من استء, كه ايستاده نزد من براى عبادت در حالتى كه از خوف من بندهاي بدنش در حركت استء و به 
تحقيق كه اقبال نموده (5) 1807 به قلب خود به عبادت من» شاهد مى كيرم شما را بر اينكه به تحقيق امن دادم محبان او را از 


"شن ب جهنم (© موه . 


-١‏ - (با اضافات) بحار 8١/18‏ ب ف و 7/6 ب ١ح‏ ١؛‏ امالى صدوق/ 9ه س 217 ح ١؛‏ الخرائج /١‏ 875؛ دلائل الامامه/ )ا 
روضهالواعظين /١‏ #؟1؛ العددالقوثه/ 4979 المناقف #/ .عم 

؟- - اقبال كردن: روى آوردنء متوجه شدن. لغت نامه. 

*- - بحار 78//ا# ب 7 ح ١‏ و 76# 177 ب /اح 1؛ ارشادالقلوب /١‏ 940!؛ امالى صدوق/ 1١7‏ س 756 ح ؟؛ بشارهالمصطفى 
صلى الله عليه و آله/ 191؛ الفضائل/ /. 


ص: اعم 
واكشا يو عداعيل التعلهو الدشقهرد: 
(فاطلمة وفك تسان العالحية مق الأر لق و الا لخر 


و بدرستى كه فاطمه عليها السلام هر آينه در محراب عبادت مى ايستد» يس سلام مى كند بر او هفتاد هزار ملكك از مقرّبين» و 
ندا مى كنند او را ملادئكه به آن جيزى كه ندا مى كردند با آن مريم راء يس مى كويند: يا فاطِمةٌ:ى إِنَّ الله ام طفيك و 
طَهّرَك وَ اصْطفيكك على نساء الْعالّمِينَ ى (1) 180 () 0هه1. 


سلمان فارسى كويد كه جناب ريتمير ضلئ الله علية و آله فرهوده كد هر كين دوست ذارد فاطمه را يس او كن نيشت با مخ 
استء وهر كه دشمن دارد در جهنم استء يا سلمان» محبت فاطمه منفعت مى دهد در صد موقع كه آسان ترين آنها مركك و 
قبر و ميزان و حشر و صراط و محاسبه است» يس هر كسى كه دختر من فاطمه عليها السلام از او راضى باشد من از او راضى 
هستم» وهر كه من ازاو راضى هستم خدا از او راضى استء و هر كه فاطمه عليها السلام بر او غضب كند من براو غضب مى 
كنم» وهر كه من براو غضب كنم خداوند عالم بر او غضب مى كند (*) 1882. 


شفاعت: جابر بن عبداللّه انصارى كويد كه حضرت باقر عليه السلام فرمود كه: يا جابرء به خدا سوكند كه جدّه ام فاطمه عليها 
السلام در روز قيامت محبان خود را از صحراى محشر بربايد جنانجه مرغ دانه نيكو را از دانه بد جدا مى كند» جون محبان آن 
مخدّره به در بهشت مى رسند حقٌّ تعالى در دل ايشان مى افكند كه التفات به عقب مى كنند» يس خدا ايشان را ندا مى كند 
كه: اى دوستان منء براى جه التفات به عقب مى كنيد و حال آنكه شفاعت فاطمه دختر حبيب خود را در حقٌّ شما قبول 
كردم؟! يس ايشان مى كُويند: خداوندا مى خواهيم كه اين روز قدر ما نزد تو ظاهر كردد بر اهل محشر. يس حق تعالى فرمايد 
كه: اى دوستان من, بركرديد بسوى محشر و نظر كنيد به هر كه شما را دوست دارد و براى دوستى فاطمه عليها السلام» وهر 
كه شما را جامه يوشانيده باشد براى محتبت فاطمه عليها السلام؛ و 


7 - بحار 6/ 68 ب 48 روضهالواعظين /١‏ 159؛ المناقف 8 ."2٠‏ 
“ - (يا اندكى اضافات) بحار /77ا”/ 85١11ب‏ "اح *9؛ ارشادالقلوس ؟/ 595؛ متهمنقبه/ 118 المنقبه .8١‏ 


ص: 787 
هر كه از شما غيبتى ردّ كرده باشد به محّت فاطمه عليها السلام» دست ايشان را بككيريد و داخل بهشت كنيد (1) 017ه١.‏ 


فى الحديث: جناب فاطمه عليها السلام را براى اين فاطمه ناميدند كه خلاق عالم او را و دوستان او رااز آتش جهنم بريده است 
() ههه ا. 


فايده: در علم اعداد براى هر عدد دو كمال است: كمال شعورى و كمال ظهورى؛ يس كمال شعورى بر عدد. حاصل جمع از 
اعداد است كه در تحت آن است از يكك تا آن عدد؛ با حاصل جمع اعدادى كه در تحت همان عدد است تا يك؛ و كمال 
ظهورى تنها همان اوّلى استء يعنى حاصل جمع يكك تا اين عدد مفروض. يس كمال شعورى براى نه مثلاء هشتاد و يك مى 
باشدء بجهت اينكه وقتى كه جمع كردى از يكك تا نه حاصل مى شود جهل و ينج عدد؛ و وقتى كه جمع كردى ز هشت (كه 
در تحت نه واقع شده) تا يكك. حاصل مى شود سى و شش عددء مجموع اينها مى شود هشتاد و يككء كه اين را كمال شعورى 
كويند» و كمال ظهوري اين» همين جهل و ينج عدد است تنها؛ بتحقيق اتّفاق افتاده وقوع نه در مابين دو كمال خود در اسم 
فاطمه؛ و اين از خواصٌ اين اسم شريف است 020 1889. 


نظر به حديث صحيح و صريحء بجهت احترام آن مخدّره؛ حقّ تعالى زنان دنيا را در حال حيات فاطمه عليها السلام به لنكر 
آسمان و زمين» ولي خدا اميرالمؤمنين عليه السلام حرام فرموده بود (5) .182٠‏ 


١--(ضمن‏ روايات طولانى) بحار 8/ ١هشب‏ ١1ح‏ 4و 7©/ مب "اح 01؛ تفسيرفرات/ 79/8 ح 19/8 807. 

؟- - بحار ١7/87‏ ب 7ح 7 و"اع/ ها ب7 ح١١و9ع/‏ 12ب ؟و 118/20 ب 18؛ ارشادالقلوب ؟١/ ١”‏ جزء ؟؛ اعلام 
الورى/ ١8‏ ف ١؛‏ امالى طوسى/ 795 س ١١‏ ح 418-21١‏ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ 1١‏ و 4185 صحيفهالرضا 
عليه السلام/ 58 ح ١!؛‏ عيون اخبارالرضا عليه السلام /١‏ مب الاح 4١78‏ كشف اليقين/ 87” المبحث ١٠؛‏ المناقب 7/ .٠‏ 
“- - توضيح آنكه: به حساب ابجد. جمع حروف فاء و الف (بترتيب 8٠‏ و )١‏ برابر با /١‏ استء و جمع حروف ميم وهاء 
(بترتيب 50 و )١‏ برابر 8؛ و حرف طا 4 مى باشد. م. 

ع- - التهذيب 7/ هلا ب 5١‏ ح 18١١؛‏ مستدركك 1/ 517 ب لالح ١1181‏ 18 بحار 87/ 15ب 5؛ بحار 67/ 187 ب اح 4١7‏ 


امالى طوسى/ © س ” ح 58-/ 177 بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ 4568 المناقب 7# /انام. 


صسص: 7837 


و بعضى از محقّقين كفته اند كه: خلاق عالم در سوره «هَل أتى) 109١ )١(‏ انواع نعمتهاى بهشت را بيان فرموده و متعرّض ذكر 
حوريان نككرديده استء شايد جون اين سوره براى اهل بيت عليهم السلام نازل شده؛ حقٌ تعالى بجهت رعايت جناب فاطمه 
عليها السلام حوريان را ذكر نفرموده. 


فى الحديث: سلمان فارسى كويد: روزى به منزل فاطمه عليها السلام آمدم يس ديدم كه آن خاتونٍ معظمه عبا بر سر كشيده 
خوابيده استء و ديدم ديكتى بار كرده در بيش روى او است كه بى آتش در جوش استء بس ب ركشتم خدمت رسول نمدا 
ضلى الله عليه و آله همينكه آن حضرت مرا ديند تيشم فرموة» بعد كفت: يا اباعبداللهه تعب آورد تو يرا نجه ديدى از حال 
دختر من فاطمه عليها السلام؟ كفتم: بلى يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)! فرمود: تعيجب مكن از امر خداوند عالم؛ بدرستى 
كه حقّ تعالى دانست ضعف دختر من فاطمه عليها السلام راء مؤيّد ساخت او را با آنكه در هميشكى او را اعانت مى فرمايد در 
امورش او راء از ملائكه كرام خود () 1827. 


كهواره» خلاق عالم ملائكه را امر مى فرمود كه كهواره را حركت مى دادند تا آن حضرت از عبادت فارغ مى شد (*) 10299. 


در حديث است كه عايشه كويد: نديده ام احدى از مردمان را كه شبيه تر باشد به رسول خدا صلى الله عليه و آله از فاطمه؛ به 
سيوك و وقتانونتسكق و برخاسدم» وهون نزرد آن حيرت مى آمد آن خضرت يزهى خاست ومرحمامى كفتك واوراهى 
بوسيد در جاى خود مى نشانيد» و جون ييغمبر صلى الله عليه و آله به خحانه فاطمه عليها السلام مى رفت» بر مى خاست و 
استقبال آن حضرت مى كرد و مرحبا مى كفت و دستهاى آن حضرت را مى بوسيد و او را مى نشانيد؛ ايضاً جون جناب بيغمبر 
صلى الله عليه و آله اراده سفر مى فرمود آخر كسى را كه وداع 


--١‏ مراد سوره «انسان)» با «دهر) اشير م. 
؟- ددر منابع مورد استفاده» بجاى «جوشيدن ديكك)ء عبارت «تدور الرّحى من برا و ماعندها انيس» (به معنى: آسياب» بدون 
كرداقده فى جرخيد): وبا تغييراق ديكر باق شن مهار © معان 2 ولاقل الأمامةا/ 8 البناق م سم 


#الدناريمار 6# وان © المناق # بسي 


ورععم 


عمل . 


به همين منوال بود عزِّت و احترام فاطمه عليها السلام مادامى كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله در حيات بود» همينكه 
آن حضرت دار بقا را اختيار فرمود آن خاتون مكرّمه در فراق آن حضرت كريان و نالان بود. لهذا خلاق عالم به فرستادن 
شووياض بوت و ذه اكه إوروا تبلى خاظ فى ف رمتددة از جملة لباو قاوس كرين كين افروقاتف يتقيره وسالدياء 
صلى الله عليه و آله به ده و دوازده روزء از خانه بيرون آمدم, در راه با حضرت امير عليه السلام ملاقات كردم؛ فرمود: برو نزد 
فاطمه (عليها السلام) كه تحفه اى از براى او از بهشت آمده و مى خواهد به تو عطا فرمايد. به تعجيل خدمت آن مخدّره رفتم» 
فرمود كه: ديروز در همين موضع نشسته و در خانه بسته بودم» و غمكين بودم وفكر مى كردم در منقطع شدن امر وحى الهى؛ 
و نيامدن ملائكه بسوى ماء ناكاه ديدم در كشوده شد و سه دختر به اندرون آمدند كه كسى به سن و جمال و طراوت و 


نزاكت و خوشبويى ايشان هركز نديده استء جون ايشان را ديدم برخاستم» و سؤال كردم كه: شما اهل مكه ايد يا مدينه؟ 


كفتند: اى دختر رسول خدا صلى الله عليه و آله؛ ما از اهل زمين نيستيم» ما را يرورد كار عزّت از بهشت جاويد بسوى تو فرستاد 
و بسيار مشتاق تو بوديم» از يكى كه بزركتر مى نمود يرسيدم كه جه نام دارى؟ كفت: مقدوده. كفتم: به جه سبب اين نام تو 


را ناميدند؟ كفت: بجهت آنكه از براى مقداد بن اسود خلق شده ام. يس از ديكرى يرسيدم كه جه نام دارى» كفت: 


ذرّه از سبب نام يرسيدم» كفت: زيرا كه از براى ابوذر غفارى خلق شده ام, از سيم يرسيدم كه جه نام دارى» كفت: سلمىء از 
سبب نام يرسيدم كفت: زيرا كه از براى سلمان فارسى خلق شده ام. جناب فاطمه عليها السلام فرمود كه: يس از براى من 
رطبى جند ببرون آوردئد مانئد كرده هاى نانهاى بزرككء از برف سفيدتر واز مشكك خوشبوتر. يس سلمان كفت كه: فاطمه 
عليها السلام يكى از آن رطبها را به من دادند فرمودند كه با اين رطب امشب 


-١‏ - (با اندكى تغيير) بحار ©/ 78 ب “اح 457 امالى طوسى/ 00 س ١5‏ ح 847 ٠©؛‏ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ 
*70؛ كشف الغمّه /١‏ *8؟. 


ص: فرفر 


افطار كن, و فردا هسته اش را به من بياور. يس آن رطب را كرفتم و به هر جمعى از اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله 
كه مى كذشتم مى برسيدند كه: يا سلمان مكر مشك همراه دارى؟ مى كفتم: بلى. جون وقت افطار شد تناول كردم هيج هسته 
نداشت؛ روز ديكر خدمت جناب فاطمه عليها السلام رفتم وعرض كردم كه هسته نداشت! فرمود كه: جون هسته داشته باشد و 


حال آنكه اين رطب از درختى به هم رسيده كه حقٌّ تعالى او را در بهشت غرس كرده (1) 1088؟ 


كبا دو حاني ةمس انق كتاحوة وسول هذا طلن الله عليه و تنه ناض 18272195 خرن 21 827 ومطل الزقود عات 
فاطمه عليها السلام راز وفات آن حضرت حزنى رو داده بود كه بغير از خلاق ذوالجلال كسى شدّت آن را نمى دانست» يس 
خداوند عالم جبرئيل را بسوى او فرستاد كه نزد او صحبت نمايد و شدّت اندوهش را تسكين نمايد» هر روز جبرئيل مى آمد و 
دلدارى آن مخدّره مى نمود و خبر مى داد او را از قرب و منزلت حضرت رسول صلى الله عليه و آله نزد حقّ تعالى و درجات 
وعتاول الاحصضرك وعرس :اد از تعيض و اعبان ا جد عاووة قانكه من كيلاهر كدفر ارو انك لطس ودولت دنه 
حقّ يا باطل» خواهد يافت. جون فاطمه عليها السلام آن حالت را مشاهده نمود به امير عليه السلام كفت كه: كسى نزد من مى 
آيد و جنين سخنان مى كويد. حضرت فرمود كه: يا فاطمه» هر وقت او نزد تو آيد مرا خبر كن. يس هر وقت جبرئيل مى آمد 
آن مخدّره حضرت امير عليه السلام را خبر مى كرد و آنجه جبرئيل مى كفتء امير عليه السلام مى نوشت»ء تا آنكه كتابى جمع 
شدء و آن است مصحف فاطمه عليها السلام؛ مشتمل است بر جميع احوال آينده تا روز قيامت» و در او از حلال و حرام جيزى 
نيستء تماماً قصص و اخبار آينده است (و آن كتاب اكنون نزد حضرت قائم عليه السلام است)؛ به روايت ديكر او جبرئيل 
نبود» ملكك ديكرى بود از ملايكك آسمان (5) 1888. 


-١‏ -(با اندكى تغيير و اضافات در متن روايت) بحار 87/ 2# ب ” ح 4ه و 8/975" ب تف ح ؟1؛ الخرائج ؟/ 77؛ مهج 
الدعوات/ 0. 

-١‏ - رياض: جمع رَوْضَه باغ و بوستان. لغت نامه. 

*- - خُلْد: بهشتء فردوس. لغت نامه. (رياض خلد: باغهاى بهشت. م.) 

ع- - (با ذكر «ملكك) بجاى «جبرئيل»» و بدون قسمت داخل يرانتز) كافى /١‏ ٠7ح‏ ؟؛ بحار 752/ ب ١ح‏ لالاو 87/ ١٠ب‏ ” 


ضر عم 
شهادت جناب فاطمه عليها السلام: 


به روايت ابن عبّراس (كه يكى از محدّثان شيعه است) در روز بيست يكم ماه رجب المرجب واقع شده () 29ه1, كرجه 
خلاف مشهور است لكن زيارت آن حضرت دراين روز احتياط مناسب است به نحوى كه مذكور خواهد شد. ولكن به سند 
صحيح از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه جناب فاطمه عليه السلام هفتاد و ينج روز بعد از رسول خدا صلى الله عليه 
و آله زنده بود (7) »181١‏ يس بنا به مشهور كه وفات حضرت رسول صلى الله عليه و آله در بيست و هشتم ماه صفر بود بايد 
كه وفات جناب فاطمه عليها السلام در سيزدهم و يا جهاردهم و يا يانزدهم ماه جمادى الاولى باشد» يس زيارت آن مخدّره در 
اين اترام مناسب است» خصوصاً در جهاردهم كه ظاهرتر استء و به سند معتبر ديكر وارد شده كه وفات جناب فاطمه عليها 
السلام در روز سيم ماه جمادى الاخرى واقع شده (0 ١01١؛‏ و شيخ طوسى و سيد بن طاوس و ديككران جنين ذكر كرده اند كه 
نوشته شدء اككرجه اين قول منافى روايتى است كه سابقاً ذكر شدء اما جون مشهور است و روايت دارد؛ بايد در روز سيّم اين 


ماه به مراسم تعزيت آن حضرت قيام نمايند و به زيارت او اقدام بكنند. 


مروى است كه جون رسول خدا صلى الله عليه و آله را دفن كردند» جناب فاطمه عليها السلام بر روى قبر او افتاد و قبر مقدّس 
را ذوير كشيد.و كفت: 

ما ذا لِمَن قد شم تربة أحمدّأن لا يشم مدّى الزّمانٍ غوالياً 

بت علَىّ مصآئث لو أ تهاصيت علّى الأنام صرح لاا (8) ١01/1‏ 

يعنى (0) “/ا86١:‏ 


كسى كه قبر احمد صلى الله عليه و آله را ببوسد ديككر جه احتياج به بوسيدن مشكك دارد؟ 


-١‏ - اين روايت» در منابع مورد استفاده يافت نشد. م. 

؟- - كافى 588/١‏ ح ١‏ و 718/8 ضمن ح "و 76 ١2ه‏ ضمن ح "؛ وسايل 777/8 ب ذاه ضمن ح /اعع" و 08/18" ب ١‏ 
ضمن ح 19880؛ بحار 7:8 ب 6١‏ ضمن ح 18 و 198/67 ب 7 ضمن ح 78و 718/917 ب / ضمن ح 17. 

- بحار 8#/ وب ١ح‏ 18 و #ع/ ١107ب‏ لاح ١١؛‏ دلائل الامامه/ هع. 

ع- - (با اندكى تغيير) بحار 78/ ٠١8‏ ب 4١8‏ روضهالواعظين /١‏ ه!؛ مسكن الفؤاد/ ؟7١1؛‏ المناقب /١‏ 787. 


ه- - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


صسص: /7"81 
ريخته شده اسث بر من مصيبتى جند كه اكر به روزها ريخته مى شد شبها مى شدئد: 
به جانم ريخته جندان غم و درد و مصيبتهااكر ريزند بر روز آن كردد تيره جون شبها 


يس جون از سر قبر مراجعت نمود زنان مدينه در كرد وى جمع شدندء يس فاطمه عليها السلام كفت: «ى إِنا لله وإ إِلَيه 


راجِعُونَ ى )1١(‏ /1ه١‏ 

4 انْقَمك عنًا د السماءة: 

وَ الأرض من بعد النْبِيَ عَرِيئهَأْسَفاً عليه كثيرةٌ الرّجفانٍ 

أغر آفاق البلادٍ وَ كورّت شَّمِسُ النْهار وَ أظلمٌ القصران 

فليبكه شرق البلاد وَ غربُهارَ تيه مصرٌ وَ كلّ يمان 

تفسى :كذ كك اسك بوملاق ما وسلاتكه ونياكة الباق 

يعنى (1) 101/0: 

منقطع شد از ما خبر آسمان: 

و زمين بعد از وفات رسول خدا صلى الله عليه و آله محزون و غمككين است و بجهت تأسّفْ بر او بسيار لرزان است» 
آفاق تيره و تار شد. و خورشيد جهان تاب از نور افتاد» و روز نورانى بر عالميان تاريك شدء 

يس بايد بكريند بر بيغمبر» اهل مشرق و مغرب. و بايد كريه كنند بر او اهل مصر و تمام اهل يمنء 


جانم فداى تو باد! جه روى داد به سر تو در حالتى كه يناهكاه مردم و ملجاء مردم بودىء و جه جيز خوابانيد تورا دراين 
خوابكاة؟! 


يس حضرت امير عليه السلام به خانه آمد, فرمود كه: اكر خواهى من از تو راضى باشم روزها خاموش باش و جون شب آيد 
صبر كن تا مردمان بياسايند» آنكاه برو به سر تربت يدرت» زيارت كن و كريه نما. جنان كرد آن مخدّره؛ و جون شب درآمد 


وقدرى 


.182 بقره/‎ - -١ 


"- - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


ص: مع 


از شب كذشت كه مردم بياراميدند» حضرت امير عليه السلام به خانه آمد» ديد كه فاطمه عليها السلام بى هوش افتاده» زمانى 
صبر كد تا به هوش آمدء جون نظرش به امير عليه السلام افتاد كفت: 


يا اباالحسنء اكنون مأذونم كه بيرون آيم؟ فرمود: بيرو آىء اما به آواز بلند كريه مكن. 


جناب فاطمه عليها السلام جون خواست كه برخيزد بيفتاد حضرت امير عليها السلام دستش را كرفت و اورا به سر روضه 
مقدّسه رسول خدا صلى الله عليه و آله آوردء جون فاطمه عليها السلام را نظر به آن مرقد منوّر افتاد بناليد و كفت: يا أبه» ما 
لكك و التراب؟ اين كوهر باكك را با حفره خاكك جه كار؟ بس خود را بر روى قبر انداخت و روى مباركك بر او مى ماليد و زار 
زار مى ناليد و آنقدر كريست كه بى هوش شدء و جون به هوش آمد حضرت امير عليه السلام او را به خانه آورد» و آن 
مخدّره كريه و زارى كرد» و شب و روز جندان مى كريست كه كاهى بى هوش مى شد و مى افتاد» و زنانى بنى هاشم آب بر 
روى مباركش مى افشاندند و او رابه هوش مى آوردئدء و جون متذكر ساعات و اوقاتى مى شد كه حضرت به خانه او مى 
آمد حزن و اندوهش زياده مى شدء كاهى به روى امام حسن عليه السلام نككاه مى كرد و ساعتى به رخسار امام حسين عليه 
السلام من تكريسك وندى كفكة أرق أب وكها القع ضداى الل عليه و 6:01 بعص عه د بدو اما بيعدر؟ و كنا ارك اتكه شها 
رابه دوش مى كشيد و نمى كذاشت كه بر روى زمين راه برويد؟ (1) ١101#‏ مروى است كه بعد از وفات بيغمبر صلى الله عليه 
و اذلو ذن أن مشبركه از اذان كتقو ماق اتستاد وى كفك كد رمن لوسرل خداضك الاغلهيى ال#ازيراق كسي 
اذان نمى كويم. جناب فاطمه عليها السلام كفت: در يكك روزى مى خواهم كه صداى مؤْذّن يدرم را بشنوم» حضرت بلال را 
طلبيد و امر به اذان فرمودء جون بلال شروع به اذان كفتن نمود و اللَهُ اكبر كفتء فاطمه عليها السلام ايام يدر را بياد آورده به 
كريةاخر امه وجمرة كنت أكنية أن معدا ميان" اللعليوين المؤسول اللكرياة زقعونى هوش ده ردان كبان #ردقل كه 
آن مخدّره از دنيا رفت» بلال ساكت شد, و جون فاطمه عليها السلام به هوش آمد فرمود: يا بلال اذان را تمام كن. بلال عذر 


-١‏ - جهت آكاهى بيشتر مراجعه شود به: بحار/ 57 ب 7. م. 


ص: وعم 
آورده به منزل خود رجوع كرد () //ا8١.‏ 


و به سند صحيحء جناب فاطمه عليها السلام بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله هفتاد و ينج روز در دنيا ماند» ودر آن مدّت 
كسى او را شاد و خندان نديدنء و در هفته اى دو مرتبه به زيارت قبور شهداى اد مى رفت: روز دوشنبه و ينجشنبه» و نماز و 


دعا و كريه مى كرد؛ بر اين حال بود تا از دنيا مفارقت كرد (5) 181/8. 


أيضاً منقول است كه حضرت امير عليه السلام فرمود كه: حضرت رسول صلى الله عليه و آله را در بيراهنى كه در بدن مقدّسش 
بود غسل دادم و جون او را كفن كردم آن ييراهن را برداشتم و ضبط نمودم,؛ فاطمه عليها السلام مكرّر مى كفت كه: آن 
بيراهن را به من بنماء جون ييراهن را به او دادم آن را بوييد و مدهوش شدء و بعد از آن بيراهن را برداشته ينهان كردم, و بار 
ديكر ننمودم» بس جون يكك روز به وفات آن خاتون معظمه ماند» خبر ارتحال به عالم بقا از ملاء اعلى به حضرت زهرا عليها 
السلام رسيد؛ لهذا جون صبح شد فاطمه عليها السلام قدرى آرد خمير كرد تا نان بيزد» و قدرى كل ساخت تا سر فرزندان 
خود را بشويدء» و آب حاضر نمود كه لباس فرزندانش را بشويد, در آن اثنا حضرت امير عليه السلام به خانه آمدء ديد كه 
حضرت خير النّساء عليها السلام در يكك وقت متوجه سه كار شده؛ از آن امر تعتّجب نموده كفت كه: يا فاطمه (عليها السلام)؛ 
ا ار را 
نمى دانم در اوج حكن بك دان طاتلمه كوي الجاد خرن ١‏ فيرظ ابي علي الكام اين سخن را شنيد قطرات 
غيراك اودهاش تازبفو كفت: تارك عت هذا ران ب امك ا رار عن دوين ياكراب وبيلام كا يادو تسرف از 
مرواريد سفيد نشسته» جون نظر من بر وى افتاد فرياد برآوردم كه: يا ابتاء تو كجايى كه از مفارقت تو دلم سوخته و تنم 
كداخته؟ فرمود: يا فاطمه (عليها السلام)» مرا : نيز از شوق لقاى تو طاقت نمانده و اينكك منتظر توام» حال وقت است كه از اين 


محنت آباد دنيا 


١--الفقيه /١‏ 11ح بحار 57/ لاهاا ب /اح 1 
؟- - كافى "587 ح 5و / امح "؛ وسايل ”777/7 ب 66ح 36 و /١5‏ 168ب ١3ح‏ ؛ بحار 57/ 196اب 2١‏ 


الاو باشعالا ا 


ص: [ هارا 


به عشرت افزاى عالم اعلا آيى؛ اى جان يدر بسيار مشتاق توام» جهد كن تا فردا شب نزد ما باشى. و جون از خواب بيدار شدم 
اشتياق آن عالم بر من غلبه كرده و مى دانم كه در آخر اين روز يا در اوّل امشب از دنيا رحلت خواهم كرد. يا على (عليه 
السلام)» آب كرم كرده ام كه كيسوان زينب و كلثوم را بشويم؛ و كل تر ساخته ام كه رختهاى حسنين عليهما السلام را بشويم 
كه بعد از من كرد يتيمى به كيسوان اطفالم نشيند» و خمير كرده ام كه نان بيزم كه جون فردا به مصيبت من كرفتار باشى 
فرزندان من كرسنه نباشند. جون حضرت امير عليه السلام اين سخنان را شنيد ناله سوزناكك از دل بركشيد و آب حسرت ز 
ديده فرو روفي كك اليو لَه راجِعونَ ى (1) 1014. و كفت: اى دختر خيرالبشر» هنوز از داغ فراق يدرت 
نياسوده ام كه نوبت مفارقت تو رسيد و داغ ديكر در بالاى آن داغ يديد آمدء يا فاطمه (عليها السلام)» جه بسيار كران مى 
نمايد بر من فراق توء و يناه مى كيرم به خدا از اندوه اين مصيبت و بلا. جناب فاطمه عليها السلام كفت: يا على (عليه السلام)؛ 
در آن مصيبت صبر كردى» دراين مصيبت نيز صبر بيش كير كه بغير از صبر علاجى ديككر نيست. دراين وقت ضعف به آن 
مخدّره غالب شده بود و با وجود اين» جامه هاى حسنين عليهما السلام را مى شست و به حسرت به ايشان نككاه مى كردء و آه 
دردناك از دل مى كشيد و مى كريست ودر حال كريه مى كفت: نمى دانم بعد از من حال شما حِككونه خواهد بود و 
سرانجام كار شما به كجا خواهد رسيد؟! حسنين عليهما السلام از سخنان مادر كريان شدند؛ جناب فاطمه عليها السلام از 
شنيدن كريه ايشان بى تاب شده فرمود: اى جانان مادرء ساعتى به قبرستان بقيع رويد و مادر را دعا كنيد. ايشان رفتند و فاطمه 
عليها السلام بر بستر بيمارى خوابيده؛ به اسماء بنت عميس كفت: طعامى از براى حسنين عليهما السلام مهيا كن» جون ايشان از 
قبرستان بركردند ايشان را در فلان موضع بنشان و طعام نزد ايشان حاضر كن بخورندء و مككذار كه ايشان نزد من 5آيند و مرا به 
ايخ جالث مشاهده كنند. يعد از زماتى شاهزاد كان داخل شدند» اسماء به نوعى كه فاطمه عليها السلام فرموده بود ايشان را 


نشانده و طعام را در بيش ايشان 


اد قروا عقا 


ص: إلهكر 


حاضر ساخت,ء حسنين عليهما السلام فرمودند كه يا اسماءء» تو هركز ديده اى كه ما بى مادر طعام تناول نماييم؟ هركز بى او بر 
ما اكل و شرب كوارا نيست. اين كفته و طعام را كذاشته برخاستند و به حجره مادر آمدند» جون فاطمه عليها السلام ايشان را 
ديد به امير عليه السلام كفت: ايشان را زمانى به سر روضه يدرم فرست كه مرا به اين حالت نبينند. حضرت امير عليه السلام 


فرمود: 


اى جانان يدر ساعتى به زيارت جد خويش رويد و مادر خود را دعا كنيد كه بسيار رنجور است. ايشان به فرموده يدر به 
جانب مرقد جدٌ بزركوار خود روانه شدند, فاطمه عليها السلام كفت: يا على (عليه السلام)» بيا نزد من و بنشين كه نفسم به 
شماره افتاده و هنكام وداع رسيده. حضرت كفت: اى سده النساءء مرا ياراى ديدن اينها و طاقت شنيدن اين مقال نيست. فاطمه 
عليها السلام كفت: امرى مرا روى داده كه از آن كريزى نيستء زمانى بنشين و سر مرا در كنار كير و سخن مرا كوش كن كه 
از عمر من جندان نمانده. امير عليه السلام كريان بنشست و سر او را به كنار كرفتء فاطمه عليها السلام از ضعف ديده بر هم 
نهاده بى هوش شد و رخساره مباركش زرد شدء امير عليه السلام از ملاحظه آن حال مضطرب و بى حال شده كمان كرد كه 
فك ]ل :ذقنا رخلت ثمودة:زذا :او دوكن شارك خوخ اتتدافت وتطفافة از سير افكدنه كقكانا يا رهران جواف ل كفنا 
بنتِ محتردٍ المُصطفى صلى الله عليه و آله» باز سخن نككفت, فرمود: يا بنتّ مَنْ حمل الرّكوة فى طَرَفٍ ردائه وَ يذلا على 
الفقرآء» باز فاطمه عليها السلام جوابى نكفتء اين بار اضطراب حضرت زياده شده و سيلاب اشكك از ديده هاى او جارى شد 
كفت: يا بنتٌ مَن صلَى بالملاككه فِى الس ماء؛ (يعنى: اى دختر كسى كه ملاائكه در آسمان با او نماز كردند)» منم ابن عم 
محزون توء ساعتى با من تكلم كن. و قطره هاى اشكك آن حضرت مانند قطرات باران بر روى فاطمه عليها السلام ريخت» آن 
وقت مخدّره ديده باز كرد و بر روى حضرت امير عليه السلام نككاه كرد او را كريان ديد» كفت: يا على (عليه السلام)» وقت 


وصيت است نه هنكام كريستن زيرا كه از عمرم جندى باقى نمانده. 


امير عليه السلام فرمود: اى دختر خيرالبشرء هر وصيتى كه دارى بيان كن. كفت: يا على (عليه السلام)» جند وصيت دارم؛ اوّل 
آنكه اكر در خدمت تو تقصيرى كرده باشم يا امرى از من صادر شده باشد كه از آن غبارى به خاطر مباركك رسيده باشد آن 


ص: إذنان 


نمايى. حضرت امير عليه السلام كفت: اى بضعه احمدىء حاشا و كلا كه از شما جيزى صادر شده باشد كه باعث ملال خاطر 
من باشدء سواى نيكويى و وفادارى و ملاطفت و دلدارى ديكر جيزى از شما نديده ام و هميشه خواهش و رضاى مرا بر 
خواهش خود اختيار نموده اى؛ وصيّت ديكر بفرما. كفت: دوم آن است كه فرزندان مرا عزيز دارى و دلجويى نمايى و 
نككذارى كه بعد از من غبارى به خاطر ايشان برسدء واكر كستاخى از ايشان صادر شود معذور دارى و بجهت خاطر من 
د ركذرىء سيم آنكه يا از زيارت من باز نككيرى و مرا از خاطر خود فراموش نكنى كه من با تو انس كرفته ام و حال از تو 
دورى مى نمايم» و طاقت مفارقت تو را ندارم؛ جهارم آنكه هر ساعتى از شب وفات نمايم مرا دفن كن؛ ينجم آنكه جون 
مردان را از زنان جاره نيست تو بعد از من امامه» دختر خواهرم زينب را به عقد خود درآورى كه اواز براى فرزندان من مثل 


حضرت امير عليه السلام از سخنان وى كريان شد و آه و فرياد از نهاد مباركش برآمدء كفت: يا فاطمه؛ به وصاياى تو قيام مى 
نمايم اما من نيز وصاياى جند به تو دارم: اوّل آنكه اككر خدمت تو تقصيرى كرده باشم يا امرى كه خلاف خواهش تو بوده از 
من صادر شده باشد عفو نمايى؛ دوّم آنكه جون نزد يدرت رسى سلام مرا به او برسان و حال مرا به موقف عرض او رسانى؛ 
سيّم آنكه شكايتى از من به آن حضرت نكنى اكز ]عالت امن سيق و انق بد رسيده اق د تاديد ميات كن 
فاطمه عليها السلام كفت: حاشا و كلا كه از شما جيزى ديده باشم كه باعث شكايت باشدء در اين مدّت كه در خدمت شما 
بوده ام از قول و فعل شما جيزى صادر نشده كه باعث ملال دل باشدء حمًا كه در ايَام مواصلتء بغير از جوانمردى و نيكويى و 
تروك دك كنا رف نديده ام. ايشان در اين سخن بودند كه ناكاه خروش و فغان حسنين عليهما السلام برآمد و صداى 
واويلا ووا مصيبتا از ايشان بلند شد و كفتند: اى يدر بزركواره در را بككشا كه مادر را ببينيم واو را وداع نماييم. 


حضرت امير عليه السلام برخاست و در حجره را كشود, فرمود: اى جانانٍ يدر جه دانستيد كه مادر شما در اين وقت از دار 
دنيا رحلت مى كند؟ كفتند كه: يدر بز ركوار» جون به سر روضه جد بزركوار رسيديم ناكاه از غيب آوازى به كوش ما رسيد 


كه: «ابراهيم خليل 


ص: إرذارا 


مى كويد كه يتيمان زهرا عليها السلام آمدند» و اسماعيل ذبيح مى كويد كه شفيعان روز قيامت آمدند, و جد ما مى كويد كه 
جكر كوشه كان ما آمدند»» و ما سلام كرديمء از مرقد منوّر جد ما آواز برخاست؛ صداى جد بزركوار خود را شنيديم كه 
فرمود: اى نور ديد كان بركرديد و مادر خود را وداع نماييد كه در اين زودى از دنيا خواهد رفت ما به استقبال او آمديم و 
جمعى از انبيا و مرسلين و كروهى از ملائكه مقرّبين با ما همراهند. يس حسنين عليهما السلام خود را به دست و ياى مادر مى 
ماليدند و مى كفتند: اى مادر ديده بككشا و بر روى ما نظر كن و به يتيمان خود التفاتى نماء اى مادر با ما سخن كوى كه جان 
مااز بدن مفارقت مى كند. فاطمه عليها السلام جون آواز ايشان را شنيد ديده باز كرد و دست كشوده ايشان را در بر كرفت» 
كفت: اى مظلومان مادر و اى غريبان مادر و اى بى كسان مادر ندانم كه بعد از من به شما جه خواهد كذشت و جفاكاران 
اث من باشما جه شواهند كرد. يس دختران واطلب كرد وسفارش ايشان راية برادران تموده و.سفارش همكى زا به امير 
عليه السلام كرد, و همككى را به دست او سيرد. يس حضرت امير عليه السلام وحسنين عليهما السلام () 188١‏ به روضه 
رسول خدا صلى الله عليه و آله رفتند» و آن مخدّره اسماء را طلبيده در خصوص تجهيز و تغسيل خود بعضى سفارشات نموده و 
كفت: زمانى بيرون رو و مرا تنها نككذار كه با خداى خود مناجات كنم. اسماء بيرون رفت و ساعتى صبر كردء ديكر طاقت 
نياورده داخل حجره شدء شنيد كه فاطمه عليها السلام مى كويد: الهى به حرمت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله و به 
سوزش دل شوهرم على مرتضى عليه السلام كه از فراق من مى كريد و مى نالد و به اندوه و حزنى كه حسنين عليهما السلام 
در مصيبت من خواهند داشتء و به فزع دختران نارسيده من كه عاصيان امّت يدر مرا بيامرز و از تقصيرات ايشان دركذر و بر 
ايشان رحمت كن. در آن وقت اسماء كريان شدء آواز كريه او به كوش فاطمه عليها السلام رسيد, فرمود: يا اسماء به تو نككفتم 
كه زمانى مرا تنها كذار؟ حال بيرون رو و ساعتى صبر نماء و بعد از آن مرا بخوان» اككر اجابت كردم فبهاء و الّا بدان كه نزد 


يدر خود رفتم» حضرت امير عليه السلام را طلب كن. يس 


-١‏ - عبارت متن «حسين عليه السلام). م6. 


ص: عم 


اسماء از خانه بيرون رفت و بعد از زمانى داخل شد و كفت: يا سييدة النّساءء جوابى نشنيد ديكر باره كفت: يا بنتّ محمّدٍ 
الُصطفى صل الله طليهبو الما جواق قنيده بس كفت: باابنك كرغ عن حعلة الشناء و ياينك حيو فق وطأ العصي:اى دعر 
بهترين كسانى كه بر روى زمين راه رفته اند و اى دختر نيكوترين كسى كه زنان او را زايبده اند» وَ يا بنتَ مَن كان مِن ربّهِ قاب 
قوسينٍ أو أدنى؛ يعنى: اى دختر كسى كه به خداى خود به مقام قاب قوسين رسيده؛ باز جواب نيامد» اسماء نزد وى رفت و 
جامه از روى مباركش كشيدء ديد كه روح مقدّسش به روضه جنْت يرواز نموده. اسماء آمده روى خود را بر كف ياى 
فار كش فى مالبدو .فى كريشك و من كفةة اى تقول غذراء اق قنه العيق رسول تخد صل الله عليه.و الشتجون نوه يدرت 
رسى سلام مرا به وى رسان. در اين اثنا حسنين عليهما السلام داخل شدند و كفتند كه: 


ذا اسمافة عخال مادو ما حكوته اسع ؟ اسماء لاقت شاوركه مقعه از سر كشدى كنفت: 


اى نور ديدكان مصطفى صلى الله عليه و آله. مادر شما به دار با ارتحال نمود. امام حسن عليه السلام خود را بر روى مادر 
افكند و رويش را مى بوسيد و كريان كريان مى كفت: اى مادر مهربان» با من سخن كوى بيش از اينكه روحم از بدن 
مفارقت كند. و امام حسين عليه السلام بر روى ياى مباركش افتاد و كف ياى مباركش را مى بوسيد و مى كفت: اى مادر» منم 
فرزندت (1) ١88١‏ حسين (عليه السلام)» سخن بككوى با من بيش از اينكه دلم شكافته شود و از دنيا مفارقت كنم. 


يس عمّامه ها از سر افكندند و با كيسوهاى يريشان و كريان و نالان روى به مسجد نهادند» و هر كه از اهل مدينه ايشان را به 
آواز كريه حسنين عليهما السلام بلند شد» اصحاب از جاى برخاستند و استقبال ايشان نمودند و كفتند كه: 


اى مخدوم زادكان (1) 1887؛ شما را جه رسيده و باعث كريه شما جيست؟ جون از آن خبر وحشت اثر مطلع شدند به كريه و 
زارى در آمدند و مصيبت حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله تازه نمودند» و حضرت امير عليه السلام از اطلاع اين واقعه 


بى هوش شده بر روى در افتاد» و صحابه 


-١‏ - عبارت متن «فرزند). م. 


1- - مَخْدوم زادكان: يز ر كك زادكان. م. 


ص: إحزفكر 


آب بر روى مباركش افشاندند تا به هوش آمدء و با حسنين عليهما السلام روانه خانه شدند و جميع مردان و زنان , بنى هاشمء 
كريان وافغان كنان متوجه خانه اين بهترين عالميان شدند» جون حضرت امير و حسنين عليهم السلام داخل حجره شدند بر 
بالين آن سيّده زنان نشستند و آغاز كريه و زارى نموده؛ جناب امير عليه السلام به حسنين عليهما السلام نظر مى كرد و مى 
عاك رين جادي در مسي جل تدا عرو اسار ود خادر الما بي ودر سبال اعرد رك لين وهو بترتي 
مباوكك وغ ازا كشوده ودر ععوالى سدر مبا ركشن :5 َه (1) 1885 ديد كه بر آن نوشته: «بسم الل الرّحمن الرحيم؛ اين است كه 
كاطيه اكتاز يجيي دايا اجا وصجه موده كراحي عي جعلايه وعداق دونه عالم وبدريداات مجه يدوي لك 
عدت دوو هق ابت ون انك و معاد شكى ايع ياطلى عليه الستلاا)ء سن امختر مدقيل اليه و آله جنا 
مرا به تو تزويج نموده كه در دنيا و آخرت زوجه تو باشم» و هيج كس به من از تو نزديكتر نيست» يس مرا غسل ده و كفن نما 
و نماز خوان ودر شب مرا دفن كن؛ وَ أستودعك الله وَ أقرءٌ عليكك وَ على أولادِكك التّدلام: و من تو را به دا مى سيارم و 
سلام من بر تو و فرزندان تو بادا. يس حضرت امير عليه السلام به نحوى كه وصيّت كرد او را غسل داد و كفن نمود. حضرت 
امير عليه السلام مى فرمايد: ل ل ل ل لل ل ا 1 ل 
كلثومء يا زينب» يا حسنء يا حسين؛ هلمّوا تزوّدوا م وج اكيايس باندنادى غره زا تداع كينا قي القران وَاللْقَاك فى الجئد: 


حالا ديكر از مادر جدا مى شويد و ديكر او را نخواهيد ديد مككر در جِنْت. 


ا ا ا لي ل ا الو ا إذا لقيت جدّنا 
فاقرَئيهِ مِنّا السَلامَ وَ قولى انا قد بَقينا بعدكك يتيمين فى دار الدّنيا. حضرت امير عليه السلام مى فرمايد: الى أشية الله كد حت 3 
أل ملت يكيها إلى قيكرها عدا ردان اخ ر] نفدم كز 04 فلح علا بساكم ركف لاله شوق "كزين لاله زاقا؟ 
غمى كرده دستها را بلند ساخت و حسنين عليهما السلام را به سينه خود جسبانيد» خيلى طول 


ادج قد نري موجن لعيض نام 


ص: م 


كشيد زمان وداع آنها؛ فَإِذا هاتِفٌ مِنّ السَماءِ يُنادى يا أبَاالحَسن ارقعهّما عَنها قَلْقَد أبكيا وَ الله ملائكة السَماءِ فقّد اشتاق الحَبِيبٌ 
إلى المحوت» عت بس ذا كاه هاتقى 1 امال ند] كرد كن يا نا الس ةردان آنها را ازروف كادر خود بس ببة تجقيق اده 
كرية وو ط كه و زللةرمالاقة انما زد ااحمد رد سق عع عاق دوت انعم عشيرقك اع عل السك يا كمال ملابيتق 
آنها راز نعش مادر جدا كردء يس حضرت امير عليه السلام بر جنازه آن مخدّره نماز خواند» همينكه خواستند او را در بقيع و 
يا در خانه خود و يا در مسجدء بين القبر و المنبر» دفنش نمايندء از زمين قبر صدايى آمد كه: بسوى من بياوريد كه تربت او را 
از من كرفته اند. يس ناكاه ديدند قبرى ساخته و يرداخته است,. و جون جنازه وى را در نزد قبر ككذاشت و خواست كه او را در 
قبر كذارد» دو دست از ميان قبر بيدا شد شبيه به دستهاى رسول خدا صلى الله عليه و آله و جسد منوّر جناب فاطمه عليها السلام 
را كرفته داخل قبر شدء بس حضرت امير عليه السلام در كتار قبر ايستاده ندا كرده و فرمود كه: يا أرض استّودعكك وديعتى 
عدن وق نول اللفسملى الاعلية يق لله بعننه ان رامين اننا دق شوق و كه تمسر وشو د مدل الافله و الداييت يايو 
سيردم. بعد از آن ندايى از زمين برآمد كه: يا على (عليه السلام)» من مهربانترم بر او از توء آزرده مباش. يسء بعد از فراغ از 
دفن آن سيّده زنان» اندوه و حزن آن حضرت هيجان نمود و قطرات عبرات از ديده مى باريد» و رو به قبر حضرت رسول صلى 
الله عليه و آله كرده با ناله حزين و خاطر غمكين كفت: الش.لامٌ عَلَيِكك يا بيب اللّه التدلامُ عليكك يا نور الله انلام عليكك يا 
صَفوة الله سلام بر تو باد اى دختر بيغمبر خدا واى بركزيده خدا از جانب من واز جانب دختر حبيبه و نور ديده تو كه دراين 
زمان بر تو وارد شده و به زيارت تو آمده وامشب وهان 2 كعدو ران تر عر ابد وسو الله (صلى الله عليه و آله)» 
دو نيت فصت مور أن تكن بوذن وله اليااك بونسنهة وسو الله (فطلق اللااغلية :1 لقال اناف اكد يه سن مترفه بودي از 
يس كرفتى و به سبب آنء زمين و آسمان در نظر من تاريكك شدء و مادامى كه در حيات باشم اندوه و آن مصيبت از دلم 
مروف فكو سسوقت ب الات اريت ا رداك الله رو لد كو هوا حر ونان بترا لكيه للاخ و سمي ار اهنا 


صلى الله عليه و آله را به ياد آوردند و تازه 


صسص: /7017 

كردند () 1888. 

و جناب امير عليه السلام اشعارى جند در مرثيه او فرموده كه از جمله آنها اين دو بيت است: 

لِكلُ اجتماع من حَللينِ فرقهو كلّ اذى دونَ الفراق قليلٌ 

وَانْ افتقادى فاطماً بعد أحمددليل على أن لا يدوم خليل (1) ١10‏ 

يعنى (9) 1882: 

هن اماف ودر فيان دو دوست افتراقن درن هسكه وهر عضيس بغي اعصييك فراق اندكف اسث: 


بدرستى كه كم كردن من فاطمه عليها السلام را بعد از مفارقت رسول خدا صلى الله عليه و آله» دليل است ظاهر بر اينكه 


دوست دائمى دراين عالم نمى باشد. 

وباز آن حضرت در مرثيه وى كفته: 

تّفسى على رزَفْراتها مَحبوسَها ليها خرّجت مم الزّفْراتِ 

لا خيرَ بعدّكك فى الححيوهٍ وَإنّما (5) 1841 

أبكى مخاقة أن تَطولٌ حيوتى (0) ١088‏ 

يعنى (2) 1889: 

نيست نيكويى در زندكانى بعد از تو يا فاطمه» و كريه من براى آن است كه مى ترسم 

-١‏ - ماجراهاى مربوط به شهادت و وفات آن حضرت عليها السلام» كه از جند صفحه قبل تا اينجا شرح داده شده. از منابع 
بسيارى جمع آورى شده استء اما خبرى كه تقريباً شامل اين مضامين باشد در (بحار 178/6 ب 7ح 6) نقل شده است؟؛ 
بجز آن» جهت آكاهى مى توان به اين منابع مراجعه نمود كه در آنها اين مطالب» بطور يراكنده يافت مى شوند: وسايل/ 7" ب 
اللهد مستد ركك/ ١‏ ب ١؟؛‏ بحار/ اب 5٠١‏ و90 ب “7 (بطور مشروح) و#8لاب 2 وب /؛ اعلام الورى/ ف "؛ دلائل الامامه/ 


خبروفاتها عليها السلام. 
؟- - بحار 1417/8 ب لاو #©/ 8 الاب /4؛ روضهالواعظين /١‏ 8١؛‏ كشف الغمّه ١/801؛‏ المناقب #/ هع" 


9'- - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 
- - عبارت متن «فا نّها). م. 
- بحار ؟١/‏ لالاقاب 717/8775 بل ديوانامام على عليه السلام/ 77١؛‏ المناقب .79٠ /١‏ 


#- - در انتهاى هر ببت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


ص: كرا 
حيات من بعد از تو طول كشد. 
ثواب زيارتش: 


ازآن مخدّره مروى است كه: يدرم رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده كه: يا فاطمه» هر كه تو را زيارت كند و صلوات 


لب ياي تي ل رار تر م ا اراسي 
بركت و ثواب. فرمود كه: يدرم مرا خبر داد كه هر كه براوو بر من سه روز سلام كند حقّ تعالى بهشت را از براى او واجب 
كرداند. آن شخص كفت كه: در حيات او و شما؟ فرمود كه در حيات ما و بعد از موت ما (0 .189١‏ 


وزيارت آن مخدّره را به مقتضاى احتياط در خانه خود و در روضه جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله يعنى مابين قبر و منبر آن 
خلفاى بنى امه مسجد را بزركك كردند و خانه او را داخل مسجد نمودند (*) 1097. 


و مستحبٌ است هشت ركعت نماز از براى زيارت جناب فاطمه عليها السلام» يا جهار ركعت, يا دو ركعت,. و زيارتش اين 


امنيث: 


لاسا جب ا ع م ار 
يا بنْتَ أَفْضَلٍ أنبياء الله الَلامُ عَلكِ يا بنْتَ حير لبي الْصَلامُ غليكف يا سكدة نساء العالمين هق الأولِينَ 


/١ 1؛ بحار 8#/ هه ب و 917/ 198 ب «اح ١٠؛ كشف الغمّه‎ -١1481// ب 18 ح‎ 7١١/٠١ (كمى مختصرتر) مستدركك‎ --١ 
فك‎ 

؟- - التهذيب 8/؟ ب " ح ١١؛‏ وسايل /١5‏ لاع ب 18 ح 4148٠8‏ بحار 8#/ 188 ب 7 و 41/ 1918 ب ف ح 4؛ كتاب المزار/ 
ب ءعأح ١؛‏ كشف اليقين/ 8"؛ المناقب "/ هع". 

*- - بنا به روايت: فقال الرضا عليه السلام: «دُفئَت فى بيتها فلمَا زات بنوأميه فى المسجد صارّت فى المسجداء كه در اين منابع 
نقل شده است: كافى 52١/١‏ ح 4؛ الفقيه /١‏ 719؟ ح 680؛ التهذيب / ١00‏ ب 15 ح 50]؛ وسايل 15/ 8ع" اب 18 حع١198؛‏ 
بحار 5/ 188 ب 7 و 141/41 ب فح ١؛‏ عيون اخبارالرضا عليه السلام /١‏ ١91ب‏ 38 ح 4/2 معانى الاخبار/ 128!؛ المناقب 8/ 


إعمارة 


ص: 0 


وَ الآخرين السّلامُ علي يا رَوْجَه وَلئٌ الله وَ حير حَلْقهِ بعد رَسُولٍ الله السّلامُ لتك يا امَّ الحَسَن وَ الحسَيْن عليهما السلام سَيْدَئْ 
شَبِابٍ أل الجنّهِ السَّلادمٌ عَلَِكِ يا امَّ الْمَومِنِينَ السّلامُ عَلَيِكِ أَيُْهَا الصَّدَيقَةُ العفيفه السّلامٌ عَلَيِكِ أَيْتّهَا الرَحدَمُ الْمَوْضديّه السّلامُ 
على 4 الحا ا قد موك لوا رإناييل ركه القاوة ابرع ْنَا الْحؤْراءٌ الإنيتيه الام عَِك أيْعهَا التقئة 
النَقَيّه السَلامُ عَلَوِككِ أيعَ نا المع كه القليعة القاذ مُ عَلَتِكِ أَيَهَا المَعْضُومَةُ الْمَنْصُورّه السَّلامُ عَلَيِك أَبَنَهَا الطاهِرةٌ الْمَطَهُرَه ه السَّلامُ 
عَلَيكِ يا فاطِمَةٌ بنْتّ مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله وَ رَحْمَه اللَِّ وَ ركاه ص لَى اللَهُ علي يا مؤلاتى وَ اْنَهَ تؤلاى وَ عَلى 
روجك وَ بَدَنِكِ أشْهَدٌ أنَك مَضَ يت على يَينَّهِ مِنْ رَبك وَ أنَّ مَنْ سَرَّككِ فَقَدْ سَرٌ رَسُولَ الله وَمَنْ جفاكك فَقَدْ جفى رَسُولَ الل 
عق علي الدنوغة آذاكك تله اف ونرل اللمضق اللشعلةيق أله ول #شككك نت برضل وقول الوق تسعكك نقد 
قط رَسُولَ الله لنت بط عه مِنْهُ و روحه التى بَئِنَ جيه كما قالَ عل أفْصَلُ الصَلَواتٍ وَ أكمَلُ السَلام اشْهِدٌ الهو مَلائكتهُ إنَى 
وَل لِمَنْ والاءكث و عدو لِمنْ عاداكك و حَزْبٌ لِمَنْ حاريركك أنا با تولاتى بكك و بأبيكك و بَغليكك و الأئه داو وم كه لو 3 
بولايتهم موْمِنٌ وَ لطاعتهم مُلتَْمٌ | َهُمَ ضَلُ عَلى مُححَمَدٍ وَ أل تَئته وَ صل عَلَى الْبنُولِ الطَاهِرَهِ الصّدَيقَهِ الْمَعْضُومَه مَهِ التَقَيَهِ النَقبَه 
لخدي الزَّكيِهِ الرَشيدَ الْمَقْتُولٍ وَلَدُها فاطمة بِنْتَ رَسُولِك و بض عه لَحْمِهِ وَ ص ميم قَلبه وَكَلدَّهِ كبده وَ الَحْبَهِ منكك آ َه وَ التحِفَهِ 
حَصَ ضْتّ بها وَصيَهُ وَ حبِيبَه الْمُصطفى و قَرينهِ الْمُوتَضى و سَيْدَهٍ النساءِ وَ مشر الأولياء ليف الور و الزّهدِ و تُفاحب افوس 3 
الْحُلْدِ الّتى شَدَفْتَ مَوْلِدَها بنساءٍ الْجَنّه وَ سَكَلْت مِنْها أنُوارَ الأيِمهِ وَ أَرْحَهِتَ دُوئَها حجاب الوه اللَّهُمْ صَلّ عَلَيِها َو تُرِبدٌ فى 
كلها دك و ََفها ديك و مها ون رضاءك و يلها نا َه و هلما و آنا ين لدت فى خها كذ و إء غمانا تفي 
غدراناً لكك ذو الْعَفُو الكريم (1) 189. 


١--(با‏ تغييرات) الفقيه /١‏ "407 التهذيب 2/ ٠١‏ ب "؛ بحار 97/ 1480 ب هش 1١‏ و917/ 198 ب ه ش ١7؛‏ مصباح المتهتجد/ 


اثلا 


ص: لمانا 
الفصل الواجد وَ الأربعون در قبرستان بقيع 


بدان كه بقيع قبرستانى است در جانب شرقى مسجد النْبِىَ صلى الله عليه و آله» و در آخرش حش الكوكب استء حش اسم باغ 
مردى بود از انصار كه اسم آن مرد كوكب بود, الآن همانجا متّصل است به قبرستان بقيع؛ و بقيع در لغت عرب زمين وسيع را 
كويند (1) 189 و شايد بجهت وسعت همان مكان بقيع اش كفته باشند. و بعضى كفته اند كه زمين مُتّسع (1) 1890 را بقيع 
نامند مكر آنكه در آن درخت يا ريشه آن باشدء وازاين كونه است بَقَيعٌ العَوْقد (7) 1898؛ و غرقد عبارتست از شجر بزركك 
يا درخت عَوْسَحٍ (5) 184917 وقتى كه بزركك شدء مفردش عَرْقَدّه است. و با اين نام ناميده شده مقبره مدينه بجهت اينكه آنجا 
محل رود درخت عوسج است. 

بدان كه بقيع را شرافت بسيار است و از جمله بقاع (8) 1898 مُكوّمه (2) 1099 است؛ جه هر كس در آنجا مدفون كردد بى 


حساب داخل بهشت شود. جنانجه در حديث معتبر وارد شده كه: 
«الححجونٌ وَ البقيعٌ يُوْحَذَانِ بأطرافهما (0) 1٠١‏ و يُنْسَّرانِ فى الجنَّه (0) ١201‏ 


لسرن اناق افك در ب كه جائجه انق 3ك انه عق اوح به رادو فاتك كر ند كان رام كركةا و ماقد 
است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله همينكه هجرت از مكه نموده به مدينه تشريف آورد. در قبا در خانه او منزل نمود. 


.18/8 مجمع البحرين 01/5 لسان العرب‎ - -١ 

1- - مُتّسَع: جاى فراخ و كشاد .... ل. د. 

*- - بَقيعٌ الْعَوقد: نام كورستان مدينه است و بدانجا درخت غُرقد (نوعى خارين) بود» و آن بخشكيد و نام آن بماند. لغت نامه. 
؟- - عَوْسَج: نوعى از خاربن. لغت نامه. 

ه- - بقاع: جمع ُفّعَه جاها. لغت نامه. 

قب مكوقةة بور كرا كرامى. لغت نامه. 

/- - عبارت متن «بأطرافيهما». م. 

4- - مضمون اين روايت در (مستدركك 808/7 ب 18 ح 5-7081 از قول حضرت رسول صلى الله عليه و آله نقل شده 
است. م. 


9- - يلاس: كليم درشت. لغت نامه. 


نام 


زراره. سيم عثمان بن مظعون است. و اين اقوال را جمع نموده اند به اينكه: اول كسى كه از انصار در آنجا دفن شده كلثمان 
بن هدم يا اسعد استء و اوّل كسى كه از مهاجرين مدفون شدهء عثمان بن مظعون استء و آن از اكابر زمّاد و صلحاى صحابه 
و برادر رضاعى رسول خدا صلى الله عليه و آله بود» و هجرت به حبشه و مدينه» هر دو» نمود؛ واوّل كسى كه از مهاجران در 
مدينه به سراى باقى رحلت نمود او بود» و فوت او به قولى بعد از سى ماه از هجرت بودء و به قول ديككر بعد از بيست دو ماه 
١‏ ”عل 


به سند معتبر مروى است كه جون عثمان بن مظعون به رحمت الهى واصل شدء. رسول خدا صلى الله عليه و آله بعد از وفات اوء 
روى او را بوسيد (7) 180؛ و جون از دفن او فارغ شدند» فرمود كه: نيكو سلفى است براى ما. ايضاً به سند معتبر مروى است 
كه جون ابراهيم» فرزند آن حضرت»ء مرغ روحش بسوى آشيان رحمت و رياض جنْت (00 1200 يرواز كرد حضرت فرمود كه: 
ملفقق كلو بيه ملق ا اف خوه ساق درن مكلم3 073 8ه ف داكا ياست سكير :وارى لاه انييف كداسعر ف وشو ل تعدا فل الله 
عليه و آله با جتازه عثمان بخ مظعون مى وفت» شتيد كه زنى عى كويد كدة كوارا باذ تويرا بهشت اى ابوسائب 83 ١2:17‏ 
حضرت قرمود كه: جد هى دانى كه أو از اهل بهشت:استث؟ همين بسن است تو را كه يكويى او خندا و رسول ضلى الله عليه و 
آله را دوست مى داشت (2) 12:08. 


--١‏ جهت آكاهىء مراجعه شود به: بحار /١9‏ الاب 9.م. 

798 /* ب ٠2ح ا؛ وسايل‎ ٠٠١ /١ ب 73#اح 18؛ الاستبصار‎ 8#: /١ ح ٠68؛ التهذيب‎ 18١ /١ ح 8؛ الفقيه‎ 12١ /# كافى‎ - -١ 
.6 ب‎ ٠١0 ب لاح ١٠ل بحار 17/ 788 ب فح 5 و 4// 41 ب 18؛ عوالى اللآلى 6 8”ح ١١؛ مسكن الفؤاد/‎ 

- - رياض جِنْت: باغهاى بهشت. م. 

ع- - كافى "/ 727 ح 0ع؛ وسايل 119ب ٠عح‏ 7647 بحار 77/ لاذا ب اح 18و 17/ 78ب فح 0. 

0 - عبارت متن «ابوصايب). 6: 


#- - كافى / 787 ضمن ح 68؛ بحار ١01/77‏ ب ١‏ ضمن ح 18 و /١8‏ 788ب 0 ضمن ح 0. 


صسص: 707 


الفصل الثانى وَالأربعون در حسن بن على عليهما السلام 
بدان كه اكثر اعاظم (1) 1204 علما ذكر فرموده اند كه ولادت شريف امام حسن عليه السلام در شب سه شنبه نيمه ماه مباركك 


فى الحديث: اسماء بنت عميس كويد كه جون امام حسن عليه السلام متولّد شد من قابله او بودم» رسول خدا صلى الله عليه و 
آله تشريف آورده فرمود: يا اسماءء بياور فرزند مرا. يس آن حضرت را در جامه زردى قماط (7) ١2٠١‏ نموده خدمت جد 


يؤر كوارش بردم» آن حضرت فرمود كه: 


من نهى نكردم شما را كه فرزندى كه متولّد مى شود در جامه زرد مبيجيد؟! يس او را در جامه سفيدى يبجيدم و خدمت آن 
حضرت بردم» يس در كوش راستش اذان كفت و در كوش جيش اقامه خواند؛ بعد از آن فرمود: يا على (عليه السلام)» به جه 


نام او را مُسمَى كرده اى؟ 


من نيز سبقت نمى ككيرم در نام به يرورد كار خود. يس جبرئيل عليه السلام نازل شد از جانب حقٌّ تعالى و نام حسن عليه السلام 
رابا جامه اى از جامه هاى بهشت,. به عنوان هديه خدمت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله آورد و ككفت كه: خداوند 
على اعلى تو را سلام مى رساند و مى فرمايد كه او را به اسم يسر بزركك هارون مسمّى كن. يس حضرت او را حسن نام كرد 
جون روز هفتم شدء رسول خدا صلى الله عليه و آله دو كوسفند ابلّق (2 121١‏ از براى عقيقه او كشت و به اسماء كه قابله بود 
يكك ران با يكك اشرفى داد. و سرش را تراشيده» موى سر را با نقره كشيده تصدّق فرمود (اين است كه بعضى از معتبرين مى 


فرمايند كه: از آن روزاست كه 


-١‏ - اعاظم: جمع اعْظَمء بز ركتران. لغت نامه. 
وعد قيااء قنداق, لفك نام 
تاهما رو وو تكله يبان يو سقيده وك سين كفينا 1 ذدو كع شركر واقك لخنك ثامه. 


ص : 7917 


عقيقه كردق به طقل ست شده)ء بس رسول خمدا ضلى الله علية و آله سر او زاية خلوق (كهبوى وش بود) الوده كردة 
فرمود: يا اسماءء خون عقيقه را بر سر فرزندان ماليدن از قول جاهليّت است (21 ؟1217. (خَلوق بر وزن رسولء و آن طيب (7) 
187 مشهورى است كهاز زعفران و ساير اقسام طيب مركب نمايند و حمرت و صّفرتش (0) 1215 زياده مى شود (25 
68١‏ 1). 


ولقب آن حضرت بسيار استء از جمله: سبط و امين و حبجت و بر و نقى و زكيىّ و زاهد و طيب و ولى و وزير و سيّد و مجتبى 
اس سكين زمريو علي فرمروه كمبيدرين لبها ال يعد انك كد رسول :اللفيلن اللاعلاديو لدو وا نان لتب عر افده 


وفرموده كه: 
«إينى هذا سَيّد) (ه) ١21١2‏ 
. و كنيه اش ابومحمّد» بعضى ابوالقاسم نيز كفته اند. 


مروى است كه: بيش از حسن عليه السلام و حسين عليه السلامء به اين دو اسم بزركوار كسى مسمّى نككرديده بود جنانجه به 
اسم محمد صلى الله عليه و آله و على عليه السلام نيز كسى مسمى نشده بود مثل يحيى؛ جنانجه خلّاق عالم در قضّه يحيى عليه 
السلام در قرآن مجيد مى فرمايد: ى يا زكري إن مّرك بعُلام اسشِْمٌةُ يَخيى لَمْ نَجِعَلٌ لَهُ مِنْ قبل سَ مِيَأّى (2) 1217. و حسنين 
عليهها مساوم سر ضاي رفنول يلا على للا ضليه رز 1 لوي لل جتائنيه: 5 لألكقه لازن يفولا رق مظلينة دالت ااا عدار وو 
ساك اسكادى كردن فيك اقوالكه بالك باك #وافييا و عل أبنائكم الدِينَ مِنْ أصْلابكم ى (/20 1218. 


قطب راوندى روايت كرده است كه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله مى آمد نزد فرزندان شيرخواره فاطمه عليها السلام 


و آب دهان معجز نشان خود را به دهان ايشان مى افكند» و 


١١ لا؛ بحار "778/57 ب‎ ١0808 ب الاح‎ 15 /١0 ب 2ح /ااع/اا- و؛ مستدركك‎ 508/1١ -(با اندكى تغيير) وسايل‎ -١ 
/١ صحيفهالرضا عليه السلام/ “/اح 158١؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام‎ ؛١87‎ /١ سبع ح 8 1؛ روضهالواعظين‎ 1٠١/٠١١ حع و‎ 
.10 /6 هلاب الاح ؛ المناقب‎ 

-١‏ - طيب: بوى خوش. لغت نامه. 

د صَفْرَه: زردى. لغت نامه. 

ع- - لسان العرب 9١/٠١‏ (ماده «الخلوق»). 

ه- - بحار 18/ 7:2 ب 8١‏ و لا/ ”لاب ١ض‏ ح 8٠‏ و 8#/ 708 ب 1١١‏ اعلام الورى/ 5١١‏ ف "؛ الطرائف /١‏ 198 العددالقويه/ 
7 و 485 العمده/ 92 ح 948/!؛ عوالى اللآلى ٠١7/١‏ ف #ح 770/١ "٠‏ ف وح 4١١15‏ كشف الغمّه ١/18هو‏ 219و 4٠١‏ 
المناقب 5/ ١5؛‏ نهج الحقّ/ 1ه ف .١١‏ 


ع- -مريم/ 7 


/ا- - نساء/ 7337 


ص: عام 


فاطمه عليها السلام را مى كفت: تو ايشان را شير مده. و مروى است كه جون امام حسن عليه السلام متوأّد شد و قنداقه او را 


حضرت را مى مكيد. 


ايضاً در بعضى از كتب معتبره روايت كرده اند كه ام الفضلء زن عتاس بن عبدالمطلبء به رسول خدا صلى الله عليه و آله 
عرض كرد كه من در خواب ديدم كه ياره اى از تن تو در دامن من بود. حضرت فرمود: إن شاءالله فرزندى از براى فاطمه بهم 


داد كه به شير قثم» يسر عتباس» آن حضرت را شير دهد (1) 1819. 


الطاف الهيّه: مروى است كه دحيه كلبى مردى بود خوش صورت و صاف طينتء و او مردى بود كه به رسول خدا صلى الله 
عليه و آله اخلاءص بى حد داشتء و خودش تاجر بود» هر وقت كه از سفر معاودت مى كرد خدمت فخر كاينات مى مد و 
تحفه جند از ميوه و غيره كه مقتضاى زمان و مكان بود از جهت حسنين عليهما السلام مى آوردى؛ وهر وقت كه خدمت 
بيغمبر صلى الله عليه و آله مى رسيد حسنين عليهما السلام نزد او مى آمدند ودست در كريبان و آستين او مى كردند؛ و 
جبرئيل عليه السلام كاهى خدمت آن حضرت مى آمد به صورت دحيه كلبى. روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله در مسجد 
نشسته بود و جبرئيل به صورت دحيه نزد آن حضرت بود. حسنين عليهما السلام داخل مسجد شدند» جون جبرئيل را تصوّر 
دحيه نمودند كستاخانه دراو آويختند و دست در كريبان و آستين او مى كردند» رنكك حضرت نبوى صلى الله عليه و آله از 
مشاهده اين حالت برافروخت, به اعتبار شرم از جبرئيل عليه السلام خواست كه ايشان را دور كند» جبرئيل كفت: يا رسول الله 
(ضان اشاعليه و الدا عير ا شاة وادور م كن ؟ فرومرة كد ا قاة ع راتس ساسكو لوار] مح تور كروو ]تنه حورميك تي 
را بجا نمى آورند و كستاخانه با تو سلوكك مى كنندء جبرئيل عليه السلام كفت: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ مكوّر 
اتفاق افتاده كه فاطمه عليها السلام در تهيجد يا در خواب بوده و ايشان در كهواره بيدار شده اند جون خواسته اند كه كريه 


0 بحار 8#/ 787ب ١1ح 18 و #©/ 100 ب ١١؛ العددالقويّه/‎ --١ 


ص: إهمارا 


كنند از خلاق عالم خطاب به من رسيده كه: بشتاب و برو و كهوراه حسنين عليهما السلام را بجنبان؛ و من بسيار كهواره ايشان 


را جنبانيده ام و مضمون: 
إن فى التَجنّهِ هرا مِن لبَنِ لعَلِىّ وَ لِزّهرا وَ حْسَينِ وَ حَسنٍ 


بر ايشان خوائده ام؛ و بسيار دستاس 127١ )١(‏ براى فاطمه عليها السلام كشيده ام؛ در وقتى كه از دستاس كشيدن مانده: او را 
خواب ربوده بود؛ يس هر كاه من كهواره جنبان و دستاس كش ايشان باشم عجب نباشد كه ايشان كستاخانه به كنار من آيند 
شف فض 


به روايت ديكر: روزى جبرئيل عليه السلام خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد به صورت دحيه كلبىء و نزد آن 
حضرت نشسته بود كه ناكاه حسنين عليهما السلام داخل شدند» جون جبرئيل را كمان دحيه مى كردند به نزديكك او آمدند و 
هديه طلبيدند» جون جبرئيل مطلب ايشان را يافت دست بسوى آسمان بلند نمود و سيبى و بهى و انارى براى ايشان فرود آورد 
و ية ايشان دادء جون آن هيوه غا را يدثلا شاد شدثل و تزد يكف رسول خنذا صلى الله عليه و آله بوةثد» حضيرت: اق انشان كرفت 
و بوييد و به ايشان داد» و فرمود كه: ببريد نزد مادر خود» و اكر اوّل نزد يدر خود ببريد بهتر است. آنجه آن حضرت فرموده 
بود به جا آوردند و نزد يدر و مادر خود ماندند تا حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله نزد ايشان رفت و همه از آن ميوه ها 
تناول فرمود» و هرجه مى خوردند به حال اوّلى بر مى كشت و جيزى از آن كم نمى شدء و آن ميوه ها بر حال خود بود تا 
رسول خحدا صلى الله عليه و آله از دار دنيا به دار بقا رحلت فرمودندء و بعد از رحلت آن حضرت و جناب امير عليه السلام و 
جناب فاطمه عليها السلام؛ انار و به برطرف شدند و سيب ماند» و خدمت امام حسن عليه السلام بود» بعد از آن در خدمت امام 
حسين عليه السلام؛ حضرت ستجاد عليه السلام فرموده: وقتى كه يدر بزركوارم در صحراى كربلا بود و تشنكى براو غالب مى 


هذ انرا بريد وامددكى أن عفرت عنين من انث كت 12 


اد- 5شتامن: آسيابى باشد كه آن زابه دست كروانتد. لغ نامه: 

"- - ديدن جبرئيل بصورت «دحيه كلبى» و هديه دادن به آن دو امام همام عليهما السلام» بصورت متفاوتى با متن فوق در اين 
منابع نقل شده است: مستدركك 81١/٠١‏ ب 88 ح -١7717/7‏ ه1؛ بحار 57/ 188 ب 11 و 41/58 بقيه باب /9” اح ١؛‏ المناقب 
لذن 

“ا - (با اندكى تغيير و اضافات) مستدركك 51١/٠١‏ ب تم ح -1١771/7‏ 10؛ بحار 784/57 ب 17 1/0و ب لالح ال 


روضهالواعظين /١‏ 89١؛‏ المناقب #/ 9431". 


ضع 


مروى است كه: نزديكك يكى از عيدها حسنين عليهما السلام لباس تازه نداشت» خدمت مادر آمده كفتند: اى مادر مهربان» 
عيد نزديكك شده و كود كان عرب و بزركزاد كان حجاز همككى خود را زينت خواهند كرد جرا از جهت ما لباس مهيا نمى 
كنى؟ جناب فاطمه عليها السلام كريست و از براى تسلّى خاطر ايشان كفت: اى نور ديد كان لباس شما در نزد ختناط است 
(يعنى ختئاط ازلى). جون روزى رسيد كه فرداى آن عيد بود حسنين عليهما السلام خدمت مادر آمدند و كفتند: اى مادر, 
ختباط لباس ما را نياورد؟ فرمود: 


امشب مى آورد. جون شب شد. فاطمه عليها السلام از براى ترححم بر فرزندان خود كريان شد و عرض كرد: يرورد كارا ايشان 
را وعده داده ام» نمى توانم دل ايشان را محزون و شكست ببينم. ناكاه شخصى در خانه را زد و كفت: اى دختر محمّد صلى 
الله عليه و آله؛ در را بككشاء من ختناطم كه لباس حسنين عليهما السلام را آورده ام. فاطمه عليها السلام مى كويد: جون در را 
كشودم شخصى را ديدم كه هركز به آن زيبايى و نيكويى كسى را نديده بودم» بوى خوشى از آن ساطع بود كه وصف نتوان 
كرد»ء يس بوقجه اى (1) 1877 به من داد و از نظر من غايب شد؛ جون بوقجه را كشودم, دو بيراهن» دو زيرجامه؛ و دو قبا و دو 


ردا و دو عمامه و دو زوج كفش بود. 


فاطمه عليها السلام خوشحال شد و جون صبح عيد درآمد لباسها را بر حسنين عليهما السلام يوشانيد و ايشان را خدمت جد 
والأاثان فربعاد)» وق واره يز جد شدند حشرت اشان رفوي كرفكه سرو رو اشان رانوسيد ين ايشان راي كتف خرد 
نشانيده به خانه فاطمه عليها السلام آمدء و جون نظرش به فاطمه عليها السلام افتاد بر روى او تبسشم نمود و كفت: يا فاطمه 
ختياطى كه جامه حسنين عليهما السلام را آورد شناختى كه بود؟ عرض كرد كه من لباسى به ختباط نداده بودم و ختياطى كه 
لباسها را آورد نشناختم كه بود. حضرت فرمود كه: يا فاطمه» آن شخص خداط نبود بلكه رضوانء» خازن بهشت بود. و آن 
لباسها از حلّه هاى بهشت بود كه خلاق عالم از جهت حسنين عليهما السلام فرستاد (؟) 187. 


-١‏ - بوقجه: بقجه» بسته خرد» شمله. لغت نامه. 


لاد ابكار 6#/ قات 17 المثاقف “روم 


ص: وغانا 


در حديث است كه: روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله از مسجد بيرون آمدند و حسنين عليهما السلام خدمت آن حضرت 
بودند كه در آن حال باد عظيمى وزيد و كرد وغبار شديدى ظاهر كرديد و كيسوان حسنين عليهما السلام ير كرد و غبار 
كرديد» آن حضرت جون كرد وغبار در كيسوان آن دو بزركوار مشاهده نمود ملول و غمكين شدء يس وارد حجره فاطمه 
عليها السلام شده به آن معصومه فرمودند كه: آب و طشتى بياور تا كيسوان نور ديد كان خود را از غبار بشويم كه من نمى 
توانم كيسوان ايشان را غبار آلود بينم. يس فاطمه عليها السلام آب و طشتى حاضر كرد كه ناكاه جبرئيل عليه السلام از دركاه 
ربٌ جليل فرود آمد و عرض كرد: 


باتوسول الله (صيلى :الل عليداو 1لا حلاق اسيك فو را سالام يت وشائك ونس قرم رشع تيع كو عم توفي كد كببو نا سايق 
عليهما السلام را غبار آلود بينى من نيز نمى توانم كه آن كيسوان را غبار آلود ببينم» و سزاوار آن است كه كيسوان ايشان به 
آب دنيا شسته نشود» يس جبرئيل عرض كرد كه: يا رسول اللّ (صلى الله عليه و آله)» من از جانب خداوند علي اعلى مأمورم 
كه بجهت شستن غبار آنها از آب سلسبيل بياورم. رسول خخدا صلى الله عليه و آله فرمود: به آنجه مأمورى جنان نما. يس 
جبرئيل عليه السلام بعد از عروج» نزول نمود و با خود طشتى و ابريقى (2)1 12710 از آب سلسبيل داشت؛ يس آن حضرت اوّل 
امام حسن عليه السلام را به نزد خود طلبيد و عمّامه از سر نور ديده خود برداشت» يس كيسوان او را دو نصف نمود» نصف را 
به فاطمه عليها السلام و نصف را خود به دست كرفت» يس جبرئيل از ابريق آب مى ريخت و آن حضرت با فاطمه عليها 


السلام مى * . تا آنكه فارغ شد» يس آن حضرت رو به حسين عليه السلام كرده فرمود: 
«إِلَّىَ إلى يا محسَين (عليه السلام)»» 


يعنى: بسوى من بياء بسوى من بيا اى حسين (عليه السلام). جون آن جناب به خدمت آن حضرت آمدء عمّامه از سر او برداشت 
و كيسوان او رااز هم كشود و مجموع آن را به دست خود كرفت و فرمود: يا أخى يا جبرئيل» آب بريز. يس جبرئيل از آب 
سلسبيل مى ريخت و رسول خدا صلى الله عليه و آله كيسوان را مى ماليد؛ در اين اثنا نظر رسول خدا صلى الله عليه و آله به 
جبرئيل افتاد كه نظر به كيسوان امام حسين عليه السلام كرده بى اختيار مى كريد» حضرت يرسيد كه: يا أخى يا جبرئيل» سبب 


كريه تو جيست؟ جبرئيل 


-١‏ -اثريق: آوند جرمين لوله دار كه بدان وضو سازند. لغت نامه. 


ص: 0/١‏ 
مصايب وشهادت امام حسين عليه السلام را خبر داد. 


الطاف نبويّه: مروى است كه حسنين عليهما السلام مى آمدند خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله» و آن حضرت مشغول 
تماز بودثد» سن من جحسعتك يز دوش آن خضرت اكر كسئ ايشان واهل من كره رسول حخدا صلى الله عليه و آله يا دست 
اشاره مى فرمود كه: بككذاريد ايشان را به حال خود؛ جون از سجده سر بر مى داشت ايشان را با نهايت لطف و مدارا مى 
كرفت» جون باز به سجده مى رفت باز ايشان سوار يشت آن حضرت مى شدندء جون از نماز فارغ مى شد ايشان را در برش 


من كرفخب وس قرسرة كن كدامرااحويتك دارؤياتك حوفت داشعة ياشد ا بردو فززتك شرا 1792153 


فى الحديث: روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله در منبر خطبه مى خواند» يس حسنين عليهما السلام وارد مسجد شدند در 
حالتى كه بيراهن سرخ يوشيده بودند» راه مى رفتند و مى افتادند» يس آن حضرت از منبر نازل شده آنها را برداشت و در منبر 
نزد خود نشانيد, بعد فرمود: نككاه كردم به اين دو طفل كه راه مى روند و مى افتند» يس صبر نكردم تا اينكه حديث خود را 
قطع نموده ايشان را برداشتم (1) /1977. 


و احوال آن حضرت: از عبادت و اطاعت و عدالت و سخاوت و شجاعت و رضا و حلم و تقوى و زهد وعفّت وحيا وادبء 
در مدّت حيات» بر عالميان ظاهر است؛ جنانجه سابقاً ذكر شد كه امام حسن عليه السلام بيست مرتبه از مدينه منؤره بياده حم 
نمود وياى مباركش ورم و آبله مى كرد و دو مرتبه اموال و ضياع (2 12708 و مُواشى (5) 1279 و نقد و جنس خود را با 
اقارب (8) 18٠‏ و عَشاير (2) 1981 و فقرا مُواسات (/1) 127 فرمود (4) 18#؛ و نصف تمامى ما ملك (8) ع88١‏ 


.58/7 بحار 8#/ 8/الاب 17 ح ©؛ الارشاد‎ - -١ 

."/8 / 877؛ المناقب‎ /١ (با اندكى تغيير) بحار 57/ 788 ب 17 و 6#/ ٠.لاب ١1ح 25؛ كشف الغمه‎ - -١ 

- - ضياع: جمع صيغه؛ بمعنى خواسته و زمين و آب و درخت. لغت نامه. 

5- - مواشى: جمع ماشيه كه بمعنى ستور بسيار راه روند است و اطلاق اين لفظ بر مطلق جهاريايان باركش نمايند. لغت نامه. 
ه- - اقارب: جمع قريب» نزديكان و خويشان. لغت نامه. 

*- - عشاير: برادران و قبيله و تبار و نزديكان از جانب آباء. لغت نامه. 

/ا- - مواسات: غمخوارى كردن كسى را به مال خخودء برابر كردانيدن او را با خويش. لغت نامه. 

- - آن حضرت (ع).» سه مرتبه اموال خود را مواسات فرموده اند؛ جهت اطلاع به منابع ذيل مراجعه شود: كافى 3 اح ؛ 
وسايل ١١١7/١١‏ ب 16ح “ع88١؛‏ مستدركك // “ب 18ح ١؛‏ بحار #/ 1١69‏ ب قح ١‏ و55/ء6اب اخ حك 
امالى صدوق/ 777 س 8" ح 4؛ روضه الواعظين ؟/ ١68؛‏ الزهد/ هلاب 15 ح ١7؛‏ عيون الاخبار الرضا (ع) /١‏ :"اب 78ح 
"6؛ كشف اليقين/ "8٠‏ المبحث 9١؛‏ مكارم الاخلاق. 

9- - ماملكك: دارايى و هر آنجه دارا و مالكك باشند. ل. د. 


ص: الجمارا 


خود را در راه خدا انفاق نمودء و اكثر ايام صائم النهار و هميشه قائم اللَيل (1) 1888 بود و جون متوجه وضوى نماز مى شد 
تقاض منولفن من الرز مد و كه هيار كدر 0 ود مانا من لم اق آن فييك ار غلك ابن حال مط ال تنوويلة قفرمو كه 
حقٌّ ولازم است بر هر كس كه نزد خداوند عرش عظيمء به بندكى ايستد يعنى آنكه رنككش زرد شود و بندهايش از بيم او به 
لرزه آيد. و آن جناب ميانه خود و خداء هركز كارى نكرد كه كه موجب خجالت او باشدء و از تواضع و افتادكى آن حضرت 
اين بود كه روزى به مكانى رسيد كه جماعتى از فقرا و درويشان» كه اكثر معلول بودند» آن حضرت را تكليف كردند كه: يا 
بن وسول الله ضلى الله عليه ى آله ما فقراى ات حك تو .هستيم و مقدارئ نان تحصيل كرده آيمة جه شود كه به قنيافتت ما بياتى 
ونا مامرافقت كن در صوروة) فى الحان 1 1386 زح قود ادن وى سقرو ا نشاف شعي يووا افرمود كاي 
نانهاى شما تصدّق استء بر من حرام است نمى توانم بخورم» امشب شما مهمان من هستيدء بياييد منزل من با هم غذا بخوريم. 
جون شب شد فقرا به منزل آن حضرت آمدندء فرمود همه طعام را در يكك ظرف كشيدند و با آنها دست به يكك كاسه و قدح 


برده غذا خوردند و همه را محل ساخت (2) 18797 و از درهم و دينار غنى فرمود (©) 189/4. 
اذيّت آن حضرت: 

أشيعة آل المُصطفٍ مَنْ ينوم لى و يبك الإمامَ الفاضل المُتفضلا 

قَفُوا تبك عَنْ ذكرى حبيب مُحمَدٍ صلى الله عليه و آله و خلّوا لِذِكراكم حبيباً (ه) 1889 و مُنزلا 


وما وه 


قفرا تلككفرية تذكارن ‏ الضابه لكا 21 نين الول ويا 


-١‏ - صائم النهار و قائم الليل: كسى كه روز روزه دار و شب به عبادت بسر برد. لغت نامه. 
؟- - فى الحال: فوراء بى درنكك. لغت نامه. 

"'- - مخلع كردن: خلعت دادن. ل. د. 

ع - بحار 6#/ 1ه“اب 18 ح 18 المناقب 8/ "8؟. 


ه- - عبارت متن «خبيبا»). م. 


ص: 006 
يعنى )١(‏ م٠عملئء‏ 


اى محبان اهل بيت مصطفى صلى الله عليه و آله كيست كه در نوحه يارى كند مرا و بككريد (7) 186١‏ بر امام مظلوم فاضل و 


بركزيده؟ 


اى دوستان بايستيد تا كريه كنيم به ياد آوردن من حبيب رسول خدا صلى الله عليه و آله راء و واككذاريد ذكر دوستان و منازل 


خود را. 
اى دوستانء بايستيد تا بككرييم بر مصيبت كسى كه ياد كردن او فراموش مى كند منازل و مساكن خود را. 


مروى است كه: جون حضرت امير عليه السلام وفات يافت»ء امام حسن عليه السلام به مسجد رفته به منبر برآمد و خطبه اى كه 
مشتمل بر حمد الهى و درود حضرت رسالت يناهى صلى الله عليه و آله بود در نهايت فصاحت و بلاغت خوانده فرمود: أَيّها 
النّاسء امشب از ميان شما مردى بيرون رفته كه متقدّمان مثل او نديده و متأخَران مانند او نخواهند ديد؛ و شروع نمود به بيان 
كردن بعضى از مناقب آن حضرته تا اينكه كريه بر وى غالب شد بنحوى كه جميع اهل مسجد به كريه آمدند و خروش و 
فغان از ايشان برآمد؛ يس فرمود: أيّها النّاس» بدرم امّت را به دين خدا دعوت مى كرد من نيز ايشان را دعوت مى كنم. يس 
مردم همككى از روى رضا و رغبت به آن حضرت بيعت نمودندء تا جهل هزار نفر به شرف بيعت وى رسيدندء آن وقت سن 
شريفش به سى و هفت سال رسيده بود؛ جون اين خبر در شام به معاويه رسيد با شصت هزار لشكر متوبجه عراق شد. و حضرت 


نيز تهته اسباب حرب (2) 1857 نموده با لشكر خود متوججه به عزم حرب معاويه شده؛ از كوفه بيرون رفت (6) 1887. 


-١‏ - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 

؟- - عبارت متن «بكويد). م. 

م اسبات هرن: آلأت جتكة: اسلحة. لد 

ع-- جهت آكاهى بيشتر به اين منابع مراجعه شود: بحار 7١/10‏ ب /اح هو #ع/ "اب 17؛ الارشاد ؟/ !؛ بشاره المصطفى 
(ص)/ ٠15؛‏ تأويل الآيات/ ٠ه5؛‏ كشف الغمه /١‏ /الاه و /1ه؛ مسائل على/ /7". 

ه- - عظميه: مؤنث عظيمء بزركك. لغت نامه. 


#- - جسيمه: تأنيث جسيم بمعنى بزركك و تناور. لغت نامه. 


ص: 86 


عطا خواهم كردء و هر كه او را به قتل رساند يا بككيرد» دختر خود را به او تزويج خواهم نمود. تا اينكه اكثر رؤساى كوفه از آن 
حضرت بركشته مايل به معاويه شدند» و جند امير با جمعى لشكر را حضرت تعيين نموده به سر راه معاويه فرستاد» و ايشان دين 
به دنيا فروخته به لشكر معاويه ملحق شدند» جون حضرت دانست كه كوفيان در مقام نفاق و حيله اند» حتّى كار را به مقامى 
رسانيدند كه به آن حضرت شوريده. به سرايرده آن جناب ريخته هر جه يافتند غارت كردند؛ حتّى مصلايى كه بر روى آن 
نشسته بود از زير ياى مباركش كشيدند و رداى مطهّرش از دوش او ربودند, به ملاحظه اينكه معاويه اين احوال را شنيده از 
ايشان خوشنود كردد؛ حضرت جون اين صورت را مشاهده نمود. با قليلى از محئان سوار شده متوجّه مداين شدء. و در اثناى 
راهء جراح بن سنان اسدى كه در كمين نشسته بود به يكبار بيرون تاخت و خنجرى بر ران مباركك آن حضرت زد كه به 
استخوان رسيد» و جمعى از ملازمان آن حضرت جراح را كرفته به قتل رسانيدند» و آن جناب را رنجور و نالان در تَمارى (1) 
1868 نشانيده به مداين بردند» و در آنجا جرّاحان به معالجه زخم وى اشتغال نمودند» و رؤساى كوفه به معاويه نوشتند كه: ما 


مطيع توييم» زودتر متوجّه عراق شوء و جون نزد ما رسى امام حسن عليه السلام را كرفته تسليم تو مى نماييم. 
و جون زخم حضرت شفا يافت» از براى اتمام حبجت باز نامه اى به كوفيان نوشت كه: 


نقض بيعت مكنيد واز عقوبات الهى بترسيد و همككى به اين جانب آمده جمعتّت نماييد تا به جهاد رويم. هيج كس متعرّض 
نشد مككر قليلى كه امرى از ايشان بيش نمى رفت» لهذا حضرت ناجار شده. با معاويه صلح نمود به شروطى جند: اوّل آنكه 
مغاوية عمل كند :در ميان مردم يه كتاب عدا وسكت .سول الله صلق الله علية.و آله و نيرت شايسسكان؛ دوم بعد از خودش 
احدى را به امر سلطنت تعيين ننمايد؛ سيم محتبان خاندان نبوّت و دوستان حضرت امير عليه السلام ايمن باشند از شر او و 


مالها و زنان و اولاد خودشان نيز؛ جهارم» 


-١‏ - كعمارى: صندوق مانندى كه براى نشستن سوارء آن را بر روى يشت شتر و فيل مى كذارند» و آن را محمل وهودج هم 


ص: فض 


براى خود امام حسن عليه السلام و برادرش امام حسين عليه السلام و ساير اهل بيت و خويشان رسول خدا صلى الله عليه و آله 
مكرى نينديشدء و در آشكار و ينهان ضررى به ايشان نرساند» و احدى از ايشان را در افقى از آفاق زمين نترساند. ينجم» هر 
ساله از خراج داراب )١(‏ 191 جرد (1) 1858 ينجاه هزار درهم به آن حضرت برساند كه به مستحقين صرف فرمايد. ششم 
سبّ جناب امير عليه السلام نكند و در نمازها ناسزا به آن حضرت و دوستان او نككويد (جنانجه مى كردند) () 1789. جون 
نامه نوشته شد» خدا و رسول صلى الله عليه و آله را بر آن كواه كرفتند و جند نفر از اصحاب شهادت بر آن نامه نوشتند. لكن 
معاويه به هيج يكك عمل نكرده بعد از جند روز كفت كه: شرطى جند كه با امام حسن بن على (عليهما السلام) كرده ام همه 
در زير ياى من استء به هيج يكك از آنها وفا نخواهم كرد. يس امام حسن عليه السلام بعد از صلح, با خواصٌ ملازمان و خدّام 
خود متوججه مدينه شد ودر آنجا ساكن كرديدء جون مدّتى از زمان مصالحه كذشت معاويه نظر به طينت اصلىء در مقام 
خدعه و كيد برآمده جماعتى را برانكيخت كه بر طايفه اى از محتبان آن حضرت شب خون زده؛ قريب به سى و جهل نفراز 
ايشان را به قتل رسانيدند. حضرت از آن حركت استشمام رايحه نقض عهد نموده. به شام نزد معاويه رفته در اين باب صحبت 
كرده؛ معاويه مُعاذيرى (©) ١88٠‏ جند كفت» يس حضرت بعد از مكالمات زياد به مدينه مراجعت فرمود.ء در اثناى راه 
كذارش به موصل افتاد» و آنجا در خانه شخصى كه ادّعاى محبّت و دوستى با آن حضرت مى كرد فرود آمدء و قبل از نزول 
آن حضرت,. معاويه او را به مال فريفته نموده بود و شيشه زهرى نزد او فرستاده بود كه در وقت فرصت آن حضرت را با آن 
زهر شهيد كندء آن ملعون دين خود را به دنيا فروختء سه مرتبه در خانه خود زهر به آن حضرت خورانيد» ودر هر مرتبه آن 
جناب رنجور و بيمار شد واز خدا طلب شفا كردء حقٌ تعالى شفا داد» تا آخرء 


-١‏ - داراب: رَبّ آب است كه برورنده و رب النوع خوانند .... لغت نامه. 

"- - جَرّد: موضعى است به بلاد تميم. لغت نامه. 

- صلحنامه امام حسن عليه السلام» در منابع ذيل و بدون ذكر بندهاى بنجم و ششم نقل شده است: بحار 88/6 ب 19؛ 
كشف الغمّه /١‏ ١لال.‏ 

- - معاذير: جمع معذار» عذرهاء يوزشها و بهانه ها. لغت نامه. 


ص: إزشخرا 


حضرت و مواليان او از عمل ميزبان مطلع شدند» بعضى از محبان حضرت آن ملعون را به قتل رسانيد» يمس حضرت رنجور و 
نالان» از موصل روانه مدينه شدء والي مدينه در آن وقت مروان حكم بود معاويه شيشه اى از زهر هلاهل نزد وى فرستاد و 
نوشت كه: اين زهر را يادشاه روم از جهت من فرستاده» وا كر قطره اى از آن به درياى عدّران بريزى تمامى حيوانات آن بى 
جان شوندء بايد به هر تدبيرى كه دانى شربتى از آن به امام حسن عليه السلام بجشانى. مروان از اين جهت در صدد قتل آن 
مظلوم برآمد و در كيفتت آن تدبيرات مى كرد تا آخر به واسطه زن دلَاله اى» جعده بنت اشعث زن آن حضرت را فريب داد؛ 
آن ملعونه كه مشهوره به اسماء است به اكاذيب (1) 188١‏ و تَلبيساتٍ (5) 1881 مروان فريفته جاه و مال دنيوى شدهء عازم قتل 
آن حضرت شدء يس مروان همان زهر را نزد وى فرستاد» آن ملعونه قدرى از آن را با عسل آميخته» آن حضرت را خورانيد 
حضرت از خوردن او رنجور شد و تمامى آن شب قى () 1887 مى كرد و درد شكم مى كشيدء جون صبح شد به دارالشفاى 
دردمندان. يعنى روضه منوّره سبد آخرالرٌّمان رفت» بعد از استشفا و دعا و ماليدن خود به قبئه عاليه شفا يافت» بار ديكر آن 
سنكين دلان» قدرى از آن زهر را به رطبى جند ماليده به آن حضرت خورانيدند» و اين مرتبه بيمارى آن حضرت زياده از دفعه 
اول شدء و از شام تا صبح ناله و فرياد مى كردء جون صبح شد ديكر باره به سر مرقد جد بزركوار رفته به بركت او شفا يافت» 
ودر حقٌ اسماء بدكمان شده از خانه او بيرون رفتء و جند روز بجهت تغيير آب و هوا با جمعى از خواصٌ خود به موصل 
رفتء و در شام كورى بود كه بغايت (5) ١285‏ دشمن اهل بيت عليهم السلام بود» جون شنيد كه امام حسن عليه السلام به 
موصل آمده اند با خود كفت كه هيج بهتر از آن نيست كه به موصل رفته با او طرح دوستى افكنم» و در وقت فرصت او را 
هلاك كنم. سنان عصايى كه داشت به زهر آب داده به موصل رفتء و بعد از رسيدن به خدمت حضرتء اظهار خلوص نمود 


و 


-١‏ - اكاذيب: دروغها و خبرهاى دروغ. لغت نامه. 

لاك الس قر واه شيل و مكو يوالفت تامو اتلوياف: جمع تُلييس. م.( 
*- - قى: استفراغ كردن. لغت نامه. 

*- - بغايّت: بسيار» كاملًا. لغت نامه. 


ص: عرم 


هر روز در عقب حضرت نماز مى كرد؛ و احاديث مى شنيد و مى كريست و دائم منتظر وقت فرصت بود» تا روزى از نماز 
فارغ شده از مسجد بيرون آمدء بر در دكانى كه در آن حوالى بود نشسته. ياى راست را بر ياى جب انداخت و به نقل حديث 
مشغول شدء آن كور لعين از مسجد بيرون آمده سر عصا را به زمين بككذاشتء قضا را سر آن سنان بر يشت ياى آن حضرت 
رسيد و آن كور دريافت كه سر سنان بر يشت ياى امام عليه السلام رسيده؛ به قوّت تمام آن سنان را به ياى وى فرو برد» آن 
جناب آهى كشيد و بى هوش شد و ياى مباركش ورم كرد و خون ازاو جارى شدء و مواليان آن كور را كرفتند كه سزايش را 
بدهندء» حضرت فرمود: دست از وى برداريد كه او در ظاهر و باطن كور استء و در روز قيامت كور محشور خواهد شد؛ يس 
از آن كور دست برداشتند» برفت و درد ياى حضرت شدت نمودء آغاز ناله كرد و فرمود كه: خواستم دو سه روزى از بلا و 
من )١(‏ 1800 و كيد دشمنان آسوده باشم» هرجا مى روم بلا و محنت قرين استء و مصيبت و عَنا (7) ١1808‏ همنشين. يس 
جرّاح را طلبيدء جون نظر جرّاح بر آن زخم افتاد كفت: واويلا ‏ كه آن آهن را به زهر آب داده بوده اند و صاحبش از روى 
عمد اين زخم را زده است. ياران كه اين را شنيدند كفتند: آه! جه كارى كرديمء آن كور رارها كرديم. حضرت فرمود: غم 
مخوريد كه او به سزاى عمل خود خواهد رسيد. اما جون جرّاح ماهر و دانا بود به معالجه مشغول شد و آن زهر رااز عروق آن 
حضرت كشيد و زخم روى به بهبودى نمود» و بعد از جند روز جناب عدّراس عليه السلام» برادر آن حضرت,. در موصل از 
راهى مى رفتء آن كور را ديد كه همان عصا را بر دست كرفته مى خواهد كه از موصل بيرون رود»ء جون نظر آن جناب بر 
وى افتاد آن عصا را از وى كرفته بر سر و روى او مى زد تا ياره ياره شدء يس غلامان را كفت كه سر او را بريدند. باز امام 
حسن عليه السلام روانه مدينه شد. و جون داخل مدينه كرديد رنجور و بيمار بود» و به خانه اسماء تردّد نمى كرد ديكر باره 


مروان قدرى زهر و عقد مرواريدى با ده هزار اشرفى و جند يارجه لباس از يارجه هاى شعب (0) ١881/‏ سور 


--١‏ محخن: جمع مخنّه بلاهاء اندوهها. لغت نامه. 
؟- - عنا: زحمت» رنج» مشقة: ل. د. 


'- - شغب: ناحيه. لغت نامه. 


ص: هاور 


(كه اسم موضعى است)» نزد اسماء فرستاد و به آن ملعونه ييغام داد كه: جهد كن تا اين زهر را با آب يا كلاب ممزوج كرده 
به امام حسن بن على عليهما السلام دهى تا از دغدغه او برهيم. اسماء فريفته مال دنيا شده در صدد قتل آن امام مظلوم برآمده 
در طلب فرصت بود و مجال آن نمى يافت تا آنكه آن زهر را به حضرت دادء و آن جنابء به قول اشهرء در آخر ماه صفر به 
دار بقَا رحلت فرمود .١1888 )١(‏ 


شهادت آن حضرت: از بعضى روايات جنين معلوم مى شود كه همان زهر سوده الماس بود» و در بعضى زهر هلاهل؛ به 
روايتى آن زهر را به غذاى آن حضرت داخل نمود. به روايت ديكر در روزى كه آن حضرت روزه كرفته بود ودر فصل 
تابستان بود آن حضرت بسيار تشنه شد» وقت افطار آب خواست» جعده كاسه شيرى را آورد كه در او زهر داخل كرده بودء او 
را مقابل حضرت كذاشت,ء آن جناب آن شير را كرفته ميل فرمود» همينكه از كلوى مباركش يايين رفت از كلو تا نافش به 
سوزش درآمد (5) 1884. ولكن بنا به خبر سابق كه اكتفا به آن خواهم نمود» شب جمعه بيست هشتم ماه صفرء آن ملعونه 
قدرى از آن زهر برداشته؛ متوجه منزل آن حضرت شد و با خود كفت كه: اكر كسى مرا نبيند كار خود را بسازم و اكر ببينند 
كويم كه زياده از اين تاب مفارقت آن حضرت را نداشتمء آمدم كه زمانى ديدار مباركش را ببينم. و امام عليه السلام در غرفه 
استراحت نموده بودء آن ملعونه به آن غرفه در آمد, ديد كه آن حضرت در خواب است و دختران و خواهران در جاب راست 
وجب وى خوابيده اند. يس آن ملعونه آهسته آهسته آمد و كوزه آبى كه بر بالين آن حضرت بود برداشته ديد سر كوزه را به 


كرباسى بسته و مهر نموده اند» آن سياه دل زهر را به آن كرباس ريخت و به دست بماليد تا داخل كوزه كرد واز غرفه به 


صلحنامه آن حضرت عليه السلام را نقل نموده است)؛ شرح نهج /١8‏ ا 
؟- - بحار 58/ 6ااب ؟"'ح إرفث الخرائج /١‏ اح /. 


ص: را 


زير آمده به منزل خود رفت. جون اندك زمانى كذشت حضرت از خواب بيدار شد و دست مباركك دراز كرده آن كوزه را 
برداشته نككاه به مُهر آن كردء ديد خللى به آن نرسيده. و اندكك آبى از آن خورده كوزه را بكذاشت و فرمود: آه! اين جه آبى 
بود كه از حلق تا نافم را ياره كرد! يس دختران و خواهران از احوال مطلع شده به دور او جمع شدند واز مشاهده اين حال 
همكى به ناله آمدند؛ فى الحال كس فرستاده امام حسين عليه السلام را طلبيد. 


به روايت ديكر: خواهران نزد آن حضرت نبودند» همينكه حضرت مسموم شدء اوّل خبر مسموم شدن آن جناب به خواهرش 
زينب سلام اللّهِ عليها رسيدء اطفال صغير و دختران و يسران و خواهران آن مظلوم به دورش جمع شدند و آن جناب از درد 
احشاء و امعاء شكم مباركك خود را به زمين مى ماليد و مى ناليد. يس آن حضرت فرمود: يا اختا زينباء برادر مرا خبر كنيد كه 
ديكر اين دفعه زهر كار مرا ساخته و خانمان مرا به باد فنا داده. جون امام حسين عليه السلام حاضر شدء برادر را ديد كه در 
ميان بستر مى غلطد و ناله مى كند و خواهران كريان و نالان در كرد وى جمع شده اندء جون نظر امام حسن عليه السلام به 
برادر عزيزش افتاد كريان شد و بغل كشود. او را در بر كرفت و فرمود: اى عزيز برادر واى جان برادر» ديدار به قيامت ماندء 
حال جد و يدرم را در خواب ديدم كه در بهشت مى خراميدند و دست مرا كرفته در روضه هاى آن مى كردانيدند» و جدّم 
فرمود: اى فرزند» شاد باش كه از دست دشمنان خلاص شدى و فردا شب نزد ما خواهى بود ودر طرفى از بهشت مادرم را 
ديدم كه يريشان حال با جدّه ام خديجه كبرى ايستاده و در برابر ايشان خازنان بهشت و حوريان صف زده. مادرم جون مرا 
ديد كفت: اى نور ديده. نظر كن به جدّ و يدرت كه در انتظار تواند» و ملاحظه كن كه اين قصر زمدّدى را كه از جهت تو 


ترتيب داده اند» اى جان مادر جهد كن كه فردا شب در نزد ما باشى: 
وداع يرد كيان سراى عصمت كن بيا به كلشن فردوس استراحت كن 


جون بيدار شدم واز آب اين كوزه خوردم, از حلق تا نافم بريده شدء و مى دانم كه كارم ساخته شده. و از شدّت الم و 
كرديد, از امام حسين عليه السلام يرسيد كه: اى برادر. رنكك و روى من به جه مايل شده؟ امام حسين عليه السلام 


ص: وخر 


كفت: به سبزى ميل نموده. كفت: اى برادر» حديث شب معراج ظاهر شد. اين را كفته دست به كردن امام حسين عليه السلام 
انداخت و رو بر روى او نهاد» هر دو به كريه آمدند واز كريه ايشان خروش و فغان از اهل بيت برآمد» يس امام حسين عليه 
السلام يرسيد كه: مرا خبر ده كه تو را زهر داده؟ فرمود: اى برادرء هر كس داده به سزاى خود خواهد رسيد و خوش ندارم كه 
اورا رسوا كنم. و در خلوت اسماء را طلبيد و به وى كفت: اى بى وفاى ناسا زكار» و اى سنكك دل جفاكار» آخر جه بدى از 
من نسبت به تو صادر شده بود كه طفلان مرا يتيم كردى و حقٌ مرا فراموش نمودى؟ بدان اى بى حيا كه فرزند و برادرانم را از 
سرٌاتو آكاه نكردم و يرده از روى كار تو برنداشتم و مؤاخذه تورا به محكمه قيامت كذاشتم, و در دنيا نيز به سزاى خود 
خواهى رسيد. بس روى از وى كردانيد و فرمود: اى بى شرم از نزد من دور شوء مى دانم كه به مراد و مقصود كه در دل دارى 


نخواهى رسيد. 


يس آن حضرت ام كلثوم را طلبيد و فرمود: اى خواهر» فرزندم قاسم را حاضر كن. جون جناب قاسم حاضر شد او را در بر 
كرفت و روى او را بوسيد» يس دست او را كرفته به دست امام حسين عليه السلام داد و كفت: اى برادر. من فاطمه دختر تو را 
نامزد قاسم كرده ام و او را به تو سيرده ام» بايد نظر لطف و شفقت از وى دريغ ندارى» و جون وقت در رسد امانت آن را به 
وى سيارى. آن وقت فغان و ناله از يرد كيان سُرادِقٍ (1) ١88٠‏ عصمت برآمدء و امام حسين عليه السلام كريست و ككفت: اى 
برادر قبول كردم. جون شب شنبه بيست نهم ماه صفر آمد. حال آن حضرت د كركون شد و ديده به هم نهاد و بى هوش شدء 
بعد از زمانى جشم باز كرد» همككى برادران و فرزندان و خواهران بر دور او جمع بودندء به نظر حسرت نككريست و به شدّت 


كريه نمود و فرمود: 
وَ أقرَءٌ عليكمٌ السلاء؛ 


خود را به تو مى سيارم و تو را به خداء ايشان را عزيز دارى و جنانجه تقصيرى از بعضى بينى به نظر عفو اغماض كنى. يس 


١‏ - شرادق: سرايرده. لغت نامه. 


ص: 7/8 

مشقدا سول اللمفيقى اهدر آله 

و به دست مباركك به جانب آسمان اشاره كرد و كفت: 
«بالرّفيق الأعلى» 


واين عالم فانى را وداع نموده در كمال شوق و ذوق به روضه جِنْت شتافت» خواهران و برادران صدا به ناله بلند كردند و كويا 


در آن وقت ناله و فغان به كوش عالميان مى رسيد. 

وا حسرتا كه سرو روان از جمن برفت يعنى كه نور ديده زهرا حسن برفت 
از شوق كيسويش جككر نافه ككشت خون وز هجر رويش آبرخ نسترن برفت 
يعقوب وار ديده مردم سفيد شدكز مصر باز يوسف كل ييرهن برفت 


خبرى به نظر رسيد كه: جون امام حسين عليه السلام بدن زهر خورده او را غسل داد و كفن نمود. خواست كه بندهاى كفن را 
ببندد» ديد كه دو فرزند صغير امام حسن مجتبى عليه السلام خيره خيره بر جسد يدر بزركوار خود نككاه مى كنند» فرمود: نور 
ديدكان من؛ مى خواهيد بيابيد نعش يدر خود را وداع كنيد. عبداللّه كبير و عبدالله صغيرء يكى از طرف راست يدرء يكى از 
طرف جبء خود را بر روى نعش امام حسن مجتبى عليه السلام انداختء ناكاه ديدند كه نعش آن حضرت به حركت د رآمد و 
دستها رااز كفن بيرون آورد وانداخت به كردن دو فرزندش (0) .1292١‏ 


مروى است: جون آن حضرت را دفن كردندء تمامى بنى هاشم كرداكرد قبر وى برآمدند و امام حسين عليه السلام در سر قبر 


وى در يبش روى همككى ايستاده فرمود: 

أ أدهنٌ رَأسى أم أطيبٌ محاسِنى (5) ١22١‏ 

وَ رَأْسُك معَفُورٌ وَ نت سَلِيبٌ 

تباتك 1م22 الك ما تلاق الو عع ا حباميعلكه نافع ها و حوره 

بكائى طويلٌ وَ الدّموحٌ غزيرة (2) 1880 وَ أنت بعيدٌ وَ المزارٌ قَرِيبٌ 

ادنشيك ا كافن يقر از ماخراها وسكوكي شهادت آن حضرت عليه السلام, به (بحار/ 5 ب ”77 ص ع7١1-‏ 18#) 


3 - عبارت بحار و المناقب: «تطيب مجالسى)». 


*- - عبارت بحار و المناقب: «فلازلتٌ). م. 
ع - عبارت متن «تنعبث). م. 


ه- - عبارت متن «غريزه). م. 


ص: لم 


غريبٌ وَ أطراف البيوتِ تحوطة ألا كل مَن تحت التَراب عَرِيبٌ 
أروح بغمٌّ ثم أغدٌوا بمثله كثيباً وَ دممٌ المُقلنن )١(‏ 1888 سَكيبٌ 
قلِلعَينِ ِنّى عَبرةٌ بعد عَثِرهِوَ للقَاب مِنّى رن وَ نحيبٌ (1) 181 


يعنى (*) 828 1: 


آيا من بعد از تو سر خود را روغن خواهم ماليد» و بدن خود را خوشبو خواهم كرد وحال آنكه سر تو در زير خاكك است و 


بدن تو برهنه بر زمين افتاده؟! 
و براتو خواهم كريست مادامى كه در عالم مرغى بخواند و باد صبا و جنوب بوزد. 
كريه من بر تو طويل است و اشكك ديده ها جون باران بسيار» و تواز من دورى و تربت تو به من نزديكك است. 


اى برادر» تو غريب هستىء با وجود اينكه اطراف و جوانب خانه هاى مدينه به قبر تو متّصل استء و اين بجهت آن است كه هر 
كه در زير خاكك است البنّه غريب است اكرجه قبرش به ياران و خويشان نزديكك باشد. 


شب را به روز و روزرا به شام مى آورم با غم و اندوه در حالتى كه اشكهاى من ريزان است. 
از براى جشم من اشكهاى ريزان است واز براى دل من ناله و اندوه بى يايان است. 


تتميعٌ: بعد از نوشتن خبر سابق» در نسخه اى به نظر رسيده كه سيد معين الدّين كه از جمله فضلا بود و از نواده هاى فاضل 
هندى استء در مقتل خود مى نويسد كه: سه نفر از آل رسول صلى الله عليه و آله» بعد از وفات» جسد مباركش به حركت 
آمده دست به كردن اطفال صغيران خود انداخته اند: اوّلء نعش فاطمه زهرا عليها السلام بود. دوّم» نعش امام حسن مجتبى 
عليه السلام بود وقتى كه سيد الشهداء عليه السلام برادر را غسل داد» ديد عبداللّه و قاسم از زير جشم به حسرت به نعش يدر 


بزركوار خود نظر مى كنند» فرمود: نور ديد كان؛ مى خخواهيد 


-١‏ - عبارت متن «المَقَتَلِينَ). م. 
؟- - (با اندكى تغيير و اضافات» و بدون دو بيت آخر) بحار 6/ 18٠‏ ب 77 ضمن ح 19؛ المناقب 6/ ه6. 


'- - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


ص: ا 


بياييد يدر خود را وداع كنيد. عبدالله از يكك طرف و قاسم از يكك طرف به روى نعش يدر افتادند» يس امام حسن عليه السلام 
به حركت آمده دست انداخت به كردن اطفال صغير خود و روى مباركش باز شدء يكك نظرى به صورت فرزندانش نموده؛ 
تبت مى فرمود و لبهاى مباركش حركت كرد. سيّم» بدن جناب سيد الشهداء عليه السلام بود وقتى كه جناب سكينه وارد قتلكاه 


شد ديد كه عمّه اش زينب عليها السلام در اطراف بدن يدرش مى كردد» عرض كرد: 


يا عمتاه» هذا نعش مَن؟ اى عمّه اين نعش كيست؟ جناب زينب خاتون فرمود: هذا نَعشٌ أبيكك الحُسَدين عليه السلام. سكينه 
آمدء دستهاى كوجكك خود را به كردن بريده شده يدر درآورد» عرض كرد: يا أبه مَن الُذى أيتَمنى عَلى صِعَر سِنّى؟ بابا جان» 
كه مرا به اين كوجكى يتيم نمود؟ يا أب من الَذى قطَّمْ وَرِيدَّيكك؟ يدرجانء كه اين ركهاى كردنت را بريده؟ باباجانء تو 
هميشه يتيمان مردم را ترخم مى كردى و نوازش مى فرمودى و به غريبان دلدارى مى دادى و با اسيران مرحمت داشتىء يا أبه» 
من سكينه توام؛ غريبم و يتيمم و اسيرم؛ جرا با آن دست كه به سر يتيمان مردم مى كشيدى بر سر من نمى كشى؟! دست يدر 
را كرفته كاهى بر سر و كاهى بر دل مى كذاشت, يكك كلالمى مى كفت كه دلها را كباب مى كرد: يا أبتاةٌ تَهبوا قرطى و 
ردائى؛ بابا بين كوشواره از كوشم برده اند و عبا از دوشم ربوده اندء يا أبَتاةٌ انظر إلى رُؤوسنا المكشوقَهِ وَ إلى أكبادنًا المَلهِوقَهِ 
وَ إلى عمّتى المضروبهِ وَ إلى امَىَ المسخوبه. يعنى: يدر جان نظر كن به سرهاى برهنه ماء و نظر كن به جكرهاى ما كه از خوف 
دشمن مى طيدء بابا نظر كن به عمه ام زينبء ببين كه جككونه او را زده اندء بابا نظر كن به مادرم كه صداى اعدا بر او جكونه 
بلند مى شود. يس بدن آن حضرت به حركت آمده و دستهاى مباركش بلند شدء و به كردن سكينه درآمد. طفل يتيم خود را 
مثل جان شيرين در بغل جسبانيد» همينكه ابن سعد حكم كرد اسرا را از شهدا جدا نمايند زجر بن قيس ملعون آمد كه آن طفل 
رااز نعش يدر جدا كند نتوانستء تازيانه را از كمر كشيد و جند تازيانه به دست ساربان بريده آن حضرت زدء ديد رها نمى 
كند» خبر به شمر رسيد» كفت: حالا من دختر امام حسين عليه السلام را از نعش او جدا مى كنم؛ آن ملعون آمده با يكك دست 
دستهاى كوجكك سكينه را كرفته وبا دست ديكر 


ص: 58١‏ 
تازيانه به سر آن دختر يتيم زدء ديدند كه دستهاى سيد الشهداء عليه السلام سست شده به يهلويش افتاد. 


و سن امام حسن عليه السلام جهل و هفت و يا جهل هشت سال بودء در وفات رسول خدا صلى الله عليه و آله هشت ساله بود 
و بعضى هفت ساله و جند ماه كفته اند؛ و جون حضرت امير عليه السلام رحلت نمود او سى و هفت سال داشت,ء و مردمان به 
آن حضرت بيعت كردند و بعد از شش ماه و سه روز (كه سال جهل و يكم هجرى بود) با معاويه مصالحه نموده» بعد از ده 
سال كه ذر مدينه اقامت داشت به درجه شهادت رسيده (01 888 1, 


ثواب بكاء به آن حضرت: 


در بعضى از روايات معتبره رسيده كه: روزى سد عالم صلى الله عليه و آله با جمعى نشسته بودند» ناكاه امام حسن عليه السلام 
داخل شد» جون نظر مباركك فخر كاينات بر او افتاد بسيار كريست,ء و او را نزد خود طلبيده فرمود: اى فرزند» بيش من آى. واو 
را بر زانوى راست خود نشانيد» بعضى از اصحاب عرض كردند كه: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)» سبب كريستن شما از 
ديدن امام حسن عليه السلام جه بود؟ فرمود: قسم به خدايى كه مرا به حقّ برانكيخته كه من و امام حسن عليه السلام و يدر او و 
برادر و مادر او كرامى ترين خلقيم در نزد خداء و خدا را بنده اى از ما كرامى تر و عزيزتر نيست, و احدى را زياده از ما 
دوست نمى داردء وامام حسن عليه السلام فرزند يسنديده و نور ديده و ميوه دل من استء و او مهتر و بهتر جوانان اهل بهشت 
استء و جون بر رويش نظر كردم ظلمهايى كه بعد از من بر او خواهند كرد به خاطرم آمد, و بر بى كسى و مظلومى و غريبى 
او كريستم از جهت آنكه بعد از من؛ اصحاب من او راغريب و بى يار در ميان دشمنان جفاكار مى كذارندء و ييوسته در 
محنت و مشفّت و رنج وعَنا (1) 1817٠‏ و كدورت و بلا باشد تا او را به زهر قهر شهيد كنند و ملائكه ارض و سماء و كرٌوبيان 
ملاء اعلا در ماتم او مى كريند» و هر كه از اهل زمين و آسمان در مصيبت او اشكك از ديده ببارد روز قيامت كه ديده ها نابينا 


باشد جشم او روشن شود وهر كه در 


.287 /١ ب 7!؛ العددالقويّه/ ١٠ه*؛ كشف الغمّه‎ ١857 /©5 جهت آكاهى مراجعه شود به: بحار‎ - -١ 


؟- - عنا: زحمت. رنج» مكلك لكت نام 


ص: نكن 


عزاى او اندوهكين باشد در عرصه محشر كه دلها غمين خواهد شد دل او شاد و خورّم كردد» وهر كه او را زيارت كند در 
روزى كه قدمها بر صراط لرزه كند قدم او ثابت باشد (1) ١/ا2١.‏ 


أيضاً در حديث است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: امام حسن (عليه السلام) يسر من است و از من استء و نور 
ديده و روشنى قلب و ميوه دل من است و آن سيد شباب اهل جنْتء و حيّجت خدا است بر امّتء امر او امر من است و قول او 
قول من استء و هر كه تابع او كردد بدرستى كه او از من استء و هر كه براو عصيان نمايد از من نيست» و بدرستى كه من 
وقتى كه به او نظر كردم ياد آوردم آنجه را كه به او وارد مى شود از مصايب بعد از من» يس با اين مظلوميّت مى باشد تا 
اينكه مقتول مى شود به زهر ظلم و عدوان» يس در اين وقت كريه مى كند بر آن ملائكه سماوات و هفت زمين» و كريه مى 
كند براو تمام اشياءء؛ حتَّى يرنده ها كه در جوٌ آسمان هستند و ماهيان كه در آب استء يس هر كه كريه بكند براو كور نمى 
شود جشم او در روزى كه جشمها كور و نابينا كردد» و هر كه محزون شود بجهت اوء محزون نمى شود قلب او در روزى كه 
قلوب محزون كردد» و هر كه زيارت كند او را در قبر او» ثابت مى شود قدم او بر صراط در روزى كه قدمها در آن مى لرزد 
(0 ثلاع1. 


ثواب زيارت آن حضرت: 
در حديث معتبر وارد شده كه: رسول خدا صلى الله عليه و آله به امام حسن عليه السلام فرمود كه: 
اق قن :زاوق نضا أواضا أو رارك أو ذاو أخاكه كاق حنا علق أن أزورةٌ يوم القيامَهِ قاخلصة مِن ذُنوبه» (*) ١/0‏ 


» يعنى: اى يسر من» هر كسى كه مرا زيارت كند در حيات من يا در ممات من. يا تو را زيارت كند,. يا يدر و برادر تورا 


زيارت كندء حقٌّ و لازم است بر من كه او را 


-١‏ - اين روايت با اضافاتى بسيار در منابع ذيل نقل شده است: بحار 18//ااب 7ح ١‏ و 188/68 ب 77ح 18؛ ارشادالقلوب 
7 40؛ امالى صدوق/ 1١7‏ س 76 ح !4؛ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ 41917 الفضائل/ 8 

"- - به منابع ياورقى سابق مراجعه شود. م. 

*- - بحار 917/ 180 ب ١‏ ح !4 علل الشرائع ؟/ 52٠‏ ب 77١‏ ح 48 و در منابع ذيل» اين روايت خطاب به امام حسين عليه السلام 
نقل شده است: كافى 868/5 ح 6؛ الفقيه ١//لاه‏ ح 184؛ التهذيب 8/8 ب ” ح "4 بحار 11/91 ب ١‏ ح 18؛ ثواب 
الاعمال/ 87؛ كامل الزيارات/ ١١‏ ب ١ح‏ 7 وح ش. 


ص: 7/87 
زيارت كنم در روز قيامت» يس خلاص كنم او رااز معاصيش. 


فى الحديث: روزى امام حسن عليه السلام در كنار رسول خدا صلى الله عليه و آله نشسته بود ناكاه امام حسن عليه السلام سر 


خود را برداشته عرض كرد: 
ويا أكاها لقن زاذ كه بعك روتكف 


يعنى: اى يدر» جه ثواب دارد كسى كه تو را بعد از وفات تو زيارت كند؟ فرمود: يا بِنَْء هر كه به زيارت من آيد بعد از موت 
من» يس براى او است بهشتء وهر كه برود به زيارت يدرت بعدازوفاتاوو يس براى او است بهشت,ء. وهر كه برود به 
زيارت برادرت بعد از موت او يس براى او است جِنْتء وهر كه به زيارت تو بيايد بعد از وفات تو يس براى او است جنّت )1١(‏ 


نفس" 


أيضاً در حديث است كه: هر كه زيارت بكند قبر اشرف كاينات صلى الله عليه و آلهء يا قبر حضرت امير عليه السلام؛ و يا قبر 
حسنين عليهما السلام راء مى نويسد ملائكه الهى اسم آن زاير را كه قربه الى لله يكى از اين قبور مطهّره را زيارت كرده باشدء 
و مى نويسد اسم يدر و عشيره و بلد او راء و نوشته مى شود به نور عرش الهى بر روى آن كه: «هذا قبرٌ زايرٌ قبر محمد 
المصطفى صلى الله عليه و آله)؛ يعنى: اين است زاير قبر ييغمبر آخرالرّمان» و هكذا در زاير قبر حضرت امير عليه السلام نوشته 
مى شود اهذا زايرٌ قبر خير الأوصياء عليه السلام)» و در زاير امام حسن عليه السلام: «هذا زايرٌ قبر الحسّن المجتبى عليه السلام»» 
و در روى زاير قبر امام حسين عليه السلام نوشته مى شود: «هذا زايرُ قبر حير الشّهداء عليه السلام وَ ابن خير الأنبياء صلى الله عليه 
و آله)؛ يس زمانى كه روز قيامت شود ساطع كردد از روى زايرين اين قبور» از علامت آن خط نورى درخشئده كه خيره مى 


كند جشمهاى اهل محشر راء و به آن نور معروف و شناخته مى شود زيارت آن حضرت (75) .١15178‏ 


/91 وا"٠ ذيل ح‎ ١١1 ب‎ 12١/6 ب لاح ١و 60/2 ب ١١ح !؛ وسايل 15/ 14ب ١1ح 19878؛ بحار‎ 7٠١/2 التهذيب‎ - -١ 
52ب54٠ ؟- - در منابع مورد استفاده» اين روايت در خصوص زائر قبر امام حسين عليه السلام نقل شده است: مستدركك‎ 


ح 11917- 5؛ بحار 78/ ٠8ب‏ ”5 و 7/68 181 ب 484 كامل الزيارات/ ه؟ ب 8 


ص: ع 


مى رفت و مى كفت: «الترلامٌ علّيك يا بَقي بَقَيّهَ الم وْمنِينَ وَ ابن أل السليية و كت لد كرة ذلك و أدة دريل الونى 3 
ليث التقى و رايعٌ أصحاب الكساء عَذّكك يد الؤحمه وَ بيت فى حجر الإسلام و وْضِعتٌ من تَدي الابما فيلت عاو ولت 
ينا غير أنَّ الأنفُسٌ غير طَيبه بفراقكك لأف كاف الخرم 1 لك ترحمك اللّم (1) ع/ا18. 


و معتبرين علما روايت كرده اند كه: جون بروى نزد قبور ائمّه عليهم السلام كه در بقيع اند» بايست نزد ايشان و قبر را بيش 
روق غود قرار ده بكو 
«السّلا ع عَليكم َه اليدى الصَلامُ م يكم َيل التّقوى الصَلام نكم مجه على أهْلٍ الدّنا تلام عَلَيكُم أَهْلَ الصّفْوَه 0 


-ٍ 
22 


يكم آلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله السلا يعم أل وى الفلا عليكم أنه لتاقي ارج ولط اه | 
ْو نض كم و صَبَتُم فى ذاتٍ الله وَ كَل كه اق امسين 2 إلد كع و أشفة اكع لكةاواجدرة اخ وال ماك 
مفْروضَة و أن لُك الصَدقٌ و أ نكم تَعَوتُمْ قل تجابُوا و أمزثم قََمْ تُطاعُوا و أ نكمْ عانم الدَينٍ و أذكانٌ الأذض و لم ؛ الوا 
ع الرمتك ون أواف در قر يدك و خسار افر ادا تسل كر يوار اراد ع 19/00 وَ لَمْ يُشْركك 
كم ف الأأخواء مل ا نكم من بكم علينا دان الذي فلكم فى يروت أذ الله أن تزقع و كر فها 
اسْهّة وَ جَعلَ ص لواتنا ليم وَحمة كفا كَفَارَهَ لَدُتُوبنا إذَا اتا ركم الله لنا وَ طيّبَ لقنا يما م عن ليا ون ولخيكم امه 
تبن 0 10 يفم تر تصديق ل دمن نام من أو داشا كا اويا ب :ذم با 
احلاص و أن ينقد بكم مُسَئقِدٌ القلكى + ِنّ الآدى ككُونُوا لى شقَعاء فق وَكَذتُ إليكم إِذْ وَعْتَ عا أخل الذناة اهدو 
باك الله شرو ا شيَكبروا عَنْها يا مَنْ هُوَ قائِمٌ لا يَشهُوا فافلا ارزاو فط رك تي ءِ لَك الْمَّ يما وَفَقْتَنَى وَ عَوفْنَى يما 
مت عَلَيهِ إذ صَدَّ عَنُ بادك وَ جَهِلُوا معْرقَهُ وَ اسْتَخفُوا بِحَقهِ وَ مالُوا إلى سواه كانت 


1١ 


ع 


-١‏ -(با اندكى تغيير) التهذيب ١/28‏ ب ١1"‏ ح 4١‏ بحار 417/ 7١0‏ ب © ح !؛ كامل الزيارات/ ”0 ب ١8‏ ح ١؛‏ كتاب المزار/ 
١‏ ب ١٠ح ١‏ 


؟- - عبارت متن «الجهلى). م6. 
-٠“‏ - عبارت متن «طابثٌ). م. 


5- - عبارت متن بلي م. 


ص: كن 


المنّه مك عَلّْىَ ه تع أفُوام حَصَصْتَهُْ ببما خصضتنى به فلك التحفد إذْ كنت عِنْدَك فى مقامى هذا مذ كوراً مكثوبا فلا تَخرفنى ما 
وَكَوْتٌ وَ لاد تكبنى فيما دَعَوْتٌ بشؤمه مُتَمدٍ صلى الله عليه و آله وَ آلِه الظاهريق وَ على اللّهُ على محمد و آل معمنه 013 
يس دعا كن براى خود به هر جه خواهى؛ و شيخ در تهذيب فرموده كه بعد از آن هشت ركعت نماز زيارت بكن» هر 
دو ركعت به يكك سلام (15 1881. و بعضى كفته كه بعد از او استكبرُوا هاه سر را بالا مى كنى و مى كوبى ايا مَنْ مُوَ َنِم 
ملكا اخررو إحو طاروس كلل بيك كجرة خرادى ايقكان راوراع كت كر لقلقم شرك كله لون ينه ادو 
برَكائهُ أَسمَوْدِعُكمٌ الله وَ قر عَلَيكُمْ السَلامَ آمَنا بالل وَ بلوسُولٍ و بما جتعمْ به وَ دَلَكم عليه اللَّهَُ َاكتبنا مع الشَاحِدينَ». يس دعا 
بسيار كن و از خدا سؤال كن كه ديككر باره تو را به زيارت ايشان بركرداند» و آخرين عهد تو نباشد از زيارت ايشان (*) 


؟؛؛ و بهتر آن است كه زيارت جامعه را بخواند. 
الفصل الثالث وَ الأربعون در سيّد سحاد عليه السلام 


اسم مباركش على و كنيه اش ابومحتّمد و لقبش زين العابدين؛ يدرش حسين بن على عليهما السلام و مادرش شهربانو بنت 
يزدجرد بن شهريار (يادشاه عجم) (5) 21887 و تولّدش در مدينه» سال سى و سيّم هجرت اتفاق افتاده» و عمر شريفش ينجاه و 
هفت 

١--(با‏ اندكى تغيير) كافى ؟/ 01ح ١؛‏ الفقيه ؟/ ه/ام؛ التهذيب 8 لاب /5؛ بحار 3١7/41‏ ب ماح ؛ البلدالامين/ /77؛ 
كامل الزيارات/ "ماب ماح 3 كتاب المزار/ /اماب يرث مصباح المتهجد/ 7الا. 

"- - التهذيب 2/ ١٠م‏ ب 37 

#- - التهذيب 66/2 ب86ذ؛ بحار /ا9/ ٠١7‏ ب # ح # و ضمن ح “,؛ البلدالامين/ 4 كتاب المزار/ 9 ب "193 مصباح 
الكفعمى/ 8/ا؟ ف ١؟؛‏ مصباح المتهتجد/ 4/١‏ المقنعه/ 1/8 ب 77. 

ع- - در (كافى /١‏ 8ع باب مولد على بن الحسين عليهما السلام و بحار /١١‏ 5# ب ١ش ١6‏ نام ايشان «سلامه بنت يزدجرد» 
نقل شده استء. و در (كافى /١‏ 5822 حديث ١و‏ بصائرالدرجات/10اب ١ح‏ )» اشاره شده است به اينكه حضرت امير عليه 


السلام» وى را «شهربانويه) خطاب نمودنك. م. 


ص: كنا 


سال بود و در سال نود و ينجم هجرت از زهر وليد بن عبدالملك اموىء و به قول ديكر به زهر هشام بن عبدا لملكك شربت 


شهادت نوشيدء و در بقيع نزد عم بزركوارشء امام حسن مجتبى عليه السلام مدفون كرديد )١(‏ 188. 

خصايص آن حضرت بسيار است؛ از جمله آنها: 

اوّلء تأليف صحيفه كامله» كه مصحف اهل بيت و عروه الوثقاى محبّان است. 

دوّم؛ نجابت عرب و عجم. هر دو در آن بزركوار به اعتبار يدر و مادر جمع بود بنا به قول رسول خدا صلى الله عليه و آله: 
إنَّ لل مِنْ عاد خيرتينٍ فخيرتة مِنّ ارب قُرَيش و مِنّ العججم فارس» (1) 19/1 


؛ يعنى: بدرستى كه براى خلساق عالم از ميان بندكان خود, دو طايفه مختار و ممتازند؛ يس از عرب قريشء و از عجم فارس 


مختار و بركزيده است. يس اين حضرت به سبب جمع نمودن اين دو شرافت از جهت والدينء ملقب به إبن الخيرتين شد. 
سيّم» انتشار اولاد رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن حضرت؛ لهذا آن جناب را آدم بن الحُسين كويند. 


سجده كردء واز همه كس بيشتر كريست؛ وارد شده كه: رئيس بكائين () ١1888‏ جهار نفرند: آدم عليه السلام و يعقوب عليه 
السلام و يوسف عليه السلام و سيد ستجاد عليه السلام (6) /12/1١؛‏ 


جهارم؛ يعقوب و يوسف عليهما السلام بود كه جهل سال در فراق يكديكر كريستند. ينجم؛ شعيب عليه السلام؛ آن قدر كريه 


كرد از شوق 


.١ جهت آكاهى بيشتر مراجعه شود به: بحار 68/ 7 ب‎ - -١ 

؟- بحار 57/ 48؛ كشف الغمّه ؟/ .٠١8‏ 

"0130 

ع- - در روايات بدست آمده. ينج نفر وارد شده؛ جهار نفر فوق الذكر و حضرت فاطمه زهرا عليها السلام: وسايل ”/ 5/٠١‏ ب 
امح ذدعء” و؛ بحار 7١5/١١‏ باع ح 37 728/159 ب 9 ح0؟ و 86/04 ب ١18‏ ح *8؛ ارشادالقلوب 90/١‏ ب ”57؛ امالى 
صدوق/ ١١‏ س 19 ح 8؛ تفسيرعياشى 188/7 ح ٠2؛‏ الخصال 777/١‏ ح 4١18‏ روضهالواعظين ١7١/١‏ و؟80/1؟؛ قصص 
جزائرى/ /ا ف ”و/ هلا١اب‏ 94؛ كشف الغمّه /١‏ ل2وع؛ مكارم الاخلاق/ ."1١0‏ 


ص: /7/1 
الهى كه جند مرتبه نور جشمش رفتء باز خلّاق عالم صبحت داد و نور حفيش بر كمت. 


ششمء يحيى عليه السلام از خوف الهى هميشه مى كريست. هفتم» فاطمه عليها السلام از براى فراق يدر بزركوار خود شب و 
روز كريه مى كرد جنانجه سابقاً نوشته شد. هشتم, سيد سيجاد عليه السلام هميشه در كريه بود» جنانجه در حديث است كه: 
«هر وقت طعام نزد آن حضرت حاضر مى كردند واقعه كربلا را به خاطر مى آورد؛ آنقدر مى كريست كه آب ديده هاى 
سارك أن عقيرف طجام را مطاوط يه اب يعت فى كرف يكن از غلانان عضرت كنع هداق تر هوم ياد وسول الله 
صلى الله عليه و آله» مى ترسم كه تو خود را هلاك كنى. حضرت فرمود: 


«أنَا أشكوا بَنَى وَ حزنى إِلَى اللَّهِ وَ أعلّم مِنَ اللَِّ ما لا تَعلّمونا 


»؛ يعنى: شكايت مى كنم من درد و اندوه خود را بسوى خلاق عالم, و من مى دانم از خدا آنجه شما نمى دائيد» بس فرمود كه: 
هيج وقت به خاطر نمى آوردم كشته شدن فرزندان فاطمه عليها السلام را مكر آنكه كريه كلوى مرا مى كيرد (1) 1284. 


نعمان بن منذر مى كويد كه: سه سال بعد از شهادت امام حسين عليه السلام در مدينه منوّره به زيارت قبر رسول خدا صلى الله 
عليه و آله مشرّف شدم, جون داخل مدينه و مسجد ييغمبر صلى الله عليه و آله شدم ديدم كه مولى و آقايم؛ سيد سعجاد عليه 
السلام در نزد ضريح معطر جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله ايستاده و دستهاى خود را به شبكه هاى ضريح منوؤّر زده بود 
خطاب به جد بزركوارش نموده عرض مى كرد كه: اى جد بزركوار» بتحقيق كه معصيت كاران امّت تو بر دور ما جمع شدند 
و هتكك حرمت ما نمودند وراه را بر ما مسدود ساختند و اميد ما را قطع كردندء مردان ما را كشتند و كود كان ما را ذبح 
نمودندء ما را در بلاد كردانيدند و زنان ما را اسير كردند» يس باقى نماند براى ما حرمتى مككر آنكه هتكك نمودند و قرابت ما 


را به جناب مقدّست ملاحظه نكردند» و آنجه ستم و ضرب كه خواستند در حقّ ما به جا آوردند. 
نعمان مى كويد كه: آن مظلوم بعد از آن شكايات آواز خود را به كريه بلند نمود و كفت: 
والّهفاه (0 9م2١!‏ 


كشتند كسى را كه از اهل بيت وحى و تنزيل بود و اصل ايمان و تاج عزّْت 


واآحءعاب17١9/82وا ب /لم ح هدع" و؛ بحار 11/ 72ب 4ح 117و 97 هاب لاح‎ 18٠١/8 (با تغبيرات) وسايل‎ - -١ 
عم ب 18ح ثلثم‎ 


لاد ب و القفاء؟ وا اعنفاء هو عا هرداء لقع ناس 


ص: 11 


بود» و مثل و مانئد نداشت؟ آه! آه! 


ثم رفعُوا رَأْسَهُ على السُّنانِ و تمَنُوا مِنَا الجاريّه؛ 


:يلتك كردتد سر مقدسن او ازا بن قيزه و اق اهل بيت غتواعسن كتبرى تموةندة فوا فكناة اق ابن للم 12503 كه برها 
وارد شده. بعد از آنء آن مظلوم صيحه كشيد و غش نمود» يس جمع شدند بر دور آن سروّر اصحاب و غلامان او و برداشتند 
او را بسوى خانه او و من با ايشان بودم» جون آن حضرت را وارد حجره مباركه نمودند واز حالت غشوه به خود آمد,؛ در 


مقابلش ايستادم و هر دو كف آن سرور را بوسيدم و عرض كردم: 

يا ستدى؛ از همه اين مصيبت كه بر شما وارد آمده كدام مصيبت سخت تر بود؟ فرمودند: 
اى نعمان» نديدم مصيبت را كه شديدتر باشد از آن زمانى كه ما را وارد شهر شام نمودند. 
عرض كردم: اى مولاى من. جكونه بود آن مصيبت؟ فرمود: 

لوا بنا سَبعة أفعالٍ لم يَستَعملوها من أسرنا إلى أن وردنا إِلَى الشَامء 


يعنى: بنى اميه بر ما وارد آوردند هفت مصيبت كه از زمان اسيرى ما تا ورود به شام مثل آن مصايب را بر ما وارد نياورده 


بودنك: 
أوََا قد أحاطوا علّينا سالِينَ سيُوفَهُم وَ مَقَدَّمِينَ أسنائهُم حاملينَ علّينا وَ يَضربُوئَنا (5) ١41‏ 


بكعاب الثّ.نان وَ أمسكونا فى حوزهٍ السام إلى أن اجِتّمَعوا علّينا مِن أهل الطنابير وَ المضامير جمعاً كثيراً يفْرَحونَ وَ يطربُونَ وَ 


يضحكونً» 


يعنى: مصيبت اوّل اين بود كه آن كافران بر دور ما احاطه نمودند در حالتى كه شمشيرهاى خود را كشيده بودند از غلاف» و 
نيزه هاى خود را راست كردند و بر ما حمله مى كردندء و با كعب نيزه ما را مى زدندء و در ميان جمعتّت اهل شام ما را نكاه 
داشته بودند تا اينكه از اهل طنبور و مضمار بر دور ما جمع شدندء و آن كروه فرح و شادى مى كردند و مى خنديدند» و 


بجهت اسيرى ما دف و طنبور مى زدند. 


-١‏ - يس اى فغان از اين ظلمى .... م. 


؟- - عبارت متن «يضربونها). م6 


ص: 52 


قاتبا لين اسم اد بِينَ الرّؤوس و الاسارى فبجَعَلوا رأس أبى الحُس ب ين عليه السلام وَ عَمّىَ العَتّاس مَقام عرشتى عممتى زَينَب وَ امّ 
كلفوم ووس ى أخى علدا وَ ابن عَمَى قايماً مُحاذياً لناقه اختى سكيئّة وَ فاطِمَةً وَ قَسّمو | الَّوُوسَ بَيئَنا و يُلاعبونَ م مع الرؤوس فكم 
من رأس يكبٌ على الأرض بَينَ قوائم المراكب» 


يعنى: دوّم از آن مصايب اين بود كه جمع كردند ميان سرهاى شهدا و اسرا را؛ و سر بزركوار يدرم و عمٌ عالى مقدارم جناب 
عباس را مقابل كجاوه عمّه ام زينب خاتون و امّ كلثوم واداشته بودند» و سر برادرم على اكبر و يسر عمّم قاسم را مقابل ناقه 
خواهرم سكينه و فاطمه واداشته بودند» و سرهاى شهدا را ميان ما اسيران قسمت نموده بودندء و به اين اكتفا ننموده» در مقابل 
نظر ماء با سرهاى منوّره كه بر بالاى نيزه بود بازى مى كردندء در آن وقت بعضى از سرهاى شهدا از بالاى نيزه ها به روى 


زمين در بين دست و ياى اسبان مخالف مى افتاد. 


ثالثاً ألقوا علَينًا الماءَ وَ الارَ الموقدّه ِن سُلوح الدّور و البيوتِ حتى أوقّدوا عماقتى فَما قدّرتٌ على إطفانها لأنهُم قد لوا ِدَىَ و 
جلي فما رَحِموا علَىٌ وَ ما أطمَوًا النَارَ إلى أن | حول ر أب ء 


يعنى: مصيبت سيّمى كه آن غدّاران )١(‏ 18287 بر سر ما اسيران وارد آوردند اين بود كه آب و آتش از بالاى خانه ها و منزلها 
نمايم زيرا كه دستها و ياهاى مرا غل نموده بودند» يس آن بى رحمان بر من رحم نكردند و آتش از عمّامه خاموش نكردند تا 


آنكه از سوز آتش سر رنجورم سوخت. 


رابعاً دَوّرونا فى درب الشَّام من طلوع الّ.مس إلى قريب الغُروب فى مجامع الْنّاس و مضاريبهم بالطنابير و يقولونَ اقتلُوا هذِهٍ 
الحوارجٍ الطاغيّة قلا حُرمَة لَهُم فى الإسلام» 


يعلى: ماري 6 جر جام معت الجاريه هنا كروحك أب روة كادها رادو ترجه هاي حار تارذ ناكف بسنو تنا 
ا ا لا كس ا 


خامساً قد أنرّلُونا مِنَ المطايا وَ شدَّدونا بحبل واحدٍ و دوّرونا عِندَ اليهود وَ يقُولونَ لهُم: 


احا عداو ةفسان نون وقانتيها نا شكو و عيازة كنددو به كد الست تاف 
؟- - طاغى: ستمكار: عاصى» سر كش. لغت نامه. 


ص: لمانا 


هم من أهل بيت قمد قتّلوا آباتكم وَ انْهَدَّموا بُنياتكم فخذوا مِنهُم غيظ قلوبكم؛ يا نعمان فما بَقى أحدٌ مِنهُم إِلاوَ قد ألقوا علينا مِنّ 
الثرات:و الأستحان و لقانت ها أرادواة 


يعلى: 


ظلم ينجم كه بنى اميه وارد آوردند بر ما اين بود كه ما را از شتران به زير آوردند و تمامى ما اهل بيت را به يكك ريسمان 
بستند. و به در خانه طايفه يهود مى كردانيدند و به ايشان مى كفتند كه: اين كروه اسيران» خانواده اى هستند كه يدران شما را 
كشتند ودين شما را باطل نمودند و اركان شما را منهدم ساختند» يس شما امروز تلافى نماييد بر ايشان و غيظ قلوب خود را 
به سبب اذيّت و آزار بر ايشان خاموش سازيد. حضرت فرمود: اى نعمان» وقتى كه آن ظالمان به طايفه يهود اين كلمات را 
كفتند باقى نماند از ايشان احدى مكر اينكه خاكك و سنكك و جوب به جانب ما افكندند آنجه خواستند. 


سادساً قد أضبطونا فى سَوقٍ يبا فيه العبِيدٌ وَ الأمآء وَ هَمَوا بأن يبيعونا قَما جَعَلَ الله لَهُم ذلك 


يعنى: ششم اين بود كه مارا نككاه داشتند در بازارى كه در آنجا غلاءم و كنيز مى فروختند» و قصد آن كردند كه ما را 
بفروشند» خداوند عالم از براى ايشان اين را ميسّر نفرموده بود. 


و 
53 


سابعاً قد أسكنونا فى مسكن غير مُسفَفٍ لا يقينا من حَرٌ و لا برد وَ ما رَعونا حقَّ رعاتَتنا وَ كنا من شِدَدَّهِ الجوع وَ البَردٍ وَ خوفٍ 
القتل إلى الصبح مُرتَجِعِينَ. 
يعنى: مصيبت هفتم اين بود كه ما را ساكن نمودند در مكانى كه سقف نداشتء وما را از سرما و كرما نكاه نمى داشت» يس 


بنى امه حقّ ما را رعايت نكردند آنجه لا-زمه رعايت بود» و ما اهل بيت از شدّت جوع و كرستكى و سرما و خوف كشته 


اخلاق آن حضرت: 


شبيه ترين مردم بود به اميرالمؤمنين عليه السلام» از موزونى قامت و مو و كردن و انزع بودن و بزركى سينه و شمايل ديكّر؛ و 
حلم و رحم و مروّت و مواساتٍ آن حضرت از حدّ زياده بود به مرتبه اى كه جون حضرت باقر عليه السلام آن جناب را غسل 


مى داد» شانه و يشت مبارك او مثل كف ياى شتر بود از بس كه آرد و كندم و جو كيسه برنج و جامه بردوش 


ص: وم 


برداشته؛ به خانه فقراى مدينه برده بود )١1(‏ 18945١؛‏ و شبى كه آن حضرت از دنيا رحلت نمود جقدر از اهل مدينه در آن شب 


بى شام خوابيدند؛ كه مايحتاج (1) 1848 ايشان را آن حضرت در شام مى آورد (*) 1298. 
فروق انث 4ن حغيرك صضد خاتوان ال قثراى هديية را عيال خزة شاعته تكن احوال اشاة ع رموه 16 بنع 


فِى الحديث: امام زين العابدين عليه السلام بر جمعى كه مبتلا به مرضهاى مزمن بودند كذر كرد و بر درازكوشى كه داشت 
سوار بود و آن جماعت جاشت (0) 1848 مى غخوردند» وى را دغوت تمودند آن حضرت ابن مضمون ادا فرمودند كه: اكر 
روزه نمى بودم شما را اجابت مى كردم. يس جون به منزل خود رفت طعامى ساخته امر كرد كه: آن را نيكو و يسنديده 
سرانجام نماييد؛ بعد از آنء آنها را طلبيده با ايشان طعام تناول فرمود (2) 1299. 


عبادت آن حضرت: 


در حديث معتبر است كه آن حضرت مدّت سى و ينج سال از وضوى نماز ظهرء نماز صبح را ادا كردند؛ كه تمام آن مدّت را 


به عبادت بيدار بودنك. 


مروى است كه: جون وقت نماز مى شد رنكك و روى مباركك آن حضرت زرد مى شد و لرزه بر اندام مباركش مى افتاد و در 
ذيس أسمان مى استافةو اشككابه رعسارش :وان عى شقدو ابق مكعهون اذا فى فرشو كه:] كر ينده هى دانست كديا كه 


متاجاث مى كنف از ثماز وو براثمى كرذاتيد (لذ +170 
أيضاً مروى است كه آن حضرت جون وقت نماز مى شد مانند شاخ درخت از باد 


رم املا١‏ 


.8 ب 188 ح‎ 711/١ وسايل 807/9 ب 18 ح 11778- و؛ بحار 88/88 ب فح 19؛ علل الشرائع‎ - -١ 

-١‏ - مايختاج: ناكزير» آنجه بدان نياز بوّد. لغت نامه. 

- جهت آكاهى بيشتر به (بحار/ 52 ب 0 ذيل ح 17) مراجعه شود. م. 

ع- - بحار #ع/ 48ب 2. 

ه--جاشت: ناهارء غذاف ظهر؛ لفت تام 

غ- - كافى 17/7 ح 8؛ وسايل /١5‏ لالالاب الاح 47١001‏ بحار 52/ هن ب ضح 7 و 88/ 5و ب ذو ؟8/ :لاب الضح ١لا‏ 
مجموعهورام 191/7 الجزء 7؛ المناقب ©/ 18. 

/ا- - جهت آكاهى بيشتر مراجعه شود به: بحار 58/ ١٠م‏ ب ١؛‏ المناقب 8/ .18٠‏ 


ص: اانا 


سخت مى لرزيد» و جون كفتكوى بهشت مى شد صدايى مى كرد جنانجه كويا او راز بهشت اخراج مى كنند» و جون ذكر 


دوزخ مى شنيد صدايى مى كرد جنانجه كُويا او را به دوزخ مى برند (1) 1707. 


زهرى (كه يكى از غلامان آن حضرت بود) مى كويد كه: سيد سمجاد عليه السلام با آن ضعف و ناتوانى» روزى از مدينه 
بيرون رفت در هواى كرم عربستان» من نيز در عقب آن جناب رفتمء او را ديدم كه بر سنكك درشت سجده كرده و ناله و كريه 
او مى شنيدم و مى شمردم كه هزار بار كفت: لاإله إَاللَهُ حَمّاً ما لاإله إلَاللَهُ تعدا وَ رقا لاإله إَاللهُ إيماناً وَ تَضديقاء آنكاه سر 
از سجده برداشته محاسن شريف و روى مباركش را اشكك جِشْم فرو كرفته و زمين از اشكك اوتر شده بود. عرض كردم: قربان 
وجود مباركت شوم! اينقدر وجود مقدّست را صدمه مى زنى؟! فرمودند: اى غلام» خلاق عالم بهشت رااز براى مطيعين خلق 


فرموده اكرجه غلام حبشى باشد, و جهنّم را از براى عاصين خلق فرموده اكرجه سبد قرشى باشد (1) *170. 


مروى است كه: دختر حضرت امير عليه السلام» فاطمه؛ جابر بن عبدالله انصارى را طلبيد و كفت كه: تو از صحابه كبار رسول 
خدايى (صلى الله عليه و آله)» و ما اهل بيت را حقٌ بر تو بسيار استء و از بقتِه اهل بيت رسالت همين علي بن حسين عليهما 
السلام مانده» واو بر خود زحمت مى دهد در عبادت الهى» ييشانى و زانوها و كفهاى اواز بسيارى عبادت يينه كرده؛» و بدن او 
نَحيف (*) ١7١5‏ شده. از او التماس نما كه شايد ياره اى تخفيف دهد. جون جابر خدمت آن جناب رسيد ديد كه در محراب 
نشسته» و عبادت بدن شريفش را نحيف (05 17١8‏ نموده؛ حضرت جابر را اكرام فرمود و در يهلوى خويش نشانيد و با صداى 
سيان ضعيك أحوال اويرا برسيده بن جابر كفت: مايق رسو الله صلق الهاعلة و آل كلباق عالم بواقشدرا براى شما و 


دوستان شما خلق كرده و جهنّم را براى دشمنان شما آفريده» يس جرا اينقدر بر خود 


.6 مراجعه شود به: بحار 58/ ١٠م ب‎ - -١ 

.18١ /6 ب ١؛ المناقب‎ 8١/52 مضمون اين روايت با تغييراتى در اين منابع نقل شده است: بحار‎ - -١ 
تحيف: لاغره نزار. لغت نامه.‎ - -'9 

ع- - تحيف: لاغره نزار. لغت نامه. 


ص: 7937 


جدّم حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله با آن كرامتى كه نزد خداوند خودش داشت تركك نفرمود عبادت خداوند عالم 
راء و مبالغه و مشقّت در عبادت داشت با وجود اينكه خلاق عالم را معصيت نكرده بود» يدر و مادرم فداى او باد كه آنقدر 
عبادت كرده بود كه بر ساق مباركش نفخ ظاهر شد و قدمش ورم كرد» اصحاب كفتند كه جرا جنين زحمت مى كشى و حال 
آنكه تو كناه ندارى؟! و فرمود كه: آيا من بنده شاكر خدا نباشم و شكر نعمتهاى او را تركك نمايم؟ جابر كفت كه: يابن رسول 
الله صلى الله عليه و آله» بر مسلمانان رحم كن كه به بركت شماء خحدا بلاها را از مردمان دفع مى كند و آسمانها را نكاه مى 
دارد و عذابهاى خود را بر مردم نمى كمارد. فرمود كه: اى جابر» بر طريق يدران خود خواهم بود تا ايشان را ملاقات نمايم (59) 
١/204‏ . 


أيضاً مروى است كه حضرت باقر عليه السلام مى فرمايد كه: روزى خدمت يدرم على بن الحسين عليهما السلام داخل شدم 
ديدم كه عبادت در آن حضرت بسيار تأثير كرده و رنكك مباركش از بيدارى زرد شده. ه از بسيارى كريه مجروح كشته و 
بيشانى نورانيش از كثرت سجود ينبه بسته» و قدم شريف از وفور (15 17١9‏ قيام در صلوه (5) 17١١‏ ورم كرده؛ جون او را بر 
اين حال مشاهده كرده: خود را از كريه منع نتوانستم نمود؛ و بسيار كريه كردمء آن حضرت متوجه تفكر بودندء بعد از زمانى 
به جانب من نظر كرده فرمود كه: بعض از كتابها كه در باره عبادت اميرالمؤمنين عليه السلام بود» در آنجا مسطور استء به من 


ده. جون آوردم؛ آن جناب قدرى خواند» مضطرب حال از دست بر زمين كذاشت و فرمود: 
أنْى لأبيك عباده علي بن أبى طالب عليه السلام؟ 


يعنى: كجا است كه عبادت يدر تو به عبادت جدّم 


-١‏ - تَعَبٍ دادن: آزردن و مانده كردن و خسته نمودن. لغت نامه. 

؟١-‏ - ممُصاحب: يار» همصحبت. لغت نامه. 

- (با اضافات) بحار 58/ 2*٠‏ ب ه ح 18 و 82/ 8لاب ف ذيل ح 0/ا و 28/ 180 ب عم ح 67؛ امالى طوسى/ 298 س "اح 
١1‏ 18؛ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ 62؛ المناقب ©/ .١158‏ 

ع- - وفور: كثرت» بسيارى. لغت نامه. 

ه- - صَلوه: صلاه» نماز. لغت نامه. 


ص: اوم 


زراره بن أعين كويد كه: در نصف شبى از شبهاى ظلمانى آوازى شنيدم كه: أينَ الزّاهدونَ فى الدّنيا وَ الرَاغِبِونَ فى الآخره؟ 
يك كعايفف انها كنار كنه نيا اشن ور اديه رالشدة ين قي 4110/1137 بسن اذ طاريق شرك ندا ين اند كد اكه علق يذ 
الحسين عليهما السلام؛ يعنى: آن كه تو مى خواهى علىٌ بن الحسين عليهما السلام است. و هيجكدام از آن دو شخص مريى و 
معلوم نشد (*) 17/1. 


حضرت ستجاد عليه السلام؛ در حديث است كه حضرت باقر عليه السلام فرموده كه: يدرم على بن الحسين عليهما السلام هر كز 
ياد نكرده نعمتى از خدا مكر آنكه سجده كرده براى شكر آن نعمتء و نخواند آيه اى از كتاب خدا كه در آن سجده باشد 
مكر آنكه سجده مى كرد, و هركاه حقّ تعالى ازاو بدى را رفع مى كرد كه از آن در بيم بودء يا مكر كننده اى را ازاو مى 
كردانيد البنّه سجده مى كردء و هركاه از نماز واجب فارغ مى شد البنّه سجده مى كرد و هركاه توفيق مى يافت آن حضرت 
كه در ميان دو كس اصلاح كند براى شكر آن سجده مى كردء يس به اين سبب او را ستجاد مى كفتند (ع) 11/16. 


ذو التُفناه؛ و آن جناب را ذو التُفناه مى كفتند بجهت آنكه ييشانى مبارك آن حضرت و زانوهايش از كثرت سجده و عبادت 
كل كط با شتر ينه هى كركا و كاه بود كه يوست ببشاتق شباركك اؤرا كه يتبه عن كرد بدانقراض 183 11١8‏ فى يدل به 


روايتى: هر سال جند 


.184 /5 (با اندكى تغيير) الخرائج ؟/ ٠19؛ العددالقويّه/ 404 مكارم الاخلاق/ 18" المناقب‎ - -١ 

ادن غلبي رةه آن جهان. لغت نامه. 

- بحار 58/ ٠/8‏ ب ف ح 21 الارشاد 1/ 1©8؛ روضهالواعظين /١‏ 194؛ العددالقويّه/ ع2؛ كشف الغمّه 88/7 المناقب ؟/ 
١‏ . 

؟- - وسايل 9/ 7١‏ ب /اح 8891 بحار 58/ © ب ١‏ ح ٠١‏ و 7١1/8‏ ب 6ح ١1؛‏ علل الشرائع /١‏ 77 ب 188 ح ١؛‏ المناقب 
ع لاما 


وخ مترافية تاعوه ار الى فس لقيك كام 


ص: 796 
مرتبه يوست از بيشانى مباركش مى افتاد از بسيارى سجده كردن .١712 )١(‏ 


زين العابدين؛ و مشهور شدن آن حضرت به زين العابدين به دليل آن بود كه شبى آن حضرت در محراب خود به صلوه ليل 
مشغول بود» شيطان ملعون بر او ظاهر شد كه از عبادت مانع شودء ديد كه يروايى نكرده؛ آمده انككشت بزركك ياى مباركك آن 
حضرت را به دندان كرفت و الّم (17 17717 تمام به آن حضرت رسانيد جون آن نيز باعث قطع نماز نشد شيطان خايب (*) 


و خاسر (5) 171١9‏ ماند» و جون حضرت از نماز فارغ شد دانست كه شيطان بود» فرمود كه 
إِخسَأ يا مَلعون؛ 


شيطان را از بيش خود راند و به ورد خود مشغول شدء يس آوازى شنيد كه هاتفى مى كويد: أنتٌ زينُ العابدين» تا سه بار اين 
لفظ شنيد و كوينده معلوم نشد و كسى او را نديد و به اين لقب شهرت يافت (8) .17٠١‏ ابن عباس كويد كه: 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: در روز قيامت منادى ندا كند «أينَ زينٌ العابدين؟» يعنى كجا است زين العابدين؟ 
يس كويا مى بينم كه فرزند من على بن الحسين عليهما السلام بيايد و صفها را بشكافد تا بيش عرش الهى برسد (2) .177١‏ 


به سند صحيح از حضرت امام زين العابدين عليه السلام روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود: هر مؤمنى كه آبى از ديده او 
بيرون آيد و به رخسار او جارى شود بجهت مصايبى كه از دشمن به ما رسيده است در دنياء خلّاق احديّت در بهشت مكانى 
نيكى از براى او مها فرمايد» و مؤمنى كه به او رسد آزارى به سبب محبت ماء واز شدّت و ترقت (/20 1777 آن مصيبت آب 
ازديده به روى او روان شود حقٌّ تعالى از او بككرداند هر آزارى راء وايمن فرمايد او را در روز قيامت از غضب خود واز 


"شن ب جهنم لم لاا 


فى الحديث به سند موثّق از امام رضا عليه السلام روايت كرده اند آن حضرت فرمود: هر كه 


؛١ ب 1807 ح‎ 7/١ ب 9 ح !؛ علل الشرائع‎ 12١/859 1١ ح‎ ١ ح 98778 بحار 2/58 ب‎ 7١ وسايل 2//الاا ب‎ - -١ 
.1217/ /8 المناقب‎ 

"- - الم: درد. لغت نامه. 

"- - خايب: نااميد» مأيوس. لغت نامه. 

ع- - خاسر: زيانكار. لغت نامه. 

ه- - بحار 62/ اب ١ح‏ #؛ كشف الغمّه ؟/ 6/. 

#- -(با اندكى تغيير) بحار 5#/ ١‏ ب ١ح‏ ١؛‏ علل الشرائع 7١9 /١‏ ب ١1288‏ ح ١؛‏ المناقب 6/ /1817؛ و اين حديث به روايت امام 


صادق عليه السلام (بجاى اين عباس). در منابع ذيل نقل شده اشبت: بحار 72ب اح بوث امالى صدوق/ ١1س‏ "6ح 7 


علل الشرائع /١‏ 70ب ١88‏ ح ؟. 

#ادات كفك موز كن لحك تام 

8- - (با اندكى اضافات) وسايل 001/1 ب 2ع ح 19297؛ بحار 5/ 141 ب علاح 41 تفسيرقمى 4191/1 ثواب الاعمال/ 
48 عوالى اللآلى 75 41 ح 8؟1؛ كامل الزيارات/ ٠٠١‏ ب الاح .١‏ 


ص : عوم 


به ياد آورد مصيبت ما را و بكريد براى آنجه مرتكب شده اند از ماء با ما باشد در درجه ماء در روز قيامت» و كسى كه به ياد 
ديكران آورد مصيبت ما را يس بكريد يا بكرياند» كريان نشود ديده او در روزى كه ديده ها كريان باشد» و كسى كه بنشيئد 
در مجلسى كه در آن مجلس احياى امر ما نمايند و احوال ما و احاديث ما را بيان كنند نميرد دل او در روزى كه دلها از ترس 
مرده باشد (1) 778 .١‏ 


در حديث معتبر است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به حضرت امير عليه السلام فرمود كه: يا ابا الحسن» بدرستى كه خلّاق 
عالم قبر تو را و قبر فرزندان تو را بقعه هايى كرده است از بقعه هاى بهشتء, و عرصه اى از عرصه هاى آن.ء و دلهاى نجباى 
خلق و بركزيدكان بندكان خود را مايل به آنها ساخته تا خوارى واذيّت در راه شما را متحممل شوند و قبور شما را تعمير 
كنندء و بسيار به زيارت ايشان ايند بجهت تقوّب به خدا و دوستى بيغمبر او؛ يا على» اين طايفه مخصوصند به شفاعت من و 
وارد مى شوند بر حوض منء و ايشانند زيارت كنندكان من؛ و همسايكان من فرداى قيامت در بهشتء يا على» هر كه تعمير 
كتذ قبرهاى ابشان :را و-محافظت كتد آن قبرها را ماتتد كسى انث كه بار كرده اسك سليمان بن داود رائه تعمير تمودن بيت 
المقدّسء وهر كه زيارت كند قبور ايشان را از كناهان خود بيرون مى آيد تا حين مراجعت از زيارت شماء مثل روزى كه از 
مادر متولّد شده؛ بشارت باد تو رايا على و بشارت ده دوستان خود را به نعمتهابى كه هيج جشمى نديده و هيج كوشى نشنيده 
و به خاطر احدى خطور نكرده. ولكن جماعتى از اراذل مردان سرزنش خواهند كرد زيارت كنند كان قبور شما راء همجنانكه 
سرزنش و عيب كنند زن زانيه را به زنا؛ ايشانند بدترين امّت منء» كه نمى رسد به ايشان شفاعت منء و وارد نمى شوند بر 


حوض من (0) 1770. 


-١‏ - بحار 78 70/8ابٍ 6ح ١؛‏ امالى صدوق/ "/اس 17 ح ع. 
-١‏ - التهذيب 77/8 بلا ح "ا وع//١٠‏ ب 5ه ح 8؛ وسايل 887/1١5‏ ب 58 ح 1988#؛ مستدركك 118/1١‏ ب 7١ح‏ 


.١1؟ ب 7 ح 77؛ فرحهالغرى/ #لاب 2؛ كتاب المزار/ 718 ب 59 ح‎ 17١/91 بحار‎ ؛١‎ -١441/ 


ص: كارا 


مدر وات اشرق كه مره مؤي أزا كاي يلاه بلك كد وو] كلرسالهة(ابرييت الله التدرام وبواير قي شحاف الأمناءه صلى الله 
عليه و آله مى بود و مى آمد نزد على بن الحسين عليهما السلام؛ واو را زيارت مى كرد و براى آن حضرت هدايا و تحفه ها 
مى آورد واز آن بزركوار مسايل دين خود را مى آموخت و به ولا-يت و شهر خود باز مى كشتء يس زن آن شخص به او 
كفت كه: من تو را مى بينم كه هديه ها و تحفه هاى بسيار براى آن حضرت مى برى و آن جناب هيج جيزى عوض نمى دهد! 
يس آن مرد صالح كفت كه: اين شخص كه تحفه و هديه براى او مى برم يادشاه دنيا و آخرت استء و تمامى آنجه در دست 
مركم ابر تيع ملك أو ابت يتجوت أبنكة تليق الله مى اهدو روي وعر بو كه الله اسع ابر يقد كا8» :وى بسب ستول 
خدا صلى الله عليه و آله و امام است و يسر امامء و آقاى ما است و مقتداى ما. يس وقتى كه زن اين را شنيد ساكت شده و از 
ماذتك كوعرقن نسكابرد افك يضة او نه 1ن هزه دوسال هده تيه وكدارك خود ديدهه اراح نع بيك الله تمريده و فصي 
خانه سيد ستجاد عليه السلام نمود» بعد از طىّ مراحل به خانه آن حضرت آمده و طلب اذن داخل شدن نمود» آن حضرت اذن 
داده» داخل خانه آن حضرت شد و سلام داده دست حضرت را بوسيدء و ييش آن جناب طعام بودء او را طلبيده بيش خود 
نشانيد و امر نمود به خوردن طعام؛ يسء بعد از فراغ از طعام خوردن» حضرت طشت وابريق (1) ١772‏ طلبيد» آن شخص 
ايستاده و ابريق را كرفت كه به دست امام عليه السلام آب بريزد» حضرت فرمود كه: يا شيخ؛ تو مهمان مايى» تو جطور آب 


مى ريزى به دست ما؟ عرض كرد كه: 


من دوست مى دارم اين را. فرمود: جون كه تو دوست مى دارى به خدا سوكند كه من هر آينه مى نمايم به تو آن جيزى كه 
دوست دارى و به آن راضى هستىء و جشمهاى تو به آن روشن مى شود. يس آن شخص آب را به دست آن حضرت مى 


ريخت تا ثلث طشت مملوٌ شد» حضرت فرمود كه: ببين اين جه جيز است؟ عرض كرد: آب است. فرمود: 


بلكه أن ياقوث احمر اسك. سن آن شخض تكاء كرو ديد كه أن ات ياقوت اخهر 


-١‏ - ابريق: كوزه؛» آوند جرمين لوله دار كه بدان وضو كنند. ل. د. 


ص: اخارا 


كرديده است بِإِذْنٍ الله. بعد از آن فرمود كه: آب را بريز. آن شخص آب را ريخت تا دو ثلث طشت ير شد» يس جناب ستجاد 
عليه السلام باز فرمود كه: اين جه جيز است؟ كفت كه آب است. فرمود: بلكه آن زمرّد اخضر است. يس آن مرد نككاه كرد و 


ديد كه زمدد سبز است؛ بعد از آن فرمود كه: آب را بريز» آب را ريخت تا آنكه طشت ير شد» يس فرمود: 


يق جه جيز اسث؟ كفك: آب اسك فرموة: يلكه آن ذو اقض 3 /اا/ا١‏ اسث! بس آن مرد نكاه كرد ديد كه دو اببشن است 
يإذن الله و طشت بر شد از سه لون 450 1/18 از جواهرات؛ از ياقوت و زمره و دُرْ آن مرد تعتجب نموده و در غايت تعتهب 
ماند و خود را به ياى آن حضرت انداخته» ياهاى او را بوسيد. يمس حضرت فرمود: يا شيخ» نيست جيزى ييش ما كه عوض 
عذداتاف كو باشده بس يكن ارد حوافريوا وعدتو مار براه 391ق هزه بحيت اكه او در اعفان ني كردايراض ماء رارف 
كويد كه: آن شخص سر خود را به زير انداخته خجل شد و كفت: يا سيدى, يا مولاى» كه خبر داد تو را به كلام زن من؟ يس 
بلا شكك و شبهه تو از اهل ببت نبؤت هستى. آن مرد امام عليه السلام را وداع كرده و جواهر را برداشته» ييش زن خود آمد و 
قصّه را به زن خود نقل كرد. زن كفت: كه اعلام نمود آنجه را كه ما كفتيم؟ مرد كفت كه: من به تو نككفتم كه او از اهل بيت 
علم واز آيات باهره 20 11/79 است؟! يس زن به سجده شكر افتاده» شوهر خود را قسم داد كه او را با خود به زيارت امام 
عليه السلام برد كه آن حضرت را زيارت كند. يس آن مرد در سال آينده زن خود را همراه خود برد. آن زن در راه مريض 
شذه قريب عديئه زه وحمت الهى ببوستء ا هره:خدمت حتضرت آمده كريه من كرد و يها حضرت خبر موث زنش رائقل 
تعودو كفيك كه ومن قاد رارك شما و زيارت حل شمايوة من عفرت بركاسف وذو ركعت ثماز عافد ووعا كرد 
به دعواتى كه از باركاه ايزدى محجوب نباشدء بعد از آن ملتفت آن مرد شدء فرمود كه: برخيز و برو به جانب زوجه خود. 


بدرستى كه خداى تعالى او را زنده كرده است به قدرت خود, و اواست مُحى العظامَ وَ هِى رَمِيمٌ (يعنى: زنده كننده 


١‏ ائيّض: سفيد» سبيد ر نكك. لغت نامه. 
؟- د لون رنكك. لغث نامه. 
ل باهره: تأنيث باهرء روشنء تابناكك. ل. ذ. 


ص : 4و8 


استخوانهااست در حالتى كه آنها يوسيده است). يس مرد برخاسته؛ بسرعت تمام آمد؛ كاهى مسرور و كاهى مخوف» يس 
داخل خيمه خود شده ديد كه زن در خيمه نشسته در حالت صححت» يس سرورش زياده شد و اعتقادش كامل كرديد و به زن 
كف طون حندا قن را الحينافرسوه» رخ كفعكو الله ملك السوت ادرو غراقنضن كرده و اراده فنوك كه روت مرا به 
آسمان برد» ناكاه به شخصى برخورد كه صفتش جنين و جنان بود؛ شروع كرد به تعداد (1) 1770 اوصاف شريفه آن حضرت» 
و شوهرش كفت: بلى راست كفتى» جميع اين صفات اوصافٍ آقاى من و مولاى من علىٌ بن الحسين عليهما السلام است. زن 
كت 


وقتى كه ملكك الموت او را ديد احترام زيادش نمود و كفت: الث لام عليكك يا مه اللِّ فى أرضه وَ سمائهِ يا رين العابدين (1 
1١‏ ؛ يس حضرت جواب سلام او را ردٌ كرده فرمود: يا ملكك الموت بركردان روح اين زن را به جسد خودء بدرستى كه او 
ما را قصد كرده و من از خداى خود خواستم كه بككذارد او را سى سال بعد از اين» بجهت آمدن او به زيارت ماء بدرستى كه 
زنازيك كشد ماوا حل واحب اث برها مس ملك البرك كفك ميقع وطاقة تلد لكن يوك الشف ا بس عرد 
كرد () “17 روح من به جسد منء و من نككاه مى كردم به ملكك الموت كه ببوسيد دستهاى شريف او را و بيرون رفت. يس 
امهرد دست زن غود كرقته بها مجلس آن خضرت وازد شد و اث جنات ميان اصحات خردديوفة يس هرد را يدياق مباز كش 
اقل اسمن اعاض طبار كق او وااعى بوسيتد وام كدو اللد او اسع دعل مو و آقاف مو ان الست ]ان كس كديه ر كه ابد 
خداوند عالم مرا زنده نمود. و بودند زن و مرد» هر دو ييش آن حضرت مجاور در مدينه منوّره» بقتّه عمرشان را در خدمت آن 


حضرت كذرانيدند تا وفات نمودند (0) 178. 
وفقرات زيارت آن حضرت در فصل سابق مذكور شد. 


-١‏ - تَعْداد: مصدر است بمعنى عَذَّء شمار كردن. لغت نامه. 

-١‏ - سلام بر تو باد اى حيتجت خدا در زمين و آسمانشء اى زين العابدين. م. 
*- - فرمان خداوند و تو را كوش مى سبارم و اطاعت مى كنم اى ولي خدا. م. 
*- - عَوْد: بركرديدن و بازكشتن. لغت نامه. 

ذ- - بحار 68/ لاب # ذيل ح 88. 


ص: لين 
الفصل الرَابع وَالأربعون در امام محمّد باقر عليه السلام 


بدان كه آن حضرت تير هاشمى أست» كد از ذو هاشمى علو تولد ياقة» و'تسب يز ركواوش به امام ححسن عليه السلام و امام 
حسين عليه السلام» هر دو؛ مى رسد؛ يدرش على بن الحسين عليهما السلام و مادر فاطمه بنت امام حسن عليه السلام بود (كنيه 
او امّ عبداللّه)؛ و اسم مباركك آن حضرت محمد و كنيه اش ابوجعفر و لقبش باقر است. 


فى العدية قال الم قل الاعلفي آله لجاب ين عبدالله الأتضارض: 

«يا جابدٌ يوشّكك أنْ 

تلحقّ بولدٍ من ولدى الحسين (عليه السلام) إِسمّهٌ إسمى يهب الله لَهُ النَورَ وَ الحكمَة وَ بَِقِرٌ عِلمَ الدّين بَقْراً فإذا لقيتة فَافَرَأةَ )١(‏ 
0 مِنَى السَلام» (0) ١0‏ 

فعا * وسول كنذا صل اللا علي بو الةشرمرة تجار ون عيذ لله اتصاوض كن ا تانر ,اميل قبسي #اكل وقد يعاق تو ماذقات 
كنى به فرزندى از فرزندان امام حسين عليه السلام؛ كه اسم او اسم من استء خلماق عالم به او نور و حكمت خود كرامت 
فرموده باشد و مى شكافد (7) 1777 علم دين را شكافتنى كامل؛ يس جون او را ملاقات نمايى سلام مرا به او برسان. 

كمال الدّين طلحه شافعى در مدح آن جناب مى كويد: «هُوَ باقِرٌ العلم وَ جامِعةٌ وَ شاهدٌ الجكمَهٍ وَ رافعة وَ متفوق در وَ راضعةُ 
صفى قلبةٌ وَ زكى عملهً وَ ظهرت نفس و شرفت أخلاقةٌ وَ عمرت بطاعه الله أوقاته وَ رسخت فى مقام التتقوى قدمهٌ وَ ظهرت عليه 
نات الأتقياء وطهارة الأحاء فالمناقت تسق ليذو القتفات ترق بده 1ه ا 


يعنى: آن بزركوار شكافنده علم و جمع كننده آن است و عالم بر حكمتهاى الهى و بلند كننده او است ميان مردم به افشاء و 
تعليم» و عالى مقدار و بلند مرتبه است منافع حكميّه 


-١‏ - عبارت متن «فاقرء). م. 

.17© (با اندكى تغيير) بحار 5#/ 777ب 7ح #؛ الارشاد ؟/ 189١؛ روضهالواعظين ١/7١7؛ كشف الغمّه ؟/‎ - -١ 
عبارت متن «شكافته). م.‎ - - 

ع- - مطالب السؤول/ /507؟. 


ص: ا.ءع 


كذال اهناب ظيوون بنش و الك فض زمه عنمول اتياسن بقلو آرااسته و :راتكه اليكو ويدو وخردقن ا 
كمالات علوم و آداب الهيّهء و هكذا كسى كه خود را به فيوضات محبّت و اطاعتّش مقرّب عتبه مقدّسه آن حضرت نمايد؛ و 
رداك انق فلت مطل قو العافط حك بها بيرق اللذدى بناقة وله انمض عب آل كنات ار ساني نومار ياكتابو 
باكرزه فده سخا فقيل القيسه انق "وو أزل تعفاد آنه خريفه ى الها تزبة الله لذت خنكه افق آفل الدع ورك 
تير أى 11480 رجية اندراش قور مذ فكن درغور اير نيف الاتتاء على علدو السدى القعقا قفن ان أن كور عار عقن 
و شريف است اخلاءق عاليه اش» و معمور است به طاعت خداوندى آنات و دقايق عمر شريفش»ء و در غايت استحكام و 
استوارى است در مقام تقوى و برهي زكارى قدم مقدَّسَ شء و ظاهر و هويداست در اركان وجودش علايم تقوى و يرهي زكاران» 
و طهارت و نظافت دوستان و اولياى الهى؛ يس تمام مكارم و مناقب سبقت مى كنند بر آن حضرت,ء و صفات كامله روشن و 


منوّر مى باشد به سبب انتساب به آن جناب. 
وآن حضرت از اهل بيتى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در حقٌ آنها فرموده: 


«الإسلامٌ عُرِيانَ قَلِِاسُهُ الحياءً وَ زيئتهُ الوقارٌ وَ مُرُوّتَهُ العمل الصَالِحٌ وَ عِمادَهُ الوَرَعَ وَ لكل شَى ءِ أساسٌ وَ أساسٌ الإسلام حُبّنا أهلٍ 
الببيت» () ١7٠‏ 


. يعنى: اسلام عريان و برهنه استء يس لباس او حياءء و زينت وييرايه اش وقار استء و مروّت آن عمل صالح, و عماد و ستون 


ودر حديث ديكر جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله فرموده كه: محبت من و اهل بيت من نفع مى دهد در هفت موطن كه 
اهوال آنها عظيم است؛ در هنكام مردن و در قبر و در وقت 


13-5 يوا 

؟- - كافى ؟1/ 2* ح ؟؛ وسايل 188/١‏ ب 5 ح 45١7717‏ بحار 71/28 ح ع7 و 20/ 67 ب 717 ح 18؛ امالى صدوق/ ١28‏ 
س 8ع ح 18؛ المحاسن /١‏ 788 ب 628 ح 717©؛ (شايان ذكر است كه عبارت فوق الذكرء در ضمن احاديث بسيار ديكرى نيز 
نقل شده است. م.) 

“- - وَرّع: برهي زكارى» تقوى. لغت نامه. 


ص: 507 


مبعوث شدن ودر زمانى كه نامه ها به دست راست و حب آيدء ودر حين حساب و نزد ميزان كه اعمال خلايق را سنجند» و 


.١787 )١( نزد صراط‎ 

قا اكيت دعي 

ألاقن مات على خُتٌ آل محل صلى الله عليه و آله مات شهيداً 

يعد + 

آكاه باش هر كه به محّت آل محمد صلى الله عليه و آله بميرد شهيد (7) 17/67 مرده است» 

ألاوَ مَن مات على ححَتبٌ آل محمد صلى الله عليه و آله مات مغفوراً 

آكاه باش هر كه به محّت آل محمّد صلى الله عليه و آله بميرد آمرزيده مرده است» 

ألا ومن ماك على حت آل مهد صلى اللا عليه و آلة مات قزيناً 

آكاه باش كسى كه به محبّت محمد صلى الله عليه و آله و آل محمد صلى الله عليه و آله بميرد مؤمن مرده است» 
الاوقق مات على حت آل .شد صلى الاعليه و آلهاماثت: تستكمل الإسان 

آكاه باش هر كه يميرد به فحت آل محقيد صلى الله علية و آله هرده است در هالت كه ايمائقن كامل اسكة 
ألاوَ من ماتٌ على حُحبٌ آل محمَدٍ صلى الله عليه و آله شه ملك المَوتٍ بالجلّهِ م مُنكر وَ نكير 


آكاه باش كسى كه بميرد به محّت آل محمّرد صلى الله عليه و آله بشارت مى دهد او را ملكك الموت به بهشتء يس نكير و 


منكر به او بشارت مى دهند» 

ألاوَ مَن مات على حُبٌ آل محمد صلى الله عليه و آله قبح له بابٌ إِلَى الجن 

كام باش هر كه بميرة يكت آل محتلد على اللاعلية. و آله كثادة مى شوواير او درق سوق بهشة: 

الكو تو جات على خت 1ل عيتن عبت اللاطله و آله خف الله قر نوا ولاك اليه 

آكاه باش هر كه بميرد به محبت آل محمد صلى الله عليه و آله مى كرداند خلاق عالم قبر او را زيارتكاه ملائكه رحمتء 


الكو تن نات عق تك آل معضن عيلن اللاطليهو الماك عبدينا 


آكاه باش هركه بميرد به محّت آل محمّد صلى الله عليه و آله صديق مرده است» 

ألاوَ مَن مات على بُغض آلٍ محمَدٍ صلى الله عليه و آله جاء يوم القِيامهِ مكتوباً بينَ عيئيهِ آيسٌ من رحمَه الله 

ا كادباش هر كه بميرديه فكتسق آل هنة د كك الل عليه و آله فى ابد زوز قبافت دو حالى كه توشعه باشك مابية دو 
افيش ا بع و يللو ها وس نيك المرسيم عدا 

ألا من مات على بُغض آل محمد صلى الله عليه و آله لّم يشم رائحة الجن 


كاد ياش كسى كا بميرة به دشمتى آل معد ضلى الله غلية و آلاه بوي يهشت را تمى شود 803 عا( 


/ س اح "؛ خصال "/ 7ج اخرث روضهالواعظين‎ ٠١ بحار /ا/ 75/8 ب رك 168/0 ب 2ح و امالى صدوق/‎ - -١ 
عبارت متن «مرزيده). م.‎ 3 

- - مجموع اين عبارات ضمن روايتى در منابع ذيل نقل شده است: بحار 778/79 ب 1 و 111/917 ب عاح 8و قع/ ١1/‏ 
ب 18 ح */! بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ 191؛ جامع الاخبار/ ١88‏ ف 1١‏ سعدالسعود/ 415١‏ الطرائف 189/١‏ ح 
58؟؟؛ العمده/ 2 ف اح ١١؛‏ كشف الغممّه /١‏ لا .٠١‏ 


ص: ارين 


و آن حضرت ينجاه و هفت سال عمر نموده؛ بالاخره در مدينه منوّره به امر هشام بن عبدالملكك (1) 1760 يا ابراهيم بن وليد 
بن عبدالملكك (؟) 10768 ه م» و به درجه رفيع شهادت فايز شده؛ در قبرستان بقيع» در جايى كه يدر بزركوارش و عمٌ يدر 


بزركوارش مدفون بودند در قنه عتباس بن عبدالمطلب مدفون كرديد. 


و منقول است كه آن حضرت را به همان قبرى كه يدرش مدفون بود كذاشتند نه به قبر عليحده (*) /17761؛ و اين معنى اندكك 
مستبعد است (5) 410/88 جه موهم نبش است و نبش در قبور مجوّز نيست مكر آنكه كوييم حكم ائمه عليهم السلام مُستثنى 
باشدء يا آنكه نبش نشده بلكه قدرى براى او از آن قبر حفر كرده باشند و به اصل قبر نرسيده باشند. 


بكاء به آن حضرت عليه السلام: سيد بن طاووس روايت كرده است كه اثمّه طاهرين عليهم السلام فرموده اند: هر كه در 
مصيبت ما بككريد و صد كس را بككرياند يس بهشت براى او استء وهر كه بككريد و بنجاه كس را بككرياند بهشت از براى او 
استء و هر كه بككريد و جهل نفر را بككّرياند بهشت از براى او استء و هر كه بككريد و سى كس را بككرياند بهشت از براى او 
اك :وهر كه يكريك وابيسة: كن .را يكريائد يهشت ان براق او انكه وهر كه يكريد.وده كس يرا بكربائد بهشت يراق أو 
أسته وهر كه يكرين:و يكك كس :زا بكرياتد بهنفت از براق :او اسث» وهر كداخود وايه كريه ندازة بيشت ازيرائ او است 


.١7عو‎ )( 


ابن بابويه و ديكران به سند مويّق از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده اند كه: هر كه به ياد آورد مصيبت ما راو 
بكريد بر آنجه وارد شده به ما از محن و مصايبء با ما باشد در درجه ما در روز قيامت» و كسى كه به ياد ديكران آورد 


نضييك فا وا فى كريد ا 


؟- - (به امر ابراهيم) بحار 7١77/82‏ ب ١‏ ضمن ح 18 و ذيل ح 19. 
مم 
ع - مُسْتَيعَا است: بعيد است» دور است از واقع. لغت نامه. 


ه- -(با اندكى تغيير) بحار *5/ 78 ب 36 ذيل ح 77؛ لهوف/ .٠١‏ 


ص: ع.ع 


بكرياند كريان نكردد ديده او در روزى كه ديده ها كريان باشد» و كسى كه بنشيند در مجلسى كه در آن مجلس احياى امر ما 
نمايند» و احوال ما و احاديث ما را بيان كنند نميرد دل او در روزى كه دلها از ترس و بيم مرده باشند (1) .١78٠‏ 


زيارت آن جناب: 


از امام حسن عسكرى عليه السلام منقول است كه: هر كه زيارت كند امام جعفر صادق عليه السلام را با يدرش امام محمّد باقر 


عليه السلام» آزار جشم نكشد و بيمارى و دردى به او نرسد و مبتلا به بلاى بدى نشود تا بميرد (7) .١78١‏ 


ودر حديث معتبر از هشام منقول است كه: خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض نمودم كه آيا يدرت را زيارت بايد 


زيارت او را و تركك كندء» حسرت خواهد داشت در روز قيامت (*0) .١1787‏ 


تمامى وفا كردن به عهد و نيكو ياد نمودن آنء زيارت كردن قبور ايشان است» يس هر كه زيارت كند ايشان را از براى رغبت 


در زيارت ايشان و تصديق كردن به آنجه ترغيب نموده اند در آن» بوده باشد امامان او شفيعان او در روز قيامت (5) .١727‏ 


-١‏ - بحار 78# 70/8ابٍ 6ح ١؛‏ امالى صدوق/ "/اس 17 ح ع. 

؟- - التهذيب 2/ 8لاب 8١ح‏ ؟؛ بحار 917/ ١50‏ ب ١ح‏ 48 المقنعه/ #/ا ب .5١‏ 

- - مستدركك 78/8/٠١‏ ب /الاح 1192-ع؛ بحار /8/4/اب ٠١‏ ح 84؛ كامل الزيارات/ ١77‏ ب 88 ح وب عع ح #. 

*- - التهذيب 8/28لاب 78ح #اواع/ "ؤب اح 47 وسايل /١5‏ ”الاب 7ح 1918 و ع1/ عع ب عع ح ا1988؛ بحار 91/ 
1١‏ ب 7ح ١؛‏ جامع الاخبار/ ١1/‏ ف 1١‏ و/ 7 ف 18؛ روضه الواعظين 7٠١7/١‏ و /١‏ 62؟؛ علل الشرائع 589/7 ب 77١‏ ح "؛ 
عيون اخبار الرضا عليه السلام ؟/ 7820 ب تع ح 5؛ كامل الزيارات/ 17١‏ ب © ح ؟4؛ كتاب المزار/ 18 ب ١١ح‏ 45 و/١1١؟‏ 


ب 18 ح ١؛‏ المقنعه/ اب ٠١‏ و/ علمع ب /؛ المناقب 508//8. 


ص: مم 
الفصل الخامس و الأربعون در امام جعفر صادق عليه السلام 


بدان كه يدر آن حضرت,. امام محمد باقر عليه السلام و مادرش ام فروه» دختر قاسم بن محمّد بن ابى بكر استء اسمش جعفرء 
و كنيه اش ابوعبدالله؛ و لقبش صادق است؛ قطب راوندى روايت كرده كه: از حضرت امام زين العابدين عليه السلام يرسيدند 
كه: امام بعد از تو كيست؟ فرمود: محمد باقر» علم مرا مى شكافد شكافتنى. يرسيدند كه: امام بعد از او كيست؟ فرمود: جعفر 
كه نام او در نزد اهل آسمان صادق است. كفتند: جرا بخصوص او را صادق مى نامند و حال آنكه همه شما صادق و راستكو 
هستيد؟! فرمود كه: يدرم مرا خبر داد از يدرش از رسول خدا صلى الله عليه و آله كه آن حضرت فرمود: جون متولّد شد فرزند 
من» جعفر بن محمّمد بن على بن الحسين عليهم السلام, او را صادق بناميد زيرا كه در نسل ينجم از فرزندان او» شخصى جعفر 
نام خواهد داشت و دعوى امامت خواهد كرد به دروغ واز روى افترا به خداء و نزد خخدا جعفر كذَّابٍ و افترا كوينده بر خدا 
است. يس سيد ستجاد عليه السلام كريست و فرمود كه: كويا مى بينم جعفر كذَّاب را كه برانكيخته است خليفه جور زمان خود 


را بر تفتيش و تفتحص امام غايب (يعنى حضرت صاحب الامرء عليه و على آبائه صلوات الله و سلامه) (1) *108. 
روى أبوهريره قال: انّ الحسين عليه السلام دخل على رسول الله صلى الله عليه و آلهء فأخذةٌ وَ قبله و قال: 

أنتٌ الإمام بن الإمام أبو الأئمه النّسعه» 

قال إِبنُ مسعود: من هم يا رسول الل (صلى الله عليه و آله)؟ قال: 


يخرج مِن صلب إبنى هذا ولد مباركك سمى جدّه عليه سيماءٌ العباد و نورٌ الرّمَاد و يخرج مِن صلبه مَن إسمةٌ إسمى و يشبهنى فى 
خلقِهِ يبقرٌ العلم كلَهُ و ينطق بالحقٌّ و يخرجٌ مِن صلبهِ كلمةٌ الح و لسانٌ الضِّ دق جعفرء الرّاد عليه كالرَاد عَلَىَ ... الحديث (5) 
ه١١‏ 


-١‏ - (ضمن روايتى طولانى) بحار 2/ 88ب 8© ح ١‏ و 7717/80 ب #ح 45 كمال الدين ١/19ا“اب‏ الاح ؟. 
؟- - بحار 8#/ 17لاب ١8ح‏ 188؛ الصراطالمستقيم ؟/ ١٠١؛‏ كفايهالاثر/ ١‏ 


ص: .8 


ابوهريره كفت: روزى امام حسين عليه السلام بر رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شد آن حضرت او را كرفت و بوسيد و 
فرمود: تويى يا حسين (عليه السلام) ييشواى اهل عالم» يسر يبشواى اهل عالم, و اولاد تسعه تو هم ييشوايان عالمند. ابن مسعود 
كفع نينا وشول: الله صنق ال علدو 401)ه كنك انها تردوه مروة من" اند الصحلب سر انام عسي عليه المناله)ء 
فرزندى, جه نيكو فرزندى» جه بسيار با بركتى» اسم او اسم جدّش باشدء و در او مى باشد سيما و جلوه عاد )١(‏ 1782 و نور 
زهَاد (7) اهلا و از صلب او مى آيد كسى كه نامش نام من باشد» و در شمايل و خلقت من باشدء مى شكافد علم را بالتّمام 
و تكلم به حقّ مى كندء و بيرون مى آيد از صلب او كلمه حقٌّ و لسان صدقء و اسمش جعفر استء ردٌ كننده سخن او مثل رد 


كننده سخن من است .. 


ابوحمزه ثمالى كويد كه: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم فرمود: الواح موسى عليه السلام و عصاى او نزد ما استء و خاتم 
سليمان و طشتى كه موسى عليه السلام قربانى در آن مى كردء و سلاح رسول خدا صلى الله عليه و آله در ميان ما جون تابوت 
سكينه است در ميان بنى اسرائيل» كه در هر خانه كه آن تابوت بودء يا بر در هر خانه كه آن ظاهر مى شد ييغمبرى در آن خانه 
بودء سلاح رسول الله صلى الله عليه و آله نيز در هر جا كه باشد امامت آنجا استء و زره رسول حدا صلى الله عليه و آله را 


أيضاً از آن حضرت منقول است كه در مقام تعداد نعم الهى و وراثت حضرت رسالت يناهى صلى الله عليه و آله فرموده كه: 


علم ما به جند قسم منقسم است؛ به اين عبارت كه: 


«علمّنا غابرٌ ومزبورٌ و نكتٌ فى القلوب و نقرٌ فى الأسماع وان عندنًا الجفر الأ-بيض و الجفر الأسحمر و مصحف فاطمه عليها 
السلام و ان عندنًا الجامعه فيها جميع ما يحتاجٌ النَاسٌُ إِلَّيه (©) ١09‏ 


؛ يعنى: علم 


-١‏ - عتباد: جمع عابد. لغت نامه. 

؟- - زُهّاد: جمع زاهدء يارسايان. لغت نامه. 

رت [ون معن ةيا اتدك قير وااقنا قافو بوانت كسان عراز رامسم كرا استعاف در منابع ذيل نقل شده 
است: كافى 77/١‏ ح 4١‏ بحار 7١١1/78‏ ب ١18‏ ح ١؛‏ الاحتجاج 7/ ١/؛‏ الارشاد 1/ 187؛ بصائرالدرجات/ ١08‏ ب 5 ح 7 و/ 
اب عح ع؛ روضهالواعظين 47٠١ /١‏ كشف الغمّه 7/ .17١‏ 

*- - (با تغييرات) بحار 18/78 ب ١‏ ح ١‏ و80/ 78 ب ع؛ الاحتجاج ؟/ 0/7 الارشاد 7/ 185؛ اعلا-م الورى/ 18 ف 6؛ 
الخرائج ؟/ 4845 روضهالواعظين 47١٠١ /١‏ كشف الغْمّه 7/ 199؛ المناقب ©/ 8ا3. 


ص: /ر.ع 


ما غابر (0) 170 است و مَزبور (1) 2178١1‏ و علم ما نُكت (0) 1787 در قلوب و نَقْر () 178 در اسماع (0) 1788 مى باشدء 


كه در او نوشته شده تمامى آنجه مردم به آن احيتاج دارند. 


غابر» علم به جيزهايى است كه خواهد شد تا روز قيامت» و مزبور علم به آن جيزهايى است كه شده استء و نكت فى القلوب 
الهام است از جانب خلاق عالم» جنانجه در حديث است: 


«إذا أرادَ الله بعبدٍ حيرا تكتٌ فى قلبه تُكنَهٌ مِن نور» (/0) ١07/22‏ 
» يعنى: 


زمانى كه خداوند عالم اراده خير نمايد به بنده» مى اندازد بر قلب او نقطه اى از نور. و تَقَرٌ فى الأش.ماع؛ حديث ملائكه به 
ايشان است, كه مى شنوند كلام ايشان راء و شخص ايشان ديده نمى شود؛ و جفر ابيض صندوقى است از يوست كه تورات 
موسى عليه السلام و انجيل عيسى عليه السلام و زبور داود عليه السلام و كتب سابقه و علم جميع بيغمبران و اوصياى ايشان» و 
علم جميع علماى كذشته در آن مضبوط استء و جفر احمر صندوق ديكر است در نزد اهل بيت عليهم السلام كه جميع اسلحه 
رسول خدا صلى الله عليه و آله در آن مضبوط استء و حكم نيست كه بيرون آيد تا ظهور قائم آل محمّد صلى الله عليه و آله؛ 
وآن حضرت او را خواهد كشود. و مصحفٍ فاطمه عليها السلام» و آن صحيفه اى است كه ضخامت آن سه برابر قرآن است» 
و دراو غير از اخبار آينده؛ از حلال و حرام جيزى نيستء جنانجه تفصيلش در فصل جناب فاطمه عليها السلام مذكور شد. و 
جامعه در حديث است؛ كه ابوبصير از حضرت صادق عليه السلام سؤال مى كند كه جامعه كدام است؟ فرمود كه: نامه اى 
است كه از يوست بزركك بز تعبيه شده (8) /17817, كه رسول خدا صلى الله عليه و آله ايراد فرموده و حضرت امير عليه السلام 
به دست خود نوشته» ودر آن هر حلال و حرام؛ وهر جه امّت به آن احتياج دارند هستء حتّى ارش (3) 1788 خراشيدن بدن. 


ابو بصير 


-١‏ - غابر: باقى و ياينده. لغت نامه. 

"- - مَرّبُور: نوشته شده. لغت نامه. 

*- - تككت: جمع نكته. لغت نامه. 

ا دميدن در ناقور. لغت نامه. 

ه- - اشماع: جمع سَمْع كوشها. لغت نامه. 

عدن عر علس اسك .... لغت نامه. 

- - (با اندكى اضافات و از حضرت صادق عليه السلام) كافى 122/١‏ ح ؟ و 515/1 ح 8©؛ بحار 80/ 7١١‏ ب ؟3 ح 18 
التوحيد/ 5١0‏ ب 8# ح 18. 


8- - تَعْبيَه شدن: واقع شدن و قرار كرفتن. لغت نامه. 


9- - ازش: ديه» ديه جراحت. لغت نامه. 


ص: 5:0 


كويد كه آن حضرت دست بر من كذاشته و فرمود كه: رخصت مى دهى؟ كفتم: من بنده تو ام» آنجه خواهى بكن. يس بدن 


مرا فشرد و فرمود كه: حتّى ارش ١17294 )١(‏ اين در آنجا هست () .17/٠‏ 


عمر تو به آخر رسيده و ايام زندكانى بسر آمده.؛ و حلا تو بايد به نزد يروردكار خود بيايى تا اينكه از تعب و مشقتهاى دنيا 


آسوده شوى. 


يس جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله دستهاى خود را به آسمان بلند نموده وعرض كرد: خداوندا اين وعده تو بود كه به من 
داده بودى» بدرستى كه در وعده تو تخلف امكان ندارد. خلاق عالم فرمود: يا محترد (صلى الله عليه و آله)» يسر عمّت على 
(عليه السلام) را بردار و با هم برويد به اد, و بالاى كوه برويد» و يشت به قبله بنشين و حيوانات صحرا را صدا كن اجابت 
مى كنند و نزد توامى آينده بككير از ميان آنها بزغاله سرخ رنكك را كه اندكى شاخ او بالا آمده باشد؛ بعد از آن به على (عليه 
اللجاذء ا مكرزي هدو لابرط الهو كسوو يوسك ادر اتطرف كرو و كادي رفي ور انوازولة كيك رد بير كر فاده ان 
را دبّاغى كرده خواهى ديد بعد از سَلْخْ () 177١‏ آنء نازل مى كنيم جبرئيل روح الأمين را كه دوات و قلم و مركبى مى آورد 
كه از م ركبهاى زمين سخ اررفنه رفي بككويد تو به على (عليه السلام) بكو در آن يوست بنويسدء آن نوشته مداد و آن 
يوست باقى مى ماند و مندرس نمى شودء و كهنكتى نخواهد داشت,ء و محفوظ خواهد بود وهر وقت او را بككشايند تازه تر 
خواهد بود. رسول خدا صلى الله عليه و آله جناب امير عليه السلام را با خود آورد و آنجه وحى شده بود به عمل آوردند. 
جون جناب امير عليه السلام بزغاله را ذبح كرد و شروع نمود به كندن يوست اوء جبرثيل امين عليه السلام نازل شد و آنقدر 
ملائكه همراه او 


١--ازش:‏ ديه» ديه جراحت. لغت نامه. 

؟- - كافى 778/١‏ ضمن ح ١؛‏ وسايل 19/ 8ه ب 58 ح ١//ا0؟؛‏ بحار 78/78 ب ١‏ ضمن ح !2١‏ بصائرالدرجات/ ١18١‏ ب 
٠‏ ضمن ح "”؛ تأويل الآيات/ .٠١8‏ 

8 - سَلخْ: يوست كندن. ل. د. 


ص: اين 


بودند كه غير از خدا كسى شماره آنها را نمى دانستء بعد از آن» حضرت امير عليه السلام يوست را بيش روى خود كذاشت» 
جبرئيل عليه السلام دواتى به او داد كه مِدادٍ (0) 10/7 او اخضر (5) 177 بودء بعد از آن وحى به رسول خدا صلى الله عليه و 
آله نازل شدء, و آن جناب به حضرت امير عليه السلام مى فرمود و آن حضرت در آن يوست مى نوشت»ء تا آنكه يوستهاى 
باريكك ياجه او را هم نوشتء و ثبت كرد در آن هر جه بوده و خواهد بود تا روز قيامت» حتّى اسماء ذريّه واولادش راء و نام 
وواسفا ناو دطهيا قارو انيه ور اهر كك وازرى رايت اانه وتو يقت فلن اللاستيادو كناو ةمداق لور طلا الاق سرف 0 
آنكه به وراثت هر امامى كه مى مرد به امام ديكر مى سيرد () /107. و آنجه از اخبار معلوم مى شود اكر به دست غير امام 
عليه السلام افتد از او انتفاع نمى برد» جنانجه حديث حضرت امير عليه السلام همان جلد جامعه را امتحاناً به يسر خود» محمّد 
حنفه داد» و او نتوانست بخواند جون كه به طريق رمز و اختصار نوشته شده بود (5) 17/8؛ و بجهت عدم قابليت و استعداد. به 


و حضرت صادق عليه السلام فرموده كه: ما علم جفر را (يعنى جفر جامعه) و غير آن را ينهان مى كنيم جنانجه مردم طلا و نقره 
خود را ينهان مى كنند, و ما علم غيب نمى دانيم» لكن هر جه را كه بخواهيم مى دانيم بجهت آنكه در آن كتاب جفر نوشته 
شن از علم منايا (0) 17172 و بلايا (2) //171 و قضايا (/4 ١10/8‏ و فصل خطاب (8) 17179 و بدرستى كه روى زمين كذاشته 


نمى شود بى عالم» و علم در نسل و ذريّه ما است تا روز قيامت (3) .178٠١‏ 


اين است كه نور علم, علّى الدّوام و با وجود اعتزالٍ (210 17١‏ ايشان از مردم؛ در لَمَعان (11) 1787 بود و جنانجه نوشته اند 


جهار هزار كس از اهل حجاز و مدينه و شام و عراق و 


اشو كاير كي لك نافنة: 

؟- - الخضر: سبز. لغت نامه. 

“- - (با اندكى تغيير) بحار 8؟/ 78ب ١ح‏ /!؛ بحار 197/8٠‏ ب 97 ح 487؛ بصائرالدرجات/ 202 ب 18 ح 8. 

*- - در منابع ذيل؛ اشاره هايى به مضمون فوق الذكر شده است: بحار 88/78 ب ١‏ ح 18١١؛‏ الاختصاص/ 185 
بصائرالدرجات/ 07 ب ١7‏ ح .١‏ 

ه- - مَنايا: جمع مَنِيّه به معنى مركك و اجل. لغت نامه. 

#- - بّلايا: جمع بَلِيّه بلاها. لغت نامه. 

/ا- - قضايا: جمع قَضِيّه (به معنى حكم و امر). لغت نامه. 

8- - فصل خطاب: فرق بين حق و باطل. لغت نامه. 

4- - (با تغييراتى در متن و عبارتها) بحار 7/ ١77‏ ب 77 ح #واح 5؛ بصائرالدرجات/ 7194 ب 15 ح "وح 5 وح 8. 
-٠‏ - اغتزال: كوشه كيرى و كناره جوبى. لغت نامه. 


كت لمعان: تابيش» در خشيدن. لغت نامه. 


ص: ٠ع‏ 


جريح و مالكك بن أنس و ثورى و ابن عيتيه و ابوحنيفه و شبه و ايوب سجستانى و غير ايشان از ساير اعاظم علماى آن زمان) از 
آن حضرت استفاده نموده اند؛ و از جوابها و مسايلى كه از آن جناب شنيده و نوشته بودند جهارصد اصل به هم رسيد كه در 
لسان علما به اصول أربعمائه مشهور است؛ و جيزى از فنون علم باقى نمانده كه از آن حضرت روايت نكرده باشند. و آن 
جناب با وفور علم و جامعتّت مناقب و مفاخر» كه جامع كمالات و حامل اسرار و خازن وحى و تنزيل و سر و تأويل بوده» واز 
بحر عميق كلام الله المجيد جقدر مرواريدهاى حكمت استخراج نموده؛ جه نتيجه هاى عجيبه و غريبه كه استنتاج فرموده بود؛ 
با وجود اين» بعضى از آنهايى كه شرف ملازمتش را نداشته واز مراتب شأنش غافل بودند» به محض استماع اسم شريفشء از 
نواحى اقطار (*) ١7/80‏ ارض مى آمدند به صدد اينكه شايد با مخاصمه و مجادله در مسائل ديتيه و غيره به آن حضرت تفوّق 
نمايند (ع) 7/82١؛‏ أينَ الثرى و الثْرَنَا! (2) 1781 از آن جمله يونس بن يعقوبء روايت كرده كه: من حاضر بودم در خدمت 
وعلم وفقه وفرايض و كلام و ديكر علمها خوب مى دانم؛ و آمده ام كه با اصحاب تو مناظره نمايم. بس حضرت فرمود كه: 


آله و بعضى از من است. حضرت فرمود: 


بسن ثو شريكة رسول تعدا الى الله عليه و آله)؟1 كفت تدرقرموة بن ونحن او خدا بغر آمده؟ا كفك: قد قرهوة: يس 


اطاضق وافرعائر دازي قو را راهب باق يضانحه قزمان 


-١‏ - اغيان: بزركان. لغت نامه. 

؟- - ازباب: دارندكان» صاحبان. لغت نامه. 

#تدت اقطازة كرائم هاو قطرهاء لقت ثامه: 

ع- - تَفَوّقَ جستن: برترى جستنء غلبه يافتن. لغت نامه. 
ه- - خاكك كجا و افلاكك كجا! م. 


ص: ١١؟‏ 


رسول الله صلى الله عليه و آله واجب بود! ككفت: نه. يس امام عليه السلام رو به من كرد فرمود: يا يونسء اين مرد بيش از 
آنكه حرف زند حتجت (121 17,88 بر خود قائم مى كند (27 21784 ببين كه از اهل كلام در اين بيرون كسى باشد, بطلب تا با 
اسك كيش وق كنع بابق وسول الله أضلق الاعليه:و آل كمانيى أن كلام نتى غرمابيك و شتدة انم كبن كوبيد اويل 
لأصحاب الكلام) (8) ٠174؟‏ فرمود: بلى» آنها آنانند كه قول ما را بكذارند و هر جه خود خواهند كويند. يس من رفتم و 
حو فيج أضيق وسطت كديع تعمانة و كان رو سالمو للد رن لاعن ١‏ كد نيه كان سباع وزاز إصسداب 1 لاسر ع 
حاضر كردم, و هر يكك با مردٍ شامى حرف زدند كه در آن اثنا آن حضرت از شكاف خيمه نككاه كرد شخصى را ديد كه از 
دور مى آبندء كفك: هثام برت الكعبه: و اهل مجلس كمان كردئد كه هدام عقيل است (بعتى از اولاد عقيل كه محت بسبار 
به آن حضرت داشت»» و جون بيش آمد هشام بن حكم بود» حضرت به وى جاى داد» و فرمود كه: اين ناصر ما است به دل و 
زبان؛ و شامى را كفت: با اين يسر حرف بزن. و شامى روى به هشام كرده كفت كه: مى خواهم كه در امامت اين شخص 
(يعنى امام جعفر صادق عليه السلام) با تو حرف زنم. جون هشام اين كلام را شنيد» ديدم كه بر خود لرزيده كفت كه: آيا 


خداى تعالى بر خلق مهربانتر است يا اين خلق بر خود؟ 


شامى كفت: بلكه خداوند عالم مهربانتر است. هشام كفت: يس مهربانى خداوند عالم با خلق در دين (6) 1794١‏ و مذهب جه 
جيز تواند بود؟ شامى كفت: اينكه خلقان را تكليف كرده و اقامه حبّجت و دليل نموده باشد بر آنجه ايشان را به آن تكليف 
فرموده. كفت: آن حتجت و ليل كدام است؟ شامى كفت: آن رسول خدا صلى الله عليه و آله بود كه از جانب خود. حقٌ تعالى 
كفت: بعد از آنء كتاب خدا و ست رسول الله صلى الله عليه و آله. هشام كفت كه آيا كتاب و سنّت در جيزهايى كه اختلاف 
در آن واقع شود به ما نفع مى كندء و دفع اختلااف نموده موجب اتّفاق مى شود؟ شامى كفت: بلى. هشام كفت: يس جرا در 


ا - قائم كردن: بياداشتن. لغت نامه. 
"ا - واى بر كلاميون! م. 


#- - عبارت متن «اين). م. 


ص: ؟اءع 


است و تواز شام آمده اى كه با ما بحث كنى و كمانت اين است كه رأى تو بس است در دين» و حال آنكه اقرار دارى كه 


اكر بكويم كه ما و شما را اختلاف نيستء مُكابره (21 17/47 كرده امء و اكر بككويم كتاب و سنّت رفع اختلاف مى كندء جون 
توانم كفت و حال آنكه همجنين اختلافى در ميان است؟! لكن مرا با او معارضه (1) 11/917 استء و مثل آنجه كفت مى توانم 


بكو او در نمى ماند و جواب خواهد كفت. يس شامى دليل هشام را برآوردهء كفت كه: 


خدا به خلق مهربانتر باشد يا ايشان به خود؟ هشام كفت: حقٌ تعالى. شامى كفت: آيا خدا بجهت خلقان دليلى كه موجب 
اثتفاق ايشان باشد و رفع اختلا.ف كند قرار داده يا نه؟ هشام كفت: بلى. كفت: آن كدام است؟ كفت: در ابتداى» شريعت 
رسول خدا صلى الله عليه و آله بود و بعد از آنء غير او. شامى كفت: آن غير كدام است كه به جاى رسول خدا صلى الله عليه 
و آله تواند بود؟ هشام كفت: در اين وقت يا بيش از اين؟ كفت: در اين وقت. هشام اشارت به حضرت كرده كفت: «هذًا 
الجايس»»؛ يعنى: اين امام كه نشسته است و ما را خبر مى دهد از آسمان و زمين واز هر جه مى يرسى و از هر جه مى خواهى. 
به علمى كه ميراث دارد از يدر و جد خود تابه رسول خدا صلى الله عليه و آله. شامى كفت: اين معنى جطور بر من ظاهر 
تواند شد؟ هشام كفت: اينكه سؤال كنى از او هر جه خواهى. شامى كفت كه ديكر عذرى نماندء بر من است كه بيرسم. 
حضرت فرمود كه: من زحمت يرسيدن از تو دفع كنم و خبر دهم تو را از توو سفر تو واز يسر تو؛ و شروع نموده فرمود: تو 
فلا-ن روزاز خانه بيرون آمدىء ودر راه ودر هر منزلى فلا-ن وفلا-ن ديدى وفلان كفتى و فلان جيز خوردىء وفلان وقت 


وؤاقه قلاف ونه يكن وا من رمو كو شاي مدشفكبو اللي كنت زعت : 
راست كفتى» به خدا قسم كه جنين بود)» يس جون مراتب رااز آن حضرت شنيد كفت: 


تصديق كردم امامت تو راء و تويى 400 17/4 وصىّ رسول الله صلى الله عليه و آله (© 10748. 


-١‏ - مُكابره: منازعه و مجادله و ستيزه. لغت نامه. 

1- - مُعَارَضَه: مقابله دو حريف با هم. لغت نامه. 

9" - عبارت متن ١توى).‏ م. 

ع- - (با اندكى تغيير) كافى ١/١/١‏ ح 8؛ وسايل 7؟/ /ا/ا١‏ ب 17ح 9888 بحار 77/ و ب ١ح‏ 17و87 اهاب ضح 77١‏ 


ومع "70 ب مرح /! الاحتتجاج /١‏ *2"؛ الارشاد ؟/ 145؛ اعلام الورى/ 1/١‏ ف "؛ كشف الغمّه 5/ 1078. 


ص: "لع 


وآن حضرت شصت و ينج سال در دنيا عمر نموده؛ بالاخره توسّط منصور دوانيقى (كه از خلفاى بنى عباس مى باشد) مسموم 


و به درجه شهادت فايز شده؛ در مدينه در قبرستان بقيع» نزد يدر و جدّ بزركوارش مدفون كرديد )١(‏ 1788. 
بكاء به آن جناب: 


به سند معتبر از خود حضرت صادق عليه السلام روايت كرده اند كه: هر كس مهموم و مغموم باشد براى ستمى كه بر ما شده؛ 
هر نفسى كه كشدء تسبيح در نامه عملش نوشته شود وغم او از براى ما عبادت باشد (5) /1791. أيضاً آن حضرت فرموده: هر 
كه از ديده او يكك قطره اشكك بيرون آيد براى خونى كه از ما ريخته شده و يا ظلمى كه بر ما وارد ساخته اند حقٌ تعالى او را 


در بهشت ابدالآباد (8) 1748 جاى دهد و متنعم كرداند (©) 1149. 


و حميرى در قرب الاسناد به سند صحيح روايت كرده است كه حضرت صادق عليه السلام از فضيل بن يسار (0) 18٠١‏ يرسيد 
كه: آيا شما محبان در مجالس با يكديكر مى نشينيد و حديث ما را ذكر مى كنيد؟ كفت: بلى فداى تو شوم. فرمود كه: من آن 
مجالس را دوست مى دارم» يس زنده كردانيد امر ما را اى فضيل (2) 218١١‏ و خدا رحمت كند كسى را كه احاديث ما را 
ذكر كند و امر ما را زنده بدارد» يا فضيل (/0) 218٠07‏ هر كه ما را ياد كند يا ما را نزد او ياد 


-١‏ - كافى /١‏ ؟7/اآ؛ التهذيب 8/8لاب 50؛ بحار /ا/ ١‏ ب اح ١‏ وح "اوح#اوح8؛ و/50/ مب ١ح‏ ؟3١؛‏ اعلام الورى/ 
الب شه ف #١‏ المقنعه/ "الاعاب 19. 

؟- - (با اضافات) بحار ؟/ 6م ب لاح 1 و10//5اب 9١ح‏ 18 و8/55/ااب 15ح ؟؛ امالى طوسى/ ١١6‏ بن © 1182 
؟”؛ امالى مفيد/ 7س 7١‏ اح "!4 بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ /01؟. 

#- - ابَدٌ الآباد: هميشه. لغت نامه. 

؟- - وسايل 6١5/١5‏ ب 88ح ٠‏ ؛ مستدركك ١ل‏ لالاب قح 115047 ١ل‏ بحار ©4/6/ا1اب اح /؛ امالى طوسى/ 
145 س لاح 33 337 امالى مفيد/ ؟/١١‏ س 737 اح ©؛ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ .٠١©‏ 

8- - عبارت متن «فضل بن يسارا. م. 

8- - عبارت متن «فضل)»). م. 

-١/‏ - عبارت متن «فضل٠.‏ م. 


ص: 51١5‏ 
كنند و از ديده او مثل ير مككسى آب بيرون آيدء خداوند عالم كناهان او را بيامرزد (1) *180. 


مكنا يبسن فى مروف أبنت كد حضرت صادق عليه السلام فرموده كه: هر كه ما نزد او مذكور شويم واز ديده هاى او 


اشكك جارى شود حقّ تعالى روى او را بر آتش جهنّم حرام نمايد (7) 1805. 


ثواب زيارت: از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه فرمود: هر كه مرا زيارت كند كناهان او آمرزيده شود و يريشان 
نميرد () 1808. و: هر كه يكى از ما را زيارت كند جنان است كه امام حسين عليه السلام را زيارت كرده باشدء وهر كس 
زيارت بكند ما را بعد از وفات ما ككُويا زيارت كرده است ما را در حيات ما (©) .18١082‏ 


به سند معتبر منقول است كه: زيد شحام به حضرت صادق عليه السلام عرض كرد كه: جه ثواب است كسى را كه يكى از شما 
رازيارت كند؟ آن حضرت فرمود كه: جنان است كه زيارت كرده باشد رسول خدا صلى الله عليه و آله را () .18٠01/‏ 


أيضاً به سند معتبر از حضرت باقر عليه السلام مروى است كه جناب امير عليه السلام فرمود كه: 


روزى جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله به ديدن ما آمد وام أيمن شير و كره و خرمايى به هديه براى ما آورده بودء قدرى از 
آنها را نزد آن حضرت آورديم؛ تناول نمود» يس برخاست و رفت به كوشه خانه و جند ركعت نماز خواند» يس در سجده 
آخر كريه سخت كرد و احدى از ما به سبب جلالت و عظمت آن حضرت. از سبب آن سؤال نكرديم» يس برخاست امام 
حسين عليه السلام به دامن آن حضرت نشست و كفت: يا ابتاء به خانه ما د رآ مدى و ما به هيج جيز شاد نشديم مثل شادى ما به 
آمدن توه يس كريه نمودى و ما را به اندوه آوردى» سبب كريه جيست؟ رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اى فرزند» در 


اين وقت جبرئيل آمد وو مرا 


؛١ ح 18؛ قرب الاسناد/ 18 جزء‎ 3١ ب‎ "81/9١ و‎ ١ ح 107؛ بحار 787/58 ب 6 ح‎ ٠١ ب‎ 7١/١7 وسايل‎ - -١ 
.١ مستطرفات/ 278؛ مصادفهالاخوان/ 77ح‎ 

؟- - وسايل 15/ 2:09 ب 8م ح 419708 بحار 8©/ 88؟ ب 6ح 477 كامل الزيارات/ ٠١5‏ ب ا#اح .٠١‏ 

*- - (با اندكى تغيير) التهذيب 8/8 ب 78 ح ١؛‏ وسايل 517/15 ب فلا ح 419188 بحار 97/ ١8‏ ب ١‏ ح 46 جامع 
الاخبار/ /ا١‏ ف 7١؛‏ روضهالواعظين ١/؟7١1!؛‏ المقنعه/ لاب ١7؛‏ المناقب 5/ .181١‏ 

ع- - وسايل ١28/1ه‏ ب /المح 41981748 بحار 917/ 1١18‏ ب 7ح 4٠١‏ ثواب الاعمال/ 4. 

ه- - الفقيه 8/7/اه ح 127" و 08١/7‏ ح 78١8؛‏ وسايل /١5‏ الاذ ب 4١‏ ح 48١78‏ بحار 917/ /1117 ب ؟ ح 8؛ علل الشرائع ؟/ 
٠ع‏ ب ١77اح‏ ©؛ عيون اخبارالرضا عليه السلام 7/ 787 ب 8م ح ١8؛‏ (شايان ذكر است كه اين روايت در جاهاى ديكرى غير 


از موارد باد شده» بدون ذكر راوى (يعنى شحام) نيز نقل شده است. م.) 


ص: إن 


خب داد كه مها كدت عواعيد يدهو محل كقعه شد هما بر اكتده خواهد يوة. بس انام عصين عليه انلام كفك نه ثرات 
الكل كمي راتكه ب كك عل قر هام سا ايه ارسي كدو كن ترمرة: فى قرت هه ايقاف كوه مدنت اق كروي كال رارف 


خلاصى دهم ايشان را از هولهاى قيامت» و ساكن كرداند خدا ايشان را در بهشت (201 1808. 
و كيفتت زيارت اين بزركوار هم به همان قرار است كه در فصل امام حسن عليه السلام كذشت. 


الفصل السَادِس وَالأربعون در غرفه ماريّه و ابراهيم بن حضرت رسول صلى الله عليه و آله 


بدان كه مستحبٌ است نماز خواندن در غرفه مادر ابراهيم» فرزند جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله كه او را ماريّه قبطيه كويند. 
به سند معتبر مروى است كه حضرت صادق عليه السلام به يكى از اصحاب خود فرمود كه: جون به مدينه روى» برو بسوى 


كه ماريّه را مقوقسء يادشاه اسكندريّه براى آن جناب فرستاده بود. و بعضى كفته اند كه نجاشى» يادشاه حبشه فرستاده بود. 


و مستحبٌ است زيارت كردن قبر ابراهيم يسر رسول خدا صلى الله عليه و آله در قبرستان بقيع» و مشهور آن است كه ولادت او 
در مدينه شد در سال هشتم هجرتء و جون وفات يافت از عمرش يكك سال وده ماه و هشت روز كذشته بود. ابن عباس 


روايت كرده كه: روزى 


.1١ 1١8.8 بحار 8؟/ ١8ب 7ح ٠8؛ امالى طوسى/ 2284 س ع« ح‎ --١ 
ب‎ 17١ /19 ضمن ح 4198/6 بحار‎ ١7 701ب‎ /1١5 ب ه ضمن ح 19؛ وسايل‎ ١7/8 ضمن ح ؟؛ التهذيب‎ 02٠ / كافى‎ - -١ 


لاضمن ح 6و 257//اذا ب ١‏ ضمن ح 011و 5١7/917‏ ب لاضمن ح 5؛ كامل الزيارات/ 8" ب # ضمن ح 0 


ص: لاع 


نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله نشسته بودم در حالتى كه آن حضرت امام حسين عليه السلام را بر ران راست» و يسرّش 
ابراهيم را بر ران جب نشانيده بود» كاهى آن را مى بوسيد و كاهى اين راء ناكاه آن حضرت را حالت وحى عارض شد و 
جبرئيل نزول يافته كفت: خلّاق عالم ترا سلام مى رساند و مى فرمايد كه اين هر دو را براى تو جمع نخواهم كرد يكى را 
فداى ديكرى كن. يس رسول خدا صلى الله عليه و آله به هر كدام كه نككاه كرد كريست,ء فرمود كه: اكر ابراهيم بميرد كسى 
غير از من بر او اندوهكين نخواهد شدء واز طرفى مادر حسين عليه السلام؛ فاطمه عليها السلام است و يدرش على عليه السلام 
است كه كوشت و خون و يوست من استء جون امام حسين عليه السلام بميرد دخترم و يسر عمّمء هر دو اندوهناك مى شوندء 
و من نيز براو محزون مى كردم؛ و من اختيار كردم حزن خود را بر حزن ايشان؛ يا جبرئيل» ابراهيم را فداى حسين عليه السلام 
كردم و به فوت او راضى شدم. يس بعد از سه روز مرغ روح ابراهيم به جنات نعيم يرواز نمود» و بعد از آن» رسول خدا صلى 
الله عليه و آله هر وقت كه امام حسين عليه السلام را مى ديد او را به سينه خود مى جسبانيد و لبهاى او را مى مكيد و مى 


فرمود: 
«فديثٌ مَن فديتّهُ بإبراهيم إبنى)» 
(يعنى: فداى كسى شوم كه يسرم ابراهيم را فداى او كردم) (1) .18٠١‏ 


(صلى الله عليه و آله)» تو هم كريه مى كنى؟ فرمود كه: اين كريه جزع نيست» كريه رحمت استء وهر كه رحم نكند او را 


ابراهيم را غسل داد و حنوط و كفن كرد و به قبرستان بردند» رسول خدا صلى الله عليه و آله همراه جنازه رفت تا نزديكك قبر او 


وسيك» سن مردم 


-١‏ - بحار ١87/77‏ ب ١‏ ح ل و 781/67 ب ١1ح‏ 7؛ الطرائف 7١7/١‏ ح 4184 كشف اليقين/ 77١‏ مبحث 9١؛‏ مثيرالاحزان/ 
١‏ المناقب 75 48١‏ نهج الحق/ ١08‏ مطلب ”؟. 
-١‏ - مستدركك 780/1 ب 0/8 ضمن ح 5-1708 و 581/7 ب تلا ضمن ح 7581 ؟؛ مسكن الفؤاد/ ٠١7‏ ب 5 ضمن حديثى 


طولانى. 


ص: /ااع 


كفتند كه: حضرت رسول صلى الله عليه و آله از بسياري جَرّعَ (21 18١7‏ و حزن (27 2181 فرزند خود را فراموش كرد كه او 
را نماز خواند! يس آن جناب برخاست و فرمود كه: جبرئيل مرا خبر داد به آنجه شما كفته بوديد كه من از شدّت جزع 
فراموش كرده ام نماز بر فرزند خود راء جنين نيست كه شما كمان كرده ايد» ولكن خداوند لطيف و خبير بر شما ينج نماز 
واجب فرموده واز براى مرد كان شما از هر نماز يكك تكبير اختيار كرده؛ و امر نموده مرا كه نماز نككذارم مكر براى كسى كه 
نماز خوانده باشد. يبس حضرت فرمود كه: يا على (عليه السلام)» به قبر يايين رو و فرزند خود را در لحد كذار. حضرت امير 
عليه السلام داخل قبر شد و آن طاير قدسى (2) 18١‏ را در آشيان لحد كذاشت» يس مردم كفتند كه: سزاوار نيست احدى را 
كه فرزند خود را در لحد ككذارد وو به قبر فرزند خود داخل شود زيرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله داخل قبر فرزند خود 
نشد. بس حضرت فرمود كد: أَيّهَا الْنّْاسء بر شما حرام نيست كه داخل قبرهاى فرزند خود بشويد ولكن من ايمن نيستم كه اكر 
كن اذ ثنما داصل قبوفر ونه خره كود نو ساق كفن اووا مكشايد اق اكد عطان راو مسلط كوف و اوءؤا يدارى ب سرغي كه 


باعث هبط (26 1818 اجر او شود. يس حضرت از نزديكك قبر مراجعت نمود (8) .181١8‏ 


أيضاً به سند معتبر منقول است كه جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله نزد قبر ابراهيم فرزند خود حاضر شدء در جانب قبله قبر 
نت نشست و فرمود كه ابراهيم را سرازير به قبر داخل كردندء و فرمود كه قبرش را بلند كردند (2) /1811. 


و به سند معتبر ديكر منقول است كه: جون ابراهيم بن رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رحلت نمود آب از ديده مباركك 
آن حضرت فرو ريخت و فرمود كه: ديده مى كريد وقلب اندوهناك مى شود. و نمى كويم جيزى كه باعث غضب خدا 


باشد. يس خطاب كرد به ابراهيم كه: ما بر تو اندوهناكيم اى ابراهيم. يس در قبر ابراهيم رخنه اى مشاهده نمود. و 


--١‏ جَرَع: بى تابى. لغت نامه. 

-١‏ - حَزن: اندوه» غم. لغت نامه. 

*- - طائر قدسى: كنايه از فرشته و مَلكك باشد. لغت نامه. (كه در اينجا تشبيه ابراهيم است به ملكك. م.) 
؟- - هَبْط: كم شدنء كمى. لغت نامه. 

ه- - (با اضافات) بحار ١80/77‏ ب ١ح‏ 1 و 77/8 ١9ب‏ ١٠ح‏ 8"9! المحاسن ؟/ 1ح 90 


ع--در (بحار 57/ لاهااب اح وح 6) به مطالب فوق الذكر اشاره اى شده است. م. 


ص: لمن 


به دست خود آن رخنه را اصلاح كرد و فرمود كه: هر كاه احدى از شما عملى كند بايد كه محكم بكند. يس خطاب به 
ابراهيم فرمود كه: ملحق شو به سلف شايسته خود عثمان بن مظعون 010 1818. 


أيضاً به سند معتبر مروى است كه: نزد قبر ابراهيم فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله به قدرتٍ الهى درخت خرمايى روييده 
بود كه سايه بر آن قبر مطهّر مى افكندند» و به هر طرف كه آفتاب مى كشت به اعجاز حضرت رسول صلى الله عليه و آله آن 
درخت به آن طرف مى كرديد كه آفتاب بر قبر ابراهيم نتابد تا آنكه آن درخت خرما خشكيد (1) 1819. 


و وفات ابراهيم در هجدهم ماه رجب اتّفاق افتاده. 
الفصلٌ الشابع وَالأربعون در عبدالله بن عبدالمطلب و عبدالله بن جعفر طبّار 


نور مباركك از جبين مباركش ساطع و لمعان داشت؛ به اين سببء ممتاز آن زمان بود و مورد تشريف (02) 18٠١‏ و تجبيل (25 
١‏ صغير و كبير و عالم و جاهل و اناث و ذكور بوده» جنانجه مروى است كه: زنى بود او را فاطمه بنت مرّه مى كفتند» و 


كتب اننبا وعلساق كذشته را سيار خوائده بود روزئ جتات عبدالله برا و بكدشة» آنزن برسيد: 


توبى كه يدرت صد شتر فداى تو كرد؟ فرمود: بلى. فاطمه كفت: جه شود اكر مرا عقد كنى و يكك مرتبه با من نزديكى كنى و 
من صد شتر به تو بدهم؟ عبداللّه ملتفت نشد و 


-١‏ - كافى 1١87/7‏ ضمن ح هع؛ بحار 77/ اها ب ١‏ ضمن ح ١8‏ و 788/17 ب ه ضمن ح 0؛ (شايان ذكر است كه اين 
روايت به كونه هاى مختلف ديككرى در بسيارى از منابع مورد بررسى و استفاده نقل شده است. م.) 

؟- - كافى "/ 70 ح 8١؛‏ بحار 187/77 ب ١ح‏ 0. 

*- - تشريض: يزركك داشتن. لغت نامه. 

ع- - تجبيل: در مورد اين واه بايد متذكر شد كه يا استفاده ناصحيحى از آن بمعنى تعظيم و بز ركداشت است ويا غلط 
نكارشىي است و در اصل «تجليل» يا «تبجيل») (/ بزركك داشتن) بوده است» جراكه «تجبيل» بمعنى قطعه قطعه كردن (لغت نامه.) 
و امثال آن مى باشد. م. 


ص: عضن 


رفتء و بعد از آنكه نطفه طَيّبه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله در رحم آمنه بنت وهب قرار كرفته بود» باز روزى 
ححات غيلة اللدين انون كذتشق و انان فشر اعقو سارف ركيد از سييه | سوال فموف كقيظ يراق امرى قو واه 


خواستم, اكنون به تقديرات ربّانى نصيب ديكرى شده است و آن نور سبحانى را ديكرى متصرّف كشته است (1) 1877. 


مروى است كه: جون تزويج آمنه شدء دو صد زن از حسرت عبدالله هلاك شدندء و جون نزديكك شد كه آن نور از عبدالله 


منتقل كردد به رحمء به مرتبه اى ساطع و مشتعل كرديد كه هيج كس را تاب آن نبود كه درست به روى آن خورشيد انور 
نظر كند؛ و به هر سنكك و درخت كه مى ككذشت براى او سجده مى كردند و براو سلام مى دادند () 1677. 


تشقون ابوك "كيه صون عة اله وى عطاق هلع مودو عاد 4 عير كر يك ود معدا فيك للد هليه بن ]له كتف ووه ذا 
روايتى هفت ماه؛ و به روايت ديكر آن حضرت هنوز متوأّد نشده بود كه جون ماه هفتم از حمل آن حضرت داخل شدء 
يندز لمطلي عبد ا للة رز ظلاتب موكنى "تفرك ان فر ادهو الذي مق ود كف نقانن رركو طندكا ا لينيف انع لايق اساي عه 
باشد, بايد كه به جانب مدينه روى و بكيرى راف أن يو ليملاو امع ساطب) اسك م وتات عبةائله ترجه زارط لد بن حدر ةيد 
مدينه رسيد به رحمت ايزدى يبوستء و سقف خانه شكافته شده هاتفى ندا كرد كه: مُرد آن كسى كه در صلب او خاتم 


بيكسراة بردي كريك كد تخرافند 002 و حون تن وفاكمعيدا للد يه مكل وميك ااهل مكداور تتضيياة انا كر نفك لخر 7 


هزار و يكك صد و هشتاد و شش كه به مدينه مشرّف بودمء به لطايف حيل (©1 1870 قبر عبدالله را بيدا كردم و زيارت نمودم 


و بسيارى از حتجاج بر آن دلالت نمودم؛ و قبر آن جناب در كوجه درازى است و معروف به زقاق دريسار» داخل دروازه 


.18/١ ضمن ح 84؛ المناقب‎ ١ ب‎ 1١5 /١8 بحار‎ - -١ 

؟- - بحار 1١5 /١0‏ ب ١‏ ضمن ح 84؛ المناقب .77/١‏ 

- - (با اندكى تغيير ولى بطور مشروح) بحار /1١8‏ 7/17 ب ” ضمن ح 77؛ الفضائل/ ١١‏ حديث مولدالنب صلى الله عليه و آله. 
ع- - لطايف حيّل: لطائف الحيّل» حيله هاى نيكك. لغت نامه. 


55١ ص:‎ 


مصرىء در خانه اى معروف به بيت أبى الَْبِىَ؛ و قبل از اين» معروف به خانه نابغه بوده» و قبر آن جناب واقع است در فوق 
دكه. در ضلعى ميان دو ديوار خانه» در صندوقى كوجكك جون يشت ماهى» ودر جوف آن ضريحى جوبى كوجكك نيز 


هسب. 


و مستحبٌ است زيارت كردن قبور كسانى كه در قبرستان بقيع مدفون هستند از صحابه رسول خدا صلى الله عليه و آله و 
اكنال الراك ايان انيه مرف نوه اواثر ذا رخو اندرو نرابش ونوا هده ايفان كته 1١0‏ لااحدله متحت اميت بارت كرد 
فين عب الله بن حفر طبار يدان كه آن تاب أولمولوذق أسة آل اقل السلام كه كو ارضى سحبعه مت ولد شده او يعد از عبرت 
نبوى صلى الله عليه و آله» در خدمت يدر خود به مدينه آمدند و به شرف ملازمت رسول خدا صلى الله عليه و آله مشرّف 
فذق ا ركبو عيذ الله مروى است كه كفت: من ياد دارم كه جون خبر موت يدرم جعفر طبار به مدينه رسيد» رسول خدا صلى 
الله عليه و آله به خانه ما آمدند و تعزيه يدرم رسانيدند و دست مباركك بر سر من و سر برادر من فرود آورد و روى ما را بوسه 
فرمود و اشكك از جشمش روان شد به هيئتى كه بر محاسن شريفش مُتماطر )١1(‏ 1818 مى شد و مى فرمود كه: جعفر به بهترين 
ثوابى رسيدء اكنون خليفه وى تو باش در ذريّه او به بهترين خلافتى. و بعد از سه روز باز به خانه ما آمد و همككى را دلدارى 
داد و نوازش فرمود و لباس تعزيه بيرون آورد و در حقٌ ما دعا كرد و به مادر ماء اسماء بنت عميس فرمود كه غم مخور كه من 
ولي ايشانم در دنيا و آخرت (18717/120. 


وعبدالله بغايت كريم و ظريف و حليم و عفيف بود. سخاى او به مرتبه اى بود كه او را بحر جود مى كفتند. آورده اند كه: 
بعضى او را در كثرت سخا عتاب نمودندء او در جواب كفت كه: مدّتى است مردم را معتاد به انعام خود نموده ام, از آن مى 


انديشم كه اكر انعام خود را از ايشان قطع نمايم خلاق عالم نيز عطاياى خود را از من قطع نمايد. 
واين نعمت و بركت و سخاوت بجهت دعاى خير رسول خدا صلى الله عليه و آله بود كه در خصوص 
-١‏ - (عبارت متن «متتاطر). م.) متماطر: باران باريده شده در محلى .... لغت نامه. 


"- - (با اندكى تغيير و ضمن روايتى طولانى) بحار ١؟/‏ 08 ب 76 ذيل ح 4؛ اعلام الورى/ ٠١7‏ ب 5 (به روايت امام باقر عليه 


السلام)؛ شرح نهج /١5‏ الاف 2. 


ص: ”ع 


أذحفات كرنسون كسانجه وق انك #ورولق ستابه عسي فتلي ال عليددو النابة عونو المي عفر قار كتدقف در 
خالى كدعيلدالله كر كه يود ويه اقشباي طلفوقت بانع ص كرد وحاته ان كل نض ساعة سوك فرفود كذ جد كت 


اين را؟ كفت: مى خواهم بفروشم. 


فرمود كه: قيمتش را جه مى كنى؟ كفت: رطب مى خرم و مى خورم. فرمود: خداوندا در دست او بركت بككذار و سودايش را 
سودمند فرما. يس جنان شد كه به بركت دعاى آن حضرت كه هيج جيز نخريد كه در آن سودى نكندء و آنقدر مال به هم 
وسافية كه يداجوى.و ققش او كل م زذثنه و اها مويه كاقرض م كرققك وعدة من .وادقد كموحون وقخعطاى غبدالله 


بن جعفر بشود ادا مى كنيم (0) !١85/‏ 


منقول است كه: در مدينه عالمى بود عامل» و در جميع امور دنيا كامل» اسمش عبدالرٌّحمن بن ابى عماره بود» روزى عبورش 
بوكو يرد ةافرولتى أقناف كيه تكن ويل كيه سمال ضووف لكف سر رقاده تاكشه يخال و كر كه خلا بو كال ريشن الناس اناي 
بيفكند و يلاس رسوايى يوشيده. در كوجه و بازار مى كرديد واز مال دنيا جيزى نداشت كه آن كنيزك را بخرد و معالجه 
مرض خود نمايد» دوستان به ملامت برخاستند امنا هيج سود نداشتء اين قضّه به عبداللّه بن جعفر رسيد» صاحب كنيز را طلبيد 
و به جهل هزار درهم او را بككرفت و آن كنيز را امر نمود كه خود را زينت دهد و لباس فاخر يوشد» يس كنيزكك را برداشته با 
سياف يه خانه ابرق انى حجايع أمداتدة و عبد لله كقرن: 


يابن ابى عماره؛ از حبٌ آن كنيز كارت كجا انجام يافت؟ كفت: محبت او در كوشت و خون و ركهاى من تأثير نموده. 
عبداللّهِ فرمود: اككر ببينى او را مى شناسى؟ يس امر نمود كه كنيز را نزد او آوردند» فرمود كه: براى تو خريده ام. ابن ابى عماره 
فرمايش را شينده» خود رابه دست و ياى عبدالله انداخت و زبان به مدح و ثناى او كشاد» زمانى كه عبداللّه به مئزل خود 
بركشت,ء صد هزار درهم با غلام خود به او فرستادء همينكه ابن ابى عماره اين دو التفات بزركك را از عبدالله ديد كريه ثمود و 
كفت: يا أهلّ البيت لقَدْ حَصَكمٌ الله 


.865 /١ ب #؛ المناقب‎ ١7//18 بحار‎ - -١ 


ص: لمع 


بشرَفٍ ما خصٌ به أحداً هناكم الله بهذِهٍ النَعمهِ وَ بارك لكم فيها. يعنى: اى اهل خانواده اى كه سراج نبوّت از آنجا روشن 
شد قر آنه سدق خلاق الجررت ميخصوضن كرا فده اندع كما اغل بيك وا يدشر فكو كر لتق "عد صوصن الشرمودة ابذك 
به آن احدى راء بس كوارا فمانة خيدذاوتك بر شما ايخ تعميك زا و يركك عطأ كرهايك انما ؤاهن اث 


بدان كه جود و سخاى آن جناب زياده از آن است كه در وسع كنجايش اين مختصر كردد» و بذل و جودش تنها به مال دنيا 
اختصاص نداشتء بلكه خداوند عالم به معرض امتحان آورد او را به محتّت حسيئيه؛ و جنان جود و سخا نموده؛ از بوطه )١(‏ 
6 امتحان به فوت وهردانكى بيرون آمد كه غقول از تصوّر آن عاجر كرديد و ذو نوو ذيده خودرا مبذول زاه دوست 
نودو كاري نوقلق |اححفب ]لزي دواتعه ار بين ال كدي قافا عن لسرتو اهبتكا لسدروة عاقو زا در كاذ 
خدمت امام حسين عليه السلام دو يسر جوان داشت: اسم يكى محمّد و ديكرى عون؛ جون جناب قاسم عليه السلام به درجه 
شهادت رسيد جناب زينب به خيمه آمدء ديد كه يسرهايش نشسته اند» كيسوى آنها را شانه زد و جشمهاى آنها را سرمه كشيد 
و لباس نو در ايشان يوشانيد و شمشير بر كمرشان بست» يس هر دو برادر بعد از مرص نمودن مادرء دست يكديكر را كرفته 
به حضور سيدالشّ هدا عليه السلام آمدند و اجازه مبارزت طلب نمودند» نظر حضرت جون به روى آن دو كل رعنا افتاد فرمود: 
اى نور ديدكَانِ يدرء عبدالله جشم انتظار به راهء و مادر شما بعد از من بى يناه خواهد ماند» اكنون من شما را مرخص نمودم 
كه در نزد مادر خود باشيد و بعد از من در كرفتاري جفا و محنء او را يارى و غمخوارى نماييد. آن دو كل جعفرى بعد از 
شنيدن جنين خبرى از خالوى مهربان خود, جنان ناله و شيون از فرط (1) 187١‏ غيرت و ححميِتٍ (200 1١871‏ خويشتن نمودند كه 
جناب زينب خاتون بى اختيار از خيمه بيرون شتافته دست به كردن دو سرو نو رس خود انداخته فرمود كه: شتاب و اضطراب 
مكنيد» اكر جه 


-١‏ - بوطه: مُعرّبٍ بوته» در زركرى ظرفٍ كودى است تا طلا-را بخود بكشد و شمش رادر آن مى نهند ودر كوره مى 
كذراند تا ذوب شود. لغت نامه. 
9-- فوط غلبه و زيادتى. لغت نامه. 


9 - عحمييت: غيرت. لغت نامه. 


ص: ع 


برادرم براى خاطر من شما را اجازت ميدان نداده؛ اما من شما را شهيد راه برادرم امام حسين عليه السلام خواهم نمود. يس 
جناب زينب دست ايشان را كرفته» خدمت حضرت آورد و عرض كرد: خدا جانٍ خواهرت را قربانت كند, دو يسرم را آورده 
ام فداى على اكبر كنم. يس سيد الشهداء عليه السلام و ساير برادران به ناله آمدند» حضرت فرمود: 


خواهره هل اجن ابن دونطقل النش تنو كيهان 2 بافتعق و ادك كويهات ععدالله واف تاقنل. غرفي كردة وق كه 
عبد لابه مكا رسكا نشها امل مق ترسو كك كد 


اكر قضيه اى اثفاق افتد بابد يسراق عن بيش اذ على اكبر كنته شوئد. آن دو طفل كاهى باق .حضرت رامن بوسيدثد و كاه 
دور على اكبر مى كشتند» و حضرت را به حقٌّ مادرش فاطمه عليها السلام قسم مى دادند و مى كفتند: يا خال بحقٌّ امك فاطمة 
الزّهراء ِلَاأَذنتٌ لَنا (0) 187. آن دو بزكوار آنقدر عجز و لابه كردند كه سيد الشهداء عليه السلام روى ايشان را بوسيد و اذن 
جهاد داد» راوئ كويد: آن دو طفل كه بباده به مدان آمدنده همينكه در ميدان قرار كرفتندء ابن سعد آنها وا شتاخت: قال 


عججباً لرّحم: عجب محبتى دارد اين خواهر به اين برادر كه يسران خود را بيش از يسر برادر به ميدان فرستاده! آن دو شير بيه 


اج عت جما ده لنيادز معان إن رع وا كن ل 

فكو إلى الل ِنَ العُدوانٍ قتا قوم فى الودى عميان 

قد تركوا معالِم القرآنٍ وَ مُحكم النَزِيلٍ وَ اليانٍ 

وَ أظهّروا الكفرَ م الطغيان 

يعنى: شكايت مى كنيم بسوى خدا از شرٌ دشمنان و مقاتله نمودن با قومى كه كور مى باشند در راه خدا و حقّء 
و تركك نموده اند معالم قرآن و محكمات تنزيل و تبيان راء 

و ظاهر نموده اند كفر و طغيان را. 

وعون اين رجز را خواند: 


-١‏ -اى دايى! بحقّ مادرت فاطمه زهرا عليها السلام به ما اجازت فرما. م. 


ص: 576 

إن تنكرونى فأنًا ابن جعفرشهيدٍ صدق فِى الجنانٍ أطهَر 

يطيرٌ فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرّفاً فى الْمَحمَّرٍ 12 1875 

يعنى: اكر مرا نمى شناسيد منم فرزند جعفر طبار كه از روى صدق و صفا شهيد شد 

وبه دو بالى كه از زمرّد سبز است در بهشت طيران مى نمايد» و اين شرافت مرا در محشر كفايت مى كند. 


وآن بزركواران جند نفر را كشتند؛ نِعمَ الولدٌ الحلال يشبهٌ بالخالٍ (؟) ع18. با آن خردسالكى. از ايشان شجاعتى به ظهور 


الانقر ساق بالك ميري قرف بسي معترك زو كه ان ادر افناة عوة امد اس كقنع برادزة قال لا سل فإلى 
سألحقٌ يبكك: كفت شتاب مكن؛ يس بدرستى كه من هم بزودى به تو ملحق مى شوم. و جند جراحت بر بدن عون رسيده 
ضعف بر او غالب كرديد» اسيد خضرمى تيرى بسوى او انداخت» عون دست خود را سير جشم كردء تير دست آن مظلوم به به 
بيشائيش دوخت:؛ فَممِ قط علّى الأرض و لم يستطع حراكاً. يعنى: به زمين افتاد و نتوانست كه حركت بكندء فرياد زد: يا خال 
أدركنى: اى خالوء مرا درياب. جون سيد الشهداء عليه السلام به سر نعش او رسيدء او و برادرش جان تسليم كرده بودند. 
حضرت نعش آن دو طفل را به سينه جسبانيد و رو به خيمه نهاد؛ وَ رجلاهُما يخطان علّى الأرض: در حالتى كه ياى آنها از 
زمين مى كشيد, همينكه مقابل خيمه كاه رسيدند» تمامى اهل حرم از خيمه بيرون دويدند بجهت احترام دختر حضرت امير 
عليه السلام, و به دور آن دو بزركوار نوحه مى كردند مككر زينب خاتون كه از خيمه بيرون نيامد» جرا كه مبادا بيرون بيايد بى 
صبر شودء جون زن تُكلى () 1870 را صبر نباشد و جشمش به نعش يسرهاى خود افتاده ناله كند و برادرش خجالت بكشد؛ 
آن خاتون مكرّمه به درون خيمه. دست نازنين به روى سينه هاى () 1878 خود كذاشت,ء اشكك ديده جارى كرد. عرض 


كرد: خداوندا 


.1١8 /6 بحار هع/ عاب /ام؛ المناقب‎ - -١ 
؟- جه نيكوست حلال زاده كه به دايى خود شباهت مى رساند. م.‎ 
نبب تكلق: ون فرويد مرك لفت تاه‎ 


ص: ن”ء 
قربانى زينب را قبول كن. 


يس همينكه نامه قتل شهدا را در مسجد مدينه خواندند, ابو الشلاسل» غلام عيل) اموق جطفر واو عا بود كريبان دريده نزد 
عرد لله الس عي لدو مريل كوا نه بغز نمقي نو وى بعرو جروا ورا سقو لكوي لكف طيونا الهم ونا وق ارق فده نو 
الشد.لاسل كفت: هذا ما لقينا م التدين (عليه السلام): از امام حسين (عليه السلام) بيقن از اين به ما تمى رسد. عبدالله كش 
خود را بر دهان او زده كفت: يَابنَ اللخْناء! سين (عليه السلام) تقول هذا؟! يعنى: اى يسر كنيزكك كنديده! خحدا دهنت را 
شكلد اين جه سكن انك كه عى كوي الحس د لله على قا انثضهدا يق وذ الخت ين عليه السلام لكى كذ معهما و 
أَستَسْهِدٌ قَبلهُما. يعنى: حمد مى كنم به خدا كه شهيد شدند يسران من در بيش امام حسين عليه السلام؛ كاش من هم با آنها مى 
بودم و بيش از ايشان به درجه شهادت فايز مى شدم. و به ابو الس لاسل كفت: ديكر مرشحص نيستى كه بيش من بيايى )١(‏ 
ا 


وآن جناب در سنه هشتاد هجرى در مدينه وفات يافت» و در آن وقت عمر شريفش به نود رسيده بود» و بعضى كفته اند كه 


در سنه هشتاد و جهار وفات نمود و عمر او هشتاد سال بود. و صاحب استيعابء قولٍ اوّل را اولى دانسته و اكثر علما بر آنند. 
الفصلٌ الثّامن وَالأربعون در فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف مادر جناب امير عليه السلام 


و مستحبٌ است زيارت نمودن قبر آن خاتون مكرّمه و معظمه در قبرستان بقيع؛ و قبرش نزد قبور مطهّره اولاد محترم خود, ائمّه 
بقيع عليهم السلام استء و آن خاتون معظمه از اوّل زنانى است كه به رسول خمدا صلى الله عليه و آله ايمان آورده استء و 


هجرت نموده با آن حضرت در 


١--(با‏ اندكى تغيير) بحار 52/ ١١7‏ ب 94"!؛ الارشاد ؟١/‏ 77١؛‏ كشف الغمّه ؟//8. 


ص: ”ع 


جمله مهاجرين» واز طفولّت رسول خدا صلى الله عليه و آله» آن مخدّره در زحمات او كوشيده و خدمت بى يايانش نموده. 
زافق يسك سك رويك #رهو اند كدقاطليه نوك ابدد كقرة كدق علانيك وقاف شبد المطلت ظاه شد ف وتان مود 
كفت: كه محتّرد (صلى الله عليه و آله) را محافظت و كفايت خواهد كرد؟ كفتند: او از ما زيركتر است» هر كه را خود اختيار 
نمايد به او بككذار. عبدالمطلب كفت: يا محمّد (صلى الله عليه و آله)» جد تو بر جناح سفر آخرت استء كدام يكك از عموها و 
عله عا 43 ا خوودرا تارم تماق كدتر وا كفالث تياسد؟ حضوت بد وو ابشاة نظر كردوه جات ابوطالب 
روان شد؛ به روايتى» آن زمان» آن جناب نه سالش تمام نشده بود» يس عبدالمطلب كفت: اى ابوطالبء من دانسته ام امانت و 
ديانت تو راء بايد از براى او جنان باشى كه من از براى او بودم. جون عبدالمطلب به رحمت الهى رسيد ابوطالب آن حضرت را 
به خانه آورد و من او را خدمت مى كردم واو مرا مادر مى كفتء و در خانه ما جند درخت خرما بود» واوّل موسم رسيدن 
رطب بود» و جهل طفل بودند از هم سنّان آن حضرت كه هر روز مى آمدند و رطبها كه از درخت ريخته بود برمى جيدند و 
از دست يكديكر مى ربودند» و هركز نديدم كه آن حضرت از دست ديكرى رطب بككيرد» و من هر روز از براى آن حضرت 
قدرى خرما بر مى جيدم و كاهى كنيز بر مى جيد» روزى جنين اتّفاق افتاد كه هر دو فراموش كرديم و از براى آن حضرت 
رطب بر نداشتيم؛ او در خواب بود» كودكان آمدند و آنجه از درختان افتاده بود برجيدند و رفتند» من از خجلت و شرم آن 
حضرت خوابيدم و آستين خود را بر رو كشيدم؛ جون حضرت بيدار شد بسوى بستان خراميد و رطبى در زير درختان نديد 
بركرديد» جاريه من از آن حضرت معذرت طلبيد كه: ما امروز فراموش كرديم كه بهره شما را برداريم. ديدم كه باز به جانب 
نخلستان رفته به يكى از آن درختان خطاب فرمود كه: اى درختء من كرسنه ام. ديدم كه آن درخت نيكك بخت سر به ياى 
سبا ركشن سود و شاخه هاى خوةه رانزة أن خضرت كشوةء انقدن كه مى خواست ميل قرهوة» بس از شرف و عرّت سر به 
آسمان رفعت كشيد و آن حضرت با زكرديد. فاطمه كفت: من از مشاهده 


-١‏ - عبارت متن «عموهاى وعم هاى). م. 


ص: اع 


آن حال تعيّجب كردم و جون ابوطالب در خانه را زد برخلاف عادت دويدم ودر را كشودم و آنجه ديده بودم به خدمتش 
تقرير نمودم» ابوطالب كفت: از مشاهده اين غرايب از آن مظهر عجايب تعجب مكن كه او بيغمبر خواهد شدء و از تو بعد از 
سنّ نا اميدى فرزندى بهم خواهد رسيد كه شبيه به او» و وصىّ و وزير او باشد. يس زياده از بيست سال از آن حال كه كذدشت 


حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام متولّد شد (1) 1878. 


مروى است كه: جون فاطمه بنت اسد, مادر حضرت امير عليه السلام در مدينه منوّره به عالم اعلا ارتحال نمود جناب امير عليه 
السلام كريان به خدمت حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله آمدء آن جناب فرمود كه: جرا كريه مى كنى؟ خدا هركز 
دبذه هاى تو را كريان نكرداند. كفت: 


والده ام فوت شد. حضرت كريست و فرمود: بلكه والده من فوت شده استء زيرا كه او بهتر از اطفال خود مرا متوججه مى شدء 
واولكة كو وا ك نه ع داشك ورهزا سر ض "كرو ولام خوودر] و وسوس كناشت عرزا ووقو هس ماتيدهن الله كشهر 
خانه ابوطالب يكك درخت خرما بود» وقت صبح سبقت مى كرد واز براى من از آن خرما مى جيدء و از يسر عمّان (؟) 188٠‏ 
من ينهان مى كرد از براى من. يمس حضرت برخاست و متوججه تجهيز 270 185١‏ او شده. به نفس شريف خود به كار او اقدام 
فرمود» و بيراهن مباركك (و به روايت ديككر رداى خود) را داد كه او را كفن كنند» و در حالت تشيبع جنازه آن هاشميه معظمه. 
قدم را آهسته مى كذاشت. و به تأنَى () 1887 و يابرهنه مى رفتء و در نماز او هفتاد تكبير كفتء و بيش از كذاشتن فاطمه 
در قبر» آن حضرت داخل شده در قبر او خوابيد,» و بع داز آن به دست مباركك خود او را در لحد خوابانيد و تلقين شهادت 
نمودء جون از دفن فارغ شده بركشتندء اصحاب كفتند: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ در اين جنازه جند كار كردى كه 
در جنازه هاى ديكر نكرده بودى؟ فرمود: امنا به تأنّى راه رفتن منء از براى كثرت ازدحام ملائكه بود» و هفتاد تكبير كفتن من 


بجهت آن بود كه هفتاد صف از ملائكه بر او نماز 


-١‏ - بحار /١٠7‏ الاب آح ١‏ ومسب اح 7 الخرائج 3/١‏ ا. 
1- - يسر عَمَان: يسر عموهاء عموزادكان. م. 

7- - عبارت متن «تهيزا. م. 

ع-.- تا نى: درنكك نمودن؛» آهسته كردن: لغت ثامة. 


ص: مرا 


كردندء و اما آنكه بر لحدش خوابيدم؛ از براى آن بود كه در حال حيات او» جون روزى ذكر فشار قبر مى كردمء اين زن ياكك 
طبيعت محترمه كفت: وا ضعفاه !١857 )١(‏ كفتم: اى مادر غم مخور, من بر جاى تو مى خوابم بيش از توء كه تو از فشار قبر 
ايمن شوى. يس در لحدش خوابيدم كه زمين او را نفشاردء اما آنكه كفن كردم او را به لباس خودء از براى آن بود كه روزى 
در حال حيات اوء احوال قيامت را ذكر كردم و كفتم كه مردم عريان محشور خواهند شد كفت: وا سوأتاه (5) #*188! او را به 


لباس خود كفن كردم كه او يوشيده محشور كردد (9) 1850. 


الفصل التَاسِع وَالأربعون در عباس بن عبدالمطلب 


بدان كه آن جنابء عم ييغمبر صلى الله عليه و آله مى باشد از جانب يدرء واز سادات صحابه آن حضرت است,ء و بعد از 
جناب ابوطالب» توليت سقايت حج مى كرد» و رسول خخدا صلى الله عليه و آله او را كرامى داشتى, و تعظيم و تبجيل او 
فرمودىء و مى فرمود كه عباس به منزله يدر من است. به سند معتبر از حضرت رضا عليه السلام مروى است كه: رسول خدا 
صلى الله عليه و آله فرمود كه: 


است كه: حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود كه: هر كه آزار كند عباس راء آزار من كرده است زيرا كه عم آدمى شبيه 
واشت( /16. 


ودر اسلام عباس (2) 218/8 اخبار مختلف است: از بعضى از روايات مستفاد مى شود كه در 


-١‏ - وا ضغْفاه: آه از سستى و ناتوانى. م. 

؟- - واسّؤأتاه: آه از رسوايى. م. 

*- - (با اندكى تغيير) مستدركك 8/1 ب الاح 7647 7؟؛ بحار 78 ١«لاب‏ “اح و78 ٠8"اب‏ ١٠ح‏ ؟11؛ امالى صدوق/ 
“لاس اهلح 15؛ بشارهالمصطفى صلى الله عليه و آله/ ١6؟؛‏ روضهالواعظين /١‏ 167. 

ع- - بحار 17/ 782ب لاح "ه؛ امالى طوسى/ 21س 1ح 06/- 0. 

ه- - بحار 77/ 788 ب فح 85؛ امالى طوسى/ "/ا7 س ٠١‏ ح 02-818 


*- - اسلام عبّاس: مراد جكُونكى اسلام آوردن عباس است. م. 


ص: ارون 


بدو اسلام به رسول خدا صلى الله عليه و آله ايمان آورده بود» بعد از غزوه بدر اعتقاد خود را ظاهر ساخت؛ ولكن معتبر آن 
است كه اسلام او در بدر واقع شد )١(‏ 1859. به سند معتبر از امام رضا عليه السلام منقول است كه: روز بدر» رسول خدا صلى 
الله عليه و آله فرمود كه احدى از فرزندان عبدالمطلب را مكشيد و اسير مكنيد كه ايشان به اختيار خود به اين جنكك نيامده اند 
(5) ١هما.‏ 


و به سند صحيح از حضرت صادق عليه السلام مروى است كه: جون قريش فرزندان عبدالمطلب را به جنكك بدر بيرون آوردند 
و رجز خوانان قريش شروع كردند به رجز خواندن» طالب» يسر ابوطالب» شروع كرد به رجز خواندن» و در رجز نفرين بر 
لشكر خود مى كرد كه كشته و مغلوب كردند از لشكر اسلام؛ و دعا مى كرد كه لشكر اسلام غالب كردند» جون قريش رجز 
او را شنيدند كفتند: اين مارا شكست خواهد داد؛ او را بركردانيدند» و حضرت صادق عليه السلام فرمود كه: او در باطن 
مسلمان بود () .188١‏ و سه نفر از بنى هاشم در آن جنكك اسير شدند: عباس بن عبدالمطلب, و عقيل بن ابى طالب, و نوفل 
بق جنا ريع ةتغب المطليه مروف ايك كدرهر شه مول عصان التصليدو الدراكوات قن نرم اميه ا عدت 


فرمود كه: ناله عباس در بند نمى كذارد كه من به خواب روم. يس بند را ازاو كشادند تا حضرت به خواب رفت (5) 1887. 


مروى است كه جون ابوالبشر انصارى عثئاس را اسير كرده خدمت جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله آورد: عباس كفت: او مرا 
كه به صورت على (عليه السلام) آمده بود» و خلماق عالم ملالئكه را به يارى من فرستادء همه را بصورت على (عليه السلام) 


فرستاده تا مهابت ايشان در دل دشمنان زياد كردد. يس حضرت عباس را كفت كه: فدا () 1807 بده براى خود و 


ايدان 7490 الات عدن شن ١‏ 

؟- - بحار 14/ 70# ب ٠١‏ ح 17؛ امالى طوسى/ 87" جزء ١7‏ ح 48-298 و به نقل از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در: 
مستدركك /١١‏ ٠ب‏ الاح ١7:8‏ "؛ دعائم الاسلام /١‏ 8/8. 

“- - كافى 8/ هلام ح “027؛ بحار 1918/19 ب ٠١‏ ح 88. 

ع- - بحار 19/ "/ا١اب ٠١‏ ضمن ح 18؛ الخرائج /١‏ 20. 


قحس فواة قذ ام (باانتاكة) يدلى ,ا خرق سيق كدمكلق يدان ال مكروفي كه وى نترعه امعترهاي نانف لفك املد 


ص: رضنا 


براى يسر برادر خود عقيل (و به روايت ديكر: براى دو يسر برادر خود عقيل بن ابى طالب و نوفل بن حارث). عباس كفت: يا 
وهو الله (عتاق الله عبرو آله من مسلناة بودم ولكن قرع مايه حير يداك ارودزدة عضرت فرمره كته بعد اناكم تو را 
دوعر طى داقن وااكز وافكري كر را عرزا واه ذاضوى انا بيصي كلاه كر بم نارض يننا ا سلسيودف) افيهاس دكها 
خواستيد با خدا خصمى )١(‏ 1885 كنيد خدا ما را بر شما غالب كردانيدة ان عناسن يله قدا حنود و يسر برادر ختوودرا. وجون 
عام نهل ارق 813 لذ شود ركه بوكو سكلباناة اناد بويت كرد يرون كفك ةا ارسولة الله:(عيلن الااعله 
و آله)» آن طلا را به فداى من حساب كن. حضرت فرمود كه: نه» جيزى كه خدا به من داده است به فدا محسوب نمى شود. 
عراس كفت: من مال ديكر بغير آن ندارم. حضرت فرمود كه: دروغ مى كويى! جه شد آن مالى كه به امّ الفضل سيردى در 
مكو كنس كدا ك بسادالة اق اروس هن ابن راساف عرو قريق كبو تعاس كك دعر راض افيه ازد ةا فرعو كنا 
مرا خبر داد. عباس كفت كه: شهادت مى دهم به اينكه تو بيغمبر خحدايى؛ زيرا كه بغير از خخدا ديكرى بر اين مطلع نبود. يبس 
عتباس كفت كه: جميع مال مرا مى كيرى كه من از مردم به دست خود سؤال كنم؟ يس حق تعالى اين آيه را فرستاد: ى يآ أَيّهَا 
الي كل لِمنْ فى أنديكم ِنَ الأرى إن بعلم ال فى نوكم يرا يكم برا ما اخد منْكم و يعفر لك و الله عور رَحيم ى 
0 يسن ذا ترسول الله تاك الفاخليه و الداء ركر ب اتياى كه مر ديك شمافة أز اسراةه كر جزائن دادر دليات 
كبا غير افر ١‏ فا هطا كدن هارا مودو اذ انعد كرفهه شد أست الا شماه علت قفوو و مافرؤة شنها وه وهنا امزرتدمز 


مهربان استث» (6) لانم 1. 


و به روايت ديكر: جبرئيل نازل شده كفت كه يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)» على (عليه السلام) را بفرست آن طلا را كه 
عباس در خانه خود كذاشته و امّ الفضلء؛ زن خود را بر آن مطلع 

--١‏ خَضمى: دشمنى. لغت نامه. 

؟- - اؤقِيه: وزنه اى معادل هفت مثقال. لغت نامه. 

ااتفال/ عن 

*- - (با تغييرات) كافى 7١7/8‏ ح 4788 بحار 18/ 10 ب ١31و‏ 188/19 ب 701/1991١‏ ب ١٠ح‏ 68! تفسيرعتاشى 88/1 


ح 94/؛ تفسيرقمى ١/128؟؛‏ قصص راوندى/ 7٠‏ ف ١٠ح‏ 617؛ المناقب .٠١7/١‏ 


ع8 


كرده است بياورد. جون رسول خدا صلى الله عليه و آله اين خبر را به عّاس نقل كرد و نشان دفينه را داد» عباس جناب امير 
عليه السلام را رخصت داد كه برود آن طلا را ازامٌ الفضل بكتيرد» جون حضرت امير عليه السلام طلا-را حاضر كرد عباس 
كفت: اى فرزند برادرء مرا فقير كردئ. يس حقٌ تعالى آيه سابقه را كه در سوره اثفال است نازل فرمود (1) .١1808‏ يس اسيران 
يدي كوسفناك قر ستل جيه كاف به مكتن كسفو يور ارهاس وعفل وكوفل كنابفاة سلماة قدت 


صلى الله عليه و آله از ناحيه آوردند» يس بيغمبر صلى الله عليه و آله عباس را كفت: 


يا عاس» رداى خود را بِكْسا و بهره اى از اين مال بكير. عباس ردا را كشود و حضرت زر بسيارى به رداى او ريخت و فرمود 
كه: اين از جمله آن است كه خدا فرموده: ى يُؤّْتكم خَيِراً مِمّآ اخِدّ مِنْكمْ ى (1) 1809 (9) .182١‏ 


رُوى: أ نّه كان فى الإسلام عشره رجال طول كل واحدٍ عشره أشبار؛ يعنى: مروى است كه در اسلام (6) ١881‏ ده نفر طويل 
القامه (2) 1887 بود كه قامت هر يكك ده شبر (2) 18857 بودء (و موافق ذرع (/0 1١88‏ اين زمان» دو ذرع (4) 1888 و نيم مى 
تود متعرى ون: معتاة 5 توه للقي قوق وبساة وسو مرق طالب غناي ود قلي د تصرير وق عبن لله ستيه سان مقا اسع ين 


قيس» سعد بن عباده» عدىٌ بن حاتم, عتئاس بن عب دالمطلب. و نوشته اند كه: عباس مى بوسيد 


.22 الاب ١٠ح 20و 178/64 ب 2و (١٠/لالاب 1ح 19؛ الاختصاص/‎ ١/14 بحار‎ - -١ 

؟- - انفال/ .7١‏ 

9 - بحار 19/ 728 ب ٠١‏ ح ف و 788/19 ب ٠١‏ ح 9179و188/17 ب فح 68!؛ تفسيرعياشى 29/5 ح 4/6٠١‏ قرب الاسناد/ ١7‏ 
جزء .١‏ 

#- - در اينجا مراد از عبارت «در اسلام»» كسانى است كه به شرف ملاقات بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نايل شده اند 
(يعنى صحابه)» و به اين موضوع در (رجال كشى/ )١١١‏ اشاره شده است. م. 

فح طويل القاقدة بلندديالة: لفت ثأمنه: 

وجسد ووس وطن بلشظا را كرق ىن از دست مقدارق باشه ساسم الكيف كرح كن كدت ور كن لاض قله تقريياً 
معادل بيست و ينج سانتى متر. م.. 

5 ذَرْع: تقريباً معادل يكك متر و جهار صدم؛ عبارت متن «زرع). م. 

ب ذَرْع: تقريباً معادل يكك متر و جهار صدم؛ عبارت متن «زرع). م. 


ص: إفرفرا 


از روى كسى كه در يشت ناقه بلند نشسته بود بدون اينكه قامت خود 0000 انصارى منقول است كه: 
جون عباس به مدينه آمدء انصار خواستند كه ييراهنى را بر او ببوشانند» هر جند تفخص كردند )١(‏ 1828 كه بيراهنى موافق 
بدن وقامت او بيايند باتو ره مب نظيو اونفد :سكرب الف سيدا ليق أنى كه إن لبن بلقة و اودكا بود. و سن او به 
دو سال يا سه سال زياده از سنّ شريف رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده» و در رمضان سال سى و دوّم هجرتء دو سال قبل 


از وفات عثمان وفات نموده؛ در قبرستان بقيع مدفون شدء و با ائمه بقيع عليهم السلام در زير يكك قبّه اند. 


وام الفضلء زن عبّباس» از جمله زنانى است كه امام عليه السلام بر ايشان رحمت خوانده؛ جنانجه به سند معتبر از حضرت باقر 
عليه السلام مروى است كه آن حضرت فرمود كه: خداوند رحمت كند خواهران از اهل بهشت را؛ يس نام برد ايشان را: اسماء 
دختر عميس خشعميه» كه اوّل زن جعفر طبار بود» بعد از وفات جعفرء ابى بكر او را تزويج نمود» محمّد ازاو بعمل آمد, و بعد 
ازآن حضرت امير عليه السلام او را به عقد خود درآورد. و سلمى دختر عميس خشعميهء خواهر اسماءء كه در خانه جناب 
حمزه بود. و ينج زن از قبيله بنى هلال» كه يكى از ايشان ميمونه دختر حارث است كه نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله بود 
و يكى عميساء مادر خالد بن وليدء و ديكرى غرّه كه در قبيله ثقيف زن حجاز بن غلاظ بود و ديكرى حميده كه زنى بود از 
همان قبيله» و ام الفضل كه نزد عباس بود (اسمش هندء وام الفضل كنيه او است) (1) 41881 و مادر رضاعى امام حسن عليه 
السلام است كه قبل از تولّد آن حضرت به خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد كه: يا رسول الله (صلى الله عليه 
و آله)» در خواب ديدم كه عضوى از اعضاى تو به دامن من افتاده است. حضرت فرمود كه: نيكو خواب ديده اى» زود باشد 
كه فاطمه عليها السلام را فرزندى شود و تو او را شير دهى. و بعد از جند روز جنين شد و مدّتى امّ الفضل آن حضرت را شير 


داد به شير قثم بن عباس و" لمعمل 


-١‏ - تَمخُص كردن: يزوهش كردن, بازجستن. لغت نامه. 
1- - بحار 77/ 198ب اح 8/و57/ 790ب فاح 2#؛ خصال /١‏ 27ح 00. 


- بحار 8#/ 787 ب ١1ح‏ 18 و #ع/ 100 ب ١١1؛‏ العددالقويّه/ 0 


ص : 517 


ابو رافع» غلام رسول خدا صلى الله عليه و آله كويد كه: من غلام عباس بن عبدالمطلب بودم؛ و اسلام در خانه ما درآ مده بود 
و من مسلمان شده بودمء و امٌ الفضلء زن عبباس» مسلمان شده بود» و عباس از قوم خود مى ترسيد واظهار اسلام نمى كرد و 
اسلام خود را ينهان مى داشتء زيرا كه مال بسيار در بيش مردم داشتء و دشمن خخداء ابولهبء از جنكك بدر تخلف كرد و 
بجاى خود عاص بن هشام را فرستاده بود جون خبر مصيبت قريش به او رسيد او ذليل شد و ما در خود قوّتى يافتيم» و من مرد 
ضعيفى بودم و در حجره زمزم تير مى تراشيدم» روزى نشسته مشغول كار خود بودم, وام الفضل نزد من نشسته بود» شادى مى 
كرديم بر فتح مسلمانان» ناكاه ديديم كه ابولهب ياهاى خود مى كشد و مى آيدء تا آنكه در حجره نشست و يشت او به جانب 
بشت من بودء جون اندكك زمانى كذشتء ابوسفيان بيدا شدء ابولهب كفت: اى يسر برادرء بيا نزد من كه خبر راست را تو 


دارى. 


يس ابوسفيان را در يهلوى خود نشانيد و مردم نزد ايشان ايستاده بودند» كفت: اى يسر برادرء بكو كه جكونه بود امر شما؟ 
ابوسفيان كفت: به خدا سوكند كه هيج نشد بغير از آنكه برخورديم با لشكر ايشانء تا به ما رسيدند شكست خورديم و 
كريختيم» و كشتند و اسير كردند و هرجه خواستند كردندء و با اين حال من ملامت نمى كنم لشكر خود راء زيرا كه مردان 
سفيد ديدم كه بر اسبان ابلّق )١(‏ 1859 سوار بودند در ميان آسمان و زمين» كه هيج كس بر ايشان نمى توانست ايستاد. ابورافع 
كويد: من در آن وقت كفتم: آنها ملائكه بوده اند. يس ابولهب دست برداشت و بر روى من زدء من برجستم كه او را بزنم» 
مرا برداشت و به زمين زد و خواست كه مرا بزند» ناكاه ام الفضل برخاست و ستون خيمه را برداشت و جنان بر سر ابولهب زد 
كلاسسرال متكافيه شوو كلنق كله قاض اد مجاقمى تنمض تو ارو سرض حاوف ١‏ ل ناهد لدي كو وس ب كارع وه 


خانه رفت» و هفت روز بيشتر نماند تا مبتلا شد به مرض عدّسه (7) 41817١‏ و آن مرض او را كشتء و جون 


4< اتلق: :دذوركف: سياه و.سقيد» اسن كه ذو رتك دارة يكى سييد واذيكر هريرلكف كد باشل لقك تام 


"- - عَدَسَه: سرخكان كه بر اندام برآيد» يا نوعى از جدرى كه مى كشد مردم راء آبله وبايى است. لغت نامه. 


قن 


مردم از مرض عدسه اجتناب مى كردند كه سرايت مى كندء سه روز در خانه افتاده بود و كسى او را بر نمى داشت كه دفن 
كندء و يسرهايش نزديكك او نمى رفتند» تا آنكه مردم ملامت كردند كه: يدر شما در خانه كنديده استء جرا او را دفن نمى 
كود لاس ا قكروركه ار و #فيناتد و طرف على مكة يونا برداتده و سستك ير او لخدن فاون ليومت كف نيان يل 
(1 18171 (و اكنون بر سر راه عمره واقع است (1) 21877 و هر كه مى كذرد ستكك براو مى اندازد» و به منزله كوهى شده 


اسدث): 


الفصلٌ الخمسون در امّ سلمه بنت «ابواميّه مخزومى» زوجه جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله 


ندا كه وسول خدا صلى الله عليه و آله جو از دنيا رحلت به دار بقا فرمودء نه زن داشت به عقد دائمى: 


لالم ها هيك ابي يكن كدريو ل عب افطل اللدعليوو الناو اسن فكه سعظية غوانيكازى قرم عدر وق ديقت شاله 
بود (و زن باكره بغير از او تزويج نفرموده)» و جون هفت ماه از ورود مدينه ككذشت در ماه شوّال المكرّم او را زفاف نمود, و 


در آن وقت نه ساله بود و نا خلافت معاويه بن ابى سفيان زنده بودء و عمرش نزديكك به هفتاد سال رسيد .... 


دوّم؛ حفصه دختر عمر, كه آن جناب او را تزويج نمود بعد از آنكه شوهرش خنيس بن عبدالله وفات يافت در آن سفرى كه 
ازجانب آن حضرت به عنوان سفارت نزد كسرى (كه يادشاه عجم است) رفته بود» و فرزندى از او نماند» و وفاتش در زمان 


خلافت عثمان افندى بوده (و به روايتى تا آخر خلافت حضرت امير عليه السلام عُمر نموده). 


اديغاز ار الاب كرح نيع 140118 
كمس وي عرق ]نوعدوي راد مره وقوه هيا انه قل ١‏ لاس درشم عافن كور سان تلن ال عقي ديري اعفان 
توسجه به روايتى كه از امام صادق عليه السلام در اين زمينه نقل شده: «سألت اباعبداللّه عليه السلام قلت دخلت بعمره فأين أقطع 
التلبيه؟ قال: حيال العقبه؛ عقبه المدنيين ...)؛ الفقيه ؟/ 00 ح 480!؛ التهذيب 8/ 8؟ ب /اح 115 الاستبصار ١1///7‏ ب ٠١8‏ 


اح 5. 


ص: ممع 


سيّمء ام حبيبه بنت «ابى سفيان»» كه نام او رمله استء و بيش از حضرتء زن عبدالله بن جحش اسدى بودء و عبدالله او را با 
خود به حبشه برده بود» ودر آنجا ازدين اسلام خارج شده وفات يافت» يس حضرت رسول صلى الله عليه و آله ام حبيبه را 


تزويج نمود» و وكيل آن حضرت عمرو بن اميّه بود. 


جهارم» سوده بنت زمعه الأسديّه و بيش از آن حضرتء زن سكران بن عمر بوده. و سكران مسلمان شد و در حبشه به رحمت 


ينجم؛ صفيه دختر حىّ بن اخطب خيبرى بنى اسرائيلى» كه در جنكك خيبر از غنايم براى خود اختيار فرمود و او را آزاد نمود و 


به شرف مزاوجت خود مشرّف كردانيد» و آزادى او را مهر او قرار داد» و در سال سى و ششم هجرت رحلت نمود. 


ششم. ميمونه دختر حارث هلاليِه» كه در مدينه او را تزويج نمود» و در وقتى كه از عمره مراجعت مى فرمود در سرف كه در 
سه فرسخى مكه معظمه واقع استء زفاف او اتّفاق افتاد. و وفات او نيز در آن موضع واقع شده در سال سى و ششم هجرت» و 


در آنجا مدفون كرديد» وييش از آن حضرتء زوجه ابو مده عامرى بود. 


هفتم» جويريه بنت حارثء كه از قبيله بنى الصطلق بود و در آن جنكك. حضرت او را سَبى نمود (1) 187 و آزاد كرد و به 


عقد خود درآوردء ودر سال ينجاه ششم هجرت وفات يافت. 


و آله استء واوّل كسى بود از زنان آن حضرت كه وفات يافت» و در خلافت عمر افندى رحلت نمود» وييش از آن حضرت 


زوجه زيد بن حارثه بود. 


نهمء امَ السّلممه» نامش هندء دختر ابو اميه» و مادرش عاتكه؛ دختر عبدالمطلب بود. كه عه آن حضرت و دختر عم ابوجهل 


استء و جون مزار و مدفن همه ازواج نبى صلى الله عليه و آله را 


- 


امت وي« قلنوب اأرقة كرودوه انا واس صوصن عرد ا توس ) مخقوض نان اسك لفك امه 


عر ع8 


محدوداً در كتب آثار و تواريخ على ما ينبغى )١(‏ 1417 ضبط نموده اند الا ام التّلممه» لذا اكتفا كرديد در اين رساله به ذكر 
حكبى ال ضالات وهر ارب و هةافج 1ق معقةرف عانية مقبنوة هنا لأ كدر كه كله لاق كم وس نم1 عم كد كرو زا 


ع/ا . 


است,. و امّ السّدلممه را با خود برده بود» جون به مدينه آمدندء ابوسلمه در غزوه اود مجروح شده بعد از جند روز دار بقا را 
اختيار نمود و ام السّلممه از او جهار اولاد به هم رسانيد: زينب و ذره و سلمه وعمروء و همين عمرو در جنكك جمل» خدمت 


جناب امير عليه السلام بود و حضرت او را والى بحرين كردانيد. 


مروى است كه: رسول خدا صلى الله عليه و آله به نزد امٌّ السر.للمه كسى فرستاد كه: امر كن يسر خود را كه تو را به من تزويج 
نمايد. يس ام السّلممه بسر خود را وكيل كرد و او رابه حضرت تزويج نمود در ماه شوّال المكوّم سال جهارم هجرت؛ و 
نجاشىء يادشاه حبشه؛ در حين عقد جهارصد اشرفى بجهت صداق از براى او فرستاد, و امّ السَلمه از اجلّه (ه) 1417 رَوجَاتَ 
(2) 18174 سبد كاينات بود در زمان خود» و صاحب امانت و ديانت» و محبوبه رسول خدا صلى الله عليه و آله واهل بيت 
عصمت بودء از آن جهت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله او راز بعض اسرار كاه نمود» و بعضى فرمايشات به او مى 


فرمود و بعضى امانتها به او مى سيرد (/) .188٠١‏ 


ابن عباس كويد كه: جون رسول خدا صلى الله عليه و آله هجرت به مدينه فرمود» سوده را تزويج نموده» دخترش جناب فاطمه 
عليها السلام را به او سيرد» بعد تزويج نمود امٌ السلمه را. و ام السلمه 


؟-- آنجه كه تمامش ذركك تكرذةء أند كفن تر كك نككردد؛ كنايه از آنست كه: كارى كه تمامش را نمى توان انجام داد» بطور 
كل تركك ننمود بلكه به مقدار ممكن انجام داد؛ البنّه اين ضرب المثل بصورت «ما لا يدرك كله لا يُترك كله) مشهور است. 
0 

- - شرح حال مختصر همسران آن حضرت صلى الله عليه و آله؛ با اندكى تغيير نسبت به مطالب اين كتابء در منابع ذيل نقل 
شده اسث» جهت 1 كاهى بيشتر مى توان به اين منابع مراجعه نمود: بحار 7”/ ١1ح‏ هو ذيل آن؛ اعلام الورى/ .1517-١٠‏ 
عت حبالّه: در حباله نكاح در آوردن. لغت ثامه. 

ه- - اجله: جمع جليل؛ جليل: بز ركوار» بزركك قدر. لغت نامه. 

ع- - زَؤْجات: جمع زوجه؛ زنان» همسران. ل. د. 

/ا- - بحار 7١7/57‏ اب أ اعلام الورى/ .١15١‏ 


ص: وخرفرا 


كويد: تزويج نمود مرا رسول خدا صلى الله عليه و آله و تفويض فرمود (21 188١‏ امر دختر خودش را بر من» يس من او را 
يرورش مى دادم و مواظب امرهاى او بودم در حالتى كه قسم به خدا ادب او از من بيشتر بود» و اعرّف (5) 1887 و داناتر بود 
به تمام اشياء از من (9) 18/17. 


قضّه محرقه (5) 188: مروى است كه ام السّللمه كويد: روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله در منزل من بود و بر فراش بر 
قفاى مباركك خود خوابيده» ياى راست خود را بر بالاى ياى جب كذاشته آرام كرفته بود در آن اثنا امام حسين عليه السلام 


متوبجه شد» و سنّ شريف آن شاهزاده سه سال و جند ماه بود» يبس حون رسول خدا صلى الله عليه و آله او را متوجّه ديد فرمود: 
«مرحباً بقرّهِ تينى وَّ ثمرهٍ فؤادى). 


يعنى: مرحبا به نور جشم منء و مرحبا به ميوه دل من. يس آن سروّرء خرامان خرامان رفتار مى كرد تا اينكه بر سينه مباركك آن 
سبد بزركوار قرار كرفت» و جلوس را طول داد» ترسيدم كه باعث تعب حضرت كردد. خواستم كه او رااز سينه سيد عالم 
بردارم» فرمود: يا امّ التّدلممه» بدان كه هر كه به يكك مويى از بدن مباركك او ايذا رساند (2) 1880 يس بتحقيق كه مرا ايذا 
رسانيده» واكذار او را تا وقتى كه خود خواهد فرود آيد. ام السَلمه كفت: او را واكذاشتم و از بى كار خود رفتم» يس جون باز 
آمدم ديدم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مى كريد و ازاين كريه و حزن تعيجب نمودم و كفتم: فداى تو شوم اى سيد 
من» خدا جشم تو را نكرياند» باعث اين كريه جيست؟ در آن حال ديدم كه در دست مباركك خود جيزى داردء بر او نظر كرده 
مى كريدء فرمود: اى امّ السّلممه» آيا نمى نكرى؟ يس درست ملا-حظه كردم؛ در دست مباركش تربتى ديدم» كفتم: اين جه 
تروك انق #افرفوة كدودر حينق سافة ابن ترفك وا حيرت اووفنو كلك ةنا رسوك الله [صلى اللاعليهى الناءارق خيس 
است از ارض كربلاء واين طينت تربت فرزند تو امام حسين عليه السلام است كه در او مدفون خواهد شد؛ اى ام الس لممه اين 


تربت را در شيشه كرده 


-١‏ - تَفُويض كردن: تسليم كردن. لغت نامه. 

؟- - اغرّف: آ كاه تر. لغت نامه. 

- بحار 8©7/ ٠١‏ ب ١؛‏ دلائثل الامامه/ .١١‏ 

؟- - مُخرقه: مؤنث مُخرق» سوزاننده. لغت نامه. (قصضه محرقه: داستان سوزاننده. م.) 


ه- -ايذاء: كسى را بيازردن» رنجانيدن. لغت نامه. 


ص: كرفا 


محافظت نماء جون ديدى كه مبدّل شد به خون تازه» يس بدان كه فرزند من» امام حسين عليه السلام كشته شده استء و اين 
از دست آن حضرت كرفتم آنجه فرموده بود معمول داشتمء و رايحه آن تربت مثل رايحه مشكك اذفر () 18/17 بود؛) يس به 
مرور ايام سيد الشهداء عليه السلام بسوى كربلا مسافر شدء و در حين خروجش از مدينه منوّره؛ ام الس للمه خدمت آن جناب 
افده كنضةنانف رسول اللافيتلن اللاعليد و الدج كف كو ابن تقر وزيا كدهى ال عات وسول كداضيان اللاعليدى آل 


«يْقتل ولّدى الحسَينٌ (عليه السلام) بأرض العراقٍ فى أرض يُقَالٌ لّها كربلا»» 


السلام فرمود: يا امَاكٌ به خدا قسم من مى دانم كه لا محاله (50) 1848 شهيد خواهم شدء و از اين شهادت علاجى نيست» من 
مى دانم كه مرا خواهند كشت؛ 


هو إلى لأعرفٌ لاضن التى أقكلٌ فيها وّ أدفنٌ فيها)» 


خواهد شد واز محبانم كه با من شهيد خواهد شدء 


اناأقاة فدهك أن كرا مقتر لا مذيوحا ظلما وعدوانا و قل قاد أن بر 81 كايا عد و يفط تساك 
مُشردين وَ أطفالى مَذْبوحينٌ مَظلومين»» 


يعنى: اى مادرء خدا خواسته است اينكه مرا كشته شده و ذبح شده بيند از روى ظلم و عدوانء و خدا خواسته حرم مرا و عشيره 
مرا و زنان مرا دربدر بيند» و اطفال مرا ذبح شده بيند در حالتى كه مظلوم باشند؛ يا اماه اككر مى خواهى محل شهادت خود را 


به تو نشان دهم؛ 
«قأشارٌ إلى طرف كربلا): 


يس بسوى كربلا اشاره فرمودء ام البّلممه نككاه كرده. وقعه كربلا را جنانجه در روز عاشورا شده؛ مشاهده نمود و شروع به كريه 
نمود» حضرت دست مباركك بسوى كربلا دراز كرده؛ قبضه خاكى از آن خاكك مطهّر برداشته؛ داد به ام السّلممه» فرمود: مادر 


جانء اين خاكك را بريز به روى آن خاكى كه جدّم به تو داده» هر وقت ديدى كه مبدّل به خون تازه شدهء بدان كه مرا 


اح هائله: كأنيث هائل+ هولتاكك: لغث ثامه. 
- مث مشكك اذْفْر: مشكك تيزبوى. لغت نامه. 


22 نامه. 
1 0( بناجار. 
: نا 3 ر ٠‏ 8 
لام : ناح 
ملو مَيكا له حا 2 


«يرانى). م. 
ت متن ١‏ 
*- - عبار 


صض: ونع 
شهيد نموده اند .189٠ )١(‏ 


ام المّّلممه مى فرمايد: همان خاك را ريختم به روى خاكى كه خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله به من داده بود» وهر روز نككاه 
به قاروره (27 1841 مى كردمء تا اينكه روز عاشورا خوابيده بودم» و مدّت ينجاه سال متجاوز بود كه بيغمبر صلى الله عليه و آله 
از دنيا رفته بود» هر وقت كه مى خوابيدم آرزوى زيارت آن حضرت مى كردم كه بلكه جمال مباركش را زيارت نمايم ميشر 
نمى شدء حال ديدم كه در باز شد و رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد خانه شد در حالتى كه بر سر و روى او خاكك بسيار 
نشسته و اشكك از جشمها بر محاسن شريفش مى ريخت» يس آن خاك را به آستين خود از سر و روى آن حضرت يااكك مى 
كردم و مى كفتي: تفسى لكك الفداء؛ يعنى: جائم قداى تو باد يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ابن جه حال ات و اين كرد 
و خاك در محاسن شريف از كجا است و جرا كريه مى كنى؟ فرمود كد: ام السَ.لمه» حسينم را كشتندء من الآن از كربلا مى 
آيم و به زيارت حسينم رفته بودم واز براى او قبر مى كندم, اين كرد و غبار از قبر حسين (عليه السلام) است. يس امٌّ السَلمه از 
خواب بيدار شده به طرف شيشه دويد, ديد كه خون تازه از شيشه مى جوشدء ام السّلمه ناله كرد و صداى وا نحسيناه» وا ولداه 
ووا مهجه قلباه بلند نمودء به مرتبه اى كه ابن عتباس كويد: روز عاشورا در مدينه بودمء ناكاه از خانه ام الس لمه صداى نوحه و 
زارى بلند شدء و فغان و وحشت عظيم از آنجا برخاست,ء من به تعجيل تمام روانه شده؛ ديدم كه ام الس لمه نوحه و شيون مى 
كند و به شدّت مى كريد كفتم: ما حدَّتٌ يا امَّ المُؤْمِنين؟: اى مادر مؤمنان» جه حادثه روى داده؟ ام السَلمه ملتفت به من نشده 
رو به زنان بنى هاشم كرده ككفت: يا بنات عبدالمظلب أسعدينى علّى البكاءِ وَ اللِّ قَد ِل سيِدٌكنّ الححسين عليه السلام بكربلاء وَ 
اللَِّ قد قتلَ سبط سول الله صلى الله عليه و آله وَ ريحائيٌة: اى دختران عبدالمطلب» يارى كنيد مرا به كريه و زارى» به خدا قسم 
كه آقاى شما امام حسين عليه السلام در كربلا كشته شده. به خدا قسم مقتول كرديده فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله و 


ريحانه او. ابن عباس كويد: من عرض كردم: اى مادر 


١‏ - بحار 65/ اا لكاب /ا, 


-١‏ - قارورّه: شيشه» ظرفى از شيشه .... لغت نامه. 


ص: رض 


مؤمنان» تواز كجا دانستى؟ كفت: يابن ععباس» رسول خدا صلى الله عليه و آله را در خواب ديدم افروخته رو و زوليده مو 
كريان و نالان و مضطرب و حيران و هراسان» و شكسته بال و متغتر الحال و غبار آلوده» عرض كردم: يا رَسولَ الله (صلى الله 
عليه و آله) ما لِيَ أريكك يهذًا الحال؟ يعنى: 


جنه روى:داده انث كه شما وا بندناين سال مى بيثم #:قرموةة ا 'أغ التدلمهه .در ابن وق عسين عليه النلام زا جم از 
برادران و فرزندان و خويشان و ياران در دشت كربلا شهيد كردندء و من با ارواح انبيا و مرسلين و اوصياى مقرّبِين و ملائكه 
سماوات و ارضين به زيارت او رفته بوديم. يس برخاستم و شيشه اى كه خاكك كربلا در آن بود برداشتم» جون ملاحظه نمودم 
خون شده بود يس آن شيشه را بيرون آورده قدرى از آن خون به روى خود ماليده با زنان بنى هاشم مشقوقات الجيوب (يعنى 
كرياة مروده دوو مدروفه نعي مال اللدعليه كاله كداستعة نفل يا وسول الله فون اللعليدنز 4401 دن القسي عله 
السلام: يس كفتند: 


باوشول الله (ضلق الله عليه و آله)ء سيقت كشفه ندم الشيكمه كؤيدة فو الله الذي لةإله لاهو لق سمرعينا كات القيك ومو 
بصاحبه حَتَى تحركت الأرض من تحتّنا فُخشينا أن تَحْسفّنا (0) 1847 قَانصَرَفنا مشقوقة الجيب وَ منشوره الشّعره يعنى: قسم به 
ذات الهى كه بغير از او خدا نيست كه تصوّر ما آن شد كه قبر با صاحب قبر به موج آمدء تا اينكه زمين متحرّكك و متزلزل 
كرديد به مرتبه اى كه بيم آن شد كه ما را فرو برد يس ما بركشتيم در حالتى كه كريبان ياره كرده و زلف يريشان نموده 
بوديم (5) 1861. ْ 


بر شهيدان كربلا و از براى ايشان آنجه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شئيده بود از ثواب كريه بر امام حسين عليه السلام و 
اهل بيت او نقل مى كرد, در آن روز ماتمى بريا شد كه تقريرى و تحريرى نيست (25 1840 و شاعر از زبان ام الشلممه اين 


0 


اشعار را متردم 
-١‏ - عبارت متن «نخسفنا». م. 


؟- - شرح اين ماجرا بطور يراكنده و با اندكى تغيير در منابع ذيل نقل شده است: بحار 719/5 ب لخ ١لا‏ ووة؟/ 845 بقيه 


ب لالح 107 و 80/ :7# ب لاعاح 47 امالى طوسى/ 15س ١1ح‏ 81-880 الخرائج /١‏ 107 ب 8. 
*- - تخريص كردن: ترغيب كردن. لغت نامه. 


6- - نوشتنى 3 نيسث. م. 


ص: اعم 
شده به زبان حال مى كويد: 

باللّهِ َومى ناحهنبكى أناساً صالحه 

نبكى على دور خلّت و الِيومَ فيها صايحه 

نوحى و جودى بالأنين حزناً لِرّين العابدين 

قد قدت أكتافه ظلماً قيوداً جارحه 

لم أدر أبكى زينبًأم لِلّتى تنعى الأبا 

أم ام كلثوم الّتى بالطفٍ صارّت نايحه 

قومى لتبكى سيدأًشمر علَّيهِ اعتدى 

مِن تحرو أحرى رمآفوقٌ الأراضى صايحه 

قومى بنا نبكى على من قبرةٌ فى كربلا 

إن كني بولا كه لوس انبابحا واعده 

قومى لِتبكى لِلحسين عليه السلام نبكى لقره كل عَين 

نبكى لِمَن فى تربه ريح الجنان نافحه 

قومى على هدًا القضيات بكى إلى بيرم الوسنات 

نبكى على جسمانٍ مَن بالف أممّت طابحه 

:1892 )١( يعنى‎ 

اى جشم. تو را به خدا سوكند مى دهم برخيز تا نوحه كنيم بر مردمان نيك وكار و بزركان عالى مقدار, 
اى جشمء برخيز تا كريه كنيم بر خانه هاى بى صاحب كه خالى مانده و بومان در آن فرياد مى كنند! 


اى جشمء نوحه كن و نيكويى نما به ناليدن از براى اندوه بر زين العابدين عليه السلام؛ 


كه دست و ياهاى او را بسته بودند با ظلم» به زنجيرهايى كه اعضاى مباركك او را 


-١‏ - در انتهاى هر بيت متن ترجمه آن آمده بود كه به اين صورت تغيير داده شد. م. 


ص: 587 

مجروح نموذه بود. 

نمى دانم كه كريه نمايم بر زينب مظلومه يا بر سكينه؛ در زمانى كه خبر مركك بدر بزركوارش به وى رسيده بود؟! 
يا برام كلثوم معصومه كه در كربلا نوحه و زارى مى كرد! 


برخيز تا كريه كنيم بر آقايى كه شمر ملعون براو جفا كرده و خون درخشان از كلوى مبارك او جارى نمود بر زمين در حالتى 


كه روى زمين در مصيبت آن بز ركوار صيحه مى كشيدء 

برخيز تا كريه كنيم بر كسى كه قبرش در كربلا استء 

واككر تواز دوستان اويى بايد نوحه هاى حزن آورنده به او كنى» 

برخيز تا كريه كنيم بر امام حسين عليه السلام» و كريه نماييم بر نور جشم عالمين» 
و كريه بكنيم بر كسى كه از خاكك او بوى بهشت مى آيد. 

برخيز تا كريه كنيم براين مصيبت تا روز قيامت» 

و كريه كنيم بر جسمهاى ياكى كه هلاكك شدند در كربلا. 


شصت و يكك هجرىء در حالتى كه هشتاد و جهار ساله بود و در خود مدينه منؤره در قبرستان بقيع مدفون شده. رضوانٌ الله 
عليها () /1891. 


الفصل الواجد وَالخمسون در مسجد قبا و ساير مساجد مدينه 


١--ددر‏ (بحار ْ/ 56 سال فوت ام سلمه» ف هجرى نقل شده سيت م6 


اعم 


اوَّلء مسجد قبا: و آن در سمت جنوب مدينه منوّره واقع است به مسافت دو ميل (1) /189؛ در حديث است كه رسول خدا 
صلى الله عليه و آله فرموده: هر كه در مسجد قبا دو ركعت نماز كند ثواب يكك عمره به او مى دهند (7) 18494. و به سند معتبر 


جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله در عرصه مدينه در او نماز خوانده 02 .19٠٠‏ 


مروى است كه: رسول خخدا صلى الله عليه و آله در روز اوّل ماه ربيع الاموّل از مكه معظمه هجرت فرموده؛ به طرف مدينه 
آمدند» وروز دوشتبه دوازدهم (25 11١١‏ ماه مزبور» وقت زوالء به مدينه رسيد. و اين سال اول هجرت بود و تاريخ رااز 
محرّم الحرام قرار دادند» و آن حضرت در قبا فرود آمد در خانه كلثوم بن هدم (0) 1107. و بعد از آن به خانه خشميّه اوسى 
نقل مكان فرمود, و بعد از سه روز (يا دوازده روز) كه جناب امير عليه السلام به مدينه منتقل شد و در ايّامى كه در قبا بود. 
مسجد قبا را بنا كرده و اين اوّل مسجد بود كه جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله بنا كرده» و آن مسجدى است كه خلاق عالم 
در وصفش در سوره توبه فرموده: ى لمَسْرجِدٌ اسّسَ عَلى التّقوى مِنْ أوَّلِ يَوْم أحق أَنْ تَقَومَ فيه فيه رجال يُحبُونَ أنْ يَتَطهّرُوا وَ 
الله تبكث المطور رت ى 1ق + يعس ره اه مسخدق كتاونا كياده شده اسك بر وهر كاري از اول روزى ان برووقاف 


وجود. آن سزاوارتر است بر آنكه قيام كنى در اواز 


اترسهي ا وانع و مساقة مب وزميعادل ب مز فر السو لفك ناته 

؟- ‏ الفقيه /١‏ 1ح 4 وسايل 126ب 24 رمم و /١58‏ 76060ب ؟اح /31ة ؛ كامل الزيارات/ *'اب 2ح ا 

#- - كافى 6/ 88٠‏ ضمن ح ؟؛ التهذيب ١7/9‏ ب 0 ضمن ح 14؛ وسايل 15/ 07ب 17 ضمن ح 1979/8؛ بحار ١؟/‏ 782 ب 
“2 ”و ؟"/ لاهااب ١‏ ضمن ح 515/901١‏ ب لاضمن ح ؟؟ كامل الزيارات/ 8" ب # ضمن ح 6 

عت دوازدهم. م6. 

ه- - عبارت متن «كلثوم بنت هدم). م. 

.1٠١8 توبه/‎ - -# 


صن ع 


براى نمازء ودر آن مسجد مؤْسّس بر تقوى مردانى هستند كه از باكيزكى طينت دوست مى دارند آنكه ياكى ورزند از 
نجاست (يعنى بيوسته بر طهارت باشند)» و خداوند عالم دوست مى دارد ياكى كنندكان را» (1) ©190. 


ميا للدي مر كريك كد انيقي صيلى اله عليهو السعر روز شم سواووسا واف ششسحق قاين اندو ون اتجا در 


ركعت نماز مى خواند (؟) 19:08. 


دوّم» مسجد احزاب: و آن مسجد فتح است؛ و آن مسجدى است كه دعا كرد در آن رسول خدا صلى الله عليه و آله در روز 
خندق؛ يس خلاق احديّت بر او فتح و نصرت كرامت فرمود؛ و آن واقع است بر قطعه اى از كوه سلع كه به دو يله اى بر آن بالا 
مى روند» و سوّم و جهارم, در جانب قبله اواز طرف يايين» دو مسجد ديككر است: يكى از آنها منسوب است به جناب امير عليه 


السلام» و ديكرى بسوى حضرت سلمان رضى الله عنه. 
سيّم و جهارم؛ اين دو مسجد بود كه در ضِمْ مسجد احزاب نوشته شد (02) 11087. 


ينجم» مسجد فضيح: و آن مسجدى است كه در سمت شرقى مسجد قبا واقع است» ودر حديث آمده كه: در آن مسجدء 
آفتاب از براى جناب امير عليه السلام بركشتء و روايت ردٌ شمس به حضرت امير عليه السلام و غير آن از جمله متواتر استء 
شبهه خرق عادت در ردٌ شمس و شق القمر و امثال آنهاء علم حاصل به تواتر را زايل نمى كندء و ردٌ شمس اختصاص به 
حضرت امير عليه السلام ندارد؛ بلكه براى يوشع بن نون» وصىّ جناب موسى عليه السلام؛ و براى سليمان بن داود عليهما 


السلام» اتفاق افتاده كه نمازشان در وقت خودش خوانده شودء ويا جمعى از اعداء دين در آن غزوه كشته شود. 


علماء عاقه و خاصّه از عبدالله بن عباس روايت كرده اند كه: آفتاب برنكشت مكر از براى سه كس: يوشعء و سليمان عليهما 
السلام» و على بن ابى طالب عليه السلام (5) /1901: 


اما در يوشع عليه السلام: مروى است كه آن حضرتء وصىّ حضرت موسى عليه السلام بود» و موسى عليه السلام قبل از 
وفاتش تورات و الواح و امانت ييغمبران را به وى سيرده بود و يوشع بعد از موسى عليه السلام» ييشوا و مقتداى بنى اسرائيل 
بودء و قيام امور ايشان مى كرد صبر كرد بر اذيت و آزارى كه از سلاطين به او رسيد در زمان او» تا سه يادشاه از ايشان 
هلاكك 


.١18/١ ب لاح 8/؛ المناقب‎ ١1١/19 -(با اندكى تغيير) بحار‎ -١ 
.27 ف 6ح‎ ١5١/١ (بدون «عبداللّه) و «شنبه)) مستدركك 7878© ب 0لا ح 911 “4 عوالى الاآلى‎ - -1 
مسجد اميرالمؤمنين عليه السلام و مسجد جناب سلمان رضى الله عنه كه در قسمت قبلى از آنها نام برده شد. م.‎ - -“ 


عدب حار 1ع/ ولالات 41١5‏ المناقب 1/8/9 


ص: معع 


شدندء بعد از آنء امر يوشع قوى شد و مستقل كرديد در امر و نهى؛ يس دو كس از منافقان قوم موسى عليه السلام» صفوراء 
دختر شعيب عليه السلام را كه زن موسى عليه السلام بود فريب دادند و با خودشان برداشتند و با صد هزار كس كشته شدند» و 
در اوّل روز بر يوشع عليه السلام غالب آمده. و در آخر روز يوشع عليه السلام برايشان غالب كرديد و صفورا اسير شد, و 
همان روز بجهت شدّت دعوا و طول آن. آفتاب غروب نمود در حالتى كه هنوز نايره ١108 )١(‏ خرب (5) ١1094‏ خاموش 
نشده بود» و جون نزديكك بود كه يوشع عليه السلام بر لشكر صفورا غالب شود. آن است كه خلّماق عالم بر آن جناب ردّ 
شمس فرموده باعث فتح و نصرت آن حضرت شدء همينكه يوشع صفورا را كرفت به او كفت كه: در دنيا از تو عفو كردم تا 
صفورا كفت: وا ويلا و الله كه اككر بهشت را براى من مباح كنند كه داخل شوم هر آينه شرم خواهم كرد كه در آنجا يبغمبر 


خدا را ببينم» وحال آنكه برده او را دريدم و بعد ازاو بر وصيّ او خروج كردم () .191٠١‏ 


وامّرا در سليمان عليه السلام: به سند صحيح از زراره و فضل بن يسار روايت شده كه ايشان از حضرت باقر عليه السلام 
يرسيدند از تفسير قول خداوند عالم كه مى فرمايد: ى إِنَّ الصّلوة كانَتُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتٌى (5) 2191١‏ يعنى: «بدرستى 
كه نماز بود بر مؤمنان واجب كردانيده شده. و وقت آن معتين كرديده)؛ حضرت فرمود كه: موقوت (8) 21917 به معنى 
مفروض و واجب استء و مراد آن نيست كه اكر به در رود بى اختيار» يا وقت فضيلت آن بككذرد. مطلقاً بعد از آن نماز را 
بكند ياطل باشلدة كك عضي مى توه بايست سليماة بى.داوة خلاكة قود كه تماق او تركف شد تاوقث به در رقت ولكو هر كه 


نماز را فراموش 


-١‏ - نايرّه: ... شعله و كرمى آتشء حرارت. لغت نامه. 

؟- - ححوب: نبرد» جنكق. لغت ثامه: 

- (با اندكى تغيير) بحار 728/1١7‏ ب ١١‏ ضمن ح 8 550/15 ب ١9‏ ضمن ح ١٠؛‏ قصص جزائرى/ 7١08‏ ف 1؛ كمال 
الدين ١8* /١‏ ب ل ضمن ح7١؛‏ (شايان ذكر است كه در منابع مورد استفاده؛ نام اين زن «صفراء» و «صافورا» نيز نقل شده 
است. م.). 

ع- - نساء/ .1١*‏ 


6- - عبارت متن «موقوف). 8 


صل 8+2 


كنل هر وقتك كدبه ياداو م آبد بجافن آورد 143 ؟١1ةااس‏ ابن بابويه بعد ان ثقل اين عسصديث كفته است كذ بعضين ا 
علماى اسلام مى كويند كه: جناب سليمان عليه السلام روزى مشغول به تحرض (1) 1115 اسبان كرديد تا آفتاب ينهان شد در 
حجابء يس امر كرد اسبان را بركردانيدند و آنهارا كردن زد ويس كردء و فرمود كه: اين اسبان مرا از ياد يرورد كار خود 
مشغول ساختند. ابن بابويه كويد كه: جنان نيست كه ايشان مى كويند» زيرا كه اسبان را كناهى نبود كه آنها را كردن بزند و 
بى كندء زيرا كه آنها خود نيامده بودند كه آن حضرت را مشغول كردانند» بلكه ايشان را به جبر آوردند» و حال آنكه حيوانى 
جند بودند غير مكلف؛ آنجه دراين باب صحيح است آن است كه از امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه: سليمان 
عليه السلام مشغول ديدن اسبان كرديد در طرف عصر تا آفتاب در حجاب ينهان شد يس خطاب نمود به ملائكه كه: 
بركردانيد آفتاب را بر من تا نماز را در وقت به جا آورم» يس بركردانيدند ملائكه آفتاب راء و سليمان عليه السلام ساقها و 
كردن خود را مسح كردء امر كرد اصحابش را كه نماز از آنها فوت شده بود كه ساقها و كردن خود را مسح نمايند» و وضوى 
ايشان براى نماز جنين بود» يس برخاست و نماز كرد» جون از نماز فارغ شد آفتاب غروب كرد و ستاره ها ظاهر كرديد» يبس 
اين است مراد خدا كه در سوره ص مى فرمايد ى إِذْ عرض عَلَيهِبالْعَْدي الصَافِنَاتٌ الْجيادُّى (1) 219410 يعنى: «وقتى كه عرض 


كرده شدند براو در آخر روزء اسبانٍ ايستاده بر سه قائمه (5) 1415 و بر كنار سمٌ از قائمه جهارم؛ و 


1187 ب ماح‎ 1٠١8/7 ح 2028؛ وسايل ©//73اب لاح 5/76 واح لالا؛ مستدركك‎ 7١7 /١ كافى / 791 ح ١٠؛ الفقيه‎ - -١ 
ح 184؛ (و با اندكى تغيير» در جاهاى‎ 777/١ ب8 و19/ 7ه" ب ه ح 18؛ تفسيرعئاشى‎ ٠١١/١ وح تع١#- ع؛ بحار‎ * 
ديكرى از همين منابع نقل شده است. م.).‎ 

؟- - عَوّْض: نشان دادن» سان. مانور» رزه. لغت نامه. 

عد ص/ 7١‏ 

ع- - قائمه: يكك ياى اسب» يكى از دست و ياى اسب. لغت نامه. 


ص: /5181 
اين از جمله صفت يسنديده اسب است و اسبان نيكك (1) /19117. 


كلبى كويد كه: آنها هزار اسب بود كه سليمان عليه السلام با اهل دمشق و نصيبين دعوا كرده بود» و آنها را از ايشان كرفت. و 
مقاتل كويد كه: داود عليه السلام با عمالقه جهاد كرده. هزار اسب از ايشان اخذ نموده و ميراث به سليمان عليه السلام رسيده 
بود. و حسن بصرى و غيره بر آنند كه اسبان دريايى بودند و ير داشتند» ديوان به رسم تحفه براى او آورده بودند؛ به هر تقادير 
جناب سليمان عليه السلام بعد از نماز ظهر بر كرسى نشسته بود» آن اسبان را بر وى عرضه كردند واو به آنها مشغول شد تا 
آنكه به سبب آن از نماز باز ماند» جون نهصد عرض كردند نككاه كرد ديد كه آفتاب فرو شده:ى فَقَالَ إنى أخبَيتٌ حب الْحَير 
عَنْ ذكر رَبى حَتَّى تَوارَتُْ بِالْحجاب ى (25 1918: ابس كفت بدرستى كه من بركزيدم دوستى اسبان را (جون عرب خيل را 
خير مى كويند)» تا آنكه يوشيده شد آفتاب به برده شب)»ى رُدُوها عَلَّىَ فَطفِقَ مشرحاً بِالشّوقٍ وَ الأغناق ى (0) 1915: يس 
خطاب نمود بر ملائكه كه: بركردانيد آفتاب را بر من تا نماز را در وقت خود به جا آورم؛ يس بركردانيدند ملائكه آفتاب را 


براوه آن حضرت ساقها و كردن خود را مسح كرد جنانجه نوشته شد () .197١‏ 
ودرثة , آيه شريفه؛ احاديث و اخبار مختلفه بسيار است». جون از وضع اين كتاب خارج بود لهذا به همين قدر اكتفا نمود. 


افتاده» ولكن دو مرتبه اش قطعى الوقوع (82) 197١‏ است؛ يكى در حيات رسول خدا صلى الله عليه و آله در مسجد فضيحء و 
ديكرى بعد از وفات رسول الله صلى الله عليه و آله در ارض بابل واقع شده است در وقت بركشتن حضرت امير عليه السلام از 


غزوه نهروان: 


حضرت فرمود كه: يا عمّار» مى بينى اين كودى را؟ 


كفتند كه: اى مادر» جه جيز تو را به كريه آورد؟ 


كفت: كريه كردم به حضرت امير عليه السلام. يس كفتند كه: كريه مى كنى به اميرالمؤمنين ولكن 


1--الفقيه 4809/9 ببحار 71 11نم 

0015 

ينا 

#وحان 88 انان #الدى شتير أ شريقه لذن فنا ب 
ه- - قَطعئ الْؤُقوع: قطعاً انجام شده. م. 


ص: معع 


به يدر ما كريه نمى كنى؟ كفت: كريه من بجهت شوهرى آن حضرت نيستء ولكن يادم آمد حديثى كه ذكر فرمود به من 
جناب امير عليه السلام» در اين موضع. كفتند: آن جه حديثى است؟ كفت كه: در خدمت جناب امير عليه السلام روزي ذراين 
مسجد بودم» آن حضرت به من فرمود كه: مى بينى اين كودى را؟ كفتم: بلى. فرمود كه: روزى با رسول خدا صلى الله عليه و 
آله دراين مكان نشسته بوديم» آن حضرت سر خود را به دامن من كذاشت تا آنكه آن حضرت را خواب ربود؛ در حالتى كه 
نماز عصر را نخوانده بودم» و مكروه داشتم كه سر آن حضرت را حركت بدهم و اذيت به او رسانم» تا اينكه وقت رفت و نماز 
فوت شدء يس رسول خدا صلى الله عليه و آله بيدار شده فرمود: يا على (عليه السلام)» نماز خوانده اى؟ كفتم: نه. فرمود: جرا 
نخواندى؟ عرض كردم كه مكروه داشتم اين را كه اذيت بدهم به شما. يس رسول خدا صلى الله عليه و آله برخاسته رو به قبله 
نمود ودستها به دعا برداشته» كفت: خداونداء بركردان آفتاب را به وقت خود نا اينكه نماز بخواند على عليه السلام. يس 
آفتاب بركشت به وقت عصرء يس جناب امير عليه السلام نماز عصر را خوانده آفتاب غروب كرد و كواكب آسمان ظاهر شد 
(0؟3وا. 


وامّا در بابل: به اسانيد مختلفه از جويريه منقول است كه: با جناب امير عليه السلام از جنكك خوارج بر مى كشتيم؛ جون به 
زمين بابل داخل شديم وقت نماز عصر داخل شد» يس حضرت فرود آمد و لشكر نيز فرود آمدند» حضرت فرمود كه: ايها 
الثاتري اق قاين طاقن تمقو مه مركيه اهل اين امي معدي اه تنو اين اول تقس اع عفادت كدو اشعا شه 
استء و وصى بيغمبر را جايز نيست كه در اين زمين نماز بخواند» شما نماز كنيد. مردم به جانب راست و جب راه ميل كردند 
و متوخه ثماز شدئدة و خضرت ير السب وسول د عدلكى الله عليه:و آله سوا شدثد وووانه كندنده من كفتم كه: و الله.من از 
بى اميرالمؤمنين عليه السلام مى روم و امروز نماز خود را تابع نماز او مى كردانم. واز عقب حضرت مى رفتم» هنوز از جسر 
(0) 1978 جله (5) 1975 نكندشته بوديم كه آفتاب غروب كرد, مرا وسوسه ها در 


.509 ح 19١؛ قصص راوندى/ 740 ف م ح‎ ٠١4 ب‎ 187/8١ بحار‎ - -١ 


؟- - جسر: يل» يل جوبين. لغت نامه. 


"ا - حله: دهى است به ناحيه دجيل از بغداد. لغت نامه. 


عر عع 


خاطر به هم رسيدء جون كذشتم فرمود كه: يا جويره؛ اذان بككو. و خود متوجه وضو شدندء بعد از آن به سخنى متكلم شدند 
كه نمى فهميدم و كمان من اين بود كه به لغت عبرانى )١1(‏ 1478 مى كفتء يس اقامه فرمودند» يس نككاه كردم؛ به خدا قسم 
كد آفنات بيزوق امد وهنداى أذ ان ظاهر من د تا وسيد كان كه وقة:فضيلك قار ععرو وده بن آن عفرت تماز 
عصر را ادا كردند و من اقتدا به آن حضرت كردم, جون از نماز فارغ شديم آفتاب غروب كرد و ستاره ها ظاهر شدند» يس 
حضرت امير عليه السلام متوجه من شده فرمود كه: يا جويريه؛ خدا مى فرمايد:ى فت بح بام رَبك الَْظيم ى (؟) 1978: من 
غداارا واد عيش حر فيقم 6د فلاب | ززبر اكد بر كرات قلي 481 اذى شباتها مجكدادى ذا كردق الل معروظت السكاد يه 


الفصل الثانى وَ الخمسون در شهداى اخد 


بدان كه مستحبٌ است ابتدا كردن به مسجد قباء يس غرفه مادر ابراهيم» بعد از آن مسجد فضيح. بعد از آن الحد؛ و ابتدا كند 
در احد به مسجدى كه نزديكك ستككلاخ استء بعد از آن قبر حمزهء بعد از آن قبور شهداء بعد از آن مسجدى كه در مكان 


وسيع است در سمت كوه (محاذى (5) 1978 دست راست كسى كه داخل احد شود)» بعد از آن نماز كردن نزد 


١979 )0( 


-١‏ - عترانى: زبان يهود. لغت نامه. 

؟- - واقعه/ ©/. 

- - (يا اندكى تغيير) الفقيه اح ١6؛‏ وسايل 5/ ٠١‏ ب اح فدف وح 2537,؛ بحار ”777 554ب “اح لام و ١ا6/‏ 
٠1‏ ب ٠١4‏ اح " و 10/8/61 ب ٠١4‏ ح "1 و ...؛ بصائرالدرجات/ 7177 ب 7ح ١‏ وح 8؛ تأويل الآيات/ ه4ء؛ الخرائج /١‏ 57 
ب 7؛ خصائص الاثمّه/ 0؛ عدهالداعى/ 47؛ علل الشرائع 1/ 707ب ١8ح‏ 6؛ قصص راوندى/ 797 ف 8 ح 91 

عد داف نقابل وعزوياروض لقث انه 


ه- مولى عبدالجبار شكوئى - سيدجواد طباطبايى» مصباح الحرمين» ١جلد»‏ نشر مشعر - تهران» جاب: 2١‏ 17/8. 


ص: شك 


قبور شهداء بعد از آن مسجد فتح؛ و به اين ترتيب در بعضى اخبار تصريح شده است. و مستحبٌ است نماز خواندن در جميع 
اوساو و ممحعك لمك قور كتكه قعان كردق ره اقزور لقو هق كويد رازه اقتوى ارارق زالقد لان عل كو ينا قراح للحت 
غفى التاوسيابكرية:«العلاة عليكريا أقل الثيار آك لنافرطي إثا ركو للحتوةه ودر مسجه فم كريد نيا ضرت ذه 
3 التمكروبِينَ وَ يا مُجِيبَ دعوَهِ المضطرينَ اكْشِفْ عَنَى عَمَى وَ هَمَى كما كُشَفتٌ عَن نيك عَْمّهُ وَ كمَيتَهُ هَولَ عَدُوٌِ فى هذًا 
المكان» () .1971١‏ 


ودر احد غارى هستء مردم مى كويند كه جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله در وقت جنكك به آنجا رفته اند ولكن احاديث 
معتبره وارد شده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله آن روز از جاى خود به هيج وجه حركت نفرمود؛ از جمله ابن بابويه 
روايت كرده كه: زراره كويد كه با يكى از سادات به زيارت احد رفتم» واو مشاهد را به ما نشان مى داد و ما زيارت و نماز 
مى كرديمء تا آنكه مكانى را در سر كوه به ما نمود و كفت كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در روز احد به آنجا رفت و 
روى خود را شست,ء من باور نكردم و به آن موضع نرفتم» و روز ديكّر به خدمت باقر عليه السلام عرض كردم؛ء حضرت فرمود 
كه: جناب يبغمبر صلى الله عليه و آله هركز به آن موضع نرفت. يس فرمود كه: روى حضرت مجروح شده بود و حضرت امير 
عليه السلام را فرستاد كه آبى از براى او آورد در ميان سير» و حضرت كراهت نمود از آن آب تناول نمايد ولكن روى خود را 
به نتن شبك ل 1 


به قول اصح (6) 1987 شهداى احد هفتاد نفر بودند» و بعضى كفته اند كه مجموع شهدا هشتاد و يكك نفر بودند» و هفتاد 
يكك نفر ايشان از انصار بود (2) 197. 


عياشى و قطب راوندى روايت كرده اند كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: جون در روز احد جنكك منقضى شدء اولياى 
شهدا كشتكان خود را بر شتران بار كردند كه بسوى مدينه بياورندء هر وقت كه شتران را رو به مدينه مى كردانيدند شتران مى 


خوابيدند» و جون رو 


١ط-‏ - عبارت متن «ضريح). 1 

٠؟؛‏ وسايل /1١5‏ 87ب 17 ح 191/6؛ بحار 917/ 7١8‏ ب /اح ©؛ روضهالواعظين 50877؛ كامل الزيارات/ 7 ب #ح .١‏ 
- - معانى الاخبار/ 508 ح 48١‏ بحار /٠١‏ "الاب 11ح 17. 

- - اصَحح: صحيح تر درست تر .... لغت نامه. 

ه- - جهت آكاهى به (بحار /٠١‏ لالااب )١١‏ مراجعه شود. م. 


ص: اللخكرا 


به جنكك كاه روانه مى كردند مى دويدند» جون واقعه را به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كردند فرمود كه: خلاق عالم 
آرامكاه ايشان را اينجا قرار داده؛ يس هر دو كس را در يكك قبر دفن كردند () 1978. 


فى الحديث: مردى از اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله كه او را ثابت بن افلح مى كفتند. در بعضى از غزوات» مردى از 
مش ركان را كشته بود» و زن آن مشرك نذر كرده بود كه در كاسه سر آن مسلمان كه شوهر او را كشته شراب بخورد» يس 
جون روز احد مسلمانان كريختند» ثابت بر موضع مرتفع كشته شدء و مزده كشته شدن او راغلام آن زن براى او آرود؛ يس 
آن غلام را به اين بشارت آزاد كرد و كنيز خود را به او بخشيدء و جون مشركان بركشتند و رسول خدا صلى الله عليه و آله 
مشغول دفن كردن اصحاب خود كرديدء آن زن نزد ابوسفيان آمد و سؤال كرد كه: مردى را با غلام من همراه كن كه بروند و 
سر قاتل شوهرم را جدا كنند و بياورند تا من به نذر خود وفا كنم. يس ابوسفيان در ميان شب دو صد نفر از اصحاب خود را 
فرستاد كه: برويد و سر او را جدا كنيد و بياوريد. جون نزديك آن موضع رسيدند» خداى تعالى باران عظيمى فرستاد كه آن 


دويست نفر راغرق كرد واثرى از آن كشته و آن دو صد نفر نيافتند (7) 19782. 


جون وضع اين رساله به اختصار بود لهذا در اين وَجيزه (7) /1917 اكتفا مى نماييم به ذكر احوال جند نفر كه از مشاهر صحابه 
رسول خدا صلى الله عليه و آله بودند؛ از جمله حمزه سيد الشهداء؛ كه يسر عبدالمطلب» و عمٌ جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله 
استء و هميشه در ملازمت آن حضرت بوده ودر نصرت او مَساعى ججميله (25 1978 نموده» و همجنين رقم دوستى اهل بيت 
رسول خدا صلى الله عليه و آله بر لوح دل مى نككاشت: 


السلام را كرفته بوةء يس فرمود كه: اى كروه اتضارء اى كروه فرؤندان 


.١158 /١ ضمن ح 18؛ الخرائج‎ ١7 الاب‎ /٠١ (با اندكى تغيير) بحار‎ - -١ 
.81 ب !؛ تفسيرالامام/‎ 721/ /1١ بحار‎ - -١ 

9 - وجِيرّه: مؤنث وَجِيز» خلاصه. موجز. لغت نامه. 

ع- - مُساعى جميله: كوششهاى نيكو. لغت نامه. 


ص: "مع 


هاشم» اى كروه فرزندان عبدالمطلب, منم محمّد (صلى الله عليه و آله)» منم رسول خدا (صلى الله عليه و آله)» بدرستى كه من 
خلق شده ام از طينت مرحومه. با سه كس از اهل بيت من كه على عليه السلام و حمزه و جعفرند 00 1979. 


فى الحديث: جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله روزى شاد و خندان بيرون آمدء مردم عرضى كزل كل# يا وسول اللهال(صلك الله 
عليهو آله) ذا شاد و ختدان كردائد تو ول أن حضرك فرعود كه: روزى و شي تمن شود مكر آنكه آن روز و آن شباهمرا 
تحفه مى رسد از خدا؛ آكاه شويد كه يروردكار من امروز تحفه اى به من فرستاده كه مانند او را ييش از اين نفرستاده بود 
بدرستى كه جبرئيل آمد و به من سلام رسانيد و كفت: يا محمّد (صلى الله عليه و آله)» خدا از بنى هاشم هفت نفر را بركزيد 
ماهد إبفاة زاكر رمات كذقه كلق نترمؤه» ورهن زان ماهم علق غراهد كرد يرول الله الضلى الله اظليكدر الها عر 
سيد بيغمبرانى و على بن ابى طالب عليه السلام وصيّ توء سيد اوصيا است. و امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام 
دو سبط توء سيد اسباطند» و عممت حمزه؛ سيد الشهداء استء و جعفر طبار يسر عمٌ توه در بهشت با ملائكه هر جا كه خواهد 
طيران مى كندء و از شما است قائمى كه حضرت عيسى بن مريم عليهما السلام با او نماز مى كند در وقتى كه خحدا او را به 
زمين فرو مى آوردء او از ذريّه على عليه السلام و فاطمه عليها السلام» و از اولاد امام حسين عليه السلام است (1) .198٠‏ 


به سند معتبر از حضرت باقر عليه السلام منقول است كه: بر ساق عرش نوشته است «التحمزةٌ أسدٌ الله وَ أسدٌ الرّسولٍ وَ سيّدٌ 


الخيداء 85 156١‏ نش #تحدره شير عدا و كي رسول ذا ضلى اللاعليهى آله وين شهدا اس 


اسلام جناب حمزه: به سند معتبر از سيد ستجاد عليه السلام منقول است كه: هيج حَميّتى (5) ١957‏ صاحبش را داخل بهشت 
كردي تك صيع سي رد سيدا داليم ينادان تيد 


يدوا لسسع اوت ارا يو مح ارو 177ا ورد 5 16 امالى رون 1101 بيني اميل بج 10 
خصال اربع" ضم:* حَْ ٠؛‏ قصص جزائرى/ 45ب 6. 
-١‏ - كافى 59/8 ح ١٠؛‏ بحار ١ه/‏ لالاب ١ح‏ 88. 


6- - ححميّت: غيرت. ل. د. 


ص: مع 


زرا كفني ال حيك وسول كنانا على عليه انور شكائ # كنار مكه سواه شر را يقس ارفك ا فيرف 
الداعه 435 1380 جنافيه مروى ابت كاعتاب بيقن صلق اللا عليه الها در فيج الحرام زوه و انه ماي كاذه دو ير 
اكه مه كا مقنيمة ثاقه بن ]و اثلاانته وسافه | 3 متفيزك واه أله ااذه مهنيد و كنس كدق إذ كنا سيول اللد لض 
و كدام وقت جبرئيل بر تو آيه نازل مى كند كه هيج كس نمى بيند؟ آن حضرت از آن اهانت و خوارى آزرده خاطر كشته 
نزد ابوطالب عليه السلام آمد و كفت: 


ياعم كيفٌ ترى حَسَبى فيكم؟ 
بحن حكوقه هبنن قدن و متولك مرا ميان شما؟ ابوطالب كفت: وا ذاكند ياي أخي ؟ 


بعت اين كفدكو بابق [لوند كن سعيية ان ننمن برا دوك # شب نك رسول اللدصل لله عليدى اله ابرظاليي دوا از أت راقع ضير 
داد» ابوطالب شمشير خود را برداشت و حمزه را طلبيده كفت: مَشِيمَه (7) 19 را بردار. يس متوججه آن قوم مشركين» كه آن 
اهانت رسانيده بودند كرديد» و رسول خدا صلى الله عليه و آله را هم با خود آورد در حالتى كه ايشان در مسجدالحرام به دور 
كيه تشببخه يودثل وق قريكن ابوطالب“"را ديدذتك از رو او اتا خضي مشاهله تمودئد» بس سزة را كفك كداايق مشيمة را 
به روهاى ايشان بمال! حمزه آن مشيمه را به روهاى ايشان ماليد» بعد از آن ابوطالب ملتفت آن حضرت شده كفت: يَابنَ أخى 
هذا حسبكك فينا. يعنى: اى بسر برادر منء اين است منزلت تو در ميان ما 4 1950. يس غضب حمزه در اين واقعه باعث اسلام 


او شد. 


به روايت ديكر: جناب حمزه در سال ششم از نبوّت مسلمان شدء و سبب آن بود كه روزى ابوجهل لعين با جمعى از سفهاى 
ملاعين در موضعى از مكه. بر سر رسول خدا صلى الله عليه و آله ريختند وآن حضرت راغايت اذيت و آزار رسانيدند» تا 
آنكه رخساره مباركش را به خاكك انداختند و از بيشانى مباركش خون جارى مى شدء و اكثر مردم مكه از آن امر شنيع مطلع 


شدند. ودر آن وقت حمزه به شكار رفته بود» و ابوطالب به شعب 


3 بحار 7"/ 7ت مح معو 7 1/6 اب اح‎ ؛١‎ ١ الللاب مح‎ /١6 كافى ل زه وسايل‎ --١ 
؟- - مَشيمه: ... آن يوستى است كه بجه در وى باشد در رَحم. لغت نامه.‎ 


- كافى 889/١‏ ح 4٠‏ بحار 7١9/18‏ اب ١ح‏ 8و 7894/18اب ١ح‏ 40و 780 16 ب “اح 487 اعلام الورى/ ©5 ف 2. 


ص: مع 


خود رفته بود براى جرانيدن كوسفندان» و قضا را حمزه سه روز در كوه و صحرا كشته. شكارى به دست وى نيامده بود 
كإسطن و لقنو عقسيياكة يدمكه رمييدة ذو اثقاق ره كيز عبد لله عنادعا قم تحتره رااطينة كلاق بايا سوو ةانم واتى نيا 
برادر زاده تو جه كار كردندء و با وجود اين» تو را شكار جه كار آيد! و اين عار رابه كجا برى؟! حمزه از سخن آن كنيز متغيّر 
شد و اندام او به لرزه افتاد و با غضب به خانه آمده. جون بسيار كرسنه بود طعامى حاضر نمودند» و جشم حمزه به عيالش افتاد 
واوراكريان ديد سبب كريه را يرسيدء زن كفت: يا اباعماره» جرا كريه نكنم و حال آنكه آنجه با نور ديده تو و برادر زاده 
ات كرده اندء كسى به هيج يتيمى از يتيمان و ضعيفى از ضعيفان روا ندارد؛ ابوجهل و جمعى از سَّمَها )١(‏ 1992 بر سر وى 
ريختند و اينقدر به او اذيت كردند كه در ييشائيش خون برآمد و جارى شدء نه تو حاضر بودى و نه عمّش ابوطالب. حمزه اين 
كلام را شنيده» لقمه نانى كه در دست داشت به زمين كذاشت و كمان خود را برداشته» به طلب حضرت بيرون رفتء او را در 
مسجدالحرام نشان دادند» جون حمزه داخل مسجدالحرام شد ديد كه حضرت در بيش خانه كعبه نشسته و سر به زانو نهاده. 
حمزه بيش رفت» كفت: السَدلامٌ علّيك يَابِنَ أخى» جرا مهمومى؟ آن حضرت آهى كشيده آب از ديده مباركك فرو ريخت و 
فرمود: بككذار بى كسى را كه نه مادر دارد نه يدرء و نه برادرى و نه ياورى و نه غمكسارى. حمزه كه اين سخن را شنيد كريان 
شد واز جهت انتقام به جانب ابوجهل روان شدء در موضعى به او برخورد كه با جمعى از اعاظم (1) 14117 و اشراف نشسته 
بود جون به وى رسيد كفت كه: اى ناكس دونء جرا برادر زاده مرا دشنام دادى؟ و كمانى كه در دست داشت بى مُحابا 250 
8 بر سر وى زد بنحوى كه سر وى شكست و خون ازاو جارى شدء و آن ملعون را بلند كرده به زمين زد. خواست كه 
سرش را از تنش جدا نمايد قريش جمع شده التماس نمودند و او رااز دست حمزه رها كردند» و قسمها خورده. عهد و بيمان 


بننقل كه ديك حسارتق به ان عفرت تسمايئد؛ وحيزة ان وقت 


-١‏ - سُفَهاء: جمع سفيه به معنى نادان و كم عقل. لغت نامه. 
7- - اعاظم: جمع اعْظَمء بز ركتران. لغت نامه. 


ص: لغاخرا 
اظهار اسلام نمود 0() 1989. 


وفات حمزه: مروى است كه حمزه نيز مانند ابوطالب در نصرت و حمايت رسول خدا صلى الله عليه و آله بسيار كوشيد و جان 


فشانى زياد در باره آن حضرت تمودة و :دو جكة بر حاضو زوه بالاخره در غزوه احد شربت شهادت نوشيد. 


و شهادت او براين وجه بود كه: جبير بن مطعم, كه يكى از اشراف عرب بود» غلامى داشت خنثى كه او را وحشى مى كفتند 
مردى بود مبارزء و جون قريش عزيمت به مدينه كردند جبير وحشى را طلبيد و كفت: اى غلام» دانسته اى كه روز بدر. عمم 
من» طعيمه را حمزه به قتل رسانيد اككر در اين حرب حمزه را به قتل رسانى تو را آزاد مى كنم و به مالهاى وافِر (7) 198٠‏ شاد 
مى كردانم. وحشى اتمام آن كار را در عهده اهتمام كشيد» جون لشكر قريش به مدينه رسيدند در دامنه احد با لشكر جناب 
بيغمبر صلى الله عليه و آله مشغول كارزار شدئدء و شير خداء حمزه بن عبدالمطلب» در جنكك بسيارى از مش ركان را به قتل 
رسانيدء و به هر طرف كه حمله مى كرد ازاو مى كريختند» و كسى در برابر او نمى ايستاد؛ يس هند, كه زن ابوسفيان بود. 
وحشى را طبيده كفت كه: اكر يكى از اين سه تن» كه محمّد صلى الله عليه و آله و على عليه السلام و حمزه رحمه الله باشنده 
به قتل آورى آنقدر به تو خواهم بخشيد كه راضى شوىء زيرا كه يدر منء عتبه را در بدر به خاكك هلاكت انداخته اند» و جز 
اين سه تن» كس ديكر را كفو (0) 148١‏ او نمى شمارم. وحشى كفت كه: من بر كشتن محتّد (صلى الله عليه و آله) قادر 
نيستم» و دست به او نخواهم يافت زيرا كه سرداران مهاجر و انصار در محافظت آن حضرت غايت اهتمام دارند» و ممكن 
نيست كه كارى توان كردء و على (عليه السلام) مردى است بسيار حذر كننده» و هركز غافل نمى شود و طمع در او نمى توانم 
كرد؛ يس در كمين حمزه نشستء و حمزه را ديد جون شير مست شمشير به دست كرفته» به ميان قوم درآ مده صف لشكر 
قريش را در هم شكسته؛ اتّفاقاً به سباع بن العزى رسيد وبى تعلل أو را هلاكك ساخت» و رجز كويان مبارؤ طلبيد كسى برابر 


او نيامد» در عضب شده» 


.601 ب ١؛ اعلام الورى/ 58 ف 8؛ قصص راوندى/ 711 ف * ح‎ 7١١ /1١8 (با اندكى تغيبر و اضافات) بحار‎ - -١ 
وافر: بسيار» فراوان. لغت نامه.‎ - -" 
كرد كله قينا و والفد لكت نام‎ 


ص: م 


بى مُحابا )١(‏ 1987 خود را به ميان لشكر انداخت, و به ضرب شمشير آبدار ايشان را متلاشى و يريشان ساخت» كف بر لب 
آورده برواى حفظ اطراف نداشتء ناكاه بر موضعى كذشت كه سيلاب زيرّش را نهى كرده بود» اسبش فرو رفت و او بر زمين 
افتاده يس وحشى فرصت يافته نيزه اى كه در دست داشت به جانب حمزه انداخت. و بر نهى كاه آن حضرت خورد واز شانه 
اش بيرون آمد (و به روايت ديكر بر بالاى يستان او خورد)» يس حمزه با آن زخم كران از ياى نرفت و جون آتش تفته قصد 
وحشى كردء جون وحشى كرد جون وحشى را به هيج روى مجال درنكك نبود مانند روباهى كه از بيش شير زخم خورده 
كريزف به شتاب يرق و باد وقث» بسن جناب جهزه ان دست اقتادة و جمعى از اضحاب بر سر او رسيدثك وقرياد كروتد كنيا 
اباعماره! جواب ايشان نداد» وحشى جون از دور اين بديد دانست كه كار او به نهايت شده؛ صبر كرد تا مردم از نزديكك او 
دون كدئده بنامتد و شكمكن را بشكافت و حكرش رابيروة آوردة نز هلد آوود و كفث: ايخ ات جكر قاتل يدرت بكير: 
هند او را به دهان خود بككذاشت كه بخايد (1) 21987 خلاق عالم آن جككر را مانند استخوان سخت ساخت كه او نتوانست 


خاييد و بر زمين انداختء و حقّ تعالى ملكى را فرستاد كه آن را به جاى خود بركردانيد (*) 190. 


مروى است كه: حليس بن علقمه ابوسفيان را ديد كه بر اسبى سوار است و بر بالاى سر حمزه ايستاده و نيزه اى در دست دارد. 
فو دهان حموزء فى وند وى كومف كه حكن اى عاق 263 هذ5١.‏ خليس كنت نظر كتبد اتن كروه بلى كتانه ابن مرهدوا كه 
دعوى مى كند كه بزركك قريش استهء با يسر عم كشته خود جه مى كند! ابوسفيان مُنفجل شد (0) 1902 و كفت: 


راست مى كويى» لغزشى بود از منء افشا مكن. در اين اثنا هند از وحشى يرسيد كه حمزه را در كدام محل كشتى؟ وحشى او 


را بر سر حمزه آورد» هند كارد ب ركشيد و او را مثله 


-١‏ -بى محابا: بى يرواء بى ملاحظه. لغت نامه. (عبارت متن «بى مهابا). م.( 

"- - بخايد: بجوّد. بدندان نرم كند. م. 

*- - (با تغييرات) بحار /٠١‏ 942 ب ؟1؛ اعلام الورى/ 87 ب ؟؛ شرح نهج /١‏ 757؛ المناقب /١‏ 197. 
#مسفاق «تافزمان لقت تاه 


ن-- تتفعل شدن: شرمنده شدن. لغث تام 


ص: /ام 6 


تمود (بعتى كوش وانيتئ وهر وو دست وبعضى أل اعغضاى او را ببريد)ة و درارشته كشيده هائند قلاده دن كردن خود أن رو 
شماتت انداخت» جون رسول خدا صلى الله عليه و آله حمزه را نديد فرمود: كيست كه ما را از احوال حمزه خبر دهد؟ حارث 
بن صححه كفت: من موضع او را مى دانم. جون به نزديكك او رسيد و حال او را مشاهده نمود» نخواست كه آن خبر را او 
برساند» يبس حضرت كفت: يا على (عليه السلام)» عمّت را طلب كن. حضرت امير عليه السلام آمد و نزديكك حمزه ايستاد و 
نخواست كه آن خبر وحشت اثر را به حضرت برساند, تا آنكه حضرت خود آمد و حمزه را بر آن حال مشاهده كرد» يس 
كريست و فرمود كه: به خدا سوكند كه هركز در مكانى نايستاده بودم كه بيشتر مرا به خشم آورد از اين مقام؛ اككر خدا مرا 
تمكين دهد بر قريشء هفتاد نفر ايشان را به عوض حمزه جنين تمثيل (1) 19481 كنم و اعضاى ايشان را ببرم. يس جبرئيل نازل 
شد واين آيه را آورد:ى وَ إِنْ عاقَيتُمْ فعاقبوا ِل ما عُوقبتُمْ به وَ لئِنْ صَبَوتُمْ لَهُوَ خَيرٌ ِلصَابِرِينَ ى (21 231908 يعنى: «اكر عقاب 
١3318‏ كتيده سن عقاب كتيند يدعثل ‏ انيعه كه غعقاب كرده ده ايده و اك ين كتيدك البثه رهثر اث يراق صببير كنقد كان 


يس رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: صبر خواهم كرد و انتقام نخواهم كشيد (6) .198٠‏ 


بس حضرت ردايى از برد يمنى كه بر دوش مباركش بود بر روى حمزه انداختء و آن ردا به قامت حمزه كوتاه و ناساز بود؛ 
اكن براسترش ن كشيدتك باهايقن يبدا فى شف واكر ياهاين زا بوشائيدند سرش إببداى شد يس بر سرش كشيد و 
باخاشن وا از حلت و كاه يوقاتيدة وقريوة كذ | كردفه ورد وتان بحن عبد البطلب اتذؤهاكة من شوقن نهر ]بن اويا 


جنين مى كذاشتمء زيرا كه داهيّه (2) 198١‏ هر قدر بيشتر است ثوابش عظيمتر است. 


يس حضرت امر كرد كه شهدا را جمع كردند و بر ايشان نماز خوانده دفن نمود» و نماز حمزه هفتاد تكبير ككفت (2) 19291. 


-١‏ - تمثيل: عقوبت كردن و عبرت ديكران كردانيدن. لغت نامه. 

؟- - نحل/ 178. 

9 - عقاب: عذاب و شكنجه و ياداش بدى. لغت نامه. 

ع- - (با اندكى تغيير) بحار /٠١‏ 948 ب ؟١؛‏ اعلام الورى/ 87ب ع؛ المناقب /١‏ 1917. 

ه- - داهيّه: حادثه» سختى زمانه» بللاى سخت. لغت نامه. 

#- - كافى 7١١/7‏ ح ؟؛ التهذيب /١‏ الاب "1 ح 78١1؛‏ وسايل 7/ 0:9 ب 18 ح فلالا؟؛ بحار 1١1//٠١‏ ب ١1ح‏ الاو ؟11/ 


1ب فح وى 


ص: 6 


فروى اث كهة حون ون جيكة احله حمرزه ا ماع سيان ان مهاج و اتضار شهيد شدثئده سول دا ضلى الله عليه و آلةبنا 
ساير اصحاب به مدينه آمدندء و از اكثر خانه هاى اصحاب صداى كريه شنيدند كه بر كشتكان خود نوحه مى كردند» جون 
حمزه غرنت .بوه و كسى انداشتث كه عؤاى او .رايريا ثمايد» يسن رسول خندا ضبلى الله عليه و آله ان خاثة حمزه ضدائ كرية به 


سمع همايونش نرسيدء متأثر و محزون كرديده ديده اش ير آب شد و بر روى مباركش ريخت و فرمود: 
«أقاعقى مزه قلا باك لَه هنا»» 


يعنى: عم من حمزه را در اين شهر كريه كننده نيست (يعنى او غريب است در اين بلد» و غريب را عزادار و كريه كننده نباشد). 
جون انصار ديدند كه حضرت از نبودن كريه كنند كان بر حمزه محزون شده و خاطر مباركش افسرده كرديده؛ به خانه هاى 
خود رفتند و زنان خود را كفتند كه: اوّل برويد فاطمه عليها السلام دختر بيغمبر را بر تعزيه حمزه يارى كنيد و در خانه حمزه بر 
وى كريه كنيدء بعد به خانه هاى خود آمده بر كشتكان خويش كريه نماييد. زنان انصار )١(‏ 1987 به خانه حمزه آمدند و 
مشغول كريه و ناله شدند. جون سيد عالم صلى الله عليه و آله آواز كريه زنان را از خانه حمزه شنيد يرسيد كه اين جه آواز 
است؟ عرض كردند: زنان انصارند كه بر عم بز ركوار تو كريه مى كنند. حضرت فرمود كه: خدا از ايشان و از اولاد ايشان 
راضى باد. و تا امروز در مدينه مقرّر است كه هر مصيبت كه بر ايشان واقع مى شود اوّل بر حمزه نوحه مى كنند بعد به مصيبت 


خودشان (5) 1988. 


در حديث است كه: اوّل تسبيحى كه در اسلام به هم رسيد از خاكك قبر جناب حمزه بود كه جناب فاطمه عليها السلام سى و 


سه دانه ساخت؛ خام و نا يخته بود و بند اواز ريسمان كبود بود (00) 1188. 


-١‏ - عبارت متن «زن نصار). م. 

"- - (با اندكى تغيير) الفقيه /١‏ 187 ح 0017؛ وسايل */ 785 ب لمح 8887؛ مستدركك /١‏ 705ب ضح -1١080‏ 5؛ بحار /٠١‏ 
ب١4957//49317‏ ب 18١؛‏ ضمن ح 58 و 4// ٠١5‏ ب 12؛ اعلام الورى/ 2/ ب ؟؛ شرح نهج /1١8‏ ١8؛‏ مسكك الؤاد/ / ٠١‏ ب 
ع 

- - وسايل 580/8 ب ١8‏ ضمن ح 4/5177 مستدركك ١١/5‏ ب 4 ضمن ح 7-5088 و 08/0 ب 18 انتهاى ح 7807ه- ؟؛ 
بحار 87/ *10 ب لا" ضمن ح 18 78١/87‏ و177/48 ب ١2‏ ضمن ح 25؛ كتاب المزار/ ١2٠‏ ب 28 ضمن ح ١؛‏ مكارم 
الاخلاق/ .18١‏ 


ص: المخكرا 


زيارت جناب حمزه: در خبر آمده است كه: زيارت قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله و زيارت قبور شهدا و زيارت قبر امام 
حسين عليه السلام برابر است با يكك حب مقبول كه با بيغمبر صلى الله عليه و آله به جا آورده باشد )١(‏ 1988. 


فو جلامك تعر مشر اليك كلاس كزين ارد تطات فيو اباد عليكم 221 وقول الله على لشعلهر لوكي انهداء 
الصّلامُ عَلَيِك يا أَسَدَ الله وَ أسَدَ رَسُولِهِ صلى الله عليه و آله أَشْهَدُ أ نُك قَدْ جاهَدْتٌ فِى الله وَ نصحت لِرَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عليه 
وَ آله و 2 لم و غذت يفيك و طلَيك ما عند الله و رَطنِت فيما و32 الله بس داخل شو و ثما كن و دووقت تمان رويه قبر 
مكن» و جون از نماز فارغ شوى خود را بر روى قبر يبنداز و بكو: اللَّهُمَّ صَلّ عَلى مُححَمَدٍ وَ عَلى أَهْلٍ يثئته ... إلى آخر الدّعاء (؟) 
/عة. 


فى الحديث: جناب ييغمبر صلى الله عليه و آله فرموده كه: عمم من حمزه را خلّاق عالم به منازل رفيعه () 198 و درجات عاليه 
رسانيده استء و او را فضايل بسيار عطا فرموده است به سبب محبت من و على عليه السلام» بدرستى كه حمزه عم من» جهنّم را 
در روز قيامت از محبانش دور مى كندء بدرستى كه او خواهد ديد در يهلوى صراط كروهى بسيار از مردم را كه عدد ايشان 
را بغير از خدا كسى نمى داند» و ايشان از دوستان حمزه باشئد و كناه بسيار كرده باشئدء و به اين سببء ديوارها حايل شده 
باشد ميان ايشان و كذشتن بر صراط به سبب كناههاى ايشان» جون حمزه را مى بينند مى كويند كه: يا حمزه» مى بينى كه ما 
در جه حال مانده ايم! حمزه به من و على (عليه السلام) مى كويد كه: مى بينيد كه دوستان من استغاثه مى نمايند به من. يس 
من به على عليه السلام مى كويم كه: يا على (عليه السلام)» اعانت كن عمّ خود را بر فرياد رسى دوستان او و خلاص كردن 


ايشان را از آتش جهنّم. يبس حضرت امير عليه السلام 


-١‏ - روايتى كه جامع عبارات فوق باشد در منابع مورد استفاده بنظر نرسيدء اما درباره ثواب زيارت امام حسين عليه السلام» تا 
صد حب با حضرت ييغمبر صلى الله عليه و آله نيز ذكر شده است. م. 

1- - (با تغييرات اندكك) مستدركك 198/٠١‏ ب ١٠ح 9-118٠‏ بحار 717/97 ب /اح ١؛‏ كامل الزيارات/ ؟7 ب 0ح .١‏ 
9 - رَفيعّه: بلند. لغت نامه. 


ص: ين 


نيزه حمزه را كه در دنيا با آن جهاد كرده است در راه خدا مى آورد وو به دست حمزه مى دهد و كويد كه: اى عتم رسول خدا 
صلى الله عليه و آله واى عم برادر حضرت رسول صلى الله عليه و آله. دفع كن جهنّم را از دوستان خود به اين نيزه جنانجه در 
دنيا به اين نيزه دشمنان خدا رااز دوستان خدا دفع مى كردى. يس حمزه نيزه را مى كيرد و سنان او را مى كذارد بر آن 
ديوارهاى آتش كه حايل شده اند ميان دوستان او و صراط. و به قوّت الهى جنان دفع كند كه يانصد سال راه دور شوند» يس 


دوستان خود را كويد كه بككذريد؛ وايشان ايمن و سالم از صراط بككذرند و داخل بهشت شوند (1) 1989. 


وازجمله شهداى امد است عَمرو بن جموح (7) 419417١‏ و آن مردى بود لنكك, و جهار يسر داشت كه مانند شيران در همه 
غزوات حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله حاضر مى شدند. در روز احد خود اراده جهاد كرد و قوم او مانع شدند و 


كفتند: تو اعرجى و بر تو حرجى نيست اككر به جهاد نروى» و يسرانت همه با آن حضرت رفته اند. كفت: يسرانم به بهشت 


روند من نزد شما بنشينم؟! يس روانه شد و كفت: خداوندا مرا بسوى اهل خود بر مككردان. 


بس به خدمت حضرت آمد و كفت: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)» قوم من مرا مانع جهاد مى شدند و من آمده ام كه با 
اين ياى لنكك از معركه جنكك بسوى بهشت شتابم. حضرت فرمود: خدا تورا معذور داشته استء و بر تو جهاد نيست. واو 
قبول نكرده رفت و شهيد شد؛ يس زن و يسر و برادرش او را بر شترى بار كردند كه بسوى مدينه بركردانند» جون شتر به 
منتهاى حره رسيد خوابيد» هر كاه آن را بسوى مدينه بر مى كردانيدند مى خوابيد و جون به جانب احد متوجه مى كردانيدند 
مى دويد؛ يس بركشت آن زن به خدمت حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله و واقعه را عرض كردء حضرت فرمود كه: 
اين شتر از جانب خداوند عالم مأمور است كه جنين كندء آيا در وقت بيرون آمدن جيزى كفت؟ كفتند: بلى» وقتى كه متوجه 
احد شد رو به قبله كرده كفت: خداوندا مرا بسوى اهل خود بر مككردان و مرا شهادت روزى كن. حضرت فرمود كه: به اين 
سبب شتر نمى رود» اى كروه انصار از شما كروهى هستند كه خدا را بر هر جيز قسم دهند روا مى كند و عَمرو از آنها بود 250 
. 


. 6 / 758ب (؛ تفسير الامام‎ /١١/ بحار‎ --١ 


؟- - عبارت متن ١عمرو‏ بن جموع). م 
ا - بحار /5١‏ ٠71لاب‏ 15؛ شرح نهج عا اما, 


ص: اءع 


وازجمله آنها است غسيل الملائكه. حنظله بن «ابوعامر)؛ و ابوعامر همان كسى است كه جون بنو عمرو بن عوف مسجد قبا را 
بنا كردند و رسول خدا صلى الله عليه و آله را طلبيدند تا يكك روز نماز به جماعت بككذارد به اوه اغتم بن عوفء كه بنى اعمام 
ايشان بودند از راه نفاق و عناد حسد برده؛ در مقابل آن مسجدى بنا كردند و كفتند: ما در مسجد خود نماز بككذاريم و به 
جماعت محمّد صلى الله عليه و آله نرويم» به قصد آنكه جون ابوعامر راهب از شام مراجعت نمايد او را امام آن مسجد نمايند 
ابوعامر نيز به اين مضمون نامه به ايشان نوشته بود از شام» و خودش از اشراف مدينه خزرج بود» ودر علم تورات و انجيل 
مهارتى تمام داشت و يبوسته نعت و صفت سيّد عالم صلى الله عليه و آله را بر اهل مدينه مى خواند» جون آن حضرت به مدينه 
هجرت فرمود واهل آن زمين شيفته جمال و كمال آن حضرت شدند واز صحبت ابوعامر برميدند و كسى ديكر بيروى او 
نكرد» يس ابوعامر را عرق حسد به حركت آمده. به نفى آن حضرت مشغول شده و كفت: يا محمّد (صلى الله عليه و آله)» اين 


جه دين است كه احداث كرده اى؟ فرمود كه: دين ابراهيم خليل است؛ كفت: نه جنين است! ييغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: 


بعى: بلكة طن آوردم آن دين وعلت زائدر خالى كهاروشن و باكيره ابث» ابوغامر كفت: أمات الله من كلت هنا طزيدا 
وضيد] عرناء يقي تقد السيزاتد 31 كهيج جا كه كاذن انلكا | اتمامدى عاك 'كدكنها مانده وااولايتث دوو اده و قريب قله 
باشد. جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: آمين. يس ابوعامر سوكند خورد كه: با هر قومى كه كارزار كنى من با ايشان 
باشم. و بعد از غزوه بدرء از مدينه كزيظته بن كفا مكة يوشت وندن حرب احد حاضر شده. اوّل كسى كه به لشكر كاه اسلام 
تير انداخت او بود» و حضرت, او را فاسق لقب نهاد» ودر حرب حنين نيز حاضر شد واز آنجا فرار نموده» به نزد هرقل» كه 
يادشاه روم بود رفت» و مى خواست كه از شام لشكرى جمع كرده به جنكك مسلمانان آيد؛ القصّه: ابوعامر نامه اى نوشت به 


منافقان كه: شما در مقابل مسجد قبا در محله خويش براى من مسجدى بسازيد كه جون 


عر 2 


به مدينه آيم آنجا به افاده علوم )١(‏ 191/7 اشتغال نمايم. ايشان مسجد ضرار را بنا كردند و رسول خدا صلى الله عليه و آله 
جون عازم غزوه تبوك شدء بانيان مسجد آمده كفتند كه: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله)» ما براى ضعيفان و بيجا ركان در 


به واسطه نماز آن حضرت. مهم خود را استحكامى دهند)» حضرت در جواب فرمود كه: 


لالس عدهروه اندو جنات بغر يلوجر نفك ااام الله ادو مسسه للها عاق م ضرايي موط وق مر اتضية يقري 
ديع بساان اها محجة عبات المقليظا © قوم حر ار نا ول كله ابن اهيا ارود مدر وومةه امد 3 لقي كوا 
توحدا غعراراً و كترا و تقريها بين الفزمنيق و ااضناحاً هخ حاوث اللاو زفرلة وق قول و لعلف إذ ادقن ل( العديى يو الله 
سهد إِنْهُم لَكاذبُونَ لاتَقَمْ فيه أبَدأّى (5) 1917 يعنى: «از اهل فاق آتانند كدينا كروتن و امل تفووتك سسخدى راخهيت 
مُضارّه (17) 191/5 بر مؤمنان و ضرر رسانيدن به ايشان (يعنى يسر عمّان خودشان كه اصحاب مسجد قبايند)» و بجهت تقويت 
كفرى كه اضمار آن مى كنند (5) 219178 و براى تفرقه افكندن به ميان مؤمنين و جشم داشتن و انتظار كشيدن مر قدوم كسى 
راكةامحارية كرى بادا و وسول ايقن الاشاق مسجد (مراة ابوعامر راغب ابسك كه ون جدكك اخل و عنين حاضر شد): وهر 


آينه سوكند مى خورند كه جون كسى يرسد كه جرا اين مسجد ساختيد: ما نساختيم از اين بنا مكر خصلت نيكو 


-١‏ - افاده علوم: مراد تدريس علوم است. م. 
اادساوويه/ اه 1-1 

#- مضاره: يكديكر را كزئد رسائدن. لغت نامة. 
مدب اضهان كردة: بنهان كردن لغت امه 


فنا 


يا اراده نيكو (كه نماز است و ذكر و توسعه بر ضعفا)» و خدا كواهى مى دهد كه ايشان دروغ كويانند در سوكند خود؛ اى 
حبيب منء مايست در آن مسجد هركز). مروى است كه: جون اين آيه آمد. رسول خدا صلى الله عليه و آله دو نفر از اصحاب 
وافرنوة كه برويك وى أن سبحجد زاؤيوان كتيددو يسورزاتيك: اشان وقد اتن دن أن زؤدنده كساتن كه دن آنجا يوذتد كر يختيد 
و بعضى از اهل مسجد در آنجا اقامه نمودند و آتش به ايشان رسيده بعضى از آنها را سوزانيده» و آن حضرت امر فرمود تا آن 


العام «حيظله يو نا برطائرن دو هلي كه اخحن وامامشله و معو كيدا لله يق الوريق ستول ر] ماعقه هوم ور أو رفعوةه از 
حضرث مرخص شده بود كه برائ دامادىء آن شب در مدينه بمائدء ودر آن شب تصدف نمودء ودر باب رخصثت او اين آيه 
نازل شد:ى إِنَّمَا الْمَؤْنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَ رَسُولِهِ ... إلى آخر آيه ى (1) 0181/7 كه در سوره نور است؛ جون صبح شدء به 
ناش آعد كه رسول ذا ضلى الله عليه و آله مشغول جنكة اسث واو مشغول غيش» يبس باجتابت» شمشير برداشت وبية 
جانب احد روانه شدء جون خواست كه از خانه بيرون رود»ء زنش فرستاد و جهار نفراز انصار طلبيد و كفت: كواه باشيد كه 
حنظله با من نزديكى كرده اسثء و ايشان از حنظله اقرار شنيدند» يس به آن زن كفتند كه: جرا جنين كردى؟ كفت: زيرا كه 
دراين شب خواب ديدم كه كويا آسمان شكافته شد و حنظله به آسمان داخل شد و بعد از آنء آسمان به يكديكر بيوستء و 
ازاين خواب دانستم كه او شهيد خواهد شد يس كواه كرفتم كه اككر فرزندى به هم رسد بدانند كه از او است. يس حنظله 
جون به معركه (0 197/8 قتال (5) 191/4 رسيد ابوسفيان را ديد كه بر اسبى سوار است و در ميان معركه جولان مى كندء 
شمشير كشيده به جانب ابوسفيان دويده و براو حمله كرده؛ اسبّش را يس نموده ابوسفيان از اسب كرديد و به زمين افتاد» و 
فرياد كرد كه: اى كروه قريشء من ابوسفيانم و حنظله مى خواهد كه مرا بكشد! وابوسفيان كريخت و حنظله از بيش دويدء 
يس مردى از مش ركان به حنظله رسيد و نيزه اى براو زد» و حنظله با نيزه به آن مشركك حمله نمود و ضربتى به او زد واورا 
كشتء و حنظله ميان حمزه و عمرو بن جموح (2) 1980 و كروهى از انصار به زمين افتاد و شهيد شد؛ يس اصحاب در معركه 


او را شسته يافتند» و به حضرت عرض كردند كه: او را كه شسته؟ فرمود: من ملائكه را 


-١‏ - (با اندكى تغيير) بحار /7١‏ 187 ب 4٠‏ و بطور مختصر در: مستدركك 578/8 ب 0 ح 8958 ع و 568/8 اب اشاح 
9217" ١5؛‏ بحار /5١‏ 6060اب 0 ١؛‏ تفسيرقمى ١/8١"!؛‏ عوالى اللآلى / 2 ١‏ فقه القرآن 6/١‏ . 

اعد لوو ا 

لان ققد كه كار واه قبره كاد لقنت قامة 

ع- - قتال: مقابله» محاربه. لغت نامه. 


6- - عبارت متن «جموع). م. 


ص: ع2 


الملائكه ناميدند» يعنى غسل داده ملائكه (1) 1481. 


وازجمله آنها است سعد بن ربيع؛ كه جون از جنكك فارغ شدند» رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: كيست علم داشته 
باشد از حال سعد بن ربيع؟ مردى كفت كه: من مى روم به طلب او. يبس حضرت اشاره كرد به موضعى و فرمود كه: در آنجا 
اورا طلب كن كه من او را در آن موضع ديدم كه دوازده نيزه او را فرو كرفته بود. آن مرد كويد: جون به آن موضع آمدم او 
را در ميان مقتولين افتاده ديدم كفتم: يا سعد. جواب نداد, باز كفتم: يا سعد» رسول خدا صلى الله عليه و آله احوال تو مى 
يرسد. جون نام حضرت را شنيد سر برداشت در حالتى كه بدنش از كثرت ضعف مانند جوجه مى لرزيد» و يرسيد كه: رسول 
خدا صلى الله عليه و آله زنده است؟ 


كفتم: بلى» و الله كه زنده است و او مرا حبر داد كه تو را در اين موضع در ميان دوازده نيزه ديده بود. آن سعادتمند كفت: 
الحمد لله راست فرموده رسول خدا صلى الله عليه و آله كه دوازده طعنه نيزه خورده ام كه همه به اندرونم رسيده استء به قوم 
من كه انصارند سلام برسان و بكو به ايشان كه اككر يكك كس از شما ديده اش حركت كند و بككذاريد كه خارى به ياى 
رسول خدا صلى الله عليه و آله برود» نزد دا معذور نخواهيد بود. اين را كفت و نفسى كشيد و خخون از او روان شد مائئد 
شترى كه ذبح كنندء زيرا كه خون را با نفس در اندرون خود ضبط كرده بود بجهت وصيّت رسول خدا صلى الله عليه و آله بر 
اصحاب خود. و به رحمت الهى واصل شد. راوى كفت كه: آمدم خبر او رابه حضرت رسالت يناه صلى الله عليه و آله 


رسانيدم» و حضرت فرمود كه: خدا رحمت كند سعد را كه در زندكى يارى ما كرد و در مردن وصيت ما كرد () 1987. 


و أل معملة انها خمرو ين ثابث اكه كة او هنو 3 عسلماق نشده بوه حون شعد كه شرك به سك احد رقته ات شعشيرو 
سيو خوه] كرضه مانن شي # سنه مره احق كدينة وشيادقى كنك ومسلماة شدوة ووو لبك كنار اورود و جهاد 


كرد تا به 


--١‏ مستدركك 116ب مك 88/8 -١‏ ؟؛ بحار /٠١‏ لااب ؟١؛‏ تفسيرقمى ١/18١؛‏ شرح نهج له الحية 


1- - مجموعهورام 417١/١‏ و بطور مختصر: بحار /7١‏ 1/8 ب 15 و 188/1١‏ ب 4١17‏ شرح نهج 7017//15 و 482/١0‏ معانى 
الاخبار/ 84" ح .١‏ 


ع8 


مرتبه شهادت فايز شد» يس مردى از انصار بر او كذشت و او را در ميان كشتكان افتاده ديد» از او يرسيد كه: يا عمروء آيا به 
ذيق اول غود هدشى؟ كفك والله يلكه شهادت مى دهم به وتحداقيت الهى وتبوّث خضرت رسال يتاه صلكى الله غلية و 
آله. اين را كفته. مرغ روحش سوى رياض )١(‏ 198 جنان (7) 1985 يرواز كرد» يس مردى از اصحاب حضرت رسول صلى 
الى الها كاتا وسو ل الله لضت لعفيس لاا كيين انض سلما كلو #قصميقده ا كديرة اف سرك 
ترموة: يلي و الله شويد الست و ال كن البنة كد ركف ر كيك تال تكرده زلطل وده لداعل برشة ا شرن لل ةل 


بلى» در مقابل اين سعادت كه براى عمرو بن ثابت روى داده.» عجب خود را بدبخت و مخذول نمود كسى از اصحاب رسول 
خدا صلى الله عليه و آله كه او را قزمان (0) 1941 مى كفتند؛ مروى است كه روزى مدح او كردند نزد حضرت رسول صلى 


قرت عرقي كروقة كنا ومول الله زضلك اش عله و1للا ماف كيه كلقعو عدهو| اسه من جر اهل عن كلل 


يس آمدند خدمت حضرت و مى كفتند: او خود را كشت. فرمود كه كواهى مى دهم كه منم بيغمبر خدا؛ و سبش اين بود كه 
در احد جنكك بسيار كرد و شش نفر يا هفت نفر از مشركان را كشتء جون از جراحت بسيار مانده شد او را برداشتند و به 
عائه هاف يتى كلش رردثده بس عبكناناق يد او كنفيل كده شارك ماد قرا اف كزفان كد مرو ياك سيار كردف فيان كفت: 
جه بشارت مى دهيد مرا! جنككى كه كردم براى حميِتٍ (2) 1988 قوم خود بود نه براى اسلام» و اكر حمتيت و نام ننكك نمى 


بود جنك نمى كردم. جون 


-١‏ - رياض: جمع رَوْضَهه باغ و بوستان. لغت نامه. 

؟- - جنان: جمع جِنْت بمعنى بهشت. لغت نامه. 

- - عبارت متن «نماز كرده). م. 

*- - بحار 88/76 ب 415 تفسيرقتمى ١/117؛‏ (لا-زم به ذكر است كه در اين منابع نام فرد مذكور «عمرو بن قيس» نقل شده 
است. م.). 

ه- - در عبارات متن» اين فرد با نام «قرمان» نقل شده بود كه با توجه به منابع تصحيح شد. م. 

9-- حميّت: غيرت. لغت نامه. 


ص: 622 
جراحتهاى او شديد شد تيرى از كنانه ١989 )١(‏ خود بيرون آورد وخود را به آن تير كشت (5) .198٠‏ 


از جمله شهداى احد است مخيريق يهودىء جنانجه ابن ابى الحديد روايت كرده است كه مخيريق از احبار (27 ١1931‏ يهود بود 
روز شنبه كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله در احد بود كفت: اى كروه يهود. شما مى دانيد كه محمّد صلى الله عليه و 


از اسلام» شنبه نمى باشد؛ و شمشير خود را برداشت و خدمت حضرت آمد و شهيد شد. 


يس حضرت فرمود كه: مخيريق بهترين يهود است. و جون بيرون مى رفت كفت: اككر من كشته شوم مالهاى من همه از بيغمبر 
باشد» هر جه خواهد بكند. يس اكثر اوقاف حضرت در مدينه از مال او است (06) 1997. 


وديكرى عب لشي تيوه كه بدو جاب الارض استء و بيش از غزوه احد در خواب ديد مبشّر بن عبدالمنذر را (كه در بدر 
تيه هده بؤد)» كد يه او كقنع أى عبدالله» تو .دن ابن اهام به تزه ما خوالغق آمد :سوال كرد كدةدز كجاى من بالقسى؟ كفت: 
در بهشت مى باشمء و به هر جاى بهشت كه مى خواهم مى كردم. عبداللّه كفت كه: تو در بدر كشته نشدى؟ كفت: بلى كشته 
شدمء خدا مرا زنده كرد. جون عبداللّه اين خواب را به حضرت رسول صلى الله عليه و آله نقل كردء حضرت فرمود كه: شهيد 
خواهى شد اى يدر جابر. اين است كه عبدالله در جنكك احدء بعد از سعى بَليغ (8) 1487 بيش رسول خدا صلى الله عليه و آله 


-١‏ - كنائه: تيردان جرمين بى جوب يا برخلاف آن. جعبه. لغت نامه. 

؟- - بحار 98/7٠١‏ ب 3١؛‏ شرح نهج /١‏ ٠52؛‏ الفصول المختاره/ 58١؛‏ و بطور مختصر: مستدركك 12 ب وح 11058 
١؛‏ اعلام الورى/ 8*5 ب 5. 

- اخبار: دانشمندان» علماى يهود. لغت نامه. 

*- - (در منابع» نام اين فرد «مخيرق» نقل شده است) شرح نهج 458٠ /١5‏ بحار 17١ /5١‏ ب ؟17. 

ه- - يَليغ: كامل» تمام. لغت نامه. 


ص: /اوع 


عبدال.مس شربت شهادت نوشيد؛ و خواهر عبداللّه زن عمرو بن جموح (21 1945 بود همينكه زن عمرو و يسر و برادرش او 
را بر شترى بار كردند كه بسوى مدينه ب ركردانند (جنانجه تفصيلًا نوشته شد)» آن وقت رسول خدا صلى الله عليه و آله به زن 
عمرو بن جموح () 11418 فرمود كه: اى زنء ببوسته ملائكه بر سر برادر توء عبداللّهِ بن عمروء بال كسترده اندء از وقتى كه 
فيه شوم اسار وس عن كن كود كوا ند فى و رساك فده مي مشترية ادر فر يوه كديا اله وق مرو وا را مويق 
جموح (2) 1998 در يكك قبر دفن كردند» و فرمود كه: اى هند» شوهر و برادر و يسر تو رفيقند در بهشت. هند كفت: يا رسول 
الله (صلى الله عليه و آله): دعا كن من نيز با ايشان باشم. 


و جون قبر ايشان در ممرٌ سيل واقع بودء بعد از مدّتى سيلاب قبر ايشان را برد و بدن ايشان ظاهر شدء ديدند كه به روى عبد الله 
جراحتى بود ودست به روى جراحت خود ككذاشته بود» جون دستش رااز روى جراحت برداشتند خون روان شدء باز دستش 
را به روى جراحت كذاشتند و خون ساكت شد. و جابر كفته كه: بعد از جهل و شش سال از شهادت يدرم؛ او را در قبر ديدم 
هيج تغيير در بدن او نشده بود و كُويا در خواب بود» كفنش كه به رويش كشيده بودند تازه بود و علف عَرْمَل (5) 1991 كه 


به روى يايش ربخته بودند تررو تازه بود (ه) 1998. 


باز ابن ابى الحديد و ديكران روايت كرده اند كه: معاويه بن ابى سفيان جشمه اى جارى كرد كه شايد قبرهاى شهداى احد را 
بر طرف كندء و ندا كرد در مدينه كه: هر كس در احد كشته اى دارد حاضر شود. جون اهل مدينه نزد شهدا حاضر شدند و 
قبرهاى ايشان را شكافتند» بدنهاى ايشان تر و تازه بود» و كج مى شد اعضاى ايشان به روش اعضاى احياءء و بيل به ياى يكى 
از ايشان خوردء فى الفور خون روان شد (2) 1194١؛‏ و هر جند قبر ايشان را مى كندند بوى مشكك از خااكك قبر ايشان ساطع مى 


شدء و عبدالله بن عمرو و 


-١‏ - عبارت متن «عمرو بن جموع). م. 

5- - عبارت متن «عمرو بن جموع). م. 

17- - عبارت متن «عمرو بن جموع). م. 

5- - حَحَومَل: اسفند» سيند. لغت نامه. 

6- - مشروح اين قسمت» بطور يراكنده در اين منابع نقل شده است: بحار ْ/ (٠‏ ب ١5‏ شرح نهج .,185/١5‏ 

#- - جارى شدن خون بر اثر ضربه بيل» در بحار نقل شده استء امّا ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه آورده است كه: «... 
صورت عبدالله بن عمرو مجروح بود و دستش بر روى آن جراحت بودء هنكّامى كه دستش را برداشتند خون از جراحت وى 


جارى شد تا آنكه دستش را به روى زخم بازكرداندند خون متوقف شدا. م. 


ص: م/م 


عمرو بن جموح (1) ٠٠٠١‏ را در يكك قبر يافتند» و خارجه بن زيد و سعد بن ربيع را در يكك قبر يافتند» و عبدالله و عمرو رااز 
قبر به در آوردندء زيرا كه قنات بر قبر ايشان مى كذشتء و خارجه و سعد را بيرون نياوردند جون معاويه اين منكر را جارى 
كرد و كسى مانع او نشدء ابوسعيد خدرى كفت: بعد از اين ديكر هيج منكر را كسى انكار نخواهد كرد (5) 5001. 


تكميل: مستحبٌ است مجاورت در مدينه منوّره» از جهت تأسّدى كردن به جناب بيغمبر صلى الله عليه و آله؛ روايت نموده اند 
كه شخصى از مردم جبلء به ملا-حظه اينكه مستحبٌ است مجاورت در مدينه و تأَسّى به رسول خدا صلى الله عليه و آله 
خدمت حضرت صادق عليه السلام آمد و مبلغ ده هزار درهم نزد آن حضرت كذاشته» عرض كرد كه: من روانه حج مى شوم 
و توقّع دارم كه اين مبلغ را تا آمدن منء در مدينه خانه لى بخريد؛ و روانه مكه شدء جون ب ركشت و به خدمت امام عليه السلام 
آمد واز خريدن خانه يرسيد» آن حضرت فرمود كد: از براى تو خانه اى خريدم كه يكك حدّ آن به خانه رسول خدا صلى الله 
عليه و آله استء و حدٌ ديكر به طرف خانه مرتضى على عليه السلام و حدّ سيّم () ٠٠١7‏ به خانه امام حسن عليه السلام و حدٌ 
جهارم به خانه امام حسين عليه السلام» و در اين كاغذ حدود آن خانه را نوشته» مُهر كرده ام» اككر راضى هستى سند بستان و الَا 
هر خانه كه در اين شهر يسند نمايى براى تو خريدارى كنم. جون آن مرد اين سخن بشنيد خوشحال شده كفت: من به اين 
سودا راضيم. يس حضرت آن مبلغ را به فقراى اولاد حسنين عليهما السلام قسمت نموده آن مرد روانه شد و اهل بيت خود را 
جمع نموده؛ ايشان را قسم داد كه اين كاغذ را با او در قبر او نهند. و خويشان به وصيّت او عمل نمودند» و جون صبح شد 
ديدند كه همان كاغذ بر روى قبر او است و بر يشت كاغدذ نوشته شده كه: به خدا قسم كه امام جعفر صادق عليه السلام هر جه 


فرموده بود وفا به آن نمود و آنجا را به من دادند و مرا از عذاب دوزخ ايمن ساختند ... (6) 7٠١1‏ 


-١‏ - عبارت متن «عمرو بن جموع). م. 
"1 - عبارت متن «خانه سيم). م. 


ع- - مستدركك ؟7١/‏ #ا/الااب اخ 3077 1١‏ 5 بحار /51/ 176اب مح 87 ١؛‏ المناقب 8/ 337237 


ص: ومع 


قَذْ وَقَعَ الفراغ مِنْ تَأَليفٍ هذا الكتاب المُسَِممى بيمصباح الحرّمينٍ بِبدٍ الحقيرٍ الفقير كثير الذنْب و التُقصير عَبدِالجبار بنِ العالم 
مَضجعُه الشّريف و طهر مرقدّه الُنيف فى يوم المجمعه و هُو العشرٌ الانى مِنَ الثْلثِ الأوّل منَ الشدس السَادِس منّ النَصفٍ الثّانى 
من العشر الأوّل منّ العشر الثَاِثْ منّ العقد الرّابع منّ الألفٍ الثَانى منّ الهثجره التّويَهِ ٠٠١ )١(‏ عليه و آلِه أفُضل الصّلوهِ و النَّحِيْه 
للأخ الأعَرّ الآخوند ميرزا فرج الله سلمة الله تعالى و السّلام حير ختام 


مبارك نسخه طرفه مؤلّف براى حاجيان نورى است در كف 

به داماد اطاعت همجو حوران بود از موى اسرارش مزلف 

اككر از وقت تأليفش ببرسى«فراغم» (1) 7٠٠١0‏ كشت تاريخ مؤلّف 

-١‏ - مؤلّف در اين عبارات با ظرافت و لطافتى خاصٌء تاريخ تأليف كتاب را به رشته تحرير درآورده است كه همانا سال 


؟- - يه حساب ابجد كلمه «فراغم) برابر با 111 است. م. 


ص: ىن 


از آنجايى كه قادر متعال در كلام مجيد خود فرموده: ى وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ حير يَْلَمُْ الله ى (1) 24008 لهذا جناب مستطاب فخر 
الحا و المعتمرين حاجى خليل آقا دام اقباله» جون متعدداً به ؤيارث بيت الله الحرام ثايل شده بود سال هزار و سيد و بيست 
و ينج هجرىء به قرار سابق عازم بيت الله الحرام شده بودء در يكى از بلادء خداوند عالم توفيق را رفيق او نموده» نسخه شريفه 
مصباح الحرمين را به دست آورده؛ به خسن تبت» هممّت عالى خود را مصروف براين نموده كه جه بهتر اين نسخه را طبع و 
نشر نمايم كه عموم مسلمينء از حتجاج و غيره منتفع شوند» خداوند عالم به درجه اى كارها را فراهم آورده و حقير را هم مؤيّد 


فرمود در اتمامش. 
و أنا العبد الأثم طاهر بن حا عبد الرّحمن قراجه داغى سنه 1591 (5) 7٠01‏ 


.1917/ بقره/‎ - -١ 


؟- - اين عبارات» در صفحه آخر نسخه جاب سنككى, قبل از شروع زيارتنامه ها نوشته شده است. م. 


57/١ ص:‎ 

منابع و ماخذ 

منابع ويزه 

-١‏ قرآن كريم 

"- نهج البلاغه؛ امي رالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام» 7 قبل از هجرت- 65٠‏ ق»ء قمء دارالهجره. بى تا. 

"- الكافىء ثقه الاسلام كلينى»- 79 ق» تهران, دارالكتب الاسلاميهء ١١0‏ ش. 

- من لا يحضره الفقيه» شيخ صدوقء, محمد بن على (ابن بابويه)» "81-71١‏ ق» قم» جامعه مدرّسين حوزه علميّهء 1611 ق. 
ه- التهذيب» شيخ طوسىء محمّد بن حسن» 780- 52٠‏ ق» تهران» دارالكتب الاسلاميّه ه7١‏ ش. 

#- الإستبصار» شيخ طوسىء محمّد بن حسن, 780- 52٠‏ ق» تهران» دارالكتب الاسلاميه» 19 ق. 

/- وسائل الشيعه» شيخ حرٌ عاملى» محمّد بن حسن, 1١١6-١١“‏ قء قمء مؤسشه آل البيت عليهم السلام» ١509‏ ق. 

/- مستدرك الوسائل» حسين بن محمدتقى محدّث نورىء 1770-١101‏ ق» قم مؤسسّه آل البيت عليهم السلام» ١1608‏ ق. 


ايحا الاتوازع علافه تعلين اسع الذي من ع 7 113 الوروك تمه الركات 6ق 


5/١ ص:‎ 

سايرمنابع 

-٠‏ آداب سفر (نسخه خطى) به خط محمّد شريف بن نجم الدين. 

١‏ ابهاج الحاج» ناصر زهرانى؛ عا مور كه تن ان 

7- الإحتجاج., ابو منصور احمد بن على طبرسىء» قرن # ق» مشهد, نشر مرتضى» 15017 ق. 

-١‏ أحكام النساء؛ شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع*7- 6١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

-١‏ احياء علوم الدين (و بذيله كتاب المغنى ...)» ابوحامد محمّد غزالى» -68٠‏ 208 ق» بيروتء دار الكتب العلميهء 15:0 ق. 


6- احياء علوم الدين (ترجمه). ابوحامد محمد غزالى» 608 قء» ترجمه مؤيدالدين محمّد خوارزمى» به كوشش حسين 


خديو جمء :8ك 1888 شان عاء شر كت انتشارات غلم وافر تك :1/7 شن. 
8 اخبار مكه المشرّفه مجموعه مقالاتء ابوالوليد ازرقى ... و ديكران» بى جاء بى تاء بى نا. 


١١7‏ - اخبار مكه و ما جاء فيها من الآثار ابوالوليد منود برح عبدالله ازرقى»- ٠18؟‏ ق» تحقيق رشدى الصالح ملحس» مكه 
مكدّمه دار الثقافه» ١7/4‏ ق. 


7ك ون يه كنات ) الشوا ركه ونس ] عاد فها من الآناره تالبك االو لنة مح و بن تدا لله اررق مز ةلاق عتيق وشدي 


صالح ملحس» ترجمه و تحشيه د كتر محمود مهدوى دامغانى» تهران» بنياد» ارا ش. 
4- الإختصاصء شيخ مفيد» محمّد بن محمّد. عنم لت فى قم كنكره شيخ مفيدء #العاق. 


١١894 -1١1ا/2 ادعيه منتخب از مفاتيح الجنان شيخ عباس قمىء زادالمعاد .... كردآورى سيد شهاب الدين نجفى مرعشى.ء‎ ٠ 


ش» تهران» كتابفروشى حافظء. بى تا. 


ص : 51/7 

١‏ الإراده» شيخ مفيد, محمّد بن محمّد, **7- ١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

7 أربع رسالات فى الغيبه» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد» 51-778 ق» قمء كنكره شيخ مفيد» 1611 ق. 
“1- الإرشاد» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد, 151 ق. 

ذإ رشا القلوت: حسن بن ان الحبى ديل :مقن حاء شريت رضي اءلاق. 

-١0‏ الأشراف. شيخ مفيد» محمد بن محمد #"- 5١1“‏ قء قم كنكره شيخ مفيد» 161 ق. 

8" اعانه الطالبيين» السيد البكرى الدمياطى»؟- 1٠١‏ قء بيروت. دار الفكرء ١518‏ ق. 

"- الإعلام» شيخ مفيد. محمّد بن محمّد, 5١-778‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

8- أعلام الدين» حسن بن ابى الحسن ديلمى»- 85١‏ قء قم» مؤسّسه آل البيت عليهم السلام» 1508 ق. 
9- أعلام الورىء امين الاسلام فضل بن حسن طبرسىء 258-88٠‏ قء تهران» دارالكتب الاسلاميه بى تا. 
الإفصاح. شيخ مفيد» محمد بن محمّد, ع"- 51 قء قم كنكره شيخ مفيد» 161 ق. 

"١‏ إقبال الأعمال؛ سيد بن طاوسء على بن موسىء 284- 288 قء تهران» دارالكتب الاسلاميهء ١711/‏ ش. 
7 أقسام المولى فى اللسان. شيخ مفيد. محمّد بن محمّد, ©77- 5١‏ ق, قمء كنكره شيخ مفيد» 161 ق. 


8" الألفين» علامه حلى. 88©- 278 ق, قم, دارالهجره. ١1504‏ ق. 


ص: 51/6 

ع"- الألفين» شيخ صدوقء محمّد بن على (ابن بابويه)» "81-91١‏ ق» بى جاء كتابخانه اسلاميه» 121 قى. 
ه"- الأمالى للطوسى» شيخ طوسى. محمّد بن حسنء 880- 82٠‏ قء قم, دارالثقاف 161 ق. 

#"- الأمالى للمفيد. شيخ مفيد. محمّد بن محمّد, ع 5١‏ قء قم كنكره شيخ مفيد» 1617 ق. 


/- الامامه و التبصره من الحيره» ابن بابويه قمى (والد شيخ صدوق)).؟- 54” قء تحقيق مدرسه الامام المهدى عليه السلام قم» 
مدرسه الامام المهدى عليه السلام» ١6١5‏ ق. 


8- الأمان» سيد بن طاوسء على بن موسىء 884- 828 قء قمء مؤسّسه آل البيت عليهم السلام» 104 ق. 

9" الأنوار فى مولد النَبَِ صلى الله عليه و آله احمد بن عبداللّه بكرى؛ قرن © ق» قم» شريف رضى» 181١‏ ق. 
-*٠‏ أوائل المقالات» شيخ مفيد» محمّد بن محمد **7- 6١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

-6١‏ إيمان أبى طالب» سيد فخار بن محمّد موسوى.- 2٠‏ قء قمء سيد الشهداء عليه السلام» ١٠١‏ ق. 

”- إيمان أبى طالب» شيخ مفيد محمّد بن محمّد» #*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 


ات البنذاية و التهائد» :]ب والقداء اسماغيل بق كي ردمشق 1/1 الا ق».سعفقة على شتيرى» ببروت :دار احباء التراية العروي: 


6 اق. 
8#- بشاره المصطفى صلى الله عليه و آله. عماد الدين طبرى.- 087 ق» نجف اشرفء. مكتبه الحيدريّه 7787 ق. 


ه؟- بصائر الدرجات؛ محمد بن حسن بن فروخ صفَّار.- 790 قء قم كتابخانه آيهالله مرعشىء ١0*‏ ق. 


ص : 51/60 

#*- بلاغات النساءء؛ ابن طيغور احمد بن ابى طاهر, 18١ -7١‏ ق» قمء شريف رضىء بى تا. 

/6- البلد الأمين» ابراهيم بن على عامرى كفعمىء -8٠‏ 404 قء بى جاء بى ناء بى تا. 

68 بناء المقاله الفاطمته. احمد بن موسى بن طاوس.- #/2 ق» قم مؤسّسه آل البيت عليهم السلام؛ 151١‏ ق. 


9 تاريخ الامم و الملوكك (تاريخ الطبرى)» محمّد بن جرير طبرى» 115- "٠‏ قء راجعه و صححه نخبه من العلماء» بيروت» 


١ه-‏ تاريخ اليعقوبى» احمد بن اسحاق.؟- 147؟ ق, قمء مؤسّسه نشر فرهنكك اهل بيت عليهم السلام بى تا. 


-١‏ تاريخ مدينه دمشق» تصنيف ابى القاسم على بن حسن شافعى معروف به ابن عساكرء 848- الاث قء» تحقيق على شيرى» 


بيروت,. دار الفكرء ١6١8‏ ق. 

7 تأويل الآيات الطاهره» سيد شرف الدين حسينى استرآبادى»- 90 ق» قم» جامعه مدرّسين حوزه علميه» ١1:9‏ ق. 
“ه- تحريم ذبائح أهل الكتاب» شيخ مفيد» محمّد بن محمد ع*7- 6١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

*ه- التحصين لابن طاوسء سيد بن طاوس» على بن موسىء 225-2894 ق, قمء مؤسّسه دارالكتاب» 151 ق. 

0ه- التحصين لابن فهد ابن فهد حلّى, 85١-11‏ قء قمء مدرسه امام مهدى (عج), 1608 ق. 

7- تحف العقول» حسن بن شعبه حرانى» قرن ؟ ق» قم» جامعه مدرّسين حوزه علميّه ؟١؟١‏ ق. 


/اه- تذكره الفقهاء. حسن بن يبوسف» علامه حلى» مع عالاق» تحقيق مؤْ سشسه آل الست عليهم السلام. قم مؤْ سشسه آل البيت 
عليهم السلام» عاعاق. 


ص : 6/9 

8ه التذكره بأصول الفقه. شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, #*7- 6١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 
9- تصحيح الاعتقاد. شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, **7- 6١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

-8٠‏ تفسير العتاشى» محمد بن مسعود عيّاشى»- 77١‏ قء تهران» جايخانه علمتهف 178١‏ ق. 

-*١‏ تفسير القرآن العظيمء ابوالفداء اسماعيل بن كثير دمشقى» -٠١‏ /الاق» بيروت» دار المعرفه» 15١7‏ ق. 
"8- تفسير القمّى» على بن ابراهيم بن هاشم قممى» قرن " ق» قمء مؤسّسه دارالكتاب» .1"١©‏ 


8# تفسر امام 5 ىّ عليه السلام» امام حس انق على عس> ى عليهما السلام. ؟ا ا .لاق قم مدرسه امام مهدى (عج). 
9 ق. 


*8- تفسير فرات الكوفى» فرات بن ابراهيم كوفى» قرن ” ق؟؟» بى جاء مؤسّسه جاب و نشرء 15٠١‏ ق. 

دء- تفضيل اميرالمؤمنين عليه السلام» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 
88- تقريب المعارفء ابوالصلاح حلبى» /ا7- /51© ق» قم جامعه مدرّسين حوزه علمه 16٠‏ ق. 

8- التمحيص» محمد بن همام اسكافى» -1١0/‏ 778 ق» قم, مدرسه امام مهدى (عج), 150 ق. 

8ع- تنزيه الانبياء عليهم السلام» سد مرتضى (علم الهدى)» 00”- 7*8 ق» قم» شريف رضىء 1780. 


4 التوحيد» شيخ صدوق» محمد بن على (ابن بابويه)» #1١‏ اللاق» قم جامعه مدرّسين حوزه علميّه» /9١؟١‏ ق. 


ص : //5 

- توحيد المفضّلء مفضل بن عمر جعفى كوفىء قرن ١‏ قء قم مكتبه الداورى. 1488 م. 

١ا-‏ ثواب الأعمال» شيخ صدوقء محمّد بن على (ابن بابويه)» 98١-91١‏ قء قم» شريف رضىء ١1818‏ ش. 
"/ا- جامع الأخبان تاج الدين شعيرىء قرن 8 ق. قمء رضىء, ١87‏ ش. 


؟ل/ا- جامع البيان عن تأويل آى القرآن» محمد بن جرير طبرى» ©3837 _- "٠‏ قء ضبط صدقى جميل عطار» بيروت» دار الفكر, 
اق. 


- جامع السعادات» محمد مهدى نراقى» 1174- 17١94‏ ق» نجف اشرفء مطبعه النعمان بى تا. 


ه- الجامع لأحكام القرآن (تفسير قرطبى)» محمد بن احمد انصارى قرطبى»؟- 2/١‏ قء بيروت» مؤسّسه التاريخ العربى» ١600‏ 


فق. 
الجعفريّات (الأشعضاك )4 محمد تن محف رن انحرف كوف » فزن *ق» تهران» مكتبه نينوى الحديثه» بى نا. 


//ا - جلا الاذهان و جلا-ء الامحزان (تفسي ركازر)» ابوالمحاسن حسين بن حسن جرجانى» قرن مق تهران» دانشكاه تهران» 
كخرفر١‏ ش. 


- جمال الأسبوع, سيد بن طاوس» على بن موسى» 0/94- 85 ق. قم رضىء بى تا. 
9 الجما » شيخ مفيد» محمد به محمد ع*#"- 81 قء قم كنكره شيخ مفيدء 151 ق. 
م بن فم 0 


٠‏ جنه المأوى» حسين بن محمّدتقى محدّث نورىء محمّد باقر بن محمّد تقى» 1770-1١70‏ ق» تهران, دارالكتب الإسلاميه 
332١‏ اش. 


-١‏ جوابات أهل الموصلء شيخ مفيد» محمد بن محمد ***- 61 قء قم كنكره شيخ مفيد 151 ق. 


47- جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام محمّق حلى» شيخ محمّد حسن نجفى (صاحب جواهر). ١١1828#-٠‏ قء تحقيق 
عباس قوجانى» بى جاء دار الكتب الاسلاميه. ه8١١‏ ش. 


ص: ذا 


“8- جواهر المطالب فى مناقب الامام الجليل على بن ابى طالب عليه السلام» محمّد بن احمد دمشقى باعونى»؟- 81١‏ ق» تحقيق 


*8- الحدائق الناضره فى احكام العقره الطاله مه روش د الحماه سحتو بهرت اذ ع1 تمق بهل نك الا روات 


قم؛ جماعه المدرّسين» 1609 ق. 
10- الحكايات؛ شيخ مفيد, محمّد بن محمّدء 6١-78‏ قء قم كنكره شيخ مفيد» 1517 ق. 


5 حليه الاولياء و طبقات الاصفياء. ابونعيم احمد بن عبدالله الشافعى» وعم ممع قَ2 تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء بيروث» 
دار الكتب العلميّهء ١518‏ ق. 


/ا/- خاتمه مستدركك الوسائل» ميَخل نك نورى» محما ل باقر بن محم ل تفى» ١٠١-١178‏ ق» تحقيق مؤْسٌّ سه آل البيت عليهم 
السلام» قم مؤْ سشسه آل النيت عليهم السلام» ا ق. 


8 الخرائج و الجرائح. سعيد بن هبهالله قطب الدين راوندى.؟- "اه ق» تحقيق موس سه الامام المهدى عليه السلام؛ قمء 
مؤسّسه الامام المهدى عليه السلام؛ ١609‏ ق. 


4 خصائص الائمّه عليهم السلام» سيد رضىء 7094- 502 ق» مجمع البحوث آستان قدسء مشهد مقدّسء 1508 ق. 
+- الخصال» شيخ صدوقء محمّد بن على (ابن بابويه)» 4١-171١‏ ق» قم» جامعه مدرّسين حوزه علميه» “111 ق. 
-١‏ خلاصه الإيجاز. شيخ مفيد محمّد بن محمّد, #*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

7 الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء جلال الدين عبدالرحمن السيوطىء 854- 91١‏ قء بيروت»ء دارالفكرء بى تا. 


*9- الدروس الشرعيه فى فقه الامامئه» شهيد اوّل محمّد بن مكى عاملى» /ا- 1/82 قء تحقيق قسم الفقه فى مجمع البحوث 


ص: 51/4 

؟4- دعائم الإسلام» نعمان بن محمّد نعيمى مغربى» 184- 68" ق» مصرء دارالمعارف؛ 1788 ق. 

0ه- الدعوات:؛ سعيد بن هبهاللّه قطب الدين راوندى,؟- 01 ق» قمء مدرسه امام مهدى (عج)» 1017 ق. 
42- دلائل الإمامه» محمّد بن جرير طبرى» قرن ؟ ق» قم دارالذخائر» بى تا. 


437- ديوان الإمام على عليه السلام, اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام» 7 قبل از هجرت- 5٠‏ قء قمء يبيام اسلام» 
392 ق. 


ملعو يوان خواجه شمن الدانة مخفنة حافك تزازى تافل سن الذارع تيد د ا فلااقه يزان اريك انع الع امن 
9- ديوان عراقى: كلتيات ديوان شيخ فخرالدين ابراهيم همدانى متخلص بعراقى؛ شامل: 

قصايد .... ابراهيم بن بزر كمهرء ١٠288-8؟‏ ق» حواشى از م. درويش» تهران» جاويدان» بى تا. 

- ديوان محتشم كاشانى؛ على بن احمد محتشم؛- 448 ق» به تصحيح اكبر بهداروند» تهران» نكاهء 171/9. 


-١‏ ديوان وفايى شوشترىء به ضميمه سه رساله معرفتى» ملا فتح الله بن حسن وفايى شوشترى» ١١١5-١١١8‏ ق» به تصحيح 


محمد فربودى» قم صلوات» م١‏ ش. 


- ذخيره المعاد فى شرح الارشاد» محم ل باقر بن محمّدد مضع ميدق سد ارق /ع1١٠-‏ قء تحقيق مِؤْسٌ سه النشر 
الاسلامى» قم مِؤْسّسه النشر الاسلامى» عاق. 


-١ 0‏ الذريعه الى تصانيف الشيعه» شيخ آقا بزركك طهرانى» ١194-11‏ 2 بيروث» دارالاضواء.» ١#‏ ق. 
ع*١٠-‏ رجال ابن داود» ابن داود حلّىء /257-؟ قء تهران» دانشكاه تهران» 177 ق. 


- رجال ابن الغضائرى» احمد بن عيسى بن غضائرى»؟- 506٠‏ ق» قم مؤسّسه اسماعيليان» ١7١7‏ ش. 


5/٠١ ص:‎ 

- رجال البرقى» احمد بن محمّد بن خالد برقى»- 778 ق» تهران» دانشكاه تهران» 1787 قى. 

7- رجال شيخ طوسى» شيخ طوسىء محمّد بن حسنء 780- 52٠‏ ق. نجف اشرفء مطبعه الحيدريّه 181١‏ ق. 
- رجال العلامه الحلّى» علامه حلّى, 868- 78/ ق» قمء دارالذخائر» ١61١‏ ق. 

ا رعال الكني محمد بن عثر كشئء قن 6ق مشهذ ذا نشكا معهنه 1١6‏ من 

- رجال النجاشى» احمد بن على نجاشىء, 71/7- 58٠‏ ق» قم» جامعه مدرّسين حوزه علميّهء /01؟1 ق. 

١‏ رساله أبى غالب الزرارىء ابو غالب زرارى» 88-788" ق» قم, دفتر تبليغات» 16١١‏ ق. 

5- رساله حول حديث (نحن معاشر الأنبياء ...)» شيخ مفيد» محمّد بن محمد ©"- 6١١‏ قء قم كنكره شيخ مفيد» 161 ق. 
-١1‏ رساله حول خبر ماريه» شيخ مفيد» محمّد بن محمد #*7- 6١1‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 
-١١©‏ رساله فى معنى المولى» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 
رساله فى المهرء شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, 5١-778‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 


-١6‏ روض الجنان و دوح الجنان» حسين بن على محم ل الخزاعى»- 0 ق» مشهدء بنياد يؤوهشهاى اسلامى آستان قدس 
رضوىء 1١88‏ ع/ا1 ش. 


-١١1/‏ روضه الواعظين» محمّد بن حسن فتاب نيشابورى»- 608 ق» قم» رضىء بى تا. 


لحان الأدب »مير وا محقة عل عدكن :ةنك #بالالاق تترين سا فانه تف ا ا 


ص: 5/١‏ 
48 الزهد. حسين بن سعيد اهوازىء» قرن "ا قى؟» بى جاء سيد ابوالفضل حسينيان» ١5١7‏ ق. 


- سبل الهدى و الرشاد فى سيره خير العباد» محمّد بن يبوسف صالحى شامىء؟- ”987 ق» تحقيق عادل احمد عبدالموجود. 
بيروت» دار الكتب العلميّه؛ ١5١‏ ق. 


-0١‏ سعد السعود, سيّد بن طاوس» على بن موسى» 1 ع ق2 قم دار الذخائر» بى نا. 


5- شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام» جعفر بن حسن محقق حلّى, 207- 8/8 قء مع تعليقات سيد صادق الشيرازى. 
تهران» استقلال» ١5١8‏ ق. 


311 الشرح الكبير على متن المقنع» عبدالرحمن بن قدّامه» ١5ه- 27١‏ ق» بيروت» دار الكتاب العربى؛ بى تا. 
-١١‏ شرح المنام» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع*7- 5١1‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 


-١6‏ شرح شافيه ابن الحاجب» رضى الدين محمد بن حسن استرابادى»؟- 888 ق» مع شرح شواهده لعبدالقادر البغدادى» 
حقفهها معت تور الحمين السدوس 6 مروف دان الكين القلسة 13 ق. 


115 شرح نهج البلاغه: عبدالحميد بن ابى الحديد معترلى» 88- عع قء قمء كتابخانه آيت الله مرعشى» *:؟١‏ ق. 


-١١1/‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» قاضى تقى الدين محمد بن احمد بن على فاسى مالكى مكىء فلالا- 89 قء حققه 
مصطفى محمّد الذهبى» مكه؛ مكتبه و مطبعه النهضه الحديثه» 1996 م. 


- شواهد التنزيل» حاكم حسكانى,- 540 ق» بى جاء مؤسّسه جاب و نشرء 16١١‏ ق. 


8- صحيح البخارى؛ محمد بن اسماعيل بخارى, 188-1915 قء بيروت»؛ دار احياء التراث العربى» بى تا. 


ص: الع 


دار المعرفه» بى تا. 


-١"١‏ صحيفه الرضا عليه السلامء امام على بن موسى الرضا عليهما السلام. مع ”داق مشهدء» كذكره جهانى امام رضا عليه 
السلام» م6اق. 


-١7‏ صحيفه الستجاديّه امام ستجاد على بن الحسين عليهما السلام» 78- 945 ق» قم, دفتر نشر الهادى, ١1/8‏ ش. 
178- الصراط المستقيم» على بن يونس نباطى بياضى» 817//-8٠١5‏ ق» نجف اشرفء. مكتبه الحيدريّه 71788 ق. 
©17- صفات الشيعه» شيخ صدوقء محمد بن على (ابن بابويه)» "8١-11١‏ ق» تهران» اعلمى» بى تا. 

-١‏ الصوارم المهرقه» قاضى الله شوشترى, 908- ٠١١94‏ ق» تهران» جايخانه نهضتء 17217 ش. 

ع١-‏ طب الأثمه عليهم السلام؛ عبداللّه و حسين ابنا بسطام» قرن ؟ ق؟» قم؛ شريف رضى» 181١‏ ق. 

-١/‏ طب الرضا عليه السلام» امام على بن موسى الرضا عليهما السلام» 7٠١-١54‏ ق» قم خيام» ١1507‏ ق. 
- طبّ النَبِىَ صلى الله عليه و آله ابوالعئاس مستغفرى» 57-78٠‏ ق» قم» رضى» 11217 ش. 

4 الطبقات الكبرى» ابن سعد» 71١ -١8/‏ ق» بيروت» دار صادرء 178٠١‏ ق. 

الطرائفء سيد بن طاوس» على بن موسىء 89ه- 278 قء قم جايخانه خيام» 1٠١‏ ق. 


-١١‏ طرائف المقال» سيد على اصغر جابلقى»؟- 7 قء تحقيق سيّد مهدى رجائى. قم كتابخانه تهائلة مر عشى نجفى» 
٠6اق.‏ 


7 عده الداعى» ابن فهد حلّى, 1ه 85١‏ ق» دارالكتاب الاسلامى» بى جاء 15037 ق. 


1- العدد القويه» رضى الدين على بن يوسف حلّى, 890-؟ قء قمء كتابخانه آيت الله مرعشى» ١1608‏ ق. 


ص: 5/7 

+؟1١-‏ عدم سهو النْبِىَ صلى الله عليه و آله. شيخ مفيد» محمّد بن محمد ع*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 
-١‏ علل الشرائع» شيخ صدوقء محمّد بن على (ابن بابويه)» 381-701١‏ ق, قمء مكتبه الداورى» بى تا. 

168 العمده؛ ابن بطريق» يحيى بن حسن حلّى, #- 200 ق» قمء جامعه مدرّسين حوزه علميّه 1807 ق. 


/11- عمده الطالب ف انساب آل ابى طالب» جمال الدين احمد بن على حسينى معروف به ابن عنبه»؟- 87١6‏ فق» عنى 


بتصحيحه محمّد حسن آل طالقانى» نجف اشرفء مطبعه الحيدريه. ١178١‏ ق. 

-١18‏ عوالى اللآلى» ابن ابى جمهور احسائى, ٠8-؟‏ ق, قمء سد الشهداء عليه السلام» ١6١080‏ ق. 

9- العويصء شيخ مفيد» محمّد بن محمد #*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

- عين العبره» احمد بن موسى بن طاوس.- ”/2 ق» قم» دا رالشهاب, بى تا. 

-١‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام» شيخ صدوقء, محمّد بن على (ابن بابويه)» 78١-91١‏ قء تهران» جهان. ١1/8‏ ش. 
87- الغارات» ابراهيم بن محمد ثقفى»- 787 قء قمء مؤسّسه دارالكتاب» ١15٠١‏ ق. 

-١87‏ غرر الحكم و درر الكلم» عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى. ٠‏ 8080 قء قمء دفتر تبليغات» ١1788‏ ش. 

-١8*‏ الغيبه» شيخ طوسىء 80 7- *2٠‏ قء قمء مؤسّسه معارف اسلامى» 16١١‏ ق. 

0- الغيبه» محمّد بن ابراهيم نعمانى» قرن * ق» تهران» مكتبه الصدوق, 11917 ق. 

02- فتح الأبواب» سيد بن طاوسء على بن موسىء 84ه- 828 ق» قمء مؤسّسه آل البيت عليهم السلام» ١1504‏ ق. 


-١01‏ فتح البارى فى شرح صحيح البخارى؛ احمد بن على» ابن حجر عسقلانى, 807-78 ق» بيروت» دار المعرفه. 171/4 ق. 


ص: 5/8 

- فتح العزيز فى شرح الوجيزء عبدالكريم بن محمّمد رافعى»؟- 277 ق» بى جاء دار الفكرء بى تا. 

9- فتح المبين بشرح قره العين» زين الدين بن عبدالعزيز المليبارى»- 4417 قء بيروت» دارالفكرء ١1618‏ ق. 
6- فرج المهموم, سيد بن طاوس» على بن موسىء 89ه- 22 ق» قم» رضىء بى تا. 

-١‏ فرحه الغرىء سيّد عبدالكريم بن طاوسء» 888- 2947 قى» قم» رضىء بى تا. 

-١187‏ الفصول العشره. شيخ مفيد محمّد بن محمّد, #*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد, 151 ق. 

-١8“‏ الفصول المختاره» شيخ مفيد محمّد بن محمّد» #*7- 5١‏ قء قمء كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 
-١8*‏ الفضائل» شاذان بن جبرئيل قمى»- 2٠0‏ ق؟» قم» رضىء ١1727‏ ش. 

ه؟١-‏ فضائل الأشهر الثلاثه» شيخ صدوقء محمّد بن على (ابن بابويه)» 781-71١‏ ق» قمء مكتبه الداورى, بى تا. 
-١88‏ فضائل شهر رجب, حاكم حسكانى»- 540 ق» بى جاء مؤسّسه جاب و نشر 151١‏ ق. 

-١21‏ فضائل الشيعه» شيخ صدوقء, محمد بن على (ابن بابويه)» "8١-171١‏ ق» تهران» اعلمى» بى تا. 


8- فق الامام جعفر الصادق عليه السلام؛ عرض و استدلال؛ محمّد جواد مغتيه 1914-1940 م, قم مؤسّسه انصاريان» ١87١‏ 


ق. 


9- فقّه الرضا عليه السلام» امام على بن موسى الرضا عليهما السلام, 7٠١-١18‏ ق»؛ مشهدء كنككره جهانى امام رضا عليه 
السلام ٠60‏ ق. 


فقه القرآن؛ قطب الدين راوندى»- /03 ق» قم كتابخانه آيت الله مرعشىء ١00‏ ق. 


-١١١‏ فلاح السائل» سيعد بن طاوس» 84- 88م قى قم دفتر تبليغات» ف نا. 


ص: 5/6 

7 الفهرست للرازى» شيخ منتجب الدين» 80# 800 قء قم كتابخانه آيت الله مرعشىء ١188‏ ش. 

-١07*‏ الفهرست للطوسى» شيخ طوسىء محمّد بن حسن, 780- 58٠‏ ق» نجف اشرفء مكتبه الرضويه» بى تا. 

-١‏ فهرست كتابهاى جابى فارسى» خانبابا مشار» ١84 -١71/4‏ شء تهران؛ بنكاه ترجمه و نشر كتاب» ١1*84‏ ش. 


0- فهرست مستند اسامى مشاهير و مؤْلّفان» سازمان اسناد و كتابخانه ملّى ايران» ويراست سوّمء تهران» سازمان اسناد و 
كتابخانه ملى ايران» 17 ش. 


-١08‏ الفيض القدسىء ميرزا حسين نورى»- 170 ق» تهرانء دارالكتب الاسلاميه» 7727 ش. 

بوكاعائرق الاسناف ع عيد لله رن فس يرو قل الخ لزت ف كور]ة ايفان تسر بن 1 

- قصص الانبياء» سيد نعمت الله جزائرى» 1117-٠١8٠‏ قء قمء كتابخانه آيت الله مرعشى؛ *180 ق. 
4- قصص الانبياءء قطب الدين راوندى»- "/اه ق» مشهد مقدّسء بنياد يزوهشهاى آستان قدس» ١504‏ ق. 
- الكافئه» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, **7- 6١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

-١‏ كامل الزيارات» ابن قولويه قمى»- 761 ق» نجف اشرفء مطبعه المرتضويّه 1788 ق. 

17- كتاب المزار» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 


117- كتاب سليم بن قيس. سليم بن قيس هلالى كوفىء " قبل از هجرت- ٠‏ قء قمء الهدى. ؟اق. 


ص: 5/8 

18- كتابنامه حي محمّد حسن بكائى» معاصر» تهران» نشر مشعر» ١1/5‏ ش. 

- كشف الريبه» شهيدثانى» -41١‏ 988 ق» بى جاء مرتضوىء. 194٠0‏ ق. 

18- كشف الغمّه» على بن عيسى أربلى»- 897 ق» تبريز» مكتبه بنى هاشمى» 1781 ق. 


-١1/‏ كشف اللشامء محمدد بن حسن فاضل هندى. ١1١71/-1١857”‏ ق» تحقيق مؤْسٌ سه النشر الاسلامى» قم مؤْسٌ سه النشر 
الاسلامى» 6اق. 


-١84‏ كشف اليقين» علامه حلّى» مع8- *الاق» بى جاء مؤسّسه جاب و انتشارات» 151١‏ ق. 

4- كفايه الأثر» على بن محمد خزاز قمى» قرن ؟ ق؟» قمء بيدار. 10١‏ ق. 

- كلتات سعدى؛ سعدى؛ مصلح بن عبداللّه- 94١‏ قء به اهتمام محمد على فروغىء تهران امي ركبير» 118. 
-١‏ كمال الدين» شيخ صدوقء محمد بن على (ابن بابويه)» -171١‏ 81” قء قمء دارالكتب الاسلاميه» 190 ق. 


17 كنز العمّرال فى ستن الاقوال و الافعال» على بن حسام الدين هندى» ملم لال 2 ضبطه بكرى حيانى- صفوه السقاء 


بيروت,. مو سّسه الرساله» 9نعلق. 


97 كنز الفؤاد» ابوالفتح كراجكى.- 564 قء قم, دارالذخائر. 16٠١‏ ق. 


*14- اللمعه الدمشقيهء شهيد اوّلء محمد بن مكى عاملى؛ /ا- 788 ق» با تصحيح و تعليقات سيد محمّرد كلانتر» تهران» 


6 اللهوف» سيّد بن طاوس» على بن موسى» 4- 88م قى تهران» جهان. ١7١/‏ ش. 
ع9١-مأه‏ منقبه» ابن شاذان قمى» قرن * ق؟» قمء مدرسه امام مهدى (عج)., 1607 ق. 


17 مجمع البيان فى تفسير القرآنء امين الاسلام فضل بن حسن طبرسىء 858-588 قء تحقيق لجنه من العلماء المحققين» 
بيروت,. مو سّسه الاعلمى» 6 ق. 


البيت عليهم السلام» مشهد» مو سّسه ل البيت عليهم السلام» ٠#اق.‏ 


ص: لاع 


484- مسالكك الافهام, زين الدين بن على شهيد ثانى» -91١١‏ 988 ق, تحقيق مؤْسٌ سه المعارف الاسلاميه. قم مؤسّسه المعارف 
الاسلامئهء ١1517‏ ق. 


دارالفكر» ١509‏ ق. 

0١‏ المنتخب فى جمع المراثى و الخطبء فخرالدين بن محمّد طريحى نجفى»- ٠١88‏ ق» 
7 متشابه القرآن؛ ابن شهر آشوب مازندرانى» 589- 088 ق» قمء بيدار» ١177‏ ش. 
-٠3‏ المتعه. شيخ مفيد» محمّد بن محمد 9*8"- 51 ق, قم كذكره شيخ مفيد 1617 ق. 
-٠١*‏ مثير الأحزان, ابن نما حلّى, /81ه- 60 قء قمء مدرسه امام مهدى (عج), 1608 ق. 
0 المجتنى» سد بن طاوسء على بن موسى, 84ه- 226 قء قم, دارالذخائر» 161١‏ ق. 


2 م البيان فى تفسير القرآن» امين الاسلام فضل بن حسن طبر سى»؟- ل ق» تحقيق لجنه من العلمائ؛ ورك ع به 
الاعلمي » 518 ق. 


0- مجمع الزوائد و منبع الفوائد» نورالدين على بن ابى بكر هيثمى؛ 807-170 قء بيروت, دار الكتب العلميّه؛ ١508‏ ق. 
- مجموعه ورّام ورّام بن ابى فراس»- 208 قء قمء مكتبه الفقيه» بى تا. 

4 المجموع فى شرح المهدّبء محى الدين يحيى بن شرف نووى شافعى» -8#١‏ 2/6 قء بيروت» دارالفكرء .17١‏ 
محاسبه النفسء. سيد بن طاوسء على بن موسىء 8/4- 285 قء بى جاء مرتضوىء بى تا. 

-١‏ المحاسن» احمد بن محمّد بن خالد برقى»- 16؟ ق» قمء دارالكتب الاسلاميه» ١/١‏ ش. 


7 مداركك الاحكام سيد محمد عاملى»؟- ٠٠١9‏ قء تحقيق مؤسّسه آل البيت عليهم السلام» قم؛ 


ص: الوكين 
مو سّسه آل الت عليهم السلام» ٠6اق.‏ 


1 مسأله أخرى فى النصّ على على عليه السلام» شيخ مفيد محمد بن محمد ع7- 5١‏ قء قم كنكره شيخ مفيد» قم 
#اعاق. 


1١‏ مسأله فى النصٌّ على على عليه السلام» شيخ مفيد» محمّد بن محمد ع*7- 6١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 
6- مسالكك الافهام» شهيد ثانى»- 488 ق» تحقيق مؤسّسه المعارف الاسلاميّه» قم مؤسّسه المعارف الاسلاميه ١1611“‏ ق. 
8 المسائل الجاروديّه» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد» #*7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

77 المسائل السرويه» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع*7- 8١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد, 151 ق. 

المسائل الصاغانيه» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, ع**- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

9 المسائل الطوسيّه» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, **7- 5١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

٠‏ المسائل العكبريّه. شيخ مفيد» محمّد بن محمّد, **7- ١1‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

-١‏ مسائل على بن جعفر عليه السلام» على بن جعفر عليه السلام» قرن ” ق.. قم مؤسّسه آل البيت عليهم السلام» ١09‏ ق. 
مسار الشيعه» شيخ مفيد» محمّد بن محمّد» **7- 5١1‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد» 151 ق. 

77- مستطرفات السرائر محمّد بن ادريس حلّى, 048-257 قء قمء جامعه مدرّسين حوزه علميه 161١‏ ق. 


*77- المسح على الرجلين» شيخ مفيد. محمّد بن محمد ع*"- 5١‏ ق, قمء كنكره شيخ 


ص: 5/4 

مفيد» 1611 ق. 

16- مسكن الفؤاد شهيد ثانى» -91١‏ 188 قء قمء كتابخانه بصيرتى» بى تا. 

778- مشكاه الأنوارء ابوالفضل على بن حسن طبرسى»- 2٠0‏ ق؟» نجف اشرفء مكتبه الحيدريه: 188 ق. 

117- مصادفه الاخوان» شيخ صدوقء محمّد بن على (ابن بابويه)» 78١-71١‏ ق» قمء ليتوكرافى كرمانى» ١15١07‏ ق. 
- مصباح الشريعه» امام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام» ١158-47‏ ق» بى جاء مؤسّسه الاعلمى» ١15٠١‏ ق. 
89- المصباح للكفعمىء ابراهيم بن على عاملى كفعمى» 408-80 قء قم» رضىء ١500‏ ق. 

- مصباح المتهتجد» شيخ طوسىء محمّد بن حسن, 780- 52٠‏ ق» بيروت» مؤسّسه فقه الشيعه» ١5١1١‏ ق. 


اللحام» بى جاء دارالفكر, ١8:9‏ ق. 


م_- مطالب السؤول فى مناقب ا الرسول» كمال الدين محمد بن طلحه شافعى» 87 20١‏ فق بيروت» مؤسّسهالبلاغ» ١8‏ 


ق. 
“75 معانى الأخبار. شيخ صدوقء محمّد بن على (ابن بابويه)؛ 81-71١‏ قء قم جامعه مدرّسين حوزه علميف ١8١‏ ش. 


7- المعتبر فى شرح المختصرء جعفر بن حسن محمّق حلى. - #لام قى. تحقيق لجنه التحقيق» بى جاء مؤسّسه سيد الشهداء 
عليه السلام» 130 ش. 


0- معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله حموى؛ ع1ه- 218 قء بيروت» دار احياء التراث العربى» 18949 ق. 


ع1 معجم ألفاظ الفقه الجعفرى عليه السلام» دكتر احمد فتح اللدوأسافكي قن فاك و8 1 1 


594٠١ ص:‎ 

- معجم لغه الفقهاء عربى- انكليزى» محمّد رواس قلعه جى» حامد صادق قنيبى» (معاصر»» بيروت دارالنفائس» ١1508‏ ق. 
8- معدن الجواهرء ابوالفتح كراجكى,- 554 ق, تهران» كتابخانه مرتضويّه 179 ق. 

مغنى المحتاج الى معرفه الفاظ المنهاج, محمد الشربينى الخطيب»- 41/7 ق مصرء مكتبه مصطفى البابى» /1/7 ق. 
-1٠‏ مفتاح الفلاح» شيخ بها #هةل ٠١٠‏ ق) بيروت؛ دار الأضوات :16:8 ق. 

١‏ مقاتل الطالبين» على بن حسين ابوالفرج اصفهانى؛ *78- 88" قء قدّم له كاظم المظفَّرء قم. الرضى زاهدىء ١1600‏ ق. 
17 المقام الأسنىء ابراهيم بن على عاملى كفعمى, 880 408 قء قم. مؤسّسه قائم آل محمد صلى الله عليه و آله 1617 ق. 


357 المقنع» شيخ صدوق محم ل بن على بن حسين بن بابويه قمى» ”6١ 1١‏ ق,. تحقيق لجنه التحقيق» قم مؤش سه الامام 
الهادى عليه السلام» 6؟اق. 


؟7- المقنعه. شيخ مفيد» محمّد بن محمد ع7 6١‏ ق» قم كنكره شيخ مفيد 161 ق. 
-١60‏ مكارم الاخلاق» رضى الدين حسن بن فضل طبرسىء قرن © ق» قم» شريف رضىء 1517 ق. 


15- المناقب. موفق بن احمد ملكى معروف به اخطب خوارزم؛ 988 - 828؟ قء قدم له محمد رضا الموسوى الخرسان. 


تحت اخرةبمطع الحيدو وه هق 

- مناقب آل ابى طالبء محمد بن شه رآ شوب مازندرانى» 088-588 ق» قمء مؤْسّسه انتشارات علامه» ١51/4‏ ش. 
18 منتخب الأنوار المضيئه. على بن عبدالكريم نيلى نجفىء قرن 8 ق؟: قم. جايخانه خيام 160١‏ ق. 

منهاج الكرامه فى معرفه الامامه. علامه حلّى, 588- 7ق مشهد, مؤسّسه عاشوراء 11/4 ش. 


0 (تفسير كبير) منهج الصادقين فى الزام المخالفين. ملًا فتح الله كاشانى»؟- اله قء با 


ص: 1و 
مقدّمه ميرزا ابوالحسن شعرانى» به تصحيح على اكبر غفارى» تهران» كتابفروشى اسلامته ١68‏ ش. 
-0١‏ منيه المريد» شهيد ثانى» ١م‏ عنوق» قم دفتر تبليغات» ١5١09‏ ق. 


07- مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء. محم د بن محم د مغربى معروف به حطاب الرعينى» 4488-7 ق» ضبطه زكريا 
عميرات» بيروتء دارالكتب العلميهء ١51١8‏ ق. 


-١0*‏ المؤمن» حسين بن سعيد اهوازى» قرن “قي قم مدرسه امام مهدى (عج)ء عتعاق. 
-- مهج الدعوات» سيد بن طاوس» على بن موسى» 4- 86م قى2 قم دارالذخائر» ١#اق.‏ 


17 نزهه الناظر» يحيى بن سعيد حلى» 640-201 قء قم رضىء 1895 ق. 

النكت الاعتقاديّه» شيخ مفيد محمّد بن محمّد, ع*7- 8١‏ قء قم» كنكره شيخ مفيد, 151 ق. 

4- النكت فى مقدّمات الأصول؛ شيخ مفيد, محمد بن محمّد, ع#*- ١‏ ق» قمء كنكره شيخ مفيد» 181 ق. 
- نهج الحقّ و كشف الصدقء علامه حلّى, 888- 718 ق» قم, دارالهجره؛ بى تا. 

١‏ النوادر» احمد بن محمّد بن عيسى اشعرىء قرن ” ق؟» قم؛ مدرسه امام مهدى (عج). ١8:08‏ ق. 

121 النوادر» سد فضل الله راوندى كاشانى»- 01٠‏ ق» قم مؤسّسه دارالكتاب؛ بى تا. 

188- الوسيله» ابن حمزه طوسىء قرن © ق؟» قمء كتابخانه آيت الله مرعشى» ١8:8‏ ق. 


18- وقعه صفَّينَء حضر بن مزاحم بن سيار منقرى» 7١7-917١‏ قء قمء كتابخانه 


ص: 517 

آيث الله مرعشىء 180 ق. 

80- اليقين» ستّدبن طاوسء» على بن موسىء 84ه- 288 ق»ء قم» مؤْسّسهدارالكتاب» ١1517‏ ق. 

وازه نامه ها 

18- مجمع البحرين» شيخ فخرالدين طريحىء 9174- ٠١80‏ قء تهران» كتابفروشى مرتضوىء ١780‏ ش. 
/1"- لسان العرب» محمد بن مكرم (ابن منظور)؛ 851:0-/17/ ق» بيروت» دا رصادرء ١6١5‏ ق. 

88- كتاب العين» خليل بن احمد فراهيدى» 178-٠٠١‏ ق» قمء دارالهجره. ١15٠١‏ ق. 

84- لغتنامه دهخداء دهخداء على اكبرء ١78 -١78/‏ ش» تهران» دانشككاه تهران» ١707‏ ش. 


- فر هنك نوين عربى فارسى» تر جمه القاموس العصرى» الياس انطون الياس» //141- 1187 م, به اهتمام سيّد مصطفى 


طباطبائى» تهران» كتابفروشى اسلاميه. ١١2١‏ ش. 


الألاد فرهيكك عميده حسن عميدة بن حاء سازمان اتنشارات حاويذان: +18 :0 4 ؟ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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